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داه روعي شت وسه 


شصت وجهار — هفتاد ونه 
هشتاد ويكك — صد وشش 


عونه خط" مبرداماد 

ييشكّفتار جاب دوم ۰ مهدی GAF‏ 

بيشكفتار چاپ اول » مهدى GAF‏ 

BE فسات مهدى‎ “da Ade 

روش تصحيح من کتاب» مهدى GAS‏ 

شرح حال مبرداماد» اسكندر بیکت منشى در تار مح 
fle‏ آرای عدا طفن 

شرح حال مر داماد تی‌الدن‌حسیی کاشالی‌در تذ کره" 
lies‏ شعار 

شرح حال مر داماد » لاهيجى اشکوری در #بوب 
القلوب 

شرح حال مبرداماد e‏ سیدعل خان‌مدلی در سلافة- 
العصر 

شرح حال مرداماد» #مدعل مدرس تمر بری‌در DE y‏ 
الأدب 

مقدمه" تحلیلی قبسات» سید علی‌موسوی مم‌انی 

مير داماديا معلم ثالث «مکتب val‏ اصفهان» هانری 


كر Cor‏ رجه عیسی سمبدی 


ب فهرست oe‏ 

صد وشش — صد وبیست فلسفه" Coble pe‏ توشېيکو ازوتسو ترجه مباءالدين 

خرمشاهی 

صد وبست ویک — صد وچهل‌وسه حدوث دهرى calla pa‏ فضل ال رحمن » ترجه 

کامران فانی 

صد وچهل وچهار - صد وپنجاه وشش تاثير ان‌سینا بر مرداماد » مهدی GAS‏ 

صد وینجاه وهفت — صد وشصت سه باداشت بر OS‏ القبسات › شك 

ابوالحسن رفیعی قزویی 
ب : متن کتاب 
۲-۰۹ مقدمةالکتات 
pier‏ القبس الاول فيه ذكر انوا ع‌المدوث وتقاسي الوجود عسہاء وتأسیس 
اساس الحكومة » وتحديد حرمالتزاع . 

۷- ۸۰۱ القبس GUS!‏ فيه تثليث انواع Gos‏ الذاتی‌و تقوم البرهان من سبيل 
التقدم بالذات . 

۱۲۰-۷۱ القبس الثالث فيه تثنية البعدية الانفكاكية و ola dle gas‏ من سبیل 
القبلية السسرمدية . 

۱- ۱۲ القبس‌الرابع فيه استشم‌ادمن NS‏ الكريمالحكيم > ومن سنة رسوله 
الشریفةالکر عة » و احادیث‌الاوصیاء السباقن القديسين » صلوات 
الله و تسلواته علی‌ار و احهرو اجسادهم عن . | 

185-11 القبس الخامس فى نحو وجودالطبايع المرسلة» وسبيل البرهان من نحو 
وجودالطبيعة : 

YWA— ۳‏ القبسالسادس ش‌اتصال‌الزمان والحركة» وتقوم سياقالبرهان حسب 


اتصال Ole SLT‏ على pall‏ الطبیعی من سبيلين » ثم اثبات‌تناهی 
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التصل المتد فى المقدارية » و ابطال GOW‏ العدديّة فى الحوادث 


الزمانية المتعاقبة . 


القبس السابع فى تعقسب احتجاجات اقتضابية» ومراوغات جدلية : 
وانتقاد قياساتو شكوك مغالطية ومشاغبية على الطرفين من الفريقن . 
القبس الشامن فى نحقيق قدرةالله سبحانه وارادته جل سلطازه» يعد توفية 
ماقدبیی ذمةالعّل» من Go‏ القولى حل قطعة من عویصات‌الشبه‌و 
معضلات الشكوك و مزمات الاوهام . 

القبس التاسع فى اثبات الجواهر العقلية و مراتب ترتيب نظام الوجود 
فى ساسلتيه البدوية والعودية . 

القبس العاشر فيه حق القول الفصل فى سرالةضاء و القدر »> وكيفية 
دخول الشم فى القضاء الال مى» و مراحق فى الدعاء و الاجابة و عود 
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فهرست نامهای ا#اص 
فهرست نامهاى گروه‌ها و فرقه‌ها 
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پیشگفتار جاب دوم 


در سال ۱۳۵۲ SF‏ شمس ی که جاب نحستين ابن كتاب در دسترس دوستداران 
فلسفه و حکمت ای قرار گرفت چنان با استقبال فراوان رورو شد که ننستخ آن در 
مدت کوئاهی تايا ب گر دید جه آنکه جاب co‏ سایق فاقد مقدمه و فهرست‌های لازم 
بود و خوانندکان عی‌توانستند موارد و مباحث مورد نياز خود را يه اسای بيدا كنند و 
نز غلط‌های فراوان معن موجب گمراهی وس ركردانى OUT‏ ىكرديد . 

علّت تأخر در تجديد جاب کتاب ابن بود كه می‌خواست من كتاب را همراه 
با منتخبانی از شروحو حواشی قبسات از له شرح سیداهد علوی‌عامیی‌و شرح عمد - 
بن علىرضا بن آقاجای بياورد وهمچنن نسخه بدل‌های US‏ را نمز به OT‏ بیفز اید وی 
بقول معروف «عوائق زمان و مصادمات دهر خوان» از يكسوى و ER‏ تنه بودن در 
ابن ميدان وسيع که « ]3 eve‏ اللمتطلوب قل الستاعد » از سوى ديكرانجام ابن 
امر را به تعويق انداعت وکیا یکاغذ و کاستی امكانات مادی موسسه نيزم a‏ على 
إبالة» گردید از ابن روی نشر شروح و حواشی و نسخه بدلهای این کتاب شریف را 
به فرصی دیگر مو کول کرد . 

درخحواست گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و توصیه" نشر OT‏ 
به سازمان انتشارات و جاب دانشگاه موجب شد که ان گنجینه نفیس حکمت 
كه یاد گاری از دوران حبات طیبه de‏ و دانش در اين سرزمین است بصورتی که 
ملاحظه ی گر دد در دسترس دانش‌پژوهان قرار كيرد و نيز خود مونه‌ای باشد که پس 


و تن تاو جاب دوم 


ATs تشیتع بشمار‎ dle که از مفاخر سرزمين ابران و‎ ER انار كردا‎ ols 
عر ضه کردد نه به آن صوری که = رخى از آثار‎ ae وروش به دنياى‎ roe og 
دوران شاهان فجری بصوری‎ So رچسته او را ناشران سود جوی از روی جاماى‎ 
OT كناب که فهرست مطالب باشد در‎ EK عنصر‎ Cy page مبتذل وناق ص که حتی‎ 

وجود ندارد جاب کر Ailes‏ . 

در جاب حاضر مطالب Jj‏ ۳۸ حاب کذشته افز وده شده است : 

۱- متاله يرفسور هائرى A‏ حت olye‏ «مرداماد با معلم الث » مكتب 
ام اصفیان » که نو “Alaa‏ مرحوم po‏ عیسی سم‌یدی به ز زبان‌فارسی ترجه شده و رای 
(nhs‏ بار در شاه مر دم‌شناسی از انتشار ات اداره: کل هنر cla‏ زیبای کشور» شماره" 
دوم سال اول آذر ماه ۱۳۳۵" ری شمننی چاپ شده‌است . 

os oe ae! eer ge J ailis —Y‏ عنوان ر فاسفه هير داماد) که اصل 


-f 


alang بزبان انگلیسی در أغازكتاب در هر دو جاب آمده‌و ترجه فارسی آن که‎ OT 


82 eae tg 5 mee. 5 5 w í 2 ved 
وی کستن بار در عموعه - رشیعه در‎ as اوای ماعاندن خر مشاهین صورت کر‎ 


& 


حديْث دیگران» در سال ۱۳۹۲ ه.ش. بوسيله دفتر دارةالمعارف تشيع وابسته به 
se 3‏ طاهر جاب ew BAS‏ 

٣‏ مرا “al‏ برفسور peers‏ رهن CX‏ عنوان «رحدوث دهرئ ميرداماد) كه اصل 
òT‏ ۹ ال 5 AS yd os‏ يع عات جاور ر ERIS‏ شماره ۳۵ درسال: ۱۹۸۰ میبلاادی ر 
اساس z‏ ب اول این کتاب منتشر شده وترحه" فارسى آن که بوسیله آقاق کامران فاق 
ee‏ در موعه" وشیعه در بحديث دیکران» جاب شده است . 

Kat مقاله راقم ان سطور حت عنوان «تاثير ان‌سینا 7 مير داماد ) که‎ ٤ 
. هزاره ان‌سینا ۷۲ اسفند ۱۳۵۹ ھ . ش‎ Clalit بار در موعه" مقالات و‎ 
. بوسیله یسیون ملى یونسبکو درايران جاب و منتشر شده‌است‎ 

0— سه ياد داشت از فیلسوف معاصر مرحوم سيد ابوالحسن رفيعى قزوينى ر 


کتاب قسات که توسط آقای مددی در اختيار نکارنده كذاشته شده است . 


بيشكفتار جاب دوم J‏ 


هدف از درج ترحمه مقالات ياد شده اينست که اولا نشان داده شود که بيرون 
ازدروازههاى ابن مرزو بوم توجه به ممراث علمى و فلسیی نياكان ما روز روز بیشر 
می‌شود» Lilly‏ طلاآب ودانشجويان ما به روش تمحلیل ان كونه هطالب و کیفیت عرضه 
كرون AL igs lp‏ کسان که ور حريان سيت تعلیم و تعلم مدرسه‌ای ما نبوده‌اند آشنا 
شوند و بر گزیدن ان سه دانشمند رای نشان دادن حوه" انديشه سه نوع TOTES‏ 
ات alas‏ لن يت ارو Gh‏ و دوی مربوط به اندیشه" خاور دور وسوی 
وابسته به تفكدر شبه قاره است و در هرحال نقل ابن «قالات Ce‏ هطالب و درستی 
استدلا ل انبا را تضمین نمی عاید و بر خوانندگان دانشمند است که نظر علمى خود را 
در باره حتوای گفتار OUT‏ اظهار ایند . 

در بايان اميدوار است که این جاب نيز مانند جاب اول مورد توجه و عنایت 
اهل عم قرار کیرد و آنان با اطف خودکاستی و کوتاهی در OT‏ را با عبن ر ضا بنگر ند 
باشدكه be OLT Cot‏ را تشوبی گر دد که توفيق eb‏ آثار نفیس يز ركان دين و دانش 


را باهمین کیفیست منتشر سازم بعون‌الّه وتوفیقه تعال . 


بهدی محقق 


بیسم حر داد ماه ۱۳۷ جری شمسی 
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پیشگفتار 


؟ هه 


مر داماد از فيلسوفانى است که (a‏ به‌جهان دانش شناسانده نشده‌است » بلکه 
مردم ابن مرز و بوم نيز از اندیشه‌های فلسنی او آ گاهی درستی ندارند . مهمترین اثر 
فلسنی ابن حکم بزرگ کتاب قبسات اواست که فقط جاب OT Sie‏ تا کنون دردسترسن 
بوده و aol‏ مانند کتام‌ای‌دیگری که به OT‏ سبکث جاب شده فاقد مقدمه درشر حاحوال 
وآثار وافكار al fe‏ وتعليقات و توضیحات وفهرست‌های موردازوماست . نگارنده 
درطی مدت سه سال ۱۳6-۱۳۷ ری شسی که lids‏ يس فاسفه و دلام اسلای در 
مسسه" مطالعات‌اسلامی دانشگاه مکث كيل درمونترال کانادا اشتغال‌داشت بدن‌نتیجه 
رسید که نخست بايد متون فلسنى و GUT‏ دانشمندان gly)‏ بصورت انتقادی تصحیح 
شود و سپس Jalas‏ دانش عرضه و معرق کُردد و به همین مناسیت او توفیق بافت که 
باهمکاری دوستان ايرالى و غيرارالى آثار متعددی از دانشمندان ان OT‏ و خاك را با 
تصحیح انتقادی نشر و مورد ررسی و محلیل قرار دهد و به دنياى te‏ و دانش معر فى 
dle‏ . 

خو شبختانه کتاب قبسات که از مدتهابيش نام آن در «سلسله" دانش‌ایرانی» آمده 
و Jal‏ عل مشتاقانه در انتظار نشر OT‏ بودند اینکث به آن‌صورت که ياد شد در دسترس 
جوبند گان دانش فلسفه قرار ی گرد . در ان مجلد he‏ کتاب که راساس سه نسخه" 
خطى و نسخه" جاب سنگیتصحیح‌شده بزخوانندگان عرضه می‌شود ومطالی که به‌پیوست 
مئن در ابن جلد آورده شده عبارت است از : 

۱- مقدمه‌ای که بوسیله" نکارنده محر ر یافته و قبس اول از کتاب که مولف در 


آن E>‏ نزاع را معيين و هدف CS‏ > درا مشخص می‌ساز > بطور امال شرح داده 


دو پیشگفتار 


شده و نس خه‌های که مورد استفاده بوده معن ی گر دیده است . 

۲- مقدمه‌ای که بوسیله" سید على موسوى Slee‏ نوشته شده و درآن قسم‌ای 
ده كانه LS‏ بطور lal‏ معر یی شده ونيز مسأله حدوث دهری به اختصار ررسی 
گر oo‏ است . 

۳ بنج شرح حال ازمر داماد که در کتام‌ای عالم آرای عباسی و خلاصةالأشعار 
تق‌الدن کاشی ومحبوبالقاوب اشکوری وسلافةالعصر سید على خان مدنى ور محانةالادب 
مرزا عمد على مدرس تم بزی آمده است . 

4- مقدمه‌ای به زبان انگلیسی بوسیله توثی هیکو ازوتسو در باره" اصالت 
انديشه ميرداماد واهعیت فلسفه‌او نوشته شده است . 

0 فهرست نامهای اخاص وفرقهها و کر laos‏ و کتاما که “alin gy‏ حميله“جوهرى 
دانشجوی فوق ليسانس فلسفه دانشگاه مکث كيل استخراج و تنظم گردیده است . 

چون حجر OLS‏ ازاندازه متعارف افز ون ی گردید شرح احوال و ررمی‌افکار 
و معر ی آثاراو وتعلیقات وتو Sond‏ که ازشروح متعد د قبسات كر فته شده واختلاف 
نسیخ مورد استفاده و فهرست تفصیل کتاب به جلدی دیگر مو کول کر دید . 

در پابان برخود لازم می‌داند که ازنامبردگان وهمچنین از عبدالله نورالی که اورا 


در دص حح عونه‌های Cle‏ کتاب باری و مساعدت کرده است jalan‏ اری Als‏ 8 


w 
مب‎ 


مهل cS‏ محقق 


از 
مهد 4 محفقق 


مير برهان‌اندین حمدباقر داماد متخلص به «اشراق» ١‏ وملشب به «معل ثاأث Ya‏ 


مم 


و « سید الأفاضل » " از فيلسوفان بنام دوره" صفويه است . او فرزند امير شمس الدين 


محمد استرابادی مشمور به «داماد» است وعلت ان اشتهار آن‌است که او بادختر على 


۱- مجموعه اشعار میردایاد بوسیله سیداحمد علوی گرد آوری ott‏ وسیداحمد تدیه‌ای 
برآن‌دیوان دارد که نشان‌سی‌د هد که او به‌فرمان‌شاه وقت اشعار میرداماد را جمع آوری کرده 
است . متأسفانه در دیوان چاپی اين مقدمه موحود نیست Sy‏ در نسخة آستان قدس رضوی 
شمارهُ ۳۸۱۷ شمار؛ عمومی ۱ ۷ أن مقديه ابده است . 

. سید حمال‌الدین میردامادی دراختیار نكا رنده گذ اشته اند‎ GUT این نسخه را‎ uke 

اب ما اول Abas gle‏ ا رای ات میرد E E‏ درا تفای انم 
المعلم الاول » معلم الصناعة معلم المشائین و مفيدهم واز فارابی به‌عنوان‌های الشريك 
الععلیمی » الشريكك فی‌التعليم > الشريكث المعلم ياد کرده امت . رجوع شود به فهرست های 
همین کتاب . 

Solas ole -۳‏ سیزواری هنگام نقل انواع حدوث اشاره به حدوت دهری میرداماد 
مى کند و می كويد : 


دهرى ابدا سيد الافاضل كذاك سبق عدم المقابل 
Ges‏ كك i‏ لکن فى السلسلة الطولية 


رجوع شود به‌شرح غررالقرائد معروف‌به شرح متظوبة حكمت» چاپ موسسه مطالعات 
اسلامی دانشگاه مک كيل » dat‏ تهران (تهران ۱۳4۸) » ص ۰۱۱۲ 


ان عبد العالى معروف به pie‏ کر EIF ١5‏ كردهبود y ly‏ ابن مير داماد دخترزاده يانواده 
دخترى OT‏ دانشمند زرك است . 

مير داماد سمالا درمشيك مقدس رصوی ره wast‏ عاوم عقلى ونه لى اشتغال داشت 
وبهنحقيق در آثار فلسنى گذشتکان خاصه شفا و اشارات ابزسينا رداخعت وسيس مدلى 
درفرون و چند کاهی در كاشان و سرانجام دراصفهان رحن‌اقامت افکند ور بارکت 
خودرا به تد ردس و تأليف كذرانيد ودرسال ١‏ 3 ۰ ۱ جحری در َف اشرف رخدت ازاان 
Olga‏ ر دست ودرهماحا به خا له سير ده سل 

برای آگاهی احمالى از شرح حال و افکار او خوانند كان ىتوائند بهآنجهكه 
از Sy‏ کلب توارخ و Ai‏ كره و راج التقاط 4 در آغاز ان عاد آورده ot‏ مراجعه 
کنند" ونيز مقاله" استاد عترم 3 كان شيل على موسوى ler‏ نحت عنوان able pep‏ ع 
فاسفه وشرح ال ومد آثار او ) که در “ale‏ مقّالات 4 leroy‏ دشر ده" دانشکده الميات 
و معارف pe) ZU!‏ سوم و جهارم ih‏ و زمستان 5 اننشار azal,‏ دران‌باره 
رو هند کان را باری ی AS‏ 5 

از ley fags‏ مر داماد کتاب‌قیسات اوست که نام کامل آن در رخى ازمنایم 
«قبسات حق‌الیقین فى حدوث العالم» * آمده است وچنانکه از ابن عنوان آشکار است 


مسأله خلق‌جهان وچگونگی صدور dle‏ از USL‏ دراین کتاب مطرح گردیده‌است. 


5 محقق كر کی معروف به محقق ثانى در سال olis ag.‏ يافته برای شرح حال و 
أثار او جوع دود ديه ريعانةالادب فى تراجم احوال المعروفدن بالكنية اوالاقب 6 محمد على 
مد رس خیابانی جاب تهران ۱۳۹۹ ه. ق > ج ۲ ص ٤۸۹‏ . 

و سارفةالعصر سيد علىخان مدنی و ریحانه‌الادب مدرس تبریزی است. 


4؛- این عنوان در GUI‏ عالم‌آرای عباسی آبده است. 


ام م ممم م ا ا ممم مم — سمس 


مهدی محفقق (Ga‏ 


مير داماد در ربیع الأول سال ۱۰۳۵ روز میلاد پیغمبر اکرم آغاز به تحربر اين 
SOLS‏ ده و در ششم شعبان همان سال bly OT‏ رسانیده و خود ماده تارے زیر را 
برای کتاب خود ساخته است «بدا کتای القسات = ۰۱۱۰۳6 . 
مير داماد کتاب قسات را ر ده باب تنظم کر ده و هر بای را Ol gins‏ ر قبس » 
خوانده y‏ و هر فسی مشتمل ر فصول کوچکی است که از آن‌ها تعبیر به idag y‏ ) با 
(ومیص ) کر ده اس 7 eo)‏ ( به‌معی ) اخكر ( را «پاره" اشن 3 ات و از 
قرآن مجيد اقتباس‌شده آمجا که در باره" موسی جنين آمده‌است : راذ قال موسی لاهله 
اتی آنست ناراً سانيم منها بر او SST‏ بشہاب قبس SIS‏ تصطلون »* . و حافظ نيز 
در ان بيت خود CAP AL‏ آره اشاره کر ده ایت e‏ 
زآتش وادى اعن نه منم حرم ون 
موسی اینجا به اميد قبسی می‌آرد ° 
(و‌ضصه » و ر و میض ) از رنشه" ومض است که به‌معی درخشيدن رف „adal‏ 


از اینکه مير داماد اواب و فصول LS‏ حود را شام ان خوانده aS‏ ارتراط را دور 3 


-١‏ مدرداماد دوماده دا ریخ د یگر نیز که عيارت باشد از «على لمح ومض » و« کوب 
الحق و ایض « درطى ابهاتى WESTI‏ رجوع شود به صفح 6 CA‏ همین کتاب . كلمة «ومض » 
و «وامض» نشا نه نام فصول کاب ددز هست , 

۲- در دیوان خود Ademi)‏ خطى ورق (yY‏ گوید : 

۱۳۳۲ ترحمان‌القرآن میرسید شرف حرحانی به کوشش محمد دبیرس‌یاقی » تهران‎ -Y 
. ش‎ A 4 ه. ش . و (سان‌العنزیل با هتمام نكا رنده » تهران‎ 

- سورة‌النمل V/V‏ ونوز «وهل اتيك حك يث موسی اد رای نار Shas‏ لا l Kl ala‏ 
انى Sass!‏ نار لعلی آنیکم منها بقبس او dal‏ على النار هدی» سورة ٩/۲۰ ab‏ و ۱۰. 

ه دیوان Bile‏ » جاب یحیی قروب تهران 4 ۰ ص ۱۷۹ و لیز بیت زیر در 
ص ۵ ۱ : 

لمع الیرق من الطور و انست به فلعلی لكك of‏ بشهاب قبس 


آتشو درخشش دارد استنياط یشو د که او توجهخاصى به شيخ الاشراق شهاب‌الدین 
سم‌روردی داشته ' خاصه که نام کتابهانی درگر از مير داماد با مفهو م نور و درخشش 
ارتباط دارد همچون کتاب جذوات» افق‌البین» اعاضات و تشریقات و مشرق‌الانوار" 
و حلاص او در Ol po‏ نيز «اشراق» است " . کتاب قبسات را نیز با دعای نور Olly‏ 
ی‌رساند : ۱ الهم اهدنى بنورلك لنورك » و جللیی من نورك بنورك . يا نور السموات 
والارض » با نورالئور » يا جاعل‌الظلات والنور » يانوراً فوق کل نور و یا Ty yi‏ يعبده 


کل نور » ويا نوراً خضع لسلطان نوره کل نور » ويا نورا يذل “jal‏ شعاعه کل نور »*. 


«فی تحریر الحكمة الاشراق ا ىالحكمة المؤسسة علی الاشراق الدی هو الکشف او 
حكمة المشارقة الدین هم اهل فارس وهو ایضا CG:‏ الى الاول لان حكمتهم كشفية ذوقية 
فنسب الى الاشراق‌الدی هو ظهور الانوارالعقلية ولمعانها وفیضانها بالاشراقات علی‌الانفس 
عند تجرد ها» ونیز در ص ۷ ١‏ كويد . 

» ويرىالدوات الملكوتية و الانوار التى شا هد ها هرهس وافل<اطون والاضواء المدنوية 
غا بیع الخره و الرآی‌التی اخبر عنها زرادشت و وقع خلسة الملكك الصديق کیخسرو المبارك 
اليها Lis‏ هد ها و حکاء الفرس كلهم متفقون على «de‏ 

۲- این كعات قسمتى از ديوان اوست يعنى مثنوى که در جواب مخزن‌الاسرار نظامی 


سروده و با این ابیات آغاز می‌شود ۱ 


نامه azul TAS‏ چون حال بود حمد خدا زينت عنوان بود 
نسخه که دست‌خردآرایدش فاتحه از نام خدا بايدش 


“ody al در د يوان خود ( نسخه خطى ورق۳۰) این رباعی را که حاوی دخلص اوست‎ -Y 


اشراق دل از غم ola‏ شاد مکن بتخانه به سک كعبه آباد سکن 
این دير بلا را سر آبادی نيست كو بر سر سيل خانه بنیاد سکن 


lind £‏ 4 دں “الم 5 . 


مهدی محقق هفت 


مر داماد در قبس‌های ده كانه کتاب مسائل ز بر را مطر ح azal‏ است : 

قبس اول : در ذ کر انواع حدوث و هسم وجود رحسب آن وتأسیس اساس 
حكومت و نحديد حرم نزاع » صفحه ۳-۳۹ . 

قبس دوم ` در ذ کر اقسام سه كانه تقد م Gls‏ و استوار ساخجین Olay‏ از طريق 
تقدم بالذات» صفحه" ۰ ۰ ۳۷ . 

قبس Ta‏ : در po‏ دو نوع تأخر انفكاى و استوار ساءكن Olay‏ از طريق 
تقدم سرمدی > صفحه" ۸۱۰۱۲۰ . 

قاس چهارم اسنشاد از ls‏ خداوند کرم <کم و از منت شر يف و کر م 
رسول او و احاديث اوصياى والا و ياك - درو د وسلام داو A‏ رارواح واحدساد “ad‏ 
OUT‏ باد » “eet‏ ۱۲۱-۱۲ . 

فبس سم : در محوه" وجود طبایع مرسله و طر دق رهان ازعو وحود طعت 6 
صفحه ۱۳-۱۸۲ . 

قبس ششم : در اتصال زمان و حرکت و استوار ساختن برهان بحسب اتصال 
کیت زمان J,‏ نظام ظبیعی از دوطريق ¢ سيس pls Obs‏ متصل Ak‏ در ممدار بت e‏ 
و ابطال نهايت عددی درحوادث متعاقب زمالى » صفحه ۱۸۳-۲۳۸ . 

قبس هفم .در تعقب احتیحاحات اقتضالى 6 و مراوغات حدل 6 و ارتقا دات 
قياسات وشكوك مغالطى و مشاغى بر دوطرف از دو فرقه » صفحه" ۲۳۹-۲۷۸ . 

قبس هشم :> در pat‏ فدرت و اراده داو Aj‏ سحا زه = جل سلطا زه - س از 
ايفاى آنچه که بر عهده عمّل بازمانده از گفتار حق در حل پاره‌ای از شبهه‌های مشكل 
و شکو له دشوار که مزعج اوهام‌اند c‏ صفحه" ۲۷۹-۳46 . 

قبس نهم : در اثبات جواهر على و مراتب ترتیب نظام وجود در دو ساسله" 
بدوی و عودی OT‏ » صفحه ۳۲۵-۰۲ . 


ل مت ٠‏ و = oe s‏ 
قبس دهم : در قول gr‏ درراز قضاوقدر وجگونی دخول شر درقضاى افی 


و حق fre‏ در دعا و اجادت و رکشت امر سوی خدای سيحانه در آغاز و اجام 
صفحه 1۰۷-4۸4 . 
او درآغاز کتاب با فروتنی خاص از خود به‌عنوان «أحوج المتخلوقين و آفقر 
المربوبين إلىالله التميد الغتنى» ياد ىكند و خود را با نام « محمد بن محمد یندعی 
باقر داماد الحسينى » می‌خواند و سېس ی گوید که یکی از يارانكه ياراى رد او نبود با 
ا لحاح و الهاس از من خواست که کتای مفرد بسازم و در آن با aol‏ و براهين اثبات 
ele‏ که خداوند ابداع و تکوین متفرد به‌قدم و سابق به‌دوام ومتوتر به‌ازلیت ومستاثر 
به سر مدیت است dle ge‏ باهمه ار کان واجزاء و BASI‏ و اعضایش از عقول و نفوس 
كرفته تا هيوليات و فو و اجسام واعراض همه مسيوق به عدم و طارف به حدوث و 
مرهون بههلاك و و به بطللان است . ونيز بدشواری ابن مسأله اشاره ی کال وی ذويد 
که حل ابن مسأ له راى حکای کرام وعقلاى عظام دشوار بوده است بطور ی که شيخ 
و رئيس فيلسوفان اسلام يعنى ابن‌سینا در کتاب جدل از منطق شفاگفته است که هردو 
جانب ابن مسأله جدلى و غير برهانىاست. زيرا در هيج يكثاز دوطرف آن‌ادلنه برهانی 
وجودندارد و بدین‌جهت مسألهاينكه جهان از است ياحادث ازمسائل جدليةالطرفين١‏ 
بشمار ATS‏ 
او با استناد ره گفته" ابنسينا انواع حدوث را معینن و حرم نزاع و اختلاف را 
درمسأله حدوث dle‏ مشخص می‌سازد و دران‌باب چنن می‌آورد : آنچه را که IK‏ 
IoT‏ «ابداع» خوانند عبارتست از وجود بحشيدن به جيزى بعد از عدم ' مطاق» زرا 
١‏ «.... وبالحمله مايقع فيه شكك وهو موضع eK‏ اما ليقاوم الحجج فيه ويكافيها 
و اما لفقدان الحجچ فى الطرفين حمیعا > او بعدها عن الامر المشهور مثل حال‌العالم أهو 
ازلی ام لیس . کتاب‌الشْفا از ابنسيناء المنطق » الجدل » بتحقیق د کتر احمد فؤاد الاهوانی 
ومقدمه دكتر ابراهيم de‏ كور › قاهره ۱۳۸۵ A‏ ۱۹۹۵ م. ص YA‏ 
۲- ميرسيد شريف جرجانى در تعریفابداع كويد : ايجادالشىء من لاشىء . التعريفات 
ذيل «الابداع», 


مهدى محةقق ذل 


معاوم به‌اعتبار ذات خود اقتضای عدم دارد و به اعتبار غير خود يعنى Cole‏ اقتضاى 
وجود را ی عاید و آنچه که بهاعتبار ذاتاست مقدم‌است بر آنچه که به‌اعتبار غير است 
به تقد م ذایی ۲ نه به تقد م زمای . 

بناءراين تأختر معلول از علّت به حو تأختر ذاتى است نه تأختر زمای . پس اگر 
حدوث اطلاق شود ر هر جيزى که وجو د کر فته پس از اینکه معدوم بوده هر معاولى 
Das‏ است ول اگر شرط #دث بودن ابن باشد که پیش‌ازآن وقت و زمالى بوده‌باشد 
هرمعاولى محدث نست بلكه أن معلول حدث است که مسبوق به‌زمان وح ركت وتغسر 
باشد . وآن محدلى که مسبوق به‌زمان نباشد از دو حال بيرون نيست يا آنکه وجودش 
بعداز عدم مطلق است ويا بعد از عدم غير مطاق » آنکه بعد از عدم مطاق باشد به‌حو 
بمدیت ذاتی (- تأختر ذاتی ) حدوث ذالى و افاضه داعی براين نوع محدث ر ابداع ) 
ناميده می‌شود وان‌نوع محدث ازجهت استناد به‌افاضه فاعل فعليت وهستى نفس الامرى 
ول به‌اعتبار نفس جوهر ماهیت بطلان و نیستی دارد » واما Gat‏ که وجودش بعداز 
عدم غير مطاق است يعنى عدم مقابل خاص در ماده نه به نحو بعدیت Gls‏ بلکه به نحو 
تخر انسلاخی انفکا ی غير زمانى و Nw pe‏ و نامتقدر و نامتکمم حدوث آن ازنوع 
حدوث دهری است وافاضه وجود بعد از عدم صر E‏ نامتقدر زد حكاء راحداث) و 
«صنع ) خوانده می‌شود و ان عدم صرځ با وجود بالفعل در ماده‌ای محسب نفس الامر 
جمع عی‌شود در<الى كه درنوعاول يعنى عدم مطلق باوحود درنفس‌الامر منافایی نداشت 
زرا عدم مستند به‌جوهر ماهبت و وجود مستند به افاضه" فاعل بود و اما حدولی که 


مستازم زمان است یکث‌نوع بیش نيست و آن عبارتست ازاینکه وجود چیزی درزمان" 


\- العالم ممكن لذاته والممکن لداته یستحق‌لداته ال لایستحق الوحود» وصیرورته 
مسقا للوحدود ائما يكون من غيره وما بالدات قيل م بالغير > اذ عذديةه قبل وحوده dus‏ 
بالذات . کتاب‌الاربعین از فخرالدين رازى » فى اصول الدين » حیدرآباد ۱۲۰۳ ه.ق. 


دن 8 . 


ده Asti,‏ قيسات 


مسبوق بهعدم زمانی‌او در زمان‌قبل باشد و ايننوعرا Re‏ «تکوین» خوانند . بنایراین 
رای حصول در نفس‌الامر سه وعاء تصور پذر است : 

)١‏ وعاء وجود متقدر سال که زمان‌است ومتغیرات كيانيه به‌اعتہار تغمرشان 
در ان وعاء هستند .. 

(Y‏ وعاء وجود tr‏ مسیوق به عدم صر E‏ که دهر است و ابتات به‌اعنبار 
تيوتشان در ابن وعاء هستند . 

۳ وغاء حت وجود ثابت حق يعنى وجردى که سر مداست ومتقدس ازعروض 


: i a YI E م‎ ee e أ‎ æ Tau 


et e i ar ۰ .,} 7 000‏ ص 35 om e e é‏ 
جنانکه ype‏ اذھ لے 5 و ار رعال ا سر مل رر و پا کمزهر و زر NAS‏ 
دهراست و y‏ ىتران کغت که سيت ثابت Calas‏ سر مل و سرت ابت as‏ متغير دهر 
ونسبت naa‏ بد متیر زمالاست وزه‌ان cima‏ ل دشر ودهر معلول سرمداست : DY pias‏ 
قز عت ذفان كران عن کو Ses ay‏ ھا ق 
راحب رمال قرار خی مير ند GAR GON‏ زمةةز ل هردو در حير دهر فر اردارید ویه مين 


مناسیت. نفس وقتی از jem‏ زمان به حيز دهر انتّال می‌یابد رجوع به dle‏ عقلی ASS‏ 
و شمه" چىز la‏ را به‌عمان سا تم ی ايد ۹ تما S alm aS‏ سه قسم است : ذالىودهرى 
و زمانى تدم تيز به سه en‏ تقسيم یسرد : 

)١‏ قدم ذای که عبارتست از أينكه فعلیت و وجود مسبوق به ليسيست و عدم 
نباشذ . 

۲( قدم دهر ی که ازآن تعبیر به ۲ ازلت سر مد یه ) شود و or‏ عبارتست از 
Kul‏ ودود l>‏ صل بالفعل مسیوق به عدم صرح در مش AD‏ بيست باکه J watt tj‏ 


a 21 46 
ail درسای واقع‎ 


و aad‏ نی‌الد هر . عبد اللطیف يوسف اليغدادى ؛ فى مابعدالطبيعه » منقول در ص Yeo‏ 


dni gb DVS |‏ المحدثة عند ألعرب با هتمام عبدالرحمن (S943‏ 6 قأهره ۰ . 


مهدی x‏ یا رده 


۳( قدم ols ES‏ عيارت از انشات که les Boas‏ متخصص الوجود ره E‏ 
)90 ده وحصول آن در امت داد همه“ Ol j‏ مستهر Aal‏ و رای ز مان وجودش ES SeT‏ 
نماشد . 

اقسام حدوت که راد کر دید هر جنك بر حب اختلاف معای gga‏ مأ هامأ ن هسنند 

ee: te la دق‎ EES nly عن واحد‎ gad ge الحا در‎ 3 

وی .رحسب اجعاع در وصوعی واحد با هم در يحت موصوع محقق Ale‏ جنانجه 
an 5 ۰ t ۰ 8 ۰ a‏ ۳ 5 5 رم i‏ 3 4 95 

هرحادث ES,‏ در دازنده در یر glo Ei‏ دب است بان ی AD‏ سحاد ری دای Cawl‏ 

از جهت آنکه وجود را لمعل ان بعداز كم معلق است در مر "Aad‏ نفس اند ات و حادت 
دهرى ه هست ار ج Gi te‏ ندد ec‏ حو د aail‏ ان فى Icd‏ در ده 

Cy‏ م ميدي سيا 2 in‏ سح Bue J‏ و وجو Jail;‏ ما سمو ر Ea‏ ر 

Gl ja, اختصاص‎ öf aall, وجود‎ d 92> anit Cage فان اميت از‎ ssil 3 Cal 

دارد که ساز 5 yeaa tea Ok‏ در امتداد Üla i‏ فرت 5 مود" تا خر و aloo aoa‏ 

۳ حاو ت دای مات که در قر آن‎ 8 Solos و در دوی دهر ی ودر سو ی‎ Gls 

3 2 سر که ۳ ۳۳ سے 3 ae 7 p‏ 

عبارت SS»‏ وی ۶ y | ESS la‏ و حه ) ہر Ww‏ و در رار ان دای اسيك 5 

ملزوم قدم سر مدق اس و از ان عیبر ره 7 ارت دمر مدا )۱ یشو د 3 در 3-42 

متقدس از قدم زعا اهيبي و ودم Didil, wml g gis‏ اس که Slats‏ از عالم 5 Ole‏ 4 

دهر Gls el? oly ln, Saal‏ هه صو فش ده قد عم مان که متعلق ره ز مان و ONS‏ است 


£ کردد 1 


هر رک از Co a>‏ ذای و دهر ی E ES‏ داش ددست ول حدوت عا را 
OA‏ تلد AS a‏ عا 8 Sd elas aS, = Aule | sS‏ ام‌تداد 
( د uT]‏ عار ارس ر حصوں يحب كير مادم ر “ ر a‏ 
const Ole}‏ رحسب انطباق Ole 5 oly‏ و end‏ شد دش رحسب تقس Ole) OT‏ 1 
(Y‏ دفعی و آن عبار دست از حصول یک جر رد در امتداد زهان ant,‏ در oT‏ 
غيرمنقسم از QUT‏ که درحدود و اطراف هستند . 
= ۱ 


gl; (۳‏ وآن غبار ست‌از حصول 1 دكت yo‏ در زهان معییی عدود ميات ارتداء 


دوازده مقدمه قبسات 


وإننها نه بروجه انطباق بر OT‏ و انقسام برحسب انقسام OT‏ مانند حر كت توسطيه . 

بنا این حادث زمانی از زمای‌دیگر تلف متکمم سيال وتأچر زمانى متقدر 
دارد اماآنكه متعالی اززمان ومکان‌است محيط به‌هیم زمانما ومکانها و سرمدی‌الوجوب 
والوجود و متقد م بالوجود برهمه" حادئها است . او که خود بوجودآورنده زمان و محل 
زمان و حامل زمان و سار علل OT‏ و يديد آرنده جواهر قدسیه و انوار حسيه وانوار 
عقلیه است مشمول زمان قرار نمى كيرد ' بنابراین لف و تأختر حدوث dle‏ از ذات 
باری‌تعال در مین اعیان رحسب حدوث دهری است . 

مير داماد در تمهيد مطالب فوق بيش از همه توجه به ان سینا و آثار او ضمجون 
المیات شفا و اشارات و جات و تعليقات" و عونا له که داشته و پس ازاو بهنصيرالدين 
طوسی و شرح اشارات و أجوبةالاسؤله القونوبه و شرح رساله مسألةالعلم و نقداصل 
ارجاع می‌دهد ودرصن اشاره به‌اقوال شيخ اشراق در مطارحات و تلو IS‏ وصاحب 
عا مات و ابوالبرکات‌بغدادی درالعتیر و sling‏ درالتحصیل و امام‌فخررازی درشرح 
عیون اجه می‌کند و به کتاب ائولوجیا که آنرا به ارسطو نسبت می‌دهد ۲ نيز استناد 
می‌جوید و سپس رای تفصیل بیشتر خواننده را به کتام‌ای خود مانند صراط الستقم و 
افقالمبين و اعاضات و تشریقات و معلقات بر OLA‏ شفا ارجاع می‌دهد . 


او jai,‏ ونقد آراء فيلسوفان BU»:‏ درمورد حدوث dle‏ نیز می‌ردازد واز هن" 


١‏ العلة الاولى المطلقة ھی فوق الزمان و فوق‌الدهر و هى dlc‏ الدهر. عبدالاطيف 
يوسف البغدادی » ماخد شين ص ۸ ۰.۲ 

۲- نعليقات يادداشتهائى اس تکه بهمنيار بن مرزبان شا گرد ابن‌سینا از طرف استاد 
خود برداشته است . تعليقات ابن سينا باهتمام عبدالرحمن بدوى درسال ۳ درقاهره جاب 
شده ات 

۳ کتاب تساعات ENNEADES‏ اثر يلوتن Plotinus‏ با تغییروتوسعی درستن بصورت 
کتابی درآیده که بنام «اثولوجياا رسطاطالیس» خوانده شده., رجوع شود به مقدمة Oem plas‏ 
SIA‏ بر افلوطدن عندالعرب 6 قاهره ۵ ۵ ٩‏ ۱ ° ص 


مهدى محتق سیزده 


ty OUT‏ توجه به‌افلاطون و ارسطو دارد و کوشش می‌کند همچون فارالى ميان آراء 
ان‌دوفیلسوف تلفیق دهد ودراین مورد هن‌را چنین آغازی کند : اما حکت‌افلاطون 
افی و شش فیلسوف سابق راوکه حكمان هفتگانه slots hel‏ می‌آیند و کسانی که 
دنباله آراء OUT‏ راگرفتند معتقدند که انان pS‏ که عام اكبر است با جميع اجز انش 
از ابداعیات و ge OWLS‏ همه آنچه که درعام خلق y‏ امراست ازهيولانيات وقدسیات 
حادث و غير سرمدىاند وخداوند بارىتعالى مبدع و صانع lal‏ 

= ارسطو گروهی از شریکان و ياران او مانند شيخ يونانى(‎ GU g مشائيان‎ daa 
واسكندر افروديسى‎ (Themistius) وثامسطيوس‎ (Proclus) وابرقس‎ ) Plotinus cf sh 
معتقدند که‎ OUT و هم سلكان‎ (Porphyry) و 93,3 ) يوس‎ (Alexandes of Aphrodisias) 
اكبر مانند اثخاص مبدعات و طبايع انواع و اجناس مطلقاً قدبمالوجود‎ dle پاره‌ای از‎ 
صیات مكونات‎ Sy و سرمدىالدوام هستند و خداوند بارى تعالى صانع آنماست‎ 
هیولالی که ذات و وجودشان مرهون امكان استعدادى است حادث‌اند و خداوند باری‎ 
ندار د که حرم‎ ESS فعال صانع آنواست . او سپس می‌گوید هرصاحب بصيرق دراین‎ 
رای همه" مکنات ابت‌شده‎ Olay بادلیل و‎ GIS نزاع حدوث‌ذالی نيست زرا حدوث‎ 
را به‌حکیمی همچون ارسطو واقران‎ OT وهمه" حكمان برآن اتفاق دارند و می‌توان نی‎ 
همه از خر دمندان هستند سبت داد » و حدوث زمانى هم عی‌تواند محل نزاع باشد‎ aS ol 
است که حدوث آن مورد حث !ست و چگونه ی‌توان حدوث‎ dle زرا زمان جزل از‎ 
زمانى را برای جهان بزرگه بهفیلسوفانی همچون افلاطون نسبت داد . پس آنچه که از‎ 
مذهب ارسطو مورد پذیرش عقل است اینست که خداوند بزرگ مقلم بر بعض اجزاء‎ 
اکیز یعنی مبدعات‌است به نحو تقدم‌ذانی ,رحسب مرتبه عقلی فقط نهتقدم انفکای‎ dle 
از او متخلف است در مرتبه“ عقلی بحسب‎ dle دروجود حسب حاق واقع . بنابراین‎ 
ذهن واو مقدم است بر بعض اجزاء‎ LIL خارجی از‎ okel نه درمتن‎ OT Gls حدوث‎ 


ديكر از dle‏ اكبر يعنى مكونات بهنحو تقدم GIS‏ در مرتبه" عقليه به‌جهت حدوث NB‏ 


و تقدم ELäN‏ هردو درمكن واقع و حاق اعيان به‌جهت حدوث دهرى از اظ اينكه 
ده صرح مقدم J‏ و حجود Pal‏ در دهر أشي 

حال که روشن کشت که محل نزاع gis D d>‏ وحدوثزمال. دست نيجه كر فته 
می‌شود که حدوث دهری حرم تنازع است lag‏ گو ٹے که هر Gls Sole‏ حادث دهری 
نمز هست وحدوت دای ودهری هر حند حتاف درمغهوم هستند ول درمحشق متلازم اند 
ول حدوث زمالى اخحتصاص بهمتعلقات امکان‌استعدادی يعنى هیولانیات دارد وفيض 
Ai glist‏ فان در دهر بات (ابداع و صنع ) ودرحوادث زمایی ) احداث و تکون» است. 

ye‏ داماد ازكتاب الجمع بمن الر ايين ' فارال نمل 2 کل كه در آن کتات ازموارد 
اختلاف OT‏ دو حکم م قدم و حدوث dle‏ ياد شده است و سپس از قول SN‏ 
ی کو ید أنجه که 94 aS ok Lm‏ ۱ بن کان ا زرشت J‏ ارسطو رده شود که Alzaa‏ 
به قدم dle‏ بوده است گفته" خود اوست در کتاب طوبیفا ' IET‏ که گفته : « گاهی اتفاق 
ىاؤتل که راى دوطرف ES alle‏ قضیه مقدمانی آورده شود و به‌هر دوطرف l2‏ لف 
استدلال صورت يرد و مثال آن ابن قضیه است که آیا عام قدم هست ياقديم نیست ) 
و انرا ارسطو مثال. آورده SASAS‏ تیا بل اعتقاد او مار at‏ . 
EX‏ قضيه آورده و رهام‌ایی اقامه ی‌شده است همجنانكه ی کُفتند در باره" لذت که 
LT‏ حر اف ۳ و و رای ھر طرف ov‏ یق اسای ممم‌وری اسئدلال شد و عات 


۱- ابن رشد دركتاب «فصل المقال فيما بين الحكمة و الشريعة من الاتصال» كوشيده 
كه اختلاف ميان قائلان به‌حدوث و قدم را از ميان بردارد و نزاع را لفظى جلوه دهد . 

-Y‏ طوبيةا Topica‏ )= کتاب الجدل) در قبسات بصورت ligb»‏ ضبط شده است. 

۳- ابن سينا درکتاب الجدل مثالهاى مختافی می‌آورد بدین عبارت : « ولنسرد امثلة 
الاصناف الثلائة فى موضع واحد » فنقول : اما Site‏ المسألة المنطقية فقولنا : هل المتضادات 
يوجد حد بعضها فى بعض ؟ و اما مثال المسألة الخلقية ‏ فتولنا : هل االمذة موثرة جميلة 


مه 8 - ۰ $ 
بقده پاورقی در صفحه بعد 


مهدى bares‏ پانزده 


دیگر اينكه بداو این گان بسته آمد OT‏ عبارنی بود که در کتاب السماء و العام آورده بود 
كه همه چیزها را آغازی زمانی نیست وازاین OF‏ بردند که او معتقد به‌قدم dle‏ است . 
او سپس از قول شهرستانی در نهايةالاقدام فى عم الکلام نقل می‌کند که مذهب 
همه" اهل حق اینست که عام حدث و محلوق است وخداوند آنرا احداث و ابداع کرده 
T.‏ ۲ ا ae eee‏ رق و س اص = 
بعد از آنکه اہو ده است : ر OIF‏ الله و لم يكن oe ARo A‏ و Sos OlS yy‏ و 
قدمای Ad‏ سه مجو GO‏ وانکساغورس‌وانکسمانس! OLLI.‏ وفیثاغورس وانبادفلس 
و سقراط و افلاطون ازاهل آتن و يونان ly‏ مطاب اتفاقدارند وگروهی ازبيشينيان 
و شاعران و ناسکان نيز بر همین عةّيده بوده‌اند و سپس از قول همان شمرستالی در الملل 
والنحل ES‏ قول بەقدم dle‏ وازليت حر کات پس‌از ارسطو پیداشد زرا 
او بصراحت با گذشتگان مالفت كرده و گفتار خود را براساس قياسهانى قرار دادم که 
Lol >>‏ د ا E‏ و شاگردان او حون اسنکندرافرودیمی:وامسطیوس 
و ور #ور دوس ” رطر “Aas‏ او گام Jlle‏ و برقلس که منلست به‌افلاطون است دران 
duis‏ پاورقی از صفحه قبل 
ام لا ؟ واما مثال المسألة الطبعية » فقولنا : هل العالم ازلى ام محدث ؟ و هل النفس 
Asuh)‏ ام تبقى $ الحدل AL Ue‏ ذظدر عيارتى است كه دركتاب التجريةالطيية حالیئوس از 
قول صاحب bees‏ رب در برابر قول wale‏ قياس كفته ده مجنی برايتكه پر اساس قياسهاى 
متكافىء نمی‌توان دريافت که LT‏ عالم محدث امت يا غير محدث وازاين عبارت به غلط 
استنباط شده که جالینوس عقيده توقف را در موضوع آفرینش عالم بركزيدهاست برای‌تفصیل 
بوسر رجوع شود به کتاب فیلسوف ری دألیف oi (Ki‏ فصل شكوك رازی بر حالشوس ۰ 
ص ۲۱ ۰۳ 

۱- ابن میہون می كويد Lal»:‏ انا فلاشكك عندى فى ان تلكك el Yi‏ التی يذ کرها 
ارسطو فى هذه المعانی اعنى قدم‌العالم و علة اختلاف و حرکات الافلاك و ترتيب العقول 
كل ذلكك لابرهان عليه ولاتوهم ارسطو يوماً قط ان تلك الاقاويل برهان . دلالةالحاثرین 
از انتشارات دانشكده الهيات دانشگاه آنکارا » LIST‏ 4 ۱۹۷ ۰ ض ۰.۳۱۹ 

poe) Ere er دركتاب انكسيمايس ضط‎ Anaximenes -Y 


شانزده مقدمة قيسات 


. این مسأله را بادکرده است‎ Shad ساحته و‎ da 

او در ان باره اشاره به متکلمان معتزله و اشاعره می‌کند و از OUT‏ به عنوان : 
والمتكلفين U‏ لايعنيم المسمون بالتکلمین) باد می کند و عقيده* OUT‏ را درمورد اینکه 
ميان خداوند باری‌تعالی و آغاز dle‏ عدم موهوم ازل سيال متد بوده است از تکاذیب 
وتلاعيب وهم lle‏ و تصاو ر و انيل قر “at‏ سوداوی می‌خواند . 

و در پایان بهبررمی گفته‌های ابنسينا در شفا و “alley‏ او درقدم dle‏ و نجات و 
فا ومعاد lately‏ ی بر دازد وى گوید که اوه معتقدبوده‌است براهينى که رئی‌حدوث 
اقامه شده جدلى است به‌ان معنى که مقدمات OT‏ مشہوریات غير رهانیات و مسلات 
غير محشقات است . 

مير داماد در كتاب قسات الفاظ و تعييرات gS‏ و Vere‏ سيان يكاز رده 
و rb‏ و داشٌجویان مميشه از دشواری عبارات مير در آثارش شكايت داشتهاند 
شايد به ۳٧ن‏ جهت بوده که در زمان حیاتش NS‏ شاکردان رجسته او يءنى سيداحمد 
علوی درصدد شرح وایضاح مشکلات قبسات بر آمده‌است . سيد احمدين زین‌العابدین 
علوی عاملی از دانشمندایی است که تسلاط فراوانی به آثار شیخ‌الرئیس ابوعلی ابن سينا 
داشته و حواشی بر شفای شيخ نوشته است که قسمتى از OT‏ را دانشمند ارهند سید 
جلال‌الدین اشتيانى درجلد دوم از «منتخباتی از آثار حای‌امی Oly!‏ ازعصرمیرداماد 


احمد فهمی تاهره ۱۳۲۷ ۵. ق. ج ۲ ص €Y4‏ و نهایة الاقدام فى ale‏ الکلام شهرستانی 
به تصحیح آلفرد كيوم لندن 4 ۰۱۳ص ۱۵ ونيز به کتاب الافلاطونية المحدثة عندالعرب 
با هتمام عبدالرحمن بدوی قاهره ۱۹۰ ص ۰۳4 ظا هرا برقلس معنی ازلی‌بودن را دربا ره 
«خدا» و telle»‏ یکسان بكار ذمی‌برده بلکه درباره خداوند eleg‏ ازلیت را «دهر» ودر مورد 
عالم «زمان» می‌دانسته atl‏ رجوع شود بدمقالة لابىالخير الحسن بن سوار البغدادى as‏ 
ان دليل یحیی النحوى على حدت اتعالم اولی بالقبول من دليل المتکلمين اصلا, ساأخد 


بسن حص ۷ ؛ ۲ ۰ 


دی محقش هفده 


و مير فندرسی ۳ Ole}‏ حاصر ( ) السنیتو اران و فرانسه روهشم‌ای علمی در اران 4 
هران ۱۳۵ u“ . à‏ 9م( Slates L‏ سو دمندی منذشر ساخدهانل š‏ از آثار فارسی 
سيدا حمد gle‏ كتاب لطائف “aoe‏ اوست که بوسیله" سيد حمالالدين میردامادی جاب 
شده و اشان که حود از “ool gale‏ مير داماد Aia A‏ شرح حال تفصيل ۳ اشاره ده نام 
دانشمندایی که از OT‏ خاندان بوده‌اند در آغاز کتاب آورده‌اند . 

نسخه‌ای از حاشیه" علوی بر قبسات در “WALT‏ مجلس شورای ملی بشماره 
Fe ۸‏ موجود است . مؤلف در مقدمه” كتاب جين ی كويد : 

راما بعد فيقول اقل المفتاقين و اجوح المربوبين الى رحمة ربهالعزيز احمد بن زین- 
العابدين العلوى : ان Galt‏ المعرفة اشمخ من ان یطبر اليه کل طابر » و سرادق البصيرة 
احجب من Ol‏ = حوله کل Caty‏ م 2 شاهق كتاب a) env)‏ العلى » وهو كشجرة 
طيبة اصلها Cull‏ و فرعها قالسماء من تلو عات قدوسية الى مطالب رموز الحكمة العالية 
و اشارات ملكوتية الى مآ رب کنوز الفلسفة المتعالية » يكاد زیتها يضىء ولو عسسه نارء 
نور عل دور مهد ی الله لنوره من دشاء 5 

e‏ افى لما اقتبست انوار افانين العلوم بقضما و قضيضها > و امهات قوانين اثمار 
الفنون pal‏ ها » اصوفاو فر وعها ؛من‌اضواء کو کب‌دری توقد من رة مبار کت هوا هكم 
العظم و آيةالله الكريم » باقر علوم‌الاولین والاخرین - اعلى الله درجته فى اعلی العليبين و 
حشر ه مع احداده المعصومين الاطيبين -4 آنست ناوا من فسات ans?‏ الملكية ی دهر 
طويل » و اصطليت من جذوات ملازمته Ell‏ فى اوان الدارسة و غيره ق امد بعيد و 
زمان مديد مع ale‏ اشفاقه القدسية التى لاتتناهى على و Sle‏ الطافه الملكية الى 
لاتعد و لا حصی الى" . و لا رانی قد اختلست معارفه اللاهوتية و عوارفه اللكوتية من 
خلسة ملكو ته و ابماضاته و تقویم ایمانه و تقدیساته و نبراس ضیائه و صراطه‌المستقيم 
و افقه المبين ١‏ مع علمه GL‏ قد احطت خبراً عا فى غيرها من الاشارات و النجاة 

۱- کاماتی که با حروف سياه آورده شده نام كتابهاى ميرداماد است و علموى بعنوان 

صنعت براعت استهلال ازآنها ياد کرده است . 


هحده مقدمة قبسات 


و الشفا ۱ من الخبایا على نمط سدید » و علر انى من له قلب او الى السمع و هو شيد“ 
أمرنى مرة بعد اخرئ وكرة بعد اولى » بان اتصدى لشرح هذا الکتاب الستطاب فی 
اوان حياته ‏ اسكنهالله اعلى فراديس جنانه - و کنت معتذراً عنه من حيث علائق الزمان 
و عوائق‌الاهر الخوان» نم" رأيت ان" الاوان لاخلاو عن طوارقالحدثان و عقتضی حکه 
يجب الاتیان فتصدیت له وهو کتاب کرم » يتحير ما فيه من اشعة شوسه و ومضات 
روقه ابصار اولى الابصار » و هش على اسراره المكونة و يهش الى ابکاره الخزونة 
و یدهش الى لالبه النثورة عقول ذوی الافکار . ايها الحكاء القدیسون التالهون لعلی 
نيم بشهاب قرفن ملع تصطاون . 
فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد 
دنور انهم بکنند آنچه مسيحا ی کرد 

و الخال حال الافتتاح و الانشراح والتوفیق من‌الّه فالق الاصباح . 

از سر آغا ز OLS‏ آشکاری‌شود که نو بسنده تاچه‌اندازه به تعپرات فلس وعرفای 
تلط داشته ونيز احترام و تعظم او نسيت placa,‏ والای علمی Dula pa‏ درخور توجه 
است . حاشیه" سید احمد علوی بر قسات در نسخه‌ای که ما از OT‏ استفاده کردم ۱۳۷ 
ورق دوصفحه‌ای است و اين نسبت به‌حاشیه" آقاجانی که پس‌ازان معرنی خواهد شد 
کوناه‌تر party‏ بر است . 

از قبسات شرحی در دست است که OT‏ را محمد بن عل‌رضا بن آقاجایی که از 
شا گردان صدرالدن شيرازى ( ملاصدرا) بوده نوشته و نسخه‌ای از OT‏ بهخط مولف 
دردست‌است که متعلق به بروفسور هانری کر ن می‌باشد . ان شرح را آقای سبدجلال- 
الدن آشتیانی در کتالی که پش‌ازن ياد شد معرق و فقرانی از OT‏ را نقل کرده و وعده 
طبع و نشر JOT‏ نيز داده است . 


علوى بوده asl‏ 


مهدی محقق نوزده 


از شرح حال محمد بن Ley de‏ بن أقاجالى اطلاعى در دست نست ba‏ شيخ 
مود بروجردىكه قبسات جاب سنگی را آماده طبع ساخته در صفحه آخر ياد کرده 
كه بساز زيارت امام مدفون بدخاك طوس )= حضرت رضاعليهالسلام) ازراه‌گرگان 
باز گشته ودر استراباد Koa‏ از بزرگان اهل فضل وارد شده و نزداو شرحى ازقبسات 
ديده است که نوشته" يكاز شاگردان ملاصدرا بوده است . 

ان شرح درسال ۰۷۱ ۱ نوشته شده و ماده تار ol‏ در بایان ks‏ جنين آمده 
اسنت 

3 ن در 8 بیان aS‏ مثدب طبعم سفت 

كلهاى مراد هوشندان بشكفت 
دل نغمه سرا گشت و سروش غيى 

شرح قبسات سال تار حش كفت 

برای اينكه خوانند گان ازكيفيت نکارش کتاب 1 كاهى يابند قسمتی که مر بوط 
بهتقسم موجود به واجب رمکن و گلنع است نقل می‌شود í‏ 

ر ان الموجود اما ان يكون Lol,‏ وهو ما عتنع عدمه لذاته فليس وجوده متوقفاً 
على شىء بل oll ga‏ جود الذی می فرص عير 94 9 > از م مره ال فهو ضر وری‌الوجود 
لكونه بسيط الحقيقة من جميع الوجوه فذاته واجب الوجود من حميع الجهات » كا انه 
واجب‌الوجود بالذات » فليست فيه جهة امكانية حى يكون من جهة واجب الوجود و 
من جهة مکن الوجودء ولا جهات أمتناعية والا لزم gll‏ كدب الستدعی للامكان وذلكك 
مستحیل Ola Wl‏ » فیتبیّن من هذا ان الواجب لو جود لايتأخر عن وجوده وجود منتظر 
بل کل ماهو مکن له فهو واجب له فلاله ارادة منتظرة ‏ ولاله طبيعة منتظرة ولا صفة 
من الصفات الى ajli‏ منتظرة » وان Wl gl‏ الوجود هوالذى ae:‏ الوجود من صرف 
نفس ذاته ¢ NE‏ عليه بانه مو جو د ¢ وهوالمعبر عند المشائين بالوجود الحقيق ¢ و AS‏ 
الاشراقيين بالنور الغنى و نورالانوار » و عند الصوفية بغيب‌الغيوب والرتبة الاحدية . 


بيست مقدمةُ قسمات 


او ESE‏ وهو جابزالوجود والعدم.بحسب نفس الذات والحقيقة فوجوده متوقف علىشىء 
و می فرض غير موجود او موجوداً م يلزم منه محال فالممكن الوجود لاضر ورة له بوجه 
ای لا فى وجوده و لا فى عدمه و هوالذی یفتقر العقل ى انتزاع الوجود عنه الى ملاحظة 
امر آخر وراء نفس ذاته » ای OIF yal‏ مثل انضمام شىء اليه » او انتسابه اليه » او غير 
ذلكك من الامور الخارجة عن نفس ذاته فلا ضرورة ى وجوده ولاف عدمه » و يفتقر 
فى موجودیته و اتصافه بالوجود او صمرورته موجودا الى موثر بوثر فيه ای الى ache‏ 
ويكون عدمه من عدم علته و من الظاهر ان المتنع حارج عن المقسم وصفاً وفرض]) ١‏ 

در کتاحانه" مجلس شوراى ملى شر حى برقبسات Sokis‏ ۱۳۹۹۸ وجود دارد 
كه هرجند آغاز آن با آغاز شرح آقاجانی متفاوت است ول پس‌از مقابله بنظر می‌آید 
كه هردو S‏ است . 


۱- نقل از منتخباتی ار آثار دحكماى الهى ايران » جلددوم  pleia l‏ سيد حلال‌الدین 


آشتیانی و مقدمه هانری كربن.» ص ۰۲۹۲-۲۹۳ 


دهسحیح من كثاب 


در تصحیح مجن OLS‏ از نسخه‌های زر استفاده شده است : 

١‏ نسخه“ متعلق به مدرسه Sle‏ س‌سالار تهران بشماره" /۱۲۷6- ابن نسخه 
ده سال پس ازتألیف کتاب يعنىدرسال 6 5 ۱۰ نوشته‌شده وموشح بهحواشى و تصحیحات 
بەحط مؤلف است ودر پایان آن چنن آمده است : 

«قد اتفق الفرا غ من کتابة هذا الکتاب الستطاب » الذی لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » فضلا" من فيض الحكم الحميد » آواخر العشرالثانی من الشهر التاسم 
من السنة الرابعة للعشر الرابع من المائة الحادية phe‏ من الهجرة على يد المفتقر الى اللهالعزبز 
الغالب این شاه منصور اليزدى عبدالمطلب » جوز عن سيأتهما بالتى و وصیه على بن 
الوطالب » ع) . 

چون ابن نسخه اصل قرارداده شده با نشانه" خاصى متاز نگردیده است . 

۲- نسخه متعلق به مجاس شورای ملى : بشماره / ۸۸۳ ۰ ا زکتب خحطی سيد 
محمد dalo‏ طباطبایی (شاره ثبت ۳۱۵۸۸/۳۸۳۲) ان نسخه در حموعه‌ایست 
مشتمل ر : 

۱- قبسات » ۲ رساله در معنى کلی و Gir‏ و تر کیب نوع ازجنس و فصل › 
۳- رساله درعل واجب قبل‌الاشیای 4- Why‏ خلق‌الاعمال» ۵ رساله در بدامسمی 
yal pias‏ الضیاء . درصفحه اول ابن نسخه چنین آمده‌است : 

«قال يعض :و وجد bt‏ مولانا اسمعيل الخاجوق ail‏ (ای‌السید الداماد) ینسب 
من قبل امه الى الشیخ Sat‏ الشيخ عى بن عبدالعالى . و قد اشتهر انه لم يأو بالليالى الى 


فراشه للاستراحة مدة اربعين سنة » وم يفت منه رحمهالله نوافله مدة تكليفه . ذهب فى 


باست و دو ےج Om‏ کتاب 


آخر عمره eel‏ من اصفهان عرافقة الساطان شاه ‘Ge‏ الى زدارة العتبات العالبات 
مات هناك و دفن فىالنجف الاشرف . و قال صاحب الحدائق : كان متعبداً ق الغاية : 
TU.‏ لتلاوة کتاب Cat A Ald‏ ذكر لى بعضالثّقات انه كان يقرأ كل ALS‏ خمسة عشر 
Te ja‏ من اجزاء OT all‏ » وكان مقر با عند الساطان شاه عباس الصفوی الاضی TAS‏ 
وكذلكك بعده عند خليفته الشاه ge‏ 


للسید الد اماد قد س سره فى اول الجذوات: 


2 سے ” و 2 سے س A‏ 
عینان عينان key d‏ | قلم 


ف ae‏ عن gj‏ " العینین عینان 


رس فيو 


تونان نونان ahd‏ رقم 
فش ی کل" نون من نتوین نونان 

E‏ _ عبن الابداع و One‏ الاختراع . و ‘gl‏ 0 العقل Staal‏ وق 
عين الابداع el Sle‏ و elle lá a weds ae dle‏ الواد وعالم 
العم ر . و yal‏ ان نون التكو بن و نون التدو بن و ن التكوين الامكان الذای 
والامكان الاستعدادى وق نون التدوين أحكام الدين و قوانين الشمرع المبين . كذاق 
المقامع . وقد قيل فى وفات هذا السید الجليل الزاهد الفاضل النحرير : 

) عروس عام دين را مرده داماد ( 

توفی سنة اربعين و الف ق النجف الاشرف على مشرفها آلاف السلام : قيل 
توق سنة احدی و اربعين و الف . 

در ضیط نسخه بدل‌ها ان نسخه با نشانه“ «ط » مشختص گردیده است . 

۳- نسخه" متعلق به جلس شورای ملى بشماره /۳۱۱۲/۲۲۰۱. در ورق اول 
این کتاب جنين آمده : وخط حکم Gis‏ اصفهانی مشپور دران کتاب دیده می‌شود» . 


وان كتاب در DEY fer‏ جر بر شده است #مچنن بعه‌ی از حواشی آن ) در ورق 


دوم کتاب ان عبارت آمده 1 ر کتاب القيسات احشی عط المرحوم المرمنصوراارشى ( 
مطالب و اشعاری دیگر نمز در سه ورق اول دید ه شود ۰ 

در پابان ان اسه تار کتارت odala‏ و در ضرط اسه دل ها ۲ شاد ر( م( 
مشخص شده ات ۰ 

اسه متعلق بهاستاد حبرم آقاى حاج شيخ عبد الله نوراق ۾ که درمال ۳۵ ۱ 
نوشته شده و بر مولاف يعنى مبرداماد قرائت گردیده است . در پابان ابن نسخه جنين 
آمده است 

ر وفرع عن تنمیقه اوان الشف dads‏ مصدفه - ادام الله ظلال حلال افاداته 
السنية EIN‏ على مفارق الطالبين الى يوم‌الدين - و ايام التردد عند خدمة عتبة جنابه 
و العکوف على ملازمة بابه اصغر خدمه درجة و قري امه » وا كبرهم 4 اوفرهم اخللاصاً 
له » و اعظمهم املا و رجائاً منه 7 محمد بن جلال‌الدن عرد دشر عومن القاشاى 
عام ۸ ۱ من سپور ذىالحجة الحرام ۳ When‏ فاا علی هاجر ها تسلما" كبيراً 
كثيراً ( . 

در صفح پیش از شروع چنین آمده است : 

pat‏ 3 الصنف - ادام الله JAB‏ جلاله على مفارق السالکن الطالبن 

١ ١ 

الى يوم الدين = 


نسخیر مالک معا کردم ری زر جرد دام جوالی کردم 
تا بوم‌و بر زمين عقل ازقبسات رشکث طبقات أسمانى کردم 


وله ايضاً ‏ حفظهالله عن الکروهات - : 
دل عزن Al Re‏ کردم در عام عقل پادشاهی کردم 
اندر قسات محر Gat‏ شدم کشیی شکث‌وشمه تباهی كردم 
در ضیط نسخه بدل‌ها ازان سخه با نشانه” (Op‏ ياد شده است . 


s $ ۰‏ ۰ ۰ ۰ 
Adam) 9‏ جاب سن که تا كنون مورد استفاده بوده‌است ¢ از مرابای ان نسخه 


بيست و چهار تصحيح متن كتاب 


یکی آنکه در حاشبه" of‏ کتامای ديكرى از مر داماد آمده است بدن صورت : 

۱- خلسة اللکوت . 

۲ الايقاظات . 

۳ التوفيق بين مذهب المع ارسطوطالیس و استاذه افلاطن الاطی ف القول . 
تحدوث العام . 

5- اثولوجيا للمعلم ارسطو" . 

دیگر آنكه تعلیقات ميرداماد و شمس‌الدن GUT‏ و شا كرد او و ميرزا ابوالحسن 
جلوه برقبسات آمده است . 

ان Adee)‏ به همت شيخ مود روجردی که ساكن طهران بوده است در سال 
۵ غرىقرى طبع شده‌است واوخود درصفحه" آخ ر کتاب اشاره‌بی کند که Bal ym‏ 
برای او رخ داده که کتاب به مباشرت دیگران جاب شده واشتباهات واغلاطى در OT‏ 
وارد كرديده است : و فاحدئوا ی هامشه و حواشیه بل و فى متنه اغلاطاً من التحر يف 
بلتفت الما الناظر البصير و یکشف عنها الناقد الخبير ) . 


در ضبط نسخه بدل‌ها از ابن نسخه بانشانه" «چ» ياد شده است . 


۱- پیش ازاين ياد شد که ائولوجیا از انلوطین ١‏ = پلوتن ) است و آن را اشتباها 
به ارسطو anand‏ داده‌اند . 


شرح حال ميرداماد بنقل اسكندر بيك منشى در تاريخ 


Pudas Jj )‏ داماد 1 حصرت مير als‏ صدق مرحوم‌سید مدداماداسترايادى 
است ودخیرزاده" مود ws‏ ی مبرور شيخ على عبد العالى 8 پدرش بدن E>‏ به‌داماد 
اشبهار POA‏ . ره تیت ا طبع اتصاف دارد ‘ 3 در صعر oe‏ در Apna‏ 
مقدس معلی واقع شده » ودرخدمت مدرسان وافاضل سر کار فيض آثار ا كتساب عم 
عو ده » در اندك زمای ترقی ع کرد 599-5 ls‏ واب اسكندرشان به اردوی معلی 
آمده 4 ره کرت علا 3 افاضل دركاه „glaa‏ مشر ف کشته : L G‏ امير فخر الد ن سوالء 
استرابادی و سار داش مندان مراحثات عوده 4 درعلوم gana‏ ل‌ومندول سر امد روز کار 
خود گشت . والیوم پرتو اشراقات انوار فضائل و کالاتش بر ساحت JUT‏ طابه" علوم 
Olas jo‏ 6 و اعات کو کب طبع آفتات مثالش عالمان تاران است 5 

واز تارع ارتحال حضرت شاه جنّت مکان ال‌الان که مطابق خمس و عشرين و 
الف #رىاست لاظه‌ای ازمطالعه ومياحثه خال‌نبوده Slat y‏ اوقات شر يفش بديطالت 
زگذشته 96 الق جامع DNI‏ صوری و معنوی ا و کاشف do‏ انفسی وافاق 
ودر اكثر علوم DEN‏ وفنون غریبه" ریاضی وفقه وتفسبر وحدیث درج علیایافته؛ 
رتبه" عالى و اجتهاد دارد 6 و فقهاى per‏ فتاوای شر ڪه ly‏ به تصحیح أن جناب JARA‏ 


می‌شهار ند . 


مسر 


و در اكثرعلوم تصانيف دارد» و آنچه تا ابنغايت از تصانيفش معلوم این‌ذره" 
بیمقدارگشته : کتاب صراط الستقم و افق call‏ که ملو از لثالى من Re‏ ونکات 
دقیق کلام است . و کتاب رواشح "ماویه در شرح احادیث امامینه » شرح کتاب كاق 
كاينى » و تفسير قر آن موسوم به سدرة المنتهى » و رساله" خلق الاعمال که به ایقاضات 
موسوم گردیده » و کتاب خلسه" ملکوتیه؛ و عیون المسائل و اعاضات وضوابطالر ضاع 
و سبع الشتّداد و حاشیه شرح محتصرالاصول » و قبسات حق اليقين فى حدوث العام » 
وكتاب تقديسات در رفع شه" ابن کو نه . و شرح یمه" کامله » وچند رساله و کتات 
دیگر از مصتفات جناب مبركسوت ظهور بوشيده . اميدكه آنچه اعام نیافته باشد 
OT ella,‏ موفق گشته » مکنونات خاطر شریفش به‌جلوه گاه ظهور آبد . 

"abilo‏ .جناب مير عر تبه‌ایست که از اول حال در میادی نشووتما هرنقد عيارى 
که خازن طبیعت سير ده در حفظ آن شر ط امانت lt‏ آورده . فاسی از OT‏ ازخازن 
طعت وقاد فلسفه" دوران فوت نشده » در طاعت و تقوى و Gale‏ درجه عالى و 
45 بس متعالى دارد » خلاصه اوقاتش صرف مطالعه و مباحثه و عبادت اليه شده 
ومحىشود. 

وكاهى به‌نظ 


é 
: مشوراست ۰ نظ‎ am Jale lik; ان مال را که از زبدةالعار فين » عنور نای » شيخ‎ 


اشعار ملتفت شده » اگرچه دون مر Sle “ad‏ اوست» امامضمون 


بيش و پسی بست صف كيريا سس شعرا آمد و پیش انبا 
منظور داشته » زبان صدق بیان بدان گشوده » «اشراق» حلاص عايد . و در غزل و 
قصيده و مثنویات بتخصیص مثنوی که در محزن‌الاسرار شيخ نظای در سبکث لثالى محر 
معالى در آورده ء داد حن بر داز ی داده است » از منظومات مير اين رباع ی که در نعت 
حضرت خا‌الانبیاء صل الله عليه و آله در رشته" بلاغت انتظام داده » تيمنا و تر کا 


در ان aac?‏ ثرت افتاد . رباعى : 


اسکندر بيكك منشی بيست و CAD‏ 


ای خم رسل د و کون “why‏ تست 
افلاك یک pe‏ نه پایه" تست 
گر حص ترا ale‏ نیفتد جه CE‏ 
تو نورى و آفتاب خود سایه" تست 
الیوم در دارالساطنه" اصفهان است ۰ اميد وجود شریفش سافا زیت افزای 
گلشن روزگار بوده » “ad‏ علوم از برتو اشراقات خاطر خورشيد مثالش مستفیض 


گر دند : 


۲ 


شرح حال مبرداماد بنقل تی‌الدین حسيبى کاشانی 
در تذكره خلاصة الاشعار 


مير برها نالدين محمد باقر اشراق » مد الله تعالى JAB‏ سيادته و فضياته إلى يوم 
elai‏ > از متوطنين دارالسلطنه* صفاهان است » يسر سید السادات امير شهس الد ن 
محمدالاستر ابادی‌الشهیر به‌داماد است . وانتساب شريف آنجناب ازجانب دیکر حضرت 
شيخ احققين » و قدوة الدققن » و فخرالجتهدن ‏ و خلاصةالعلاء التبحرین وزین 
الفقهاء فى العالن على بن عبدالعالى » ر وح الله روحه و نور مرقده > می‌رسد » که علو 
شأنش در ميان مجتهدين اماميه » کالشمس فى وسط السماء هويداست . لاجرم حاجت 
به آن نيست كه قلم دو زبان در تعريف OT‏ مقتداى عالیان شروع ايد » و بأنامل سعى 
واجتهاد أبواب مناقب و مفاخر OT‏ ملاذ يحتهدين بر كشايد . 

اما سيادت وفضیلت‌پناه مشاراليه در نز کیه" نفس‌نفیس و تصفیه" باطن شر يف 
۲ سیر رضيه و شیم مر ضيه عدیل ونظر ندارد » واز سار سادات عظام زماد‌خود 
بلکه از اکثر علا و فضلای عصر e‏ جودت طبع وحدت‌ذهن و طلاقت لسان و لطافت 
بیان امتیاز مام دارد . واز زمان طفولیت تاحال هواره نم مهروحبت در فضای ضير 
صغیرو کبیر می کار د » واهالى وافاضل نسبت به آن سرورذریه" خبرالرسلن التفات‌بسیار 
داشتند و دارند . 


مرا در هسېد هد سه رضو ده على سا كنها السام سا كن بود وبطلب علوم مشغولي 


ىتمودء واكثر متداولات معقول و منقول را مطالعه فرمود » ودراندك زمالى درميدان 
محقیق مسائل‌شفا واشارات» و توضيح SISA‏ رسائلرياضيات OL Rey‏ قصب السبق 
ازاقران درربود » و با وجود صغرسن مهارتش در فنون ole e sle‏ رسيدكه در اکير 
مطالب DEK ‘adle‏ و ریاضیات رسائل وحواشی تصنيف غود . 

و بعداز آن از ءشمد مقدسه سفر کرده خود را بدارالساطنه» قزوين رسانید » و 
مد یی y‏ در اردوی معلا به درس اشتغال عود > نوش دفایق طبع ناد ودهن وقاد 
خودرا بر ale?‏ ضاير علا و فضلا ظاه ركردانيد . 

ودرشهور سنه“ تمان و تمانين و Bland‏ از دارالسالطنه” قزوين بقصدزيارت مشهد 
مقدسه رضویه fl plow,‏ مني نكاشان خراميد » و روزی چند درین‌جانب سا كن گر ديد 
و در آن اوقات pad‏ حقير علازمت “alg OT‏ ارباب دانش و بينش رسيده » OT‏ مقدار 
Claes‏ هیده و نعوت پسندیده e‏ جه علمى و چه LF‏ »> از او مشاهده شد که Ol)‏ 4 
از شرح شمهاى از OT‏ قاصر است . 

و أيضاً درآن زمان ميان ای‌کینه و آن وال کشور فضل و احسان چنان موافقتی 
و آشنایی پدیذ کشت »كه ریاض انس و حدایق مود نی که pa'y‏ ده گر دیده بود در دو 
سه نوبت عبت صفت خضرت و نضارت پیدا کرد . و عجالست و محاورت‌آن قطب 
فلكك معالى دل و Ole‏ را چنان gall‏ و موانستی حاصل گردید که ابن بنده شرح‌نبذه‌ای 
ازآن بوسيلت تلفيق الفاظ و تر کیب کلات از حله" عالات ی‌داند»› لاجرم دعاى آن 


ذات را برتوضيحآن Clie‏ راجح دانسته به‌ان نظ اكتفا ی عايد . شعر : 


‘ 
غبار غم به تو ای سرو Olga si‏ مرساد 
مهار عر ثرا CHT‏ خبزان مرساد 
“aan‏ خط سبزت مباد برمرده 
به لاله زار رخت ER)‏ زعفران مرساد 


call‏ ۳ وجود كال در هر وادی از ودوك فضائل میلش ره شاعرى داشر دود ¢ و 


اكتراوقات اشعار آبدار برلوح اعتيار نقش‌ی عود» و بطريق Ela‏ کبار بکفتن رباعيات 
توجه و ميل می‌فرمود › ودرآن چند روزكه در كاشان تشر بف داشتند e‏ از بحر طبع 


کوهرخمز 4 جو هری Aim‏ به‌ساحل‌ظهور رسانید که دست تصور هيج غواصى OTs Fa‏ 


عی‌تواند رسك 4 وان رباعى ازآن حمله افتت 9 رباعيه 
ای عشق مر مايه دود آمده‌ای کر تن تايا عام سود آمده‌ای 
تقصان‌تو از چشم بد کس مرساد كارايش دکان وجود آمده‌ای 


اما در ابن اوقات كه ان ad‏ از جمع وتألدف ان خلاصه ق‌احمله فار غ شده 
بود » اعنى شپور سنه“ ثلث وتسعين و تسعائه » سیادت‌پناه مشارالیه بارديكر بدارااؤمنين 
کاشان تشر بف شریث ارزانی فرموده » و در وادی شاعری چندان ترقی ازو مفهوم 
کشت » lopas‏ درفن قصيده وطرز مثنوی که زیاده بر OT‏ نتوان بود . 

والمق لىشائيه“اغراق ومبالغه می‌توان كفت که تاصیت سن‌سرایان بلادخر اسان 
فرو نشسته » چون او بليغى ازآن طرف azaliy‏ » و تا بستان فضل در بلاد فارس و 
عراقين سر سبزشده جو ذا وبابلى به‌هزاردستان تر نم نيامده . منظومات قصايد برجزالتش 
بر مقتضاى اذهان دراك نوای عشاق GUT‏ شده » و استعارات مثنويات با سلاستش 
براقتضاى افهام راست» غذای بر ده سرايان حجاز و عراق آمده . مثنوى محزن‌الاسرار 
شيخ E‏ ىرا تتبع 96 03 » وبهآن طرز أبيات تازه lesy‏ فى اندازه درسلكك نظم رتيب 
دادم : مقالات tae‏ در غابت از CaaS‏ بو ما جات و تعتش در غبایت از ی 
جازانش بهحقيقت بس دلبر است » و معانیش بدرستی و بلندی معجزعا » حروفش 
مظهر معانى بکر معانیش مبيّن غرائب فکر lal‏ ع مستعدان و اهل‌اعتبار اورا مر کال 


هنوری و نکته‌وری plis‏ ها قدرنی اعست وان شوه بر.جنابش شايسته و مسلم 1 


۳ 


شرح حال ميرداماد بنقل اشکوری در بوب القلوب 


السبّد السنّد المسحقق فى المعقول والمحق فى المنقول" سمی 
خامس ا جداد ه المعصومین أمير محمد باقر الد اماد 


S33 o سے‎ 


لازال Aoa Ro a‏ فى کشف معضلات EO Jl mal‏ و 0 E‏ صدر 
جریدة a|‏ ل افضل T‏ 
poe de‏ همه | sit‏ شد فطرت او بود که داما 


Seer سے‎ 


و وجه \ اشتهاره بالداماد 1 8 والد ô‏ وكا soll jE Vise‏ ره الله 


لماتزو z.‏ شت بت خ المحقق المد و rea.‏ خ علی طاب در el‏ اشتهدر L‏ الداماد 


م لماتولد من به ااسيد الستد اشتته رک‌اشتهتر الد s‏ بالدّاماد. كان" 


ا 


Bee ee ew oe مے س ا‎ Zi 


wad‏ ر الله سعسة و رفع verge‏ صرح E E‏ بذ کنر ه و بخطب العارف 


PS ee Fa الشيو‎ coals” 4 ages J | بطاا کت الا و‎ J دز‎ e ھکر ۵ و‎ 


eee 1 وحدی‎ 1 a Sige", La) oyi من‎ a مد فى ك5‎ + pas یا‎ e ioe 
1 pal واسطة ف فى‎ Vise ST و © صار یکل‎ 


a 1 ۰ - aoe 9‏ وه 7 ۰ 
en‏ | ز who‏ ن عقل ore‏ زقلیش از اساس نمل و رول 


س © ص و 


ر عن معضلات الا eee J-‏ > و بضر ee s 8 s‏ ۳ لنت حاه 


2 er ae 


مین "الت تعالم با وفی نزصب توحد on‏ د فائق الى الوم و U8 all‏ 6 و ar‏ مر د 


بفرائد | بكار ا رلم ركفت قشاع لا dle‏ عن جمال حقائقها الى الان . 


سيو دو شرح حال ميرداماد 


سے ا لے ato‏ سے - ص سے e@-‏ م ۰ e‏ 
als‏ صدق ماانشد pan‏ الشعراء 3 شانه : 
x. Fe : ۰‏ و 1 A‏ و و 
بتحمير س alts‏ حول فرو شد E‏ فيص آنچه رل دركار او شد 
مصتفاته Cab‏ و مق لفاته e salle AIS En EN‏ للاعان عثد ااهل 
الا سلام» SUS‏ رواشح المماوية الكافى لا فاضة الستفیدین عن" ا سلدكشاف 
ge acs Pye ys ae we oe, 7‏ و ت oe‏ ا 


اقندام اقسام حبکتاء LW‏ »و کالافق المبين لاستب‌صار بتصائر علاء 
الانام gle‏ الدو ام . و CLAMS‏ الشتعلات ق ظلمة > ارباب 
الفكارة لاقتباس جتواهر التحقيقات من" معادن الكلام » و كالجذوات 
ارات فى طور التدقیق والتحقیق لذوی الافهام . فمن اخنتالج فى خاطر ه 
الور علدا Cet‏ فللبخلم" متحي a pl‏ الهتوی کے بتصل بالواد 


- 


d is الاستخاراج مسائل عوبصة شر‎ ne طوی . فللله‎ gadal 
فارتضم لبان العم من‎ » Ole ضوابط رضاعه الى هی كام الکتاب‎ 
ندی مسائلها فحو ل اولی الا لباب » فبلغوامن صفر الشكوك و الاوهام_‎ 
. الا پواب‎ YTS لوغ الا طمینان و الافهام‎ 

قال قداس سره" فى ختام الکتاب : "لیس من التصر ح الستبن 
تدی التبصر ان الانسان GAN‏ هو نسخة" نظام SM‏ وفذلكة DED‏ 


-9 o 3 


S مس‎ - - æ - - ø e o 
سا يد ا الط .عة هھ کاله‎ i | all 
3 إن ص و‎ I. o و سے‎ - 3 3 ۳۳ o سے - ك‎ 
انی | و درد نه الهيولانى 96 سنح رحسب عام القند مس وهو جوهره‎ dee | 
ت‎ - - © 4 E e 5 Iw 5 اير 2 و‎ f w 2 o - ۳۳۹ و 7 و‎ 57 
العاقل الذى هو نفسه الناطقة الجردة و له من حتبی‌النسختین ولادة‎ 


v 
eos e الو > ۱ ی و‎ x شام ۳ ۳ ۳ 5 # مس‎ - -, r 9 
دی العالمين و مومت الو لادتين ۳ ضاع و ا تضاع على سبیلین مختلفين‎ 
$5 45,9 و ت سے ے5 رو5‎ a! Ope a- ظاكع لا سے ا‎ 
النظرية‎ oli gð و لاد ره الحقيقية‎ C3 و درا ارتضاعه العقلى‎ c حسىرن, و عقلى‎ 
۳ ی و 3- ی موس سے تا 5 ۶ ری تس‎ MEN cet Cia eee 
الد عوم‎ e و العماية اللتان هما العاقلة للجنبة الحةة الى هی الميدأ القیو‎ 


و العاملة للجنبة الى هى جتبة” SA‏ الدائر الهالکث و لبن -SD‏ 


سے ممم 


ص 


شكورى سی وميه 
CxS pal‏ نور العم و بَهجة الحكمة . وكدما الرضاع الجتسد الى “HL‏ 
كلح اسب lent!‏ » و مشمر لحكم _ الولادة الميولانية EIES‏ 
ple N‏ الروحاف لحمة کلحمة احير YA‏ بالا ضافة الى اضمامة 
جواهر eke‏ سیم وو الدمجيد c‏ و ye‏ ۳ بالا نوا 2 العقلیة 


القندسية c‏ عى ASSN ESS‏ الله ادقتربین 0 زمرة عباد ه القدیسین C‏ 


ولا سیما روح الاش اذى نهت اال باذ res Ù‏ الو ols‏ على ما “AG‏ 
قال جل ساطانه" فى تنزيله الكتريم_ و قرآنه اسکم : ,انما اتا رسول' 
a‏ اهب لک غنلاماً ز كيا و كما ان اقل التصاب العتبر ‘ab gly‏ 
فی‌الرضاع ‘pile led!‏ رضاعات EKIS OL‏ لرضاع تلو در 
لا محال ف بلوغ الاوك Ta‏ ا تعر 5 معارف ll‏ العشر ف 

tle‏ الب بدو و الود و هم| نصفا قطر نظام الوجود و حيط هو 7 الله 
سبحانه و الله بكل شىء محيط . و 62 الا نتهاع الى جتابه و المصير 
اليه و الفناء” فيه و cara‏ به تعالى day Perel‏ ۳ فى AN‏ و" المعاد 
ول e‏ الا سان من > “JU gi KL‏ م حصل ad‏ مذلكة aaa‏ البدن EA‏ ( 
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- ام رقع الله منقامه . اقول روح‎ Se aes 1۳ و‎ ene 
ie eae nt ای الروح”‎ Kial لقدس من اضافة الوصوف ال ی‎ 

بوشيده عاند که مشهور نزد حکای اسلام آنست که ر Liles‏ س که جبرئیل 
علیهالسم باشد از ala‏ انوار عقول فعاله که اقرب و اشرف طبقات ملائکه مقربن 
ایشانند عقل فعال است gel‏ عقل قاهر ATES‏ فر . و بعضی از اسلامیین K‏ 
گویند جبرئیل سلاءالله عليه عقل‌قاهر SITES‏ شهس است جه عمقل فعالتدبير هرجه 
در OF‏ اوست از fle‏ کون و فساد ی کند ومای‌بابم که فلكث مهس به‌نفس خود ومدد 


دیگر افلاك dle‏ را گرم kes‏ و نبات را عا ی‌دهد و موالید را می‌پروراند و ار کان را 
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سی وؤ چهار شرح حال میرداماد 


سس وتو سوت ee‏ ی ا مر ل ا ا کے ا ی ا 


(gar‏ به بعصهی ADDS Cm le‏ ۳ از آن jal‏ جه حاصل aT‏ و ارواح Old‏ تعلق گرد 
axil y‏ در متون (gar‏ احاديث شر دفه واقع aah‏ كه مكان جبر ثيل آسوان جهارماست 
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مو Ans‏ ان ول اتشست والله سردا ره del‏ : 


ren ne‏ = و @ 3 ای ea’‏ ل e vo‏ 0 أ ۰ Pa P‏ ب“ 
و قال فل س الله ره :نى داب e‏ من | دامر شم رنا هد | و ود کان 
١ 9-2‏ 


we” 3 - -‏ م 3 oe “ee‏ ۳ ~~ وی مه سس © 3 = مت 
IC” raver Eg‏ رسول الله صلی الله عليه و | له شع ان all‏ معام 5 


انت 
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ری‎ Sa ۱ ene er C3 CAS. doas و عدر ن و ۱ لف من اله-جره امد‎ 
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قیصاعیف | د کاری و | ورادى 5 gl am‏ «یامغی ( مب 5 ESSA lay‏ عن کل 


v ۳9‏ - ۳ .> ° “ سے € e w‏ و و S sogo‏ 
+S‏ | لاعن التوغل ل حرم امسر ۵ » و الامیحاء ق شعاع نور هع OURS‏ 
able‏ قدسية قد ابتدرت الى فاجتذبتی من الو كر الجتسدانى » 
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E T gate Ni oy oe EE ae ار‎ ee z | ee E E OE 
سس که الحسن > و حللت عمد حبالة الطبيعة »و اخذت‎ pies 
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. - 3 æ æ, 7 © رس‎ PRA مص و کے ےکی‎ ۰ - 3 Pd 
e فکانی قد حلعت ذل‎ ETEN طير بجنا الرو ع ی حو ملکوت‎ | 
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و eos.‏ عد لى و penis capes‏ و فرت حسدی و وت ۱ eli‏ الز مان 
o ۳‏ د oT,‏ ,7 ب o‏ - - 3 
و صر o‏ إلى عالم الدهتر » فا ذا فى مصر الخ د بجاخم انم النظام - 
الل من الابداعبات OL SI,‏ و الالهبات و الطنییعینات و" 
hs, otal‏ لانيات و ot peal‏ و ازمنیات و ۱ قوام الکفر : 
و الاعان و ارهاط Kalah‏ و الا سلام من الدار جين وَالدار جات و الغابرین 
و الغابرات و الس.ابقين و السابقات و العاقبين و العاقبات فی‌الازال CMM,‏ 
و بالجملة آحاد" مجاهم ۲ الا (OS‏ و lye‏ عن الم الا wrr OK‏ و 
تفیضها و صغیرها و كبيرها ثابتاتها و بایداتها حالياتئها و KIUT‏ و اذا 
و واس wd‏ اس oF‏ رس بره z=‏ دسم be?‏ الس بي بم - 


میم روه رفه و ر مره زمره ببحشد هم قاطبة معا مولون وجوه 
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slal بصار انساتهم‎ ls کر ۳ ره ۳ ده 4 شاعصو ل‎ wl, مهمأ هم شطر‎ 
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© سب‎ e” Ow -e © و‎ r -, هش و‎ = e 3 n s 6 2 سے - = و‎ 
بعلمو 8 و م جمعاً با لسنه دفر‎ y ن ہس ثم‎ 4.) (beh حنا = جل‎ 


ذوانهم الفافرة و السن فاقة هوياتهم الهالكدة فى ضجيج Kel call‏ و صراخ 


اشکوری ی و للج 


الابتهال ذاكروه و داعوه" و eae‏ و و مادو ,«یاغی ۳ poe‏ ( من 
ج a‏ رون oe‏ يت نع قنك ف dos‏ الم قلي ass, Ally‏ لش 
و ge‏ مغشیا علی ¢ و کدات من شدة الوله و الد هش انمی جو هر 
Tine EE‏ و اغیب عن" بصر Bo all gad‏ و ‘parla‏ ساهرة ارض الکون 


و اخترج عن" صقع قطر لوجود LTS,‏ اذ قد EK gle‏ الخلسة 
شيقاحتونا | ليها و خحلفتی EANES‏ الخاطفة تائقاً تهوفاً Cone Ce‏ 
الى اترضى التبار و کتورة البتوار و بقلعة الزور و SAVE AR‏ 
اقول ما انتسّب السید" “SCE‏ المابد" و الحتكم' المتشر ع الستاجد و العام 
العارف" بالبداء و العاد بالبرهان الوم المستقم بتفسه القلدسيّة مع 
| تباطه الصورية و المعتوية بتراجمة الوحی GE‏ تتنزيل الکترم mle‏ 
pe‏ ائف ela‏ ای وق ات بالقبو ل و تليق و احری بالتتصدیق 
و التسلم_ مما AKA CL‏ ارسطاطاليس ایضاً من هلذا القتبیل 
بتفسه السام كنا سبق حکایته با لد رقم . قاستبلعاد الوقوع ف‌شانه کالا ستنکار 
فى صداور oda‏ الامو ر عدن علض 1هالى الحال فى الا رمان و الد هوق 
و هلذایتشاً من' عدم الوقوف عن متقامات اهل التجرید و لیس o dia‏ 
الحالة وقفاً على قوم دون آخرن فان واهب الفتيض لیس بضتین . 
فيض ر وحالقدس ار باز مدد فرمايد 
دیکران هم بکنند آنچه مسيحا ی کرد 

و قال نور الله مرقده : «و من" لطائف مااختطفته من الفیوض 
الربانية بسته سبحانه و فضله جل سلطانه حيث کت E Lay‏ الاعان 
حرم ااهل بيت d beg‏ الله عليه و آله تم ۱ اا سة فلت عن دو اهی 
الدهر و" توائبها فى بعض ايام شر الله الاتعظتم , لعام الحادى عقر بعد 
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سی و شس شرح حال ميرداماد 


ستهة" شبه" خلت و۱ تاجالس ق تعقیب aye‏ العصر تاجه" تحاه القبلة c‏ 
فا Pe ge jeg‏ شعشعانبا ع Er 1 we‏ ضوانية 3 شبح Jew‏ | سای 
مضطجم على يسمينه > و آخخر te SJ cs‏ على ilya‏ عظیمت و poro‏ 
APT EnS‏ ضوء لامع وجلاع نو ر abl‏ جالسا من" وراء ظهر orhali‏ ۱ 
ots,‏ تا دار من" سی او ادرای اعد" eg pb‏ ان" وت ولاك 
امیرالژمنین صلوات الله و تساماته عليه » و الجالس من" وراء ظهتره 
ا رل الله صلی ال“ عليه و آله و انا جات على gy‏ وجاه 
bal‏ ۲ قبا بين يديه و حذاء صّدر و ۳ ات الله عليه 
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3 wor و‎ 
e 2 0 ve و‎ os ove 3 ع‎ 


متدشر مسلیشیر 71" e‏ 6 چا ۱ نکسار قا ی وس تسلف وس 


ESSA,‏ عدن نی حز فى و كابتى » و اذا انا عار m‏ عليه ذالكك الحرز 
على ما هو Erer‏ ساعی و جنالى فقول" لى هلكذا اقراو اقرا 
ade‏ رسول اله le‏ الله عليه و " آله امای و فاطمة بت رسول الله 


صلى Teil‏ اھا nye‏ رامی» و | xine jl pe”‏ عاسی 5 وطالب وصى رسول الله 
اس و 


صلی ا عليه و ٣‏ آله CE GE‏ 4 و شین 4 و او 4 و wat fo‏ 
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eae‏ ان ee. Er‏ و علی eres‏ ادم : و اي 
المنتظ رهق صلوات الله و سلامه” eiis‏ عد : من شهالى » و “ol. gat‏ 


و “اداد ia i c‏ » و عمار » و اعاب yey‏ ل الله صلی اله عليه و آله 


سے æ‏ س 


ن ناف و الملائكة ne‏ السلام “aul pyes‏ ربی تعالی شانه و تةدست 
rA‏ محیط لى و © حافظى وا حفیظی ° و الله" دن وراشهم محیط بل هو 


a.‏ 2- ۾ مه = .2 ,| ن سه ناير ا اس 
oT, 9‏ مجید" C3‏ لوح محفوظ 4 "OG‏ خير حافظاً و هو ار الراحمين è‏ 
rw 3‏ 


و اذ AS‏ بلغ 3 التسمام als al ne “Sas‏ كسرر pee‏ و Ba‏ عليه 


بفرائته Neds‏ الله عليه ¢ ٹم قال at‏ و “sles‏ علي و ھلکذا كلما ۱ كلما بلغت ۰ ۳ 


ےہ س س a‏ سطس بس م مب سس م ne ea e a‏ 


مه النهاية يتعيداه على الى حيث حفظته فانتبهت من سنى متلهفا 
bole‏ الى يوم القیمة 
چشمم به‌خواب ديد شبى روی يار را 
دیگر els‏ تمر به خوابش کسی ندید 
و من" مناشداته عند j‏ بارة مولانا اشامن عليه السلام" 
طارّت Got Cag‏ بجتناح phil‏ 
للج د مسو d‏ بشفاه الادب 
تحو اوج لسهاء قصد الاب هوى 


و ار 2 © 2 c es‏ و 2 
و لقد ساعد ی الد هر فيا من عجب 
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1 فق الوصل بدیا 3 و مض البرق” وقد 


Ege‏ ص 


رفص القتلب” سوی ESL a aA‏ القتب 

لاتسل عن تصل المجر فكم ف 
١ ١‏ © و و مش > 
or‏ تخور 3 دغر رت فيه و ک من لهاب 
۶ .2 ری اس j - a,‏ 

كنت لا اعرف هاتين Sane‏ 

| م کشوم w‏ مدعت فون د 8 بات العنب 
بکرة jo Sa.‏ اتتى p baai‏ 

من همو e‏ بقيت لى ts.‏ كرب 
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قبل لی قتلبکت لم یوڈر من نار هوی 

فلك دغ ا نا ماد ايك بوذا الر ص 
Glas)‏ انا lia‏ و حبیی دارى 


نل 8 ed‏ سے صت @ o‏ 


رو صه ة الوصل ولم | غش غواش اجب 
انا ی مشهد مولای بطوس تا ذا 
0 - يله ,+ € 
ساكب الدمع بدعی و ریت کالسحب 


us‏ و هشت شرح حال ميرداماد 


e a +‏ ی a‏ سس وس وس وا وس SS‏ 
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من رياعياته الفارسية طاب راه وو جعل النة مثواه 
4 ~ 
چشمی دارم جر سن شير بن شمه اب 


حبی دارم چو چشم خسرو هه خواب 
حال دارم جو ene‏ نون هر 4 درد 


چسمی دارم چو زاف لبل همه تاب 
Soer o E- JL‏ 


و له برد اله مض جعه 
از خوان ENG‏ ترص جوى بيش مور 
انگشت عسل حواه و صد نيش سور 
از نعمت أوان شمان دست بدار 
حون دل صد هزار درويش pe‏ 
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و کشب قدس سره ف lye‏ من سثل عنه ى ١٠ر‏ صلوة الجدمعة 


فلقد استفتیی اسجل الله لک سجال الفقضال و ارحمتة »و اسبل 


علیکت اسبال الفتيضس و النعمة ‏ و فقهکت فما یعمه فيه الفقهون" 
و تنكف على ملا بيبطك به yg SEM‏ » فى مر صلوةالحمعة الى هى 
"on |‏ مهات الطاعات » و تهطل” فوّهات القر بات بعد المعرفة بالله إذا 
هي" ام" الاأمتهات و EE‏ الفایات » و E A‏ الحتيلوة و gles get‏ 
السعادات » CIE y‏ عن" قراح GAN‏ و صراح القتول فى ذالکت سائلاة 
oly‏ متلمساً متى مقترحاً علی ان" 1 کلب ١‏ ليكك ماکشب "Sele‏ 5 
لذبن المبين » و شرع لک فى الشّرع المستبين على ملا هو الاصح رواد" 
و الا قو is‏ دل و إل قو ۳ سبلا لدی و عليه الا عتماد و به الا عتداد 
فى الفتوی عندی e‏ فاعلمن" ol‏ ما إليه JE‏ قو السبیل و عليه 7/۳ 
رحى التّعويل هو a SOT‏ ی LEG‏ و هلو زملان غيبة مولانا 
الا مام القائم بالاتمر الحاكم بالفسط ae‏ السلام افضّل اواجبن على 
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# ص۱ ام 
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الخطبتین ot‏ عنما فى القرآن الحتكم بذ كرالله السعی اليه » و اختار 
افضل الواجبتن و هو ركعتاالجحمعة فظن المكلفون وقوع‌النداء للصلوة 


ن قبله _ م على كافة شن عن م-وض- الانعقاد be‏ رام فار EN noe‏ 
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دون" د os’‏ | ن دسعی اليه و ES‏ و ene | EPI‏ 4 و من i3‏ 4-3-7 


الحا فعلیه Ol‏ بقضیها ظهرا b Iy.‏ ذكرت” Ci‏ ایام lon‏ 


la J‏ در Tuo‏ ين فر ص الظهرر و aL salt”‏ فما لادستر اب" p E ٤‏ ده و عدم 
as‏ و 2 oe o‏ شام - م @ مگ م os‏ 
مشروعیته من سبل pce:‏ و وجوه عدید ô‏ 4 فعا كك ۳ 5 دوم ue‏ 
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(n> إلى صیث رین‎ Zali و ترك‎ peel امین بصلوة‎ neers 
تخیر م من کشر ی‎ Dud صحتها و یجیء ابان | نعقاد ها. الولعم أ قلبلا"‎ 


بدعة کا و ! بانا لابتغاءِ مرضاته انهذ olan Jab ys‏ »| می كلامه . 


وَالشّيخ IL‏ الحقق Beall”‏ على اعلى‌الته رتبته فى رسالته المصنفة 
فى مر صلوقر الجمعة عنّد تعداد اتوصاف الفقیه التائب فى زماد Kail‏ 
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معها على | قتناصص Ea rill‏ من" الا dye‏ 4 ور انز ئیات الى فواعد ها 4 


و تةوية القوى و تصعيف الض عیفر و الترجيح ۴ موضحر التتعارضصس فلا 


جهل شرح حال میرداباد 


يكف العم بالا مو ر السالفة بدو ن EKI‏ المذكورةءو کذا GRY‏ الا طلاع' 
gle‏ استدلال — Eon re‏ من دون ان" کون موصوفا بما 
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دور at‏ بحیث بشن مما اه" الله و 7 لابکنُون" کا“ على من" سواه J.‏ و 
J‏ لكك مهم و ظهور الا ستقامة على صفحات احواله ينهم على وج 
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لایکاد" يدقع › فلا جوز لمن GEG‏ عذاب الاخرة و AOE‏ 
ات | على القول علی الله ET‏ الله 
عليه و عاسم جرد : اعتفاد ه فى نفسه به فهم ال اد واظنه فلو ك نهج 
السداد و مطالعته مار ات الاولين » فا ن" خياطة توب و" اصلاح lab‏ 
is‏ نها من T‏ الامو ر الحسية لا بت 0 بدو ۳ التوقیف تلا ظطنکت 
بالششريعة المطهرة الى قرع تبینا وا مامنا صلّوات الله Cagle‏ و آله 
عدي i)‏ وس جتاجدم قيش واضرب عن کو me‏ واسطة قلادة الرحم 


æ‏ © سم 


و التتحر مين بحر a A‏ د :الك الجر .و د فى at e“‏ ۳ و "0 فلیسمع 
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هذه المنزلة انه 4 قائل” علىالله فاما ae‏ البصيرة و اليةين و اما 

د إل قتراء عليه ا Ol pad‏ مین . ads’‏ و J:‏ قل o 51 AT‏ 
6 على الله تفدرون او اا ذو E‏ فهام الفاسدة بقول ۱ کث شرالعلاء 
بجواز تجزء ء الا جتهاد کتعلل العليل بمالابشفیه قان المراد بتجرء 
الا a el T‏ على الا ستنباط باللکة المذكورة فى بعض Oly‏ الفقه 


مسائله دون" بعض يمد اليلم. بالا مور العتیرة ان اکن دقوع vil A‏ 
é‏ 


y pe‏ 1 ن پسمم و Sy‏ من ن يفهم كلام العلاء بك “لیل مسل فن 
من نفسه ر ر be‏ و الا ذعان wee ١‏ قتبوله » فا o‏ ذلکت مشترك بین 


اشکوری چهل و یک 


هلژلاء و بين كير من" عجائز اهل الاسلام مع نتحاشيهين” عن SAN‏ 
بالجرأة dil ole‏ الى ile‏ اقام . و الى هلذه الامورکلنها AGG‏ الاشارة 
بقتوله عليه افضّل التسلمات «روى حديشنا | ذ عرف احکامه » فان معرفة 
الاتحكام بدون ذالكك ye‏ بستفاد مته آن وصف النيابة Gl dae‏ 
لایتبت لامتجزء فان الا ضافة فى الجتميع يفيد العموم و الراد معرفتبا 
با عتبار التهیژ و "الا ستعداد القریب . 

و" قال اليد الستدطاب رمسه فى بعص مو فاته بلسان الفرس: 
بعضی از علاى علوم حقایق درتفسیر «حافظوا على الصلتوات_ و الصلوة الوسطی 
و قوموا لله قانتین » گفته‌اند صلوة وسطی که برقول اظهر بصلوت ظهر مفسترشده 
نماز حمعه است gel‏ وظیفه متأصله وقت ظهر روز جمعه POV lee‏ و روز حاص 
سيد الرسلین است صلوات الله و تساماته عليه و آله الطّاهرین جه رکعات فرایض 
بومیه سفر بازده است و ر کعات مفروضات بوميه حضر در روز ENES‏ پاازده و در 
سار ایام هده و عدد پانزده بی‌العددن متوسط و من‌حبث الفضل والشرف رهردو 
متفوق است واختصاص عرتبه' ابن عدد درفضیلت اين وسطیت از وظیفه" وقت ظهر 
مه ناشی پس فریضه حعه paly‏ وسطی ازفریضه ظهر سائر ایام احق ASL‏ «وقوموا 
لله قانتين) بعد از ذ کر صلوة وسطی نيز بنا برشلّت علاقه نماز حمعه بقنوت و DUS‏ 
قنوت در خذصوص ابن فريضه تشیید ان‌احتمال می کند و از جام ابن بیان آب رجحان 
IFS‏ . 

و "من" کنلامه طاب" ثراه فى التقليد و الا جتهاد . 

مكلف بقوانين aye pd‏ در زمان غیبت امام rol‏ که امام معصوم منصوب من 
عندالله باشد منحصرست در AEE‏ و مقلد مجتهد. فرض AE‏ آنست که در جميع مسائل 
اجتهاد عوده pb‏ خود مل تمايد . و اصح آنست که نحزى در اجتهاد os Djy‏ 
ندارد بلكه جد آنست که بالفعل ملکه‌اقتدار براجتهاد در کل مسائل وحالت استنباط 


چهل و دو شرح حال ميرداماد 


میم فروع از ادله تفصيليه ومدارك اصليه او را حاصل بوده باشد و علوى که 
ماد ه اجتهادکنی است نحصي لكر ده باشد . و فرض مقلد OT‏ است که جميع فروع 
دن و احکام مسائل از tpt‏ کل که مستجمع شرائط اجنهاد و فتوی بوده باشد 
فی واسطه يا به یکث واسطه با بوسائط مترتبه که همه به صفت عدالت موصوف 
۳ باشند اخذ عوده در عبادات و معاملات و عقود و ایقاعات و حدود و جنایات 
عظنون مجتهد و قول او عمل کند . و شرط آنست که أن مجتهد زنده باشد جه عمل بقول 
مجتهد مرده جا رنیست ومقررست که را ذا ملات الجنتهد مات ققوله» واین مسئله 
نزد علا و جتهدین امامیه - رضوانالله تعالى علہم - حل خلاف نیست ودر هیچ عصر 
منکر اشتراط حیات مجتهد واجب‌الاتباع معروف نبوده است و اکثر elle‏ جمهور نيز 
OT,‏ اتفاق دارند» و NE ALL‏ در ابن مسثله نیست الا بعضی از مجاهيل علماى 
عامه. و سر مقام آنست که چون در ظنیات خطا بر جتهد جاءز است و درصورنی که 
Ube‏ بوده باشد نيز مثاب و مأجور . و ظن او که عبارتست از اعتقادراجح قام بنفس 
مجتهد على الاطلاق معمول"به و واجب‌الاتباع است وموت جد مانی که حقیقتش انقطاع 
نفس مجرده است از dle‏ بدن و رجوع به عام ملکوت میقات ظهور حقیبت حق و 
انکشاف بطلان باطل است يس تواند بودكه ظن" SAGE‏ درين نشأه قاماست بنفس 
او موافق صواب نبوده باشد و بعد از موت خطاء B OF‏ ر او منكشف شود .پس 
اعتقاد قاتم بنفس نهد كه متبع gh Cul‏ عاند و استصحاب بقاء OT‏ اعتقاد بطریق 
نان حيات معقول نيست جه دراستص حاب بقاء موضوع برحال‌خود معتبرست چنانچه 
در مقام خود مقرّر و مبیّن شده است . پس حال موت را حال حيات مقایسه كردن 
ی بصیرنی است وازان جهت موت ينهد موت وجوب اتباع ظن اوست . وان نكته 
لطيف ودقیق وازنظر غير متمهتر مستور و حجوبست : 

قال شارحالرسالة الجعفرية : 

del‏ ان" المراد بقولهم ان الميت لاقول له انه لاجوز ان "da‏ على قوله 


ea 3 


فى السائل الخلانية » و E dan‏ الیه و لیس معناه انه 


اشكورى چهل وسه 


ان Gas‏ وا لا تظری الاشكال” ال تاد ىةو تیاه Mes‏ 
و من الا خرن فى هلذا الام تفصیل و هو اتن المستفى ان لم بتجد 
الجتهد ای فلا یخلوا اما ان" يتجد من" يحكى عدن الى YS‏ قان" 
و ا و جب الا ول" oe‏ و 1 ۱ 5 لم جد تعین" ا عن کتب المجتبدين 
اللاضین . 

“US‏ على المنصف التاامل انه بعد ا قامة الدالیل على ان 
انیت لاقول له K‏ يبلق هذا المقال مجاد ل" = القائل” بهلذه THEM‏ بن 
لامرن اما ان QI‏ و يعرف بان المت لاقول" لله او لا يسام 
بل تقول ان" اميك له فول" . فعل الأول لامجال" لهلذا التفصیل کما 
لایخفی . و على الثانى وهو أن المت له قول ۸یکن‌للترتیب المذكور ف التفصيل وجه" 
بل بجب على الستفی حيتئذ على تقدير عدم وجود الجتهد ای 
اا على AV‏ و الاتخذ بقتوله و" انکان" TAG‏ و اما القول" 
بان اميت له قول" fe‏ تقدر عدم الجتهد ای فهو حك لامحصل 
١ 1 i a Da‏ 7 

و قال قداس نفسه هل بلغكك التتشكيكك بان الحتديث القدسی" 

J ۵ = $< o -o 


7 ا s - 2 ee a oH‏ - و o e‏ 
مل لم تفس dl‏ يتصبر على بلا و" لم' بتک CBS‏ 


اس 
æ-‏ 
اب 


من ارضی و سهان و يطلب ربا سو ان فشي ارشا بقتضاء الله تعال و 
قد صح" آن الرضا بالکفر کفر والکفر مقضی فا ذن بترم ان La OSS‏ 
لله تتعالى ASL‏ کف رامع" کونه EG Lely‏ عن‌ذلکثا ASSAM el‏ فى 
الحصل بقوله ان الکفر ليس نفس القضا بل ملق القتضا فتحتن ترضی 
بالقّضا لا" بالقفی . و ارتضاه عارف روم فى تظم امانوى و هو فاسد" 


۳ e ps 6 
a د‎ 


قال خاتم المحصلين البرعة فى تقد ه : و جوابه بان الکفر ليس : 


Or OA 


جهل و جهار شرح حال ميرداماد 


القتضا بل انا هو المقضى لیس بشىء فان القادل" رضيت بقتضاءالله لایعی 
رضاه dina‏ مين صفاتالله 3 ويل ر نه رضاً بما یقتضی تلكك الصفة ce‏ 
المقغى . epee‏ ای ان الرضا 0 لکلفر من‌حیث هو “Na‏ الله طاعَة" 
ولا من" هذ o‏ الحيثية SON Ji s‏ الفرق دين القتضاء و geal‏ هناك رع 
له الى طائل . اليس ١‏ عتبار ین بما هو مقضی راجعاً الى اعتبار القسضاء 
و aa‏ مسن هذه الحيثية لسن هو اعتبار Í‏ للمقضی “فا دن الجو اب الصحیح" 
على ماتحققه ان الرضا بالقضا بملا هو قضاء بالات او بالقضی من‌حتیث 


هو ere‏ بالك ات و اجب" و و فر بما هو on fox "aS‏ بمقضی بالك ات 
اد بتعلق به القضاء با لذات بل ان eins‏ فا Pe‏ بالعرض US‏ 
مقضیاً من حیث هو لازم" للختيرات_الكتثيرة لا" من حیث هبو OSG TES‏ 
اتا يجب الرضا به من تلك ye Y EA‏ حيث هو OAS‏ و" انا الککفر 
ار Ls‏ بالکفر بسا هو کفر لا سما هو لازم خيرات نظام_ الوجود فاستق 1 
كما امرت و لا تكن من الخاطئين . انتهی ملا فاد السید FA al‏ 
الحق : 

اماصل اتن الستفاد من" هذا الحتديث و" غبره ان العبد يجب عليه 
ان برضا بقضاوالله سبحانه Tat‏ كالاعان و الطاعة AKSI pigh«‏ و 


المعصية ¢ لکن الر ls‏ بالكفر "as‏ و العصية فسق r‏ ورد فی الحديث ۱ 1 


Sie - 7‏ ير 


الزات ال هو | زه فرق بين > القضاء و المضی اث يجب ؛ ضا 
بالقضاء دون القفی و الكفر ونحوه ل المقضى . و تحرر رد الجواب 
“ol‏ القتضاء عبارة” عن 28 0 eri‏ شىء فى الخار ج و هو ام ضاق" 
ا ر 32 - 8 22 اس - 


فحسنه و قبحه و خر ه "و شره انا هو بحسب ما ضاف" اليه OY‏ 


نفس اللا ضافة لایوصّت بشیء | لا باعتبار الضاف | اليه فالتناقضص محاله . 
ثم ماا فاد" اراد عن اصل الا شكال ان ن gail‏ بالذ ات . لايكون 


اشكورى Jes‏ خم 
w‏ سے ۲ ts‏ م 5 7 . ۱ W,‏ = - 3 3 مه 
۱ لا خيراء و الشر مفعصی بالعر فس y‏ بالك ات )و (SAI‏ جب الر ضا ده هو 
71 کے Ta soa Se‏ ےو ی دب 23 ” 
الرضاء | و المقضى رال ات و الذى عبت Ciad‏ الر ضا له هو الرضا بالمقضى 
ی و ا ر شا ی Ps‏ س ae‏ ىه 
بالعرض ANS‏ و الظلم_ و محو شما . و وال nes‏ الا فاضل لد Kas‏ الرد المذ كور 
ee Beh ats oe ee ae 7 ۳ 3‏ 
or‏ الجواب الشهور ا ل ال .ضاء کالعم لس مجر د اصافه و damad‏ بل هو صوره 
eot “e jo 2 ۰ e ajo‏ ” = ٣ے‏ بن الى a‏ 3 4 3- 
ilis‏ ذات اضافة » فان ab! slaa‏ كما Gam‏ عبارة عن وجود صور 
ص ۳ a”‏ 3 و 5 wo ow ~ w w‏ 8 مه o‏ اس 
جميع الموجودات_ الخارجية و ود Tue‏ احالياً R R | oF abe‏ و | على. 
ee ee 5 :‏ و ق تي واه مت و ےن Bris‏ 
فکل ماكان او م ن aje‏ وح ود dale S‏ تعال مهد Aes‏ هدز ۳ من التعس 
رو و Eola Zor‏ ساس اا سی سے و ا ا 
و الصور و النعص و الشرور . و اما (gall‏ فهو الصور الکائنة و الواد 
سي - o.‏ - 1 .- - ۳ ۳ و ۳ z‏ 
الخار jum‏ علىوفق ماحری فسىالقضاءع. فلامضاء se‏ مدن الوجود و للمقضى 
a See oe‏ و E RAR ERE‏ را اج و as ein‏ ی ان ۳ و 4 و 
نحو jal‏ من الوجود و فل يتحرف | ليه الدقصس و الافة و اافساد 1 والصورة 
سے تا ۶ 2 سا سم - - 3 s‏ - - سم 2 ge w‏ - 
لعقلية للکفر و العاصی ليست کفرا و لا معصبءة و انا هی كذلكك 
A ۰ ° i? PE‏ ال راهن > ome‏ و ee‏ ی عن a Se‏ 
بحسب وقو ler‏ ق‌الخار ج. فمن قال Laa‏ لايكون | Y‏ خر i‏ بحسب الرضا 
aa‏ ا ا 58 3- 1 5 3 3 و 2 و 
به دون المقضى alad‏ اراد بالقضاء صورها ى عم الله سیحانه لا مجرد 
ا ر ر ووو ا 1 کے ow‏ ارس > رف يه o-‏ م 
النسبة و بالغهی و جود اللا کوان الخار جية الى قل ر O s-‏ شرا و aS‏ | 
ا مع ی مب هي 
فظهر الفرف و ae”,‏ التناقضس 
Bin‏ عم 3 یه ی a 5 Be‏ صن E‏ دق E‏ 
و قال طاب ثراه :ف Ey tl‏ القدسى :راناعند المنكسرة قالوبسهم 
Na‏ ا ا وو وو وو و 3 38 3 8 ی ال سے ے 

و Al‏ سه لبور هم ) | موب هی النفوس المجرد ۵ a abil‏ وو | نکسار ها 
pr‏ عن موتها الا راد ى و رفضها الا جساد بالا رادة قبل رفضها بالطبع 
. . و الى س Sap‏ و > - ,3 AA x 3 Ju‏ و 7 e‏ 
SA‏ هو الوت الطبنعی و العبور yi Cpi‏ ردان المي ولادية اار 43 iS gp‏ € 

1 و سل سے اس on oe 3 o-‏ - س 
de 2 9 1 5 Sane wees‏ ار 3 ۰ ۳ nre‏ وى 
و قال روخ y‏ هسه : Suttle‏ الدسی «ماترد دت 3 شىء | adel L;‏ 


سے مر w‏ ۰ - - و و æ‏ ۳ £ 
کرد دی فى قبس روح عبد ى الومن یکره الوت و آنا اکره مساءعته » 


فاعتاص MI‏ فيه على الاقوام و العشاثر من زمرة اهل العم أن نسبة 


Pd 


Jes‏ و شش شرح حال ميرداماد 


ردد | لى الفتعال العلم ما معناها و كيف مرقانها و لم بات E‏ مني" 
eS ek č- - -‏ سا & - 2 

هنال“ دما پستحق " ان ی att es‏ ی ار ده NE‏ کن 

عار دن الداء واللرجح E‏ الطرفن ۴ aie‏ الت هنال“ وار ات : 


or ت‎ 


و و 
ومعری الکلام _ |" 3 قبفضس رفح sill‏ 8 بالموت pe‏ بالقیاس إلى e‏ 


u - 


و شر من جاب rive‏ ته oig‏ اند ند Ead yal‏ الا ‘ils‏ قوی ض روب 
الشریات 7 ar 1 of rt‏ اآفراد ها فى الا فاعبل الا لهية حتيراتهنا الجزيلة 
بالذ ات کرو ورن ها الا ضافية بالعرض AG‏ لشرف ال من و 
AALS‏ عند الله سبحانه . و بعبارة اخری وقوع الفعل بين طرفی الخبرية 
تال ات و درو مه للخیر ات الكثير الشركة بالع رفس و بالا ضافة | 
طائفة من الموجودات هو E ae E‏ :رذ الخيرب بة تدعوا الى فعل 
“jell‏ )و ار ب ة الى ر تز كه فی 3 es:‏ | نسيا ف aly‏ ثر 2 oe‏ فا 03 المعنى 
ما وجدت شرية فى شىء من الشترور بالعترض اللازمة لخبرات TES‏ 
فى افاعيل مثل شرية مساءة عبدی الزمن من e‏ الوت و" هو من" 
الخبرات الواجبة فى TRA‏ البالغة الا لهية . فما الشرور oF ally‏ 
اللازمة للخیرات TS‏ اقوی شربة اعظم " من Viia‏ الشر بالعرضس 
و لکن رعاية الختير الكتثير و EEN EKA‏ فى ذالكك احم و اقوم و اقوی 
فاسلكث JEN een‏ الصراح" و" لا تكن من الغافلين . 

و weirs‏ عر الله مر RE‏ : من الشکو j‏ ان فعل pall‏ ان عسلم الله Als‏ 
ورو sy‏ به القضاء الالمى فهو واجب > وإن عل dy date‏ يكن وجوده 
مقضياً فهو تنم فكيف یکون مقدوراً للعبد و كيف یکون “gall‏ 
eee‏ من" فعله با بح وت رکه . قال الا مام WOT: Jaia‏ شكال 
وارد عتاتى الكل وان الحواب هو ان الله تعالى Cale JON‏ يتفعل . فقال" 


لخ w Z”‏ 7 ص 0 و ,2 æ- e., e” ow v‏ و ۳ ,2 ۳ 
المحم و ead aw gall,‏ تفه الق دوب مد Sto‏ کان ذالكك مسطلا لمدرة 
والطومى فدس بر سعد : ona ere‏ 


اشكورى جهل و هفت 


الب و" | ختياره تعالى فق‌فعله فا ته کان" SWS‏ عالماً بملا ALL‏ فمالايترال” 
اما واجب وامامتتم و الجواب عته من آن العلم تاع" Pret‏ 
و حیتگذ لایکون مقتضياً الوجوب و الا متناع ف المعلوم انتهی کلامه . 

و تحن تقول هذاابواب سخیف‌جد آو انماکان يكون له سبيل” 
الى الصحة لوكان عل الله سبحانه بملاعدا ذانه علماً | Tis‏ تعالى عن" 
ذالكك علو أ كتبيراً. قمن‌العلوم السببن اانه سبحانه بعلم کل شىء عل" 
ناما من سيل الاحاطة التامة بعلله واسبابه المضمتة فى lade‏ بتفس 
ذانه الا TEA Ss‏ نكل جهة و ابضاً علمه سبحانه بكل شىء 
فهو عبن Tb‏ الواجبة و ENS‏ الواجبة “The‏ فاعلة لكل ۳ 
كيت لابکرن* ا ت للس‌لوم_ق زان هبقة GUE‏ 
اذ العلوم هو لاصل فى باب وزان المُطابقة ope GY‏ الا ق العل_ 
الا نفعالی" كا قد حصله شرح رسالة مسقلة العم . فا ذن التواب" الق" 
هو ان علمه تعال و ان‌کان The‏ مقتضية لوجوب افعل لکته اتما 
یقفی و جوب فعل العبد المُسبوق بقدرة AM‏ و" اختیاره لکونهیا من" 
جملة fle‏ الفعل و اسبابه و الوجوب بالا ختیار لا ينافى الا ختیار بل" 
یحققه فکاذاته الحةة سبحانه علة لوجود كل موجود و وجوبه 
و لیس ذلكك ببطل توسيط ll‏ و الشرائط و ربط الاسیاب بالسیبات 
SOIG‏ الامر فى علمه التام FS‏ شىء oil‏ هو" بعتينه ذاته JELA‏ 
الواجبة . 

و من كلامه 5 برد الله" الو E‏ الواجب mes‏ شانه ٠:‏ 
ضابط"مقام التحقیق فى عم الواجب ان" يقال العلل" قديطلق على العنی 
sy Aall‏ الا ضاق العبر ‘ae‏ بالفارسية بودانستن» و قد بطلق على ما هو" 
fay.‏ نکشاف العلوم و هوصفة TKI,‏ یقوم بالجرد فبَصح اطلاق" 


جهل و هشت شرح حال ميرداماد 


العالم عليه و قد بطق gle‏ الصوترة الحاضرة من a St‏ عند المجرآد . و" 
هلذا المعنى الأخير هو الراد فى قولهم ‘dul‏ متحد مع العلوم بالذات و 
Tall‏ متخالف” له" بالا عتبار . و العل ' بالمعنى الاوّل لا يصح OV‏ یکنون" 
ine‏ الواجب One Vg SEG‏ شىء مین الاهیات CASE‏ . و علمه تعال 
JEM“ gall‏ بذاته تعال مفصلا ای باعنبار ذانه و من حت انه" مصداق" 
ieee!‏ ی یماسا فش ارات Sue‏ راد فيليا سا 
وعلماً “ve The‏ ذاته تعال بمعی اه لايتجب” انبقوم به تعالى متب أ 
الا نکشاف حتی Gilly‏ علیه العالمكا فى المُمكنات من المُجرّدات . بل ذاته 
تعالی" aslin‏ ما | LS‏ ذاته ومتعلولاته مند ون قیام صفة EKE y‏ 
به یکون WEE.‏ نکشاف . فالاتر الرتب" على ممنشاء الا نکشاف فيا 
بترتب فى الواجب‌تعال على تفس ذانه فیکنون ذاته بهذا الاعتبار علماً و 
عالماً. و علمه بهلذا العیلایکون Oye‏ معلوماته‌الممكنة المعلولة Ce fs‏ 
احد معلوماته و هو ذاته تعال » فذاته تعال شأنه معلوم و عل" و" عالم" 
باعتبارات . و" ‘dale‏ تتعالى بالعتی CIC‏ بذاته و بمعلولاته على سبيل 
الامال “ove‏ ذاته » فا نه تعالى OIC‏ لذانه Slag leat “The‏ كان حضور 
ذاته بعینه حضو ر ذوات جتميع: معلولانه على الا dle‏ و" هلذا الم " الاحمالى 
“he‏ سيط" و “dla | laa‏ کال y eal‏ بالقوة be‏ ما تو هم من" ne‏ 
بمعار i‏ و همه عقله و هنال" Lar‏ یتحد الم "و العالم" والمعلدوم .ولافساد 
فيه کا was‏ على ذو ی الفطرة pal‏ عة و اما aale‏ تعال بالمعنى الب = 
بمعلولانه على سبيل التفصیل فيس are‏ تعالى One fy‏ معلولانه ویتحد 
هناك العلم و العلوم فقط. و علمه تعالى بالمعلومات لیس Ly‏ صورة 
المعلومكتعلمنا بالا مور الخارجة عدن ذواقتاالغير الصادرة he‏ فان معلومنا 


: وو ye Z>‏ ص eee Zon‏ کک ee‏ 2 رم 3 wv‏ 
من هلله الا مور پالذ ات هی الصورة الل هدية و الا مر الخارجى معلوم 


اشكورى جهل و نه 


بالعترضص. be‏ تعالى بالا مور TAN‏ و" الصور الادراكيئة بتفس ذوانها 
کی -لمنا با الها و © صفاتنا الدفسانية و 3M age “ail ra‏ دسمة عقاول لا 
و oi‏ المرة yall E dae)‏ ی الالمة ا لا بصور ذا MPF ea e‏ لا ته 
تعالى من الا مور العيذية ا لو ACE CG‏ 
I yl‏ و الرتسمءة فى الالات فى معلومیم! لا قاحفظ ذالكك لقلا يرل 
قد مک ك کساثر اقدام a‏ ل و الافهام 
و قال ی ببعضص Dadas‏ -كمية بلسان all‏ سس : 

مرتبه کنه ذات gu yd‏ جلّت عظمته مابه‌الانکذاف وصورت عامیه حضوریه 
یع موجودات ومتصوراتاست خواه pS‏ وخواه صغير وخواه GUIS‏ وخواه‌جزثیات 
و ol go‏ معقولات و خواه حسوسات و ذات Blam‏ ن Be‏ سلطانه علیمست که در عم 
مزع أو Cony‏ »علومات الى اقصی او جود وجود وعدم يكسان است جه de‏ او 
مر معلولى شحصی است فعلى از رهگذر احاطت بعال و اسباب متادیه مهویت gest‏ أن 
J glee‏ من جهة dale‏ سبحانه بنفس ذاته ALI‏ القدوسية نه Sail Je‏ مستفاد از وجود 
معلوم و علم عط او تعالى شأنه بوجه Li ast‏ هر هوی و لابدیت ازمحشفقش درنظام 
اكمل وجود بحسب Cube‏ بالغه" جامعه وجودى و رحت واسعه" ربونى لامحالة ملاك 
| فاضه و مناط OT alel‏ هويّتست . يس Call‏ ورة ll‏ هانية و العناية الرحانية نفس 
Gla,‏ و افاضه“ سبحانى سب مقارعت فعالیه رحمت وجولى و صلاحیت و قابلیت 
امكانى در طى مدارج مارج استحقاقات oal‏ خصو elie‏ و حدود استعدادات 
مواد" EÈ‏ صور حدّروف موجودات را درهواى فضاى صنع وابداع راسم وارقام 


فشي Er b 3 = 7 o E- TS E‏ 
و قديةال إن zA‏ النفسس | la‏ بجمیع الا شياءِ ٠‏ حضورى بناء على 
ال العقل اس هر افش بل هر فرة ان الوهم و الخیال و غیر‌هما 


آلات لهاو الک دای .فرت 


م ف العتقل کا ان" لاد یات ترتمم ف OV‏ 


پنحاه i‏ حال ميرداماد 


و القوی و العقل و" 0 ى حاضرة مع مافيها عند النفس فیکون عام 
تفس عا فما علا حضوریا و لاتعجب من هذا لکتلام AG‏ مع مافیه من" 
ظاهر الامر یزیفه ان النتفس ليست قاهرة على EKG‏ الق.وئ بلك المثابة 
وا لا لکانت عالمة حقائقها على ماهسی عليه فى نفس الامر من مبداً 
hal‏ لکو ۳ حاضر ó‏ عند ها > فلا یحتاج" ى العام : gt las‏ إلى | کنساب 
و فکر Mel‏ > فان العم الحاصل بالاكتساب اما آن يكون (sass We‏ 
الم نتجتددی لابکنون؛ علماً حضوریا کتما ارتکز ف متدارك الحتقتقین‌ل 
مانصل فى زبرهم . 

و قال اعلی‌الله د رجه فى اقسام_ الروساع للعالم_ العتصری إن کل" 
جنس GE‏ انواع فانه بوجد فما بين تلك الانواع نوع واحد و هو" 
1 کملها وکذا الاتواع بالنسبَة الى الاعضاء فا شرّف الاعضاء و رئيسما 
الفا ر اه الدماغ 3 Go “ae‏ الو ی عللى! جمیع جوانب ادن 
تكذ لكك الا نسان لابند من رئيس و الرئیس اماانبکنون حکنه ATLI Ke‏ 
تست و مظان 1 على الباطن فط و" هو العام او مایت معا 


rad 2 ۳1 م‎ 2 w 


و ۸ -3 isl”‏ | و 0 یقوم Pare‏ و هو الل و الى ر 00 1 لقاب 
العا ۳ وخا فته كد الدماغ و al a iS 9 e 5 WSs ea‏ و آلقوی is” yer M‏ 
| بفیض " الدماغ و التخاع على الأعضاء فكذا قو ô‏ ال Ol.‏ و dall‏ والدين و 
اهدینما تفیضص بواسطة خليفته oe e‏ جمیع | هل Stal‏ سم و من las‏ نص ال ليف .4 
الوصی ان یکون محداا بالفتح على | e,‏ الفعول و الحّداث 
جح cep‏ و 7 الک .لام pt mal‏ ف لیفظة ۴ حال nal‏ لامر ن سبیل 
la‏ و ce yb‏ عضن السمتم on J-‏ سبیل الا تصا Exe ALL J‏ و الانصراف 

الما Jle‏ م القندس و الک برش ها مها و لایعاین ال" مما 
فه -و ne‏ مجری per |e eu‏ تغال ل قوته cone al‏ وشد 6 اعتلاقه eer‏ 


Cad ” æ 


| تصاله و is‏ کد علاقته الأكيدة بعالم الما ne‏ سب ليست ب هده اة بتصحح 


اشکوری پنجاه و یک 


بذلكك تسبح الملائكة و قل روح القند س له على صورة براها ویعاینا 
as‏ کون بسمم منه اكلام الله من سبل الاحاء و ای ی علا آن کون 
هو mo‏ حى | ليه من دو ن تو prong‏ 7 و ل بل انا 0 pone‏ َد te‏ الصّو D‏ 
من دون معايتة سمشل و مال متشبحر وروی الشیخ الكاتينى طاب اه 
فى الکای Dian-‏ الا سناد عن | لىع سبد الله عليه | السلام E ah‏ اخ نك 
“odie‏ فال“ سلا الله عليه اه دسمع Sa‏ و لا ری ee jae‏ له 
جعات فداك كيف بعلم انه کلام ELLU‏ قال اتّه بعطی السكينة و الوقار 
ga‏ تیم ا نه کلام ملکث ام Ronee‏ 

Is e‏ كانت الخلافة و الو صارة نيا بة عدن خانتم النبيين SiN‏ درجة 
Aad peA‏ الوصی الخليفة فى مراتب العود درجة مرتبة العقل الثانی فى مراتب 
ga‏ و الى يدص على انه مساهمئه فى شسجترة الششّرف ومضاهیه فى درجة 
التوربة. فقول انا و على من دور واحد و انا و على من‌شجرة واحدة 


aes‏ رفع الله ما ها الدعاء و الطب من pines‏ اسباب 


ae 
الکتون و" شتراثط الول فى نظام الوجود ومایتشکتکت‎ fle الحتصول و‎ 
و الستوال و الالحاح انجاح تله و يسر عسبره ان کان"‎ COIL ان ما یرام‎ 
SAAN بتقدر وجوده و لم یتطبع لوح‎ SIV مما لم بجر قلع القتضاء‎ 
eal مما جترى به‎ OSO | و‎ Poly الا هى بتتصوير حصوله فلم الدعاء و" ما‎ 
تطح هلوح فتمتاالداعی ال تکتلفه و الى | فتقار ال تجشمه فمندفع"‎ ۲ 
sl من القدار وها م سن شر‎ (a, ge tip ete a من‎ ar با ن الطب‎ 
الد فا ذاکان قد جری القضا‎ Jyll وامن | سپاب‎ ail الطلوب‎ 
ماکان الطتلب و الدعاء" التدان هما‎ ACL و القتدار بتجاحم ما وا نجاح‎ 
. من شرائطها و" اتسبابها الماد ية اليه ابضاً من المقضى المقتدار وا “لا فلا‎ 


و om”‏ ب Ia A ara o- P-‏ - 
و iaz,‏ مافدضی و ودر مل Cla‏ و فدرت 7 ali‏ و شر wan,‏ و ما y‏ فلا 


پنحاه و دو شرح حال ميرداماد 


| ذا اراد الّه شيا هيأ اسبابه اقول نسب الطلّب فى القتضاء و الدعاء الى 
القتدر و متقدم عليه بالذات و الراد بالطب السَعی فى تحصیل الطاوب 
new‏ تصور ۵ و غا الالتماس من اعطائه له و ae‏ المستبين al‏ للسوال 
fete oe ee ee‏ ی اب : ae ae‏ 
و الدضرع و الا قبالٍ | لى الله bles‏ 3 ندسر الطالب وفتح المغالق enw‏ 
“oY “te‏ ده “eer‏ اللا ستء‌داد السام لفیضص ey‏ الله eaa)‏ وفضله الجسم 

بديمن گر به طفل از مادر خود شير ى كيرد 

دعاها را اجایما ز pa J ene yes‏ سد 

م لاخ ان فض yee‏ عه als‏ له أعتاران ادها بالتظر 
الى تفس ابنود الکلی ومن هو من تلکت TN‏ يجب آن یکون غر 
مار U‏ اس ll ake‏ واه has‏ ای 

و J‏ 9 : و و ۰ ی 
على ١ BSL SUM, » st all‏ لى المکن من ces‏ هوو ال “ya is‏ 
غير متحد فباختلافه فى Cyd‏ و البعد بالتسبةالى الحود الاغمی “fake‏ 
اختلاف الجود و تفاوته فكل مکن کان ات ستعداداً و قربه ۱ کل کان 
اقرب الى جوده و قتبول فیضه کنیا قال من قال . 
در دل هرذره فيضت جلوه" شاسته كرد 
ازتو تقصمری نشد aT‏ ما زنگك داشت 

r ۰ 2 w -,‏ 717“ 7 سے ی ص ص on‏ سے - ص - 

فا لسائل اللسح ra Cony C3‏ اداح.صل له ماسا J‏ دون مالم دسشل فلیسں 
“ance‏ مالم يسال لعربه عنده او عدم جود هبه اآولعد م قدرته عليه aa ١‏ 
ین ما سل و بين ما لم نال باللسبة الی النود الكل فرق ولاتفاوت 
بل التتخصيص | |G‏ کان" للاستعداد و تام القبول فا سال دون مالم یسال 
و کذا فما دسل و عدم الفیضص > ی عند عدم اۋال فانه اعدم 


pallens Sie‏ فان الد خاش حصا الا ماگنه الول رفن عضا الال 
i Ale‏ مت بو : و 


اشکوری پنجاه و سه 


و الد “ele‏ ولا Jes‏ الفیض ایضاً لذلکت بعينه ا ذ لل دعا و سوال 
معدا و آ Jya‏ لجواز عوك ماندع او فوات + 0 
مصلحة او غير ذلك کما قال بعض ا رباب SM‏ . 

5 دعا حمله مستجاب شدی 


- 


هر دی عالی خراب شدى 
و قد سل سائل” عدن مولاناالتامن على بن مومی‌الرضا علیه‌السلام عن 
الجواد فقال لسوالكك و" جهان ان ارّدت الخلوق فالجتواد هو اذى 
هو الجواد ان اعطی! و" 


ان ر لانه -hel ol‏ أعطى من ل و 0 rs‏ من من رم له 1 


و س 7 ۳ ۳ =“ - 9 s”‏ - - 
یبود ی ما أفتر ضسالله عليه 6 و öl‏ الخالق 2- 


E- 3 w‏ اال 3- ف ساك 
ce‏ عليه eA‏ دال علا ن فيض nes‏ د هتعال متوقف على الاستعداد 
م ص ” 2 ۳1 و ص لخ م a‏ ی ص سے و ص 2 
و ALF‏ فيه فنعو J‏ ا مدن سمأ نلک عبر مردود ؛ و ۳ من را سک Ae‏ اسژال 
ت ص سے & - g - Sa - ø pe‏ 6 - و ” ت - 
عبر مت ¢ وى g7 J‏ ۱ مر نا Ihe y‏ 6 و اجع۔ل نمی مطالبنا رضاك و 


ی 5 @ و سے “ˆ 
و قفا الما تمه و تر صاه . نظ 


م 


تو GAS‏ هرآن ک س که درپیچ‌وتاب 


جو عاجز رهاننده دام را 
کے ے Sros‏ 


وا لحمد لله وحده . 


æ‏ س 


دعا كند من كلم مستتجاب 


درين عاجزى چون عوام ترا 


¥ 


شرح حال مير داماد بنقل سل عل eee öl‏ در سلافة العصر 


الاميزمحمدباقر بن محمد الشهير بالداماد الحسينى 

طراز العصابة . و جواز الفضل سهم الاصابة . الرافع با حاسن الصفات اعلامه . 
فسيد و سند و عم و علامه . اكليل جبين الشرف و قلادة جيده . الناطقة السن الدهور 
بتعظيمه و عجیده باقرالع و >ريره . الشاهد بفضله تقر ره و محريره . ووالله انالزمان 
alte‏ لعقم . و ان مکارمه لایتسع led‏ صدر رقم . و انا برىء من البالغة فى هذا القال . 
و رقسمی يشهد به کل وامق وقال » شعر : 

و اذا خفیت على gall‏ فعاذر ان GY‏ مقلة عياء 

ان عدت الفنون فهو منارها الذى ممتدی به . او الاداب فهو موملها الذى یتعلق 
باهدايه . او الكرم فهو بحره الستعذب النهل و العلل . او النسم فهو حميدها الذى يدب 
منه نسم البرء ق العلل . او السياسة فهو امير هاالذى نجم منه الاسود الاجم . اوالرياسة 
فهوكبيرها الذى هاب تسلطه سلطان العجم . وكان الشاه عباس اصر له السوء مراراً . 
و امر له حبل غيلته امراراً . خوفاً من خروجه عليه . و فرقاً من‌توجه قلوب‌الناس اليه . 
فحال دونه ذوالقوة والحول . و الى الا ان يتم عليه المنة و الطول . ولم بزل موفور العز 
والجاه . SIL‏ سبيل الفوز والنجاة . حتى استأثر به ذوالنه . و تلا بآيتها النفس المطمئنة . 
فتوفى ق سنة احدى واربعين والف . و من مصنفاته فى الحكة القبسات و الصراط 
المستقيع و الحبل المتين . و فى الفقه شارع النجاة و له حواش على الكافى فى الفقه 
و الصحيفة الكاملة و غير ذلكث . و من‌انشائه البديع الاسلوب . الاخذ بمجامع القلوب 


سيد على خان مدنی پنجاه و ينج 


ماكتبه ای‌الشیخ بهاءالدين مراجعاً رحمه|اللهتعالى : ولقدهبت رع الانس منسمت القدس 
فانتی بصحيفة منيفة كانها بفيوضها بروق العقل بوموضا . وكانما عطاوما . اطباق 
الافلاك بدرارما . وكأن ارقامها باحكامها اطباق EKU‏ و الملكوت بنظامها . وكأن 
الفاظها برطوباتها امار العلوم بعذوباتها . وكأن معانيها بافواجها . GEILE‏ بامواجها . 
lels‏ ان طباعها من تنعے . و ان مزاجها من تسنم . و ان نسيمها لمن جنان الرمضوت 
وان رحیقها لمن دفاق الملكوت . فاستقباتها القوى الروحية . و برزت الما القوة العقلية . 
و مدت الما فطنة صوامع السر اعناقها من کوی الحواس و روزاة المدارك و شیابیکت 
المشاعر وكادت dala‏ النفس تطبر من و كرها شغفاً و اهتزازاً . و تستطار الى عالها شوقاً 
و هزازاً . و لعمرى لقد ترويت . و لکنی لفرط Bb‏ ما ارتويت 
شربت اب کاساً بعد کاس فا نفد الشراب ولا رويت 

فلا زالت مراحم الجلية . مدركة للطالبین . باضواء الاعطاف العلية . و مروية 
للظامئين بجر ع الالطاف الخفية و الجلية . ثم ان صورة مراتب الشوق و الاخلاص الى 
هی وراء مایتناهی عا لاینناهی اظنها هی النطبعة كنا هی علیها فى خاطر ۶ الاقدس الانور 
الذى هو لاسرار عوالم الوجود ST E‏ مجلوة . ولغوامض افانین‌العلوم و معضلاتما مصفاة 
مطحوة . و انم لانم عزید فضل المؤملون لامرارالخلص على حواشى الضمير القدس 
الستنبر . عند صوال الدعوات الساحات ف مينة الاستجابة . و مظنة الاجابة سسطالله 
FJAL‏ . و خلد Tae‏ و جلالع . والسلام على Rabe‏ الارفع الاببى . des‏ من يلوذ 
Sly‏ الاسمى . و يعكف Sb‏ الاوسع الاستى . و رحمةالله و بركاته ابداً سرمدا » 

ومنغريب رسائاه رسالتهالخلعية » وهى-ايدل علىتأله سر رته . وتقدس سيرته . 
و صورتما : يسمالله الرحمن الرحم الحمدكله لله رب العالمين . و صلاته على سيدنا محمد 
وآله الطاهرين .كنت ذات يوم من ايام شهرنا هذا و قدكان يوم الجمعة سادس عشر 
شر رسول الله شعبانالمكرم لعام ثلاث وعشرين Cally‏ من مجرتهالمقدسة قبعض خلواق 
اذكررنى ی تضاعیف اذكارى واورادى باس مه‌الغنی فاكرر (ياغنىيامغنى ) مشددها بذلکك 


پنجاه و شش شرح حال ميرداماد 


ع نكل شىء الا عن التوغل فى حرم سره و الامحاء نی شعاع نوره وكأن خاطفة قدسية 
قد ابتدرت الى فاجتذبتنی من الو کر GEL‏ ففككت حلق شبكة اس و حلات عقد 
حبالة الطبيعة واخذت gbl‏ مجناح الروح فى وسط ملكوت‌الحقيقة وكانى قدخلعت بدلى 
و رفضت عدلی.. و مقوت خلدى . و نضوت جسدی . و طویت اقل م الزمان و صرت 
الى dle‏ الدهر فاذاً انا عصرالوجود باجم ام النظام الجملى من ۷ والتكوينيات 
و الالحيات و الطبیعیات والقدسیات و امیولانیات و الدهريات و الزمنیات و اقوام الكفر 
والاعان و آر bla‏ الجاهلية و الاسلام من الدارجین و الدارجات و الغابرين و الغابرات . 
و السالفین و السالفات . و العاقبین و العاقبات فى الازال و الاباد . و بالجملة احاد مجامع 
الامکان و دارت عوام الامکان بقضها و قضیضها و صغيرها وكبيرها باثبانها و بابداها 
حالياتها وافياتها واذاً الجميع زفةزقة وزمرة زمرة opit‏ قاطبة معاملون. وجوه ماهيانهم 
شطربابه سبحانه شاخصون بابصار نياتهم تلقاء جنابه جل سلطانه من حيث لايعلمون . 

وهم fna‏ بالسنة فقرذواتهم الفاخرة والسن فاقةهو ياتهم الحالكة فى ضحيجالضراعة وصراخ 
الابتهال ذا كروه و داعوه و مستصرخوه و ماد بباغنى يا مغنى من حيث Oy ate‏ 
فطفقت فى ENG‏ الضجة العقلية . و الصر خة الغيبية . أخر مغشياً على وكدت من شدة 
الوله والدهش انسی جوهر GIS‏ العاقلة و اغيب عن بصرنفسى المجردة واهاجر ساهرة 
ارض الكون و اخرج من صقع قطر الوجود راساً اذ قد ودعتنى تلکث الخلسة الخالسة 
Gs‏ حنوناً الما و حطفتیی تلكث الخطفة الخاطفة تائقاً هوفاً علما . فرجعت الى ارض 
التبار . وكورة البوار . و بقعة الزور . و قرية الغرور تارة احری . هذا منتهى الرسالة 


5 del كورة ۲ والله سبحا زه‎ All 


۵ 


شرح حال ميرداماد بنقل مدرس ہریز ی SLL‏ 


مير حمد باقر ن شس‌الدن محمد استرابادئ الاصل ؛ اصفهانی المنشأ و الموطن › 
نجنى الدفن » اشراق التخلص » مبرداماد الشهرة » وگاهی به داماد و سيد داماد نيز 
ملقب » دختر زاده' Guat‏ کرک على بن عبدالعال سابق‌الذ کر و پدرش به‌دامادی عقق 
مذ کور مفتخر بود و indd‏ جهت به‌داماد شرت داشت و بعل از وفات او ارثا لقب 
مشهوری افراد خانواده" او که منجمله همین pa‏ داماد انت کرد 

گویند که Guat‏ کر کی حسب‌الامر GLI,‏ حضرت امیرالهنین(ع) دختر خودرا 
به‌عقد ازدواج موس الدین محمد فوق در آورده که بفرموده* آن حضرت فرزندی از او 
ظاهر خواهد شد که وارث علوم انبیا و اوصیا tyr Saal ye‏ لکن بعداز چندی پیش‌از 
آنكه فرزندى بوجودآید OT‏ دختر وفات CHL‏ ومحشق از ERE‏ ظاهرى آن رؤياى 
رحمانى در حيرت بود تا بار دوم باز درخواب أن حضرت فرمودكه مانا مرادما دختر 
ديكّرت بوده نه ابن دختر متوفى » اینکث OT‏ امر جهان مطاع را امتثال کرده و دختر 
ديكرش را به عقد شمس‌الدین در آورد و بعد از چندی همین مير داماد بوجود آمد و 
به‌مدار ج "adle‏ علمیه ارتقا يافت و مصداق OT‏ رؤياى رحمانى كرديد . اینکه درالسنه" 
بعضی دار ودر فاموس‌الاعلام نز خود محمد باقر را داماد شاه عباس ماضى دانسته و 
ابن لقب مشهورى داماد و ميرداماد را نيز مستند بدان داشته همانا ناشی از قلت تنبع 
و لیاطلاعی از حال ابرانیان است . 


پذداه و هشت شرح حال ميرداماد 


مير داماد ازفحول ومتبحرن علای قرن‌بازدهم امامیه واعاظر فلاسفه وحکای 


1 
اسلاميه > جامع علوم عقليه و نقليه و اصليه و فرعيه e‏ حكم Ses‏ و متکلم خبير 


ودر حل" بعضى از مشكلات فقهیه و Adm‏ نيز لىنظير بوده است . 

عفليش از قياس عقل برون تقليش از قياس JE‏ فزون 

اسكندر بيكث منشى که معاصرش بوده درتارځ ءال آراى عباسی دروصف این 
GL, dle‏ گوید که در A gle‏ معقول‌ومنقول سر آمد روز کار خود وجامع قالات صورى 
و معنوی » کاشف دقائق انفس و آفاق بود » در اکتر علوم حکيه و فنون غربيه و 
ریاضی وفقه وتفسم و حديث درجه علیا يافته وفتهای عصر فتاوی شرعبه‌را بتصحیح 
oT‏ جناب معتبر می‌شمارند و اشراقات فضائل و کالانش بر ساحت JUT‏ طلبه" علوم 
OLAS yo‏ است . 

مير داماد در بعضی از مصنفاتش خودرا درمقام معلمی با فارایی هرطراز و در 
رياست ححای اسلامیه با شيخ الرئیس انباز می‌دارد . علاوه ر مراتب علمیه در زهد 
و تقوی و عبادات وقیام او بوظائف مقرره دينيه نيز نوادری منقول است . گویند که 
در Ble‏ اوقات تکلیف خود به عه و Cela‏ و ادای وافل دوميه مواظت داشت › 
یکی نافله ازاو فوت نشد » چهل سال در موقع خواب دراز نکشد در هرشی نصف 
قرآن (بائزده جزو) خوانده و بيست سال هم مباحات را تا به حد وجوب و ضرورت 
رساندی مرتكب نشدى . با شيخ Ble‏ معاشر بود و نسبت بیکدیگر وظائف ادب و 
احترام عام و لوازم صداقت و اخلاص خاص الخا ص را معمول می‌داشته‌اند بطور ی که 
نظر OT‏ را در سلسله" اهل Je‏ خصوصاً بينالمعاصر AS o‏ سراغ توان کرد . روزى 
شاه عباس Shy‏ تفر ج سوار بود وان دوعام GL‏ نيز که تقرب عام داشته‌اند حاضر 
ركاب بوده‌اند شاه حض امتحان صدقو صفای باطن ايشان» نزد مر داماد که ب‌جهت 
زر جذه اش عمّب‌تر می‌آمد و آثار خحستکی در بشره‌اش ظاهر بود آمد وگفت ان 


شيخ “Syl (Ql)‏ وظيفه* تمكين ووقار را رعایت نکر ده و جلو J‏ يرود واسب‌بازی 


مدرس تبریزی پنجاه و نه 


ی کند برخلاف جناب شماكه با کال OSE‏ ووقارهستید . مير داماد گفت مطلب نه‌چنین 
است بلکه اسب شيخ از کثرت فرح و انبساطی که از حامل بودن وجود محترى مانند 
شيخ را دارد رقص و وجد LTE‏ و می‌تواند آرام بگیر د که dle‏ معظمى مثل شيخ 
بر وی سوار شده‌است . پس شاه ينهانى بيش شيخ رفته وگفت که مير »از ORS‏ فر می 
و atom S5‏ اسب را هم خسته کرده و Ga jas‏ انداخته بطوری که تابحر کت ندارد 
شيخ كفت مطلب نه‌چنین است بلكه آن خستکی که در اسب مير مشاهده ی‌شود فقط 
درائر زو ناتوانی از بار رداری علمی‌است که كوههاى زرك از حمل OT‏ عاجزهستند 
ساطان در دم بياده شد ودر ميان آن همه Cela‏ حاضر بن ركاب : عض شکرانه" OT‏ 
نعمت Clie Sy‏ باطن و پا کدل علای عصر او » روی Sle‏ افتاده و ده" شکر 
بجا آورد . يا سبحانالله قلم ورقم از بیان مناقب شاه de‏ برور عال‌دوست آنچنانی وذكر 
فضائل و مكارم اخلاق اينجنين علاى ربانى عاجز و ناتوان و توفيق تأدب به آداب 
انشان رااز در گاه خداوندى مسئلت می‌عاید . 

میرداماد از تلامذه" شيخ حسين Lele‏ پدر شيخ Ole‏ و خال مفضال خود شيخ 
عبدالعال پسر Gt‏ کرک و بعضی از اكابر دیگر بوده و از ایشان روایت موده است 
و یگانه فیلسوف اسلا ملا صدرای شبرازی و بعضی دیگر از CHAN‏ وقت نيز از 
تلامذه" مير بوده‌اند . از اقوال نادره" مر قول به GIS‏ بودن دلالت الفاظ (نه‌وضعی) 
وقول بعموم منزله در Pic‏ رضاع ومانند اينهااست به‌شرحی كه در عل خود نگارش 
رافته است . 

las‏ ی ی ی بسیار و در اثبات تفنن و تبحر معقول ومنقول 
او glay‏ قاطع می‌باشد و در طرز و اساوت همه آنا میتکر می‌باشد : 

۱- اثباث سيادة المنتسب بالام الى هاشم . 

۲- الاربعة الايام 


alten الاعضالات العو بصات ۴ فنون العلوم و الصناعات وآن جواب بست‎ ay 


شمصت شرح‌حال میرداماد 


معضله ىباشدكه بنج آخرى فقهی و اصولى و بقيه هم از مشکلات ریاضی و حکی 
و کلامی ومنطق بوده و با كتاب سبع شداد مذ كور ذيل خود مير » در طهران جاب 
re‏ ات 

5- الافق المبين در حکّت الى 

ه امانت الى در تفسير فارسی aT‏ امانت 

٦‏ انموذجالعلوم که بيست اشكال از مشکلات فنون رياضى و کلام واصول‌فقه 
را در آن حل کرده است. و ظاهراً همان اعضالات مذ کور فوق است 

۷ الابقاضات فى خلق الاعمال و افعال العباد 

A‏ العاضات والتشر Dla‏ ق‌مسئلة الحدوث والقدم وان‌هردو درحاشیه" قبسات 
مذ کور ذیل جاب شده است . 

٩‏ تأويل القطعات فى اوائل السور pall‏ آنية 

۰- تشر يق الحق 

۱- التصحیحات و التقو عات که شر ح کتاب تقوم الاعان ذيل است 

VY‏ التصحیحات که حاوی بعض تصحيفانى است که در بعض از اخبار وادعبه 
واقع شده است . 

۳ تفسير سورة الاخعلاص 

5 ۱- تقدمة تقوم الاعان 

6 التقدسات در حکّت الى و رد شمه ان 99 ai‏ 

-NN‏ تقوم الا عان 

۷- الجذوات بفارسی که در بیان جهت. عدم احتراق جسد حضرت موسی 
موقع احتراق جبل جهت تجلی. برای شاه عباس تأليف داده ودر عبیی جاب Faw‏ شده 
و دارای guas‏ در de‏ حروف ی‌باشد 


۸- الجمع والتوفیق بين رأنى الحكيمين فى حدوث العام 


مدرس تبريزى شصت و يكك 


4 جواب‌السژال عن تنازع الزوجین فى قدرالهر و تصدیق و MLS‏ وجة لاز و ج 

۰- جيب الزاوية 

۱- حاشیه" استبصار شيخ طوسی که حاشيه بر احاديث آن کتاب شريف بوده 
و يكث نسخه از OF‏ بشماره" ۱۸۹۵ در “NSLS”‏ مدرسه" سم‌سالار جدید طهران مو جود 
وآن غيراز شرح استبصار است که بفرءوده* روضات در مسائل اصول فقه می‌باشد . 

۲- حاشيه اليات شفا 

۳- حاشیه" رجال کشی 

6 - حاشیه شرح pat‏ عضدی 

۵ - حاشیه یف" اديه که دارای حقیقات جلیله بوده و باشر ح يغه“ سيد 
نعمت‌الله جز ا ری در طهران جاب و دو نسخه" خطى آن نبز شماره ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ 
در کتاعانه مدرسه" فوق مو جود است 

7- حاشیه كافى که باستظهار ذريعه غير از رواشح "ماویه مذ کور ذیل است 

۷- حاشبه عتلف علامه 

۸- حاشیه من لامحضره الفقيه 

LK در‎ Gall الخبل‎ -۹ 

۰- حدوث العام GIS‏ و قدمه زماناً چنانچه در ذريعهكفته است . 

۱- خاسة الاکوت وان هردو در حاشیه“ قبسات مذکور ذیل جاب شده‌است 

gle -۲‏ الاعمال که با کتاب مسارالشیعه در يكجا جاب و أن غير از ايقاضات 
مذ کور فوق است 

gr Jb شعر به‌عری و‎ Oly ۳ 

4" الرواشح السماوية ی شرح الاحادیث الامامية 

-Yo‏ السبع الشداد وان هردو در طهران جاب شده است 


“ل سدرة المنتهى در تفسير قرآن 


شصت و دو شرح حال ميرداماد 


متا سه a‏ تست ان کیت كم 


aad شارع الثیجات در‎ -YV 

۸- شرح استبصار که فوقاً ضمن حاشیه" استيصار اشاره شد 

ole YI شرح تقوم‎ -۳۹ 

فت شرح (pat‏ الااصول عضدی 

۱- شرعة التسمية وآن رسالهاىاست مسوط در حدود دوهزاربيت درحرمت 
تسميه و تکنمه" حضرت by‏ عصر غل الله فرجه در زمان Lah‏ 


۲- الصراط المستقم در حکت 


5 
۳- ضوابط الرضاع 
45- عيون السائل النطوی على لطائف الدقائق و طراثف PAL‏ 
۵ القبسات در حّت که در gb‏ ان با اثولوءجياى ارسطو و بعضی از کتام‌ای 
دیگر خود مير جاب شده است 
7 مشرق الانوار که مثنوی است 
wl ai -۷‏ الضیاء 
۸- نی ابر و التفویض و غم ایما . 
اشعار jai‏ وطرفه" Gye‏ وفاره‌ی مير نیز بسیاراست وچنانچه اشاره شد به‌اشراق 


تخلاص می‌عوده و از اوست : 


ای خم رسل دوكون asl yy‏ تست افلا ۹ مىر ره “ule‏ سرت 
گر #ص نرا سايه نیفتد جه يجب تونوری و آفتاب خود سایه تست 
درمرحله" على نه جو ناست ونهجند درخانه" Go‏ زاده محانش سوگند 
و فرزندی که خانه زادى دارد شک نيس تكه باشدش بجاى فر زند 


” از اشعار افتخاربه" اواست که رباعى مشهور ان‌سینار | استقيال کرده‌است : 
مجهیل من ای عز J‏ آسان 943 > الى از شمات 


FE‏ از ايان من اعان نبود - بعدازحضرات 


جمو ع علو م ان سينا دام — با ففه‌وحدیت 


کالدر ولدت يا عام الشرف ف الکعبة و ادا کالصدف 

فاستقيات اأوجوه شطر الكعية والكعرة lego‏ اه العف 
نتوان ر عم دو دل به تك بير رید نو ان ره جهل از شير بر دل 
در کعبه" قل تعالوا از مام که زاد ازبازوی باب‌حطه pat‏ که كشاد 
ر ناقه' لا يؤدى الا كه نشست بردوش شرف پای کراس ی که نماد 


وفات مير داماد هنكام تشرف به زبارت عتبات عرش درجات در سال هزار و 
der‏ يا جهل و يكم با دوم ری ری Soule‏ بلا و Get‏ واقع شدء جنازه‌اش به جف 
اشرف jai‏ ودران ارض اقدس دفن گر ديد . ينا براول ؛ ماه“ : عروس de‏ دن را 
مرده داماد = ٠١5٠‏ . و بنا بر دوم » هر یکت ازكلمه* : الرضى = ٠١5١‏ وجله" : 
عروس de‏ و دين را مرد داماد = ۱۰۶۱ و بنا بر سیمی نيز کلمه الراضی = :۱۰ 
ماده“ EU‏ وفات می‌باشد و در ردیف حمدن از Sas‏ كويد : 

و السيد الداماد سبط SS‏ مقبضه (الراضى- 7 4 ٠١‏ ) جيب المسلكث 
(قص وص ۱۱۶ ت و ۲۰۹۸ ج ۳ و ۶۱۸۷ Ve‏ س و ۷ ج ۲ مع و متفرقات 


ans jò‏ و مدار له مذ کوره در صن شرح حال) 


dete‏ تحلیل قرسات 


از 


سید على موسوی بهبهانی 


بعك | دمل والصلاة 4 سياس خدای زرك راست که سر اجام طبع Soleil‏ ونحقيق 
oles:‏ وقسات) که شاهكار و زركترن و ر اميت رن ار حکم فر ail}‏ مير عمل 
باقر داماد زر فياسوف عصر صفوی با همت و کوشش چند ساله مصحدان OT‏ پایان 
يأفت و اينكث در دست انتشار می‌باشد . جاب حاضر کتاب قبسات از طرف aaa:‏ 
مطالعات اسای دانشكاه مكث كيل سعبه" ران اجام رافته و دهتمن شهاره از Pe Wee‏ 
نقطهكزارى و غيره که در جاب حاضر به کار azb y‏ اس در بحای مناسب خود آورده 
ىوشود 1 از من g>‏ استه شد ”ا همانطور که در مقابله و تصحيح مقداری از مئن کتاب 
سم‌می داشتهام مقدمه گو نه *#تصرى مشتمل بر فهر ست اهال مطالب هيه عا بم تابانوشته هاى 
ديكرى که راجع ره شرح حال و فهرست 3 منابع احاديث و Old‏ به رتيب از طرف 
دوست دانشمند آقای دكتر مهدى GRE‏ و دوست ارحمند آقای ابراهم دیباحی فراهم 
می‌شود بصورت مقدمه در ابتداء کتاب حاضر که فقط متن بدون حشو و زوائد قسات 
است قرار کرد . البته کتاب حاضر مجلد دوى daly‏ داشت که شامل تعلیقات‌و ررسی 
و حلیل آثار و خحلاصه‌ای از عقاید GUT‏ و فلسنى داماد و شرح حال تفصیلل مؤلف 
ekal,‏ فهرست مصطاحات و Jal a> o pS‏ بود . 

ابن مطاب قابل ذكر است که درچاپ حاضر كتاب قبسات نهايت جديت بكار 


رفته ۳ تصحيح و نقطه گزاری بر وش عامی متداول ميان مان صورت كيرد و ۹ 


سیدعلی موسوی خضت و ت 


از مزاياى أن بر طبع قديم ان راشد که aal lhaa‏ کننده را مشكل Gils‏ مین مو اجه تیاس ۰ 
Ol jay‏ دیگر حاى وقف ووصل Sli sles‏ حرف وضیط کلمه بااستفاده ازحرکات 
و ضوابط معلو م گشته ۳ مشكل از حهت خواندن رای مطالعه کننده AALS Ole yo‏ . 

مطلب‌دیگری كه لازم اس تياد ا ورشد = ارنکه فصل يندى SLS gly‏ فسات 
مانند ديك ر |e WIT‏ به روشن و منظم بدست و ان خود یک از زات ES aus‏ نگارش 
داماد بشمار امت 5 باتو جه ردن Ai‏ است كه dag‏ فهرست مطالب آن ردان صورت 
که “Wal‏ روشن وکوا Awl‏ آسان گی عاید . علاوه ر ان مطالب و مسائل فلسى 
هر جند بطريق منطق هم باشد عی‌توان رای آنا همانند کتام‌ای ادلی يا حقو ف فهرست 
منظم MS y‏ روشنى تیه کرد . و ابن مشكل ناشی از طبيعت مسائل فلسنی است يعنى 


در جای جدا و معين قرارداد . واگر براين تصمم ناگز بر باشد و واهد بايد م وبیش 


۰ a 
دارندكه می‌توان آنا را دسته‌بندی کرد و هر دسته را‎ Sw 


همه" مطا لب 5تابرا درفهرست‌بیاورد. پساگر 2 واهد آنرا ja‏ بان‌ساده وغيراصطلاحى 
حر رکند چه‌بسا که از حاظ کیت رمقدار مئن کتاب فزولی LL‏ . باتوجه بدن‌امر بود 
كه من تما فهرستی کوتاه از مطالب کتاب تمیه کر دم که در OT‏ فقط شماره عناون‌اصلی 
و فرعی OLS‏ آمده و ذیل هرعنوان‌اصلی (يعنى قبس) کتاب بذ کر تعداد عناون فرعی 
(ومضه - ومیض) و ذکر موضوع سن در هرعنوان اکتفا گر دیده است - باشد که فكى 
در oly‏ مطالعه کتاب Ath‏ . لیکن پیش از بیان فهرست احال OLS‏ قبسات بشرحی که 
ياد شد بنظر رسد که Ap‏ باشد Palate‏ وحدوث دهری» را که موضوع اصلى کتاب 
قسات وهمجنين اساس فاسفه" حاص ميرداماد را تشكيل می‌دهد به اعتصار در اينجا 
ررسی موده وخلاصه ان نظریه را که مبنای حل بسیاری ازمشکلات فاستی درفلسفه" 
خاص حکم استر آباد است بیان دارم تامطالعه کنند گان عضمون موضوع LS hel‏ 
حاضر آگاهی احمالى داشته و silo ll‏ احمالى و زمينه قبلى عطالعه ببردازند . اميد انكه 


نگارنده را رهفوات احمالیش در بيات نظر “ay‏ حدوث دهرى مير داماد olS T‏ ساز ند : 


شصت و شش مقدمة pe‏ قبسات 

چنانکه ياد ا ورشديم موضوعاصلى حت دركتاب قسات وحدث as‏ ی ١:‏ است 
و خلاصه" حن حکم استر آباد دراين باب آنست که نمی‌توان مجموع dle‏ رمکنات) را 
تنما حادث دانست که فقط عدم ذالى leT‏ بر وجودشان مقدم باشد » زرا عدم Bd‏ 
اعتباری است نه نفس‌الامری و اگر مکنات را بعامها تنما مسبوق به عدم B'S‏ بدانم 
در واقم و نفس الامر مسبوق به‌عدم نیستند . و نيز عی‌توان جموع dle‏ را حادث زمانى 
دانست يعنى وجود كل dle‏ مسيوق بەعدم زمالى باشد » جه راساس آن‌فرض زمان‌خود 
كه از اجزاء dle‏ مکنات است بايد مسبوق به‌عدم خودش درظرف زمان باشدكه ابن 
فر ض مستاز م اجماع وجود و عدم زهان است در ظرف واحد . از ان گذشته ترجه“ 


قول اخبر آنست که یکت زمالی ولو بوهم وجود داشته باشد که واجب تعالى را هیچ اثر 


A 
é 
تعطيل و امساك فيض لايتناهى حق است‎ ot لازمه*‎ ao. Aal 05 44) و معلولی در آن‎ 
. انس‎ Jle در حق مکنانی که مسشحق وجود هسلئكل , وان نو ع تعطيل‎ 
موجودیت واجب و‎ Ola معتمد است وفرق‎ glu; pla: قول آنکه‎ e SADAS 


مکن را فط سب اعثبار داسته IMs‏ وافع ات وھ قول متکلان که عالمرا حادث 


Gl‏ دانسته و بدن ظريق امساك و تعطيل را درافاضه" ا در زماد‌نامتتاهی 
روا داشته‌اند jae Gre‏ وذوق بلكه شرع وفطرت است . 

دانشمند استر آبادى اضافه می‌کند که حق قراح آنست که dle‏ را یا بتعبير دیگر 
وعاء dle‏ را به‌سه قم منقسم کنم : 

یکی dle‏ يا وعاء سرمد که “al fic‏ ظرف‌است برای ذات واجب الوجود و اسماء 
و صفات او . 

دوم dle‏ دهر يا وعاء دهر که ظرف Slot‏ صرفه" عقلیه است . 

سوم dle‏ با وعاء زمان كه ظرف است رای حوادث یومیه و موجودات dle‏ 
کون و فساد . 


ابن عوام سه كانه در طول e‏ ور اردارند بعی gle‏ سر مد فوق هون" عوام hs,‏ 


سیدعلی مومسوی شصت و هفت 


ely‏ واقواى و امل است اسبت Ay‏ هه موجودات از حيث وجود. و dle‏ دهر فوق 
Ale‏ زمان و يط برآن است و موجودات OT‏ اقواى جواهر و١‏ كل از موجودات dle‏ 
زمان است . و عالم زمان که حوادث آن مادون همه" عوام وموجودات OV‏ ضعيفئاتر 
و ناقص تر از همه" موجودات عوام دیگر است . 

البته ان بیان بدان معی نست که موجودات زمالی در وعاء دهر نيستند بلکه 
همه" موجودات ممكن اعم از جر د وم رکب در وعاء دهر بنحو ثبوت وعدم تخیر وبدون 
کت موجود هسنند » منمی حوادث بوميه و موجودات زمالى بطور متغير و متهم 
در وعاء زمان وجود بيدا ىكنند . خلاصه آنکه del dle‏ واجد dle‏ اسفل نيز هست 
ول عکس Gat OT‏ ندارد . يعنى اسفل می‌تواند واجد اعلى باشد . با به تعبير دیگر 
ناقص واجد کامل نيست وی بعکس آن کامل واجد ناقص هست . 

پس از بیان ان مقدمه داماد Sug‏ : همانطورکه حوادث زمالى در حدی از 
حدود ساسله عرضيه زمان معدوم بوده‌اند و در حد بعد موجود شده‌اند ویه‌همسن‌جهت 
مسیوق بەعدم واقعى هستند » همچنین‌است امر درساسله" “4S gh‏ عوام سه كانه - سر مد 
دهر زمان که هر dle‏ مادون در مرتبه" dle‏ مافوق خود بواقع معدوم‌است . بنابراين 
وجود واقعى dle‏ مافوق بعینه عدم واقعی عام مادون است » “Ad peg‏ ضعیف وناقص 
dle‏ مادون در مرتبه" وجود كامل dle‏ مافوق موجود نیست » دس وجود نفس‌الامری 


Ile هر‎ 


¢ 


مافوق بعينه ظرف عدم نفس‌الامری عالم مادون است . 

بنا رآنچه ذكر شد » روشن كرديدكه قزر لبه وجود نفس‌الامری عالم سر مد 
بعدنه AS yA‏ عدم نفس‌الامری dle‏ دهر و جر دات است » يس معدوم بودن #ردات و 
همه" مکنات در مرتبه" dle‏ سرمد » عدميت نفس الامرى و واقعى است . نتيجه اينكه 
dle‏ مکنات و مجموع جردات مسبوق بعدم واقعى و نفس‌الامری هستند و حدوث 
دهرى دارند و حدوث آنها واقعى است نه اعتيارى چنانکه حکم گو gc ds‏ نه حذوث 
زمانی چنانکه [Sia‏ می‌گوید . . . . وهمچنین است حم در مورد dle‏ دهر و dle‏ زمان 


شهہت و هشت Asis‏ تحليلىقبسا تت 


نسبت بیکدیگر . يعنى وجود نفس‌الامری dle‏ دهر بواقع عدم نفس الامرى است 
رای dle‏ زمان . 

بنا oly‏ حوادث زمالى علاوه رحدوث GIS‏ مسبوق به سه عدم واقعى هستند : 

۱- عدم زمالى ۲- عدم دهری "ل عدم سرمدی » وساسلاه" موجودات دهری 
مسیوق به دو عدم واقعی هستند : ۱ عدم (Smo‏ ۲- عدم سرمدی . اما dle‏ سرمدى 
مسیوق به‌هیچ SHE‏ در هیچ مرنبه‌ای نيست . حى بهاعتيار عمل هم هيج SAE‏ بر Ale‏ 
سرمد که حاق حقیقت اعبان و Che‏ موجودات عينيه است سيقت ندارد ' . 

با ران معلوم‌شد که pe‏ از ذاتوصفات واجی آن Al se “a‏ و AdS‏ موحودات 
مسبوق بعدم واقعی نفس الامرى هستند . و عقیده" مشائيان و اشراقیان که dle‏ جردات 
را فقط مسیوق يعدم اعتباری می‌دانند استوار نیست. همانطور که نظر متکایان در باب 
حدوث Gla‏ كليه dle‏ مکنات اعم از مادی وجرد » نيز نااستواراست . باری مقصود 
مير داماد به‌تعییر دیگر جنيناست که : وجود موجودات dle‏ نفس‌الامری است ووجود 
dle‏ اعلى بعینه عدم و ظرف عدم موجودات gal Ale‏ است > پس عدم هر dle‏ ادلی 
درظرف lel dle‏ عدم واقعى ونفس‌الامری است »پس همانطوركه عدم حادث زمالى 
در زمان قبل از وجود OT‏ عدم واقعى است > عدم وجودى هر بک از عوام سلسلة 
gb‏ ايه هم در مرئبه ماقبل خود بعی dle‏ فوی Sue > oly‏ واقعىاست . خلاصه آنکه 
حکم قدسی صبر ‏ حدود كلى مراتب وجود را که ازاشراق هس حقیقت وجود بظهور 
پبوسته ونقص وال آن حدود را قبل و بعد فرض کرده و آن‌را عنزله" قبلیت و بعدیت 
Gh}‏ دانسته‌است . وهمانطور که حوادث زمایی که هر بکث بعداز دیکری Is‏ وجود 
بعدی در مرئبه" وجود فبل معدوم است و عدم آن وافعی است » همجنين در ساسله 


طو ).4 Ck Am‏ وجود نير هر وجود مابعدى در “dad yA‏ وجود ماقيل واقعاً معدوم است . 


۱- اليته از نظر عرفانی و بر مداق عارفان كه مقام تعين اسمائی ذات را بعد از مقام 


لاتعین OLS‏ می‌دانند » مقام تعین اسمائی مسبوق به‌عدم سرمدی می‌شود. 


55 a 


Adee‏ على دومسوىق شصت و له 


بل تنها دات <ق تعالى است که هیچ موجود و با 4 45“ وجودى oly‏ معدم ست و 
بدثمين جهت عدم واقعی در ساحت او راه ندارد . پس نتيجه جنين است که جر دات 
dle‏ دهر كه خود نيز به دو مرتبه : دهر اعلى و دهر اسفل منقسم است » علاوه بر عدم 
JIS‏ (اعتبارى) مسبوق به‌دو عدم واقعى هستند : یکی عدم آنها در سرمد و دوم عدم 
هر مرتبه" مابعد دهرى در مرتبه" ماقبل خود . 

وهمچنن حوادث جسیای زمانی علاوه بر حدوث GIS‏ واعتباری دارای حدوث 
زمالى و دهری نبز هستند که .هر دو عدم واقعی است . خحلاصه آنکه موجودات شمه 
از عرد ومادى » حادث هستند و مسيوق به عدم واقعى نفس‌الامری . در مقابل دات 
سر مدی $ ols‏ كه ele:‏ فروضص es‏ است و حدوث را به هیچ EN‏ از معانى ان درآن 
ساحت مقدس راهی تست . 

دانشمند استر آبادی بدن طریق ميان عقیده ملیین (يعنى متکلان) ونظر فلاسفه 
( پیروان استدلال ) جمع می‌کند . ودرواقم با ابداع نظریه حدوث دهری توفیق MLS‏ 
ES‏ نوع توافت میاد [Se‏ و فیلسوف يا به‌زبان دیگر ميان شرع و ae‏ برقرار ساخته 


و راساس oT‏ فاسفه‌ای نو را ىافكند . 


موضوع کتاب : موضوع اصی کتاب قبسات «مسأله حادث يا قدم بودن fle‏ 
است) . داماد خود درمعدمه" همین کتاب يادكرده است که : کتاب قبسا ترا محواهش 
۹ از دوستانش كه رد J gima‏ وی رارش مقدور گی مود نكاشت . او ی كويد : 
دوست راد شده از وی lai‏ کرد تا نظر خود را در باب حدوث و قدم Als‏ ) بعی 
ماسوی الله ) که حل اختلاف آراء صاحب‌نظران علوم فاسفه (Al‏ است نگارش دهد 
و CLS‏ قبسات در همین زمینه نگارش‌یافت . و مشکلی را که متقدمان از عهده* حل OT‏ 
چنانکه بايد رنیامده بودند بتوفیق ای رطرف ساخت . 

وجه تسمیه کتاب به‌قیسات Cal fet‏ درمقدمه كتاب يدان نای‌خاص نداده‌است 
Oly ly‏ تسميه كتاب به « قبسات » بايد از قبيل عل بالغليه بوده و وضع تعیییی داشته 
باشد نه وضع تعينى . اما از عبارت آخر مقدمه که داماد ى كويد : من مسئول دوست 
خود را بر آوردم و مطالت کتات را طی قبسالی که هر کدام ر وومضات؛» و «ومضای ) 
ا نگارش دادم 3 | lle‏ پیش آبد که خود مولف تلوحاً کتاب را ره ر قیسات ) 
موسوم کرده ADL‏ . درمورد بيشتر آثار داماد هین من مطرح اس ت که نام آنا وضع 
تعينى دارد بأ وضع تعییی ؟ باری هر چند Gat‏ و تفصیل درخعصوص ان موضوع که 
نام كتاب كه بدان شهرتيافته نای‌است که مؤ لف بدانداده يابعدهابدان موسوم‌ومشهور 
شده است مره علمى ندارد ولى رعايت امانت علمى امجاب می‌کند که از انتساب این 
نام گزاری به مۇ لف مادام که مدرگ قاطع در دست نيست خودداری شود . 

فصول و ابواب AS‏ : کتاب‌قسات lea‏ شامل دهقبس است وهرقبس مشتمل 
بر چندن ومضه و ومیض که در زر به‌موضوع مورد حت در هر قبس و تعداد ومضه 


وبا ومیضات OT‏ به‌اختصار اشارت می‌رود : 


سيد على موسوى هفتاد و ERS‏ 


قبس اول : در اين قبس از انواع حدوث و اقسام وجود ازجهت حادث وغير 
حادث بودن ونيز wat‏ موصوع مورد نحث کتاب كفتكو می‌شو د که ۳۳ شامل هفت 
ومضه است . و ومضه‌های جهار و هفت هرکدام مشتمل بر هفت «وميض ) . 

١‏ ابن تقسی‌بندی‌را Ol gis‏ چنن‌تفسر کرد که «قبس) عنزله «باب» و «ومضه) 
در حم فصل» و «وميض) مجون «بند» فرض شده است . 

قبس دوم : در ابنقبس انواع سه گانه سبق ذالى مورد حث است و بر اثبات آن 
برهان اقامه ی‌شود . ابن مباحث ان قبس حعاً در طى هفت ومضه آمده و ومضه 
سوم آن مشتمل بر هشت ومیض و ومضه" پنجم آن شامل چهار ومیض و ومضه ein‏ 
دارای چهار ومض است : 

دراینجا به‌حلاصه موضوع موردحت در و مضه‌اول وخحعلاصه Alina‏ مورد كفتكو 
در ومیض آخر اشاره‌ی‌شود . باشد که مطالب مورد حث کتاب و سیاق هن سیدداماد 
اند روشن شود : 

ومصه epee‏ : از آنچه در کب ديكر خود رتو خواندم دريافنى که رو جود) 
هرشىء در هر ظرف و وعایی ee‏ نفس همان ثیء است در همان وعاء و هيج امرى 
دیکر بدان ملحق رأ منم کی‌شود . جه در غير اينصورت مطلب ) هل سيطه ( بدل ره 
وهل مركبه) شده و ثبوت شی ء 2 نفسه به‌معیی «ثبوت» شیء رای شىء Re‏ در آید . 
وان هردو بدمی‌البطلان است الح : 

ومیض آخر : داماد ی كويد : به‌عبارت‌دیگر هرگاه صادراول سر مدی‌الوجود 
و همراه با جاعل تام حو د که واجب بالذات است در متن‌اعیان نحقق داشته باشد لازم 
می‌آید که محعول در مرتبه ذات جاعل نحقق داشته و معیت GIS‏ در متن okel‏ با وی 
داشته باشد و بنابراين ذات جاعل عاهی هیچ نوع تقدی ولو در مرتبه عقل بر محعول 
خود ندارد و تصور نقدم جاعل بر محعول امگان‌ندارد . و امتیاز جاعل از محعول ازمیان 
ىرود و تقدم رتی‌جاعل بر حعول در مرتیه" ONS‏ نبز ازمیان می‌رود . وان‌نمز بدم‌ی- 
البطلان است . 


هفتاد و دو مقدمة تحلیلی قمسات 


قبس سوم : انقبس حءأ مشتمل بر شش ومضه است . وهرجيكك از ومضات 
مزبور مشتمل بر ومیض نبست جز ومضه" آخر يعنى و مضه" شم كه شامل سی و دو 
«ومیض» است . موضوع مورد بحث در ابن قبس نقسم بعدیت انفكا 5 است به دو 
قسم از طریق Slay‏ باتوجه به‌قبلیت سر مديه اقامه شده است . دراینجا نيز خلاصه 
مقال داماد را در ومضه اول و «ومیض» آخر به‌ترتیب می‌آورم : 

ومضه اول : برهر کس که بضاعی محصیل داشته‌باشد معلوم است که : امتداد 
اتصال که فرض اجزاء و حدود مشتر که در آن مکن است جز امتداد دووضع که قابل 
اشاره حسی است عی‌تواند باشد واين تنا dled‏ جسمانیات که فلکث‌اقصی عط بر همه 
آنپاست احتصاص‌دارد . بنابراين وقوع در حیز وصاحب وضعو مکان وجهت‌بودن 
به اجسام وابعاد Gar‏ احتصاص‌دارد وهمچنن سیلان واستمرار وفوت و لوقوهضی" 
و استقبال EE‏ است به‌زمان وحر کت و امتداد وسیلان رای هر شیء ازناحیه" زمان 
و حر کت ناشی است . 

ومیض آخر (از قبس سوم) : از آنچه گذشت آشکار شد که انسان HS‏ يعنى 
dle‏ ا کر بعامه از ثابتات و قارات و متغیرات و تدرجیات و دفعیات از کوچکث و 
زرك بقضها و قضیضها مجعول حق‌متعال و مهلوق خالق على الاطلاق است بدون‌اینکه 
ابداع و اجادآن تدرجی ومنطبق رزمان باشد چنانکه درحر کت abd‏ ویادفعی باشد 
چنانکه درحر کت توسطیه بلکه‌بطریق وراء طرق مذ کوراست که وهم‌رابدان دسترسی 
نيست . خلاصه aKT‏ اجاد dle‏ اكير نەتدر QS‏ و فابل فرض اجزاء و انمسام است ونه 
دفعی و غير فابل فرض اجزاء و انقسام رلکه اجاد دهری است که دوام دهری دارد . 
بااین تفصیل که افاضه عقول ازكتم عدم صری ازجناب حق جل و علا را ابداع ally‏ 
اجرام ماویه را اختراع وخلق کائنات مسبوق بعدم‌زم‌ای‌مند ومرهون امکان‌استعدادی 
را تکوین‌گویند . از این Oly‏ بطلان قول ود بتعطیل فيض و فراغ حق از افاضه و 


x بودن آن معلوم شد‎ Jie 


سیدعلی موسوی هفتاد و سه 


كا قال عر من قائل : 

قالت الود يدالله مغلولة غلت ایدم و لعنوا عاقالوا بل يداه مبسوطتانء الابه . 

قبس چهارم : دراينقبس داماد از قر آن کرم و سنت پیامبر واحاديث اوصياء 
شواهدی راثبات مدعای خویش می‌آورد و law‏ مشتمل بر شش ( ومیض » است . 
در چهار ومیض‌اول به آیات‌قر OT‏ استشاد ی‌شود . ودر ومیض پنجم به احادیث نیوی 
ودر ومیض آخر یعنی ششم به احادیث مروی ازا ٤ه‏ علیهم السلام استنادی‌شود . و آخرین 
ومیض از جهت CAT‏ از جميع ومیضات محستین مفصل تر است . 

در ابن قبس del Ot‏ اثيات حدوث دهرى dle‏ یامه است از طریق استناد 
به آبات قر GT‏ و احادیث اعم از نبوی و احاديث مروى از اه . 

در وميض اول داماد aTa‏ ر ماخ و لا بعتم الا کنفسن واحده » - از سور 
لمان - استناد کرده و ازكشاف زعشری نقل ی کند که گفته : مراد آنست که خلقت 
و بعث قليل وكثير و متعدد وواحد ازطرف Ge‏ تعالى يكسان است» زرا خداىرا شأنی 
از شأن دیگر باز نمىدارد . 

داماد doa)‏ ی کبر د که ان تساوى تما در وعاء دهر که تکم وتقدر ندارد 
منظوق Cal‏ 

ودر وميض آخر چنانکه ياد شد داماد يهاحاديث وخطه‌های انمه erle‏ السلام 
بتفصيل استناد شده است . ودر Obh‏ ان وميض آمده : a‏ قال عليهالسلام و لا ديانة 
الا بعد معرفة » و لا معرفة "لا باخلاص . . . فهذه ila‏ جميلة من احاديتهم الجامعة 
لکنو نات العلم و غامضات AR‏ الح . 

قبس پنجم : موضوع بحث در ابن قبس چگونگی وجود طبايع مرسله است 
و Lae‏ شامل چهار ومضه است . ومضه چهارم يعنى ومضه آخر خود مشتمل ر 
بست و ERs‏ ومیض‌است . در ومضه نحست اعتبارات جهاركانه ماهیت - لابشرط › 


15 و چهار ۹۹ Audis‏ تحلیلی قبسات | 
صوص فرق ميان لابشرط قسمی ولا بشرط مقسمی به‌شرح بیان شده است . 

او ى كويد : لابشرط قسمى عموءتناولى دارد درصورىكه موملابشرط مقسمی 
تناولى نيست يعنى شامل افراد و جزئيات و متشخصات نيست . 

و در « وميض آخر » يعنى پایان قبس سفن از ابن موضوع است که انسان Ble‏ 
كبير بعی توص dle‏ را نظام حمل آن هر چند از جهت انتساب jely‏ حق ثابت الذات 
و حاصل‌الوجود است ول از LIL‏ ذات خويش از دو جهت هالکث و باطل است . 
| بطلان ذاتى من‌حبث هی‌هی و دیگری عدم دهری واقعی صر که قبل از فیضان 
ذات Ge‏ متعادل و alel‏ ابداعیات . يعنى در مكن عرش سرمد جز ذات حق تعال که 
حاف واقع است محص dle‏ معدوم بوده است . وان عدم واقعی و صرخ است . 
و همین است معنى حدوث دهری عام . 

قبس ششم : در ان قبس of‏ از متصل بودن زمان وحر کت واینکه هر متصل 
متدی ناكز رمتناهی‌است و ی مایت عددی‌درحوادث زمالى که متعاقب AK‏ هستند 
نامکن و باطلاست : در ومضه نخست بدوطریق برمتصل ومتناهی‌بودن زمان‌استدلال 
شده است . و سرانجام نتيجه گرفته ی‌شود که جوهر فرد يا به‌زبان دیگر جزء لایتجزی 
امكان ندارد وهر جوهر فارد متحيدز ae ali‏ درجهات و قابل نجزيه دروم Jal a>‏ 
دود . و در «ومیص آخر ) از ان قبس ڪن در ان است که امتداد زمان همانند امتداد 
حر کت که منشأزماناست می‌باشد وامتداد فلکت که yom fale‏ کت‌است مستدر می‌باشد 
و تباید توهم شود که امتداد زمان مستفم است همانند امتداد خطوط وسطوح . ودر آخر 
موه" جزیه و همی زمان را به آنات و ساعات و one‏ بیان می‌دارد و روشن می‌سازد که 
فرضمبداً درزمان به‌چه‌طریق صورت ی کرد . باری ابن قبس را Lax‏ چهاردهر ومصه ) 
است که ومضه سوم شامل یکی وميض است و ومضه هشم مشتمل بر ده «ومیض) و 
ومضه دوازدهم دارای یکت ومیض و ومضه چهاردهم را بیست‌ویکث «ومیض)» است. 


قپس‌هفتم : دران‌قبس همانطور که داماد در آغاز آن‌نصر یم ی كند بعض شكوك 


سیدعلی موسوی هفتاد و ينج 


و اعتراضای که “adem‏ مشاغبه ومطالعه‌دارد ذ کر کرده و بدانها پاسخمی گو يد . انقبس 
lan‏ شامل چهار «ومضه » است که «ومضه» آخر GR OT‏ و مضه" چهارم دارای بست و 
جهار «وميض) AALS‏ 

در ومضه اول Oly‏ ان موضوع است که عروض (عدم طارى ) و وعدمسابق) 
رژمان امتناع Gls‏ دارد و Ui‏ عر وض (عدم بالمرة) يعنى ازل وابدی امکان‌ذائی دارد . 

وی اضافه ی کند ان Oly‏ تباید موجب این‌توهم شود که «زمان واجب‌الوجود» 
است » زرا امکان ذالی‌ماهیت درقبول وجود منافات باامتناع وجود برای بعض‌افر اد 
همان ماهیت ندارد » ودر ووميض آخر) نی از کداب «شفاى » شيخ الرئيس نقل ی کند 
خلاصه آن چنین است : «از زمان ارسطو بنیانگز ارمنطق تا کنون - par‏ شيخ الرئيس- 
که قريب ۱۳۳۰ سال است کسی راصول منطق جيزى اساسی نیفزوده ونما شروح و 
اضافانی LN‏ بر میاحث اصلى افزوده شده‌است . چنانکه از ارسطو نيز درباب جدل 
ومغالطه قوانينى وضع‌شده‌بو د لیکن از قياس و اقسام واحکام آن مطلب مهمی درمیان 
odali‏ بود » هرچند در طبیعیات بيشرفتها شده بود » . داماد پس‌از نقل کلام شیخ - 
ى كويد : pla‏ عاوم طبیعی بلکه در فنون حکت ماوراء طبیعی و حصوص در 
حكقت با زمان ما (عصر داماد) نقص‌فراوان بود» وهرچند فض ل متقدم را انکارندارم 
ولى اعام ابن Cole‏ موهرتى الى بود که به‌ما اشراق شد . 

قبس هشتم : موضوع حث در این‌قبس صفات : قدرت و اراده از صفات حق 
بارىتعالى است . ابن قیس‌را داماد درطی چهارده رومضه» بپایان یرد . ازمیان ابن 
ومضات ومضه چهارم دارای EX:‏ (ومیض» و ومضه هشم نيز دارای EX:‏ «ومیض» 
و ومضه م شامل بازده رومیض ) و و مضه چهاردهم مشتمل بر هفده «وميض) است . 

ومضه نخست : 
همانطو رکه ازمطاوى ضوابط عقلى وقوانين حكمى دريافتهايد لزومجيزى برای 


جر دیگر عسب طبيعت L‏ بذائه‌است ig!‏ نفس حصوصیی را که دردات طر فین‌است 


هنتاد و شش مقدمةٌ تحليلى قبسات 


cam olga ازوم می‌راشد جنأنکه در از وم « زوجیت » رای عدد‎ of صاله موجب‎ YL 
منقسم بودن به‌دو قسم متساوى يااينكه لزوم بذاته نیست و بواسطه امر ثالنى يديد آمده‎ 
دوم مقتضاى جوهر‎ ea der! است . چنانکه در ازوم از وم زوجيت رای عدد چهار که‎ 
all. وذات عدد جهار نست بلکه ازوم «زوجیت» رای ابن عدد موجب ان ازوم‎ 
آنلزومات‎ FP فرض لزوم ثانی‌وثالث برای عدد چهار بالعرض 6 لىنهايت است ول‎ 
. و بالذات‎ hel جز ازوم اول تبعی و عرضی است نه‎ 
; ومس ادر‎ 

در ان ومږض که داماد ڪن را در شرح lie‏ عم و درت dla g=‏ بيايان 
ی‌رساند از pai gl‏ فارای در اين باب کلای می‌آورد ونيز احادیی از انمه عل م السلام 
ذکر ی کند و سپس از خواجه نصمراندن Se‏ در ان باب نقل ی کند و OT‏ را نیکو 
Salers‏ ازا ىق کون شر يكف ما درتعام در جهان اسلام ga‏ ابونصرفارالی درکتاب 
جمع بين 31 الحكيمين گفته‌است چون‌انیت وذات بارىتعالى مبان‌است باجميع ماسواى 
خود بطورىكه هيج جيز بالو شبيه وهمانند نيست نه محقيقت ونه به‌حاز وان بدان معنى 
است که باریتعالی اعلی و اشرف از ذات و انيت را داراست همينطور مانا كزيريم که 
DUS‏ داله برصفات را بر ذات حق اطلاق كنم لیکن نه بدان معنى که ما از ابن الفاظ 
ىفههم بلكه بهمعنانى اشر ف و اعلىكه بسيار از ان معالی‌که ما درك Las ase‏ است 
و هميناست معنى اشرف واعلى . يعنى هرحقیقی را طرف اشرف واخس‌است وطرف 
اشرف رای حق ثابت است . داماد اضافه ی کند : ان Oly‏ فارالى حقیقتی است که 
اعبار متظافر از acl‏ اطهار بدان ناطق است . جنانكه یکی از elle‏ اهل بيت نبوة 
گفته است : 

هل بسمی Whe‏ و قادراً "لالانه وهب العلم للعلاء والقدرة للقادرين فكل مامز نموه 
Tala gl:‏ ی ادق معانبه فهو لوق مصنوع الح ۱ 


قبس ھم “در ان قبس که حميعاً شامل جهار ومضه ات و و مضه" آخر خود 


_ ریوصت سس مس رن من رت رت و و سس و ون مت و ا د 


سیدعلی موسوی هفتاد و هفت 


دارای سی و سه «ومیض» است . موضوع of‏ ر اثبات جواهر عقليه و رتیب نظام 
dle‏ وجود در دو سلسله" بدو وعود يا قوس نزول و صعود» است . در ومضه" حست 
حن از حقیقت تناقض‌است . دران ومضه داماد ىكويدكه حقيقت تناقض le‏ تست 
از تقابل سلب و ايجاب جنانكه در علوم ALE‏ و حصو ص عل lila daub ely gle‏ 
رسيده است . ان معنى در حقيقت از نسبتهاى متكرر از دو طرف است يعنى یکی از 
دو مفهوم رفع مفهوم دیگر است و بعبارت ساده نقيض هر شىء رفع أن شىء است 
و این يا در عقود است يا درمفاهم مفرده ودر هردومورد رفع هريكك نقيض دیکر ی 
است . پس اگر مفهوم اول سلبى باشد نقيض OT‏ نيز سلبى است يعنى رفع سلب مثلا" 
نقيض «لاانسان) «لالاانسان) است و نقيض قضيه ساليه نيز ساب همان ساب است . 
البته لازمه سلب سلب teh‏ است . بنایران لازم نيست اخذ مفهومين در متناقضان 
Gls‏ باشد . 

و در طى ومضات دیکر نظام و مراتب موجودات بیان شده است و سرانجام 
در «ومیض آخر» ابن قبس به‌چند آيه از aba‏ و الصافات Cae‏ . فالزاجرات زجراً . 
فالتالیات ذكراً . و نيز : 

والنازعات غرقا. والناشطاتنشطاً. والساحات‌سبحا. ام استنادشده ودامادی گوید 
که : مراتب روحانیات و طبقات ملائکه در ان آیات بیان شده است و به همین جا 
قبس را خم ين کند . 

قبس دهم : 

در این قبس كه آخرن فصل کتاب است از y‏ قضا وقدر ) و J yo res‏ 
«شرور» در قضاى الحى و حقيقت دعا و اجابتآن و اينكه ب رکشت همه امور در آغاز 
وامجام به حداست 6 ae‏ رفته است . ان قبس lea‏ مشتمل ر ينج ومضه و ES‏ تمه 
و 355 ختام تمه 4 ES‏ خم الختام ul‏ وأخرينعنوانكتاب 7 Aa? gi‏ ودعاء) است . 


و (ومضهينجم ( شامل سی وشش وهيض و تمه و ختام shka dass‏ همده ومیص 


هفتاد و هشت مقدمهُ تحايلى قبسات 


Sa دراءن است كه احد نقيضين وجوب وجود گی آ رد‎ ka نيت‎ Aaa دز‎ Cal 
واحاء امتناع . ونيز ازمطاوى‎ E درصورنی که نقیض‌دیگر متنع الوجود گر دد جمیع انوا‎ 
شده است که : «هرمعلول مادام که از ناحیه علتش وجوب وجود‎ e قسات كذشته معلو‎ 
صدور عی‌یابد . با قبول این دو مقدمه ابن نتیجه بدست‎ Cle و وجوب تقرر نیابد از‎ 
ی ايد که «هیچ معلولى هرچند بظاهر وجودش مستند به‌علل مکن الذات باشد مادام که‎ 
به‌علتالعلل که و جوب‌ذای‌دارد مستندنگردد وجوب وجود پیداعی کند , نخلاصه آنکه‎ 
بدون استناد بعلت اول که واجب‌بالذات‎ oe علل قريبه و متوسطه و بعيده هرمعاول‎ 
. خود كردد‎ J glaa است عی‌تواند موجد يا موجب وجود‎ 

ان مطلب را داماد به‌چهارطریق اثبات ی کند وطريق ست را به کسی منسوب 
EEE‏ دوم را منسوب به ارسطو می‌شارد و می‌گوید : ارسطو در US‏ 
«اثولوجيا در ميمر سوم» آورده است. و طريق سوم را به شيخالرئيس نسبت می‌دهد 
و اضافه ىكندكه ان‌سینا در شفا و اشارات و دیکر کتب خود آذرا آورده است . 
وطریق چهارم را ملسوب به اشراقیون می‌کند . و در «ومیض آخر» از ومضه پنجم » 
داماد of‏ از lee‏ تاف «اول و yal‏ ) بودن حق Sai‏ به‌میان آورده است . 

أو ی گوید axi | E‏ در طی فسات ده كانه کتاب د کر شد دیده" يصير نت 
بدين حفیقت مستبصر كر دید كه حدق سیحانه وتعالى به ده وجه Jala‏ وهم آخحراست ۱ 
آنگاه هرده وجه را بیان کرده و به‌هین‌جا زرا دراءنوميض oby‏ می‌رساند . آنگاه 


بحست عنوان حتمه از فروع مباحث قبس ده عث می‌کند وان تمه را درطى هفده 


ثم 
وميض dle ys Olly‏ . فروع ياد شده در ابن وميضات عبارتند از : خير از حقاست 
و شرور اموری عدص هسنند . اینکه در aT‏ قرآن آمده الا بسئل We‏ يفعل وهم 
gle‏ ۵ » مراد نی تعلیل و سلب غایت نیست و مطلب دیگر كه ذکر شده جع بين 
احاديث لزوم رضا بقضاءالله و روايات مشعر براينكه رضايت بکفر کفر است و نوع 
ديكر حل مشکلی است که در تفسير حديث قدسی : ما ترددت فى شیء انا فاعله الح 


ذكر شده است . 


سیدعلی موسوی هفتاد و aj‏ 


و مطالب دیگر شرح حديث « کل مولود یولد على الفطرة » و مطلب دیگر 
حل مشکل جبری بودن افعال عباداست مجهت اینکه متعلق de‏ المى است . و همچنین 
مشکل جبری بودن اراده ake‏ است . و مطالی دیگر از اين Jud‏ و سرانجام توصیه 
ی کند که از متفلسفان که بندگان اجسام و پیروان اوهام خويش هستند بیرهیزید که 
Oke‏ آنا موجب گمراهی است . آنگاه به در گاه Al‏ دعا ىكند که عاقبت همه 


ره حمر باشل : 


wae 


A 


مر داماد 8 معلم ۳ لے“ 


مكتب الهی اصفهان 
هانری کربن 

درايران نام میر داماد درذهن و “AIS ble‏ اتحاصی که حد اق Sle Mb I‏ فلسبى و 
وحمت الهی دارند LAT‏ ومانوس می‌باشد . حتی برخی از اهل نظر در جوامع روحانی 
وخلايق وسیعه که پای بند عراتب اعان و اعتقادات مذهی می‌باشند وی‌را بدرجه قدس 
وروحانیت برابرقديسين گرای ومعزز می‌دارند. لیکن بدون اظهاربد ببی‌مفرط ON gis‏ 
اعلام داشت که توجه قلی و احترای که نسبت بشخصیت میرداماد اراز ی‌شود و 
شهرت واعتباری که وی بدست آو رده ظاهراً از حدود وثغو ركشور اران تجاوزننم‌و ده 
و بدیگر ملل اسلا يا غير اسلای سرایت نکرده است . علامت و نشانه ابن موضوع 
از يكث جهت کیاب بودن نسخ UT he‏ ونوشته‌های فاسنی و حکی خارج از مالک 
است که در OT‏ زبان فارنی بعنوان زبان علمی و فرهن و فلس بطورقایل توجهی 
معمول ومتداول بوده است وعمده تر ASST‏ دركتب و تألیفات مربوط بتارییخ فلسفه" 
جها نی که بدست وهات عققان ودانشمندان غرلى تدون‌گردیده ا گر بفهارس وجداول 
اعلام فلسفه تظبيق نظ-ری افكنم peel‏ ی آميخته حيرت ملاحظه خو eal‏ کرد که 
ستون مربوط محاورمیانه از زمان Cols‏ تفحات الا نی , شاعر عاليقدر و عارف شهر 
اران ou‏ ازسنه ١4948‏ ميلادى بنحوتأسف انمز ویدون هیچ گون دليل قانع کننده‌ای 
یت است . 2 


Or -‏ فرانسوی این كفتار در Melange Massinnon‏ 42 پاریس در سال ۱۹۰ 
میلادی جاب شده است , 


هشتاد و دو ميرد اماد يأ معام ثالث 


pel,‏ معرفت باحوال وتحصیت ميرداماد» مکتب فاسی والهی که وی بتحقیق 
طی چندن‌سل بيشوا ومقتدای فکری ومعنوی آن بوده - وما آنرا مکتب‌امیاصفهان 
als alps‏ تعد امع ذا Ee‏ غيرابرانى و علاقه مندان CRS‏ و فلسفه حار ج از ابران 
a ۰ - o s, ۰ ١ 0 5‏ 
ازقرن شانزدهم تا قرن هيجده, میلادی وتارخ مشؤوم ۱۷۲۲م . که شهر زیبای اصفهان 
اجر وحشيانه افغان از بای در آمد تو سعه و امتداد azh,‏ اس è‏ از yy ae‏ ارنکه 
مكتب علمى و الهى اصفهان حشقان و متفکران بلند يايه ای در دامان خود رورده و 
تأليفات و آثار گر انم‌ای بای کذاشته است که تا زمان حاضر AG‏ ونفود زنده وغيرقابل 
انكار آن #سوس ومشمو د اشد lames‏ از داشمندان بر جسته وحهای عاليقدر 
مزبور كه Ol poles‏ د کارت ( 19۹ لایب نیز ( 1( 4 جیوردانور ونو O‏ و با کوت بو عه ( 5 
بوده‌اند cr FF‏ نام و Gls‏ درفه ارس و تواريح فلسنمه اروپای وغرلىيافت عىشود . 
أنجه را عدم ust‏ به آثار OUT‏ مجهول وناشناس مانده نه تنها gt‏ از راوش sla‏ 
روح وتفكارات معنوى انسانى است بلکه باب ده و قابل توجهى ازتارے فلسفه و 
eK‏ الهى Ol gans‏ علمی وفلسى كامه وفصل Mines‏ از تفکر مذهی Ses‏ ونوع 
متازی از معنوست واحوال ومقامات باطی است که ازروى ىاعتنالى ياجهاات بالمره 
کار گذاشته شده ات 
اكنون دیگر نه جای افسوس و نه مقام انگشت بدهان گزیدن است . بلکه 
هنگام آن رسرده که بأ Gas‏ ودلکری عام بکاری که در بیش دار م gajan‏ و Ol p>‏ 
مافات را به‌مترن وجهیهمت ENS‏ . درست اس ت که اين دوره برارزش از تارم 
LÓ gas‏ اران كا ماه" بدست b‏ راموشی سير ده شده S3‏ ن ادوار دیکّری Lier pi‏ 
سرنوشت دچار گردیده است : پنجاه سال بيش مرحوم برفسور ادوارد براون اظهار 


تأسّف خودرا ازاينكه شرق شناسان Wel pli‏ ترين ابواب وفصول حکت الهىمذهب 


Jacob Boehme -s Giordano Bruno عب‎ Leibniz -y Descartes = 


هانری کربن هشتاد وسه 


نشیم را از نظر دور داشته اند اراز عوده است . بايد اذعان کرد که دلیل ان غفلت 
وحکت وجود اين نقیصه بزرگ از اینجاست که نوع کار واجتهاد واستقصاء کامل در 
ابن گونه مباحث از عهده تربیت و تميق وحوصله یکت شرق شناس ساده و معمول 
خارج است » بلکه ورود در اين معانى و اجتهاد درعرصه" فلسفه و Ke‏ اسلای و 
حکت الهسی مذهب تشیع بالأخص » علاوه بر استعداد و ذوق Id‏ » تنا درشأن 
دانشمندای است که از جهات تلف واجد تعلیات وتحصیلات ورور يدق MLS‏ در 
فنون حکت وفلسفه وتارخ می‌باشند . با ن‌هه دران مقام ناگزیر است مض ترثه 
و رفع تقصیر دانشم‌ندان شرق شناس خاطر خوانندگان حترم را بدين نکته جلب ايد 
که مواره دسترسی عنابع و وسائل واسباب dol‏ تحقيق دراين زمینه‌ها ی‌نهایت مشکل 
بلکه غير مکن است . بسیاری از ان کتب و رسائل بچاپ نرسیده و اغلب اوقات 
دسترسی بدانما کاری آسان نیست | رخی دیگر از آنا بطبع در آمده ولى چون جاب 
آنها سنگی وناقص ولایقرء است وفاقد فهارساعلام وجداول نيز ی‌باشد» متتبّع بینوا 
gis‏ با الو كوه آثاز سر وکار بيدا ىكند خود را حبوس در Sie‏ حر pal‏ می‌بدند و 
يكباره جهت Gl‏ وتشخيص صراط مستقم برایش‌نامکن می‌گردد. خلاصه کلام آنکه» 
ضرورى ترين وعاجل ترین وظايف » تجديد جاب وتدارك منابع ومأخذ است كه بايد 
مدد ومعاونت مشترك فلاسفه وشرق شناسان ونسل جديدى از فيلسوفان ايرالى اجام 
گر دد Mey‏ معنوی را که قدر وارج و شارت آن مزلت و gle‏ لازال دارد » در 


دنیای عصر ما گر حله استحصال رساند. 


دراوضا g‏ واحوال موجود من اعتراف دارم که وقنی یکت نفر فیلسوف وحکم 
علوم الهى ol ar‏ علای باستانشناسی ومورخين وهئرمندان اصفهان» دران شهر بنظاره 
و گردش بردازد» شاید خودرا دررار امری غامض وواجد ارزش‌عالیه احساس AS‏ 
dy‏ ازاین امرمطلع است که در گلستان‌ای صفاهان ؛ درسایه Sle‏ ولذ ت محش مدارس 
ومكاتب کهن سال OT‏ » متفکران بسیاری زند كاف ىكرده» بتفکر و تأمّل برداخته و 


تعليم و تعلم كر ده‌اند ونام اينان بر اىحكم مزبور آشنا ومعروف است ولىاغلب دسترسی 
بآثار OUT‏ بر زحمت ودشوار ىباشد . از ميان ما نبز موم TBS‏ در یک از عصرهاى 
راطف فصل خزان مخسئين سراشيب هاى جنوب شمرصفاهان‌را بيموده و رای مواجه 
شدن بامنظره' رشكوه وعظمت OT‏ مر جانب توجه تمودهاند» با آندرهكدارهها ERa‏ 
کر ديده ونظر اورا دران موردكه درك كامل هنر وحقيقت روح ارانی «بدون حصول 
de‏ جال و حسنات نافد و ار خش ابن شهر» امرى محال است e‏ خواهند پذرفت . 
عين عبارات آندرهكدار جنين است : 

y‏ اصفهان» مرموز وارار انز درميان حاری لوت منفرد ووحيد مانده 
نحو ی pal SEI‏ زيب وزیور cath‏ صاحب تارگی عظم ؛ وحتی مر ور راز 43 لر(۱) 


و آران خوز 

عبارت شور و هیحان درعام عز ات وخلوت » برازنده oy‏ عبارات رای ent‏ 
خصايص وخصایلی نظير تجارب عرفالی pe‏ داماد که بعداً از ماجرای آن بنحو مشروح 
عن g>‏ | هم راند می‌باشد . باری بکسوشم ۳ اند ی age‏ اه اسناد حمت الهی خود در 
اصفهان » دران auda‏ فا ضله" معنوى) كه هنوز بسيارى از وجوه ومناظر آن مصون 
وحروس‌مانده نفوذ يابم . رای ما انتخاب هادی وراهؤالى به ازان‌امکان پذیرنیست . 
در وهله" اول بايد از نام و آثار و مصنفات » از roles‏ و متعلمین او اطلاع حاصل 
عمائم » حصول ان اطلاعات رای درك دواعتراف نامه برشور و خلسه آمیزی که رای 
ما oly‏ كار گذاشته ضرورى است . آنگاه مشاهده خو اهم کرد که درقاب ابن مدینه" 
فاضله معنوی» یک از زیباترین وصیمی‌تر نا سرارمعنویت وروحانیت ابراذرا می‌توان 
قونا فك ونان Soh‏ 

قبل از هر جيز زمینه" ينهانى را که خصیت ابن استاد و حکم الهى در روى OT‏ 


عودار است طرح افكنم ۲ لب مور وف و Dace‏ اومعلم ثالث است . بای Sawl‏ 


Aranchuez -y Toléde-, 


که معلم اول» ارسطو ور معا دوم) فارالى بوده وخواهد بود وين فياسوف است که 
ان سينا را راهنمون کشته است. دراينجا ما با دورانهاى متناوب فلسنى سرو کار A‏ 
که يكباره با آنچه بنارشیوه معمول در باختر زهين بینم تفاوت دارد. مبرحال : 
فرهنگک ومعرفت ابران برای اينكه بعد از فارالى بفاصله" شش ياهفت قرن » حادثهاى 
را که مبین ظهور «معم سوم ۷ است گرای می‌شمارد » به Cle‏ آنست که ان فرهنكّث و 
معرفت » طی دوران مزبور امیت واعتباری عظم واصالتى عميق حاصل کرده ومنبع 
افکار معنوی شايان توجهی گردیده است . بز عم وعقیده ان حقير اصالت مز بور را 
می‌تو ان بدن وجه تعر دف كرد: مير داماد شا گردان وشا گر دان شا گردانش epee‏ 35 
عداد فلاسفه Oly yyy‏ ان سينا بشمار ی‌روند . دو تن از OUT‏ يعنى ملاصدرای شبرازی 
وسید امد علوی » در جزو آثار دیگر خود » هر کدام تفسیری از کتاب شفا aly‏ گار 
نهاده‌اند که از نظر CAS‏ وعظمت هربکث از ان کتب GIG‏ خاص واصیل سوب 
ی‌شود . بعلاوه همین پر وان ان سينا آثارشیخ شهاب الدين سپروردی‌را نيز مطالعه کرده 
ودراعماق ابن فلسفه معان ونور واشراق رسوخ یافته‌اند ودر رتوفلسفه «اشراق» استاد 
جوان قرن دوازدهم را نيت آن بودکه بايد فاسفه باستانی ابران دوره زردشت را 
Gl‏ نون حشيد. مر داماد خود نمزر اشراق» حلص ی کر ده وان‌حسن‌انتخابت دارای 
فصاحت كامله است . بالاخره فلاسفه مزبور ازپروان بسیار برشور وحرارت مذهب 
تشيع نيز می‌باشند . بنظر من أبن امر داراى حصات بسيار براهءيت ومعنانی می‌باشد وما 
درنحليل و تشر شم خود هنوز تا OT‏ حد پشرفت حاصل نکرده‌ام که بتوانم کلیه نتاج و 
عواقب IVT‏ در زمینه تجارب مه‌نوی که تا حال بسیار نیازموده و ناشناس مانده 
پیش ببی ails‏ . مقصود اینست که بیان شود چگونه متفكرين مورد حث حدت‌الهی 
و فاسفه" خود را که صرعاً وصرفاً جنب“ تشیعم دارد درقلب و پیکره آثين ان سينا و 
مكتب اشرای مم‌روردی le‏ اده و بیان داشته‌اند . ما دراینجا با آن صورت و سهای 


معنوى) سر ؤ کاردارم كه مظهر فضائل وصفات معرفت معنو یار ان فرن وت م‌باشد, 


تردید ست که تعر یف أن با چند کلمه مدسم ندست ول شایسته است هرنو ع تفحعص 
ونحسسی را که با کشف Slee‏ مکتب اصفهان و ظهور وتجلی آن ارتباط دارد با تبعيتت 
از اندیشه" استاد ی بدیل‌حکت الهی عرفانی يعنى ان عرلى انداصی که در قرن سبزدهم 
هر لسته مر تبط داست وا ن‌تفحص و سن در نوه تفکر alal‏ بالاخص بتو سط 
ان ای ههور وارد ةس ان اظهار که در نظر ھی R‏ انكيز ونريكث آميز 
ی‌رسد و گروهی دیگر آرا با شور و حرارت استقبال ب ىكنند » guy‏ ابن موضوع که 
رتصوف اصيل و cles‏ همان تشیع است و نشیم واقعىهمان تصوف می‌باشد» چگونه در 
آثارمتفکر عاليقدرقرن راز دهم ge‏ سيك حیدر آملل‌در كتاب او بنام جامع الا سرا( «ندرج 


گردیده ؟ . بزعم ان‌جانب تنما یکی صوف Gly!‏ ی‌تواند چنان مطلبی را بزبان آورد. 


هنوز وقت آن فرا و سیده که بتوان مشی اساسی را که در مکتب اصفهان به 
آمبزش s,‏ مشرب های ابن سينا » وتصوف واشراق وتشیم امامیه نمی گر درده 
تشخیص داد وتقدر عود . 

درهرحال » ابن خصائص بزرگ با حطوطی که سهای معنوی ga‏ داماد را ترسم 
ىكند ارتباط و تقارن دارد . مبرداماد مانند فیلسوی راهام بویثه بعنوان فیلسوف 
مرموز وغامض شبرت و معروفیت داشته و دارد . ول دو بیان و اعتراف برهیجان و 
خلسه آميز وی مبیین آنست که حصینی جز فیلسوف داشته‌است . بعبارت صحيح تر » 
عنظور حفظ توافق oye‏ بامشرب خاص اوء بايد بگوث كه اگر وی فیلسوی SAS‏ 
بوده بعلت آنست که فلسفه !7 pu‏ حد wile‏ خلسه آمیزهدایتش 0296 واکر وىعارق 
کامل‌بوده بسبب آنست که تجربه اووىرا درتألیف وندون فلسفه‌ای که باخلسه وجذبه 
مربوط است يارى مخشیده و ايدهآل وکال مطلوب سمروردی» طابق fad‏ بالشعل‌در 
ابن امر مکنون است . مبرداه‌اد را می‌توان مظهر وآيت وطلیعه" فکر ونبو غ SUING!‏ 


عود . 


ول اشم‌ار وی بعنوان ED‏ فیاسوف غامص و مر موز C‏ از داستان #تصرى که 


هانری دربن هشتاد و هفت 


درآن روح شوخی و فک-اهی Gly!‏ جلوه گراست » مشهود و معروف شده است . 
معروف است که لسن حادله" پس ازه رگ برای هریکث از ابناء بشر وال واستنطاق 
است که از جانب دوه لکت بنام نکر ومنکر بعمل ىآيد . اینان از Mail‏ که در گذشته 
می‌برسند : دن او چه بوده ۷ بکدام خداوند اعان داشته‌است ؟ درمورد ممرداماد نمزان 
موضو ع Ay‏ منوال بوده وبدم‌ی‌است که وی می‌توانسته مانند دیگران جوامای 
ساده و روشن بدهد و در باب خدای خود م‌کوید : اسطقس" فوق الاسطقسات 
Spare)‏ است ر راز همه عناصر ) ... آندو ملک مبهوت و متحير می‌مانند Olly js‏ 
طرز پاسخ ele:‏ معی غير pe‏ قبه و ی نظر و ی‌سایقه بوده و از هم فى رسند که جه Wb‏ 
بکنند ؟ ناچار حضرت روردگار مراجعه می‌مایند »> خداوند با کال لطف بدیشان 
ىكويد:ر آری ھن طرز كلام وبيان ابن بنده خود را ىشناهم او در سراسر زندگایی 
از ان گونه #نان ی‌گفت كه هر كز درك نمىشد . » ولى چون انسالى درستکار است 
وکسی را از او رنجشی وأزارى رسیده" شايسته است بگاشن فردوس بازش ار بد 4 . 
اما در واقع » صورت میم وغامض اندیشه‌های او مربوط بچیست ؟ ما نبايد 
برای تفکر او عدم استحکام وصلابتی که مانع از نسلاط برخود است تصور كنم ونيز 
نباید بپندار م که وی ازیافتن وه بیان ام و کامل جز داشته ‏ بلکه بايد ان امام و 
غموض بیان را وسیله‌ای رای‌هایت وصیانت ابن فیلسوف وحکم در بر ار عموم دشنان» 
درقبال تعقيب هاو تعذيم_ الى بدانم که هیچکدام از فلاسفه و یا شاگردان وی از OT‏ 
مصولن نبو ده‌اند . واطلاع دیگری دران مورد در دست دارم كه نود نتن وا 
oT‏ امام و غموض بیان است » ابن اطلاع “ate‏ رژیای دارد ول Gale‏ درسی 
حکیانه‌است. مسّلاصدرا مر داماد استاد عودرا پس ازم رگ وی درخواب دید که ازاو 
ىر سيك : رسب حيست که مردم مرا هدف AS‏ ساخته اند» در حال که شمارا هروز تكفير 
نکرده اند» كرجه مسلکث ومشرب خاص مرا با مشرب شا تفاونى نيست Ça‏ مبرداماد 


بدو پاسخ می‌گو بد : «ان امررا موجب آنست که من‌مسائل فاسی‌را بطرز ی بیان داشته‌ام 


هشتاد و هشت میرداماد يا plas‏ ثالث 


که gad‏ ومتألهن رمعى راقدرت آن نيست که جيزى از آما درك عاد وجز ردان 
bales‏ حک م کسی قادر بفهم OF‏ مسائل عی‌باشد . در صورتیکه تو راهی ر خلاف 
طريقت من پیموده‌ای : تومسائل Geld‏ را چنان صرح و روشن Oly‏ ی غا ی که هر معام 
ساده وقتی کتام‌ایت را مطالعه كند می‌تواند از OT‏ اطلاعات pel‏ گردد . ممين جهت 
است که ورا pre yo‏ ضص تكفير آورده‌اند ول درمورد من از هر ابذاء واهانی عاجرند» ! 

اکنون به رخی از تفاصیل که موجب تصر E‏ عبارائی که به تارمحخچه زند SIF‏ معنوی 
bys wy!‏ است اشاره ی 535 bol‏ خانوادی cobla y‏ عوالم روحانى ومعنوی‌اسلاف 
او » تعالیمی که درعهد شباب ديده وی را درعداد خاندانهاى S53‏ ساب 3 آورد که 
مظهر تشیع بوده‌اند. وى در استراباد درنیمه" دوم رن دهم حری یعی نیمه" دوم سده 
ردخ ميلادى متولد کشت وسال ال او بطور قطع معلوم NE S‏ نام ر داماد» که 
بدان شرت يافته در واقع لقب يدر او e‏ شمس الدين محمد بوده وبا تار حوادث 
مذهی وابسته است. پدرش شا گرد «شیخ». شاگرد حشق GU‏ است . قعص اخبر از 
سهاهای رجسته وتابناك علای امامیه می‌باشد . شيخ درعام رؤيا امام اول‌را دیده و امام 
اول بدو دستور osla‏ بو د که دخترش را رای شا گردش هس الدن بعقد منا کحت در 
آورد زرااز ان وصلت فرزندی بوجود خواهد آمد که وارث معارف و علوم انسا 
وانمه اطهار خواهد کشت . بدن طریق شمس الدين رداماد» شيخ خود گر دید و بدن 
لقب معروف امد وسيس آن را بفرزند خود انتة‌ال داد . می‌توان گفت كه زند؟ .الى 
مرداماد و سر وشت عالبه‌ای asl)‏ از همان قبل از ولد نصيدش کشته دود حامه" 
حفیقت بوشانید . 

وى حص.لات خودرا درمشېد اجام داد ؛ ودرعهد ساطنت شاه عباس بصفاهان 
آمد ویک از معاشرين او شد و جز چند نوبت نقل وانتقال » هشه در lET‏ زيست و 
بکارهای خود سر گرم ت وره تعلم و رت شا کردان و مر ددانش مت کاشت f‏ 
وى درارض اقدس در جف درسال۱ ۱۰ جری مطابق با ۱۱۳۲۷۱۱۳۱ میلادی‌رمت 
ازدی لوست . هنکای که برای ممرشه از Olga‏ جم ری كرفت آخرين نانش ان 


$ 
N 


هانری كر هشتاد ونه 

آیت ازكلاءالله جيد بود : ويا ایتراالتفس المطمئنة إرجعى إلى ربکث راضية مرضية ) . 

وى رامصدّفات بسیاراست که هنوز متأسفانه همهآنها يجاب نرسيده . ای آثار 
بدست شا گردان بلافصل او يابعدها تفسيرشده است:. بايد ياد آور شوم كه وى نيز 
مانند عموم اقران خود نه فقط زان Gye‏ يعنى زبان مذهی جيزى می‌نگاشت بلكه 
oly‏ فارمی نير تصانسى داشت . وی اکر pe‏ کی ترود هرک زعام Bly!‏ اصیل planes‏ 
بود . ی‌توان كفت که وی با موم شعب و صنذوف عاوم ye gil Su!‏ و آشنا بوده 
است . خلاصه کلام SOT‏ : وی درنظر ما متفکتری عالىمقام » واجد قدرت عظم 
کار. برشور وحرارت وفعالینت وحتى درباره خود سيار سحت كير بوده است . 
شا گردالی داشت که محل لازم نسبت بكار و آثار اوجان زثار بودند ومخاطر تفسیر آثار 
اور خودرا صرف عودند. وی درمعاشرت ودوسی صاحبدل ور Cable‏ بود وحبت 
برادرانه او در سراسر زند گانیش باشيخ ely‏ الدن عاملى (= شيخ (She‏ که وی نيز از 
ر کن‌های رک معارف شیعه است. گواه صادق بر OT‏ مدعا ی‌باشد. همین دوحصلت 

رای نشان دادن محاسن ومناقب او کای است okalan‏ ترا جم احوال باتفاق -b‏ 

صاز ص ole‏ ابن abize‏ رشور و صاح ب فعا لدت شدید معنوى را ES‏ انديشه هاى 
عرفالی آثرا داری داده و دسر حل dada‏ و aml‏ بویت بود . با قال وصوح معرق 
S‏ ده‌اند وما نيز در رتو متو لی که مطالعه کردم بان Glee‏ مؤمن شده‌ام . چنن بود 
سهای دادشمندی كه GA‏ اورا ر ele‏ سوم )نام دهد . 

ار ارشا گردان وه‌ربدان اون OLE‏ وريم ودر Ol‏ مورد پافشاری كنم از کفتار 
خود بدور خواهم افتاد . معذلکت در پرتو مجاهدات اینان مکتب اصفهان نضج و قوام 
3 وه است وا زر کت مساعى OG‏ ابن طراز و معتوی و روحای ام oot‏ 
جذ ات وصورت حقیقت خود گرفته . كرجه تا محال آن‌سان که Ul‏ وشايد مورد مطالعه 
قرار SS‏ فته ول سنت دو گانه اشراق سپرور دی aelel y‏ در OT‏ مم پیوسته ودر ورای 


سهای امام » فرد اجلی و عونه اعلای انسنان کامل را مورد تفكدر و تأمّل قرار می‌دهد . 


ود مسورداساد يا معلم ثالث 


میرداماد ازهین‌سنت دوگانه ارث رده وان سنت را به انعلاف خود انتقال داده Sy‏ 


را gel en‏ حود انرا كمال وفدرت محشرده Coal‏ : ماه O S|‏ دون از ان انیلاف 


را نام بردم : ملاصدرای شيرازى که شايد آثار اوبيش sis‏ استادش قابل هضم 
ودرك است وتا حدی آنا را درعاق می‌افکند . 

امروز هنوز ممكن است که صى در شمراز » در مدرسه" خان » در حجره" 
حقيرى كه مدرس او بود » مسکن گزبند و عراقبه اندر شود » سيد امد علوی پسر 
موی pe‏ داماد (توسط خاله" yal.‏ خود) شا گرد وی نيز بود و سرامجام داماد وى 
گردید وى را نيزتصنيى برقدر و اعتبار است كه جنبه geld‏ و حکی دارد . از اينجا 
ميل دارم وجای | cmd‏ كه از عمد قطب الدن اشكوزئ نیز نام ببرم كه منظومه‌ای 
عظم بزبان Gye‏ و فارسى وكتاب تارج فاسفه" الهى شامل <حماى باستان » فلاسفه 
dle‏ اسلام وبالاخر o‏ امه اطهار (ع) و سواهاى برجدته' جهان تشيم از خود باق اده 
است و دوره آن درحيات او لا اقل باكتاب استاد او کال يذيرفته است . سپس بايد 
ارشاكردان انان > مريدان بر 37 ملاصدرا نظير ملاعسن فيض > عبدالرز اق لأهيجى » 
قاضى سعيد ھی وص رص yet‏ اخير که از اقطاب عرفان شيعه است يادكنم . 

إا رای تنظم مدمات و جهات کامل باز هم بايد یک از حوادث مهم 
ان وران Ly‏ يادكنم ga‏ ایاب Clady‏ وهراوده خارق العاده بين اران و هند که ر 
اثر اصلاحات جواعردانه وشريف ومذهى اكبرشاه كه در يبرامون او مشرب اشراق 
er‏ وف أن دق كد ورا ip eee‏ موقع می‌توان گروهی از زردشتيان را مشاهده 
کرد که ازشبرار مهندوستان مرت کرده بودند ورهبری ابشان را موبد زرك آذرکپوان 
بعهده داشت . اینان نيز po‏ وسعادت خودرا در آثار دمر ور دی می‌دافنند وددده ی‌شود 
که مير بوالقاسم Koad‏ درامر ترخه‌هایی که در OT‏ عهد از زبان سانسکریت بفارسی 
ی‌شد شرکت تموده و اقدام مزبور مانند "ترحمه و تفسبرهای UT‏ روحانى و معنوی ويا 


Glaaa,‏ بود که در فرن دم ار زان بونایی ak > ws‏ و بعرى و ۳ ازءر ی بلاتن اجام 


دراين مورد Sail‏ بتفکتر ردازم اگر ما بتوانم طبق اسلوب g‏ ومطلوب 
E ae ee ۳ > & ۰ 3 eT.‏ ۰ 

Se‏ بروى ابن UT‏ ومصالح مجاهدت ceS‏ ودوش بدوشهم بكوشم تا زندگانی آما 
را که حبات خود ماست ile LAE‏ > در آن عموم مراحل و فواصل را خواهم يافت 
و در ننيجه خواهم توانست ان NT‏ متنوع را که در آنم-ا اضطرات و نحير معئوی و 
روحی افراد بشر » از آغاز بيدايش دنیای OGY‏ تاظهور جهان Oly Glog‏ کسردبده 
تطبيق کنم : 
رموزيا تصاوير مقد سه مذهب تشي-م واعترافات روحانى ميرداماد 


زعم ان جانب عنوان مطالب واطلاعات خش گذشته رای رسيدن عقصود 
weal,‏ ولازم می‌عود . مر تقدير اسای Glace!‏ نامر ده وآثارىرا که بر عردم و 
درسر راه خود مراحل را روشن ساخام شمه و شمه حى وحاضر وجود دارند . تماكاق 
است که بدام .ا نظر توجهی منعطف ساخته حتویات ذىقيمت OUT‏ را درجويبار عظم 
ees‏ ابران درفرون اخير وارد سازم . البته حصول چنین مقصود در حال حاضر 
آرزونى بيش نيست . لیکن درصورىكه برنامه کار بطور دقيق مطرح ومطمح نظر 
قرا ر كير دكافى است عده‌ای ازعققان ذى علاقه وعاشقان طريقت معنوى همت خودرا 
جزم عوده باماهمگام شوند وهردقيقه قدی درطريق مقصود فراتر گذارند تا آنکه GUE‏ 
کار بعون الله تعالى و حورسندی صورت JAE‏ يذبرد JLS.‏ مقصود در ان OF oly‏ 
خواهد بود كه عوازات ami T‏ ما در مغرب زمين در زمینه فلسفه وحهت الهی وتارخ 
gine‏ بت و روحانیت خود ELE!‏ داده‌ام درايران نیز بتوان رشته" تحقیقات و تار م2 
فلسفه و Rm‏ الهى را از زهسان ابن سينا تا قرن گذشته gay‏ زمان حاج ملاهادی - 
سيزوارى - قدّس سره - پیوند کرده وابن شكاف يزركٌ راكددرتارع فلسفه اران وجود 
دارد er‏ وصل عود وبايد یوند مزبور طوری منظم و مستقم اجام پذر د که ما بتوانم 
روزى كه تأثرات وعوامل خارحی رای گسستن OT‏ ظهور می‌کنند بکلیه" اضطرابات 


نود و دو میرداباد یامعلم بالك 


ودفایق ol‏ اشعار واستشعار حاصل كنم 1 

از جهت دیگر رای ادراك واستدزالك کامل متون كوتاهى که در OT‏ مرداماد 
اسرار و رهور رده باطی و LS gana‏ خود را یط و cast‏ عوده لازم دود کر ارش و 
ومطالب فصل گذشته زا fasa‏ در مد نظر نکاهدارم 5 

7 ۰ ve s ۰ eo : oa 8 

از ميان دومتی که مور د نظر ماست یک شکفتی كامل تمل س مدهب شح را 
بصورت یکی منظره باطی در حالت خلسه و جذبه جسم خواهد ساحت . نتیجه ان 
حادثه" is‏ و روحالی gat‏ برمعی و مسق دو ده است که تفر ر pe‏ داماد از او صاف 
bi.‏ ه رو<الى بصورت دعاى معروق ينام isles‏ حفظ در آمده که ورد زبان شيعيات با 
ls |‏ م‌باشد 1 من دیگر عا رشان > | هد داد جگونه مهوم نظام dle‏ وجلوه" gh fT‏ 
كه توسّط فلسفه ان سينا وييروان او عر حله كمال رسيده مك است به نمروی SYS‏ باطن 
وعلاقه مغذوى بصورت نقش ومنظره روحانی مبدل 00,5 و آنچه تا آن زمان تار ويود 
CRS‏ نظرى را تشكيل lus oala‏ ومنشأ جربه معنوی و روحانی عميق قرار كيرد 

از ae‏ دقرقه وان حدس زد که فياسوف م گر D ri a>‏ حود را US soe‏ 
ابا ؟ Ol.‏ دررتوه‌باحثات ونوشتهها ىللجيده ورج و 3 فلسی و تعلم معارف ight‏ 
ددست ركه بود درحقيقت Steil, 3 e‏ در فطرت > ولش یمان داسته و 
شیوه " نگارش خود.را عالاً - ادا در ۳ el-e!‏ تمھ دات boa!‏ ا a|‏ و رد۵ )9 2 ۳ 3 
درون او آشکارا ود GQ‏ الحقيقه مر داماد per‏ و راى | am‏ ظاهر می‌عو د ot‏ 


معلي فلسفه» درباطن داشت ۱ 

1 5 ابن معن ى SIS‏ | سبت > jul SMe‏ ميرداماد. “Sh‏ عن زر از کاب 
الرواشح السمادية رو ae A‏ که كو ó‏ عدا از تراوشات افکار سور وردى افتباس 
گر دیده‌است : رروح انسانی بايد بمرتبتی رسد که بتواند معاينه عالم محسوس را با 
مشاهده عالم غيب در هم آمیز دوقادر باشد ازبدن مخاوع شود و بندهاى طبيعت را 
درهم شکند تا اينكه باتصال و اتحاد عالم قدس ماکوت نائل گردد و با ارواح 


هانری کربن نود و سه 


مقد سه‌ای که از مشارق‌نورانی » پرتو نورانيست خود را بروی می افشانند مخشور و 
همراز گردد. احدی را اذن دخول در ساحت روحانیات اولينا نيت مكر ASST‏ 
قدرت منفکث شدن ازطبيءت وتخایع جسهرا بدست آورده باشد. تاحد ی که بتواند 
جسم خود را مانند پیراهنی در بر کند يا از خوددور سازد وبرهنه شود » . 

ets poe‏ یرون آمدن ازالب Glee‏ ودورساخن آن بطریق ذهنی بتحقیق 
موصو ع دومن اعتراف نامه ر وحی ممردامادرا تشکیل می‌دهد واوجزثيات هراتب انرا 
با دت و مرافبت روزنامه" دفيق روحی آنچنانکه در جر به " باطتی ر روح e‏ 
Ja‏ وتألیت 96 oa‏ است . دو حادثه روحی مزبور بفاصله؟ دوازده سال Glas!‏ افتاده 
او لن آن در شهر y” Aia‏ ثم درسنه" ۱ SF‏ ( ۱۲۰۲-۱۲۰۳ میلادی) ودومين در 
سال ۱۰۲۳ 2ری مقارن ۱۱۱6 میلادی در شہر اصفهان با با حوال اصفهان رخ داده 
است . اولين حادثه بالاخص ال ی ر ی و معنوی شیعی مذهب با اعانی را 
بدست می‌دهد وبطور نا گهان درمنظره tabh‏ تصاور JES g‏ های مبارك مورد Pee‏ 
قلى را جسم ا د اد دوم نیز که 0 فا المنة Sa‏ وتصور در دستگاه 
فلسفه" ان‌سینا حسون می‌شود تقارن تارجح و زمان را E‏ مل ws‏ امان وتوجه 


فلی عقدسات مذهب تشیم را آشکار می‌سازد . 


واما آنجه مر بوط است محادثه Jal‏ حديث 1 is‏ را از رساله ۳ وفائرين شا گرد استاد 
بعی عمد قطب الد ن اشکورق بست آورده‌ام oe peer eee ls.‏ و باز ده ۲ 
مجرت حضرت رسولاکرم (ص)زهالىكة مبرداماد درعن‌حدّت جوانی po‏ یرد ودر 
اصفهان متوطن كرد يده بود مسافری oe‏ ملس م موده دود ` جنانكه خود كن كويد 
از حلاف آمد FS‏ يدانا یناه رده بود ز زا ان غباش دزآن مات نا نمی Je 4S‏ 
درجنکك CH‏ همی‌بود . روزی بعد از ماز عضر yo‏ گاه دزمسجد عاند ودرجای. خود 
بسوی Ola? ald‏ جلوسن کردة آهسته آهنته خود را درحالیی صوص اخساس عود 


۱ عالت اسه مستغرق كي 4 انكاه فر مارد‎ GET 


نود وجهار ميرد اماد يامعلم ثالث 


« ظهور کرد دربيش من ذور درخشان وخيره کننده‌ای ( الشور الشعشعانی ) 
باجلال وعظوت وبصورت انسانی که بربال راست آرميده باشد . Oleg‏ نحو شكل 
نورانی‌دیگری باجلال بیشتریءشاهده‌کردم که درزیبائی‌خود مىدرخشيد ودرخشش 
او باطراف وجوانب ساطع بود . همچنان بود که گوئی درگوش Ole‏ من خوانده 
بودند که آن شبح نورانی‌شمایل‌شاه مؤمنان حضرت اميرالمؤمنين على بنابى طالب (ع) 
ادام اول ود درحالیکه شبح آرمیده یانشسته حضرت رسول اکرم (ص) را می‌نمود» . 

از من مرداماد جنين بر آيد که بانهایت شعف و سرور تسلای خاطر زايد 
go gl‏ از لطف و کرامت حضرت امبر بواسطه" ان “dunks‏ روحالیی رای قلب بردرد وغم 
خیزاوحاصل گردیده‌است . مطلب مهم درحدیث مزبوراینست که امام اول امیرالژمنین 
عليه ااسلام وی‌را رموز واشارالی آشنا می‌کند وده‌ای a‏ را بوی می آ۰وزد که با از ر 
OT Cuil ya‏ از گزند مصائب مصون خواهد ماند . دعاى مزبور عبارت از تذکرذهی 
بچهارده معصوم اعی حضرت رسول اکرم > حضرت فاطمة jl‏ هرا و دوازده امام 
می‌باشد که Gm “ody‏ را احاطه کرده وازوی حراست AIT Us‏ در مقابل پیغمبرا کرم ) 
دست راس مولا اميرالمؤمنين دست چپ يازده امام و عقب سرپنج تن آل عبا . 
مشرف ر ابن گروه بالای سر و در مركز فاطمه" زهرا دحت رسول » ert‏ النورين و 
مقطع دوتشعشع ودو منبع نور يعنى نور نبوت ونور ولایت . بالاخره افسری نورالی از 
ملائکث كروه مقدس ونجلى دار “e‏ قدس را تمام she‏ می‌سازد . 

دراینجا ودران مقام نکات ودقابتی اطیف وروشن در زمينه روانشنامی‌مذهی 
ومعنوی اطر خطور می‌کند که بسیار قابل ملاحظه‌است . اول اینکه درحیات باطى 
aS‏ مرداماد واقعه" مهم وحدیث اطیف و ی مثال است که طی سافهای متیادی دوره" 
تکوین و he‏ خودرا پیموده وملارم با تذكدر وتفکر جلوه" ظهوریافته‌است . احساس 
حضور ومشاهده بدر جه‌ای شدید و Sle‏ بوده است که مبرداماد پس از خروج از 


حالت خلسه ی كويد : 


هانری کربن نود و بنج 


« تا روز حشر به آرزو و تمنای تجدید و احیاء اين منظره دلپذیر وبی مثال 
خواهم التي E E‏ 

در مرحله aia GU‏ معرفت التفسی ابن حديث را در سه نکته" دقيق می‌توان 
حلاصه کرد : ست اينكه کر وه تصاور وتمثالها در داخل cle plo‏ که باحلقه' فرشتگان 
حدود E‏ دیده DAS‏ شكل مندله» را که در دیگر مذاهب gl e‏ مرسوم است بماد 
می‌آورد . مندله شكلى است مدور که درائين Bh y‏ مقام خاصی در رياضت وع ركز 
روح وتفكدر ومشاهده دارد و اكثراً داره‌ایست که در داخل OT‏ تصاور وعذال هاى 
خيال عش ورمز های حتاف Ale‏ وجود و #اوقات آم الى فوق الطبيعه جسم و 
رتسم گردیده yaks‏ متفکّر ۳ OLS o p>‏ بدرون دار هآ هسته | هسته از حواشی ع رکز 
داره متوجه گر دږده ودر آن م رکز هسبی علوی lel,‏ > درا جستجو ی کند وامندت 
وجعیت حاطر وتعادل و حود خودرا در آن نقطه بدست یی آورد. دوم اینکه در دارم 
روحالی ps‏ داماد eae‏ وى يعى ص مجذوب در وسط قر ار کر فته با ان تفاوت که 
بالای سر او در»‌ر کز oyla jae‏ تمثال بى مثال فاطمة الزهراء (E)‏ بای دابره و ای 
SF‏ 09 مشرف‌است وحا کیت دارد. بناران وجود #صیت مقلاس ان‌خاتون dle‏ اسلام 
است که مركز تل وجودرا LSS‏ می‌دهد . ESul‏ اروب التفات كنم در جر “ay‏ 
اسه وامجذاب عرفانى مبرداماد بد ن‌نکته تشابه توجه ی كنم که درمذهب تشیع تصور 
JEE‏ حضرت زهرا Ol gins‏ عای‌ترین مظهر تقدس رار تصورحضرت مرم درعالم عرفان 
مسیحیت يعنى مظهر عق لكل وخلاق وحمل روح القدس می‌باشد . ابن نحوه تقدیس 
وتقدس درفرق تلف نشیم a‏ از شيعه اتنا عشری ومذهس اسماعيليه جاری و رواج 
است . جای ديكّر طی ابن مقاله معنای دقیق تغيير وتبدل مبالى فلسنی ونظام dle‏ را در 
فاسفه" ابن سينا بصورت ذهی وتجربه روحانی ومعنوى مطالعه خواهم نود. مر تقدير 
رهز داره‌ای شکل معنوی با نتیجه تلاش‌ها و GUAE‏ که امروزه روانشناسی تحلیل 
خاصه درباب اصل ومنشاء مثالا صلی با ازلى hon (Archètype)‏ آورده‌است کاملا وفق 


نود وشش ميرداساد يامعلم ثالث 


م‌دهد , بالاخره نکته" سوم درباره منظره" روحاق ميرداماد ایست که ما دراینجا ی 
الحقيقة دربرابر نمونه کامل ازمثل hel‏ با ازل قرار گرفته ام وبا حقیقانی که اینجانب 
بعمل آورده‌ام y‏ دعای حفظ » در اکثریت قريب بام کتب cleo‏ متداول در مذهب 
شيعه" امامیه Dynas‏ است و ا جربه* روحالی مبرداماد منبع ومنشأ cles‏ مز بور را 
تشكيل Jars‏ بطوريكه عبارات وكلات آن عبن همانست که ميرداماد بعد از حروج از 
حالت انجذاب روحانى تقرر و املاکرده است . 
۱ دو مين اعتراف روحالی استاد حکت الهى مشتمل بیان و حلیل “Mole‏ ر وحی 
است که دوازده سال بعد از حادثه" اول یمی‌درسنه" ۱۰۲۳ ری ران ۱۹۱6 میلادی 
اوقوع 52 سته است . مقتضیات ومراتب أن باحادثه dal‏ تفاوت دارد. ابن بارمبر داماد 
دراصفهان است نه در قم ودرمقام استادی خود عراتب Sle‏ رسیده و محر یه" باطی و 
معنوی وق وصفای پیشری بافته‌است . حالت خلسه وانجذاب ززم جای مسجد در محل 
انزوای sae‏ بوی دسب داده‌است. متأسفانه ازخصوصیا تآن حل yi‏ وای حصوصی 
ری در دست نيست , . آنچه توجه خواننده رادر “aay‏ اول هنگام قرائت شرح وبیان 
حادثه خود جاب ی کند دت تام و تمای است که در ذکسر تارج دقیق آن از طرف 
odis gi‏ بعمل آمده است . نکته جااب توجه دیگر اينكه دران نوبت« ذكر» مب 
je alās o‏ عت عت تفکر و ads‏ قرار گرفته‌است . دونکده فوق جنبه‌های د و گانه LK‏ 
الهی تشر os‏ و فلسفه ان سا ران موده بستكي مبرداماد را به آن دومنیع فکر 
مقدس مدلل فطاع 

۲۱۰۱۶ ( هوه جهاردهم شعبان اسه “ ۳ هری‎ E دفیق بحادثه‎ Eu, 
هده سال قبل از آنکه مر داماد دارفانی ر | بدرود گوید و سبراى‎ gu ميلادى) ذکرشده‎ 
باق بشتابد اتیفاق افتاده‌است . بعبی‌دراین‌تار شم حكم الهی ما درمنتهادرجه ال معنوى‎ 
ی کرده‌است .. ناويح مز بوریافصاحت ووضوح خاصی تصريح‎ pw tales وقوت نفس‎ 


گردیده وضمناً رجحان وعرّتماهشعبان عنزله ماه عزيز وماه bas g Ai‏ آنعبادات 


حاصه Sy‏ زار ی‌شود قابل توجه است . در زد کلیه" فرق تشيع خاصه شيعه" 
اثناعشری مایت ارج OI Kay‏ ان ماه مقدس درشب چهارده پانزدهم ماه که ماه قریرا 
درست بدونیمه تقسم فى کند قرار گرفته است. ف‌الواقع شب مزبور درسال ۲۲۵ مجرى 
معادل ATA‏ میلادی شب تولد حضرت امام عصر JE‏ الله تعالل‌فرجه - بىياشدكه والده 
ماجده‌اش‌طبق نظر مورخان شاهزاده CLE‏ مسيحى از روم شرق بوده‌است. شاه‌غایب 
امام دوازد هم مهدی ومنجی ونجات دهنده شیه‌بان است و هنكام ظهور خود برده‌های 
ظلمترا dal yo‏ درید وعالمرا نورانی خحواهد ساعت . زد فرقه" اسماعيليه شب پانزدهم 
شعبان حاص اهل البيت وليلة القدر خاص حضرت رسول اكرم شناخته می‌شود با ايبن 
تفاوت که زع امعاعیلیان هردو شب مزبور مظهر جلی فرد اجلای مقدس حضرت 
فاطمة ال هرا همان #صیت مقدسی که درمنظره" ذهنی وخلسه آمبز میرداماد مقام شامخ 
را اشغال فرموده يود می‌باشد. ازجهت دیگر نیمه شعبان نشانه" EX KG‏ نور ازظلهت 
يعنى روشنائی «تنزیل » از برده نشیی و تأویل» ىباشد که مقام نبوت حضرت رسول از 
طرق و مقام ولایت امام از سوی ديكدّر دو قرینه OT‏ تشکیل می‌دهند . بنا chy‏ 
تقارن خواب خلسه وانجذاب ممرداماد با شب مقدس نیمه شعبان المعظم فارق وفاصل 
تنزبل و تأوبل » شريعت و حقيةت دين بسيار جالب توجه است . الرسالة الخلعية 
میوه و گره اعان وانجذاب ميرداماد ی‌باشد OT gary‏ ازجهات جنبش باطی ومقتضيات 
وخصوصيات دیگری که آنرا بظهورآوردهاست باز قابل تأمّل است زراکه فيلسوف 
حکم و عارف بی بديل بوسیله ذكر وارد اين معنی گردیده و از بين صفات معظمه 
باری تعالى به siol‏ «الغنی » والغنی » متوسل شده که هردو مکل يكديكر بوده 
وشأن ومنزلت خاهی‌دارند. اگر دونام مكمل فوقرا با توجیه وتفسير كت این‌سینا 
بسنجم ودو وجهه ان‌امماء را که یک جنبه ی‌نیازی مطلق Cob‏ ودیگری قدرت ehe‏ 
ولایتناهی مخشندگ الهی را که Ktj‏ حض عدم بعالم ی رن 
می‌سازد درنظر آورع فلسفه نظام Ale‏ وحكت عالیه وجود از دریچه تفكر ان سينا 


نود و هشت سيرد اساد L‏ معلم الت 


,سحو هیحان Sl‏ و رشوری در بر وخاطر ۳ ent‏ ىكردد 
œ l 9 ٠ ۰ ۶ !‏ . 
معن “a ley‏ مزبور را اينجانب در سخه جاب Ses‏ مار الانوار که در شرل 


دم ميلا . ی بطبع رسیده بدست آورده‌ام 5 Pure‏ اعاب es‏ اءنحقيرازاءن Cul‏ ات 


k 
ت مشرب صوفيه مبرداماد راثا باان‌درجه‎ aya pla عا ا‎ 
خود‎ y کر آنچه را که استاد اجل در خراب بشا کرد عز‎ eo داشته‎ sl Sy معزز‎ 
وخاص مجاسی‎ paT ملاصدراى شیرازی برسم امانت تلقین فرموده بود با توجه احترام‎ 
: کلمه" زر وارد ی كنك‎ La مز بور را با‎ ales زرا مجلسى‎ . Won JA بعالم‎ 
وتقداس وى‎ DU در بين رسالات غریبه ميرداماد رساله" حاضر علادت ونشانه‎ « 
. »! قدس ونحوه اخلاص باطنى ويرا جاوه‌گر مىسازد‎ Ase مى باشد وبخوبی‎ 

حلاصه رساله مزبور بعربى و انشاء حاص مر داماد رشته" حرردرآمده زبانی 
مشکل وبس بيجيده که د ررر OF‏ منتهاى دقت و اجتهاد رای ادای مقاصد عاليه 
بكار رفه وجز SL‏ مطالب ومناظر توصيف ونقاشی شده است : 

, روزی در جريان ماه حاضر بتحقیق روز جمعه VE‏ شهر رسول الله شعبان 
امعظم ازسال ۱۰۲۳ هجری در یکی از خلوتگاههای خود با توسّل باسماء AS lea‏ 
ر الغنى » ور المسغنى ) بذكر مشغول بودم و همواره بتکرار ذهنی ر یاغنی با مغنى » 
می پر داختم و خود را درساحت مقد س باری نعالى فانی کرده بودم وجز او درائينه 
ضمیر وقلبم نمی ديدم وامی‌پر ستیدم . ناكاه در خاسه و انجذاب خاصى فرو شدم که 
17 با ر قه" رحمت الهى مرا از فید تن فارغ و منخلع ساخته بود . از a[i Ad‏ 
احساس مستخاص و آزاد از عقد حبا له" طبيعت بشاهبال تقدير و تعظيم با خوف 
بسوی م كوت حقيقت پر واز همی کردم گوئی که من‌خود ازجامه تن یکباره منخلع 
گردیده وروحم از منزلگاه عادی خود پرواز نموده وجنانكه گوئی دمه تفکرخود 


را تيز کرده ۰ دنفور ASIS‏ خا کی خويش واقع کر دیده باشم . همچنان پرواز همی 


هانری کربن نود و له 


كردم که گو ثئىاقليم Olaj‏ را درنورديده درعالم ابدیت قدم نهاده باشم؛ آنگاه غفلة" 
خود را در « dude‏ وجود مطلق » در بين انواع کاماه‌ای که نظام عالم ر جملى » را 
تشکیل می‌دادند دریافتم و باز شناختم : آنجا درعالم ابداعینات و تکوینینات و 
الهات؛ دربین‌عالم طبيعيات و قدسیات OLY gr‏ ودهریات وزمانیات » نچا 
دربين اقوام کفر وايمان و ارباب الجاهلية والاسلام » از کسانی که برخاسته به پیش 
می رفتند و کسانی که وایس رفته سقوط همی کر دند» واز کسانی که دربيش ويس آنان 
در مقامات ازلى و ابدى راه همی ييمودند ؛ بالجمله در بين آحاد مجامم الامكان و 
١‏ م 
ذرات‌عوالم الا کوان از همه صورتهاء کوچکان و بزرگان» مردنىها ونامردنی‌ها؛ 
ازرفتكان و آمدنها » در این‌هنگام همگی زمره زمره دسته دسته وگروهان گروهان 
بدون ذره‌ای وواحدی نقصان؛همکان چهره خود به آستان او گردانیده ونگاه باطن 
خود سوى جناب ر او) جل ساطانه دو خته و مع ess‏ خود ردان تو جه وآگاهی 
نداشته ونيافته» وهمه جميعاً به لسان فقر ونیاز ذوات خود سخنگویان» وجميعاً بفقر 
وناجيزى هويات هالكه خود مذعن ومعترف ؛ وجميعاً درحال هلاكت وابتهال 
وجود خود بنداى دسته جمعى يا غندى یا مغنی مندادى و مستدعى ودرحال تضرع و 
عسرت دست rl‏ ناسمان نعمت و موهست او دراز همی داشتند 4 ولیکن بدين 
احوال ومعانی‌هم اشعار و آ گاهی نداشتند . آنگاه دراین دعا والحاح پرذور که تنها 
به وش دل و جان مسموع همی بود » در خلال این ندای عظيم غيبسى من از خود 
ببخود گردیده واز بیخودی بخود همی بیچیدم و از شد ت وله ودهشت جوهر ذاتی 
عاقله پاك باخته واز دیده" نفس مجرده خود بالمره غائب گردیدم ؛ بدين نمط گوئی 
ار سر زمين واقليم تغيسر ات وتبد لات مهاجرت کرده و برای همیشه از سواحل قطر 
وجود Li,‏ بيرون گردیده بودم ؛ افوس دراين احوال آهسته آهسته حالت خاسه 
وانجذاب Oly‏ بخش ربانی جان مرا ترك همی Lif‏ و مرا درحال تمضی و رغبت و 


شیدائی خاص هجر ان رها همی ò ja‏ 5 اينجنين از 00 رو<انى 3 ily‏ خارج 


صد ميرداماد يا معلم ثالث 


گردیده وآه سوزناك از نهاد خويش برهمىآوردم : حزن واندوه تمامی‌جان مرا فرا 
كرفت ودوباره بسر زمين خرابيها و ضايعات و بقعه زور و فساد و قرية الغرور و 
ما تمكده دروغ و ريا ووهم وتزوبر فرود آمدم» . 

صحيفه' بسيار زيباى alila pa‏ جه از نظر شدت و حدت هيجانات و جه مخاطر 
بساطت ووسعت منابع ومآخذ لسانی که ترحمان ومفسرآن است جالب ومؤثر ABLE‏ 
زرا جارب oT Gey)‏ هم با obs‏ دل و هم با گوش هوش اجام گرفته است . رای 
تصور و جم Joke‏ و مظاهر OT‏ نقاش و مصوری عارف و روحالی می‌باید تا عدد و 
معاضدت موسي دانى ماهربدان آهنگ مقتدر وبرطنين مخشد. مع ذلكك ميرداماد در رتو 
منابع لازال des‏ کامل Slab‏ ومصطلحات توانسته است بعضی‌جنبه هاى تصورهای 
رؤيانى وبرآهنككك را كه درحالت جذبه وخلسه برايش مشهود ومسموع افتاده oF‏ و 
مصور سازد. مابدان توفيق يافتم تا برخى ازعبارات SKS‏ » راكه حاق ازمقايسات 
و مشاممانی است که ميرداماد عنظور تلقن والهام حالت معنوی خود بكار رده خاطر 
نشان سازم . بر مالازم وواجب است عبارات بیان ابن خلسه را که با عبارات شروح 
سبروردی مطابقت و مناسبت دارد متذ کر گرد . از همان بدایت امر » وقتی ذکر و 
مرکز روحانى موجب حصول حالت تعلیق وتعویق ب ىكردد » بعضی خاطرات Bley)‏ 
متجلی می‌گردند . دران مورد انسان بفکر داستان « طبر » منتسب به ان سينا ABS‏ 
که در آن گفته شده بود «حلقه‌ها را گسستم ... عقده‌های دام را درهم شکستم .... 
و بطیر ان درآمدم ) “Ando‏ معروف فنوطن که دركتاب B‏ منقول است از OT‏ 
نيزصرج تر وروشن تر ىباشد ودرنزد ارباب معنویت وعرفای فرانسه که آنرا ازخلال 
متون Gye‏ حّت الهی منسوب به ارسطو شناخته‌اند نيز معروف است و جنين بیان 
شده است : «اغاب در خود احساس بیداری و صحومی كنم و خود را ازقيود جسم 
مستخلص می‌سازم» مستغرق عالم درون مى كردم » از هرچیز دیگز بیگانه می‌شوم 
ودر آنحالدراعماق و جود خود جمال و جلالی اعجاب انگیز و عدیم‌النظیر می‌یابم» . 


هانری Oy‏ صد و يك 


عبارت ميرداماد در ان مورد One‏ است i:‏ چنین پنداشتم که از ييراهن تن 
و زندان جسم آزاد گشته‌ام » . و ان‌عیناً وطابق النعل بالنعل در متون کتب Re‏ 
الهی وجود دارد وعنوان همین رساله و رقعه حتصر قرار گرفته است . 

با ان وصف که اختلافالی‌در آنها مشهود می‌باشد . مشاهده ورژیای‌فلوطین که در 
موقع خود بتوسط سپروردی بتجر به‌در آمدهء حلسه و claim‏ ا ميختهيا نشاط وفرح و 
انبساط برجلال ومتعالىاست؛ يعنى عبارت است ازدخول درحر م ملكو تسماوات وانوار 
افلاك نورانيه وقبول درعا می دیگر ودر حع dé SWS‏ ولمعان آن على رغم كدورات 
وظلات dle‏ ناسونی مشپود است . خحلسه" ميرداماد نظيراوج اشتداد حزن وتعب است که 
براثررؤيا ومشاهده واستا ع عذاب ورج مطلق وکامل شدت وحدت گرفته ASL‏ مان 
حوی که مکاشفه وتأمل وتکرار ذکر خاص أن را فراهم کرده بود . ابن ذکر مانند 
ذکری که بدیگری سرایت LS‏ بوجود آمد وازان يس تما مبرداماد که OT‏ را بر زبان 
می‌راند ذكر ومناجات بصورت آهنگث وسماعى در آمد كه جميع عوالم باكل موجودات 
ومكونات در OT‏ شركت جسته باشند . بعبارت صرح ر» عم ذات کسی که در حال 
رؤيا وشهود است بصورت وسائل واسبانی در آمد و چنان مستغرق اهتزاز و ارتعاش 
۳ بعالم خلسه پیوست. بدمهى است که دراینجا وسائل وجوارح درك واحساس 
دیگر قوای حسوس که با اشیاء dle‏ تعن انطباق دارد نبود . بلکه قدرت JEE‏ فعال 
بودکه قادراست طنن اين آهنگهای روحالی وندای عظم غیی را که مب.ن رچ وعذات 
او » هدر اماق و هم درمعای وذروه وجود مطلق‌است دریابد. اسرارمنابع ومبادی کائنات 
از این رسش وسوال رده ری‌دارد» همانطور که نظام dle‏ بر طبق مشرب ابن سیناهم 
آنرا توصیف کرده بعنی رشد وارتقاء عدم ازهمال روز الست تا dle‏ ناسوت که مسکن 
ما است. از اینجا ببعد توصیف وتشر منظره بصورت ES‏ تراژدی لایتناهی‌در آمده 
است که درك ناكهانى آن بر وجود عارف مستولى شده اورا ازمسکن مألوف ذات خود 


برون می‌آورد . 


صد و دو ميرداساد يا معلم ثالث 


مع ذلکت نشاط و انبساطى بر جلال و متعالى در اعماق ان حزن وغم مكنون و 
مضمون است. زرا اگر کائنات بر وجو د کسی که حيات آنانرا ازعدم مصون می‌دارد 
وقف نباشندء لااقل اهل شهود ورؤيا خودرا در gl pat‏ ميابد 6 وى dls‏ وواقف بان 
موضو ع است که دعوت ابننداى ist ele‏ بهو ده وعبتث درعام (nib‏ افكن ع ىكردد . 
اکنون درمصنفات دون از مریدان مبرداماد > كة قبلا" از OWT‏ نام بر دم » عناصر و 
اجزاء نغمه‌ای‌دو وجهه ؛ یعی‌دعوت وسوال وجواب‌را ets‏ و ععاونت أن اطلاعات 
ومفروضاتی راکه “a Fy‏ عر SB‏ ومعنوی مير داماد سبقت داشته درك pes‏ . از یکت 
طرف سید امد علوی در تفسیری که بر کتاب شفاء نگاشته سلسله افکار ان‌سینا را 
درباب وجود وموجودات حیه و صاحب فراست Ep‏ کرده و با کال صراحت و 
وضوح به‌مشرب باستالى Oly!‏ يعنى مذهب زروانیه که درمورد تکوین dle‏ بقضا وقدر 
معتقد است و برآنست که فرمان قضا عرصات عدم وظلمت ونور و روشنانی را با هم 
ودریکث زمان بوجود آورده » استناد ی‌جوید ؛ مشامت ومناسبتی که بدن منوال بين 
صور تكوين ونظام dle‏ رطبق آثين زروانی و شکل dle alel‏ بنایر مشرب ابن سينا 
دیده می‌شود » رای Kole So gle‏ تراژدی مکنون درمشرب ابن سینا کال است . 

جواب ان سؤال كه بيشا بيش رده ای وات اهو را جسم می‌سازد > قبلا 
بتوسط مد قطب‌الدن‌اشکوری مريد ونویسنده" ترحمه" احوالميرداماد برای ماروشن 
شده‌است » وی مشرب زردشىرا درباب سائوشیانت )= منجی dle‏ كه باعتقاد آ نان در 
آخرالزمان ظهورکرده وعام‌را دگرگون خواهد ساحت) وآثين تشیم را دره‌وضو ع امام 
دوازهم امام‌غائب » امام منتظر c‏ موازی ومشابه ی‌داند . باری در ابن مورد اثرى از 
مکاشفه ونظر gat lac‏ که درعصرما اموررا با هم مقایسه ASS‏ وجود ندارد ؛ بلکه در 
واقع ابن نظرح! ی از احساس قبلی وشهادت اعمان موجود وانکارناپذراست ؛ يا درطن 
إبنابمان » يعنى انتظارامام عصرء ی‌توانم ES‏ اصل‌ابت معنوی ابران را از اعصاربسیار 
کهن درك عائم ؛ و نيز می‌توانم اهمینت ومعناى تار ی را كه ممرداماد با كمال صراحت 


هاذری كربن صد و Aw‏ 


و es cen,‏ قن Ow‏ 6 بعی تارج جر ده" معنوی و g> Glee‏ درا که عبارت از شب 


ولك امام عصر راشد ) محر وکاماتر در يابيم x‏ 


مادر آغاز ان تدع و استقصاى موجر وكوتاه اظهار أميدوارى كرديم كه L‏ 
انتخاب مبرداماد بعنوان هادی ومرشد E‏ خواهم توانست درقلب وهر کز مدینه" فاضله" 
(E para‏ اصفهان رسوخ يايم 1 وشادد | O95‏ حق داشته بشم خود را در elas‏ ور نت و 
جوار OF‏ حس eile‏ ؛ و مان مج که از بدايت امر مشاهده می‌کردم » احساس اين 
اکنون از دور بطور مهم م‌بینم كه aj y>‏ اختلاط مشرب ان سنا و ol‏ تشیح اجام 
پذر گردیده است . مشرب ان سينا نيز بذانه از بک دستگاه فلستی نظام dle‏ حول 
يافته وبصورت مشرب زندكانى معنوی و روحانی » بشکل نجارب موجود و زنده در 
هت ومن ودهه وجنبه" آثن انسينا است که ظاهراً بعصى اوقات برای‌طلابت 
pols oue,‏ رمن غبر قابل م وصعب الادر ال دنظر یر سد . 

لیکن با قدری توجه وتأمل ملاحظه ی كنم که مشی و تطور OT‏ بسموات قابل 
تجربه وتحلیل می‌باشد . چهره وقیافه واحدی رای دستگاه حكنت و معرفت ابن سينا 
حکومت می کند که« عقل فعال » يا ر عقل کل » عنوان يافته است. اصل مزبور همان 
مفهو م ر Ns Poietikos‏ دردستگاه معرفت مکتب کهن ارسطاطالیس وييروان مشرب 
اوست » بااين تفاوت که درسيستم فارای و ان سینا رحلاف Re‏ مشاء کلاسیکث 
OV y‏ عمل فعال 9 هر مستا وحدا کانه است و آن روح ملکو تست که در اا 
مراب فرشتکان وخانه ز اد كان عرش اعلا بيشثر ما ركيت و بگفته" دمر وردى 
فرشته انساننت ما را جسم می‌سازد . بايد متذ کرش دکه همین عقل فعال را فلاسفه 
عرب ره روح القدس تعبير كردهاند ودر وحی قر آن کرم علکث مرت بعی جبراثيل و 
مأمورد میدن 3 در آستین مر عم مق سه ERT‏ شده استث . در هنگامی که عمل فال L‏ 


روح القدس نروهاى مکاشفه وعرفان را در روح انسای bas‏ چنن اتفاق ble‏ که 


صد وچهار ميرداماد يا معلم ثالث 


روح القدس در خحلال کوهر انسانی ود ىاذديشد و درانخا كدان جستجوی مظهر جلال 
خود یر دازد وشکل از اشکال خود را در وحود CE‏ بعالم Das‏ می‌آورد و رن 
ی‌زایاند وهوش ونبو غ اورا «تدرجاً ازقوه بفعل ىآ ورد. ازاين جاست که اهل معرفت 
از رولد معنوی» دم می‌زنند وحن می‌رانند» مولود نوا مده ووجود حقیی كه ag‏ و جهد 
وطاب در وجود ما رشد م ىكند و آهسته آهسته سوى آفاق Sabe y‏ معر فت 
وعشق بر واز در می‌آید . 

مير داماد موصوع ومحمول مر دوررا هنكام جر ده" معنوی خود درحالت حاسه و 
Clit!‏ با توصيف eF Jy‏ القدس رمرم مقدسه عنوان S‏ است . 

هم اكنون شأن ومنزلتى را كه چهره" مبار که" حضرت فاطمه در تصو ر شبودى 
وغیی مسجد قم عبر داماد ظاهر گشته Ol gis‏ دريافت مود وصناً تشامات غيرقابل انکار 
وغبر مکشوف مسائل معنوی فوق را نيز با منوت مسبحی غرب می‌توان حدس وكان 
ERO‏ بيقن dol . al ys‏ را که مرداماد دريل و مشاهده معنوی اذراك عوده 
عایندگان معدر معنویت و عرفان غر مانند اكهارت GUT‏ وانؤلاوس سی لزوس" با 
اعان وتعمق لى نظری بیان کر ده‌اند. 

اکنون که ازان معنى حث OLS‏ است ودرباب بثمر رسیدن حول فلسفه معرفت 
ابن سينا ازيكث نوع نظریه حیات معنوی من DUIS ASS‏ جا و عورد است متذ کنر 
شوم جك-ونه در مغرب زمين تفکر fas‏ در رش همین عقّل فعال ارسطاطا ليس 
ومكتب انسينا و ogo‏ تارناك روح القدسر ثمراهان دانته شاعر عارف aul‏ مؤلف 
کمدی الهیر | بباز شناعتن صورت ملكونى «خرد» Se T‏ وملكه خردمندى آسمام‌ای 
ملکوت هدابت عوده است وآثرا نام مقدس و مادونا اينتليجمزاويا فرشته" jae‏ ملقب 


ساخته‌اند . 


اگرپیشتر روم می‌نوانم سفن اعلام كنم كه مير داماد تنبا راز gare‏ ی حود را 


Angelus Silesus -Y Maitre Eckhart -١ 


هانری کربن صد و ينج 


درتوصیف حالت جذبه ور مندله »ی ذهنى خود آشکارنساخته بلکه رازمعنویت طایفه" 
انسانى را بنحو نمام عيار HTS Oly‏ ومراتب وصف مرداماد جلوه کامل نه" نزول 
روح القدس حضرت مرم است که مولانا جلال الدن روی در دفتر سوم مثنوی‌معنوی 
ت عنوان « بيدا شدن روح الشدس بصورت آدی رمرم بوقت غسل و رهن ( 
بابيان معجز آسای خود پرشته نظم در آورده Cal‏ وغير OM‏ بنظر می‌رسد که استاد 
ومدرس مکتب شریفه اصفهان از OT‏ داستان ياد نکرده با نحت تأثير آن قرار نكر فته 
باشد . pam‏ مرم در بیان مثنوى عونه کامل وفرد اعلای جربه" »نوی عرفالی است 
که يس از يكث دوران GV gb‏ مب و حمیر نا گهان روح طالب و Gale‏ عارف را با 
( تخصيات ( مقدس ی که درعين حال ر خود او » ور خود دیگر او » بعی Oly‏ مکاشفه و 
معاشقه" ضير aÈ‏ اول با ضير شخص دوم می‌باشد » مقابل قرار می‌دهد و در رار او 
اولن حركت روح بم وهراسی است که از SoH!‏ فرار واحاء آن‌صورت دست daag‏ 
وتمناى وجوداواينست كه قبل از احاء وفرار OT‏ صورت به ادراك شهودى دريايد 
كه تنا مأمن ويناهكاه حقيق خود اوهمانست وهمان. بدن نوج در وجود انسانى ولادت 
معئوی صورت پذر می کر دد وره سبت نامحدود dL,‏ شکفتگی می‌بابد . ولد معنوی در 
حقیقت همان معنویت اعلا ووجود حقيى اوست بضمبر تحص دوم . مراتب و معنای 
مز بوردرمذهب مدا Ol pleas‏ بامفهوم dle‏ ر فر" ورلی» بنحو سيار عالى ديا ن كرديده 
واز لحاظ قوت و وضوح گویاتر از توصيف و توجيهى است که معرفت النفس جديد 
می‌خحواهد امروزه با توسل به تمثيل وتمثل بیان کند . 

elu‏ على هذا اجازه Arles‏ ابيالى جند از دفتر سوم مثنوى معذوى را در باب 
فر ود آمدن Sol p>‏ و یبدا شدن روح القدس رحضرت مهرم دران‌جا Ja‏ كنم تابلطف 
بیان و قدر ت تصور مولانا جلال الدن روی حقيقت معنى رما مکشوف گردد : 

ديد مرم صورق بس جانفزا جانفزایی دلربای در At‏ 


بيش او بر رست از روی زمين چون مه وخورشید آن روح الامين 


صد و شش 


مچوگنل بيشش بروئيد اوز گل 


وجول مرم از نظاره او از خود grew‏ > شده و خحودرا دريناه لطف هو ر حی ) 


چونکه مريم مض طرب شد یکت زمان 
بانگگ Say‏ زد ودار کرم 
از وجودم ف کر بزی در عدم ؟ 
خود بنه و بنگاه من در نبستی است 
مرعا بنگر که مشکم 
چون ال دو فلت ام لشت 
جز خييال عارضی باطتلی 
من جو صبح صادقم از ور رت 
تو می گیری يناه از من S‏ 


آن پناهم من كه مخلصهات بود 


۸ 


تفس 


قرار ىدهد روح الامين بدن be‏ ۳ وى of‏ ی ردازد 


همچنانکه ر زمين بر olal‏ 
که امین حض رم از من مرم 
در عدم من ae‏ و صاحب ee‏ 
eluate‏ ا Sal‏ 
هم هلام هم خيال اندر دم 
هرا كه by SE‏ با توهست ! 
که بو د جون مم كاذب آفل 
که نگردد گرد روزم وم شب 
من نکاریده پناهم در سيق 


بتر آنست که مقال خود را با ابيات حرانكّيز فوق E>‏ كنم . اگر جز ا نكنم 


بم OT‏ یرود که با تفسر وتوجيه خود لطف وزيبانى آنرا ضايع ساخته باشم . مر تقدير 


مق معان ی که مولانا دران ابيات ملحوظ و aig‏ دارد از عهده ابن مقاله ببرون است 


خواهد بود» كتالى كه yee‏ لت كاسن آن بعهده" حود ما حول است . بدن حهت 


معنوی خود عا می‌آموزد اينست که جداكردن وجدا شردن EJU‏ فلسفه از تار 


معنوست امر دست طا IES‏ و آنانکه At‏ ولجاج در راه ERG‏ ان دومعی قدم 


می گذارند دراشتياه وكمراهى Ol pry che‏ نا يذيرى سير ی کنند . 


فلسمه ميرداماد 5 


توشی هيكو ایزونسو 


مد باقر داماد » مشمهور به alala pa‏ 9 ۱ دک از رجسته رن 


Ceta om a= لم یه‎ cer 


چهر ه" های تارج فلسفه" Sul‏ در دوره" صفوی ( قرون ۱۸-۱٦۹ ۱۲۱١‏ ) است . 
لقب افتخار آمبزی که بدان شهره شد » یعی معا ثالث — معلم اول ارسطو gü dary‏ 
فارای است — ر شرت عظم G‏ معارضی دلالت دارد که وى در حوزه gels‏ شیعی 
اران از آن رخور دار کردیده است . ان لقب بیش از هر جيز دیگر حكايت از OT‏ 
دارد که وى درهقام یک فيلسوف اسلای در روز گار خود واز OT‏ پس از جه قدر و 
مزلت باندى م-ر dso‏ دو ده است , هر جلك 6 Sass‏ زمان > در خشش نم خر o‏ 
کننده کرای us‏ شاگرد خود او» يعبى ملاصدرا ( 1510/1١6٠‏ ) اعتبار و شبرت 
وى را كلا در عاق افکند » ول مشعل بینش فلسى او تا امروز نيز در اران همچنان 
برهزاران ذهن متفکر برتوافكن ابت . البته » به دلایل گوناگون c‏ درخشش ان نور 
در گذشته از حدوده نسمة سته" ile‏ نشیم امامیه" مون ميرداماد » چندان فرائر نرفته 
اسثت. 
در واقع درهمین ساهای اخبراست که م م ىبينم شرق شناسان درغرب سحن از 
«نجدید حيات فرهنگث اسلای در عصر صفوى » ىكويند ودر حوزه" خاص فلسفه E‏ 
000 * متن انگلیسی‌این‌گفتا رکه دري يان GL‏ سلاحظه می‌شود اثر پروفسور ایزوتسواستاد 
دانشگاه کیو ژاپن است که در طی سالهای ۱۳۷ تا ۳۰۰, در ایران اقاست LS‏ و در نشر 
UT‏ علمى دانشمندان ايرانى با د كتر مهدی محقق همکاری کرد ٠‏ شرح احوال او در مقدسة 


کتاب بنياد حکمت مبزوادی از انتشاراتسوسسة مطالعات اسلامی‌دانشگاه مكككيل شعبة تهران 
( تهران ۹ ) آمده است . 


صد و هشت فلسفه ميرداماد 


متخصصان در باب بيدايش ونحول و حوزه فلسفه اسلای اصفهان  »‏ که ملاصدرا 
بیگان در مرکز آن قرار دارد! - به حث و فحص Ge‏ ىيردازند . وضع مطالعات 
شرق‌شناسی درغرب اینکث به جالى رسیده که هیچ پژوهنده" علاقه مند اندیشه اسلای 
می‌تواند ارزش و اهمدت ملاصدرا را نادیده انگارد . مقام ملاصدرا اينكك در EU‏ 
فلسفه اسلا تثبیت شده است . درقیاس با ملاصدرا » ON Fs‏ كفت استاد ارجند وی 
ميرداماد » که زمانی یک از بزرگترن حکای شيعه وصاحب K‏ از اصیل ترین اذهان 
فاسنی به شمار می‌رفت و تأثيرى چون وجرا داشت » هنوزهم دربرده فراموشی ir‏ 
است . حق ابن است که فهم درست پیام ald‏ مکتب اصفهان بطو رکلی» وفهم فلسفه" 
ملاسدرا بالاخص  SST‏ پایگاه واقعى مبرداماد در تار ی سير اين مکتب شناخنه 
گر 6:3۵ ممكن نيست . بعلاوه از ملاحظات FG‏ که بگذرم 6 تفكر بدیع چالشگر 
خود ميرداماد طبعاً شايسته OT‏ اس ت که توجه علاقه مندان به فلسفه” شرق را به خود 
جلب کند . 
مرداماد متفكرى ذی‌فنون بود و برتمام معارف متداول جهان اسلام همچون 
فلسفه ( درتمام شعب OT‏ از منطق گرفته تا الهيات ) كلام » طبيعيات » رياضيات » 
فقه» اصول» حديث وتفسيرتسلط کاملی داشت . به اعتقاد همکان قول اوحجت بود. 
ميردامادهم فیلسوق است متی ر روش برهان متقن عقلی» وهم عارق‌است اهل كشف 
وشبود " و آشنا با اسرار dle‏ صور ازلى . ول اصالت و ابتکار واقعی اوبه پترن وجه 
ا e‏ میرداساد درتاریخ dials‏ عه صفوی ايران » 
درآن داشت نگاه كنيد به ٠‏ 


Seyyed Hossein Nasr, «The School of Isfahanyin M.M.Sharif,ed. 
A History of Muslim Philosophy, Vol, II. Wiesbaden,1963,PP. 904-932. 
[اين كتاب به فاسى ترجمه شده و از سوی مر کز نشر دانشكاهى درسال ۰4 - ۱۳۱۲ در‎ 
] دو مجلد تتشركرديدهاست د م.‎ 
٠ در بارة اين حتبه از ثخصیت ميرداماد نگاه کنید به‎ -۲ 
Henry Corbin, «Confessions extatiques de Mir Damad» in En Islam 
iranien, tome IV. Paris 1972. PP 9-53 


توشى هيكو ایزوتسو صد و نه 


درتنسیق که به نظريات فلسى خود oala‏ » جاوه گراست » و دران ميان قبسات NE‏ 
شاهکار فلسنى اوست . 

جنانکه از ان Lie‏ مه بر cls‏ فلسفه" اساسی مير داماد متشكل از نوعى تلفيق 
هماهنگت بين تفكر برهانى واحوال عرفانی است . فلسفه" او به ان ga‏ «عرفانی» است 
که فعالیت dae‏ دهنش‌اورا بسوی مواجید قلى وبصار روحی رهنمون می‌گردد وان 
احوال نيز به نوبه" خود تفکر عقلى اورا که يديد آورنده آراء paling‏ یکراست دامن 
می‌زند . بدینسان در نسج اندیشهٴ فلستی او پیوند KF‏ بين تفکر عقلی وشهود عرفای 
برقرار است . 

وی ازنظر تفكرعةلى » درمتن‌ستت ح کت مشاء سینوی (ان‌سینانی) قرار داشت . 
به عبارت دیگر چون بيرو مكتب ابن سينا بود » طبعاً ارسطوی بود » هر چند همانند 
سابر ارسطوئيان اسلای » ارسطوگروی او عميقاً به آيين نو افلاطونى آميخته بود . 
( در اینجا بايد توجه داشته باشم که او اثولوجیا را fool sl‏ ارسطو ی‌دانست) . ول 
بعنوان « معلل الث»» درستت Re‏ مدرسی اسلای عاینده" رجسته‌ای از پروان 
ارسطو به شمار ی آمد واز نظر مشرب عرفانی» اشراق وپرو سپروردی بود . بالنتيجه 
وحدت خاصی پن‌جنبه‌های حتت مشاء ان سينا وحكمت اشراق سپروردی درشص 
اوتلفیق شده بود . 

آنچه در بادی نظر در کتاب تبسات مشود است » تفکر شديداً منطق حاص 
اصعاب مدرسه است که با سبکت خحشکت ومغلق بیان گردیده است . ول درپشت ابن 
سبك ERAS‏ واز ورای “oy‏ مفاهم انتزاعیا ی که اوماهرانه طر ح می‌کند » مشاهدات 
ومواجيد باروری که AS‏ ازدست دیگر ومنبع دیگراست و ارمغان تجربه زنده يكك 
عارف است » مشپود است . مير داماد از ابن نظر نجسم کامل اصل اسا سی LORS‏ 
ونه“ كام لعيار حكم ازنظرانءری وسهروردى است » ge‏ متفکر ی است که به مدد 
ملکه نظر Lig‏ به gi ae jdt‏ حقیقت و استهال روحالى نايل شده است ‏ 


صد و ده فلسفه ميرداساد 


وان ویژق درمیان اغلب حکای عصر صفوی مشترك است . 

فسات سر شار از اندیشه‌های اصیل است . ول دراینجا عی‌توان بتفصیل به 
eT ERIS‏ برداخت . نگارنده دراين مقاله به حث احمالى در اطراف دو مطلب عمده 
از فلسفه olla pe‏ كه به Cr ip‏ وجه مایانگر اندیشه اوست ‏ اکتفا می‌کند. نحستین 
مطلب » برداشت Cele‏ او از زمان است يا به تعبير دیکر همانا ساخت ما بعد الطبیعی 
(متافمزیی) جهان است که در “oy‏ برداشت او از زمان باز تافته است . ممرداماد نظر 
به اصالت واعنالت رای که درطر ح ان سا اد از خود نشان ی‌دهد» CS pa‏ خاصى در 
كل تار 2 فاسعه اسلای به دست میآور د . مطلب دوم موضع نظ ركاه اوست درمورد 
مسأله ريط ماهیّت ووجود به یکدیگر و طرفداری او از اصالت ماهيت . اين alina‏ 
ويه از آن حهت حالب توجه‌است که موضم برجسته ترین شا گرد او يءنى ملاصدرا 


درست نقطه pla‏ اوست» جه ملاصدرا قائل به اصالت وجود است . 


از نظر « زمان ca‏ مبرداماد pid‏ به سه ساحت #تلف درشاكله وجودى dle‏ 
هسی است : (۱) سرهذ e‏ نا - زمان » يا ساحت بيزمالى » (۲) دهر ر فرا - زمان ) 
با ساحت فرا زمانمند هستی » و (۳) OL‏ با ساعت زماعند موجودات طبیعی . این 
نکته را همینیجا بايد افزود که ايرى از امام ر سران عش از اندیشه او سایه افکنده 
است . که کنار زدن آذ ونفوذ در آن دشواراست. رای رداشتن مستن گام درجهت 
رفع اسام يبشنهاد نگارنده ابن است که بين دو زاوبه #تلف که از آنها مىتوان به ابن 
تقسم سه كانه نز دیکت شد » فرق بكذارم. ۴ الواقع به نظر من خود ميرداماد هم 
يدون آ که jens: tai‏ مین کار ر | کر ده است . 5 ازیی‌از ان blaj‏ بنگرم (oap‏ 
دهر وزعان هريكث عایانگرحوزه" وجودىاىاستكه تص‌فقط ER‏ نوع ازموجودات 


است » ومو <ر دات حوزه ديكر ردان ر اه ندارد 5 


> سرهد را ر را رمان 0 (Gly)‏ ساحت وحودى وجود صرف (مطلق را به تعر 


دینی همانا خداست) . ان ساحت » حوزه" وجودى ای اس ت که متحصراً art‏ وجود 


توشی هيكو ایزوتسو صد و يازده 


مطلق است . هيج موجود ديكرى گی تو اند دران ساحت وجو د داشته باشد . بدیسان 
هر جيزى جز مطلق » جه مادى باشد » جه غير مادى » جه سوس باشد جه ماوراء 
#سوس» درجنب ابن ساحت مايعد الطبيعى واز منظر fala 3 OT‏ درحع معدوم است. 
اعدم که شامل‌هه جيز جز صرف او جود ی کردد و به اصطلاح عد؟ Grape‏ (بعیعدم 
درساحت سرمد) نام دارد در طبع Olds‏ ان‌چیزها تنيده است . بدن معی هرمو جودی 
(غبر از وجود مطلق متعال) «مسبوق به عدم ) است و ان «سبق ) به معنای Tales‏ غير 
زمانی اش مراد است . 

دهر با فرا - زمان » ساحت مابعد الطبيعى “ae‏ موجودات غير مادی ( حر د ( 
است . قلمروی است که عقول لابتغیر ابدى » در آن مأوى گزیده‌اند؛ وان عقول ر 
طبق مکاتب تلف فکر gels ۳9 Cnr age‏ نامهای rs‏ زه G rs‏ به خود SG‏ لل : 
plas‏ مثل‌افلاطولی؛ اعیان ثابته (نزد این‌عریی) اباب انوا (نزد س‌روردی؛ مفردش : 
دب النوع ) وهلائكه . دهر وزمان» فرا — زمالی است» نوعی قدم که واسط بين ساحت 
Gla‏ مطلق و ساحت زمان است . وق نفسه امتدادی ندارد » و کی‌تواند به اجزاء 
aalis‏ تقسم شود . عقول وملائكه دران ساحت وجود دارند » ول در جنب سرهد Shy‏ 
منظر OT‏ معدومند . 

Obs‏ » ساحت طبیعی همه" موجودات زمالى (ذهانيات) است ؛ gay‏ موجودانی 
كه در زمان غوطه ورنك . 

انها همه els‏ التغير وباصطلاح متخيرات ازدكه در طول امتداد خطى زمان جر بان 
وسيلان دارند ولذا سيالات ناميده مشوند. ساحت زمان همانا جهان است بدا نسانكه 
ما از طریق هستی طبیعی وتجرلی خود آن‌را ی‌شناسم . می‌توان گفت آنچه دران حوزه 
بافت می‌شود › ba‏ بروفق همین ساحت » وجود دارد » gay‏ از GIL‏ دهر وسرهد » در 
حم معدومند . در مورد اختلاف خاص بين زمان ودهر » ی‌توان ابن نکته را 8150 ود 


که ره eens‏ ميرداماد موجودات حوره زمان در | (cL‏ )$ ذعاب) وحود دارند » حال 


صد ودازده فلسنه سيرداساد 


انكه موجودات E‏ به حوزه" دهر ربا زمان) (Olas ts)‏ هستند .١‏ 

ابن طرح مجملى بود از منظرمعرفة الوجودی (اونتولوژیکث) ابن تقسم سه كانه 
كه مهروهاى سه‌گانه OT‏ يعنى سرمد » دهر و ONS‏ هريكث مهد وجود ويزه هریکث از 
انواع هسی انکّاشته می‌شود . ول مبرداماد از زاو “as‏ دیکّری نيز به اين تقسم سه کای 
ی‌نگرد . وابن بار سرعد» دهر و AST Cle » OMS‏ سه ساحت راكد وجود را بنابانند 
هریکث SAIL‏ رابطه ای از روابط متحول موجودات با یکدیگر می‌گر دند . 


درتصو رایستانی که پیشتر ار ائه کر د » سرهد ساحت مابعد الطبیعی‌ای بود که فقط 
مطلق در OT‏ وجود دارد . UIA gles‏ صرف الوجود است که لابشرط وبلا تعين وبسیط 
بدون اجزاء است. از سوى Reo‏ در ذات خود تعيسن هالى دارد که ی‌توانند درجهات 
نامتناهى بگسترند وبه صورت تعين Gre‏ در آیند. طبق تعابير واصطلاحات SIS‏ ابن 
وضع مابعد الطبيعىرا جنين تعبير کنن د که ذات الهى به توسط صفات خود متشخص 
ی گردد . از ان منظر که بنگرم ی‌توان کشت رابطه متحولى بمن‌خداوند (مطلق متعال) 
وصفات الهی ( تعین‌های ذانى باطنى او ) برقرار است . و صفات » به احاء گوناگون 
y‏ ذات» را متعين می گر دانند » و خداوند ابن تعینهای درونى را يديد می‌آورد . رابطه" 
متقابل بين مطلق وتعینهای درولی اوست که .رمد نامیده می‌شود . در اینجا سرهد ساحت 
معرفة الوجودی ( اونتولوژیکث ) نبست که مطلق متعال بعنوان صرف الوجود در OT‏ 
وجود داشته باشد . بلکه رابطه" متحول بين مطلق و تعینهای درونی اوست که هردو 
ثابت ولایتغر ند . بايد توجه داشته باش که ان ملاحظه » ازنظر گاه و زمان» است e‏ 
هر جند به شیوه‌ای تناقض أميز تصو ر وتصورر زمان » را ,ايد بلافاصله از OT‏ زدود . 
باجنين برداشتى از رابطه" بين مطلق متعال وتعینهای او ازنظر گاه «زمان»» جنين sled‏ 
كه ابن رابطهاى كاملا غير زمالى يا نا زمانى است» جه نسبت SIS‏ بين دو موجود يا 


و-اين انديشهاى است که ميرداماد به شرح و بسط OT‏ از ابن سينا در تعليقات دست 


يافته است. 


نوشیهیکو ايزونسو صد وسيزده 


دوامر قدم است وطرفين ابن نسبت تمايزى باهم ندارند . 


‘ 

از همان نظر كاه «زمانی» که بنگر ع ) دهر نسبت بين أعيان ثابته است كه از ازل 
تا ابد تغیبری می یذ رند - واز نظرگاه معرفة الوجودی ایستا ی‌توان CAT‏ در ساحت 
دهر وجود دارند - و بين موجودات دام pall‏ درجهان تجربه و طبیعت . ابن نسبت 
هرچند که یکت طرفش آشکارا زهالى است » ودش زمالى نیست ‏ باکه رابطه‌ای 
است فرا - زمالیی . به همین ترئیب درهمان نظام » Ole}‏ ساحت وجو دی آی نست که 
در OT‏ موجودات طبیعی » دمی زمالى وجود دارند » بلکه ربط و نسبی است بين دو 
موجود درموازات خط امتداد زمان بروفق تقدم prius)‏ ) وتأخر Posterius)‏ ) که هرد 
نحت مقوله" 8 (quando)‏ ارسطولی واقعند . 

از ان سه نسبت نا زمالی » فرا - زمالی و زمانى » آنچه از نظر فاسی رای 
میرداماد مهمتر است . فرا — زمانی است c‏ مبرداماد درعالفت با OT‏ دسته از حكماى 
اسلام که قائل به قدم عالم اند gay‏ بر آنندکه جهان حادث» هرچند محلوق است : ولى 
هواره : ازگذشته‌ای 2 آغاز وجود داشته است ولذا #مدوش با خداوند است ومطلقاً 
« آغاز» ی ندارد» جه ازنظر زمان وجودش متصل به لانهایت است » ىكفت هر جند 
جهان GET‏ زمانی نداشته ES dy‏ آغاز فرا - زمالی داشته است . وان قول رار با 
ان است که بكوم وجود جهان مسبوق به عدم است . 

مبناى نظرى ابن دسته از فلاسفه درقول به قدم عام از ان قراراست . خداوند 
خالق است و جهان حلوق اوست . ازآنجا که خلاقيت خداوند بالضرورة بايد كامل 
باشد » مار زمانى ای بین وجود خداوند ووجود جهان كه فر آورد خلاقيت كامل 
اوست ‏ متصور نیست . در lab‏ صورت بايد قائل به دوره‌ای از زمان در گذشته 
ی آغاز با از ل باشیم که درطی OT‏ خلاقیت خداوند معطل بوده باشد» که باقول اول : 
Sas‏ کال مطلق خلاقيت او در تناقض است . به اصطلاح فی حت قدع » ONS‏ 
چنمن تعبر کرد که تصور حلخل زمالى بين وحودعات ثامه  (dally‏ به‌ن معنا که کامله 


آماده عمل Galile Öl gaas‏ — ووجود معاول ee Oe oy‏ حر کت دسیی AS‏ 
كليدى را نک داشته » علت نامه است رای حر کت كليد . كليد fads‏ درهمان زمان 
كه دست حركت ىكند» حر کت ىكند وتماءز وحلخل زمالى بين انها نيست . بنار 
ان اکرعلت از ازل موجود باشد با قديم باشد » y Jolas‏ بايد از ازل موجود باشد . 
y‏ از نظر قدم همدوش باشند . 
باری » حتى از نظر ان دسته از فلاسفه. مدوثی Cle‏ و معاول ( خداوند و 
جهان آفر یش ) درقدم » به انمعنا ذیست که ازهيج نظر عازی بين أن دو و حود Ld IM‏ 
حی اکر دست وكليد در یکت آن و رك زمان به حر كت در آيند ‏ حركت دست 
(يعنى علت) برح رك تكليد (يعنى معلول) سبقت دارد و این سبقت يا تقدم از مرتبه 
وجودی آم-است . به همين ترتيب وجود خداوند اگرهم > تدم زمانى ر وجود جهان 
نداشته باشل o‏ تدم رتی دارد . 
علاوه ران e‏ ليل وجود شناعی ريط خداوند EX e Olgas‏ رکه مهم رأ 
در مورد ماهیت همه موجودات لوق آشکار ی‌سازد » وآن اینست که ان عاوقات 
فى نفسه از نظر وجود شناسی «عدم) اند ووجودشان بکلی مربوط به فعالیت علت آنا 
است . ابن یکی از مفاهم اسامی حکت اسلای است که سابقه‌اش به ان سينا ی‌رسد . 
طبق نظر ان سينا آنچه در جهان طبیعت و جربه وجود دارد » فى حد ذاته ناموجود 
ا Sls‏ وجودى ره ان سبت م‌دهند : درتعلق با علت وره فك غلك أن rae‏ 
نه ازخودش . بدينسان باید CaF‏ اموجودیت ياعد ی که هر یکی ازموجودات ا نجهان 
در بطن دات خود دارد. سایق بر وحردآن است که ان وجود خود به‌علت آن ماسوب 


Mee! مسیوق ره عدم انس ان مان است که‎ ts ان هونا وجود هر جر‎ a), isl 


در رار ona‏ رداشى است aS‏ هي داماد بيش ماد مور وف >29 بعی 


حدوت دهری 8 So tm‏ فرأ = زمای را دس tra! a, Nes‏ او : جهان طبيعت 


سس ج و مسي ويك ةب fm‏ 


توشيهيكو ایزوتسو عبد و پانزده 


صرفاً ;4 از Say‏ حادث است که وجودش مسبوق به ان نوع عدم دا مت 
وان‌خود رداشت jae‏ انسایی از ساحت وصورت عقلالی اشياء «معلول» است — بلکه 
مسبو ف به عدی است از نوع کاملا متفاوت . gas‏ عدم صریح . وجود هر موجودی در 
جهان طبیعت از نظر وجود شناعی مسبوق است به‌یکت عدم وواقعی» که باعدم «ذای) 
وصرفاً اعتباری وعقلی فرق دارد . وان مسبوقیت نه درحوزه" زمان است که بالفعل 
درآن وجود دارد - باکه درفرا — زهان يا دهر است . عدىكه دران جا مطرح است 
نه رذاتی » است نه «زمالی» بلکه فرا - زه‌الی است . 

عدم فرا - زمالى ULF‏ عدم واقعی هرموجود در ساحت دهراست . از اثجا که 
دهرطبق Oly‏ بيشينء امتدادی ندارد — عدم فرا - زمای با دهری هم امتدادی ارد 
ge‏ «سیلان» ندارد. ازنظر وجود شناختی : ان‌عدم به آن معنا واقعی است که‌با وجود 
بالفعل تناقض‌دار د. ازان‌نظر باعدم( Gils‏ )هر مو جو د که‌طبق بیان برشن باوحود بالفعل 
قابل جمع است . فرق اسامی دارد. عدم فرا - زمایی ba‏ می‌تواند ازطریق شهود |b‏ 
حسى ودر زمانی که ذهن درحالت تأمل عمیق است درك شود . جه به قول مير داماد : 
ماهیت معرفت غير نظری با جر ی جنان است که عی‌تواند هيج جيز ملموس جز در 
انطبای با سير زمالی به دست بدهد. در شراربط (sole‏ رای قوای درا که ما بکل غير 
مکن است که از عدم ٠‏ تصورى بیدا کند كه هيجكو نه امتداد زهان نداشعه باشد . 

ساحت زمان . مقام اصلى جيز ها ان امت elas‏ اتوت تركف 
سلسله قبل وبعد . دران ساحت. ر« وجود » همانا برابراست با «تغیر» . يعنى اشياء بر 
اثر تخیر مداوم وجود ندارند . یک pe‏ يديد ىآيد » وجيز دیگر نايديد می‌گردد . 
وجود یکت pe‏ نو يديدء بالضروره مسبوق به عدم زمای است . و در رتو آنچه 
دشار راجع ره rant‏ مبرداماد گفتم ری ايد که وحود هر یک از ان كو 43 اشماء 
مسبوق iKa‏ نوع عدم كاملا متناوت . درساحی دیگر درحوز o‏ فرا- زمان است. 


اند وشه" اصلى مسار دران رداشت عر لت و لی‌سادمه از عدم فرأ elas ree‏ مر بوط دهاشماء 


صد و شانزده فلسثه میرداماد 


زهانى با زمانيات . با توضيحانى که eal g>‏ داد روشن تر خواهد شد . 

هر آنجه طبق ماهیت خو بش دام التغیر است . هر آنچه 2 ES‏ لحظهءوقفه ¢ 
سیلان دای دارد : عی‌تواند به معیی کامل کلمه ۰ «وجود» داشته باشد . درست‌تر ابن 
که به آن U‏ — موجود يكّو نند ٠‏ مع اأوصف . همین نا - موجود بودن با معدوم بو دش 
درساحت زمان نیست . جه دران ساحت وجود دارد. بلكه در قياس با ساحت والاتر 
وجود که ساحت ölj‏ را عامل اس معذوم است . وآن ساحټ والاتر که در 
آن يا درقياس با OT‏ موجود laj‏ معدوماست UUA‏ دهر است. آنچه ماهيتاً درساحت 
قرا - زمان معدوم است . درساحت زمان بدل بهموجود ى كردد rly.‏ روند تشوق ا 
argc abba abd mars‏ حو ی پایان ناپذر تكرار ىكردد . وجود اشياء در ساحت 
TE ela‏ ان معی موق به عدم را chi‏ ا 

دومن مبحث و مضمون مهم فلسفه" مر داماد که نكار نده می‌خواهد در اينجا 
Via‏ طر ح کند اصالت وتقدم ماهیت است که سنتاً نقطه مقابل اصالت وجود انگاشته 
2503 . رای درك cal‏ ان دو رداشت محتلف در هسی شنامی‌اسلای» بايد در نظر 
داسته en‏ که درسياق خاص اين حت . هم رماهیت) وم رو حود) صرفاً انتزاعی و 
تعمل اند . به عبارت دیکر مفاهیمی هستند که jac‏ از اشياء طبیعی که در جهان خار ج 


از دهن بافت $ شو نك 5 انعزاع فح كنك . هرموجود eye‏ 8 طبيعى 3 مادام که ره ليل 


-j‏ جنا ASG‏ در آغاز Nis‏ گفنته بت پرده ابهامی از سر اسرد E‏ حدوت د ری نزد 
ا ES‏ ده اي باآنکه EE‏ رون است AS‏ اين مسأله محور 5 بعد الطبيعة اوست 
IS axi!‏ ردده د وا بن مقاله ارائه ER > S y> cles J‏ تفسيرا زما یشی وسوفت از آن ۷ 
Er:‏ ار مهمترين اقوال میرداساد در باب ا را آقای سید لال الد ین آشتیانی ازاثار 


a 


و آورده ودر «حستین sven‏ ارعنتخباتی ازا کار Sleds‏ ادرات (تهران ‘Fo.‏ 


2 


| اون‎ oes 
سألة«حذوت‎ A) تم > )به جاب رسانده‌اند, اناد آشتیانی نظری کاملا منفی ہت‎ brine 
بعر نج شیردایاد در بارة اين أله 4 حدوث‎ cola beta! على رغم‎ TOSA دك نظرا‎ E د کک‎ 


دهرى. Gee‏ فراتر jl‏ همان حدوت ذاتی که دیگر ARN‏ مطرح کرده‌اند ی 


توشههیکو ایزوتسو MEE‏ 


عقل در نیامده : رای خود یکت کل رکانه است و هيج عاز واقعى بين ماهيت ووجود 
OT‏ نيست . فى ال مل یکث گل صرفاً دز جهان خارج هست » وخود را درعینیت واقعى 
با پدید اری‌اش » آنجذانکه به حس ور به درمیآدد عر ضه می‌دارد. عمل ما با مشاهده" 
آن از برون آن رابه دوجزء تعقل حتلف تحلیل می کند : (۱) آنچه بالفعل رما عر ضه 
می کر دد : که به‌صورت قضبه" منطق «الف رکش موجود است» با «الف وجود دارد) 
بیان ىكردد- و(۲) JS‏ بودن الف که به صورت چنن Ole lands‏ یشو د : «الف 
یکث گل‌است» . قضیه اول اشاره به« وجود» گل‌دارد: وقضیه دوم اشاره به, - . 
أن » یعی کل بودن الف که سر از کریبان « وجود» ر آورده . بدینسان معهرم <ii‏ 
( موجود بودن به هيلت يك گل )در دهن يديد می رد : کل در ان صورت يكث روج 
تر کیی ذهی است مر کب از pare yo‏ اعتبارى وتعقلى : وجود وماهيت . 

ابن ت ركيب تعقلى » بازتای از يكث موجود بسيط (یعی غير مركب) است: يعنى 
الف » بدانسان که در جهان خار ج متحقق شده است . جان كلام ابن است که حال 
كداميكك از دو جزء تعقلی - یعی وجود و ماهیت - مستقیماً حاق واقم الف را باز 
ىتماياند ؟ آنانكه طرفدار ر اصالت ماهيت »اند - و مبرداماد هم از توق ات وه 
ی‌گویند : ماهيت به عبارت ديكر» از دو زوج يا دو جزء مفهوم الف موجود؛ یعی 
وجود وماهیت OT‏ » ماهیت وفقط ماهیت است که با کل خارجى » با كل موجود در 
جهان خارج > تناظر دارد . 

“Die‏ ما حق دارم که ف الثل از ووجود ER‏ گل » بگویم . وی آنجه در 
جهان خارج Lily‏ با إن وجود ربط و تناظر دارد چیزی جزماهیت يك ككل در حالت 
تحقق جر ی‌نیست. واقعیت همانا ماهیت است. وجود چمزی‌نیست جزمفهوی انتزاعى ؛ 
که ف الواقع ربط وتناظری با آن درجهان خارج ندارد . وعبارتست از عرضی که عقل 
درضمن محلیل عقلى به ماهیت نسبت می‌دهد ؛ وان سيت e‏ درخارج از ذهن اعتبارى 


ندارد . در وافع آنچه وجود نامیده ی‌شود » صرفاً واقعیت ماهیت است بدانسان که 


در دهن داز تافته است . 

در ZU‏ فلسفه اسلای . ابن برداشت GF‏ بار توسیط سمروردى» مؤسس 
حكنت اشراق » تنظم و تسیق صرنحى Obl‏ . ميرداماد در ان ما يبرو وفادار 
سهر وردی است . بدون رداختن به‌جز DLS‏ مفصل . ی‌توان 5ف ت که راصالت ماهیت » 
ER:‏ موصع فاسی است که مبتی بر رداشت دی ار اعبات با ود ابدی است ؛ با بيه 
عبارت ديكّر دريافت عرفالی ازماهيات ماوراء #سوس اشياء است . ان مشرب ULA‏ 


افلاطو نی گر ی امیت 5 وفقط در >y‏ افلاطوبی مشردان راسح 3 اعتمار فى دارد : 


قول به راصالت وحود» : هم ES:‏ نوع شود عرفا ىاست د جز اینکه اندريافت. 
ازقاش قول بدمثل افلاطولی دست. مثل افلاطولی lal.‏ 3 ازلى وایدی أشراءا ند 1 
ا کر اصولا" دریافت Ie Tiga get‏ مکن باشد. Lb‏ درحالت تأمل به‌شبود آنها castle‏ 


که در آن تأمل sly‏ آر امش CSEL‏ مطلق : لوعی AST‏ ومعرفت دا صل كر دد ۲ 


ی ريه درك ودريافت مر b y‏ ره ) ans 4 (OE Skl‏ > یو بای ES:‏ 
Sanaa‏ يوا ات . دراسحا مراد از شود 4 مر aaa]‏ مشخص است را در وى الا وه" 
سر رز رحیات» کہ ای وغری JLA‏ درفيضان فرا كير آن ç‏ وان عمل پودنده" SIN‏ 
خلاقهاى كه در سراسر Ale‏ وجود OL pw‏ بافته » با به تعر Soo‏ لحظه به لحظه و بدون 
دک ald‏ وقفه > dle‏ وجود را نو به نو يديد می‌آورد . دقيقاً مان Sipe‏ است كه 
) 9 9 > (( نام دارد 0 وجود را ان ر‌داشت  ES:‏ دەر وی E SiL o‏ اس as‏ دام 
التحول أست وبه صورت تعداد نا متناهى Cake SLA pe jl‏ درى آبد» ول ف‌نفسه از 
وجود ,\ ان ر داشت 3 ان در Cal‏ شېو دی 3 از نظ رکسای fils aS‏ ده اصاات 


وجودانك 4 تما حم مھت اعت . shoal‏ جلف و مدا یی که ان Liao‏ از حود رد رد 


می‌آورد» ودر آنا جلوه کر ی گر دد > جہزی جز صور ظاهرى (یدیدار) آن ET‏ 


همین صور ظاهرى b‏ بدیدار ی هسنند که در اصطلاح ges‏ هاهیت راهاهیات ناهمده 


تنوشيهيكو ايزوتسو صد و نوزده 


می‌شوند . ماهيت #صول نقش مغهوم سازى ذهن » يءى عمقل است . صور يديدارى 
حةيقت » که فى نفسه هيج واقعيت وحقیفتی از آن خود ندارند » با تعمل ذهن (عقل) 
به‌هیأت حقايق ملموس دری آدند . درحفیقت Cre lal‏ جزاعراض ES‏ حفرفت 
واحد كه دجود است» نستند . ما درتعبرات عرق خود ی گویم ر OMS‏ کل وجود 
دارد» . گوی ES‏ ماهيت خاص جزنی IS)‏ بودن) بعنوان ES‏ حقيقت ثابت وسابق 
وازييش برقرار بوده» وكولى ان حقيقت ثابت خود را درساحت Gof‏ ادراك ماحقق 
حشیده > و لذا کیفیت Gals‏ موجودیت را به خود پذر فته است . از نظ رکسالی که 
طر فداراصالت وجوداند» قول ره اینکه ) فلان کل وجود دارد» ودركآن ەشو عرق 
UL‏ حریف ساخنار واقعيت/حقيقت است . رای بدست دادن تصويرى از وافعیت/ 
حقیقت » مترست - با نخطى ازعرف Sole‏ زبان — بگویم « هستی در صورت عرضی 
Js ER:‏ خود راهىهستاند ) با کوتاهتر: «هسی به صورت ES‏ گل می‌هسند ) . 

بدیسال در مورد سجن برسش ما راجع به حقيقت هسی شناخى ويا عدم 
حقيقت وجود وماهیت ( راینکه کدامیکگ ازان‌دوجزء ES (jae‏ مو جود تجر نی وطبیعی ۰ 
ما بازاء حدمي در جهان خار ج دارد (ef‏ متفکر الىكه قائل به اصالت e Ula gay‏ يدون 
ر دید پا سخ می‌دهند که وجود اصبل است» يعى ونحقق خارجی » دارد و ماهیت 
اعتباری است يعى J2‏ در ذهن حقيقت دارد . 

ان نکته شابان ذکراست که ملاصدرا بعنوان شا گرد رجسته میرداماد » در 
جوالی دقيقاً پروعقیده استاد وقائل به نظریه «اصالت ماهیت» بود» ول بعدها مدافع 
کرش نظر به“ حالف » بعی اصالت وجود گر دید. وجنانکه در بي از آثارش اشاره 
ىكند ١‏ ابن Cabe aea‏ ۰ و تغيير odie‏ فلسى و Gly», y‏ رای او دوده. چذان a‏ 
ىكويد : «ینده در زمانهای گذشته مدافع برشور نظريه' تأصل ( = اصالت ) ماهيت». 


واعتباریت وجود بودم > تا آنکه روردگارم مرا به راه آورد و Oy‏ خويش به من 


۱ - المشاعر . تصحیح هانری کربن. تهران؛پاریس » ٩۰‏ ,» ص هم 


ت 


مود . سپس رده از رار دید گان دم بر کنار شد وی ردم كه حقیقت امر درست ر 
Oot ee‏ است که فوم oly‏ بوده‌اند : سياس خداوند را که مرا ره نور فهم ار ظلات 
وشم بسر ون آورد و با طلو ع خورشید حفرعت ارهاى ERG‏ و شمه را از آسمان دم 
زدود » و مرا در حيات دد.وی و اخروی رقول ارت داشت : | اينكك ely‏ 1 كه 
وجودات » حقايق اصیل اند » و ماهیات همانا اعیان ثابته اند که Atl)‏ وجود به 
مشامشان حور ده 1 وحودات جر اشعه" 9 gto‏ ووجود قوی —- جات كير o $y‏ — 
نست . EN a a‏ از ان وجودات را Glew‏ است Clery GIS‏ عةلى که به »هبات 
pols‏ دارند ) > 

بدينسان ملاصدرای شا گرد» طرفدار نظريهاى شد که زقطه مقابل نظر استادش 
ميرداماد بود . از آن زمان به بعد » ابن اخحتلاف نظر همچنان رتارے حکت و فاسفه 
sel‏ دراران ار گذاشته » و Re‏ را به دو اردو گاه تسم کرده است . و این ro (er‏ 


1 واحتجاج ات‎ OF مطرح ومورد‎ Ola? 


حدوث دهری مبرداماد * 


فضل الرحمن 


از زمان دص رالد ن طوسی رم ۲۷۲/۱۳۲۷6 CC‏ کلام عقلى و فلستی درعام شيع 
رونق درفت وسرانجام درمكتب اصفهان در دوره" صفويه به اوج خود رسيد . سيد 
عمد باقر ميرداماد رم ۱۰۰/۱۲۳۱-۳۲) فیلسوف متكلمى بود حت مبتكر ونو 
انديش که در اران عصر صفوى آوازه و شرت سيار داشت . بر آوازه رن »ودر 
عيبن حال us‏ انكيز Os‏ نظر به فلسى او در باره وحدوث) dle‏ عقول و نفوس S‏ 
است كه فلاسفه يس از ابن سينا آ,ارا قدم می‌انگاشتند . ابن نظريه به حدوث دهرى 
شهره است . از آنجاكه در ساهای al‏ » برخى از پژوهندگان فلسفه" اسلای درباره" 
ان نظر ay‏ مطالی نوشته‌اند که با فوق العاده مجمل است ۰۲ وبا در ری OLS‏ حق 
مطاب را چنانکه بايد اداء نمی کند" » نویسنده ابن مقاله؛ ر OT‏ شد که درباره" حدوث 
دهری به تفصيل بيشرى عن كويد وبه نحقيق وحلیل AK‏ اساسی ابن b‏ ره" oF‏ 


مشکل واليته جذاب» بر داز د ومعی واقعی aT‏ را را dom 93 Cake‏ به زمينه" تار ی OT‏ 


٭ متن انکلیسی اين گفتار در مجلهٌ مطالعات خاود نزدیک جلد وم شمارةٌ joy‏ سال 
.مو | میلادی جاب شده است . 

- مقدمه انگلیسی ایزونسو CL,‏ القبسات ميرداماد» بها هتمام د کتر مهدى محقق 
(تهران» + مم ر ) ومقدمة فرانسه هانری کربن بر کتاب منتخباقی الآ فادحکماق ایراد» تألیف 
حلال‌الدین آشتیانی »جلداول (تهران »۰ . مم ,)»صفحه و , به بعد . 

ا چیشهی» بخش فارسی» صفحه arg‏ بعد که در أن حواشی و تعلیقاتی 


برمتون منتخب ميرداماد نكاشته است , 


صد و بيست و دو حدوث دهرى ميرداماد 
روشن کند ' . 

abla pa‏ زظر w‏ حدوث دهری را رمینای رخی ازاقوال ان‌سینا بسط وتفصیل 
داده است وبعضاً آنا را تصدیق کرده است ؛ ول احمال واا که درنظر یه" ان سينا 
فته بود و تعارض و ناساز گاری دراقوال وی » اورا ناگز بر ساخت که با ابن سينا از 
در #الفت در WT‏ ونظر یه" خاص خويش را پیش نهد . اقوال ان سينا دران باره دو 
مسأله Cale‏ والبته کامله" مرتبط موم را در ریگرد : یکی مسأله' حدوث dle‏ است 
و دیگری مسائل مربوط به زمان وقدم dle‏ . ان سيناكلا در مسأله زمان وقدم به سه 
مرتبه یا نسیت قائل است و ميان ET‏ فرق می‌گذارد (۱) نسبت ثابت به ثابت در عام 
سرمد (Y) E‏ نسبت parte‏ به OUG dle yo pate‏ ؛ (Y)‏ ونسبت pate‏ به ثابت که در dle‏ 
ف TS il‏ . اقوال ان سينا در باب مقوله سوم متعارض و تلف می‌عاید : اغلب به 
گونه‌ای سحن می‌گوید كه GE‏ مقوله سوم مقوله‌ای JEE‏ وجدا ازدو مقوله دیگراست 
ور آنست که ودهر با زمان است [ ول خود زمان نست ] ۷ (به کته" سیر وردی نيز 
ودهر در افق 5 ar Ole‏ است) ؛ وی بکرات درمواضع Cals‏ نوشته است که ر دهر 
احاطه کننده زمان‌است» ودرعين حال خود احاطه شده" سرمداست bley olja h£]‏ 
به سرمد است ] ) و دهر عات زماناست ومعلول سرمد ”. ولى ازسوی دیکر ابن sS;‏ 
را هم بکرات با زكفته است که : و نسبت به آنجه و با» زمان است ول « در » زمان 
بيست [ با آنحه در زمان است [ ao‏ خوانده می‌شود ؛ و Cowl page‏ سيت ax T‏ در 


زمان يست به آنچه در زمان نيست» اذ جهتآنکه دد مان ثیست, سرمد نامیده شود ؛ 


ا برای شناخت درست بیرداماد» در وهله اول رجوع به ابنسينا وبه دنبال آن 
و بد سهروردی آهمیت اساسی وضروری‌دارد؛ سهروردی بویژه برنظر یه اصالت باهیت 
ميرداماد اا ا 

+- نقل از القسات» صفحه iy‏ سطرهای م ,-و۱؛ ص ٩‏ س ۸-۷ ۰۱۹-۱۸۵ 

ع همان ص fy‏ س ۱۲ ؛ ص ريسم . 


۱ سس‎ fyi همان ص‎ -g 


فضل الرحمن صد و ببست وسه 


جرا که دهر ott als E‏ از سراما ات 3 ع درقياس با OL j‏ نا که OT‏ را دهر 
می‌خو انند ta‏ ۰ 

ان قول ظاهراً را رأى اصلى ان سيدأ ساز گار asl‏ 4 ردن ga‏ كه اکر A>‏ 
دهر خود مرتبه‌ای مستفل ميان زمان وسرمد است» ول فرض وجود آن سبب رابطه" 
(علی) سر هلك ۳ ردان 4 واقعاً ضرورى انيت و ازاببروست که دهر را ر در افق OL j‏ ( 
AslanaS‏ ¢ زرا اکر سر مد دات صرفاً متلازم یکدیگر بو دید و شيع نسیی L‏ زمانبات 
نك اس لتك 4 دیگر تمازی ره دهر دود 1 درو بل ERDF‏ دهر را زمان را دران قول انسينا 
كه احتالا دقیقترن تعريف ماهيت OT‏ را هم بدست می‌دهد » باز eu‏ : و أنجه 
بر ون از ان ala‏ ) بعی ببر ود از مقوله" زمالى ) ایت 4 )>( زمان دست : ول ادر 
ot‏ را ) ۳ ( زمان وده اعتبار 5 Ole‏ درنظر گرم ورایآن بای مطایق ثبات زمان و dons!‏ 
در زمان است فرض oS‏ این اضافه و آن اعتبارر ار دهر ) خو اند . يس دهر حرط رزمان 
است) ۲ . ظاهر آ در نظران‌سینا دهر نوعی زمان ساکن و «فسرده» است که سیلان‌ندار د » 
وجزان قفاوت : مطابق ومترادف زماك ا دراینجا ان زکته را ثم glob‏ شوم که 
خود ارسطو هم ss‏ واقع علاوه برقدم gal ESI IS‏ » به اخاص قدما به نام ۱ yl‏ ) ها 
نیز فاثل دود as‏ واز page OT‏ ) برو کلوس (ارقلس) است که ميان سر مد وزمان ره حل 
واسط قائل سل ه و آن را وانديت 5 adal (be‏ انات . به قول خود او Caudal y‏ ردو 
دوع اف یی ودم وسر ملد شنت ودیکّری حادث وزمانمند : یکی ممواره Cab‏ اش 
ویکی یکسره درصرورت ؛ یکی وجودش دريكث کل همزمان مرکز يافته gt)‏ درهر 
abd‏ وجودش LS‏ است ویکری وجودش درامتداد وکشش زمانى حش کشته و 

- همان )ص fA‏ س۷ Fy‏ ص ۰٩‏ س ١‏ (مقایسه کنید با (aru‏ 

,. به بعد‎ YY س‎ q همان سس‎ -Y 

ب نگاه كنيد به كتاب دد بادأ سمان cd]‏ السماء [ De coelo‏ ارسطو ) به تصحيح 
وتفسير (E. R. Dodds‏ وكتاب اهنول الات Elements of Theology‏ پرو کلوس T)‏ كسفورد» 


۳ ۱) ص ۹٩‏ ۰۲ س (-ع. 


صد و بيست و چهار حدوث د هرى بیرداباد 
طومار وجودش باز شده است e‏ یکی درخود تمام است و ...۱ 

اگر چند بر وکلوس بوضوح از « ابدیت زمالی » يا « ابدیت در زمان » تن 
ی كويد و آن را به صورت ر امتداد با کشش زمالى) وصف ATS‏ » یی که ان سينا 
با آن حالف است "» ول رتقدر روشن است که مراد اوهمان چیزی است که ان‌سینا 
رالکون مع (OL SI‏ » بعی دهر » می‌نامد . رو کلوس موجودای Oye‏ اجر ام ساوی و 
ماده و Y~!‏ خود زمان را ( در کلینش ) #توى با مقاروف Als‏ وا jl See)‏ 
ان سیناهم همین موجودات را کنجانیده دهر [مای‌الدهر ] می‌شناسد ) هر جند که معهو لا" 
از نسبت Ole‏ موجودالی که درقیاس به سرمد مراتب وجودی #تلف دارند» (gts‏ دهر 
وزمان » سن می‌گوید . به قول‌اوو نسبت اول تعالى (یعیی ذات باری ) به lie‏ فعال یا 
ESL‏ (اقصی) نسبت غير متقدر زمالى است : نسيت ابدیات است » ونسیت ابدیات به 
ابدیات ( سرمد ) go‏ آنده یشو د 

در اينجا باز هم م‌بینم كه دواصطلاح ر سرمد » ور دهر) به طن قريب به یفن 
مترادف یکدیگر بكار رفته‌اند . 

درفلسفه ابن سينا IEE‏ دهر و زمان Adley‏ ر وی‌شکت مھ Aa‏ 
چگونی خلق وصدورعالم واقع به اعتبار ومكان» و رحدوث» است . اقوال او دراين 
باب هم مشکل و دریاب است . وى ميان واجب الوجود ج وتام 
کنات دیکر 6 و از مله عقول كليه ازسوی دیکر فرق یمد وبا آنکه لفظ وجودرا 
مشيرك معنوى می‌داند » ول بکرات ران نكته تكيه ىكندكه وجود عمّول Sa‏ در 
. قياس با وجود بارى مرتبه‌ای Ño‏ دارند » و یکسره با آن متفاوتند ؛ زرا وجود دات 


باری اصيل وفرد Cal Slegs‏ وحال aKT‏ وجود OLE‏ معاول Aka g‏ ازوجود 


۱ ۽ - همان )»ص 0 ۰۲ 
١ y‏ القبسات, ص ۸ 6 س fy‏ ص ٩‏ > س بحسم 


ع« همال ,ص fA‏ س أ الا 


فضل الرحمن صد و بيست و پنج 


حق تعالى است» وس ان دو وجود هرگز يكسان Ss‏ نستند! . حى عقول فلی هم £ 
نفسه شاه عنوان عم اند و وجود >25 را تا از مو هت اله به وام گر فتها ذد ; 
حق تعال «واجب الوجود (( امیت . را | dang‏ 4 حول قبول اینکه dle‏ حادث زا ual‏ 
با اشکال aal ga‏ ی‌شود» ان سينا ر آذست که J sae‏ فلی» اجرام ساوی وکل Ale‏ تما 
ذاقاً متأخر از بارى تعالى هستند » نه ذعاناً | doe‏ آنکه خدا وجهان هردو قدع‌اند e‏ 
با ابن تفاوتكه جهان مکن است وخدا واجب . 

ان سنا در حي از اقوال دود حی ۳ oe £T‏ رفته كه ابن تقدم Gls‏ عدم 
مكنات رار وجودشان ( که به عبارت درگر همان تمدم ذای ودود Blais ok‏ رکنات 
است) ya!‏ ی اعتباری دااسته » نه وافعى وخارجى : gas Oly‏ که برد نف دام «ابداع ( 
خوانده می‌شود 6 وجود wis‏ به جز ىق است das‏ از عدم مطلق آن > زرا معلول ره 
اعشبار دات دود اقتضاى i‏ دارد و d;‏ اعتمار علت (بعی ره اعتيارغر >>( افقتضاى 
وجود wiles‏ و ESS)‏ نيست) | نجه ره اعتبار ذات است(بعی J glaa‏ دودن باعدم بودد) 
عملا ( ر عندالڏذهن ) ۰ ذهناً) ره تدم ذانى» ونه به تقد م زمالى» ر ا نجه به اعتبار غير است 
(يعبىعات) مقدم ۳ 5 pl‏ من به‌مفه وم تعدم (dae‏ درمقابل تدم على وخاريجى 
كه ک وبیش به ابن تقدم » معنى ومفهوم تقدم «لفظی» مىدهد . مارا از آن تمايز داقعی 
که ان سينا مان وا و مکن فاثل دود ( والیته در براندشیدن آن TEA ew‏ دری 
داخشت) دور ف dongs | ; js‏ دشانه‌ای از سرط نفود ملاحظات فلس ىارسطونى-- نو افلاطولی 
در فلسفه" اشامن سي جنا نكه ess‏ 4 ابن سينا 4 عام رسرمدیات ) ¢ جه ois‏ باری 


ب- نگاه AT‏ به کتاب خلسفه ملاصددا Philosophy of Mulla Sadra‏ از نگارنده , 
ص  ١‏ ,2 پاراگراف آخر . 

-Y‏ الفيسات 4 SAS Ue?‏ س > ده يعد K‏ | در صفحه ٩ ٦‏ فسات جمین تولی مطلةا نیامده 
ات این قول در وافع در صدحه ل سطرهاى GOES os fo-y‏ شت ازاینگوند بی دقنیها گاه 
درارحاعات st‏ فضل الرحمن » ازحمله درارجاع شما A oj‏ 6 دك (hone‏ سی خورد که در درحمه 


١ Pu, As دصحیح‎ 


صد وبوست و شش حدوث دهرى ميرد اماد 


جه ما سوی الله» را در وعاء سرمد می‌آورد که azl‏ دران ميان اختلاف وعاز ميان ان 
دو 92 بيش از ميان ی‌رود . 

پس‌از ابن سيناء دراثر تأثيرمكتب راصالت ماهیت»» يعنى نظریه" تقدم ذات بر 
وجود» حول مهمی‌درفلسفه" اسلای روی‌داد ؛ ay Bic!‏ باسم‌رور دی ۸۱۱۹۱-۹٩۲ e)‏ 
۷ آغا زشد و رتفکرمبر داماد تأثيرقاطع گذاشت. درواژ گانا ن‌سینا ا صطلاحات رق 
(daa‏ و ربالذات » سيار بكار ی‌روند » ول اشاره آشکاری به چشم عی‌خور دکه وی 
رای« ماهیت مخض »مرتبه وشأن خحاصی‌قائل باشد. شکث نیست غرضان‌سینا ازق‌نفسه 
وبالذات جزان‌نبوده که اگرچہزی را صرفاً و ازنظر خحودش »۰ بعی بدون اعتبار على 
خارجى ۰ درنظر گرم » وجود ندارد - مراد او هرگز ان تبوده که هرچمزی رکش 
ومرتبه وشآن عقلى وذاتی» (بالرتبة العقلية) دارد» Clad yey OLS‏ که ميرداماد ومتفکران 
دیگر قائل شدند وآن را در مقابل « مرتبه وشن وجودی » ( فی متن الاعیان » فى حاق 
الخارج) قرار دادند . 

آراء ان سينا را در اينجا اند به تفصيل آوردم > زرا به OLE‏ من » زرف 
اندیشی و ارزشكذارى به کنار» حتی فم نظر “ay‏ مرداماد درباره"* حدوث دهری بدون 
اعتبار ابن مقدمات و زمینه‌ها ممكن نيست . تما م کوشش ممرداماد بر آن بود كه ثابت 
کند وحدوث 313( ان سيناء که چنانکه ديدم ۾ ک ده یکت غاز صرفاً (eal‏ ميان las‏ 
وعقول كلى تبدیل شده بود» یکث حدوث عیی وواقعى (حدوث ف متن الاعیان) است 
که درمرتبه يا وعاء دهر وجود دارد. درمقابلان‌مفهوم رفسور کرین معا۔ل بسیارعای 
événement eternel‏ [ رویداد ازل ] را ييشنهاد کرد » ( که با اصطلاح OT Sg,‏ که 
بروکلوس بکار ر ده‌است قرابت Kay‏ داد 1 مسا له 2 ن بودکه LT‏ خاق وحدوث 
عم ول و فوس و اجر ام ساوی وجز آن از سوی ذات باری ؛ درچند که حدوث زمالى 
للست وا حدوث واقعی ونفس‌الامری و مستازم انفكاك وجودى است» با آنکه 
سينا 


ان 


pe‏ فا امری اعتباری ور ذهیی» است. به همان معنا که شارحان اصالت ماهیی 


فضل الرحمن صد و بيست وهعت 


. را پذ رفته بودند‎ oT 

مير داماد ان حدوث را امر واقعی و نفس الامری می‌دانست و با قبول این امر 
ميان دهر وسرمد ‏ قدم صرف ويا وعاء وجود بارى — pls‏ و تفاوت اساسی اد . 
مرتبه با وعاء سرمد » با زمان که هيج » با arse?‏ بکسره تفاوت دارد وازنست باآن 
مئزه است »ء تا AST‏ كه > گفتن aK‏ خدا رهسی فر اسوی | متقدس عن ]) دهر با 
زمان است » یی دور ازحقيقت است ۰ زيرا حتى واژه «فراسو» [متقدس ]هم مستاز م 
نوعی نسبت است که باری تعالی منزه از آنست . خداوند در واقع آنچنان یکانه فرد 
مطلق است که حی تصور آنکه عالم را از عقول holes‏ — در مر تسه" وجودی 
او بشمرم » می‌رود . يس ناگزیر مجموع dle‏ را بايد در مرتبه دیگری ازهستى» در 
rege‏ دهر ) فرض كنم , درباره" زمان نيز بايد یگُویم که تا بديدة حرکت است که 
وحود زمان را مکن می‌سازد: ول بدیده حر کت : جنانکه خواهم ديك » نه تما خارج 
از حث ماست » بلکه از حقیقت وجود هم خارج است e‏ زرا « وجود » زمانیسات 
بواقع درظرف as‏ قرار دارد . 

فیلسوف مادرتأسيس دهر دو oly‏ را دنبال LTE‏ : یکی سير نزولى ازقدم JAE‏ 
باری تعسالى ( سرمد ) و دیگر سير صعوی از dle‏ امتداد زمانى . نخست راه دوم را که 
مستقم F‏ ی مارد ذال ى كنم 5 هم اکنون گفتم aS‏ حدوث مستازم اعتبار امتداد 
زمان نيست . مبرداماد در اينجا ازقول ابوالير کات يغدادى » اراد فلاسفه ' را عليه 
متكليان نقل می کند که قبل ازخلقعالم اکر واقعاً dle‏ حادث lej‏ است - جه مدت 
زمان کذشته بود. به‌عبارت Rs‏ مدت عدم بل از وجود حادث جه قدراست ؟ با ابن 
تنبیه » حاطب نا گزر سراجام خواهد پذرفت که نیازی به فرض بت زمان نبست و 
حدوث ذاناً امری غير زمانی است و زمان با امتداد با نفس حدوث نسبیی ندارد . 
حال ادر امتداد و کشش زه‌ان را ازعام بر گبر ید . آنجه باق ی ماند دهراست که در 


5 ب همان )ص )س ۲ به بعد . 


صد و بیست وهقت حدوت د هری می‌دآناد 


آن رويدادها الى از کذشته وحال و آننده سامان كر فته‌اند . مبرداماد درايئجا با Oly‏ 
اءن قول یکسره از رأى ان سينا كه حدوث را قاعدة" حدوث زمانى می‌داند » عدول 
ف کال 1 رعلاوه وى احساس فى کند که در واقع .١‏ ن امكان است نه حدوث که نيازى 


1 > les RA HE وامکان رأ‎ S d> ره زمان 3 وبديتكونه‎ 


ديس مراد از ده oe Ole 5 Ole,‏ و ارط د است AS‏ در آن حدوث 5 | امكان 
دستخوش امتداد وكشش زمان نيست . بارى ميرداءاد به قول ان سینا و دیگران نيز 
اشاره ىكند که حدوث یکی شىء بايد زماناً مسبوق به عدم باشد واز ايئرو عدمیت > 
غير مستقم « علت و مدا به وجود آمدن شىء (کا (cy‏ ا . بعلاوه حدوث وعدم 
متناقضص ی ایند“ زرا وجود رعدم متناوض اند ؛ پس رای واثبات) وجود» عدم شّىء 
نانك «رفم) گر دد. olla ns‏ حشی ازان استدلال‌را می‌پذ رد وحشی ديكررا رد CASTS‏ 
نه کو نهای که دز مایت © ابن استدلال shy‏ اورا در عازه دهر ثابت می‌کند . عدت 
یړ برد که وجود وعدم دو امر متذاقض اند lug‏ ر ان از اثبات وجود» رفع عدم لازم 
یآ رد : و کار برد Ol‏ قم له دوف وها داد عی‌داند . عدم شىء زماناً 
مشدم ر وجود Seek‏ > يس PAE‏ ووجود EN‏ شىء دو امر متناقض ستند : زرا 
دراینجا لاز هه" تناقض وحدت‌زمانی‌است - همانطورکه و جود الف درخانه باعدم وجود 
اودربازار متناقض نيست» چراکه تناقض وجود وعدم الف دراينجا مشروط به وحدت 
E T‏ . مر تقدير ESS‏ نيست که وجود وعدم شیء متناقض اند : حال كه 
کی توا نم ان تناقضص را در سطح وجود زما عمد ح لکنم ¢ نا ر 1 بد حل آن رادر 
AS‏ زهان مطلق جستجو کرد که جذانکه گفتم ظرف وجود واقعى نف سالامرى است 
a)‏ وجود die‏ واعتبارى) و<الى از تغيرامتداد وکشش ؛ وان همان دهراست. دردهر 


بتحفیق SaS Ol is‏ عدم ی ۶ مقدم وسا دق ر وجودش است » ول ان تدم awl‏ 


,- همان oes‏ & ۲۲ سی > رابك بعد . 


-Y SIJA صن ۱۷ س ۱ ۹ ص‎ 5١ ۹-۹ همان» ص و ۰۲۲ س‎ -r 


۲ i 3 t A 
تخل الرحمن صد و لست و ره‎ 


امر laj‏ ئيست واگر eal yt‏ آن را رحسب زمان بسنجم ؛ ناجار بايد بگویم وجود 


وعدم در ظرف دهر ر( باهم ) انك . ان سيق وتقدم azi‏ امر اعتيارى ھے دست كه بکویم 


حدوث دردهرهمان حدوث GIS‏ است که قبلا ردان اشاره کر دم 0 واقع مر داماد 
درمقا. ل هن تدم اعتيارى مخض عدم ر وجود ودک ر وت واقعى ونفس‌الامری 
خود را در وعاء دهر بيش cole‏ نظربه‌ای که ميان حدا وجهان از نظر وجودى انفكاك 
وگسستگی می‌انداعت . در واقع “a bi‏ حدوث GIS‏ يا تقدم عقلی و اعتباری — البته 
اعتباری خض - عدم شىء روجود أن تناقفی نهفته نیست ( همانگونه که تقدم She}‏ 
عدم رو جود نيز تنافضی ندارد ) » ز برا مراد ازعدم دراينجا خود شىء ان FOr Te‏ 
وبالذات» که علت (وجودى) Lot‏ اظ نکر ده‌ام 1 وحال anil‏ شىء وی jet‏ ومو جود 
است که Cle‏ (وجودی) آن را اعتبار كنم . از آمجا که‌ان دوحیثیت » يعبى حیثیت 
عدم و<يثيت وجودء با یکدیگر تفاوت دارند» تناقضى دران ميان به چم عی‌خورد» 
جرا که درتناقض وحدت عام جذبه‌ها شر b‏ است . دراينجا ان نکته ر اهم اضافه كنم 
كه لفظ رمنعی» كه ما دران مقاله aaja]‏ عندالذهن » عقلى» اعتباری ] بکاری‌ر عم 
نادرست است» زیرا تناقض منطق اعم از شرط است‌ودر OT‏ شرط IL‏ عی‌شود . 
آقای حلال lest cyl‏ زظر ره" حدوث دهری مبرداماد را نظر به‌ای متکله_انه 
ی‌داند و بر آنست هرجه را که مر ی‌خواست با حدوث دهری بیان کند» با حدوث 


Gls‏ قابل دبس امیت 1 البته aS‏ حدوث ذانى را دقيقاً ره همان معنای متداول که امری 


- اشتیانی > منتخبات» ص م » حاشيه fy‏ ص ٩‏ 176‘ ص 2١١‏ سب به بعد؛ ص 
A‏ ۰ ۵ 5 

ص ۱۲ سس بم دك Geer‏ ص ه ۱ » من ۰ ۱ > وبویژه پارا گراف دوم همین صفحه که به« یکنوع 

حدونی» قادل می‌شود» ولی‌حدوت د هری ميرداباد را نها يتا همان حدوت زمانى می‌داند(«پس 

از حدوت زمانی دست بايد کشید»)؛ ونيز در ص ب,» س ۶ , حدوث ذاتى را «به حسب 
ودح x l ۰ sat ve oe ۰ ee‏ ۰ 

مر And‏ عقلى موجود» می داند. | عين قول استاد اشتیانی در پارا گراف دوم صتعحة و | cyan‏ اش 

۰ ۰ ۰ ve 0 w ۰ لف‎ ۰ ۰ / 

Sb‏ | مير | بعخوا هد رقع قد م ار وحود ماسوی ay!‏ بشما ید زع م زمانى که محال است پس از 

اثبات حدوث Shy‏ دست بايد كشيده و[ به ] يكنوع حدوثى...قائلشد...واين همان حدوث 


ذاتى ياأسرى ثبيه به‌انست باسم دیگر,»»ع! . 


صا و سی حد وت د ری سیرداماد 


صر ۳ ) منطق ( | Me‏ » اعتبارى » aS hls‏ العقلية | و دهی ] عندالذهن [ است استعال 


ا مير داماد شم ۳ اكه ظاهراً دريادى cr! yal‏ مەی را ys‏ د : ول SF‏ آن را 
رای اثبات زظر fa‏ حدوث دود نار سا Whos‏ 3 وجون حدوت 5 le‏ لعن مهو ی لا بعی 
است و ز مان palia‏ حدوت le‏ ندارد؛ در جستجوى حدوث واقعی ley‏ رک و نظر "ay‏ 
حدوت دثری a>‏ در ا ۳ ی‌افکند . نظر به مير داماد را جه بپذ رم a> a‏ رد كنم مور تمد بر 
از وبول انحفوفت نا گر برع که نظر به متداول حدوت ذالى که S A>‏ جز امکان صرف 
ست OLS M‏ حدوت نفس الامر ی عاحجزاست 5 حدولی که ا کر چند زهان تست e‏ 
ول بر تدم وافعى عا سىء MIETET J‏ له تقدم صرفاً اعتيارى 4 ugh c Me‏ ات 
azl‏ ىتو Ol‏ کر هرنوع gle‏ شك وهيان دات باری dle»‏ به Nail‏ وجودی EG‏ 
با las‏ واسماء Kial‏ دانست: امری که آقای اشتيانى آشکارا مايل به فبول آن نيست؛ 
با اهمه حدوث را صرفاً در دووع GIS‏ و زمالی آن عدود می‌داند" » ومتذ کر می‌شود 
از 1( aS‏ حدوت دهری مر ی‌ارزش دوده 6 ملااصدراآن را نیذ ر فته )>24 در بات 
حلوٹ واقعی عام Slas b‏ بيش كشيده اي cr) Be‏ در WLS‏ قلسفه Su‏ صدداق حودهم 
a ۳ ۳ a‏ ۰ ۰ £ 5 

كنيد لو انالك عظم نظام فلسى صدراءتألهين را باز عوده‌ام وان نكته را هم ياد 
اه 8 2 ۱ ۰ 5 £ 9 < 
آور شده ام و به‌تفصیل دان داشته‌ام که نظر “as‏ ما صا, | در بات S d>‏ و Ale als‏ 
ناقص ونارساست )۲ . 

مبر درو اقع ر آنست که‌سرچشمه وافعی‌حدوت نفس الامرىرا بايد درطبع امكانى 
حوادت حست ده در طبع زمالى lig LT‏ ان Ole‏ از زظر ده" سنی J pans‏ در باب امکان 
she‏ له كنك وازآن در ىكذرد : 


ازدانسته هاى آشکار است که امكان استعدادى ( که درماديات و مكونات 


Bs یت هت‎ l 
. 3 اش شما ره‎ SSG دويارا كراف آخر ارجاع‎ A) RRAN K =) 
» يك بعد ؛ صاب‎ ٤ سس‎ ‘yy ص‎ TEST iS ملاصدداق‎ Adah’ نكاه فيك ره “كنات‎ -y 


EN 
9 با را ,ای الى + 2 ۸3 ؛ سس بم دك بعد‎ 


ودود دارد ويا امكان صرف دای که L la alee wale‏ ا تاوت ی AUS‏ ( 3 از 


5 5 ۳۹ ۰ Pa a 
gaita بهصمنشيى با حر کت است . وزهان‎ a a ihe حرث آنچه امكان استعدادی است؛‎ 
OT له است درحال استعداد . تقدم قوه رفعاست‎ Aaima أن ز مان عدم حصول فعایت‎ 

= . \ s + 


aAa‏ دوز | wer eared‏ زهان ات ue:‏ صرف این أهى 6 وجو ام ا و ماده 
( 0 ا 0 2 ye A‏ 
حامل أن وامر مستعدله را در کنارهم . مان دهری مستحیل کی عاید . تدم »اد 
و اعد a‏ ال تا a2‏ 5 در دهر . aall PAI‏ اش ( دوك ree‏ وعدم اد دو 
ws 02 gS -i 52 8 5‏ 
doy‏ ( ره تدم صرح ) وافعی) ددر ی Es)‏ مثل سيق و تدم alaa y Cu‏ ل ( ١‏ : 


- ۰ گا‎ 1 ۰ hl a 
امخان استعدادی: از حبث آنکه امکان استعددی است : درقیاس باوجود‎ 


Ea‏ من 


مستعدله . نه با حدوث دهری ان منافات دارد (چرا که درکنارهم امكان و جود دارند) 
ay‏ تا مش ها ناش دینوت ور یم طبع امکان ذاتى ( درقیاس با امکان 
استعدادی) حود gil.‏ ارت وجود(مکنات) در دهر است» جرا که (و جود) مستعدله . 
از تیه C aS‏ هن earls‏ هذ آواو وت دای ae Sh‏ ابید BU)‏ 
استعدادی است 6 سر اوار حدوث زمالى است . 

دراينصورت Spe‏ که را امکان Salira‏ به وجود whe‏ (وجود دی ان 
دارد ) حدوت زمالى وازليت دهرى را درخود مع كنك , اله SSS‏ نيست هيج 
کسی جز OUT‏ که از نصيب عقل yes‏ داند وار قر حه Al.‏ بر كنار : خود را در ورطه 
تجوز ابن موضوع عی‌افکند ' . 

از قطعه‌ای كه دربالا fai‏ کر دم وازقطعات قطعى وقاطع کتاب است > ان نکته 
بوصوح رب آيد که هر کدام از سه مرتبه وجود 3 منطق حاص خود را دارد ومين 
منطق را رمظر وف خويش jot‏ فى کند : هرجند که در Ole‏ ان مراب البته رابطه 


BY 


ی هم رقراراست , حست APN ys‏ مرتبه سرهد است که وعاء با ظرف وجود 


دات داری است 4 دران هر تبه المت ماهيات أشياء aò‏ ر و حود دار ند 1 مر داماد که 2 


rr gry طیعی نگاه دید به یاددانشت‎ a درباره دید‎ wiih 


\ Sey ی‎ by ۳ > eo? الات‎ -Y 


be‏ و سی و دو حدوث دهرى میرداماد 


سنت اصالت ماهیت راه می‌پیمود (رخلاف شاگردش ملاصدراکه كوب به رقايت او 
اصالت وجودى شد) oly‏ بود که ماهيات » که معاول ذات باری‌اند » در ]ع[ pe‏ 
وجود دارند و مادم ر وجود Jas‏ حارجی سل . andi‏ ان ماهبات وحود cently‏ 
ندارند » بلکه صر فا درمعیت خدا و هستند » » همانگونه که افکار ما با ما رهست» e‏ 
ی آنکه از حود وجود مستملى داشته باشند . وی این ماهیات نسبت به وجود باری : 
اگرنگوبے ار مستمل os‏ دست م تخر Lae‏ واعتبارى دارند» چرا كه مستازم 
وجود ذات باری‌اند . وحال آنکه وجود يارى مستلزم آنها نيست ؛ ابن ماهيات تعلق 
به خدا دارند» ولى خحداوند خود ميزه از تعلق بدام‌است . مراد مر‌داماد از تدم Gls‏ 
(اعتباری) وحدوث ذا (اعتبارى) همین است . چون ذوات Dhab‏ ممرتقدير ر هم 
زعت E‏ رال و «هم دش ) لازم وحود او 6 عی‌توان كت که اها y‏ بواقع 
حدوث » اند وعای می‌شوند > بابك نكو يم « صنع ) يايند وساخته می‌شو ند + 0 
میان آنا وهستی الهی‌انفکاله وجودی نیست - در وافع روجود» LET‏ جدا ومستقل از 
وحودذات باری 5 ees wuls‏ كارن بگویم ر اسان حادت است » از ان a-la‏ دو 
معی مستغاد شود : یک آنکه Al Lala‏ نان Sole‏ است كه agha‏ م آن جز این يست 
که ان ماهیت نيز همانند ماهیات دیگر Glos‏ به دات باری دارد . Chale‏ <ون تما 
از راه عقعل شداخته‌اند » eT‏ را رحلاف وجود het‏ وواقعی وخارجى » صرفاً در 
ya)‏ تبه“ lee‏ « بايد اعتبارکرد. مور تقد ر ماهيات [et goad:‏ کلمه مع دوم اا 
زیرا اولا" نتيجه' ضروری وجود باری و متأخر از او ودر de‏ اويند و از خود وجود 
مستقل ندارند وثانياً وجود آنا تنا به اعتبار fae‏ است و از هستّى مشخص ومستقل 
خارجى مره 

واما دومن معبى ala‏ ر انسان حادث است » : در اینجا مراد وجود محصل 
حارجی انسان است » مستقل از وجود ذات باری» كه به معبى ails‏ معاول خداست و 
Calis ST Sls‏ انسان نست که وجودش (te‏ و مسلازم وحود الهسی Boing aga‏ 


وافع معذای و فعی <دوث 3 View cre?‏ ی 2 است ¢ ۱ زرا در حا له aS.‏ ماھ ات ore‏ ۳ امور 


امکانبه‌اند > « موجودات » حصل خارجى PAE‏ و حادث ) بدشار ی‌روند و از وجود 
حاص حق انقکالك واقعی دارند و صرفاً ملازمان ناگز ر وجود الهی نبستند که همچون 
نسيت ح رارت به اتان خالى از وجود مستقل ale‏ باشند؛ وجود عمول US‏ واجرام 
ساوی واسان وجز Ol‏ وجودی مستقل وعبی وواقعی امت . ان وجود خحارجی البته 
معلول Guim‏ ذات sol‏ است » نه معلول اعتباری همچون ماهیات . از آنا که 
موجودات حصل وجود ف نفسه دارند : ومعلول واقعی حق تعالى اند» يس beget‏ را به 
معی دقيق کلمه Ol gis Cale‏ خواند. ابن مرجودات در مر تج وجود حق ( سر مد ) 
عی‌توانند وجود داشته باشند ؛ انفحالك Shel‏ و جود باری مستازم يديك آمدن مرتبه . 
وجودى فروتری است که ميرداماد آن را دهر Pe As] gs‏ 

بس dle‏ دهر عالی است واقعی والبته یکسره حادث حض : واقعی است » 
زرا شمحون حدوث ماهیات از خدا » حادث رلفظی» نیست ؛ وحعض است زرا ان 
همه در زمان بحت وبسيط که الى از امتداد وتكمم زمانى است » روى ی دهد . دليل 
وحود دهر انست که درحصل وجود خارجى ( در LS)‏ اعیان» ور درحای وافع ۱) : 
ر حلاف صرف نسبت تعلق يا تلازم به ذات باری »لازم است که در طبع وجود ؛ 
ais‏ واقعى روى دهد و همین رويداد بنيادى اونتولوزيكث است که هستى dle‏ را از 
دامن‌عصمت ماهیات به ورطه" وجود Sale‏ ازل ی کشاند. ان گردش وجرخش در 
طبع وجود مستازم انفكاك از وجود ازل الهی‌است. صفت حدوث اینکث رپیشای‌اش 
می‌دشیند و وجود او بواقع متأخراز عدمش می کر دد . ان ررویداد» تما در دهر ی‌تواند 
رخ دهد» نه درسرمد . رتقد ر ميرداماد گاه ابن حث را بگونه‌ای دیگرمطرح ب ىكند 
ومن از طبع امکان ذاتى می‌گوید که ودرا در حدوث دهرى متجلی می‌سازد ودرواقع 
بده ر 4,5 ده ر نزول ىكند ol)‏ كنيد به‌پارا کراف دوم‌نقل قول که از مر Lala‏ دآوردم) . 


ان سفن دربادى امر بدان معنا است كه نزول امكان ذالى به dle‏ دهر» به‌حدوث تعبير 


۰ ٩ هماث 6 ص ۸۷ س ۱۲ بعد ؛ ص ۸۸ ۲ س‎ ١ 


; جم - F ۰ a - 1 a T‏ = 55 ۰ 
سود wie:‏ یہس | لسك 4-5 ao AS \, Cale‏ جود دا a‏ ` ددر می تو اند در 


سيا . سس * 
وا دس امکان eae‏ داف £ زد Als‏ از و جود بار ی مشک شود hee‏ | لیا aS‏ وحودس 


نه تأ از عدم لفغلى SLES‏ ز عدم Ere‏ وقطعى ) العدم cl pall‏ البت ) a‏ 


ye‏ را رل 5 ور هت DaTh‏ در ان وع yr 4 S A>‏ حو انده شود كه دران عام 


a 


0 į bas ۰ ۶ ۳ 3 ۱۰ 


p 5 1 r سم .۰" 1 - ىن‎ ۲ 5 


سحن فى کُودد : ول م انطور که اشار "Aag Şa‏ ل او در ان باب قطء ی لاست 8 كاه 


£ 
دهر رأ جز ی از مر هل می‌دادد و گاه ot‏ را مر Fag Slas‏ فياك Aa nw‏ و زهان ois‏ 


۰ ۰ - ۳۹ 3 ي s ۳ ale‏ 
ودياك اودر Shue‏ اندو وقول ال رتوسات اف سحت داس سا 45 ان‌سینا SAS‏ 4 م alaia‏ 


Ea o 
= = ak ee n E الا‎ Bin pad 8 5 
کل م كأء‎ J ste a> L تا دالا‎ A) سسا‎ Lake ا سر .د رات وزهانيات و در‎ ALLRA 


فک افصی ر ,اه 2 ی گنجاند ‏ ز, ۳ | فلکی از از رک لك Cam le if eam‏ در بكر (جون جر 


3 


ی کند) حادث است . وى قاطعانه ی كويد كه نسيت ازل به ازلمسرمد است : حال 
Coe aKT‏ از ی به ola}‏ دهر ast‏ انا له یشو د و دهر Der‏ نو عى L‏ حشی Ai‏ سم هل Ru‏ 
ان سینا با آنکه میان و اجب الو جود و oK ١‏ وبویژه عمول کلی» بتأكيد به انفکاله 
وال است ء با این شمه تعلق ع ale‏ م مک به واجسا صر ۳ اعتباری وعفلی ی‌داند . ان 
كينا ادر ۳ ان وافعست که |" ن سنا صر ۴ ره دوه مو له ار زلا أت ور Atlas hile‏ بود ea‏ 


و 


كنم شک باق نم ىكذارد که در نظر وی اختلاف وتبان Glee‏ واجب الوجود و عقول 
| 
© 


5 ری وده ا‎ ely ی‎ a} تپا‎ K 


Zz Š 3 ۲ ۱ T 
تام خود را باز‎ Sey ان زمینه است که مراد مبرداماد از نظريه ددر‎ Une yo 
Żel هت بسن از ان سيأ‎ ۳ Elkal ا ان وافعت هم که حول قاس : ع‎ A ىنا‎ 


شك که اصطلاح سیو ی دا الذات ( که be‏ ره معی در <و د) ٠‏ ۱ عودش ( ورف اسه ) 


بو >( ره معی )) As (Kl.‏ (( يكاز رود sere‏ مر داماد 5 تسمرل کرد 5 ore‏ از | س عرف وره 


|- همان حكن اود ماق سور اجن VESTN‏ 


بعرت از cal‏ وفى oF‏ از تقدم ماھت روجود رفت 1 مراد تدم ere‏ نو د که در 


wo Seas Pay x ۰۰ a A a { 
POTT ae | را‎ Shere اشرای 94 جود 9 ددد 3 از جو د هسی مستفل‎ asl هی ره‎ de 


دیگر رمرداه‌اد مشکل بو د aS‏ تابث حك ماهیات As pase as:‏ وهسى (im‏ 


سا 


نار نك : در و عاء دهر دستح<وش حدوت نفس Syl‏ وواقء یسو دد ووجود صل 


رد کرد و G “ace‏ رأ OL.‏ اس ¢ عقول AS‏ را از لمرو حدوت ر کشید و Lai‏ را 
در Cola ales‏ ااهی 3 ree‏ دات حدى رشان 4 ار ی که وی روی تصادی لبود و از 


Bee SZ i ae ee 
ا كر میدیم مير دامادھ‎ ai Quer رحچایت ی كرد ؛‎ jSU مو ضع فاسی او به‎ 


Sd ye © 


1 
را در و عاء ددر 6 درعام حدوت خص ( 2 ot Wl 3 Ailes‏ را امری تصادی Cle‏ 


اهمه دستتاز م مو ضع فاسى او بو د : موضعى که از | راء ان سین دشات ک 4:۶ ده د و lade;‏ 


ره سا دسا 7 7 9 , ۰ 


اينكث در ام از راه زول آن از J‏ الهی Ales‏ ماهیت 4 وشم از ol‏ صعود 


حدوث Lb pe‏ ذای ماھت 9 ونه سدلان متكمم زهان 4 ھچک دام تصور در سی از 


i . : ۰ 5 SS Sie - 3 l. Z 
nF حاو ت وافعى را ہہس عی د دمد ¢ حدولی که روبدادی ناب در زمان‎ SS E> 
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است ودكسره به عدم صرح وواقعی مسبوق AALS‏ درمیان دلايل كه ميرداهاد در ابن 


قاطع دارند: یک Ms‏ است که از اقوال ان‌سینا رگرفته و دیکر حلیلی از مفهوم تغدم 


+ فى 
0 


بالذات وكار ‘yy oy‏ درهو رد هسی 1 


هر حند ) چنانکه كفم . رداشت کل ان سينا ان بود که وجود با فلكم است را 
حا دش (ودرميات 7 | ازلنات 3 ols‏ الى واحب ا و Ol Sos‏ مکن 8 الات و 


(ns! L wale‏ 3 ول را Leg!‏ ا فى كويد که بدت 


صد و سی شش حد وت د هری مت داماد 


ره عدم صر € داسك در حا ليكه wy‏ دیگر : هر Aim‏ قديم اند 6 مسیوق به عله 
می‌رأسند . در cal gfe‏ عقول کل ی ایند 34 gta yoy‏ له" فک alls‏ | اجرام ساوی 

عدت re‏ ها ان sÍ‏ تست که وجوش با دعل از عدم مطئق بوده 6 ويا Ans‏ 
از عدم غير مطاق كه در ails‏ شمان عدم pla.‏ حاص است که درماده است (يعى Sar‏ 
ena‏ بو ده و رول كه مستازم 5 Al, Ole‏ و جود سشده) ۳ حال اکر وحود او Aas‏ 
از عدم مطلق باشل » صدور اورا ارات صدور 3 esis E‏ که بر رن وع و <و د 
ot‏ اھت جر ا که ع از او on on‏ (نه‌اینکه صرفا ردو ده ows‏ ( ووجود راو تساط 
دافنداست . ادر can‏ دراو راه Cbs‏ و و وجودش سيقت ی کر فت : ون و احاد 
أو حر از طريق ماده c‏ ال رود ا ۲ 

ميرداماد توصيح ی دهد که ) aaa‏ مطلق ) در اينجا alg w ot a‏ اس کے 
لسن )4 مات شی و سوی و به Sls‏ باری اسيك ال ا كا عدم غير 
مطلق را ) ميك ) ردان ei‏ عي که را 3 >29 ca‏ عی‌شود و راید رفع کر دد Y‏ 

البته ان دردو حدوث .4 ga‏ له" تعدم jee‏ ( تعدم باطر تة العقلية ( و تمدم دار 
تعلق دار د وهردو قدماند: ول یک قدعی که مسیوی به عدم صر se E‏ ویک SN‏ 
که ەسەم وف به عدم صرح ات مين وله دوم است که از هی الهی اند داك وحودی 
alela pag Ube‏ را y‏ آن داشته که a j‏ دهر را وضع CLS‏ نظر به‌ای که ظاهرا ان 
Vaas‏ م رآن دو ده ا E‏ دايل ecl‏ روشن ات 3 زرا ان موه جون از ل تا 
عی‌تو اند در قامرو زهان ریا ید وجول وحودش مسبوی ره عدم صرح ا »> در dle‏ 
ازلى صرف هم حای زدارد . ىنيم که نظار "ay‏ دهر در وافع ساخته و آماده در اختيار 


مبرداماد دود سے جز آنکه ES‏ اشكال E E es‏ : ان میا ظاهر Í‏ در وعاء pre‏ مأ 


“Yor ٠ E همان 4د )6 دی ۱۲ ۳ ص‎ = 
۰ Wat. ۰ 5 ۱ s wie ۳ ۰ 
1 V V من‎ A3 AnD AKS E l ۳ ا و‎ Sr le و‎ ۱ wa لح‎ p : -y ec ¢ eer همات‎ -Y 


A “A: ۱ ۳ oy 


اجرام Su‏ وخود زهان را دركليتش می گذارد 9 pte‏ كليه را Alea,‏ نحت وبسيط ازلى 
و کشد . مبرداماد ی اتی Shy‏ ان سينا را به گونه ای تأويل وبازسازىكندكه مام 
OLE‏ ذائی ala jly‏ اجرام Si‏ وعقول کلی متعالمرا در ر كيرد وانفکاك واقعی آ مارا 
از هستی الهى ومسبوقیتشان را به عدم صرح Gade‏ » باز عاید . 

ست ازمقدمه‌ا ی که ان‌سیناهم قبول داشت آغاز ىكنم که geile‏ ونشس 
ot‏ در دهر حادث شده و مسیوق به عدم Ero‏ است . ول دران ميان عمل زيا صادر [ 
دوم هم قرين فلکث اقصى است : جراكه هردو معلول jas‏ اولند وعقل اول آنا را 
به‌موجب اعتبارات مت کثره خود : بعی به موجب OLSI‏ بالذات ووجوب بالغیرش › 
يديك آورده است dy.‏ اعتبارات jae‏ اول خود بايد به موجب ان قاعده' geld‏ که 
ازعلت بسيط فقط یک معاول می‌زاید [الواحد لايصدرعنه الاالواحد] معلول اعتبارات 
متكثره ذات باری باشد . در als‏ هرعلی در OT‏ حد که EX‏ معلول يديد می‌آورد » 
از آن حيت سيط است و على که معلوفای #تلف يديك می‌آورد به موجب اعتبارات 
متكثره آنست که اليته هر كدام ف نفسه بسيط اند . بارى تعالى» هرچند ی نفسه هستی 
فرد یگانه است» dy‏ چون علت اعتبارات متكثره fae‏ اول است : يس خود نيز بايد 
اعتبارات متكثره داشته ASL‏ . عقل اول A‏ وقتى از يكسوفلكك اقصی واز سوى دیگر 
jae‏ دوم را يديد ی آورد» با آنکه وجود سيط بگانه است : ول از اعتبارات a ASK‏ 
مر ۵ مند است که هراعتباری خود ES)‏ علت بشهار یرود . اينهمه بدان معناست که 
cold glee‏ متکثر كك وجود واحد به‌موجب آنکه هم از اعتبارات متکثره همان وجود 
و احد سر چشمه گر فته‌اند» بایکدیگر متلازمند . حال که فلکت اقصى وعقل دوم متلازم 
ومتضمن بکدیگر ند و ESL‏ اقصی را هم پذیر فتم که مسبوق به عدم صرح است » باید 
بپذبر م که jac‏ دوم نیز مسبوف به عدم صرح است — درغير اينصورت تلازم از ميان 
Jal g> y‏ خاست. Sy‏ اگرعقل دوم مسبوق به عدم صريخ باشد» fae‏ اول هم ypu‏ 


از آنست ؛ چراکه نه تما ميان خود عقول » بلكه حتى ميان عقول وافلاك ازلىه, HME‏ 


oF دهر باه حادث شده باشند. ان‎ “Ad و جود ندارد: بس عام اوليات بايد درمر‎ GIS 
در وعاء دهر حدوت‎ Kio است که بكوم رخی ازلیات واقعاً قبل از ری‎ glare غير‎ 
OLS 1 تدم دارنك.‎ ol, ذای رح ی ر درگ‎ S ada رافته ارد » هر جند که امت درق‎ 
مانع ورادعی که‎ CM ن‌الا‌ری حود» داهج ج مانع ورادعى مواجه £ ی‌شو‎ yo) در حدلوث‎ 
أن دای ی ست وحی امكان استعدادى و از مانم رك تأرنست»‎ (Kal رسرراه‎ 
١ جرا که قوه و واستعداد طالب فعليت است وتيازمند زمان‎ 
اينهمه» برميرداماد» ثابت ی کند که ملاك ویایگاه وجود در دهراست ؛ بدن‎ 
است ؛ و چون‎ GIS که حادث شدن پس از عدم غير متکمی زمانى همان حدوث‎ ga 
نه حدوت را رخجود دارد» ره 94 بت ان طبع در‎ Rul “aja هر جر جر دات داری‎ 
] كانه» طبعى که از ركيب وجود وماست يديد آمده هر جيز جز ذات باری[ اوی الله‎ 
وجودى در سرمد‎ as نا گز ر وجودس در دهر است ده سر مد و جر وجود حق تعال‎ 
ان‎ azl تعدری اساسی وارد كرد 4 ولى‎ Law cy | دس مير داماد کان ,\ این گام در رای‎ 
دود‎ azo Lu ae: دود انسينا در بات صدور وفيضات‎ “as معی نظ-ر‎ ES: تعدیل ۳ ره‎ 
ES سوط حر‎ CS مطلق است و از وجود‎ a ees دات باری‎ OT در‎ aS نظريهاى‎ 
سكل مطلق دست‎ PES 5 سيط يديل عی آید ) وصادر اول 6 باعل اول‎ Cs وجود‎ 
و سرائجام اينكه هم عقول وهر افلاك ازلى هستند » با ابن تفاوت که افلاك مسبوق به‎ 


عدم صرخ آند» ول مسبوقيت عقول اعتباری است . 


شک نيست که مبرد'ماد دران ub;‏ خاص ان سینا تخیر اساسی وارد کرد» 
ول برداشت کلی او ازمفهوم حدوث دهری بگان من» با آنچه ان‌سینا درذهن داشت» 
هما هنک است . کل اندیشه‌ای که درپشت مفهوم امکا ان از نظر ان ,سینا فته است e‏ 
جيزى جرجدا كردن قطء ی واجب الوجود از ما سوى الله نيست ودران ميان عقول کل 


هم مستئی revere)‏ ابن ا AS ASG‏ که وجود اصيل 3 وحود طفيل ه ركز حقيقت 


bay YYY. J Oke -١‏ ص ی 
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فخيل الرحم. صد وسى و زه 

يكسان ندارند » اگر چند واژه ووجود» مشترك لفظی نیت .١‏ ابن تاز البته در حاق 
نظر “a‏ وجود وماهيت أونيزجاىدارد . ولمار أمحاكه سينا كلا : شمانند فيك Oleg‏ پیش 
از خود 6 عام واقع راتا به cal giay‏ مقو له ازل وزمالى»: نسم ۶ ی کرد واز آعا كه 
گی توا نت IS ae‏ را درعام زا عند cle‏ دهد زا گرم اما را در ظرف سرمدء در 
و وحود es ot!‏ قول او در باره" ددر و اينكه yil‏ او در دهر و<ود 
دار نا » زرا مسیوی به عدم صرح یز ماد انل قوی اتیب WIF‏ أميز که ازكل ela‏ 
ae!‏ او دلا OS ial‏ اعت و ار أن + فيج بان 0 whl‏ ی 5 ad‏ عى شود و ده als]‏ در ثيه 4 
وله سوم از و جود در وعاء زمان Ghee‏ منجر م 30,5 . ome‏ وامكان را صرفاً 
امری ذهى ses Sales ell,‏ شان وجودی است وعقول كلىرا rs‏ هم بادات 
باری. يعنى باس ada‏ فیفی وجود وماهیت آنباء م و بیش يكسان می‌انگاشت ! نظر به" 
دهر میرداماد رای رفع همین خلل بود . مير ىخواست SSE‏ واقعى وجودى ميان 
حق وكل ال و از alam‏ عقول را پاس ۳ . اينكث به ررسی استدلال pe‏ داماد 
ی ردازم كه ashy y‏ ليل شیف گا 22 او از معهو  lke eter‏ وامكان وحدودى dic‏ بر ساخدةه 
TR‏ 

تاكنون من اصطلاح تقدم عقلىرا به گونه‌ای بكار برددام که كوب مترادف باتقدم 
ذا است . ولى در واقع اب نكاريرد درست نيست » زرا Lee sal‏ ( تقدم AL‏ 45 
العقلية) یک از سهشکل تدم دای (تعدم بالذات) است : بعی تقدم طبعى ( بالطيع  (‏ 
تدم وجودی | با در وافع تم ۳ [nla]‏ و تدم عقلى كه هر سه در دیل gasa‏ ىأيند. 
ول را يكديكر تاوت دارند . درست اف که سم‌روردی جود وحود را امری 
اعتبارى وانتزاعى می‌دانست که در dle‏ واقع CE?‏ ندارد ی کوشید تقدم Mae‏ را در 


همان تقدم بالذات (يابالماهية) منحصركند ؛ ولى ge‏ اگر وجود امراعتبارى باشد ہر 


تمد ر ام ی سرت was‏ ضء $ fas‏ ماست آن | 3 .5 ال رادید ؟ وت تمد abl‏ 
ی ۳ 2 E‏ ر و ' ب را کی در 33 č:‏ 


rs a la’ SS A: نگاه دنید‎ -i 


Avo‏ و جهل حد وت د هری ميردایاد 


و تدم Jl‏ جود و دا در سار بگویم تدم بالعلية را 3 نا کر ر بپذ بر م ۱ مر اد از ali‏ 
بالماهية تقدم عقلى eS‏ ماهیت رماهیت دیگراست ؛ ف المثل ماهيت حيوان Mee‏ و 
J Uhi‏ ماهيت اسان متعدم سي Ls‏ ماھت مل Cale J‏ فلت تددم دارد . ine‏ 
عونه‌ها بابک تفاوت در بار ه" تقدم بالطيع باتهدم و صعی د صادی ات : 1 ان تاوت 
آ نت كه ماهست من‌حیت al.‏ تم‌ادر ».ر تبه ke‏ ودهی وحود دار د رامری مهو ی 
ا ( قاتا رات در Ale‏ وافع وحودی lds‏ > 4 مكر آنکه به وجود pala les‏ وهی درعام 
خارج ره وحود امد ضام خارجی کرد اور ا ی كدير ند وملاز مش gs‏ اد ) ول وجود 
حت عقلى ابن ماهيت را همواره می‌توان از این ضام جدا كرد ومستقلا مطالعه" هود" . 
أز سو ی ديكر : etal‏ بالطبع . اکر جه دنور در مر تبه" عمل حای و ول Kas‏ معی 
اشاره به وجود خار جىدارد؛ Mie‏ وجود »لت مستازم وحود خط است» ولىاستيعادى 
ندارد که حط همزمان ۰ ونه قبل از مثلث وجود داشته باشد . 

سر جام تقدم als‏ را رمعلواش yd: ONES‏ فته _ در وافع معلول هر كز در 
EEG. ere‏ علتش شت ول مین إن صادی اس ان ee Sl. ) oly‏ 
تدم ( را درتهدم بالماد.ة 4 تعدم بالطبع و داز فى :دعر : oe‏ خط و lee‏ یتو اند 
همز مان وحود دا داشند : المته b>‏ ددا از gis 2 lt.‏ اند راشف ) ول Uno‏ حدایی 
واا در مود غات ومعلول ug‏ اعت : تمد م عي باتعدم طبعى Sl asl‏ رأ دارد 
که هر دودا باز اء خارجى E J9‏ ند در وافع مایاز اء خارجى عات Ole‏ ودود واجب 
ضرورى اس زرا عذت dels‏ تام است 4-5 مروره مع لول را بل بل بىأورد — 
البته تقد که دراينجا از of OT‏ ىكويم c‏ تقدم dée‏ اس 


۱ 
تا كنون از ابن سه تقدم در مرتبه عقلى عن گفنے ۰ زیرا در dle‏ امکان ميان 


5 همان‎ -j 
Yio (=$ دں‎ ۳ ۱۰ ors “y همان تمن‎ -y 
. Y مو‎ 4 $ 8 ee نا‎ ١ ع ه‎ 4 S V همان 4 ن‎ -y 


ACS -£‏ ددم ره فا اه شماره ry‏ ودمز ص ٦۸‏ سس ۱۸ A‏ بعك 


فضل الرحه‌ن صد و چهل و یک 
aa L = 5 ۰ ۰ ۳ - ۰‏ ` 
معهرم و‌صدای و فياك وجود دهی و وجود عای دو SIF‏ بدیداراست , ول و وی )4 


1 س ‏ س 
باری تعای کر سم وجود اوراعين ماهیلش بينج : دوكائجٌ دراو راه ندارد » هرجه 


zZ o, 2-00 5 3 5 حت‎ VA T, Z 
is رأ‎ Sic Ale aS ان تفصيل 3 ان ول‎ ۳ E ١ زا سيت‎ 0 a 29> هست يكاج و‎ 


ا 
= 


قو از خداست . لزوها با قول دیگری که dle‏ را وجوداً pan‏ از las‏ می‌داند » 


A 


N 


EPEAT OLS‏ ضين تاخر وجودى: ونه صرفاً ali‏ ذایی Als‏ درمقايل ذات بارى 
ات که ¿el‏ 33,58 حجهان در هسی وافعی دود ¢ dj‏ درعام اعتبار » از وجود حدق 
منشکت شود وضرورة مسیوی به عدم tr?‏ والبته 2 زمان » S555.‏ پس‌جهأن و هر dm‏ 

تعدم هسی دو دز ۵ عات c lel del-‏ برهسی J sat J alaa‏ : در مر تیه" 
عم : تعدم دای في + و ان oe‏ ازفطر J sae OL‏ روسن بن وادهان راست انديش 
ا CY‏ ا وعقلاء oly‏ متف اند ۱ J gles‏ در ما هسی del le‏ 94 جود 
داست » حرا که وحود از Sle gma‏ به‌دات J gles‏ یر سد ول‌اامته ميان عالت ومعاول 4 
درهر تمه" J olaa‏ — در دمن Ale‏ وافع 6 و ره no‏ فا در Ale‏ اعتيار | لاحسب مر dnd‏ ذات 
العلة ] -— les?‏ و<د دی | daaa‏ 2 الوجود] هسب . 

ale om‏ اكير باعماء اجزاء نظام كلى اش 4 jake TRE‏ از فد هسی عالق 
tiles‏ [ذات الباری الفعال | جل ذ کره: است . وجون روشن شد که وجود اصیل 
در من اعمان Lalaine‏ باری تعالى و ne‏ حفیعت اوست u~.‏ مر تیه" (lee‏ و هر تیه" 
وجوت عيى در انا يكسان 3 CAS‏ وموحودیت او درحای AS‏ اعیان و من حارج 
ادهان PES‏ نامر “asd‏ وجود عبى dels] js‏ هسی او ly‏ است 5 در وافع موجودرت 
متاصل در حاف Ole!‏ و مین حارج در Ale‏ ربوق ۰ در مثل ره معز aS‏ مر “ad‏ دات اسان 
و دا هست عمل در Als‏ امكان شدي 58 


يس تأخر dle‏ از مرتبه عقلی «ستى الهی که تأخر CS gles‏ در مقابل علت ) 


س 


eins ¢ 3 -7 3 همان‎ -j 


w 


.3 ی‎ ۵ ue ۳ 2 


Î‏ ۾ Ans le‏ اقا از a‏ مر تبه" عای هسی الهی اش و تقدم هسی أو Ale,‏ در 
مرتبه ذاق که تدم علبی Sal,‏ مایت تعدم هسی يكانه او درعام واقع وخارج eal‏ 
amil 2‏ در باب تدم ور تأخر “le‏ ی كفتم) در باره تقدم وتار بالماهية ودر وافع در باره کل 


تقدمات وتأعرات دای (واز ala‏ طبعى) Gale pi‏ است . 


تأخر بالذات Ly‏ اعتباری (dle‏ از باری تعالى ‏ جه تأخر معلولیت » جه تأخر 
بالماهرة ol amy‏ طبعى — شمه ره ron‏ انفكاى دهری باز می کردد و تدم Gls‏ باری‌تعال 
مز چه علبی» جه طبعی وچه بالاهیق همه به تدم انفر ادی سرمدىاش راجع می‌شو د . 
البته قياس باخورشید واشعه آن . . . که سیاری ز Ob‏ در Ss OT‏ دانند وبه‌لکنت چبزی 
می‌گویند قیاسی مع الفارق است: زيرا چنانکه می‌دانید مرتبه" عقلى هستی خورشید عين 
«رئبه وجود واقعی او در dle‏ خار ج ست ؛ Sle‏ آنکه در dle‏ ربولى أن دو مرتبه 


Bisa‏ وب است ۲ قياس حر کت دست و yp AdS‏ بر همین کو ذه ا 


ميرداماد هرچند به ساحت زمان مطلق تعاق خحاطر خاص نشان داده و درائبات 
حدوث فرا 13 فى زمان Ale‏ در وعاء دهر سی نكات coaja ydy fae‏ ولىكولى Jie‏ 
آثرا نیافته که ماهیت دهر iy‏ روف يكاوة وى آمدهای‌آن را درمسائل‌هجون مسكله 
عليت» حرکت. OT sms Sisk coal yl‏ باز dls‏ . انگمزه وتبزاندیشی geld‏ او هر 
جند بیان اصیل و وافعی است ودر Gude‏ ویرایشی که در بسیاری از مفاهم فلسی 
بکار ر ده > آشکارا جلوه گر eal‏ ون مور تقد بر قصل وت ۲ wS‏ او دران‌میان 
Í alb‏ کلای ودبی بودهاست ؛ و آنگاه كه حدوث دهرى عام را ثابت كرد وره قطع 
و dle cna)‏ عاق‌را درمرتبه‌ای متفاوت با “aad ya‏ هسی‌الهی شاند» کار خود را عام شّده 
لك وتيتو ديكر ao ‘alae‏ حقيقت دهر رادنبال نکرد. bad‏ در دلائل كونا 55 
كه درإثبات دهر آورده» عقول Sa‏ واجرام سماوی » وجود Guam‏ زمانيات و نيزتةرر 


راستمن lb‏ ع مر سله وسرانجام خود زهان را 0 درعام ددر به‌هسی دشاند A‏ 


۱ - هيات ‘vo I?‏ سس £ ۳ ue‏ ب ¢ س > ۰ 


شیم ال رححن Aw‏ 


مر تمد ار 3 امه LNs‏ اثبات وحود >> ددر رل 6 )4 رر ۵ ميق مضب مل 3 
ملسجمی از حقّیت دهر و آنچه دراوست . دم دلیل . با آنکه رخی از دلایل ا 


مه £ 2 ۰ ۰ ۰ 8 a‏ ۳۳ - 
odse‏ من كاملا دعر دل : وی چون کوشثی‌در ol‏ نحت و رر ی شتا تک .اھت 


N 9 8‏ > م ۳ 1 ene ١‏ 
ددر و یادها اف | stare‏ , پات ان ,4 AS‏ ر et O 7 4 Cay‏ ادر و بواقم اصيل ge‏ در م 
سيار ى a sgéal)‏ وتأمعضو $ a‏ وحی a‏ > و 4~ كات E‏ وص or‏ در ان هم a!‏ فا 


دددد ان Cake‏ بود که نظر به“ مير داماد در ياب ددر نغسه تقار به‌ای كاملا معقول 
ات واز نهر ۳ سی CALIA‏ بکر 73 دعی gle?‏ 3 )24 و امه ۱ ربطى ردان ندارد که 
(Sa) 2‏ ان نظر به کار منظمی صو رت 8 ۳ نت a)‏ بر ول SAS:‏ شود و در حل 
ءسائل اساسی اس4 ميك Azal‏ ۲ در "دییات که تداوت ps‏ داماد Aus dla Bes‏ | 
که عام EE‏ مخسمر درنظریه اصالت وتشکیکث وجود خود را ببرون کشید » آشکار 
می‌شود by.‏ اينهمه البته بدان معنا نیست که GLE‏ فلسفه مبرداماد یکسره در این نظر يه 
Glee‏ عای دهر حلاصه می‌شود + نكار نده يس از مطالعه و ر رسی فسات ؛ بيش ا 


pr se = 0 0 TC: ۰ ۰ te o 5-5 


ا . = ی وت ٠.‏ 
عت و کعہی A Seeks‏ ۰ 


s‏ ابن سينأ در ميرداماد” 


jer مهدى‎ 


8 £ 


یکی از مسائلىكه Erl pa‏ فلسفه وشرح حال فيلسوفان بابد مطرح گردد alae‏ 
3b‏ آنان از گذشتگان و تأر آنان در آبند گان است تا بدن وسيله جر يان فكره-اى 
فاسى وامتداد اندیشه‌های عقلى روشن و آشکار گردد . شک نیست که جریان فکری و 
فاسى که متجاوز ازهزارسال درایران وجود داشته مدیون اندیشه‌های فلسى دوفیلسوف 
زر 2 ابونصر فارای و desl‏ سا الع چنانکه Fe‏ در حوزههاى Aade‏ اران و 
درايتجا Jle‏ آن نيمست که اتران سنا در هر" فاس و فان ساز ار مورد حت وحلیل قرار 
کرد ونشان داده شود که درطى ابن هزار سال عی‌توان فيلسوف Sal,‏ ويامنطى بافت 
كه رشته ازدیشه وعلم او به شیخ I‏ تقد come‏ نداشته باشد اذا از Ole‏ همه آ نان یکی 
21 ر گزیده شده و رحسب Jle‏ و متام ار ان سيئأ دراو مورد Ce‏ وحلیل احمالى ر ار 
گرفته است . فیلسو ی که در ابن جا بعنوان يكى از رزه خواران سفره de‏ و دانش 
ان سينا معری ىشود مير cll Olay‏ عمل داقر داماد متخلاص باشرای وملقب ره ens‏ 
ثالث و سيد الافاضل از فیلسوفان و متفکران بزرك و بنام دوره" صفویه است . از 
مرداماد آثار فراوالی ole‏ مانده که مهمتر ازهمه کتاب «قسات حق الیقمن ی حدوث 


ا من سخترانی ايراد شده در هزاره cl‏ سينا که از دوم تا هنتم استندیاه و وس 
بوسیله كميسيون ملی یونسکو در نهران IS‏ تاره ايك 5 


لص 


مهدی محتق صد و چهل و بنج 


العام » است .١‏ که چنانکه از عنوان OT‏ ری‌آید دران کتاب مساله" آفرینش dle‏ و 
صدورحجهان از باری‌تعال مورد Ls‏ وخشق قرار 5 ue, a‏ ميرداماد ان LS‏ را در 
ربيع الأول سال ۱۰۳6 روز میلاد بيغميراكرم(ص) BET‏ ودرششم شعبان‌همان سال OT‏ 


را باجام رسانده 1 ودرسال ۶۱ ۰ ۱ درف ا۸ ف رحت ازان حهان فای ر سته‌است . 


مير داماد على رعم توجه خاصى که ره سیخ اشراق شراب الدن سر 9 )$9( als‏ 
در توج.ه او ره معهوم « نور شمحون توجه مشائيان به ve see‏ >29( داشره وكتام-اى 
حود را بنامها یی که مقهوم دور و سا مصمر اس مجوں جدوات 9 اف المبين و 
ايماضات و Daas‏ و هشرف الا ذوار نأ مده ودراشعارخود تخلص (cal poly‏ را ر کز يده 
وكتاب خود را بادعای نور بپابان رسانيده است " » درحلیل های علمی و افتباسات 
فلسیی ره ان سيئاى مشالى متی ومتمسكك اشاب اودر كتاب دود نام ان ۳ رای برد 
واز أو Ol gras‏ رئيس iA DN‏ الاسلام 4 الشریکث الرئبس» الشریکث الر بای » pt‏ یکت 
ق‌الرياسة » شيخ فلاسفة الاسلام ياد ىكند همنچنانکه ابونصرفارالىرا الشر يك التعليمى ؛ 
الشريكك فى التعليم > الشریکت المعلم می‌شواند . ازکتام‌ای ان سنا که در قسات مورد 


استماده مير داماد قرار کر فته عبارتند از ٠‏ الشفاء» الأشارات clad)‏ النجاة » ۱لدعلیقات» 


-j‏ دركتاب عالم داق عباسی بدين صورت مده ولی معمولا ارات کنات دعر ډه 
OLS »‏ الفسات» gs‏ شود : 

-Y‏ میرد اما د ماده تاريخ فان تألیف را «بدا کتابی قسیات» ياد كرده ونيز همين ناريخ 
را دراین تعر دوبار آورده است ۰ 

فان شعت قرخ «على لمح ومن » وان شعت قل« کو کب الحق وامض » 
رجوع شود به صفحه ع مع Glad‏ جاب مؤيسة مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل Lai‏ 

$- مراد این جمله هانی ات AS‏ در ÖLL‏ قسیات adal‏ است ٠‏ «اللهم اهدنی بنوركك 
النور» يا نورا فوق كل SES‏ ويا ذورا يعبده کل نور ويانورا ييخضع لسلطان نوره كل دور» ويا 


صد و جيل و شش تانير ابن شتا بر میرداماد 


ود م ا ی R,‏ ب تس کے 


المبدء والمداد » عيون الحكمةء الرسالة المءمولة فىقد؟ العالم . 

مرداماد يس از اراد خطبه" کتاب می‌گوید : كه یکی از باران که مرا ياراى رد 
al‏ سود ۳ cl‏ والعاس از من هو است تا Glas‏ مفر د بسازم ودر آن را اداه و براهین 
اثيات els‏ که داو دل ابدا ع وتكوين متفرد ده ودم وسایق به دوام 4 متوثر به ازايت 
وار ره ا اس وعالم al,‏ ار کان واجزاء و احلاط و اعضاش ازعقول و 
تفوس كر فته AS ash‏ وصور اجسام واعراض » ره مسبوی ره عام وطارف ره‌حدوت 
و مر دون 4 هلالک وهنو به Ob,‏ ا 5 أو يس از اينكه بدشوارى ان مسا له اشاره 
ی کند می‌گوید که حل ابن مسأله برای حکما ی کرام و عقلای عظام دشوار بوده است 
جنانکه سیخ 3 رئاس ف لسو فان اسلام بعی ان Uaw‏ دركتاب جدل از منطق سمأ کفته 
است که هردو جانب ان ا ودی وس lay‏ اعت زرا در هيج EK‏ از دو 
طرف oT‏ ادله olay‏ وجود ندارد وبدن جهت ا aK!‏ جهان ازلى با حادث است 
از مسائل جل امه irb hll‏ دشار یآ دد f‏ 0 ان اشار ه وش ره cy! cs le‏ سمأ درشھا 1 
) هه او 4.8 احتلاف بين فریقن من كل 49,9 و بالحماة ۳ يمع فيه AS Ss‏ موصع 
شکث. اما لتقاوم الحجج فيه وتكافيهاء واما لفقدان الحجج ف الطرفين Lege‏ » اوبعدها 
عن الامر المشمور مثل حال العالم اهو ازلى ام ليس » ۲ مسأله اینکه Os‏ حدوث و قدم 
bil Sup) Ale‏ فن ) و با( متكاق الادله A‏ ات از در Ola}‏ زبارد فيلسوفان بو ده است 
از ale‏ جالینوس طبیب " در كتاب التجربةالطبية got‏ > كه عا slas‏ فرضى ميات فرقههاى 

wound ۱‏ ميزداماد »با هتمام مهد ی محاق وهمکاران (تهران ۵ ۱۳ 1 ص oY‏ 

+ الشفاء» المنطق» الحدل» با هتمام و احمد فواد اهوانی ومراجعه د كتر ابراعيم 
مد كور l)‏ هره ممم ١‏ ھ.ق.) ص ۰.۷٦‏ چون عبارت نقل شبده دركتاب غلط بود نكا رنده آن‌را 
اصلاح كرد. Cy Le‏ جنين بود؛ «ليقاوم الحجح فيه ویکافیها» متأسفانه باآنکه نسخه بدل «لتقادم 
و«تکافیا» بوده مصحح ومراجع صورت درست آن را در ALS‏ است. 

Galen ودر انگلیسی‎ Galien ودر فرانسه‎ Galenus جالیئوس که در یونانی‎ -e 
۱۳ . باستان وینیادگذار طب تجربی است که درسال‎ Age خوانده می‌شود از پزشکان وفیلسوفان‎ 
سیلادی در شهر پرگاسون (در عربی:فرغامس يا فرغاسون) از بلاد آسیای صغیر تولد یافت و‎ 
رفت. برای آگاهی از شرح احوال واتار او رحوعء شود به‎ Uso در سيسيل از‎ Yee در حدود سال‎ 
= e —_ 

تتاب جالينوس فرغاسسى Galen of Pergamon‏ تأليف جورح سارتون كه درسال ۱۹۰ 

م بوسيله دا اه ارآ جاب كيده ات 


ا ا ا ا ا nn i‏ 


مهدی girs‏ مدو چهل و هفت 


Ole 5 igh‏ <ود بعی wis!‏ القياس oley‏ التجر as‏ واصصاب الطب الحيل ١‏ رتیت داده 


رای اینکه صاحی قرا تضعیف کند و دا ترا رک که نا J‏ ال ON‏ یی دو 


ن را 
عقيده متناقض ”چون حدوث و قادم dle‏ ىبايد درست باشد زرا ادله قیاسی دردو 
طرف موجه است از ول صاحب يجارت olhs‏ ده صا حب قياس چنین Leas‏ 
موضوع dle‏ را بنگر که در باره OT‏ جه می‌توان گفت UT‏ محدث است يا غير محدث 
زرا البته یکی از ان دو ا<تيال بايد حق باشد Oley‏ این دو شق سوی بو هم 66 آید والبته 
معلوم نیست که کدام یک از ان دو حق است زرا قول آنکس که كويد جهان غير 
محدث است مر دود است باينكه لازم بى آيد که خداوند ble‏ را با انسان باهم نیافریده 
باشد ونير مكحن نباشد که عنايت در زمالى نامتناهى امتداد بابد و گذشته از ان دو لازم 
آید كه dle alel‏ ېیچ وجه نيازى به عنايت خداوند نداشته باشد زيرا اگر غير حدث 
باشد نه قابل فساد است ونه پذرای احداث وآفات زرا جيزىكه برای OT‏ أغازكون 

وحدولی متصور نیست درهیچ وفی از اوقات بم فاد در آن عی‌رود ودر ان‌صورت 
نیاز مند نیست بکسی که OT‏ را پایدار وثابت بدارد potty‏ درآن بگارد وبنا بكفته کسی 


که gS:‏ ید dle‏ #دث است لازم آید که زمای رو ده است 5ه Ale‏ در آن موحود نبوده 


glory‏ ند درمشيت خود به امری احود و Jal‏ غفلت و سسی ورزیده است ويا اینکه 
| - دريونان باستان سه مکتب مهم در پزشکی وحود داشته بدین ترئیب مکتب قياس 
Dogmatism‏ مکتب تجربه Empiricism.‏ مکتب طب Methodism h>‏ حنین بن 
اسحق هنكام ذكركتاب «فیالفرق » جالينوس كويد منظور جالينوساين بوده‌است که AS‏ 
كفتار هر صنف از فرقه هاى سهكانه كه در جنس باهم اختلاف دارند توصيف AT‏ رجوء شود 
به ترحمه رسالة ont‏ دربارة آثار حالینوس از مهدى محتق جاب شده د ر« بيست گفتار Sis‏ 
علمی وفلسفی وکلاعی وفرق‌اسلامی» (تهران ۱۳۰9 هرش.)ص ۱ e‏ هی بیشتراز روش 
اين سه مکتب رجوع شود به کتاب agian‏ البحث العلمی عندالعرب فى مجال العلوم الطبيعية و 
الكونية» فصل پذجم ص . ۱۶۶-۲۲ تحت عنوان « منهج | Laza)‏ فى علم الطب» . در أسالام 
نیز اين سه فرقه هوادارانى داشته رجوع شود به ترحمة رسالة تاريخ پزشکان وفيلسوفان اسحق 


ان حنین از سهدی مسحقق حاب شده در D‏ دیست SUAS‏ « ص 5۱/۰۱۷۳ ۰۱ 


صد و جهل و هشت pest:‏ ابن سينا بر میرداساد 


ان امر برای او مکن نبوده واو برآن توانالی نداشته است و هريكك از ابن دوامر يعنى 
غفلت م ز اگر پذرفته شود كفر حداوند است که روا نیست کسی آن را بگوید و 
عی‌تواند بگوید زرا خود داری او از امرى اجود و احمل ورها ساخئن هیول و ترتيب 
ندادن و اصلاح نکردن OT‏ دلیل نايت ستی وکوتاهی است و اگرانجام ابن امر را 
ی‌خحواسته ولى بر آن GUILT‏ نداشته‌است دلیل ناتوالی وعزاست". از بیان فرق آنچه را 
كه ميرداماد از قول این سينا نقل کر ده که ماله dle‏ ر جدلى الطرفن » است ويا بول 
برخی‌از فلاسنه ومتكاق الادله» است روشن ی گردد وحال که سحن ازجالینوس OLS‏ 
آمد لازم است که ياد آورشوع که همه فیلسوفان و متکلیان اسلای هنكام ذكر آراء 
Calis‏ در حدوث وقدم عام كفتهاند که جالینوس عقيده وموضع رتوقف ۲ را أختيار 
کرده زرا acd‏ انسته sly‏ هر یکت ازدوطرف ادله وجه مرج حى انك 
ميرداماد در آغاز قبس اول انواع حدوث وقدم را مشخص وحريم نزاع را 

معن می‌ساز د وجنانکه دانم اودر رار SIS‏ که معتقد به حدوث Ale hej‏ هسانل 
عشده مند است که dle‏ حادث است محدوث ددری بقول سبزواری : 

دهرى ابدا سید الافاضل كذاك سبق العدم القابل 

eh “ales‏ وة لکن ف السدلسلةالطولية" 


_ خی Qa‏ الطبية )1 کسفورد 414985( reve‏ این کتاب با تر dem‏ انگلیسی تحت 

عنوان زیر جاب شده است. 
Galen on Medical Expericnce‏ 

۲- از جمله مقدسی در البدء wodi‏ وغزالى در تهاذت الفلاسفه و ابن ميمود در 
GY‏ الحاثرين وفخررازى د رالا( بعين فى اصول الدبی وقاضى بيضاوى د رطوالع الا نوا( وشمس 
الدينابن محمود اصفهانى در مطادحلا نظاد فى شرح cis‏ ال نواد وقاضى عضدا يجى د رمواقف 
وسیرسید شريف جرجانی در شوح «واقف. برای تفصيل رجوع شود به كتاب «فیلسوف دی 
محمد بن ذكريا داذی» از مهدی محقق (تهران وعم ه.ش. جاب انجمن UT‏ ملى و۱۳۰۲ 
هرش, جاب مؤسسه مطالعات اسلامی)» ص ۸ ۰-۳۲ ۳۲. 

-r‏ شرح غرد الفرا ند معروف به شرح منظوبهة حکمت حاج ملا هادی سبزواری» قسمت 
امور عامه وجوهر وعرض»جوهر وعرض, باهتمام مهدی محقق وتوشى هيكوا يزوتسو ( تهران 


۳۸ ۱ شمش .)۰ ص ۱۳ ۰.۱ 


او ی وید ان متکلان که Ale‏ را حادث به حدوث زمالى مدائئد فاصل ميان 
خدا و عالم را زمان دانند وحدیث شریف ر کان الله ول يكن معه شیء» را حمل براين 
می‌کنند که نخدا بوده‌است Sle yo‏ که Ale‏ نبوده وسيس خداوند وجود katai dle‏ 
امجاد کرده است و چون فصل dle‏ از las‏ احتیاج به فاصل دارد و ابن فاصل Jil gigs‏ 
رزمان محقق)» باشد زرا و زمان حشق» جزو dle‏ است يس ناچارند که قائل به زمان 
gael‏ بشوند که از آن تعبير به ر زمان متوهم « يام زمان «وهوم ( کنندو ان زهان 
موهوم age‏ راوعاء عدم Ale‏ فرار یدهندو زد نان عا محادث‌محدوث زمالى متوهم 
را موهوم است . م رداماد ى کو ید جرا عام را مسيوق به زمان موهومی بدا نم كه حذاى 
آن فردی واقعی نيست ومنشاء انتزا ع هم ندارد بپتر آنست که dle‏ را حادث به حدوث 
دهری بدانم که وجودش مسبوق به عدم واقعی او باشد كه آن عدم درعام دقر ی 

نظر alala pa‏ مببى بر حدوث دهرى ie dle‏ رمقدمای‌است ارت aS‏ مهمبر ن 
a‏ ار تس ۰ 

الف : هرموجودی و جودش‌در oley‏ متحقق است » eleg‏ سبالات ومتغيرات 
زمان است؛ و آنچه که a gE‏ وعاء است رای مفارقات نوری‌دهراست »و آنچه عثابت 
وعاء است رای Gm‏ وصفات واسماء او سرمد است . 

ب : وجود را دوساسله است عرضی و طول عرضی عبارتست از آنچه که در 
عالم اجسام طبیعی است وطولى عبارئست از انچه که يعد ازمبدء البادی وغاية الغاياتست 
gus‏ عوالم لاهوت وجبروت وملکوت وناسوت . 

ج : عدم در احکام خود مچون وحدت وکثرت وثبات وسیلان و وعاء تالم 
وجود است واز اين روی عدم هم مانند وجود منقسم به زمالی ودهری وسرمدی شود 
Nila’,‏ عدم در ساسله" عرضیه عبارت از ابن است که هرمرتبه ای از وجود Aad ya‏ 
دیکُررا معدوم سازد J gt‏ مولانا : پس عدم گر دم عدم چون ارغنون . درسلساه a gb‏ 


. را از دست رل هل ومعدوم سازد‎ INL عبارنست از اينكه وجود پائن ر وجود‎ AAE 


صد و پنجاه ا ا من سم ات 


بس از ان مقدمات Ol gig‏ كفت که dle‏ ملكت مسبوق الوجود است به عدم 
دهری زرا مسبوق است بوجود ملکوت که وعاء آن دهر است به سبقت دهری و 
شمانگونه كه هر حدى درسلساه عرضیه وهر قطعهاى از زمان OT‏ عدم يا راسم عدم حد 
و قطعه" ديكراست شمچنین هر مرتبه‌ای از سلسله طوليه عدم با راسم عدم Poe‏ دیکری 
است وهمجنانكه عدم دن شاه عرضيه واقعى است اد طو an)‏ نمز واقعيت دارد 
زرا وجودات واقعیت دارند و در مرتبه" هر یکت عدم دیکری است بلکه هرمرتيهاى 


عدم ار 


eh‏ رای م مر Sale Sus a5‏ و آنجه وعاء رای وجودی است lus‏ وعاء عدم تالى تای 


1 نست . Wia‏ دهر که eleg‏ وجودهاى دهرى است عيئاً وعاء عدم تال خود يعبى Ole}‏ 
است و همجن وعاء عدم ur‏ وعاء تال حود بعی زه الى است وهم انگونه که دصر eles‏ 
وحوددهری اس وعاء عدم زمان و عدم زمالى LRO‏ وسرمد که وعاء وحود سر مد ی 
است وعاء عدم دهر وعدم دهرى نيزهست . نجه آنکه Ale‏ وجودش مسبوی به عدم 
واقعىدهرى است که > Ale‏ دهراست #مجنانكه وجود dle‏ دهر مسبوق به عدم وافعی 
او است که درعام سرمد است پس ان Sole Ale‏ حدوث دهری است نه زمالى Ales‏ 
مم حادث Dyt‏ سر .دی است نه دهرى ١‏ 
حال بايد ديد ان سینا دران مورد جه كفنه است alla peg‏ حکونه فته هاى 
اورا درطرح S gd‏ دهرى باز سازى كرده است اين late yo Vas‏ می 5و بد 1 
انجه را که OT Re‏ را ابداع خوانند عبارتست از وجود محشیدن بجيزى بعد 
از عدم مطلق؟ زرا معاول به اعتبار ذات حود اقتضاى dig‏ دارد وباعتبار غبر خود بعی 
عات Lassi‏ وجودرا "ules‏ و آنحه باعتباردات ات معدم است ر آنچه که ره اعتبار 
ب- خلاصة عقيده ميرداماد بر اساس آنجه ae‏ سبزواری در شرح منظومه آورده با 
توحه به golem‏ ی شرح منظومه از آشتیانی واملی te‏ 
۲- میرسید شريف جرجانى در ذعريف pent‏ : « ايجاد الشئى من لاشئى» التعريفات 
دیا را داع » 
یل ۲ ١ ۲ moa D‏ . 
-Y‏ ر داماد بحای «وحود وعدم « لیس وایس» را بكار برده و از كلمة «ایس» مصدر 
(دنباله باورقی در Amedeo‏ بعد) 


مهدی محفقش صد و ناه و یک 


غيراست به تقدم Gils‏ نه به تقدم زمای ١‏ بنابران تاخر glee‏ از Che‏ به نحو تاخر GIS‏ 
است نه تار زه ایی . يس اگرحدوث اطلاق شود ر هر چې زی که وجود گر فته E‏ 
اینکه معدوم بوده d glas a‏ حدث است و اگر شرط عدث بودن ان باشد که بيش 
از OT‏ وقت وزمالى بوده باشد هر معلول #دث نست بلکه OT‏ معلول DAE‏ است که 
مسبوق به زهان و حرکت و تغير باشد و GAS OT‏ که مسبوق به زمان نباشد يا ASST‏ 
وجودش بعد از عدم مطلقاست ويا بعد ازعدم غير مطلق . آنکه بعد ازعدم مطلق باشد 
به حو بعدیت ذا ی (= تاخر (GIS‏ حدوث ذالى وافاضه دای ران نوع محدث ر ابداع) 
زامیده ی‌شود وان‌نو ع محدث ازجهت استناد به‌افاضه فاعل فعلیت وهسی نفس الامرى 
ول باعتبار نفس جوهرماهیت بطلان وثبستی دارد. واما غدل ی که وجودش بعد ade jl‏ 
غيرمطلقاسدت يعنى عدم elt bles‏ درماده نه به يو Glo Cuda‏ بلکه به‌حونا خر انسلاخی 
انفکای غير زمالی و غر سیال و نامتقدر ونا متکمم حدوث آن از نوع حدوث دهرى 
است وافاضه وجود بعد ازعدم صر £ نا متقدر زد yelRe‏ احدات » و رصنع» خوانده 


شود و ان عدم tr‏ با وجود بالفءل درمادای » سب فقس الامر جمع عی‌شود در 


(بقيهُ پاورقی از صفحة قبل ) 

«تاییس» ساخته وعين عبارت او cote‏ است ؛ «المعنى Sa‏ پسمی ابداعا عندالحكماء؛ هو 
ناييس الشیء بعد ليس مطلق. فان للمعلول فى نفسه ان یکون ليس » ویکون عن علته ان 
يكون ايس» قسات» ص س. استعمال كلمة «ايس» در برابر «ليس» سابقة ديرين دارد hale‏ 
متوفى roo‏ هجرىمىكويد: «واخرجدالته من باب الليسية وادخله فی‌باب الايسية»البيان 


دالتسين »(قاهره ممم , هرش.)» ج راص ۰ ۱ . 


,- فخرالدین رازی نقدم ذاتى و زمانی را چنین تعريف می دند ۰ م تقدم بالدات 
انجنانست كه دو بی یکی معقول ود ويكى بی دو معقول بود پس یکی را تقدمى ASL‏ بردو ». 
«و تقد م بزمان چون نقد م پدر برپسر ومعنى es‏ تقد م آن بود که زمانی بود که پدر در وی 
موجود بود وبسر نبود يس OL) OF‏ بگذشت وزمانی دیکر آمد ده پسر در وی موجود شاد پس 
حفیات في تقد م حز بسيب وحود زسانى معقول نشود K‏ الجراهين داعلم كلام ( Oba‏ ,۱۳۶ 


هرش .)ج رص م. 


صد و پنجاه و دو تأثير ابن سینا بر سيرداماد 


حال که در نوع اول يعى عدم مطلق با وجود در نفس الامر «نافانى ندارد زيرا عدم 
مستند به جوهر ماهیت ووجود مستند به اضافه“ فاعل است . واما حدولی که مستازم 
زمان است یکث نوع بیش نیست و OT‏ عبارتست ازاینکه وجود چیزی در زهان مسبوق 
به عدم ES‏ او در زمان قبل باشد وان نوع ,1 Rm‏ ۱ تکوین ) خوانند ۲ . 

وازكتاب تعليقات ابن سينا عبارت زر را قل می‌کنند : 

[ae‏ سه نوع کون را درك ىكند يككون در زمان که متاى اشياء متغيره است 
كدداراى آغاز وانجامند و آغازشان غيرازانجامشاناست وان کون متقضی وداع‌السیلان 
شا جر واه مكو ن با زمان که دهرناه‌یده می‌شودو ان کون عط زمان است وان نسيت 


nate 4. Cab‏ است جز ارنکه وه 


در زمان بوده hIS ga:‏ وحال آرنده aC ae aS‏ سوم کون Cub‏ با ثارت است که 


هرجه را که دیده 
<A ¢‏ 5 


سر مل دامیده ds‏ و آن يط ره دهراست ب 

۷ AS تمل ی‎ Cv bore ان‎ Reel lO gnc is و ا‎ 

ذوات slal‏ ثارت 4 دوات اسیاء غير (cals‏ از جهی و ثارت ازجهی در وقی که 
جهوت دماتشان ee‏ شود در | he‏ تن بلکه رأ Ales‏ ات آنچه که Ole | L‏ ا 
ودر زمان ندست ددراست ونسبت آنحه که در زمان نست به انجهكه در زمان نيست 
از دهت آنکه در زمان تست مب است pw‏ مل adal;‏ شود و دهر ۳ Lit‏ دائش سر مل 
وبا قياس ده زمان دهراست 0 

ميرداماداد رای ارنکه i‏ ده زمان و ددر را از ان سینا ده daa‏ مشائبان بوژان 
بعی ارسطو As ga)‏ دهل و ددن وسيله اماع شیوخ 9 daw‏ را حصیل Ale‏ عبارای رأ از 
ات او لوحیا که او وسار شا هدن آن, | از ارسطو ی دادس اند وسپس معلوم گر دید 
که مان ساعات Enneades‏ باون ا نقل ی كنل از آن ale‏ است عبارت زر : 

| فسات ص وء . + فسات o‏ 


“VE 25 


مع فسات ص و . 
2 ۳ شود به مقدمة عبدالرحمن بدوی بو اټ 0 افلوطین عندالدوب» ( فا هره 


"E ص‎ (.41 ٩ همه‎ 


اس ee Oe ee‏ س يسيس سب سسب جب 


مهدى محتق صد و رنجاه وسه 


— تست سم تست بت ليش الس سم _ لبي بيتس لش — 


OY sane‏ در زمان زاس نل aK‏ درحمز دهر اند واشياء Lae‏ که درعام اعلى 
است نحت زمان قرار نمی كدر ند و نفس وفی از حبر زمان به pm‏ دهر منتقل گر دد 
ر ډه dle‏ عمل ف کند وضمحون جواهر “ae (dae‏ اشہاء را بصورت Ole‏ صاف 
وراك ی دند ۱ 5 

او که حدوث را به حدوث SID‏ ودهرى وزمالى " تقسم ی کند معتقد است كه 
در دادث 5 Gls‏ هر سه نو ع حدوت متحهق أ يعى دای ات از جهت a KT‏ 
وجودسص با لفعل است Aa‏ از لیس مطاق در هر ده نفس دات به ګو das‏ بت ails‏ رسب 
طباع امكان ذااى: ودهصرى ات ارحهت حصول وحود ۳ لمعل بعل ازسبق عدم صرح 
در وعاء دهر به و Casas‏ دهری» وزمالى انت ازحيث اختصاص وجود ان كهحاصل 
بالفعل اسيك رما که Aa,‏ از زمان عام مسر نض در امتداد زمان بتحو Corda‏ 
pers‏ 1 اوسيس ی كويد اینکه فيد لد حدوت وقدم PARES Ale‏ الطرفين دشار آمده زرا 
در هیحیکت ازدوطرف أنحجى lay‏ وحود ندارد ممعصود حدوت وقدم Gls‏ دست 
و Crna?‏ عی‌توان توهم عود كه رم راع حدوث ey‏ راشد جکونه Ol sig‏ کان رد 
که افلاطون و سقراط و افاخم وامامان فلاسفه حدوث زمانی را برای fle‏ كبر اثبات 
Kes‏ و بکو بند که ود Ole}‏ وحل آن وحامل عل OT‏ وجواهر las‏ فه وحودشان مسبوق 
زهان و دانشان حاصل درزمان ا هر که در داره" Mie‏ و ASL OMe‏ جنی 
Siy‏ را تفوه عق كبلك و شر EK:‏ ۳ در رباست )= ان سمنا ( راست َه انحا که در 


درتعليقات چنین کفته است : اکر درباره اشياء سرمدى برسيده شود که LT‏ وقنی بوده 


۱ - فسات ص wy‏ 

: جنین بنظم در آورده‎ ly ELSE, سبزواری تعريف حدوت داتى‎ -y 
ویوصف الحدوت بالداتی و ذا قبلية ليسية الدات خذا‎ 
ols ل‎ GOs: او عبرل پالعده المجامع تما‎ 
سنعسرم خوت بالزمانى كا لطبع دض التجدید کل آن‎ 


هه شود به شرح منظومه » ص ١١١‏ . 


۰ | ۹ فسات ی‎ =y 


صد وپنجاه وچهار نایز ابن سینا برمیرداماد 


که (ET‏ موجود نبوده‌اند مانند ایست که گفته شود : GILT‏ بوده است که در آن 


۲ ١ ASL زمان أبوده‎ 


امام د افلاطون الهى و شش pmr‏ سایق راو میمداند که عام | کر ۳ 
يع اعضا واجزایش از ابداعیات و کانبات بعی شمه doi‏ که در gio Ale‏ وامراست 
از هیولانیات و قدسیات حادث‌اند و سرمدی الوجود نيسكند وخداوند مبد ع وصانع 
pey = ETE T‏ و i‏ اس 
ام‌است b.‏ معام مشا ان بونان ارسطو و کر وهی از شر بخان و بارانش شمحون wa‏ 


۰ 


معدم ل زد که بر خی ازعام | pS‏ همجون ele!‏ مبدعات وطبايع انواع واجناس فليم الوجود 
وسرمدی الدوام اند وخداوند مبدع res dle Na calel‏ فقط olat‏ مكونات 


هبو GY‏ که ذات وجودشان مر هون ره امکانات استعهدادی است حادت اند و داو A‏ 


N 


ویس از آن کفته re‏ رک تعلیمی خو د ؤارانلى را ازكتاب الجم بين الرايين تقل 


فى anes aS JS‏ ات SPES OLS‏ که ارسطو معدل ره قدم Ale‏ دو ده 2 افلاطون 


5 yo ae قات‎ - 


؟- مقصود از شيخ obs‏ افلوطين 5 پلوتن oe Plotinus‏ 
م Proclus‏ ابرقلس همانست ده gai‏ او را « القادل بالدهر » خوانده واو 
شبهاتى در مورد خلق عالم كرده که شهرستانى Ol‏ را نقل درده وهمين شهرستا ئی گوید aS‏ 
خود کتابی دراین‌سورد لتوتتدام وشبهات ارسطو ونتریرات ابن‌سهنا را Oke‏ ونقض کرده‌امه.از 
lS”‏ كه برد ابرقلس پرداخته‌اند يحبى John Philoponos (S62:‏ است aS‏ حزالی دررد 
برفلاسفه در PS heer‏ خاق عالم از الا در هو pia‏ رجوع تود به فیلسوف دق دحمد بن 
(کریاف <اذق © ص ۰ . ,ر . 

d- Themistius. o- Alexander of Aphrodisias. 

6-Porphyry. 


٠ Y e ag قات‎ = 


ل ام ااا م ا 


مهدى محفق صد و پنحاه و بذج 


رحلاف able sl‏ | محدث می‌دانسته ونيزاز شه رستانى درمال ونحلنقل می کن د که گفته‌است 
مذهب اهل a‏ از هه ملل ابدست که dic‏ اٹ وعاوف اش OT gles‏ را اوداث 
وابدا ع كرده است وقول به دم Ale‏ وازليت حرکات بعد از اثيات tile‏ وقول به 
علت Syl‏ بعد از ارسطو بيدا شد كه اوصرشاً با قدما مخالفت ورزيد و گفتار خود را بر 
lal‏ كه خود OT‏ ها را حجت و Ola y‏ می‌بنداشت بایان مهاد rah Ola Fla,‏ ازاو 
پر وی کر دند 

أو chew‏ از دود ys‏ سا که موصع ان سيأ جست LT‏ را افلاطو نان است 


با با ارسطو OW‏ وان موضوع راياان عبارت Oly‏ ی‌دارد : 


فان سالتی : ماظنكث بشر aah NERS‏ © انحسبه ى هذه المسالة مع الافلاطونيين 
ام د أوانه كشر all ESS‏ بقول : ارسطوطاليس غير حائص عن سبيل 
شم ذه وامامه؟ ‘cols è‏ اری ره أنه lates‏ ان gahl‏ العامة i te‏ الحدوث عن العالم اقیسه 
جدلية علىاوضاع هولاء التوهمین وهی‌ان قبلية الباری سبحانه قبلية مکممه وان قبل 


الزمان امتداداً موهوما بين الباری سبحانه وبين اول وجود العالم ' 


حنانکه ملاحظه کر دید ممرداماد عناصر تشکیل دهنده حدوث دهرى را از 
تضاعیف فته هاى اسنا استخراج و استنباط کر ده ول‌در Soke‏ فوق اورا بامتکلان 
که معتل ره زمان uae‏ رو Wd‏ خم 


سنا ار آغاز ماله را Crd bell Sum‏ ناميده ورای هرطرف که قباس حجی اقامه کند 


z وداند وان دشار م أن دهت ا که ان‎ ole 


طرف دیکّر هم جون مان ah‏ است از قوت OT‏ می‌کاهد واز ان روست که dela pe‏ 
دررابان فیس اول ی کُو بد ys‏ وادن فعل ماقد ol‏ واستبان > لامدافعة دن افاو یل هذا 
الشریکت فى الشفا والنجاة والتعليقات و المبداً والمعاد والرسالة المعمولة فى قدم العالم 


مير داماد درمسائل دیگر فلستی وكلاى ازحمله صفات بارى تعالى de Osa‏ و 


۱ - فسات ص e YV‏ ۲- فسات ص eri‏ 


لصتت تمت تس ...امب بخص مس صم سس ص سس ص مس سح تس ص ست سس ص حص ل 


صد و پنجاه و شش Carel als‏ ب شید ايناد 


اراده وقدرت ومسأله' نبوت وجبر واختیار وخبر phy‏ از شيخ ارت ار لوده اش 
ول‌چود Ur pags‏ مسأله'طرح شده درقسات مسأله“حدوث وقدم عالم ات دران گفتار 
بنا بفراخور وقت اشاره‌ای احمالى به OT‏ مسأله درارتباط تأثير ان سینا برميرداماد شد و 
تفصيل آن به مما ديكرم و کول گردید 8 Aal‏ ات كه ان pare‏ ورد 5.3 Ae jal J‏ 


شرکت کنند گان دران مجلس Sle‏ قرار كيرد . 


ld داداشت بر کتات‎ aww 


EEE‏ را رمسم جنان بود که‌وقی ده مطالعه كتالى ىبر isl‏ برخىازمطالب 
مهم که بنظرشان می امل در حاشيه LST‏ ورا در صفیحه jel (SIA‏ وانجام lS‏ محر مر 
ف orl S| ee‏ گونه بادداشما و تعلیقات که دانشمندان عتلف ر کتام-ا نوشته‌اند 
تدرا جمع شود نه تما سيارى از مشكلات و معضلات lets OT‏ حل 39,5 بلكه 
باد گاری هر از OT‏ دانشمندان باق می‌ماند . 

فاضل عترم آقای مدد ی که شوق وافر به کرد آوری آثار وخطوط فياسوفان 
زرکوار دارند Aw‏ باداشت از مر حوم ان ابو اسن رفیعی‌فز و دی در اختبار راق,سطور 
قرار دادند و | کنون که جاب دوم كتاب وسات اجام dacs‏ رد مناسب دانسته شد که در 
پایان ان‌معدمه ياد شود تاه 


ل 1 


‘ AAL حکم متاه = رضوان الله عليه اش ّمه‎ onl 


معلیان ومتعلان ان كتاب از آن مره مند گر دند وهم يادخيرى 


GhAT sl,‏ احمالى ازاحوال OT‏ حکم ر آنچه که مرحوم مطهری در باره او 
نوشته است اکتفا ی كيم 
Ty‏ سيوك Cadel gs!‏ رفدعی رو بی از مشاهر و معار یف اساتید در نم فرن >l‏ 


وحکم اشکوری أموتته 


بودء جامع العتول والنقول‌بود. فلسفه‌را نزد حکم کرمانشاهی 


دو ۵ . دمن از ا سین Pa anade or‏ درسال ۰ ۱۳۶ 2۵ . alang 0 a‏ 3 حاج شوخ 


عبدالکر م حابری زدی معط له به قے مهاجرت کرد و 0+ استفاده از محضرآ قای‌حابری 


م 


حود بتدر دس شرح “da gana‏ سيزوارى و اسفار ملاصدرا رداعت ولا از درسش 


استفاده یکر دند . استاد بزرگ ما آيت الله یی — مد lb‏ العالی — كه شرح منظومه 


صد و پنجاه و هشت سه یادداشت بركتاب فسات 


مرحو م رفيعى در Ole}‏ حيرات مرحو م آقای‌حاری به‌فر ون مراحعت كرد : CRS‏ 
احماناً رای استفاده از #ضرش ás‏ #رون Aes‏ . سالهای آخر ران را عل اقامت 


فرار داد وازمراجع تلمك اد رفت . در سال ۱۳۹۳ ھ. ی . جهان را وداع گفت»" 1 


(۱) 


. العالم‎ ale] عن حقيقة الغاية المطلوبة فى‎ Cag Jl AKL انه قد اختلف تعابير‎ Je 
KAL فقال بعضهم إن الغاية والداعی هوالع بنظام الخير . وقال بعضهم إنه نفس ذاته‎ 
Ú يتو هم متو هم انحتلافا معنو‎ ala 4 صرف الود و الاحسان.‎ al erân p +. ines pi 
بين هذه التعابير والحق أن" مرجع الكل" واحد . وذلكث موقوف على مقدمة . وهی‎ 
آن من المحتدّفات آن العالى بل مطلق الفاعل المختار لارید فى فعله إلا كال" ليس‎ 
ليس كال فوق مرثبة‎ oI فوق‎ AG حاصلا" بدون الفعل. والواجب تعالی حيث كان‎ 
فى غاية البجة والماء‎ LAL! الق لا كان عالاً بذاته » وذاته‎ OY ذاته بريده فى فعله: بل‎ 
فحبته‎ Lat محبوبیةالکال ذاتية. واكان خيراً‎ OY والثناء» فيريد ذاته ويعشق بذاته‎ 
بالعرض» فإرادته بتعلق‎ odas s> هى خير مخض توجب إزادته وګبته لکل‎ eel بذاته‎ 
ان" ارادته‌التعلقه بنظام الخير اكان عين‎ E اولا" بذاته» ثم" لکل موجود فيه خبربة.‎ 
علمه فعلمه پذاته الستنبع لعلمه بنظامه الخبر هوالباعث عل‌الاجاد: وکا يصح أن يقال‎ 
حبوبینته الخبر و ارادته عبن إرادته لذاته لأنّه برجع إليه فکذا يصح" أن يقال هی عامه‎ 
بنظامه الخبر » و کذلکث يصح" آنیقال هى صرف الجود والاحسان لان" الارادة الخيرية‎ 
. عين الاحسان به والجود عليه‎ YI مکن ليس‎ JS 
بذاته‎ Je gas والحاصل آن" هنا أمراً واحداً » وهوالذ ات المقدسة الالسهية:‎ 


, "1١ ea SE ٠ (قم ۷ .شس . جاب هستم ( ؛ دن‎ aly م‎ al متقابل‎ alada -١ 


سيد ابوالحسن رفیعی قزوينى صد و پنجاه و نه 


إرادته لذاته وکذا de‏ بنظام الخبر وكذا إرادة لنظام الخير : YTE‏ على العاقل 
zll‏ والعارف Lopes‏ انه كا ان" أصل 9 >25 ay‏ تابع أوجوده “Gt!‏ ورشح g>‏ ده 
فکذا إرادة الاشیاء وعلمه بالاشیاء و رضاه ما تابع لعلمه بذاته وارادته . 


وهنا كلام آخر ی © يضق الاذهان. عن در که وجب کتانه > وهو asl‏ ان 
۳۹ مرادية الأشياء عين مرادیته لذاته EiS‏ *ر بدیته الاشیاء عن مر بدیته اة و 
ذلكك فق ان Selb Le ll See‏ الأخصى» تددر تعرف . لحرره SILI‏ ابوالحسن 


الحسينى القز وینی . 


(Y) 


 كيءسلا أرشدك الله تعالى » ان صاحب هذا الكتاب المستطاب ¢ وهو‎ > je! 
المحقق الد اماد» أعلى الله مقامه» أثبت فى هذا الكتاب الحدوثالدهرى بوجه لامزيد‎ 
على مغزی‎ alle: d عليه إلا ان" الفضلاء الذین جاؤا من بعدء حتى التحار ر الأكابر منهم‎ 
مرامه كالعسلامة الکاشانی و العلامة الخونساری و المحقق اسلاهیجی و القاضل‎ 
السبزواری من‌التأخترن و ان اتعب باله فى تصحيحه بوجه ذکره فى شرح منظومته "لا‎ 
ان الظن القوى يذهب ال عدم ارادة الس.يد ما ذكره ذلكك القاضل . والذی خطر‎ 
ببال هو انه یقول : إن حملة العام آجسامه وجرداته: جواهره وآعراضه  متأخر دهراً‎ 
E all عن الق الواجب لذاته محسب وجوده سرمداً بمعنى أن العالم حرج من العدم‎ 
ان" الحادث الزّمانى‎ ING . بالعلّة الواجبة‎ pall ووقع فى الدهر وقوعاً بدلا عن عدمه‎ 
ila فکذلکث‎ GUD الق و مسبوق وجوده بالعدم‎ ge pols Gl J باعتبار حدوژه‎ 
مسبوق بعدمه الدهری‎ Le peal العالم باعتبار حدوثه الدهرى آی تأخره فى الدهر عن‎ 
سبقا دهریا لازمانیا ععی انه خرج عن العدم فى الدهر إلى الوجود فى الدهر بالعلة‎ 


GY lia s 3 å> zll a5 Aal]‏ وقوع وجوده ردلا عن TEW 3} dade‏ عليه ۴ حال 


ساس سح لس ee a mm‏ نص 


صد و شصت سيك ابوالعسن رفیعی #زوینی 


وجوده انه خارج عن العدم all‏ £ الى الوجود all‏ £ 1 

CHE مدی فهو مقدس عن الوجود الدهری إذ مرتبة ذاته وشيئدته هو‎ pol Wir 
. الخارجى و نسبة الوجود اليه كنسبة الذ الى كالانساتية الى ذى الذ الى کالانسان‎ “GIL! 
. فالسّرمدى بحسب عدمه احهال العدم حست جوهر ذاته واقع فى السرمد‎ 

وأما الدهر فهو Lal‏ سيط لكن لابحسب حاق جوهر Gaull‏ بل باعتبار 
الوقوع ف الذهر مجرداً عن الامتداد Why‏ امتداد . فتدبر فيا أفدناك ترشد الى CGA‏ 


ان شاء الله تعالى . لمحرره ميرزا ابوالحسن قزوينى . 


(۳( 


قوله ) الواحد ) ۰ 

اقول : col‏ الواحد بالوحدة الشخصية . والسر فيه أن تعدّد ار كة ما بتعدد 
المتحرّك Le gf‏ فيه ومنه وإليه الح ركة و کلها مفر وضة الانتفاء فالکون بين‌المبداً ۳ 
کون واحد gee‏ إلا آنه GUJ‏ غير انطباق . وفهم ENS‏ محتاج إلى تاطيف قرعة 


شادة . فتلطف . 


و الا ستیفاق من الله العزيز العلم 


|الحمد لله الواحدالاحد» الصمد المصمود » مهیمن کل وجود» وجاعل کل موجود» 
والصتلوة cle‏ من اقتفاه من ز مر الانبیاء » واصطفاه مور سل الر سل » فابتعثه بالذ کر 
امحفوظ والمقام احمود »وعلى البررة الاصفیاء من عترته القدديسين العصومین فى الشتاهد 
و الشهود . 

اما بعد : فاحوج الخلوقن وافقر الربوبین ال‌الّه الحميدالغى » عبده الضعیف» 
محمّد.نمحمّد» یندعتی باقر" داماد لسینی > e>‏ الله له فىنشأتيه باحسیی » یقول‌ان بعض 
من ل QOS‏ ان | جنبههبالرد من‌الاععاب الروعانية» سا لنی متلا ملحا وملتمساً 
مقترحا ان افر د له بالّذ کرصراح" حق الیقین‌من سبل البراهين» و قراح‌القول الفصل 
على سنن ضوابط الاصول والقوانین مماقداستبان لعين عقلی و مقلة قلی و" بصيرة 
PTE‏ بور الله Cll‏ و طول الله Gull‏ »ان رب‌الابداع و التکو ن‌متفر د بالقتد ce‏ 
سابق بالد S acp‏ بالازلية » مستائر بالسرماديّة » e play‏ اركانهواجزائهوجملة 
اخلاطه واعضائه » من‌العقول والتفوس و DEI gdl‏ والصور والاجسام‌والاعراض» جميعاً 
مسبوق” بالعدم»طارف بالحدوث » مرهون" AL‏ »متو بالبطلان. 

ولعمرالحبيب » ان OY‏ بالبرهان الصّريم والتبیان الصنحیح من سبيل العقل 
هنالكك» من عم الامور ومن عق الد هور. امز Le‏ الافكارف هواهسقيمة"؛ واصلاب 


۲ القسمات 


المقول عن “oleate‏ عقیمة" : Sad‏ متسر له» من صدرالز مان الی‌ساقةالز من؛ احد 
من اصول الحكياء الکرام و حول العقلاءالعظام » حقتى ان شریکناالسالف شيخ فلاسفة 
الاسلام و pats‏ فى طونيتا » وه وكتاب فن الجدل من فنون‌منطق كتاب الشفاء > حيث 
ذکر احتذاء” لما ى التعلم الاو ل ان‌السئلة قد تكون بكلا طرفبها جدلية غير برهانية › 
لفقدانا جج البرهانية فى طرفبهاء عد مسئلة «العالم حادث ام ازلى » من المسائل الجدلية. 
الطرفين . 

فها اناآتيه take‏ له.مونیه ماامله.طی ghd » LLG‏ مضات ووميضات» 
ابتغاء لو ce Sika‏ محتسباً بذاک عندالله حميل الذكر oe‏ یل الا جر انه ذوالفضل 
ebal‏ والطو لالقدم» وهو فیاض‌الع والحكة ء به الاعتصام ومنهالعصمة . 


القبس الا ول 
فيه ذكر انواع الحدوث» وتقاسم‌الوجود بحسبها › و تأسيس اساس الحكومة » 


و" محديد حرم النزاع 


Ble 0 - 


حاول فى ای سادسة الميات الشفاء » تعريف مفهوم الحدوث و تثليث 
تقسيمه الاو ی الستونی محسب استيفاء اقسامه الثلثة الاولية» فقال مبذه BWYI‏ : المعنى 
الذى یستمی رابداعا » عندالحكاء» هو تأييس الشى بعد ليس مطلق . فان" للمعلول فى 
نفسه OF‏ يكون ليس » ويكون له عن علته اآن يكون ایس . والذی يكون Seg‏ 
نفسه ا"قدم عندالذهن بالذ"ات لا ق‌الزمان» منالذى يكون له عن غيره . فيكون کل" 
معلول ايسا بعد ليس Ey‏ بالد ات . فان | طلق اسم «الحتداث » على كل ماله ایس" 
بعد ليس » كا نكل معلول Be‏ . و انل يكن يطلق » بل كان شرط احدث ان 
يوجد زمان و وقت كان قبله فبطل لمجيئه بعده » اذ تكون بعديته بعدية” لاتكون 
مع Tl‏ موجودة"» بل تكون ممایزة هاف الوجود, لانتهازمانية» فلایکون کل معلول 
Be‏ » بل المعلولالذىسبق وجوده زمانوسبق وجوده MEY‏ حركة وتغير"» كاعلمت. 
و نحن لانناقش ف الاسماء . 

ثم الحداث بالعی اذى لايستوجب AV » OL‏ اما ان يكون وجوده بعد 
ليس مطلق » او يكون وجوده بعد ليس غير مطلق é‏ بل بعدعدم مقابل خاص ف‌مادة 
موجودة » على ما عرفته. فان کان وجوده بعد ليس مطلقٍ ».كان صدوره عن العلة ذلكك 
الصدور | بداعاً » و یکون‌افضل انحاء اعطاء الوجود ؛ لان العدم يكون قد م.م (TaN‏ 


» يسبق الوجود" » كان تكوينه متنعاً‎ UKE عليه الوجود . و لو مککن العدم”‎ LLL, 
الا عن ماد"ة » وكان سلطا نالا جاد ضعيفاً قصيراً مستأنفاً . انتهبى كلامه . وف التعليقات‎ 
الا تیفاظ . ومعنى اطلاق الليس هيهنا سذاجته وارساله » بالقياس الى‎ a اورده‎ Las! 
. التقيّد بکونه لا مع الوجود بالفعل »بل مقابلا" له » غير مجامع ايناه فى نفس‌الامر اصلا‎ 

فالحدوث بالمعنى Mm ges Vcd‏ مان » وهو وجودالشىء بعد صر ف العدم 
البحت »على نوعين» لانه‌لامخلواماانیکون هووجود الشىء بعد صرف ليسيته المطلقة › 
بعدية OF‏ بان تكون مرتبة وجوده الحاصل بالفعل بعد مرتية | ليسيته المطلقة e‏ من 
حيث نفس ذاته الغير المنافية لفعلية الذ ات من تلقاء الجاعل » و GAE‏ الوجود بالفعل 
بافاضة الفاعل اياه . و هذا التوع هوالسمی « Byte‏ ذاتياً » والافاضة عل‌الد" وم على 
هدا السبیل سمي عند هم ۱ ابداعاً « ولا تصادم بنالفعلية والوجود فى نفس ee‏ من 
جهة الاستناد الى افاضة الفاعل » والبطلان واللّيسيّة » حسب نفس جوهرالهينة. اليس 
من‌الستبن ان نفس الامر اوسع من مرتبة نفس االهية عا هىهى ؟ 

و اما ان یکرن هو مسبوقية آلوجود بالعدم الصرم احض god pall‏ الوجود 
بالفعل ی متن الواقع : و هوالذى رامه بقوله « بعد ليس ae‏ مطلق » بل بعدعدم las‏ 
خاص ف ماد ة » لامسبوقية بالذاتبل‌مسبوقية انسلاخية 72 انفكا "hs‏ > غير زمانية 
ولاسيالة > ولا متقدرة ولا متکمة . 

وهذا النوع ان هوا لاالحدو ث الدهرى . وافاضة الوجود من يعدالعدمالصريح 
الغر التقدر تسمی عندهم ر Bia‏ » و «وصنعاً» . ولا مجتمع العدم pall‏ والوجود 
بالفعل ۰ بحسب نفس الامر » فى مادة ولا فى موضع اصلا . 

واماالحدوث gall‏ الستوجب للزمان » فهو نوع واحد ؛ و هو کون وجود 
انشیء ف الزمانمسبوقاً بعدمهالزمانى التقدرالسیال الواقع فى از مان القبل LS‏ متکمة" 
زمانية . وامجاد الشىء ف‌الز مان من بعدعدمه‌الزمانی التقدار JEL‏ الداحل‌ی‌جنس 
الامتداد والسلا امتداد والاستمرار Wy‏ استمرار » هوالسمی « بالتکون» . 


ميرداماد 6 


فهذا سبيل تثليث الاقسام الاولية للحدوث. على ما ق‌الشفاء فلیتعر ف . 

وقال فى الهيّات النجاة : و del‏ انهء» کاان الشی" قديكون محدثا حسبالزمان » 
کذلکث قديكون محدثا بحسب الذات. فان المحدث هوالکان بعد مالم يكن ؛ والبعدية 
ALLIS‏ قدتکون Sle SL‏ وقدتكونبالذات . 

ثم قال فيكون لکل" معلول ق‌ذاته اوّلا انه ليس» ثم عرض عن‌العلة » وثانياً انه 
ایس » فيكو نكل معلول محدثاء ای مستفيداً لوجوده منغيره» بعدماله ىذاتهانلايكون 
موجوداً. فیکون کل معلول ف‌ذاته محدثا. فان کان‌مثلا" فىجميع الزمان موجوداً » مستفيداً 
MES‏ جود عن موجد » فهو DAE‏ لان‌وجوده من بعدلا وجوده بعدية بالذات و من 
الجهةالتّى ذكرناها » ولیس حدثه اعا هوفى آن‌من‌الز مان فقط بل هومحدث فى حميع الزمان 
والدهر» ولابمكن ایکون حادث بعدمام يكن »الا وقدتقدمه الماذة التى منها حدث .اننهپی 
كلامه بعبارته . 

وان هوا لا التصريح باطلاق الحدوث فى اصطلاح الصناعةعلى الانوا ع الثلثة » وهی 
الحادث بالذات والحادث فىالزمان والحادث فی‌الدهر؛ وان الکان بعدمالم يكن محدث 
فىالدهر فليتبصر . 

وقال ی الاشارات ف خواتم النتمط الخامس » انه لن یتمیز فى العدم Eral‏ 
حال" الاو فيها به ان لابوجد" شیث او بالاشياء انلاتوجند عنه » اصلا" » و حال 
خلافها . l‏ 

قال صاحب الحا کنات . اذالعدم الصريح لا تميز فيه » حتی يكون امساك الفاعل 
عن‌الامجاد اولى فى بعض الاحوال من‌الامجاد ى بعض » او حتی يكون لاصدور المعلول 


عن‌الفاعل اولى ی بعض‌الاحوال من صدوره ی بعض . وتقييدالعدم ) بالصصر' ۾ احتراز 
عن عدم الحادث السپوق بالادة عدما زمانیا . 


Yi 


۱۸ 


۲١ 


۳۹ 8 سے الو 


ومن البيانات التنبيهية لاثبات الحدوث الدهرى» بحسب سبق‌ساطان العدم الصریح 
فى متن الواقع»منغير اعتبارالامتداد و الثلاامتداد» مااورده‌الشیخ ابوالبر کات فی‌العتبر» 
اقلا" عن‌الحکماء ۰ حيث قال : وقالوالن طلب مدةالعدم قبل وجودالحادث على سبیل 
التبصرة والتنبيه » هل‌هذه‌الدة محدودة مقدرة بتقدر لابد منه > مثل يوم او شهر او سنة 
معينة » اويكنى فما ای مدة کانت؟ فانه بقول حینثذ : بلبکنی فى حدوث الحادث سبق 
ای مدة كانت يتقدم فیراالعدم ويتبعهالوجود . فیقال : وهل يكتنى التصوروالعقل فی‌ذلکث 
بسنة واحدة یتقدم فيهاالعدم » عم" یتبعهالوجود؟ فيقول : نعم . فیقال : ان کان بدل‌السنة 
شهر واحد»فهل Vol GS‏ فهولاعالة ER‏ بالشهر» كما اكتنى بالسنة . ثمينتقل فىالسؤال 
الى يوم و الی‌ساعة ودرجة من‌ساعة ودقيقة من‌درجة . فینبه بذلكك حينئذ على Ole lol‏ 
لاتأثیر له فى الحدث » لانالموثر لایکون كثيره فى التاثير مثل قليله ؛ وانا یکون کل التائير 
لكل الاثر. فاذا ارتفع بعض الزمان الفروض للحدوث ولم بر تفع شئ من معنى الحدث . 
فرفع میع الز مان لا رفع الحدث . وانا بوثرفی‌ضعف التصور » حتى ان‌کان تقدم‌الزمان 
Hey‏ نحقق الحدث» وان‌ارتفع لم برتفع . انتبی‌مانقله‌عن الححماء بعبارته . 

rey 

اليس انا يصح الامتداد واللا امتداد والانقسام Ay‏ انقسام والتقدر والّلا تقدر 
SNIS‏ التصلة القارّة و مبدأها c‏ اعنى الجسم والسطح والخط والنقطة » و TEN‏ 
المتصلة pall‏ القارة و طرفها » gel‏ الزمان والان ؟ والوجود بماهو وجود c‏ والعدم عاهو 
عدم « ليسا من ENS‏ كله ق شىء » فلا يتصحح فما شىء من ذلكك اصلا › لا 
بالعرض » من جهة العروض ‏ اذا ماکان داخلا فى جنس التقدر واللا تقدار » و من 
حيث عروض الانطباق على التقد ر او على غير المتقدر » اذا ما عرضت هناك مقارنة 
انطباقية» توول لامحالة الى فیثیته . وايضاً» تلك الشؤون من عوارض الميولى وعلايقها. 
فا لا تكتنفه علايق الادة وغواشيها » يكون متقدّساً لاعالة عن ذلكك كله . 


میرداباد ۷ 


فاذن » تتحصل للحصول فى نفس الامر » اوعية ثلثة . فوعاء الوجود التقد ر 
السپال » او العدم التقد ر الستمر للمتفیرات الكيانية عا هی متفيرة » زمان . و وعاء 
صرح الوجود السبوق بالعدم‌الصرم » الرتفع عن افق التقد ر واللا تقد ر » للشابتات 
عا هى ثابتات » وهوحاق متن‌الواقع » دهر . ووعاء بحت الوجود الثابت الحق التقداس 
عن عروض Mall‏ مطلقا » والمتعالى عن سبق العدم على الاطلاق » و هو صرف الفعلية 
احضة الحقّة من کل" جهة » سرمد" . و كما الدهر ارفع و اوسع من ال مان » فكذلكك 
السرمد اعلى' واجل واقدس واكير من الد هر. فاحدوث بحسب سبق العدم الصرم » 
احق الاسماء واجدرها بهاالحدوث الد هری. 

قال شر يكنا فى التعليقات : 

تعليق : العقل يدرك ثلثة اكوان . احدها الكون فى الز مان » وهو مى الاشياء 
المتغيترةالبى يكون ها مبدأ ومنتهى » ويكون مبدأه غير مناه » بل يكون متقضیاویکون 
داعا ق‌السیلان وق‌تقضی حال و aE‏ حال . والثانى کون مع‌الز مان » و يسمى «الدهر» 
و هذا الكون محيط بالز مان » وهوكون الفلكك مع الز مان » والز مان فى ذلکک‌الکون » 
لانه بنشاء من حركة الفلکث . وهو نسبة الثابت الى التغیر الا انالوهم لاعکنه ادرا که 
لاته رأی کل" شیء ی زمان » و رای کل شی يدخله «کان » و « یکون ‏ والاضی» 
والحاضر ء والستقبل» ورای‌لکل شىء متی » اماماضياء اوحاضراً» اومستقبلا . والثالك 
کون الثابت مع الثابت + و ally gen‏ مد » » وهو حيط بالد هر . 

تعلیق : الشیء الزمانى یکون له اول و آخر ویکون اوله غير آخره . 

تعلیق : الوهم يثبت YN‏ شىء متى » Jleg‏ ان یکون لاز مان نفسه منی. 

تعلیق : الفلكك لابتخیر فى ذاته . فالحركة حالة طارية عليه . 

تعلیق : ما یکون ف‌الشیء فانه یکون ble‏ بذلكك الثیء»فهو بتغیر بتغیرذلکك 
لشیء.فالشیء الذی یکون ق‌الز مان بتغیتر بتغیتر الزّمان» ویلحقه aa‏ اعراض الز مان» 
و يتغيّر عليه اوقاته . فیکون هذا الوقت‌الذی‌یکون‌مثلامبداً کونه او مبداً فعله غرذلکث 


۲١ 


۳ 


الوقت الذی یکون آخره » لان" زمانه يفوت و بلحق . و ما یکون مع‌الشیء فلا يتغير 
بتغیتره » ولا تتناو له اعراضه . 

تعلیق : الد هر وعاء الز مان » لانه حاط به . 

تعلیق : الز مان ضعیف الوجود » لکونه سیالاغمر ثابت . 

تعلیق : الفلكك حامل الز مان » والقوة الحر كة فيه فاعل الز مان . انتهى کلامه. 

و قال ایضاً تعلیق : قولنا «متی» و «ان» لیس يعنى' به کون الشی" فى الکان 
اوالزمان م ركبا » ونعنى ب«التركيب» الوضوع مع نسبة » بل يعنى بهنفس النسبتين. فنفس 
النسبةهوالاين» لا الذسوب ولاالمنسوباليه؛ ولا مجموع اانسبةوالمنسوبين . وكذ لكك الحال 
فى الاضافة كالاخوة. 

تعليق : متى هوالكون فى الزمان.والزمان الواحديصح انيكونزمانالعدة كثيرة 
بالتحقیق. فامامتی کل واحدمنهاءفه و خلافمتى الآخر » فان کون کل واحدمنهافى ذلكك 
الزمان غير کون الاخر. والان هو کون الشیء فی‌الکان ومعناه وجوده فيه » وهو وجود 
نسبی »لا وجودعلی الاطلاق » وهو تلف فيه » فان کون زیدفی‌السوق po‏ کون‌عروفیه. 
و الکون فى الزمان غير نفس الزمان » واذا بطل کون الواحد فى زمان » لم flag‏ کون 
الآخرفيه . والزمان ایس وجوده فی‌زمان » فکذلکث ليس یعدم فى زمان. 

تعلیق : نسبة الاوّل تعالی الى العمل الفعال اوالفاکک نسبة غير متقدرة زمانية» 
بل‌نسبة DELY‏ . ونسبة الابدیات الى الابدیات تسمی رالسرمد» و «الدهر» . 

تعلیق : الزمان يدخل فيه ما هو متغیر. و نسبة الابدیات ال‌الزمان هوالدهر. 
فان‌الز مان متغیر والابدیات غير متغيرة. 

تعلیق : کل مایقم فى الزمان » فانه ينقسم کالحر كة وذی الحركة والماسة تقع 
فى طرف الزّمان » والطرف لاینقسم. واللاماسة BY‏ اآلافى الزّمان » لانها مفارقة 
المماسة » والذارقه حر کة . 


وقالق الشفاء فى غير موضع واحد : ولايتو هم فى اد هر ولا ف السّرمد امتداده 
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و ۷۱ ۰ لكان مقدارا للحركة . ثم الز مان کعلول للد هر . والد هر کملول للسرمد e‏ 


فانه لولا دوام نسبة le‏ الاجسام الى مبادا »ما وجدت الاجسام فضلا عن حركاتها > 
واولا دوام نسبة الز مان الى مبدأ الز مان » ۸ يتحقق الز مان . 

وقال نى عيون الحكمة : وذوات الاشیاء الشابتة » وذوات الاشیاء pall‏ الثابتة من 
جهة والثابتة من جهة » اذا اخذت من جهة ثباتها » لم تكن ق الز مان بل مع الزامان . 
ونسبة ما معالزمانوليس NG‏ مان هوالد هر » ونسبة ماليس ف‌الزمان الىماليس فالزمان 
من جهة ماليس فى ااز مان » الاولى ان يسمى السسرمد . و الدهر فى ذاته من السسرمد › 
و بالقیاس الى الز مان دهر . 

وقال ق‌الاشارات . 


تذنیب : فالواجب الوجود يجب ان لايكون عامه بالجزئيات عامازمانیا » حى 


بدخل فیه‌الان والاضی والستقیل » فیعرض لصفةذاته ان تتغییر . بل مجب ان یکون علمه 
am gle SES LL‏ القد س العالى عن الز مان والدهر .انتبی کلامه»والعیی ب «النسبة » 
ق هذا القام المعية والقبلية . 

قال فى Lech‏ الخامس » بعد ذکر وجوه DLS‏ والبعدية والعية : و اذا جاز 
ان يكون شىء متشابه الحال ی کل شی ء وله معلول c‏ لم بعد ان يجب عنه Te pw‏ 

فقال بارع المحفقين فى الشرح : عبرعن ذلکث ب« السرمد » لان الاصطلاح e‏ 
۳1 وقع على اطلاق ر الزمان » على النسبة التّىتكون لبعض المتغيرات الى بعض ف امتداد 
الوجود » فقد وقع على اطلاق , الد هر » على النسبة STI‏ تکون للمتغیرات الى الامور 
الثابتة » و « السرمد » على النسبة اللی تکون للامورالثابتة بعضها الى بعض . 

و قال فى طبیعیات التجاة »على عاذاة ما کرره ق‌الشفاء : ليس کل ما وجد مع 
از "مان » فهو فيه » GG‏ موجودون مع البرة الواحدة » ولسنا فما . 

وعد ما يصح" لوجوده انتساب الى الزمان بالفيئية . ثم قال : فا هو خارج عن 
هذه الجملة » فليس ف زمان . بل اذا قوبل توهمه مع از مان واعتبر به : فکان » 


Yi 


۳۱ 


ه ١‏ القتسات 


له OU‏ مطابق لثبات الزمان و ما فيه » ميت تلکث الاضافة و ENS‏ الاعتبار « دهرا » 
له . فيكون الد هر محيطا بالز مان . 

وقال التلميذ ق‌التحصیل:ومعلوم ان الز مان ليس وجوده فى زمان » حتی یکون 
عدمه ی زمان آخر ؛ و ان الز مان‌من الامور الضعيفة الوجود »كاد ركة والح يولى . واما 
الامور الزمانیه » فهی التى فيها تقدام و تأختر » و ماض ومستقبل » و ابتداء و انهاء . 
فذلكث هوالحركة او ذوالحركة . و اما ما هو خارج عن هذا » فانه بوجد مع الز مان» 
العية الى ذکرناها فیالضاف ‏ اعنى الاضافة العارضة gh‏ . فیجب ان یکون Ol ld‏ 
طبیعی بالز مان » حتى بوجد بینهما تضایف بالفعل » لابالفرض ‏ و ENS‏ بان یکون 
احد » تلکت الاشیاء حاملا لاز "مان » والاخر فاعله » او ضرب من التعلّق » حتی تصح" 
هذه المعية . و هذه المعية » ان کانت بقیاس ثبات الى غير ثبات . فهو « الد هر » و هو 
محيط بالز مان ؛ وان کانت بنسبة الثابت الى الثابت » فأحق ما پسمتی به « السرمد » . 
بل هذا الكون» اعنی کون‌الثابت مع غیرالثابت والثابت مع الثابت » بازاء کون‌الزمانیات 
فی‌الزمان . فتلكث العية كأنها میی‌الامور الثابتة » و کون الامور الزمانية فی‌الزمان‌متاها. 
و لیس للد هر ولا للسرمد امتداد لا فى الوهم ولا فى الاعيان . والا كان مقدار 
الحركة . 

ثم قال : الوجود لا اول له ولا آخر . فان کل ما یکون له اول و آخرهء‌فبینهما 
اختلاف معنوی ۰ کالجنس والنوع » او مقداری او عددی . ولیس للوجود شیء من 
ذلكك . 

وصاحب الاشراق فى طبیعیات الطارحات قال : اذا قيل » السکون فی‌الزمان » 
فهو تجوز . والجسم اذا قيل فی‌الز مان » فهو من جهة حرکته ؛ و الآن اذا قيل فی‌الزمان» 
فهو تجوز » اذاعنی به آن الدفعى » والان الذى هو الوقت هو فىالزمان علی‌انه جزء › 
وهوالعاد . و نسبة الزمان الى الحركات كنسبة خشبة الذراع الى الذروعات . هذا 
كلامه. 


١١ ميرداماد‎ 


م بعد Ob Sol‏ والدهر والسرمد ¢ قال الدهر ف افق الزمان 4 والزمان معاول 


للدهر » والدهر معلول للسرمد . فانه » لولا دوام نسبةالمجردات بالكلية الى مبدآها , 
ماوجدت الاجسام » فضلا عن حرکانها . ولولادوام نسبة الزمان الى مبداً FAL Ole J‏ 
الزمان » فصح ان السرمد علة للدهر والدهر علة للزمان . 

ثم قال : والتطبّب المسمى بای البرکات » لما اراد ان يقول شيئًا فى مسئلةالزمان» 
جعل نصيب هذه المسئلة » من تهوراته الوسوسية » ما قال ان الزمان هو مقدارالوجود . 
ليت شعرى ان" الوجود ای مقدار له ؟ وم ذراعاً عتد ؟ او على كم ذراع بنطبق ؟ الا انه 
احتج" محجة من حججه العجيبة» وهو تمسكه le‏ يقول الناس بعضهم لبعض » اطال الله 
بقاءك . والوقت اعز من ان يضيع ف الالتفات الى مثل هذه الاشياء . 

و LAL‏ ماتلوناه علیکث » مما قد احمع عليه اشياخ الفلاسفة و معلموهم . 

و لقد اكثر من ذكره معلم الیونانیین ارسطوطاليس اكثارا يقصر باع المقام عن 

احصائه . قال فى | ثولوجیا» یذ کر رس السائل» ان کل معقول انّمایکون بلازمان 
لان کل معقول و عقل فى حيدّز الدّهر » لا فى حبزاازمان » و ان الاشياء العقليّة الى 
ف العام الاعلى ليست تحت اازمان » ولا UIS‏ شيئاً بعد شىء ؛ و ان" نفس الكل" 
ليست من حبزالزمان » بل‌من حیزالدهر » فلذلككصارت فاعلة للزمان ؛ و ان" الكلمات 
الفواعل تفعل الاشياء مها لانها غير واقعة نحت الزمان » و ليس فالكلمات المنفعلة ان 
تتفعل‌الانفعال كله معاً » لکن الثیء بعدالشىء ؛ وان النفس دائرة لیس‌شامن مرکز ها 
الى Le‏ الدائرة ابعاد » فالعقل دانرة لاتتحرك والنفس دابرة تتحر لك شوقا الى شىء . 

و یا لیمر الثانى ذکران اللفس ‏ اذا انتقلت من حیّز الزمان الى حيز الدهر » 
رجعت الى العالم العقلی » وصارت مع تلکث ابمواهر العقلية » فتری الاشیاء كلها عياناً 
فاذاكانت نقية صافية » لاترضی ان تنظر الى هذا العام » ولا الى شىء CE‏ هو فيه › 
لکنها gh‏ بصر‌ها الى العالم الاعلی داعا . 

عم قال : ان کل Je‏ کان ی العام الاعلى الواقع نحت الدهر لا یکون بزمان e‏ 


۳۱ 


۳۱ 


۱۲ التسات 


لان الاشياء GH‏ فى ذلکث العام كونت بغيرزمان . فلذلکث صارت‌النفس لاتکون بزمان. 
ولذلكث صارت النفس تعلٍ الاشياء ای كانت تتفكر فيباهيهنا ايضا بغيرزمان» ولاحتاج 
ان تذكرها » لانها کالشیء اضر عندها . فالاشياء العلوية والسفلية حاضرةعندالنفس 
لاتغيب عنها : اذا كانت فالعالم الاعلى العقلى . والحجة فى ذلكك الاشياء المعلومة › 
فانها لاخرح من شىء الى شىء هناك » ولا تتقلب من حال الى حال » فاذا لوتكن الاشیاء 
المعلومة فى العام eI‏ على هذه الصفة ‏ کانت كلها حاضرة » ولا حاجة تلنفس الى 
ذكرها » لانها تراها عيانا . وماالذى عنم النفس » اذا كانت ف العالم الاعلى » من ان 
ds‏ الشى ء المعلوم دفعة" واحدة » واحداً كان العلوم اوكثيراً » وانّما des‏ الشىء ال مركب 
دفعة و Íe i> Y » law Selo!‏ بعل جزء 6 لا مها تعلمه بلازمان š‏ و اعا ess‏ الشی لا زمان 
لامها فوق الزمان . و انما صارت فوق الزمان » لانها علّة للزمان . 

وقال ق‌الیمر الخامس : و نقول انكل فعل فعله البارى الاول عز وجل » فهو 
تام کامل > لانه علة aa‏ لیس من وراما علة اخرى . ولا ينبغى rsh‏ )$20 فعاد 
من افاعيلها ناقصا » لان GLYESIS‏ بالفواعل الثوانى » اعنى العقول . فبالحر ی‌انلابلیق 
بالفاعل الاول . بل ينبغى ان يتوهم المتوهم ان افعال الفاعل الاول عزوجل » هی قاعة 
عنده c‏ ولیس e gu‏ عنده اخبرا » بل ای ء الذی هو عنده او لا وهو هيلهنا اخيراً ۱ 
و انما یکون الشیء اخيراً Yc‏ زمانى . و الشیء الزمانى لا بکون الا ى الزمان الذى 
وافق ان یکون فيه als.‏ ی‌الفاعل الاوّل . فقدكان لاه ليس هناك زمان » فان كان 
الثىء اللای Jig‏ مان الستقبل هو قام هناك » فلا Mle‏ انه انما يكون هناك موجودا 
قاما ‏ كما انه سیکون ق‌الستقبل . فان كان هذا هکذا » فالشیء اذأ الكاءن ق‌الستقبل‌هو 
هناك موجود قاعم ‏ لاحتاج فى عامه و کاله ال‌احدالاشیاء البتة . فالاشیاء اذا عندالباری 
جل" ذکره ‏ كاملة تامة » زمانية كانت ام غير زمانية » وهو عنده داعا . و کذلکث 
كانت عنده اولا" > کا یکون عنده اخيراً . فالاشیاء الزمانية »انما یکون بعضها من‌اجل 
بعض » و ذلکث ان الاشیاء » اذا هی امتدات و انبسطت و Cob‏ عن‌الباری‌الاول » كان 


میرداماد ۱۳ 


بعضها The‏ کون بعض . واذا کانت كلها معا › ول عتد ولم تتبسط ول تبسن عن البارئ 
الاول ۰ ۸ يكن De paw‏ کون بعض . بل یکون الباری الاول » جل ذکره : علة 
کونهاکلها . 

و قال فى الیمر الثامن » ان العالم الاعلی هوالحى التام الذی فيه حميع الاشیاء » 
لانه Gayl‏ من‌البد ع الاوّل التام” جل" ذكره . ففيه کل" vt‏ وکل عقل » ولیس هناك 
فقر » ولاحاءجةالبتّة » لان الاشیاء SU‏ هناك كلها ملوة غنی و حيوةء کانباحيوة تغلى › 
و . و جبری حيوة ESE‏ الاشیاء انما تنيع من عبن واحدة » لا کانها خرارة 
واحدة » اوریح واحدة فقط » بلکاها كيفية واحدة فما کل كيفية توجد . 

تم قال : و کل" سالكث هناك ؛ عقلا" کان‌اوحیوة" و ان سلكت ضروباً منالطريق » 
فانها اتما يسلكها الى ان Db‏ الى آخرها من غمران‌یفارق اوها » CME‏ مایکون‌هیها 
ق‌العالالسفلی" » فان" السالکك طريقاً ماءاذا صار فی‌موضع آخرمن مذاالطریق‌الا رضی» 
فارق اوّله و یع" اجزاء ENS‏ الطریق » و اما یکون فى آخره فقط » gel‏ ق‌الوضم 
الذى هو فيه . و اما السالكك فى ارض الحيوة » فانه يسلكك الى اقصی تلك الارضءمن 
غير مفارقة منه لاوا » و يكون فى آخرها و اوها وفما بين ذلكث نى حالة واحدة . 

وقال فيه : و نقول ان الباری CSN‏ نا كانهوالفاضل تام" الفضیلت وفضيلته 
ام وال من میم ذوی الفضائل » اذکان هو سبب فضيلة کل ذی فضيلة الذين هم 
دونه وكان هو ple‏ وهم معلولون » کان‌الواجب ان یکون هوالذی يفيض اولاا لبون" 
والفضيلة” على الاشياء كلها الى هی دونه » وه ی معلوله فيفيض lde‏ على درجاتها و 
مراتها . 

E‏ قال : و ذلکت العام ایضا لايطلب الفاء والزيادة » لانه فى غاية الام والككال. 
وكذلكك سار فضا فضائله دائمة تجرى معالدهر » لامع‌الزمان . والقيام هناك éla‏ » بلازمان 
ماض ولا آت . وذلكك ان الانى هناك حاضر» والاضی موجود› لان" الاشياء هناك 
icl‏ على حال واحدة لاتتغیر 


ri 


۲١ 


4 ۱ القیسات 


تم قال : و ينبغى للكثانتننىعن وهمکث کل کون Obey‏ » اذا كنت انما ترید 
ان تعلم كيف | بدعت DEIN‏ الخفيّة الد امة الشريفة منالمبدع الاول » لانها اما 
en‏ بغير زمان » و انما ابدعّت ابداعاً و نعلت نعلا لس فلا و بين المبدع 
الفاعل مت و TNL‏ . فکیف‌یکون کونما بزمان ؟ وهی Lhe‏ الزمان والاكوان الزمانيّة, 
و نظامها و شرفها . فعلة الزمان لايكون نحت الزمان » بل يكون بنوع اعلى و ارفع » 
کنحوالظل من ذی الظل . انی کلامه بألفاظه : 

و جلالة هذه السثلة الشريفة کانها من العقل الصمریح DHE‏ لیس يستطيع من فى 
دائرة العقلاء ان يستنكر جلیتها » حتی ان" امام التشکتکین » ف افیات شرح عیون 
AKL‏ > ذکر تقاسم الوجود فقال » و هو تعدیدها » بهذه الالیفاظ : 

الرابععشر : الموجود اما ان يكونمكانااو زماناء و SS VOM‏ نكذلكك, لکنه 
يكون مکانیا او زمانيا » و امنا ان لايكون مكانا ولا زمانا ولا CIL‏ ولا زمانيًا » و 
هذا تقسم شريف SF‏ على de‏ كثير : 

و قال ele‏ برعة المحققين » فى اجوبة الاسؤلة القونوية Ch:‏ نفوا عنه الکون 
ف المكان » جعلوا نسبة حميع الاماكن اليه نسبة واحدة متساوية . و للا نفوا عنه الكون 
ق‌الزمان » جعلوا نسبة حميع الازمنة » ماضها و مستقبلها و حالما اليه » نسبة" واحدة . 

و قال فى شرح رسالة مسئلة العلل : التحقيق ف هذا ا موضع TIE‏ > كما قيل » الى 
لطف قرحة. ولنقد م لبيانه مانحتاج اليه فيه فنقول :ان تکشر الاشياء اما ان يكون بحسب 
حقايقها » او يكون محسب‌تعد دها مع اشتراكها فىحقيقة واحدة . والكثرة المتفقةالحقيقة» 
اما ان تكون آحادها غير قارة » ای لاتوجد معا » او تکون قارة » ای توجد معا . 
والاول من هذین القسمين لاعکن ان توجد الا مع زمان او ق زمان . فان العلة الاول 
للتغيدر على هذا الوجه فى الوجود » می‌الوجود غبرالقار لذاته الذى يتصرم و يتجدد 
على الاتصال » و هوالزمان » و یتغیر محسبه ما هو فيه اومعه » تغير اعلى الوجهالمذكور . 
GEN,‏ لاعكن ان يوجد الا فى مکان او مع مکان . فان العلة الاولى للتكثر على هذا 


ميرداماد ۱۰ 


الوجه فى الوجود » هی‌الوجود الّذى يقبل الوضع لذاته » ای بمكن ان يشار اليه اشارة" 
حسيّة” و يلزمه النجزی باجزاء ختلفة الاوضاع بالمعنى المذكور » و بالمعنى GAN‏ يكون 
لبعض الاجزاء الى البعض نسبة » بان يكون فى جهة من الجهات منه » وعلى بعد من الابعاد » 
غير تلك الجهة و البعد . و کل" موجود » يكون شأنه كذلكك » فهو مادى . و الطبايع 
المعقولة » اذاتحصلتف اشفا صسکثرة» تكون Sy Vl‏ لتعيّن اتخاصباوتشخصهاء 
هى اما الزمان كا للحرکات. او الکان » كما للاجسام » او کلاهما ۰ ما للاشاص المتغيرة 
التکثرة الواقعة نحت نوع من الانواع . و ما لایکون CIL‏ ولازمانيا » فلايتعلقببماء 
و يتنفّر العقل من‌اسناده الى احدهماء كما اذا قيل : الانسان » من حيث طبيعة الانسانية › 
می يوجد ؛ او GUT‏ يوجد ؟ اوكون الخمسة نصف العشرة فى ائ زمان يكون » و ی 
ای بلدة يكون ؟ بلى » اذا تعيئن شخص منها » كهذا الانسان او هذه الخمسة والعشرة » 

ثم رجع » بعد تقدبم هذا الاصل ‏ الى GAE‏ اصل السئلة » و بسط القول 

و ان احببت كال doled!‏ الفحص و التبيان + و نقل اقاويل شركاء الصناعة 
هنا لكك » على السپیل الاقصی و النمط الا و فى » فذلکك على ذمة الصراط الستفم 
والافق المبين والا عاضات والتشريقات 5 و الله سبحاثه ول" تست والافاضة. 
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ومض.ه 
فاذقددريت ان السرمد فوق الدهر » والدهر فوقالزمان » فاعلمن ان العدم 
الزّمانى لامر GUJ‏ با هو زمانی » اذا فرضمستمّرا فى امتداد الزمان کلّه» کانلاعالة 
مستلزما للعدم الصريح الدهرى و الا ۰ لزم ان يكون الشىء الزمانى موجودا فى متن 
الدهر » GY‏ زمان » فيكون من مفارقات الزمان والمكان » وهو خلاف الفرض . و ان 
كان متخصصا بعضة بخصوصها من امتداد الزمان » لیکن مستوجبا للعدم ق‌الدهربتة . 
الس حينئذ يكون معروضه موجودا ق‌ماعدا زمان العدم من الازمنة ؟ والدهر اوسع واعم 


۱۸ 


۲١ 


۳۱ 


۳ القسمات 


من بعض الازمنة » و من امتداد الزمان كله » و من متن الواقم الفارق لعالمی الزمان 
والکان والازمنة والامكنة ميعاً . 

و نظير ذلكث مرتبة نفس الهية بما هی هی » بالقیاس الى حاق الاعیان » و متن 
نفس الامر . فا العدم فى مرتبة جوهر المهية عا هی هی » لیس يستلزم العدم فى حاق 
نفس الامر ولا یصادم الوجود فى متن الواقع » و ان كانت تلکث الرتبة من انحاء نفس 
الامر » لا من اللحاظات التعملية » لان نفس الامر اوسع و اعم من ENG‏ المرتبة و من 
متن الواقم . فیصح ان برتفع الوجود ق‌تلکث الرتبة خصوصا » ولایرتفع ق‌متن‌الواقع. 
EIS‏ العدم للشىء الزمای فى بعض الازمنة » ليس بستلرم عدم SLB ENS‏ ف 
الدهر » لصحة وجوده الزمانی ق‌الدهر» لا فى ذلکت الزمان . وعدم الشیء الفارق ى 
حیع الازمنة » لیس يستلزم عدمه فى الدهر » ولا يصادم وجوده الدهری فى حاق" الاعیان 
و متن الواقع » BY‏ زمان ولا ق مکان‌اصلا . فیصح ان رتفع الوجود ق بعض‌الازمنت 
ولا بر تفع ی‌الدهر عن امتداد الزمان كله > او ان برتفع عن امتداد الزمان كله ولا یر تفع 
فى متن الد هر عن حاق الواقع . اما عندك من الستبین ان الطبيعةالمرسلة تتحقق بتحقق 
فردمامن افرادها » ولا تنتنی الا بانتفاء هیع الافراد ؟ والوجب من مرسلات‌العقود ى 
E‏ موجب جز » و السالب منها فى قوّة سال بكلى . فاذن قداستبان ان" العدمات 
الزمانية للمتغيّرات والفاسدات » عا هی و فاسدات » انما مرجعها الى انتفاء 
الموجود المتخصص لوجودزمان‌ما فى امتدادالزمان » عن غير زمان وجوده لافىالد هر 
عن جميع الازمنة»و الى غروب زمانی عن زمالی آخر » لا عمن يتعالى عن عالمی‌الزمان 
والمكان » و حيط مجمیم الازمنة والامكنة » وما فا و ما معها » بقضها و قضيضها » على 
نسبة ابدية ابتة غير متقدارة » و ستة eG‏ بالقسط غير متبدالة . 

9 

فقد تلخص من ذلك كله » GEIS WO!‏ الواجب‌الذات سبحانه يجميع جهاته 

و صفاته » موجود ق السرمد » لا ف الزمان » ولا ی‌الدهر ‏ بل Whee‏ عنهماءومتقد سآ 


ميرداماد ۱۷ 


عن لوازمهما و عوارضهما و خواصهما و احكامهما» سرمداً ازلا" وابداً . 

والجوأهر الثابتة عا ها من الصفات والعوارض ‏ من فرايض الكالات ونوافلها » 
موجوده فى الدهر » لا فى السرمد ولا ی‌الزمان بوجه منالوجوه اصلا . 

والتغیرات المعروضة للسیلان والفوت واللحوق » مما هى متغيّرات » انما هی 
موجودة ف الزمان » لا ق‌السر مد ولا قالدهر . ولا حظ للا بهذا الاعتبار من الوجود ی 
الدهر مطلقا . فاما من حيث ان كلا منها ثابت الحصول فى وقته » غير مرتفع التحقق 
عن زمان وجوده ابد اذوقت حصول الشیء لایکون By‏ للا حصوله اصلا" بالضرورة 
الفطرية » فهی من هذه الجهة موجودة فى الدهر ‏ لاف السرمد ولا فى الزمان . 


o OS 


ee A ails 
و ميض‎ 

عساك تكون » اذن » قد تعرّفت ان سبق العدم بحسب الحدوث الذانى » سبتقا 
بالذات » ليس سبيله مسبوقيّة الوجود بالعدم المقابل له » اذ سلب الوجود فى مرتبة نفس 
المهة من حيث هی هی لایقابل الوجود الحاصل فى حاق الواقع من تلقاء العلة الفاعلق 
بل م 

وكذلكث سبق العدم بحسب الحدوث الزمانی » سبقا بالزمان » لیس‌سبیله‌ان‌یکون 
الوجود الحادث مسب قا بعدم يقابله فى امتداد الزمان › فان قبلية العدم السابق ay‏ 
لبعدية الوجود اللاحق ys ene‏ زمانمما ف الوجود 4 لكوتيها زمانيين 4 وحد العدم 
القبل غير حد الوجود البعد . و الحد ان غير مجتمعين فى امتداد الزمان pall‏ القار » بل 
انماهما bee‏ حسب الوجود فى متن الد هر » معية دهرية غير متككمة . و من الوحدات 
المعتبرة فى التقابل بين CLV‏ والسلب الزمانيين » وحدة الزمان TaN‏ 

فنى هذين التوعين من الحدوث لاتقابل بينالقبل والبعدبتة . 

فاما الامر ق‌النوع الثالث » و هوالحدوث الدهرى » فعلى خلاف نلكثالشا AS‏ 
فحيث انه ليس جر یف الد هر تو هم الامتداد والانقسام اصلافلايكونحد العدمالصريح 


Y) 


۲١ 


السایق فىالدهر معازا ق‌التو هم عن حد الوجود الحادث من بعد . بل‌انه‌بطل عقّدالسلب 
الدهری » و بقع فى حبّزه عقدالامجاب الثابت الدهری . Forgets‏ وسواس شیطان 
الوهم PSIG‏ سبیل‌العقل الصراح » ولیجنتهند" فى تلطیف القرعة . 
ali‏ 

اذ تثدث ERA!‏ 6 من سبیل‌العقل المضاعف ¢ انحاء الحدوث » فلیتثلث لامحالة 
فى ازاما انحاء القدم . فالقدم الذای هو کون الفعلية لايسبقها ليسية القوة و البطلان e‏ 
والوجود لاتسبقه ليسة العدم والسلب سيقا بالذات اصلا » وملاكه وجوب الذات 
والوجود وجوبا بالذات كا الحدوث الذاتى ملاكه جوازالذات وطباع الامكان بالذات. 

والقدم الدهرى ۰ و يعبر عنه ب«الازلية السرمدية » هو کون الوجود الحاصل 
بالفعل غير مسبوق بالعدم الصريح فى متن الدهر » بل ازلى الحصول فى حاق الواقع . 

والعدم الزمانى » هو کون الشىء الزمالى غير متخصص الوجود بزمانماء مسبوق 
من جهة Oley Tl‏ العدم > بل مستمر الحصول فى امتداد الزمان کله . فلایکون‌لزمان 
وجوده اوّل” les‏ وملاكه الاستغناء عن التعلّق بالامكان الاستعدادی . وحركةالمادة 
فى الاستعدادات على خلاف الامر ی احدوث الزمالى » فانه عبارة عن اختصاص وجود 
الشىء بزمان ما » مسبوق من جهة البداءة بزمان العدم . و ملاکه علاقة الامكان 
الاستعدادی وحرکة GUIS A alll‏ الاستعداديَة . و مالایکون زمانبا » كالزمان 
و محله و حامل ale‏ والجواهر المجردة مثلا » لايصح ان يكون قدعا زمانيًا او حادثا 
زمانيااصلا » لان وجوده لايكون فى زمان » حتی يصح" ان يقال ان" وجوده ف حميع 
الازمنة او فى زمان ما خصوصه . فلوقيل : هل الزمان اوالفلكث الاقصی اوالعة لالمفارق 
مثلا قدم زمانى او حادث زمالى ؟كان هذرأ من‌القول » وكان الجواب سلب الطرفين 
ai Taye‏ حارج من الجنس . فوزانه رن قول من يقول : هل العقل الجر د موجود 
فى حميع الامکنةاو فى هذا المكان خصوصه ؟ بل الصحيح ان يقال : هل شیمن ذلكك 
قدم KERT‏ دهری ؟ فلیعلم ۱ 


ان" هذه الاقسام > انما هى متباينة فى المفهوم بحسب اختلاف المعانى » و ليست 
هی متصادمةق‌التحفتی بحسب الاجتها ع فىموضوع واحد. فكل" حادث ز ؛ زماى منجنتمم" 
انواع الحدوث الثلثة حميعاً » فانه حادث ذاق » من حيث وجوده بالفعل بعد ليس 
مطلق فى مرتبة نفس الذات > بعدية” بالذات » بحسب طباع الامكان الذانی ؛ و حادث 
دهری » من حيث حصول" الوجود بالفعل بعد سبق العدم الصریح ف الدهر » بعديةة 
دهريّة” ؛ و حادث زمانی » من حيث اختصاص وجوده الحاصل بالفعل بزمان هوبعد 
زمان عدمه‌الستمر ق‌امتداد الز مان بعدية زمانية » حسب علاقه‌الامکان‌الاستعدادی. 
و حركة الادة المنفعلة الستعد ة بالذات ف الاستعدادات التعاقبة. 

فاما احاء القدم المتباينة حسب الفهوم c‏ فالقدم IN‏ منهاملزوم للقدم‌السرمدی 
العبرعنه ب الازلية الصرحة السرمدية » و متقد س pallor‏ الزمانى ف التحقق » اليس 
القديم Gh‏ لا يكون الا واجبا بالذات و متعاليا عن Salle‏ الزمان و الدهر ؟ فيمتنع 
عليه » لامحالة e‏ القدم الزمانی وبحب له دوم القدم الحق" و سرمدية الازلية الحقة 
وكذلكك القدم الزمالى لايكون الا متعلقاً بالزمان والکان . فيستحيل ان‌یکون موصوفا 
بالقدم الذانی او بالسرمدية الصر عة الغير التکممة . 

ER 

لقد عبر ى التنزيل الحكم عن الحدث I‏ لكل معلول بقوله عز من قائل 
IS)‏ شىء هالكك الاوجهه » » ای ألا ذاته تعالى ذكره » او الا جهة الوجوب به‌جل" 
سلطانه . 

و ان شریکنا السالف ق‌الرياسة بر هن عليه فىالاشارات» فقال » علی‌سیاق‌ماقااه 
ف الشفاء : انت Ja‏ ان حال الشىء الذی للشیء باعتبار ذاته » متخلیا عن غيره » قبل 
حاله من غبره » ALS‏ بالذات. و کل موجودعن غبره پستحق العدم » لوانفرد.اولایکون 
له وجود » لوانفرد » بل انما یکون له الوجود عن غيره . فاذن لا یکون له وجود قبل 


۲١ 


\A 


Ti 


ve‏ القسسات 


ا د وهو الحدوت hil‏ 

و لکت شر یکناالسابیف التعلم قال فىالفصوص: الهية المعلولة > ها عن SEIS‏ 
ليست » و ها عن ls pe‏ ان توجد . والامرالذی‌عن الذات قبل الامر الذى لیس عن AD‏ 
فالمهية المعاولة > أن لا توجد بالقیاس الما قبل ان توجد » فهى محدث لا بزمان تقد م . 

فاعضل هنا EN‏ بالأوهام وجوه من‌التشککث . الاول ان المعلول » لو اتفرد » 
لايستحق الوجود ولا العدم » بل انما له استحقاق الوجود من تلقاء وجود علته : 
واستحقای العدم من جهة عدمها . فالمهية المعلولة ليس فا من ذثما ان ليست . فان ريم 
ب رانفراد العلول » اعتبار ذاته » من حيث هی هی فهو فى هذه الحالة لا يستحق 
العدم او الللاوجود . وات رع به اعتبار ذاته مع عدم علته : فلايكون الانفراد انفراد. 

الثانى : ان المعلول » لو كان باعتبار ذاته‌یستحق العدم اواللاوجود : لكان متنعا 
بالذات . فكيف يكون معلولا ؟ 

الثالث : انه » لوكان لذات المعلول ان ليست قبل ان توجد > قبلية بالذات : 
لكان احدالنةيضين متقد ما علی‌الاخرنقد ما بالذات : والتقدام بالذات لايكونا لاللعلة. 
فيازم ان تکون بين المتناقضين علاقهالعلية والمعلولية . هذا خلف . 

قلت : لعلكك » عا و مض ES pred‏ رق التحقیق والتحصيل» متبصم بسواء 
السبيل . فالمعلول طهیته المرسلة من حيث طباع الامکان » أن ليست محسب مرتبة نفس 
المهية بما هی هی لا بسب متن‌الواقع » ليساً صرفاً على سبيل السلب البسيط ۰ لا ليسأ 
ht‏ على سبيل السلب العدولى . اليبس نقیض الوجود ى المرتبة ساب الوجود ف المرتبة 
على شاكلة ننى المقيد على الاضافة » لا الننى المقيد على التوصيف ؟ والليسية البسيطة » 


نحسب هذه الرتبة c lpo gat‏ صادقة ابدا »مع فعلية الوجودق مكن الواقع من elal‏ العلة . 


€. 


ولا تناقض بی ما اصلا . 


الوجود ی من الواقع » وهو ها يتقد م على وجود العلول فى حاق" الواقع من تلقاء العلة 


-name 


الجاعلة » لكون الامكان الذاتى اولى المراتب السابقة المترتبة . فلو انفرد المعلول عن عاءته 
Gs‏ الواقع » استحق العدم الصربح . ولو انفرد عن BU‏ ماعداه Ulba‏ فى مرتبة 
نفس مهيتها المرسلة » استحق ان لايوجد » علىالسلب البسيط الصرف » مسب تلكك 
المرتبة » و ان‌کانت موجودة بالفعل فى متن الواقع من تلقاء افاضة العلّة الجاعلة . 


-30 0-0- و 
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ان صاحب الاشراق حاد هنا اكك » فالمطارحات والتلونحات » عن اللا وجود 
الى لااستحقاق الوجود » و ذكر انه قبل استحقاق الوجود قباية بالذات . 

فاقتاس به امام التشک‌کین ق‌شرحه للاشارات » فقال : المکنلایستحق الوجود 
من ذاته » ولا يلزم انه یستحق اللا وجود » فان الستحق للا وجود هوالمتنع . فاذن 
وجوده مسبوق بلااستحةّاق الوجود » لا بالعدم او باللا وجود . 

و عندی انه لاثقة جدواه . فاه » ان صير الىالسلب البسیط دون‌العدوی» Shy‏ 
الفرق بين مكنالواقع ومرتبة نفس المهيةالمرساة عاهی‌هی» اقتر الامر ق‌مقره على الاطلاق. 
و الا فسدالقول ق‌اللا وجود وف لا استحقاق الوجود حميعا . 


م يتمجمج بعض من يتنطع من القلدین بتسويغ ارتفاع النقيضين فى المرتبة » 
لکون مر تمه هس Zalli‏ المرسلة من Cam‏ هى هى » لا بشرط ی ء 3 Ty e‏ من الوجود 
و من سلب‌الوجرد la‏ > اذالسلب ايضا من‌العوارض › لا من الجو OL a‏ والمهيةمن 
حيث هى ليست الا هی » ولیس ها » من تلكك الحيثية Yie‏ جو هر E‏ . فالوجبات 
بأسرها فى تلکث‌الرتبة كاذبة والسوالب بأ سرها صادقة . 

ولا يستشعر ان نقيض کل مفهوم رفعه على سبیل السلب البسيط الصرف الساذج» 
لا الساب العدولى » ولا اجاب السلب البسیط . فى المفهومات‌الغر دة نقیض ساب ال و جود 


۱ ۵ 


۲١ 


۲١ 


۳۲ القيسات 


سالب السالب » والوجب لازم النقیض ‏ لاعینه . 

فنقول ENTS‏ الرتبة برتفع الوجود و ثبوت سلب‌الوجود » و هما ليسا نقیضین › 
فلایتصحح بذلكث ارتفاع النقيضين فى تلکث الرتبة » اذیصدق السلب البسیط فى تلکث 
المرتبة » و یکذب سلب السلب بتة . فالوجبات كلها فى تلکث الرتبة كاذبة . و اما 
السوالب » فالاوتار منها » کالسالب » و سالب سالب السالب » الى سابرالرانب الوترية 
باسرها » Hole‏ ؛ و الاشفاع » کسالب السالب » و سالب سالب سالب السالب » الى 
سارالراتب الشفدعية » كلها كاذية . ولوصح ماتوهموه » لكان ذلکث اجتاع النقيضين 
فالمرتبة » لاارتفاعهما . لکن السفسطة فيه لا بستراب فما . فاذن قداستبانان المکن 
بالذات شاكلة امكانه الذالى » صدق سلب تقرره ووجوده بحسب مرتبة نفس ذاتهالمرسلة 


من حيث هی هی حين ما هو متقرر الذات حاصل الوجود بالفعل فى متنالاعيان وحاق" 


الو اقع من تلقاء الجاعل . والامكان SI‏ حقيقته هلاك الذات التفرّرة الموجودة بالفعلو 


بطلانها وليسيتها ى مرتبة نفسها المرسلة من حيث هی هی . ولذلکث كان هو بالقوة اشبه 
منه بالعدم . والفاعل المفيض fet‏ تقرر الذات المعلولة ووجودها » و حرجها من اللیس 
الى الایس ی متن الواقع و حاق" نفس الامر » لا فى مرتبة نفسها من حيث هی هی e‏ وان 
كانت هی ایضا من مراتب نفس الامرء لا من تعم-لات الاو هام » فان" ذلككمن الممتنعات 
بالذات » و پستحیل ان یتصحح poly‏ الفاعل . فاذن کل معلول » فانه » عنطق aS‏ 
جوهرالذات ولسان مرتبة نفس المهية » يشهد على نفس ذاته بالحدث والبطلان والحلاك 
واللىسىة . 


Bon 6 - 


و مضه 
ان وصف الحدوث لذات الحادث » ای کون وجوده من بعد العدم»انما یکون 
من اقتضاء نقصان جوهرالذات » و قصور درجته عن استحقاق قبول التسرمد و القدم 5 
لا من تلقاء صنع الفاعل ‏ و احاء الحدوث فى ذلكك سواسية . فاممًا وصف الاستدامة 


والبقاء لتفرره ووجوده » فمن دوام تاثر الفاعل » لا من لوازم الذات » كا حسبه بعض 


متنطعة المقلدين . و انما حيز GAE‏ هذا الاصل و بسط القولفيه » مقامه ق‌الافق المبين 
والصحّف الى ف طبقته . 
EENT‏ 

کل" من الحدوث GII‏ والحدوث الد هری ليس الا معنى” واحداً » لا يقع نحته 
انوا ع iake‏ و اما الحدوث Bl J‏ » فانه على انواع ثلثة : التدريجى » و هو حصول 
الشیءالواحد » كال aS‏ القطعية ی امتداد زمان ماعلى الانطباق عليه والانقسام‌بانقسامه ؛ 
والدفعی. وهو حصول الشیء الوجدای بهامه » لا فى امتداد الزمان » بل فى آذغير منقسم 
Solu‏ هی‌احدود والاطراف ؛ واازمانى وهو حصول الشیء الواحد » کال AS‏ 
التوسطية » فى زمان ما محدود بين الممداً و النتهی » لا على الا نطباق عليه و الا نقسام 
بانقسامه» بل على ان يكون هو بعامه حاصلا فى کل جزء من اجزائه وکل آن من آناته 
آلا الان الطرف » gel‏ آن البداءة و آن النهاية » ولا يكون لحصوله OT‏ اول ولا آن 
آخر . ولقداوفيئاه حقه من‌البیان و التبیان فى الصراط المستقم وق‌الاعاضات والتشم بقات 
ففالصحيفة الملكوتية . 


wir 6 - 


ومصه 
منالاصول الحكية » ان کل حادث مسبوق‌الوجود DEY‏ عاد ة حاملة لامکان 
وجوده . StL GEN Sly‏ اازمانی دونشقيقيه الذاتی والدهری ‏ لان استیجابه 
من سبيل الامکان‌الاستعدادی» لا من جهة طبا ع الامكان الذایی . و ان شریکنا dol Meg‏ 
قدنبه على ENS‏ فى موضع من‌النجاة » و ىمو اضع من الشفاء والتعليقات . وخاتمالمحققين 
is p‏ اوضحه ف نقدالحصل و فى شرح الاشارات . و نحن » باذن‌الّه سبحانه » بسطنا 
القول فيه » وفصلناه تفصیلاق‌الاعاضات والتشر Sle‏ و ف المعلّقات عل‌اهیات الشفاء . 


لعلكك ادن le‏ ادريناك دار »ان الحادث الزمانی » كهذا الحادث وهذاالیوم‌مثلا» 
ما هو حادث hj‏ انمایتخلف تخلفا LIR‏ سيالا » و بتاخترتاخرازمانیامتقدرا 


۲١ 


۳۱ 


سس مسج 


Yt‏ التسات 


عن زمای pel‏ بتخصص وجوده Oley‏ عدود هو فى امتداد الزهان قبل زمان وجو دهذا 
الحادث . فاما المتعالى عن عالمی الزمان والمكان » فاذهو محيط جمیع الازمنة والامكنة 
و ما فما وها معهاء على نسبة واحدة غير متعددق فلايكوناختصاص وجود هذا الخادث 
wiley‏ المحدود » ميدأ استيجاب aali‏ و تاخره عنه Ay‏ . وستزداد استبصاراً فى هذا 
الاصل من ذوى قبل » انشاءالله العزيز . 


۷ ن المستبين col‏ على استبانته عل اضام Ae eg‏ و “eal ¢ Maal‏ 3 


الباری الاول السرمدى الوجوب والوجود بالذات » A‏ بالو جود ق‌الاعبان على هذا 
الحادث بالضرورة و هوء جل ساطانه » متعال عن الوقوع ى امتدادالزمان. الست من 
المستيقنين بالعقل الضاعف ؟ ‏ ان فاعل الزمان الذى هو فاعل ale‏ وفاعل حامل عله 
و فاعل سار able‏ و فاعل الجواهرالقدسيةوفاعلالانوار الحسية والانوار العقلي ةجميعاء 
عتنع ان يكون مشمول‌الزمان ومتعلّق‌الوجود بدقطعا . فاذن » انما مخف هذاالحادث 
و تاخره فی متن الاعيان عن‌الباری الحق"» جل" ذكره » محسب حدوثه الدهرئ» وسبق 


سے الله 5 


العدم الصريح على وجوده الحادث » ق‌الدهر » ERE‏ _ 
“eet‏ 

من الذايع الصحیح بالنقل التواتر » الدار على الا لسن » والثابت بالاقلام ی 
طبقات الاعصار والادوار» ان ق حدوث العام وقدمه و کون الباری الاول :جل ذكره» 
صانع النظام الجملى بالاسرا و مبدعه » خلافا مستطيرا مستمرا بين الفلاسفة الفخام . 

فامام الحكة افلاطن الالمى » والستة السابقون » وهم الحجاء السبعة الاصول » و 
غير هم من غل سننهم > ttle‏ ان الانسان الكبير» و هوالعالم الاكبر » مجميع اعضائه 
واجزائه » من الابداعيات والکیانیات » ای det‏ ما ی عالمى الخلق والامر » من 
OILY yA‏ والقدسیات » حادث غير متسرمد الوجود » والباری الحق مبدعه و صانعه . 

و معلم مشائية اليونانيين ارسطوطالیس » و فربق من شركائه واصحابه » کالشیخ 
Gig‏ » و ارقلس » وئام طيوس والاسکندر الافرودیسی" ‏ وفرفو ریوس » واترامم 


و اضراهم » ذاهبون الى ان بعض العالم الاكبر ؛ کانتحاص البدعات و طبايع الانواع 
والاجناس عل‌الاطلاق ۰ قديم الوجود متسرمدالدوام ٠ OLE WS‏ والباری الاولمبدعهاء 
و انما الحادث من‌العام الكبير » شعصيات المكونات اليو لانية المرهونة الذات والوجود 
بالامكانات الاستعدادية > لاغير » والبارى الفعال صانعها . 

فنقول : لاامتراء فى انه لايتصحح لذى بصبرة ما ان يتوه ان الحدث GI‏ 
هو حد" حرجرالتنازع . فقد استبان لکث ان الحدوث الذاق ثابت Gla db‏ للممکنات 
باسرها » ومتشق على اثباته لكل" مکن : عندالحکاء عن آخرهم . فکیف یسو غ اسناد 
نی ذلكك الى ارسطاطالیس و من فى طبقته : من العقلاء الراجیح © 

وايضاً ذکر ی التعلم الاول » فى فن طونيقا » ان مسئلة حدوث العالم و قدمه 
جدلية الطرفين » لفقدان الحجة البرهانيّة فى كلا طرفیا » فلایصح ان یعنی ممماالقدم 


والحدوث الذاتيان بت 4 ولا ان توھ أن I‏ النزاع هو احدوث الز e 37 ۲ ab‏ 


8 
ان" من العام الیحوث عن حدوثه نفس الزمان و ale‏ و حامل عله والجواهر العقلة 


ل 

المفارقة لعوالمالازمان والاماكن راسا ؟ فكيف GE‏ بافلاطن وسقراط ومن فمرتبتهماء 
من افاخم الفلاسفة وا om‏ ؟- انهم يثبتون الحدوث الزمانى للعالم الاكبر و یقولون ان" 
نفس‌الزمان وعله وحامل عله pal bly‏ المفارقة مسبوقة الوجود بالزمان» وحاصلةالذات 
ق‌الرمان ۰ وليس يتفوه بذلکک من فى دانرة العقلاء والمحصلين . 

فلقد اصاب شر يکنا ق‌الرباسة  SWS!‏ فالتعليقات : 

تعلیق : السوال الذی يسئل ف الاشياء السرمديّة » وهو « هل‌کان وقت لم تكن 
موجودة فيه ؟ » فهو کا يقال« هل کان زمان لم يكن فيه زمان ؟ » 

فاذن انما العقول من مذهب‌الارسطوطالیسیین ان الباری‌الاول» جل ذکره» 
انما یتقدم على بعض اجزاء العام الا کر gel‏ البدعات » تقدما بالدات بحسب الرتبة 
العقلية فقط ‏ لاتقدماً انفکا کی ق‌الوجود بحسب حاق الواقع البات » فهى متخلفة عنه 


سحا زه 1 Mig‏ تمة i Las!‏ سب حدوما y 4 hl‏ ۴ من الاعيان الخارجة عن اظ 


۳۱ 


۳ 


۳۹ القيسات 


الذهن » و حاق" الواقع الصّريح بحسب الحدوث ق‌الدهر ؛ و على البعض الاخر » اعنی 
الکوّنات » تقدّما Css‏ بحسب الرتبة العقلية » لا ها منالحدوث الذالى فى حد جوهر 
الذات » من تلقاء نفس المهيّة والمعلوليّة فى الوجود بالقیاس الى بارما القيوم » و تقد ما 
آخر ايضا انفکاکیا فى متن الواقع البات و حاق الاعيان الخارجة » لا لها من الحدوث 
الدهرئ ؛ من جهة سبق العدم الصريح على وجودها فىالدهر» فهى متخلفة عنه سبحانه 
ف المرتبة العقلية و فى حاق الاعيان الخارجة جميعا. 

والستبین من سبي لالافلاطونيئّين » ان" التقدّمين الذانى والانفکای"» والتخلفين 
محسب الرتبة العقاية و حسب الواقع اللات فى ظرف الاعيان » يعمان القبياتين حيعا » 
فالعام الاكبر » باسره و مجميع اجزائه » من عالمى الخلق والامر» واقلیمی‌الغیب والشہادة» 
بالاضافة ال الباری الق سبحانه » بحسب التاخحر بالذات والتاخر التخلنى » فى منزلة 
هذاالحادث اليوى مثلا » و ان هذا الا من جهة الحدوثين الذانی والدهری » لكل ماف 
عوام الخلق والامر واقالم Chall‏ والشهادة» على الاطلاق العموبى والاستيعاب الشمولى . 

فهذا هوالسبیل المستبين» وعليهاحماع السفر اءالسانين الشارعون» من الانبياءالمرسلين 
والاوصياء المعصومين » واطباق اهل‌الز لفى cy SS‏ عوضدوا بالوحى والعصمةفالاولين 
والآخرين . و بذلكث Cry‏ «كانالله و م يكن معه شىء » وسار صرايح النصوص 
ف الكتاب الكرم » والستة الشريفة » و احاديث العترة الطاهرين والروقة القديسين . 

فاذن قداستبان ان حری‌النزا ع هوالحدوث الدهری 6 لاغير . فعندناء کل حادث 
Gi‏ » فهو حادث دهری ایضا. والحدوثانالذاتى والدهری Oke‏ ف الفهوم متلاز مان 
فى التحقّق . و اما الحدوث الزمانى » فختص عتعلقات الامکانات الاستعدادية من 
OGY, Al‏ . وفيض البارئ الفعال » جل سلطانه » ف الدهريّات » الابداع والصتع » 
وفىالحوادث الزمانيّة » الاحداث والتكوين . وهم يقولون :کل حادث دهری » فهو 
حادث زمانی ايضاء والحدوثان الدهرئ والزمانى متلازمان ق‌التحقق » متباينان بالمفهوم. 
والحدوث الذالی اعم Wad‏ منهما » لاستیعابه الممكنات باسرها . وتاثير الجاع لالفياض» 


a 


Yy میرداماد‎ 


— e. 


s- 9 


الابداع ی‌الاز لیات e‏ والصنم " ‌الکبانینات . فلم 
ey‏ 

ان" شر يكنا ف التعلم من حكماء الاسلام قال فى كتاب الجمع بينالرأيين : 

و من ذلك قدمالعالم وحدوثه . وهل له صانع هوعلّته الفاعليّة ام لا ؟ ومايظن” 
بارسطوطاليس انّه ری ان العالم قديم » وان" افلاطن على خلاف رأيه : و انه كان 
برى ان Dis dial‏ > وان له فاعلا ؟ 

فاقول ان" اذى دعا هؤلاء الى هذا الظن القبيحالمستنكر بارسطوطاليس الحكيم 1 
هو ماقاله فى كتاب la gb‏ »> انه قد تؤخذ قضية واحدة بعينها » عکن ان dp‏ على كلا 
طرفيها » بقياس من مقدمات ذايعة . مثال ذلكث : هلالعالم قدع ام ليس بقديم ؟ و قد 
ذهب عل هولاء المختلقين + ۳ gici. OB & Jah Le‏ ی ل سيل المثال لا جر 5 
جری‌الاعتقاد + وايضاء ar‏ غرض ارسطوطالین ree oe.‏ 5 ن هو بیان امر 
العام » لكنّه غرضه بیان امر القیاسات المتركبة من‌القدمات الذايعة . و کان قدوجد اهل 
زمانه یتناظرون ف امرالعام > هل قدع ام حدث ۰ ها کانوا یتناظرون فى اللذة هل خير 
ام شر . وكانوا ياتون IS le‏ الطرفين من کل مسئلة منهما بقیاس ذايعة . و قد بين 


ارسطوطالس » فى ذلكك الکتاب و فى غبره من کنبه » ان المقدّمة الشهورة لا یراعی" 


فماالصدق والکذب ٠‏ لان" الشهور ریما كان کاذبا؛ ولا بطرح ف الجدل لکذبه» وربما 
كان Bole‏ فیستعمل لشهرته فىالجدل و لصدقه ف اللرهان » فظاهر انه KY‏ ان 
اليه الاعتقاد بان العالم قديم مهذا المثال الذى الى به فى هذا الكتاب . 


ales Ces‏ الى ذلكك الظن ايضا ؛ ما يذكره فى کتاب السماء والعام » ان" الكل" 


ليس له بدو زمانى . فیظتون عند ذلکث انه يقول بقدم العام . و ليس الامركذلككث . 
ادقد تقد م فبین TE‏ ذاكك الکتاب و ۴ غيره من الكتب الطبيعية والاهية Ol.‏ الز مان 
انما هو عدد > iS‏ الفلكثك » وعنه حدت 4 lay‏ حدث عن e gull‏ لایشمل gilts‏ 
و معنى قوله ان العام ليس له بدو" Gly‏ » انه لم يتكون اولا اولا باجزائه كما تکون 


۳۱ 


۱ ۳ 


۳ 


YA‏ القدسات 


لبیت cote‏ اوالحيوان الذى یتکون اولا" ولا باجزائه » فان اجزاءه يتقدام بعضها 
بعضا بالزمان :و الزمان حادث عن حركة الكل . فمحالان يكون لحدوثه بد و زمای . 

وتصحح بذلككاننه اما يكون عن ابداع الم بارئء جل جلاله » اناه dads‏ بلازمان 
وعن حركته حدث الزمان . و من نظر فى اقاو باه الربوبية فى كتابه العروف باثو لوجيا 
d‏ يشتبه عليه امره فى اثبات الصانع البدع لهذا العالم . فان الامر فى تلکث الاقاویل اظهر 
من ان gt‏ . و هناك بین ان Syl‏ ابدعها البارئ » جل ثناؤه » لا عن شیء وانها 
تعسمت Es Ui ye‏ سبحانه وعن ارادنه » م ترتبت . 

وقد بين ايضا فالسماع الطبیعی » ان الكل لاعکن أن یکون حدوثه بالبخت 
والاتتفاق: وكذاكك ف العالم حملة . يقول فى كتاب السماء والعالم : و ستدل على ENS‏ 
بالنظام البديع الذى بو جدلاجزاء العالم بعضها مع بعض . وقد بين هناك امرالعلل»وهی» 
و اثبت العلة الفاعلة . و قد بين هناك ايضا امرالکون والمحرك وانّه غير الکون 
والمتحرك . 

وکا ان افلاطن » ی کتابه المعروف ur she:‏ ينان کل کون »> فائما 
يكون عی BS dle‏ له اضطراراً » و ان" الکون لايكون علّة لکون ذاته » کذلکث 
وی ن فی کتاب او لو جیاء ان" الواحد موجود فی کل کثرة . ثم ترقی ال 
القول فى اجز اءالعام Lai nl‏ منها والروحانبة » وبين بیانا شافیا انها كلها حدئت‌عن 
ابداع البارئ ها : و انّه Ge‏ وجل ۰ هوالعلة الفاعلة الواحد الحق مبدع کل deeeh‏ 


خر 


حسب ما aly‏ افلاطن فى كتبه الربوبية . هذا ما قاله بالفاظه . 
/ قال : ولولا ان هذا الطريق الذدى نسلکه فى هذه المقالة» هوالطر بق‌الاوسط ‏ 
و متى مانکبناه : كنا کا یہی عن alte Gly GLE‏ » لافرطنا فى القول و بینا انه ليس 
لاحد من اهل المذاهب lowly‏ ل والشرايع و ساب رالطرائق > من العلم Gus‏ العام واثبات 
الصانم و تلخیص امرالابداع > مالارسطاطالس و قبله لافلاطن ولمن سلكت سبیلهما . 


و نحن نقول: کانکث ۰ عا اردع من صر بح العقل » لابريبكك لو هم ان" Bo‏ العام 


مير ماد ۳۹ 


ل 


س سسس 


بالاسر . بمعنى حدوثه Gh‏ و.ستناده فى فعلية الذات الى العلة الفاعلة للوجود . ثبوته 
Ole Wh‏ الیقییی احماعی عندالحکاء » لابستنگر کونه و الب هانیات » باوثق all‏ اشير 
اد من یسلکث سبیلهم فضلا عن ارسطوطالس واضر ابه او اصحابه بو lel gat‏ 
الزمایی » ای ان يكون لوجوده بدؤ te eas os‏ بزمان ile‏ وعدم ر فا 7 
وهم " كاذب : ابطاله بسلامة الوجدان من فطربات ۳ ؛ عند مح لاق Sill‏ ومن 
یسیر مسیر هم » فضلا Ploe‏ واساتذته او شركائه . فشىء من ذينكك العنیینلایصلح 
OY‏ بتخذ حر بما للخلاف . و ies‏ به مثالا للمسئلة الجدلية الطر فين الفاقدة ی كلا 
طرفیها للحجة البرهانيية »كا نقل عن‌التعلم الاول فى طونيقا الشفاء . 

فاذن لا بعقتل الا ان يكون حريم الخلاف و مثال المسئلة الجدليّة الطرفين » فما 
اورده ارسطوطالس و من يقتاس به » هوالمعنى الثالث » gel‏ الحدوث‌الذهری والاستناد 
الى البدع الصانع المخرج لنظاءالعالم alee‏ من‌العدم‌الصریح الى الوجود فى الدهرء بابطال 
العدم و ابداع الوجود » “dado‏ واحدة «i yao‏ لاعدةر > ولا عن BUYS > Sale‏ 
lols‏ > ولا بدؤب وحركة . فهذا ما pa È‏ عليه رهان من یا ال ka) SI‏ و 
عصرنا . 

والظانئون بارسطاطالس هذا الطن › دعاه gibi‏ هذا تصر بحاته ف كتبهالاهية 
والطبيعية» بان الانتیبات الشريفة المبدّعة لم يسبقها OLE VIG‏ عدم » بل انما مسبوقيتها 
بذات الفاعل الاوّل EY‏ » و انما تاخترها عن‌الحق الاول سبحانه تاخر بالذات ف 
المرتبة E‏ » و اضافة الفاعل الحق الما بالابداع والامجاد . والكاينة كاينة عن الفاعل 
الحق” من بعد لاکونما OLE GG‏ الخارجة ومتاخّرة عنه سبحانه تأخترا بالذات وتأخرا 
بالوجود فالاعيان » و اضافته » جل ذكره e‏ الما بالصنع والتكوين . والمبدعات فى 
حدز السرمد » والکاینات بالقياس الى dle‏ الثبات فى حيز الدهر » و بقیاس بعضها الى 
بعض فى حبزالزمان . و ان الرژس الثاثة الى عنها الكون » وهی مبادى الكاينات ؛ هی 
الميولى والصورة والعدم» لابزمان ولا کان » ولا اختلاق علیه‌ی‌شیءمن ذلکث‌اصلا. 


۱ ۵ 


۲١ 


۳٠‏ التبسات 


نعم ما نقله عنه هذا الشر ES‏ المعلم كالناص على انه يسير مسير اعتقاد القول 
بالحدوث علىالمعنى الثالث التنازع فيه » كما هو سبيل شيخه الامام افلاطن ANI‏ » ونقل 
مذل ذلكك عنه ايضا بعض الناقلین لاقاويل الاوايل . فاذن» كلات ارسطوطالس فى هذه 
الستلة متناقضة متضادة » daly‏ عضمرات القلوب و مكنونات الضمائر عالم الغيب 
والشهادة . 

A 

قال الشهرستانى » علامة المتكا-مين » فى کتاب نهاية الاقدام : مذهب‌اهل‌الحق" 
من‌اللل كلها ان العالممحدث محلوق » له اول احدثه‌الباری تعالى و ابدعه بعد ان لیکن 
dy HOI)‏ يكن معه‌شیء » وو افقهم على ذلكث dela‏ من اساطين الححة وقدماءالفلاسفت 
مثل ٹالس وانکساغورس وانكسيمايس من اهل ملطيه» ومثل فیثاغورس و انباذ قلس 
و سقراط و افلاطون من fal‏ اش و یونان » و حماعة من‌الاوایل والشعراء MLM,‏ 
bs‏ تفصیل مذهب ف LAS‏ الابداع و اختلاف رای ف‌البادی الا ول » شرحناها فى 
کتاباالوسوم بالملل والشحیل . 

و قال فالملل والتحل فى ترحمة برقلس » و ذ کر شبهه فى قدم العام » ان‌القول 
بقدم العام و ازلية الحرکات بعد اثبات الصانع والقول بالعلة الاوی » انما ظهر بعد 
ارسطاطاليس » GY‏ خالف القدماء صرعاً « وابدع هذهالمقالة على قياسات ظتهاحجة” 
و برهانا . فنسج على منواله من کان من تلامذته » و صرح القول فيه » مثل الاسكندر 
الا فرودیسی و ثامسطيوس و فرفوریوس . وصدف برقلس النتسب الى افلاطون قف 
هذه المسئلة LES‏ » و اورد فيه هذه الشبه . و الا » فالقدماء انما ابد وا فيه ما نقلناه 
سالفاً . و نقل مثل GENS‏ کتاب الصارعة ‏ وا ستصح" نقلّه حاتم Le Jl‏ المحققين 
2 مصارع المصارع 


ميش 


٠ 
س‎ 


ان المنكاتفين O M‏ بالتکلمین» واعنى بهم المعتزلة والاشاعرة » 


میرداماد ۳۱ 


امات اوهام هم ق‌سبیل حدوث العام » ان" بين البارئ الحق" و اوّل‌العالم Lega ge ete‏ 
C‏ سيالا Tee‏ » تماديه الوهمی فى جهة الازل الى لانهاية » و منتهياً فى جهةالابدعند 
حدوث اول العام . ولا يستشعرون ان" ENS‏ من تكاذيب 2 الظلانی و تلاعيبه > و 
تصاوبر القريحة السوداوية وتخاييلها . 

اما او لا » فلا تعرفت انه لايتوهم ف ‌الدهر حد وحد t‏ و “eal‏ ود 
وفوات ولحوق” وامتداد و انقضاء وتماد “Oey‏ اذ ذلكث من لوازم وجودالحركة 
و اتصال padl‏ و تدريج الحصول شیثاً فشيئاً . واذا کان کذلکث ‏ فكيف يتصور ق‌العدم 
الصر بح الساذج واللیس الصرف البات » تمايز حدود و تلاحق احوال و تغایبراحیان 
و اختلاف اوقات > حتی يتوهم SE‏ والسلان والنهاية واللانهاية ؟ ! ۱ 

و اما ثانيا » فلانّهلوتصحح فالعدم ماتوهموه » لكان هو الزمان بعينهاو الحركة 
بعينها » اذكان متکّما سيالا »كله أزيد لا محالة من بعضه » و ابعاضه متعاقبة غير 
جتمعة . فا انه بالذات على تلکث الشاكاة » فيكون هوالزمان ؛ او بالعرض » فيكون 
هوالحركة . فقد اطلقوا عل‌الزمان او على الحركة اسم « العدم » . فليت شعرى » بای 
ذنب استحق الزمان او الحركة سلب الاسم والالحاق بالعدم . 

و اما ثالثا » فلانّه Jee‏ يكون البارئ الحق سبحانه واقعا ی حد بعينه من 
ذاكث الامتداد العدى » تعالى عن ذلکث ‏ والعالم ی حد" آخر td pet‏ حتى يصح 
JIE‏ ذلكك الامتداد الموهوم بينه سبحانه وبين العالم » و یتصحح تاخرالعام و خلفه‌عنه 
سبحانه ق‌الوجود . فاذن » اذاكان ESS‏ الامتداد غير متناهى cogil‏ كان غيرالمتناهى 
حصورا بين حاصرن ‏ هما حاشیتاه وطرفاه . 

و اما رابعا » فلان" حدودذاکت‌الامتداد سواسية متشامة» اذلااختلافق العدم » 
ولا خصص من استعداد او حركة او غير EKS‏ . فليم اعتصض العالم هذا الحد » ولم يكن 
حدوثه فى حد آخر قباه ؟ 


و اما خامسا » “Od‏ التقدس عن‌الغواشی والعلایق یکون مع ای امتداد فرض 


Yi) 


Y) 


ومع کل جزء من اجزائه » وکل >“ من حدوده 6 معة غير متقدرة عل سبيل و cdl‏ 
و at Urs‏ ابحزائه و حدوده » على نسبة واحدة . موجودا كان ESS‏ الامتداد او 
موهوما : على ما IG‏ عليكث غير مرة . فاذن » اختصاص العالم حد" من حدود ذلك 
الامتداد الموهوم ja‏ تاره wiles‏ عن‌الباری الحق” ¢ جل سلطانه Mele‏ . 
aU‏ اذاكان امتداد الزمان الموجود بالقياس اليه سبحا نه عل هذا السبیل . فالزمانالموهوم 
del‏ بذاک 5 

و اما سادسا ؛ فلان الزمان والمكان شقيقان متضاهيان مرتضعان ق‌الاحکام من 
لين و اسحل و من دی و احد 1 (Na‏ وراء الامتداد اکا t‏ اعنى فوق الفلكك الاقدى 
المحد د لجهات العام g‏ عدم صرف 4 o>‏ ولاملاء ولا امتداد = لاامتداد ولانهاية 
و لام أنه » وادا بلغ السطح ال ب مزه اسان" ۰ م مكئه ال ب يمك a‏ و سسطها 3 
y‏ (صادم و مانع مقدارى 6 بل لعدم الفضاء والبعد وانتفاء المكان والجهة ¢ iÍ‏ 
وراء الامتداد الزمای عدم صریح" » لاعاد ولا لاعاد » ولا استمرار ولا لااستمرار" 1 
ولا نهاية ولا لانهاية » ولا زيادة ولا نقصان" . فاستمع القول aly‏ الحق"» ولاتکونن" 
من‌الجادلن . 

0 و 
و مص 

لقد اصاب شر يكنا ق‌الرياسة » اذقال فالتعليقات : 

تعايق : مغر و ضم انه یصح إن بکود‌قبل وجو دالزمان معی متوهم » كانه مدة: 
ثم لايكون زمانا » و هذا هو معنى وهمی فالحقيقة . الا ان ذلكث المعنى » عکن ان 
gis‏ فيه حرکات poles‏ البعض منه » ودركات تطابق | ps‏ منه » وهو ف نفسه غمرثابت 6 
فيكون بعینه هوالزمان » اد حصل فيه الاقل والاكثر والتقضی » وهذا كله من صفات 
الزمان . ۱ 

تعلیق : عکن ان تفرض j‏ ۳ حركتان ۳ قن . ومحال ان 


ال ا له م م د ممص م و س 


عنها » هو مقدار » و حصل تقد م وتاخر . وهذا هو صفةالزمان » JEY‏ 

ates 

تعلیق: الزمانلاعکن رفعه عن الوه, فاته لوتوهم cle py.‏ لأوجبالوهى وجود 
زمان يكون فيهالزمان مرفوعا. وطذا اثبت المعتزلة هيلهنا امتداداثابتابين الاو لتعالىوبين 
خلقالعالم » و ogre‏ اللاوجود» وهذا مثل ما Cats‏ خلاء یکون فيه وجود العالم » 
و انه اذا توهم العالم cle gb ye‏ وجب وجودالابعاد » فانه يتوهم ils‏ فضاء غير colze‏ 
و کذلکث eh se‏ امتداد | ثابتاً. IS‏ محال . و tald‏ ع ارتفاعهما عن‌الوهم دلیل‌علی 
ان الزمان سرمدی والعام سرمدى » وان الاول تعالى ينقد م علا بذاته ne Vc‏ . ولا 
عکن ان بتوهم الوه الزمان | لا شيعا متقضیا سبالا" لایثبت على حال . وعندهم ان" هذا 
الامتداد الثابت هو وعاء الزمان . و هو محال » اذهو نفس الزمان ؛ فانه متقضص متجد د 
سيال . فان ذلکث الامتداد اذى كان فيه مثلا" زمان الطوفان » هو غير الجزء الذى فيه 
هذا الوقت لاعالة . 

تعليق : کل ما يكون له او ل وآخر » فبينهما اختلاف مقدارئ او عددی او 
معنوى . فالمقدارى كالوقت والوقت»ءاوالطرف والطرف. Woodall y‏ کالواحد والعشرة . 
والعنوی كالجنس والنوع . والوجود لا اول له ولا آخر بذاته . 

تعلیق : ان فرضنا مبداً" لخلق العالم » على ما تقوله العتزلة » لزم منه حال.فانهم 
یفرضون شيئا قبله » و ENS‏ الشىء عکن فيه فرض وجود حرکات محتلفة » والحرکات 
المختلفة انما تصح مع امکان وقوعالتقدير فما وامکان وقوع التقدیر فيهايكو نمع وجود 
الزمان . ففرض‌امکان وجودالحركاتالمختلفة يكون مع وجودالزمان » فيكونقبلالزمان 
زمان . el‏ كلامه . 

قلت : اذاكانالوجودلايعقل فيه بالذات تودم حد"وحد" وطرف وطرف وا ول 
و آخر و تقدر و امتداد « فالعدم الصر بح كيف يصح فيه ذلکث التوهم؟ 


تم ان هذا الفرض الوهمی الكاذب » ليس من تعمّلات اوهام المعتزلة » بل ان" 


و ۱ 


۲١ 


¢ م القسیات 


فریقا من مهوشة الفلاسفة » فى تشويش الفلسفة و فجاجتها قبلالاستواءوالنضج » كانت 
تظن" هذه الظنون الفاسدة > وتعتمل هذه الاو هام الكاذبة . فاقتاست المعتزلة مهم ومشت 
على طرية م . 

وقوله « وی امتناع ارتفاعهما عن الوهم دليل على ان الزمان سرمدى » انما 
بعی به دليلا جدليا ممرتما على اوضاعهم ارت رهاب بسي من 
اصول doe?‏ واساسات عقلية . فكأ امتناع ارتفاع البعد القار والامتداد GIS‏ عن 
الوهم : لادليل فيه على کون الابعاد غير متناهية » وان فوق Us‏ الجهات فضاء ماديا 
و بعدا ممتداء EIS‏ امتناع ارتفاع البعد انمتد الغير القار والامتداد الزمانى السيالعن 
الوه > لا دليل فيه على کون الزمان سرمدیا » و ان قبل الزمان امتداداً » و تدارا . و 
سيستبين لكك هذا من ذى قبل »على عط ابسط واوضح » ان‌شاءالهالعز بز . 

فان سألتی : ماظنکث بشر ESS‏ الرئیس: انحسبه فى هذه السئلة مع‌الافلاطونیین 
ام مع الارسطاطالسيين : او انه کش یککث elal‏ يقول : ارسطوطالیس غير حايصٍ 
عن سبیل شيخه و امامه؟ 

قلت رى به انه يعتقد ان الحجج المقامة على ننى الحدوث عن dbl‏ » اقيسة 
جدلية علىاوضاع هؤلاء التوهمین . وهی LEO!‏ الباری سبحانه ELS‏ محمة وان 
قبل الزمان امتداداً موهوماً بن‌الباری سبحانه و بين او ل وجودالعام » وانه عکن‌وجود 
اجسام و حرکات قبل وجودالعالم . فلقد اعلن بالتنصيص على ذلکث ف DEA‏ الشفاء 
و ی کتاب طویقا و فى کتاب سمع الكيان منه و فى سای ر کنبه ومقالاته . 

F‏ قال ف الشفاء عند تمام الاستنتاج بعد أغلم الحجة : فقد وضح صدق ماقد مناه 
من وجود حركة لابدؤها ق‌الزمان ؛ انما Bjal‏ من جهة الخالق . و هذا من صريح 
التصريح بان المطلوب نى البدؤ الزمالى » و اثبات بدؤالحدوث من تلقاء الخالق . 

و قال ی رسالته المعمولة فى قدم العام » ان" الدلايل المقامة على قدم العالم قياسات 


جدلية وشبه مغالطية . 

f‏ قال فى فصل تركيب الحجة e‏ الفصئل الحادى عشر فى الا نتاج بقياسات 
جدلية مؤلفة من مقدمات سلّمها الخصوم » فذكر تلكث القد مات » فركب الحجة 
منها » واستنتج منها القدم على قانون الجدل . 

ان قلت : فا خطبه فى كتاب النجاة ؟- اذيقول ان" المخالفين يازمهم انشعو 
وقتاً قبل وقت بلانهاية » و زماناً Pare‏ بلانماية » وهو بیان جدلى اذا امتقصی" قاد الى 
البر ا ` ۱ 

وکذلکث فى کتاب المبداء والمعاد » حيث قال : فصل فى انه يلزم على وضع هؤلاء 
العَطلة ان يكونالله سبحانه سابق الزمان والحركة بزمان » ثم" قال : ولنقل‌الان قولا" 
WU‏ اذااستقتصی" e‏ يمكن ان برد" الى البرهان » فى ان العطلة بازمهم ان يضعوا 
وقتا قبل وقت بلانهاية و زمانا ممتدافالماضى بلانهاية . 

قلت : هو هناك على احدالسبيلين . اما انه يعنى ب «الاستقصاء » اطراح حدوث 
العام او قدمه من البين » بان مجعل هذا البيان حجة لابطال مايتوه.-مه الوهم من امتداد 
موهوم غير متناه » يكون خلق‌العالم فى شىء من اوساطه » و عکن ان يسبقه خلق جسم 
و حركة فى وقت قبله » فيصير حينئذ Cilag ily‏ غيرحايج الى اوضاع مسلمة . ولایلزم 
من ذلكث ابطال الحدوث ععنى السبوقي ة بالعدمالصر يح . و اما انه يروم ان هذاالبيان 
للقدم » انما خرج من حیز الجدل الى حيز البرهان؛ اذا استتببالاستقصاءءان الحدوث 
يستلزم عدما متقررا ممتد | بلانهاية » قبل العالم ؛ بین‌الباری سبحانه و بين او ل‌العام» حسب 
نفس‌الامر » ها انه يستلزم ذلكث بحسب وضع هؤلاء المتوهمين وتسليمهم . 

و بالجملة c‏ مرامه ان" قصور هذاالبيان عن درجة الرهان ليس YI‏ من جهة ان" 
المقدامات المشهوريّة المأخو ذة من وضعهم و تسليمهم » ليست Bole‏ فى نفس الامر E‏ 
لامن جهة اخرى اصلا » لامن حيث الماد ة » ولا من حيث الصورة . فالاوضاع المتأدية 


الى عمد ما مطلوب فى القياس الجدل Ball‏ 


م ما > اذاكانت dor.‏ التأدية اليه صر ة 


۳۲۱ 


۳۹ القبسات 


الاستلزام اينّاه » حسب ما عليه الامر نفسه » و ان کانت هی فى انفسها مشپوریات غير 
برهانی ات » و مسلّمات غير Slade‏ » كان القياس الذی قد الفها القباس منها قياساً 


s 


كرحا 4 سب ۷۳ ںالامر 4 جداياً من ء المد ما 5 lala‏ اذا E‏ تادا المه a‏ 


استلزامها اياه » محسب اعتراف الخصوم ؛ لانحسب نفس الامنر » ما من حيثالمادّة» 
لكونها مفتقرة الى مقدامة اخرى غير مشهوريّة ولامسلميّة » او من حيث الصورة » 
لفسادها من Age‏ اهمال رعاية حوالحمل فالمقد مات والنتيجة مثلا » او من جهة اخرى 
من جهات فساد الصورة » وان م يكن ذاکث مشعوراً به عند اولئكث الخصوم » فان" 
ذلکث القياس حینتذیکون‌جدل wall‏ مات وجدل التأدية “Guay‏ الادة وجدل‌الصورة 
Lee‏ . و ان القيام ن اللو تلف من اوصاع هو لا ء الاقوام لائبات قدم الزمان ale,‏ وحامل 
ale‏ < على تقد ر سبق العدم ال المتد على وجوده سيقاً سيالا زمانياً » انما هو 
“Jas‏ المادة لاجدلى الصورة : و جدل المد مات لاجدلى التأدية »اذ تأديته الى العمّد 
المطلوب برهانية صديحة حسب نفس الامر » من غير فساد فيه حسب الصورة ولاعوز 
مقدامة اخرى تحوج و تحلوج الما التادية حسب الماد ة بت" . والقدم لازم علييسم » 
ely‏ على اوضاعهم الى جعلت مقدامات لقیاس + من غير متحیص و مسحيد لهم عن 
ذلكك اصلا . 

واذن » فعلى ما قد بان واستبان » لامدافَعَة بين اقاويل هذا الشر یکت ف الشفاء 
والنجاة والتعليقات والمبدأوالمعاد والرسالة المعمولة فى هذه المسثلة . و اذقد فرغنا عن 
تحديد حرم النزاع و تعيين ما مطلوب حزب الحق اثباته » فلترجع الى ابراد البراهين » 


القس‌الثانی 


فيه تثلیث انواع السبق الذانى و تقوع البرهان من سبیل التقد م بالذات 


اما انت من التبصرن عا قدتلوناه عليكك ق سا ركتبنا ؟ ‏ ان وجودالشیء فی 
ای ظرف ووعاء كان » هو وقوع نفس ذلكك الشیء فى ذلكث الظرف » لالحوق امر 
ما به وانضیامه all‏ . و الا > رجم ال البسیط ای ال الرکب و كان شوت الیء 
ف نفسه هو ثبوت شى ء لشىء . ومن حسب وجودالهية وصفا ما من‌الاوصاف (Reel‏ 
او امرا ما من‌الامورالذهنية » وراء مفهومالوجودية المصدرية c‏ فليس من اهل استحقاق 
المخاطبة » ولا هو من رجال اصحاب الحقيقة »كا قاله شر UES‏ السالفون ق‌الصناعة . 
ول وكان الامر على ما حسبه » لكان الوجود نفسه مهية ما من الهیات ویکون لاعالة 
وجوده‌زائداعلی مهیته » ماسارالهیات المکنت ویکون وجوده ايضا هوئوته الصدری 
كنا وجود سار الاشیاء . 

فاذن الوجود قالاعيان هو نفس صيرورة الشىء Ole‏ » لا ما بالاتصاف به 
يصير egill‏ ی‌الاعیان . وكذاكك الوجود ق‌الذهن هو نفس وقوعه فى الذهن . و وجود 
كل عرض هو وجوده ق موضوعه . و وجود الوجود هو وجود موضوعه . والشىء 
العلول نفس ذاته و مهيته محعواة الجاعل جعلا بسیطا » و الوجود حكاية جوهر ذاته 
المجعولة بالفعل . 
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فرتبة نفس الذات المجعولة بالفعل تقال لما y‏ مرتبةالتقرر والفعلية » و للمطلب 
الذی بازاما ر ال البسیط الحقيق”  »‏ اعنى هل‌الشیء . و مرتبة الوجودية الصدرية 
التنزعة منها فقال ها ر مرتبة الوجود» وللمطلب‌الذی بازامها ر اهل البسیط‌الشهوری" » 
cel‏ هل الثیء موجود على الاطلاق . وصیورهذن الطلبین با خرة واحد بحسب 
المحى عنه . و مفادالسالب فالمليات البسيطة » اما قالحقییی » فسلب الذات فى 
نفسها » و اما ی‌الشهوری » فسلب الوجود على الاطلاق . وصیورهماایضا باخرة واحد 
بحسب المحكى عنه . فاما اثبات مفهوم ما للذات » ای مفهوم كان » من جوهریات 
المهية او من عرضیانها » فمن حيز ال الرکب » اعنی هل الشیء شىء » Solly‏ عنه 
ثبوت شىء لشیء » وق السالب سلب شیء عن شیء . 

فاذن » الوجود هو شرح نفس الذات المتقررة » والعدم » وهو سلب الوجود 3 
شرح بطلان الذات الوهومة وليسيتها ومفهومه ليس هناك شىء لا ان" هناك امراً مفهومه 


اللیس . 


ان فریقا من‌التکلفین لا لايعنهم » gel‏ العتزلة» تزیغ ابصار عقوطم»فیخالفون 
حزب الحقيقة » فیحسبون الذات OLE Fay eM‏ منسلخة عن الوجود » و بسمون 
تقر رها « ثبوتا » . و كلامهم اخس من ان یستحق تضییع الوقت بابطاله . فالوجود 
مرادف الثبوت المصدرى » والثبوت من غيز وجود ف‌الاعیان لا یتصح الا بالانطباع فى 
ذهن ما من‌الاذهان » وهوالوجود الذهی . 

ومضة' 

الوجود ف الاعيان » هوالتحقق المتأصال فى هن الواقع خارج SIN. SUSY‏ بحسبه 
تكون الطبيعةالارسلة مخلوطة البتة بفردهاءغير Bilge‏ عنه » والذات الملزومة محفوفة لاعالة 
بلوازمها و عوارضها » غيرمنسلخة ولامنحازةعنهااصلا . والوجود ق‌الاذهان‌هوالحصول 
الارتسای الذى Loy‏ تكون الطبيعة المرسلة » لابشرط شىء » مهازة فيه عن فردها e‏ 
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والذات العروضة اللزومة منحازة منفردة نفس جوهرها عا هی هى عن لوازمها و 
عوارضها . 

والوجود ق نفس الامر هو ثبوت الثیء و حشقه فى حد نفسه ‏ لا بتعمل العقل 
فى ای ظرف ووعاءکان . فهو اع من‌الوجود ق‌الاعیان و من لحاظات الاذهان كلها > 
الا اللحاظات التعملية التى هى باختراع من تلقاء الذهن و ابتداع من اعتال العقل . 
فالاعيان الخارجة ولحاظات الذهن الغيرالتعملية باسرها احاء نفس الامر » و اکن لا من 
حيث خصوص الخارج او الذهن » فان الخصوصية ملغاة فى طباع نفس الامر » بل عا 
انها باسرها Gat‏ الشىء » لابتعمل العقل . ولا ee‏ لخصوصياتها من المدخليةفى اعتبار 
نفس الامر اصلا” » و ان كانت تلكك الخصوصيات غير مصادمة للوجود فى نفس‌الامر» 
فالوجود لابتعمل العقل » افق ان کان ف الخارج او ق‌الذهن . و کذلکث شا كلةالطبيعة 
بالنسبة الىالشىء الطبیعی» ای الطبيعة المرسلة من حيث هی‌هی بالقیاس الى حصوصیات 
الافراد على الاطلاق » و ON‏ خحصوصیته الخارج ام الخصوصیات و اقواها لطلق 
الوجود » لابتعمل‌العقل » وارضهاعرقاً فى ارض نفس الامر » لاصالتها فى طباع‌الحصول 
وتأصلها فى قوام Gamal‏ . 

اه 

لاتتسین "ما قد تحقَفته فى اضعاف ما تلى عليكك فى سار الکتب » ان" سنخ 
جوهرالهية و جوهرياتما واجبة الاحفاظ فى حيع انحاء الوجود واوعية التحقّق. الیست 
الوجودات باسرها من عوارض المهية ؟ والعوارض لاتبدل جوهرالحقيقة ولا تغیر سنخ 
الهية . فنفس المهية الرسلة و حميع ELSI‏ محفوظة غير متبدلة ف الخارج والذهن » وف 
حميع المراتب واللحاظاتبتة" . وانمنًا المتبدل خخصوصيات TE‏ الوجود و التشخصات 
واللوازم والعوارض حسما EY‏ 

وهلذا الاصل منسحب SH‏ فالجواهر و الاعراض حميعا . و معقول الجوهر 
جوهرء وكذلككهويات اثخاص الجواهر c‏ ا معقولالعرض عرض » وكذلكك هوات 
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اتخاص الاعراض » اذال+جوهرية و العرضية e‏ بحسب خصوصيات الوجودات 
والتشخصات . 

فمماقداستبان سبيله عندالحكاء الراسخين» ان مقولة اموهرلانواع الجواهر و 
اجناسها Tag leo‏ المنعوتيّة الى حقها نی‌الاعیان» ای فى حد نفس ملهيتتها المرساة 
حسب نفسها من حيث هی م ی “مع عز ل اللحظ عن خصوصيات الوجودات والتشخصات 
ان تکون قاعة الذات » BY‏ موضوع . ومقولة العرض لانواع الاعراض واجناسها » 
هى الطبيعة الناعتية الى Vere‏ نحسب نفس مهنا الرسلة » من حيث هی هی ؛ و 
بحسب خصوصية الشخصية حيعا ان تكون قاعة الذات فىموضوع . فالعرض مافی‌حد 


نفسه میت يكون حقه » مسب نفس مدهسته و سب خصوص شخصيته lam‏ » ان 


يكون تقرره ووجوده فى نهسه ai One‏ )0 ووجوده فى ال موضوع f‏ والجوهرمافى حد ذاته 


تقرره ووجوده لافی مو ضوع والمحل انمایکون موضوعا الاك فيه ) اذاكان Le gis‏ 


لشخصیته Angels‏ حيعا . فاذن » لمقولات الا بر ات Olam‏ اقصان . وکل حف‌مه 
متاصلة من المليات المکنة تحت احد ذینکث الجنسین الا قصيين لامحالة 


© v سے سے‎ S 


فلتت 

فاذقدتعرفت المعنى اذى جنسنام Jal‏ الجوهر والمعبى الذى جتسناه OY gal‏ 
الاعراض ؛ و هماطبیعتان متبابنتان بالذات » فقد استبان لكك ان شيئًا واحداً عتنع 
ان يكون نحت جنسين متباینین » وحمل عليه الجوهر والعرض من وجهین متغايرين. 

وماتشبث به فی‌تسویغ ENS‏ فرفوريوس ومن على طريقته من |(« من حيثيسين) 
فى هذا المسئلة» من ان الصورة الشخصية الجوهرية حالّة الهيولى من حيثشخصيتهاء 
ومستغنية عنها من حيث سنخ الهية » و الهيولى متقوّمة مها من حيث نفس الملهيئّة » و 
مقو [bas‏ من حيث الشخصية فيحمل علمها ) العرض )من حیث È‏ خصوصيته الشخصية c‏ 
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و «اللجوهر» من حيث سنخ نفس المهية »اذا العرض هوالوجود قالوضوع : والموضوع 
هوالمحل المتقوم » ESL‏ الحال الذى هو موضوع بالنسبة اليه خصوصه 6 وهو المعنى 
,« المحل المتقومبنفسه »» وان المهية الجوهرية المعقولة قايمة بالموضوع منحيث الوجود 
الذهنى » ومستغنية عن المحل من حيث نفسها ومن حيث وجودها فالخارج» فيحمل 
علمها «العرض» من حيث وجودها ق‌الذهن : و «اوهر» حسب نهسما و حسب وجودها 
ق‌الاعیان » اذ الذهن موضوع ها حسب خصوص وجودها الذهنى 6 لاعسب سنخ 
نفسها » ولا حسب وجودها المرسل على الاطلاق . فما لاسبيل له الا الى الفساد Uc‏ 
قد دريت ان الجوهرية و العرضية بحسب سنخ نفس المهية » لاحسب نحو وجود او 
خصوص تشخص اذ العوارض بعد مرتبة الهينة . فكيف تبطل بها نفس ذات 
المعروض . 

فاذن الصورة الشخصية الجوهرية ق‌حد نفسها جوهر جمیع الاعتبارات » وان 
عرض فا » من حيث الشخصية » ان تکون شصیتا فى عل . وكذلكك الصورة 
العقولة من اطوهر جوهر ف حد ذانها جمیع الاعتبارات » وان عرض للا » بحسب 
حو وجودها فى الذهن » ان يكون وجودها الذهنى فى محل . انما اللازم من ذلكك ان 
يكو ن scle dall‏ هو وجودها الارتسای الذهنى Wo je‏ » لاالمعلوم بالذات على الحقيقة» 
وهو نفس جوهر المهية . 

فتلطف فى فطانتكئ » و احسب ان من مع ما تلوناه على أسماع القلوب » ثم" 
استنك ركون العرض Lie‏ اقصی لمقولات الاعراض » كا الجوهر لأجناس الجواهر› 
وسوغ دخول حقيقة واحدة تحت ya hl‏ والعرض باعتبارن » فا ذ نا قلبه Wh‏ 
وان وقفا قرحته عريضة . 

فالقول الفصل ان « الجوهر » يطلق على معنيين : الوجود لای موضوع > ولا 
پستراب فى ان هذا gall‏ ليس حد ا لمقولة الجوهر » بل هو من العرضيات اللاحقة ؛ 
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SUL Tay,‏ هی » فى حد جوهرها » بحيث UG‏ ان تكون » بحسب نفس 
طبيعتها المرسلة » قائمة الذات لافىموضوع . 

وهذا المفهوم حد الجنس الاقصی. لأجناس الجواهر» لا ان" لطباع هذا المفهوم c‏ 
بالنسبة الما بحسب نفس الملهية » خواص الذانى بالنسبة الى ذى الذانی » ولانه لولم 
يكن من SONU‏ » بل كان من لوازم Tage‏ » كان له لاعالة مبدأ بالذات فى نفس 
جوهر الملهيّة » فذلکث Gil ga Lidl‏ جتسناهللةولة الجوهر» وميناه « الجنس الاقصی t‏ 
ولانه طبيعة مشتركة بين الجواه كلها » وهی ى حد انفسها ممتنعة الانسلاخ عنه» وهو 
طبيعة ثبوتية » لا من المعانى السلبية و الفهومات العدمية . فاذا كان هو من الطبايع 
العرضية التى هی من لوازم الملهية » كان له مبدأ مشترك بينها بازائه » وينتهى DEY‏ 
الى طباع UI‏ مشترك » فذاك عندنا هوالجنس الاقصى . 

ESIS,‏ «العرض» يطلق على معنيين . الوجود فى موضوع » ولیس له صلوح 
ان يكون Te‏ لمقولة العرض » بل هو من العرضیّات اللاحقة » لابستراب فى ذلكك . 
والطبيعة الناعتية الى » فى حد ذاتما » حیث حقنها » بحسب قخصيها و بحسب نفس 
طبيعتها المرسلة حميعا » ان تکون icl‏ الذات فى موضوع . فهذا الطباع الشترك بين حميع 
الاعراض هوالجنس الاقصی لمقولة العرض » KE‏ البراهين اليقينية من هذه السب الثالثة e‏ 
كما ىالجوهر » من غير فرق اصلا . 

و ER pO!‏ فى الرياسة قد سار سیر نا فى الشفاء وف التعليقات فى غير موضع 
واحد . قال ق‌سادس اولى قاطيغورياس الشفاء مهذة العبارة . 

فصل" - ف افساد قول من قال ان شیثا واحدا یکون عرضا وجوهرامن وجهن. 
قد نبغت مذاهب عة فى امر العرض والجوهر » دعا الما الاشکال الواقع ف الفرق بين 
الارقن:والضيورة > وی أن الضورة cease aN‏ 

وذكر ضروبا من الشكك . ثم" قال: فتهوشت طبقة وظنت ان شيا واحدا يكون 
جوهرا وعرضا . واما نحن » فنقول ان هذا مستحیل فاسد » فان" هذه المقاييس كلها 
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فاسدة . و نقول اولا انا نعنى و بالجوهر » الشىء الذی حقيقة ذاته توجد » من غير ان 
تکون فى موضوع EI‏ » ای حقيقة ذانه لاتوجد فى شىء البتة ane‏ » وجوداً یکون 
مع ENS‏ محیث لا عکن مفارقته ااه وهو قام وحده . وان العرض هوالامر الذى لاب 
لوجوده من ان يكون فى شىء من الاشياء مبذه الصفة » go‏ ان" ملهیته لاحصل موجودة 
الا ان يكون ما شیء يكون هو فى ذلکث الشیء odp‏ الصفة . واذا لاشياء على قسمين : 
شىء ذاته وحقيقته مستغنية عن انيكون ىشىء من الاشياء » کوجود الشی فىموضوعه؟ 
وشیء لابد له ان يكون ق‌شیء من الاشياء ذه الصفة » فكل شىء امسا جوهر واما 
عرض . واذا من الممتنع انيكونشىء واحد مسهیته مفتقرة ق‌الوجود الى ان يكون شىء 
من الاشیاء هو فيه c‏ کالشیء 2 ا موضوع 6 ويكون مع aal eK‏ غير حتاجه الى ان 
OS‏ شىء من الأشياء البتة هو فيه کالشیء ف الموضوع ؛ فلیس شىء من الأشياء هوعرض 
وجوهر » فلثرجع الى شكوك هؤلاء» فنقول ان الصورة ليسلا موضوع البتة هی فيه . 

تم قال : وها ان الجوهرية لم تكن لاجل ان الشیء بالقیاس الى شىء ما هو 
BY‏ موضوع » بل لانه ف نفسه كذلكك » ENING‏ العرضية ليست عرضیته لانه 
بالقیاس ال شىء بعینه هو ی موضاوع او ليس £ موضوع » بل لانه ق نفسه حتاج الى 
موضوع Ue‏ كيف كان وائ شیءکان . و اذا کان له ذلكث فهو عرض ۰ و ان لم يكن 
ENS‏ الشیء هو هذا الشیء » وکان هو فى هذا الشیء » لا على انه فى موضوع » فليس 
بنع ذلكك انه ی نفسه ی موضوع . وانما هو عرضلانه فى نفسه ق‌موضوع ۱ نعم > 
العرضية والجوهرية » اعنى کون الشیء عرضيا للشىء او جوهريا له » فذلکث مما 
يكون على هذا الاعتبار . فاته اذا اضيف الى شبىء » فكان فيه » وكان كالشىء 
فى الموضوع » فهو عرض وعرضی . اما عرض » ON‏ ذاته قد حصل موجودا فى 
موضوع 6 لانه موجود ق‌هذا الموضوع » فدل" ذلكك على انه حتاج فى نفسه الىموضوع 
ماء اذا احتاج الى هذا الموضوع . واما عرضى » فهو امر له بالقياس الىهذا الموضوع > 


فانه بالقیاس الى هذا الموضوع 4 غبر مقوم له c‏ ولااجزء من وجوده 6 فهو عرضى . 


۲۱ 
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a ge ج چ‎ a in a 


فالشىء عرض OY‏ ق‌نفسه مفتقر الى موضوع » وعرضى لانه opal‏ حال كذا . وهذان 
المعنيان » وان LJW‏ ی هذا الموضعء فاعتبارهما حتلف . ولكل واحدمنهما مقابل آخر 
بوجه من وجوه المقابلة . اما للعرض ‏ فالجوهر. واما للعرضى فاوهری» ای I‏ 
سواء کان جوهرا 4 کاطیوان للانسان 4 او عرضا ¢ كاللون للسواد 1 

ثم قال : ونقول من راس ايضا | نه » لوكنا قلنا ان" الشیء اذا قيس الىشىء 
هو فيه » لم حل اما ان يكون هو فيه على انه موضوعه» او لایکون ؛ فان كان كذلكك e‏ 
فهو عرض :وان ل يكن ENS‏ »> وهوفيه )2 فهو جوهر فيه » لكان هذا الذهب كييحا . 
CS‏ لسنا نقول هكذا » بل نقول ان الشىء » اذا كان ی نفسه غير مفتقر الى موضوع 
FER)‏ هلا الذى هو 4.9 ان كان ۴ شىء او غيره 4 فهو جو هر 4 وان كان ی نفسه محتاجا 
الم موصوع يكون فيه ¢ ای شیء كان ذلكك ال موضوع 6 کان هدا أو غير هذا 4 فهو 
عرض . واظن ان من مع هذا » عم" ثبت على ان شيئاً واحدا يكون جوهر اوعرضا » 
el Aas‏ الانصاف 4 انتهى كلامه E‏ ههلا الفصل بع بعبارته بألفاظها . 

وقال ی اول ثالثة قاطيغورياس : واذا كان الجوهر انما هو جوهر » 4ا قدمته 
لكك 4 عاهیته الى باز Lge‏ وجود £ الاعيان أو E‏ الاوهام 4 oo‏ من Ca‏ ھر موجود 
ی‌الاعیان » والا » لكان المفهوم من aad‏ الجوهر ». مشكدكاً لامتواطياً » كا قالوا . 
بل ee‏ تعى 2 ) الجوهر ( الشىء الذى >5 وحود الماهة الخاصية ٤ a)‏ الاعيان ان 
gy oS‏ موصوع » وجب ان تكون هده الماهية » كالانسان مثلا ae e‏ جوهرا . 
واذا كان جوهراً iN‏ انسان » ها aad‏ من اللواحق » اعنى مثل الشخصيه والعموم » وایضا 
مثل الحصول فى الاعيان او التقرر ف الذهن ؛ فهى امور تلحق جوهرا . ولواح قالجوهر 
لوازم واعراض » لاتبطل معها جوهریته» فتبطل ذاته » فيكون قد Cad‏ غير الجوهرء 
اذا لجوهر قد بطلت ذاته . فاذن الاثخاص ی الاعيان جواهر » والعقول الکلی ايضا 


جوهر » اذ Ge?‏ عليه انه ماهية حقها ق‌الاعیان ان لايكون فى الموضوع c‏ ليس لانه 


معقول الجوهر e‏ فان معقول الجوهر ریما شککت ق امره» فظن به انه He‏ وعرض . 
بل کونه علا امر عرض لاهيته » وهو العرض:واما م-هيته فلهية الجوهر » والمشارك 
للجوهر عا هته جو هر ¢ وكذلكث 4 فان" تخل العر ض من حیت هو طبيعة eer‏ النوع 
من حیت هو daub‏ وحد انس Lal‏ من حيث هو طببعة 4 OY gat‏ عل ele‏ 4 
لا یشک فما انها جواهر » فا شارکها ی حد ها > فهو جوهر . ولو کانت جواهر 
لانها موجودة فى الاعيان مكتدفة بالاعراض » GIS‏ جوهرية الامور عارضة" 
Yall‏ » اذ صح ان الوجود عارض ف هذه الماهيات» ولکانت العوارض بعل مالیس 
ف نفسه مجوهر جوهراً» فتکون شىء عرد ض له ان کان جوهراًء s‏ فتکون الجوهريةعارضة 
لشىء 4 و اد هذا مستحيل 4 فکلیات الجواهر جواهر 2 ماهياتما 5 انتهت ايه 
Ape‏ 

فهذا هو الق” الصتراح علىالسبيل الستبین . و ريما صودف ف الشفاء ماظاهره 
الف ذلكك السبيل i‏ ولیس باطنه وفقاً لظاهره 4 فوج ا مل اده as‏ الى 
تامل ادق . واما القلدون » فعا متهم نا کبون عن الصراط الى مذاهب dae‏ وطرايق 


مه م 


. Aas 


جعل GU‏ ثانية قاطيغورياس CASE‏ ما قيل فى نی جنسية العرض » فاستقصى 
حججهم السخيفة وتعقبها بالنظر . 

ثم قال : فلامعونة لثل هذه الحذيانات » فى ان يقال ان العرض ليس جنس > 
GEOL,‏ هو ان العرض ليس جنس oS‏ قالوا شيا آخرء وهو ان العرضلایدل 
على طبيعة البياض والسواد و على طبايع سار الاعراض e‏ بل على ان له نسبة الى ماهو 
فيه » وعلى ان" ذاته تقتضى هذه النسبة » والجنس يدل على طبيعة الاشياء و ماهیتها ی 
نفسها » لا مابلحق ماهیام! من النسبة . و هذا قول سديد . والدليل على ذلکث ان لفظة 


العرضية » اما ان تدل" على Ol‏ الشىء موجود ق موضوع » فتكون دلالته على هذه 


۲١ 
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النسبة » او تدل على انه فى ذاته بحيث لابد له من موضوع . فهذا ایضا معنی عرضی . 
وذلکث OY‏ نسبة هذا gall‏ الى ATI‏ الاعراض » مثل LAS‏ والکية والوضع » نسبة 
امر غير مقوم لاهیانما.لان Eal‏ تتمثل مد رکة" مفهومة ٠‏ م یشکث فى كثير منهاء 
فلا يدرى انها حتاجة ای‌موضوع حتى ببرهن عليه فى صناعة الفلسفة الاولى» وحتی 
ان قوما جعلوا هذه الامور جواهر » فنسبة العرض الى هذه نسبة الموجود الى ماهیات 
العشرة > من حيث لیس MI‏ ۴ هة ۲ انتهى مقاله . 

وقوله « وان RESNI‏ هو ان" العرض ليس جنس ( »على سبيل الفرض والتقد ر» 
ای وان فرضنا وسلمنا انه الوق . وقوله y‏ وهذا قول سديد » ای بالنسية الى تلکث 
امذیانات ‏ لا انه سديد فى نفسه . كيف ؟ وهو نی نفسه حث خسیس» وشكث ضعیف ‏ 
بورد فى مقامات عديدة » منها ی کون المضاف جنسا ‏ وهو هناك اقوی » لكون النسية 
ف المضاف متكررة . فكيف تكون المعقولية بالقياس الى pall‏ ذائية للاهية ؟ 

والشر ES‏ اورده ف كتاب قاطيغورياس و LS‏ عل مابعد|اطبيعة 96 قال ۴ 
حله ان ماهية الضاف الذی هو احد الاجناس » هی حيئية کون الثیء ىق حد نفس 
Cat age‏ » اذا ما fee‏ لزمته عند العقل المعقولية بالقیاس الى pall‏ » لا کون الشیء 
معقولا بالقیاس الى الغير بالفعل . 

EIR‏ الامر هيلهنا؛ وهو اسهل . فماهیته العرض الذى هو جنس مقولات 
الاعراض. هی حيثية كونالماهيةحقها نحسبنفسها انتكون حیث » اذا ماوجدت» كانت 
قائمة الذات فى موضوع لاالنسبة الى الموضوع » ولاالوجود بالفعل ف الموضوع . 

وكذاكك التشكيك بان الذانی يكون بين الثبوت للم-هية > فما یقع الشكك ى 
اثباته للملهية لا يكون من ذاتياتما فاته امف واخس »وهو عام الابراد فى اكثر 
الاهیات » مثل مايقال : لوكانت النفس الانسانية جوهرا جردا Che‏ صح ان EK‏ 
فما خی رماب عم انها عين المزاج . ويندفع al‏ انما الشكث حيث لاتعقل الملهية 
وماهو ذای 7 بالکنه ۰ 


ولقد احسن شيخ الاشراق اذ قال فى المطارحات . 

قالوا : العرضية هی من لوازم الاعراض » کالسواد و البياض e‏ وعللّوا Gh‏ 
نعقل السواد اولاء ثم نعقل اضافته الى محل » فنسبته الى الحل المستغنى تابعة لماهية 
عر ضبة لما . وهذا الوجه أصلح من من قوم . . انا نعقل السو اد ونوعا غبره من الاعراض E‏ 
ونشكك فى عرضيته » فالعرضية ليست بذاتية . فان" هذا التبيين يتوجه فى اطوهر 
بعينه . فاتهم یثبعون ان الصور جواهر والفصول جواهر وكلّيّات الجواهر جواهر 
محجج ؛ فيقول القايل : عقلناها و شککناها فى جوهريتها . ذالجوهريّة . ايضا 
عرضية . وقد قيل انها جنس . واذا سلموا هذا » فعسی ان يصعب عليهم اثبات كثير 
من الاجناس 

م قال : و ان اعتذر معتذر منهم بان الذى يشكث” ىجوهريّة فصل اوصورة 
انما هو لعدم تنبهه gal‏ الجوهر او بمعنى ذلكث الفصل او الصورة » فلیقولوا ی‌السواد 
وغيره من الاعراض عثل هذا » من انه انما یشکتث فى عرضيّة السواد من لم بفهم معناه 
او معنى الجوهر او الجسم او معنى العرضية . انتهی کلامه . فلیتتبت ولايتخبط . 


zt ° -‏ 
و ميعن 


الم نل عليكث ؟ - ما اذا دقتقت التأمّل » استبان لكف ان" مطلق ظرف 
التاصل « اعنی حاق" الاعيان > لس هو بأوسع من الر تبة العقلة الصادقة سب ذلكك 
الظرف »على حلاف الامر Gland‏ نفس الامر بالقياس الى المرتبة العقليّة الواقعة لابتعمتل 
العقل . اليست الذات المازومة للوازمها الخارجية » اذا تقررت ق‌الخارج : صدرت 
عنها افاعیلها و احکامها » وغشبتها لوازمها وشنوونما Ey‏ . فنفس ذانماالرسلة عاهی 


هی حلوطة ق‌الخارج بوجودها و لوازم وجودهاء غير منسلخة ولا منحازة عنها اصلا . 


فادن جوهر PE‏ ال مرسلة 6 من Cam‏ هى هى c‏ واقعة 2 حاق" الخارج ۰ ولکن 


مرتبة نفسها المرسلة العازة عن مرتبة Yb gle‏ بلوازمها التابعة a gh‏ ذاتما» مرتبة عقلية 


بحسب نفس الامر . ولیست هی مرتبة عينية بحسب متن الخارج . فرتبة نفس الذات 


۲١ 


۲١ 
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عاهی هی ى الخارج » وان كانت هی وراء مرتبة اكتناف العوارض اللازمة GI‏ 
الا ان المرتبتين متخالطتان غير منحازة احدامما ع نالاخرى OLE Red‏ فاذنهرتبة 
نفس الذات من حيث هی هی ف الخارج » مرتبة عقلية للذات Eid‏ المتاصلة » ولكن 

ی الذات العينية » لامرتبة مهازة عينية . و کذلکث الطبيعة المرسلة » لابشرط شىء 
موجودة محسب نفسما المرسلة فى متن الاعيان» والكن على المخلوطية بالذىء الطبیعی» 
ای بفردها الذى هو الطبيعة بشرط شىء » اذا اتفق ان صازت ف الوجود عبن فردها »> 
فرتبة الطبيعة المرسلة الموجودة محسب نفسما فى الأعيان » مرتبة عقلية للطبيعة الموجودة 
العينية > لامرسلة ماه ae‏ مين الأعبان . 

فأما وعاء الحصول المعبّر عنه , « نفس الأمر » فالامر فيه على عط آخر ء اذ 
الذات المرسلة الملزومة » للعقل ان يلحظها عا هىهى »من غير ان يدخل ENS‏ اللحاظ 
شىء من العوارض اللازمة المكتنفة اياها . فهى فى هذا اللحاظ ععزل عن حيع العوارض 
الى من حملتها هذا اللحاظ . و اذ هذا اللحاظ عو من انحاء الوجود » وليس هو من 
اللحاظات التعملية » بل هو من مراتب نفس الامر » اذ المهية من حيث هی » ليست 
الاهى ق‌نفس الامر» فالذات المرسلة الملحوظة عا هی هی محلوطة مذا اللحاظ » محسب 
حاق نفس الامر » ومنسلخة عنه محسب خصوص هله المرتية . فاذن » نفس الامر 
آوسع من هذه المرتية » ها “See SALI‏ آوسع م ن دار من دورها . فنفس الامر عنزلة 
الدینة» وهذه الرتبة عنزلة دار من lay yo‏ . فاذن» نفس هذه الرتبة وعاء الخاط والتعر a‏ 
باعتبارین . 

وكذلكك ae)‏ ان بلحظ الطبيعة ales Ll‏ عا هی هی لابشرط شى ء٠‏ ویفصلها 
عن الشیء الطبیعی الذى هو فردما من آفرادها » وان هو الا الطبيعة بشرط شیء . فو 
هذا اللحاظ » وهو lage‏ من احاء GAE‏ الشیء ق‌نفس الامر » تناز الطبیعة بشرط شی: 
عن الطبيعة لابشرط شىء » بحسب اعتبار التعینن والام‌ام . وهی تخالطها bal‏ من حيث 
J nad‏ فى هذا اللحاظ » لان وجود الطبيعة بشرط شثیء فى ای ظرف كان » هو بعینه 


tA میرداماد‎ 


وجود الطبيعة لابشرط شىء فى ESS‏ الظرف » محسب نفس الامر بتة" c‏ فاذن » هذا 
اللحاظ مخصوصه من اللحاظات SM‏ هی احاء نفس الامر » ظرف ll‏ و التخالط 
باعتيارين . pals‏ ۱ 
و ميض 

هل انت ذو قريحة قدسيّة وغريزة ملكوتية ؟ GEL‏ على ممعكك Loy‏ 
فى روعکث انه انما يتصحح الوجود الارتسای فى الذهن لا لايكون الوجود عبن 
م-هسته 5 Cala‏ ما مته عين الوجود 4 فانه حم ان يكون الهيته حصول ق‌ذهن ما 
من الاذهان 4 ولذاته "ae‏ مدرك La‏ من المدارك من سبياين 5 

الاول انک قد استيقنت انه جب igal BUSI HEY‏ وجوهریاما حیعا 
۴ ای حو کان من ۹۳۹ او حود 6 و دسم ان ينسلخ الشىء عن ذاته 4 او عن شىء من 
ذاتباته فى و من احاء الوجود » وى ظرف من ظروف التقرر اصلا . فان تقرر 
الثیء و وجوده» لابتصور ان يكون مبطلا لو هر ذاته (cerry‏ سنخ مهسته با اضر ورة 
والتشخصات الواردة مبطله لجوهر الذات اللحوق بها و مفسدة لسنخ الهية الورود 
علما . 

فالانسان مثلا يستحيل ان بوجد نحوا من‌الوجود ویتشخص ضر با من‌التشخص: 


ينسلخ » محسب ذلكك الوجود والتشخص عن الانسانية او الحيوانية مثلا . وا AV‏ يكن 


ذلكك الوجود والنتشخص بلحق ذات الانسان Ags)‏ ¢ بل Gis‏ وملهية غبر ذات 


الانسال وه‌سهیته . واليس من المستبين ان الوجود OLS Hrd fre Yl‏ والارتسام الظلى 
٤‏ لوح الاذهان » وان متقابلان من احاء الوجود؟ والوجود الذهی » بما هو موجود 
ف الذهن » متمثل ف العمل » لايكون متاصلا با لو جود متقررا ی الاعيان . 

فاذن » قد استبان ان الشیء » اذا كانت له مهية وراء الوجود » صح ان 


توجد ملهسته وجوداً ارتسامياآً بالانطباع ق‌ذهن ما من‌الاذهان » فتكون ماهيته » من 


۱۸ 
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حيث هذا الوجود الانطباعی » منسلخة عن التقرر الاصيل والوجود التاصل ف متن 
الخارج وحاق" الاعيان 5 فأما اذا كان الذشىء مل هته هی Lams‏ الوجود الاصيل cna E‏ 
الخارج وحاق GLE‏ فتکون نسبة الوجود الاصیل العینی الى ذاته نسبة الانسانية الى 
ذات‌الانسان» فليس فى فرجار التصور ودارة الامکان ان توجد ذاته بالوجود الذهنی 
وتتمتل ملهیته Gadd‏ من‌الاذهان . والا » لزم اما ان تنسلخ ماهیته عن نفس ذاتما » 
او عن ذاتيّاتها » aly‏ ان ینقلب الوجود الظلّی الذهنی وجوداً Wola‏ عينياً » و اما 
ان يكون ای ء ¢ Is‏ هو مو<ود ظلى منطبع ف الذهن 4 94 جودا اصیلا متقر را 1 من 
الاعيان ايضا . وذلك كله خلف مال . 

السبيل ltl‏ انه قد اقتر فى مقره من de‏ مافوق الطبيعة » ان الوجود اما عين 
التلشخص او مساوقه . وقد استقصينا ران ذلكك ی کناب التفد رات ۲ فالوجود E‏ 
الاعيان هو التشخص العینی ana‏ > والوجود قف الذهن هو عين التشخص الذهنى c‏ 
لاغبر . فاذا صح الهيّةالشىء وجود فالاعيانوتمثل ق‌الذهن » كان نفس م -هيته لا تمنع 
الشركة بين الفردین العینی والذهنى . فکانت لا alle‏ له ماهية كلية صالحة للحمل على 
ذینکث الفردين . 

Qala‏ لو کانت gal!‏ ء agus‏ وراء الوجود eas x‏ مر dad‏ ملهيته وراء مر تة 
الوجود الى هی بعينها مرتية التشخص او مساوقتها . فيمكن ان تكون له ملهية كلية 
تلحمها مر تمه التشخص ll‏ هی هر dui‏ الوجود رعا ۱ فیصح ۳ ols‏ متغاير O|‏ » حسب 
وجودما Gall‏ والذهنى . واما اذا كان الوجود الاصيل ف الاعيان هو نفس ماهيته 
بعيئها » فلا تتصور له لامحالة كلية ولا تشخص» الا خصوص تشخصه العییی بحسب 
وجوده المتاصل فى مئن الاعيان » لان تشخصه العينى بالوجود ف OLE‏ هو نفس 
هته 4 لاغير ۲ ؤاذن 4 لايتصح.ح aza l‏ وجود ف الذهن باز مها سمه فرد ذهی 5 
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و مثل ما استبان EN‏ من السبيلين » يستبين انه انما تتصححامرتبةالعقلية للذات 
العينية » اذالم تكن الذات Lill‏ » وجودها الاصيل فى من الاعيان هو بعینه جوهر 
نفسها ومرتبة ذاتها من حيث هی هی . 

فاما ادا كانت مرتبة نفس الذات عا هی ی بعينها الوجود ق‌حاق OLE‏ 
كانت الرتبة العقاية محسب نفس ماهية 57 اطقة من حيث نفسها اارسلة » هی 
بعينها الوجود ق متن الخارج والتقرر فى حاق الاعيان . فالرتبة العقاية والهوية العينية 
هناك واحد » على خلاف شاکلتها حيث يكون الوجود زايدا على الملهية . فهلذان 
اصلان من امهات الاصول الى هی اركان j‏ ۳ ق الطبيعة . 

EZE 

لعلكك S‏ ن » عا الى اليكث من الضوابط والقوانين » مستنیماً الى مذهب العقل 
الصراح c‏ مستيقناً » ان مرتبة التقرّر والفعليّة متقدّمة علىمرتبة الوجود عفهومه‌الصدری 
الذى ILN‏ الا یکت الموضوعات ولا يتصور له فرد سوى الحصة لايتخصص الا 
بالاضافة › لاقبلها . 

فالصحيح : صار الانسان فوجد ؛ لست اقول : صار الانسان انساناً » فصار 
موجوداً على سبيل الصيرورة الايتلافية المستدعية عفهومها Lyle‏ ومصيراً اليه . بلاقول 
صار الانسان على شاكلة الصيرورة البسيطة الغير المستدعية بحسب الفهوم الا صانرا 
فقط » ای بتجوهر جوهر ذاته وتقرر سنخ حقيفته » فوجد » ای انتزعت glare‏ جودرة 
a‏ » لانبا اول ماينتزع من الذات التجوهرة والحقيقة المتقررة > من العوارض 

للاحقة والفهومات التابعة » اذ ليس SH‏ بها الا عن نفس الذات الواقع جوهرها ق 

ظرف تلكث الوجودية . فرتبةالوجودية المنتزعة المتأخرة حكاية عن مرتبة العقليةالواقعة 
التقدمة » وتابعة لنفس تلکث الرتبة المستتبعة ایاها . وملا ككون الوجود cae‏ الموجودية 


المصدرية 4 عارضاً من عوارص المهية » لاعين جوهرها ولاجوهرت Sia‏ جوهرياتما 4 
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وميزانه ومعياره » بل مرجعه و صيوره ومآله و معاده » هوكون المهية غير متقررة 
بنفسها » بل من تلقاء جاعل Jeb‏ ميدع gasa‏ يفعل ذانما وجعل نفسما ويبدع سنخها 
ويفيض جوهرها . ثم لوازم الهية من حيث جوهرها انما علنتها ومبداها نفس جوهر 
Zell‏ فىمرتية التقرر والفعلية» قبل مرتبة الوجودية المنتزعة اخيراً. فاما ساب رالعوارض 
الالاحقة » فعروضها للماهية ولوقها cle‏ ليس الا بعد مرتبةالوجود . وصان بسط هذه 
المباحث على ذمة الافق المبين . 

وشریکنا الرئیس سار مسبرنا ی ذلكك كله : قال فى GE‏ اول الفن" الأول من 
الشفاء falls‏ : ومادیات الاشیاء قد تکون فىاعيان الاشیاء » وقد تکون ق‌التصور . 
فتکون ها اعتبارات aie‏ . اعتبار الاهية le‏ هی تلکث alll‏ » غير مضافة الى احد 
الوجودین وما یلحقها من حيث هی کذلکث . واعتبار لها من حيث هی ف COLE‏ 
فتلحقها ایضا اعراض و عص وجودها ذلكث . واعتبار ها » من‌حیث هی ق‌التصور» 
فتلحقها حينئذ اعراض Get‏ وجودها ذلکث » مثل الوضم والحمل » ومثل AAS‏ 
والجزئية ی الحمل » والذاتية والعرضية فى الحمل . 

نم قال فى سادسما : قد سلف لكك ان" للاشياء ماهيات » و ان ESE‏ الماهيات 
قد تكون موجودة فى الاعيان » وقد تكون موجودة ف الاوهام . Tag LOW‏ لا تورجب 
لا حصیل احد الوجودن » وان" JS‏ واحد من الوجودين لاشت الا بعد ثبوت تلکث 
Tall‏ » وان کل" واحد من الوجودين بلحق بالهية خواص واعراضاً » تكون 
للماهية عند ENS‏ الوجود » و موز ان لاتكون له فى الوجود الاخر . و ریما كانت له 
لوازم a‏ من حيث “SC! at‏ الماهية : ae 1 0 S‏ هی 
لاحد ا بل لانه مثلث . roe‏ : ۹ ی الاشارات وق ا £ 
مواضع عديدة . 


ومن متدّطعة القلدین من بتحیر و لا يستقم » فتارات ent‏ الق » وتارات 


Gat‏ عن السبيل الى سبيل الساوقه بين مرتبة الوجود ومرتبة الفعلية » ولا یستبن له 
فساد ذلكك مع شدة ظهوره . 

وف القلدین من ينتكس ويسير على عكس سير المحصلين » فیقدم مرتبة الوجود 
على مرتبة الفعلية » ولا يبالى بتقديم العارض على المعروض » فيقول : وجد فصار انساناء 
و يُسنده الى حاتم المحققين فى شرح الاشارات و فى مصار ع المصارع ؛ و يتحامل 
طببعة“مبهمة” مشتركة ' بين الجنسين الأقصيين » الجوهر و العرض » تتعين بالجوهرية او 
العرضية لخصوصية احد الوجودين » وحن فى عنفوان العمر وغلواء الشباب قد 
اوضنا سبيل ابطاله boly‏ محر القول فيه فىالهواشى والمعلّقات. وامًا الان فالوقت 
اعز من ذلكك . 

EENT 

(I‏ علّمناك فى الافق المبين “Ol‏ العلولية على ضربين » صدورية وتالفية ؟ 

ZY glad‏ الصدور»ء هی الاستناد الى العلة المحتاج الما ق‌التقرر والوجود» وتكون 
هی لامحالة حارجة عن قوام dal‏ المعلول . اذ Dig Mle jm‏ عاخوذ من جانب‌العلول » 
وی حيز الفرو غ عنه باللحاظ حين مایلحظ استنادها الى العلة » اذ ايس للشیء الرکب 
استناد مستانف الى العلّة » وراء استنادات الاجزاء بالاسر » و لا لاعلة فيه تأثير جدید 
بعدالتأثير فى الاجزاء بالاسر » فصدور جزء العلول عن العلة متضمن ف‌صدوره عنها . 

ومعلوليّة التأدّف » هی ائتلاف قوام ماهية العلول من‌اجزام‌االنی هی‌جوهریانما 
التقوم جوهرها منا . 

و EI EKIS‏ ايضاء ق‌ازاء المعلولية » على ضربين. علية من‌سبیل الصدور) 
Maley‏ من‌سبیل HIT‏ . والعدّة بحسب COTE‏ ف حيدز المعلول بحسب الصدورء وداخلة 
فيه » وهو معلولها من حيث التألف » ومعلول علا من حيث الصدور » و علته من 
حيث الصدور مباينة لسنخ ذاته وخارجة عن جوهر ماهيته . ومنبع الافتقار الىالعلة من 
من سبيل الصدور » طباع الامكان الذاتى » و الى العلّة من سبيل CATES‏ کون الذات 
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مزدوجة الحقيقة Pe‏ احدية الماهية . 
fone‏ 

قال الشريكك فى منطق الاشارات : del‏ ان من الحمولات محمولات مقومة 
لموضوعاتها » ولست اعنی «بالقوم» المحمول الذى يفتقر الموضوع اليه ی تحقق وجوده» 
بل المحمول الذى يفتقر الوضوع اليه ق ماهیته ویکون‌داخلا ق‌ماهیته جزءاً منها» مثل 
الشكلية للمثاث » والجسمية للانسان . 

F‏ قال el:‏ ان کل شىء له ماهية » فانه انما یتحقق loge ye‏ فى الاعیان 
او متصور OS‏ » بان تكون اجزاؤه حاضرة معه . واذا كانت له حقيقة غبر کونها 
موجودة احد الوجودين » وغير مقَومَة به » فالوجود معنى مضاف الى حقیقما»لازم 
او غير لازم . واسباب وجوده ايضاً غير اسباب ماهیته مثل الانسانية » فانها فى نفسها 
iiio‏ او ماهية ليسانها موجودة ى الاعيان او موجودة ف الاذهان مقوما لها بليضاف 
الها. ولوكان مقوما ها لاستخال انيتمقل معناها النفس » خالبا ČE‏ هو جزؤها القوم. 
انتهى بالفاظه . 

وقال فى النمط الرابع : الشیء قد يكون معاولا باعتبار ماهیته وحقيقته » وقد 
يكون معلولا فى وجوده . ولکث ان تعتير ذلکث CLL‏ مثلا » فان" حقيقته متقومة 
بالسطح والخط الذى هو ضلعه » و يقومانه من حيث هو مثلّث » وحقيقة e TAI‏ 
كانه علتاه الماد رة والصورية . واما من حيث وجوده. فقد یتعلّق بعلّة اخرىايضاء 
غير هذه . ليست هى ile‏ تقوم acti,‏ وتکون جزءاً من حدها . وتلكك هىالفاعلية 
او الغائية الى هی علة فاعاية لعلية العلة الفاعلية . 

وقال فاول رابعة OLA‏ الشفاء : ليس من‌شرط الوجود للواحد ان تكو نالكثرة 
موجودة؛ ومن شرط الوجود للكثرة ان يكو نالواحد موجوداً . وليس فىهذا ان الواحد 
بفيد الوجود للكثرة او لا يفيد بل اننه climes‏ اليه حتّی يفاد للكثرة وجود بالتركيب 
منه . انتهى بالفاظه . 
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وقال فى سادس ثالثة DEA‏ الشفاء : انما نحتاج الكثرة الى ان يفهم U‏ انها من 
الوحدة » لادّها معلولة للوحدة فى ذاتها » ای فى جوهر ماهيتها » معلولية تقومية” 
at‏ . وقال فى حادی عشر اولى طبیعیات الشفاء : ثم" الفاعل والغاية» Lag SIS‏ مبدأن 
غير قريبين من المركّب المعلول . فأن الفاعل Cal‏ ان يكون Hage‏ للمادة » فيكون سبباً 
لاجاد المادة القريبة من المعلول ؛ لا سبباً قريباً من المعلول ؛ او يكون معطياً للصورة › 
فيكون سببا لامجاد الصورة القريبة . والغاية سبب للفاعل فى انه فاعل » وسبب للصورة 
والمادة بسبب نحريكها الفاعل للم رکب . فالبادی القريبة من الشىء» هى امي ولى والصورة» 
ولا واسطة بينهما و بين الثىء » بل هما oile‏ على اهما جزأن يقومانه بلاواسطة » وان 
اختلف تقوم کل منهما » فكان هذا Te‏ غير العلّة الى هی ذاك . انتهى كلامه . 

ومعناه ان" The‏ وجود المركب» انما سبيل افاضتها ols!‏ ان تفیض وجود الاجزاء 
بالاسر الى هی حلة العلل لتقوم حقيقته المفتقرة الىعلة مفيضة . فيستتبع ايحادها الاجزاء 
بالاسر وجود SM‏ الذى هو مجموع الاجزاء من حيث لوق اعتبار التأليف » فاحق" 
ماينسب الي هالعقل الصدور عنالعلة بالامجاد Vol‏ هوالاجزاء بالاسرء ثم" مجموع الاجزاء 
الذى هوا مركب منها » لا باستيناف امجاد آخر مستأنف» بل بعين امجاد الاجزاء بالاسر. 
فالعلة الوجدة للمرکنب انما اثرها اولا الاجزاء باسرها » ثم نفس المجموع ISMN‏ 
على الاستتباع اللازم pall‏ ورة . 

و ليس معناه العبارة مايوهمه ظاهر اللفظ ان العلة الفاعلة توجد الاجزاء م“ 
الاجزاء توجد المركب . كيف ؟ وقد اعلن بابطال ENS‏ ف قوله « بل هما علتاه على 


انهما جز OT‏ یقوّمانه بلاواسطة ». ومن المستبين للعقل الصر والذهن الصراح ان" 


الاجزاء مفروغ عن اعتبارها فى حقيقة e OSM‏ حين مايرام ان يعتبر استناده الى العلّة 


الفاعلة . فاذن هی فىحيّز الستند » ومن الامور المعتيرة فى جانب المعلول » كا الامكان” 


والاحتياج » لا فى حير الستتد اليه » و من الاعتبارات الملحوظة فى جانب العلّة 
الجاعلة . 
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ونظير هذا ما قد اوضحه الافق المبين ی مباحث الجعل » ol‏ سبيل الجاعل قافاضة 
الجعول ان یبد ع نفس الملهيّة » فيازمها بعين ذلكك الابداع انتكون موجودة" صالحة” 
لان تنترع منهاالموجودية » اذ ليست الموجودية الا حكاية نفس ذانها gahl‏ المتقررة› 
لا ان سباع نفسهاء E‏ هی تقتضبى انتكون موجودة على ان تكون هی واسطة" ف التأثير. 
فکیف یعقل أن تكون by $a gel‏ ۴ وجود تنقسمأ p‏ 

و اذ قد انصرح ذلکث » فقد استبان ان علة الحاجة الى العلة الصدورية هو 
الامکان GIA‏ مطلقا » اما ی البسیط » فامکانه فى نفسه بحسب نفسه عا هی هی » واما 
ی الرکّب » فامکان atl jot‏ وامکان جوهر ذاته » حسب حال اجزاثه . فایستبتصر . 

و مبض 

فاذن » egal‏ الزدوج الذات من s| al‏ مؤتلفة > انما افتقاره الى ماهو جزؤه 
ajli‏ وخسب <و هر ماهسته ۲ واما الافتقار الى ماهو خارج عن فوام حفيفته » فیحسب 
افتقار جزئه . فالحاجة الى الجزء هی حاجة نفس جوهر الذات المزدوجة . فاما الحاجة 
الى ah‏ و الى 3 ale‏ حارحه عن فوام الذات 4 هی با -حقمقه حاحة از ء اوالاجزاء 
بالاسر 4 ilti a‏ الى جزء از ء لنفس الذات » والكن من تلمّاء ذات ازع ولایتکرر 
شىء من الاجزاء فى قوام الذات اقيقية . 

وقد یعرض لكل من الماد ة والصورة ان تکون علّة بواسطة و بغر واسطة معا 
المادة » فاذا كان المركب ليس نوعا » بل صنفا » وكانت الصورة et BN‏ باسم 
رالصورة» بل iaa‏ عرضية » فحينكذ تكون الماد ة مقومة” لذلكك العرض الذى يقوم 
ماهية الصنف مما هو صنف . فتكون “Alle‏ مامن سبیلالصدورللعلة من‌سبیل‌الأللف» 
لکنها من حيث هی صورة جزء من الرکتب وعلة ماد ية . فلا واسطة بينهما حسب 
التقوم والتالف . 

Gl,‏ الصورة » فاذا كانت هی صورة حقيقية»اى من مقولة الجوهر » و کانت 


تقوم وجود الادة بالفعل » و الماد ة علة لماهية المركب » فتكون علة ما من سبيل 
الصّدور لعلّة المركب من سبيل التألف » لکنها من حيث هی صورة جزء من SM‏ 
وعلة صورية » فلا واسطة بينهما . 
ae‏ 

ان" هناك UKs‏ معضلا؛ وهو il‏ لابستراب ان" الجموع عا هوا مجموع» 
موجود اخر وراء الوجودات الى هى الاجزاء بالاسر . فیکون URE DEY‏ ما من 
المکنات بالذات » كما الاجزاء بالاسر مکنات . و کل مکن 6 فان عدم نفسه » عا 
هو هو من حيث نفسه» مکن Ea‏ . فلا عالة WY‏ من ان عتنع دلکث العدم بعلّة 
موجبة للوجود » لا بالعرض بل بالذات » حتی یتحشق وجوده الواجب من تلقاء العلة. 
فاذن الجموع c‏ با هو الجموع » لایتصحح وجوده اذا امتنع عدم نفسه من حيث 
نقسه » مع عزل النظر عن عدمات الاجزاء » من تلقاء علته الوجبة اياه . فکیف 
لایکون له استناد بالذات ال علته وراء استنادات الامچز اء ۴ 

فهذا الشكث العضل العویص انما سبیل حلّه من اصلین » مبسوط نحقیقهما 
فى الافق البن والصحف نی ‌طبقته من اصول العلم الذی فوق الطبيعة . 

احدهما ان" المکن بالذات هو ما لايتأبى ذانه innb‏ الوجود وطبيعة" العدم » 
لا مايحوز بالنظر ال‌ذاته جیع انحاء الوجود وجميع انحاء العدم» والواجب بالذات مامحب 
لذاته طبيعة الوجود . lel ae‏ الوجود . والتنع بالذات ما يحب لذاته طبيعة العدم › 
لاحميع انحاء العدم . فاعل نحو ما من انحاء الوجود محخصوصه ء او Cal gt‏ من انحساء 
العدم مخصوصه » عتنع بالنظر الى ذات مکن ما من المکنات بالذات . 

والاخر الاصل الذى al ste‏ « اس USE‏ . وحك برهانه ان" امکان الفرد 
او و جوبه خصوصه. مساو قامکان الطبیعةالرساةاو وجومماءولاعکس . وامتناع الطبيعة المرسلة 
مستلزم امتناع الفرد حصوصه 6 ولا عکس . فاما استبانة حل الشکث ‏ فسبیل ایضاحها 
ان يقال : کون‌الجموع » عا هو الجموع» URE‏ ما من‌المکنات بالذات‌وراء المکنات 
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انى هی الاجزاء بالاسر » انما يستوجب ان تتسوغ له » بحسب نفسه » طبيعة العدم عا 
هی طبيعة العدم . و ذلکک ليس يصادم ان يكون عدم ما خصوصه c‏ و اعنی به عدمه 
عند وجود الاجزاء بالاسر » متنعاً بالنظر الى ذاته» حسب نفس ذاته . فلايكون وجوده 
ke‏ الى ان يمتنع ESIS‏ العدم بعلة موجبة غير نفس ذاته . لیس احتياج تحقّق الوجود 
الى ان عتنع العدم بعلة وراء نفس ذات المعلول » انما هو فى العدمات الجائزة » بالنظر 
ال نفس ذاته لامطلقا ؟ 

فان ١‏ زعسجكك شيطان الوهم حینثذ انه اذا كان عدم المجموعء بما هوالمجموع › 
عند وجود الاجزاء بالاسر ممتنعاً بالنظر الى نفس ذاته »كان لاحالة وجوده عند وجودها 
واجبا لذانه بنفس ذاته » ضرورة ان امتناع احد النقيضين بالنظر الى نفس الذات فى 
E‏ وجوب الااخر بالنظر الما بتة ا زيح عنکث سلطانه بتفطينكث ان" نقيض عدم 
الجموع عند وجودالاجزاء بالاسر»رفم ذلکث العدمورفعه اع من‌ان یکون بوجوده 
مع وجودها او بانتفائه مع Klis‏ » فاذا امتنع بالنظر الى ذاته عدمه عند وجودهاء كان 
الواجب له بنفس ذاته طبيعة هذا TEN‏ و ی فا من اا ری ال ورت 
طبيعة العام المرسل ليس بستازم‌وجوب‌الخاص frayed‏ يصح امكانالخاص خصوصيته 
اوامتناعه » مع وجو ب الطبيعةالمرسلة فى حك ارساها. فاذن » وجوب رفع عدم المجموع Le c‏ 
هو المجموع » عندوجودالاجزاءبالاسر » بالنطرالى نفس ذات المجموع » لا بای امکان" 
وجوده عند وجودها امكانابالذات . فلا محیص‌من استناد وجوده » عند وجود الاجزاء 
باسرها لکونه مکنابالذات » الى علة جاعلة موجبة ol!‏ مقتضية لامتناع مامجوز بالنظر 
الى ذاته » من احاءالعدم وطبیعته المرسلة »و ان كان عدمه» مع وجود الاجزاء بالاسرمتنعا 
عليه » بحسب جوهر ذاته . فلا تکونن" من الجاهلين ولاتصغین الى المتخبطين . 

اما تستیتن ان مقومات اللهيّة باسرها على اللحاظ التفصيلى هی اد" 
و مجموع القومات على الاحاظ Ge‏ هو الحدود ؟ والاحمال والتفصیل من اوصاف 


e 4 ميرداماد‎ 


الادراك . ولا فرق بين الصدورتين محسب الدرّك اصلا . اما اللحاظ التفصیل نحو من 


الانکشاف اشد من نحو الانكشاف ف اللحاظ الاحمالى » والمنكشف الذى هو متعلّق 
اللحاظين وملحوظ الادراكين» واحد بالذات حتاف بالاعتبار.والاعتباران‌متغا ران نحسب 
نفس الامر قطعا . فاذن » اعتبار مجموع الاجزاء امر وراء اعتبار الاجزاء بالاسر . فان" 
الاجزاء بالاسر غير الكل" الافرادی بالذات » وغير جموع الاجزاء العروض لاعتبار 
المعيّة والتألیف بالاعتبار . واما العروض والعارض حميعا فأمر اعتباری gad‏ یعتبره 
الذهن وهو خارج LE‏ نحن فى سبیله . 

والاجزاء بالاسر هی التقد مات القومات > وجموع الاجزاء هو التاخر التقوم 
المتالف . فالاجزاء بالاسر تفصيل وهر ذات مجموع الاجزاء » وعلة dal‏ لهام حصله 
بحسب التصور . و کال مسهیته بحسب التقوم والتاللف . وهذا الضابط مستوعب‌الشمول 
لماهيات المركبة على الاطلاق » لامتخصص الانسحاب عا له جزء صورى » آنا بتو هم 
بعض من يتنطّع من القلّدین » و لا يستشعر ان الاجزاء الماد ية والصورية باسرها » 
فما له جزء صورى » ف منزلة آحاد الاجزاء بالاسرء فما تنوعه بالاجزاء AU‏ لاغير > 
كنا الامر فى کل من‌انواع العدد المتألف من‌نفس الوحدات فقط » من دون جزء صوری 
اصلا . فلیتعرف وليتبثت . 

ee 

قولنا معشر الحكماء الراسحين ان الاجمال والتفصيل ف مجموع الاجزاء والاجزاء 
بالاسر » كا بين المحدود والحد » نحوان محتلفان من الادراك » من غير اختلاف هناك 
فى المدرك اصلا . انما sell‏ فيه بالادراك والمدرك العلم والمعلوم باحد معانههما الثلاثة 
المتباينة المختلفة بالذات » وهو الصورة العلمية الذهنية المنطبعة فىالتفس . و ذوالصورة 
الذى هو سنخ حقيقة المعلوم » بحسب نفس جوهر المهية . لاما بمعنى الانکشاف 
المصدرى والامر النکشف . ولاهما ععیی الانكشاف الصدری و الامر المنكشف 
ولاهما بمعنى الحااة الادراكية للنفس العاقلة الى هى القسم ق تقس العلم الى التصور 
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والتصديق » و متعلق MILI S‏ الذى هو الصورة العلمية الذ هنبة الانطباعية . 
فالصورة العلمية اانطبعة فى التفس » عل بالنسبة الى سنخ جوهر حقيقة المعلوم ؛ ومعلوم 
بالقياس الى العلم المتعدق ele‏ واعنى به احالة الادراكيةالمختلفة ف‌صورق‌العلم التصوری 
والعلم 


باعتبارين . 


التصديى بالدوع . فاذن » الصورة الذهنية المرتسمة فى النفس عام ومعلوم 


. نعنى حيث نقول : العلم والمعلوم متحدان بالذات . متغايرانبالاعتبار‎ aly 
وهی واحدة ق العلم الاحمالى » متكثرة ق‌العلم التفصيلى . فاما المعلوم ععنی جوهرحقيقة‎ 
. والتفصيل اصلا‎ SAG yy المعلوم الذى هو ذو الصورة العلمية » فغير محتلف فى‎ 
والمعلوم بالذات النکشت بالقصد الاول هوالصورة الذهنية» والمعلوم بالعرض المنكشف‎ 
. بالقصد الثانى هو الشىء العينى الخارجی . فلیتشت ولا بتخبط‎ 

Eef 

هل انت من يستقم عقله ؟ فيتبصر قابکث ويستنم سرك الى ماقد اقتر عندالعقلاء 
فى مقاره » ان" كل مكن محذوف بوجوبين سابق ولاحق » وکلاهما وجوب بالغير لامن 
تلقاء الذات » ويعمان مرتبی التقرر والوجود حميعا » وكذلككث ASCE Gb‏ 
calc oleic‏ ونال جرت الاخ الدات be‏ اعا 
التقرر والوجود ؛ امجابا او ساباءوق ALT MN OCA‏ ذات الموضوع بشرط الاتصاف 
بالمحمول او بشرط انتفائه . 

و هذا الاصل مجمم" على اثباته » الا من فئة من التکلفین للاولوية الغير 
الوجوبية على ضرب من الراجحية . والامر مستبين السبيل عند حزب الق و ابناء 
الحقيقة . وحن قد آتينا بالقول الشبح فيه » وآتيناه قسّطه من الفحص » واوفيناه 
rors‏ من البسط » باذنالله العزيز العام علا سلطانه »فى الافق المبين و ف التقوبمات 
والتصحيحات . فليكن ضهان عر التحقيق هنا لكث على التفصيل مستقرا فى ذمتهما » 
Gu‏ ضابط الراتب الترتبة على تمط الاحمال » فعلى هذا السبيل : امكن » فاحتاج » 


٦۱ ميرداماد‎ 


ال 2 ae aes‏ س J‏ ای 
فا وجب و وجب 2 فجعل > وتفرر »> ووجل 6 ووجسا. 


Ble 0 = 


نما 


و مصه 

1 تسمعهم بقولون ؟ — ان" طباع مفهوم التقد"م والتاختر الى مجمع حيع 
الانواع بالاشتراك الحملى ؛ وللكن لاعلى التواطژ » بل على سبيل التشكيكك » هو ان" 
معنى ما من المعالى او شأنا ما من الشؤون لشيئين متمعان فيه » لا يكون هو حاصلا 
لاحدهما » الا وقد حصل للآخر » ويكون هو حاصلا لذاك الاآخر» وليس هو بحاصل 
لذا . فهذا القدر المشترك يعم انواع السبعة على سبيل التشكيكك . 

و ملاك الامر ى کل نوع ۰ هو call‏ الذی فيه التقدام والتاخر » فیشترك فيه 
شيئان » منه لاحدهما بعینه مالیس للاخر » وما منه للا خر فهو ابضا NAR‏ فیحسبه یکون 
هلذا متقدما و الااخر متاخرا . وذلكك gall‏ الشترك فيه ملاکا للتقدام والتأخر . 

ففى التقد م بالرتبة مثلا . ومن حيزه التقد م GIS‏ » ملاك الامر النسبة الترتيبية 
Jl‏ مد محدود بالطبع »او بالوضع » او بالفرض بالقرب والبعد منه . فالاقرب الىالمبداً 
الحدود متقد م » والابعد منه متأختر . فللمتقد م ان یل ذلکث البداء حيث ليس يليه 
التاعر » والمتاخر ليس يليه » الا قد وليه التقدم . 

وق التقد م بالشرف » gall‏ الجعول TALIS‏ المحدود يكون منه لامتقد م ماليس 
لامتاخر و ليس SLU‏ منه » الا انقص مما منه للمتقدام » كما “للرئيس » من 
الاختيار ما اس منه للمرؤس الاعضة مما منه للرئيس . لست اقول ان الاختبار 
يقسع للرئيس وليس للمرؤس » وانما يقع للمرؤس حين وقع للرئيس › فيتحرك 
باختيار الرئيس » كا قاله الشريكث ق‌اشهیات الشفاء. فان ذلکث اخراج له من التقدم 
بالشرف » والحاق له بالتقدم بالذات . ملاك الامر ی التقد م بالشرف » الاختلاف 
ق‌العی المجهول کالبداء المحدود بالكمال والنقص والشدة والضعف والزيادةوالنقصان. 
كنا الملاك ف التقد م بالرتبةالاختلاف فالنسبة الغرتيبية ال‌البداء المحدود بالبعد والقرب 
منه . فعیار اعتبار السبق بالشرف » رجحان السابق على المسبوق محسب الفضايل . بل 
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ولو حسب معنى ما غير الفضل » ها اعتبره فى الشفاء » اما بالطبع ق‌العقلیات » کا ى 
الانواع المتنازلة الى النوع الاسفل » والاجناس المتصاعدة الى انس الاقصى » وكذلكك 
المراتب المترتية 2 سلسلیی SAA‏ والعود » و اما بالوضع طعا < كما ۴ Slab‏ كرات 
dle‏ اطسمانیات » فى Ger‏ الفوق والتحت من المركز الى المحيط » ومن المحيط الى 
المركز ؛ او جعلا" کا ق‌التقدم GIL‏ بالنسبة ال‌موضع الحراب » واما بالفرض » ها 
ی‌الاختلاف بالقرب والبعد من OVI‏ المفروض ف الزمان » اذا جعل eden‏ محدوداً ی 
النسة ad ul‏ 5 والمتقد م والمتاخر باأرتبة ينقليان بالتبد ل اذا تيد ل المجعول مبدءاً 


فا ذ دریت ان اختلاف انواع القبلية والبعدية » بحسب اختلاف‌العنی SAN‏ 
فيه التقد م والتاخمر واختلاف الملاك cad‏ فاعلمن ان من الانواع ماالسبق فيه حسب 


اختلاف النسبة الترتيبية الى الامر الفروض Medes‏ محدوداً» وليس هو الا نوعا واحدا c‏ 


هو التقد م بالرتية » لاغير ella oh‏ فيه حسب اختلاف السابق والمسوق ف المعنى 
الذى فيه التقد م والتاخر بالزيادة والنقصان والراجحية والمرجوحية » وهو ايضا ليس 
الا نوعا واحدا وهو التقدم بالشرف . ومنها ماالقبلية فيه بحسب الانفكاك والانفراد بين 
القبل والبعد فى ظرف الوجود و وعاء الحصولء ولف البعد عن القبل ذلك الظرف 
حسب متن الواقع » لاحسب حصوص الرتبة العقلية» وان كانت هی منمراتب نفس 
الامر . وذلكث نوعان محتلفان » هما التقدام الزمانى والتقدام السرمدی . و سیستبین لكك 
السبيل فما من ذی قبل » انشاءالّهالعز یز العلم . 

وهذه الانواع الاربعة ليست هی باعتبار العلاقة الذاتية الارتباطية بين السابق 
والسبوق بالافتقار والاستناد اصلا . 

ومنها ما حسب العلاقة الذاتية الارتباطية Gu‏ القبل والبعد بالافتقار والاستناد e‏ 
وانماالتقدم oll,‏ فيه بالانفراد والتخلف ق‌التقرر والوجود» ولکن لا فى متن‌الواقع» 


بل ی خصوص المرتبة العقلية » واعنى بها مرتبة ذات التقد م و مرتبة ذات المتاخر e‏ 
وليس هو الا التقد م الذاتى . وذلكك انواع ثاسثة التقد م بالطبع > والتقد م بالماهية ¢ 
والتقدم بالعلية . 

الست قد تحققات عا قد ES ol dae‏ ؟- ان مرتبةالوجود ومرتبة عارضه 
cel‏ الوجوب » و هو ATU‏ الوجود و التقرر » ومرتبة معروضه » اعنى نفس الماهية 
وتقررها وجو هرها » مفهومات متغارة و مراتب مترتبة محتلفة بالاعتبارات » نحسب 
نفس الامر بتة . فاذاكانت کل" واحدة من هلذه الراتب الثلث مافيه التقد م والتاختر» 
Chet‏ لاعالة انواع all‏ محصلة . فلاتکونن" من الجاهلين . 

ae 

فاذن » المعنى الذى فيه القباية فى التقد م بالطبع حسب الخارج مثلا» هوالوجود 
فالاعيان » واسکن لا حسب متن الاعيان وحاق الخارج . فان التقدام بالطبع بحسب 
الخارج » ليس يأ المعية بالوجود فى حاق الخارج » بل انما بحسب الرتبة العقليسة 
بالنظر الى الخارج . فالتاخر بالطبع لايكون له الوجود العبنى فى مرتبة ذاته العينيئة » الا 
والمتقد م بالطبع موجود بالوجود العينى بالفعل فى ناکث الرتبة » والتقد م بالطبع يكون 
له الوجود العينى فى مرتبة ذاته العينية » والمتاخر بالطبع ليس عوجود بالفعل فى تلکث 
المرتبة » اذالعلة تكون موجودة فى مرتبة ذات المعلول » CH‏ المعلول » فانّه لا يكون 
موجودا ف مرتبة ذات العلة ay‏ 

وق التقد م بالمهية »انما gall‏ الذى فيه التقد م نفسالماهية وتقومها ونجوهرها 
وفعليتها » لا بحسب حاق الواقع » اذ ليس هو يابى المعية محسبه » بل محسب الرتبة 
العقاية . فالمتاخر ell [Zab‏ يكون المتقدام متقوم Call‏ و متجوهرها لامحالة فى 
مرتبة ماهيته بالفعل » حلاف المتقد م تقدما cag ll‏ فان ماهیتةاالتاخر لاتكو نمتقومة” 
متجوهر É‏ بالفعل فهرثية ماهسته . 


و ام التقدم AIN,‏ » فالمعنى الذی محسبه التقدم فيه » هو وجوب التقرر 
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ووجوب الوجود ء لامحسب متن الواقع » فان العية بحسب الواقع » المعية التى متمله 
جوهر ذات التاخر بالعلولية » معتيرة فيه البتة » بل بحسب الرتبة العقلية . فالمتقد م 
بالعلية له وجوب التقرر والوجود فى مرتبة ذات المتاخر بالمعلولية » حخلاف التاخر 
E gllt‏ » اذ ليس له الوجوب ف مرتبة ذات التقد م بالعلّية . وذلكك لان" الوجوب 
يصل الى ذات المتاخر بالعلولیه من ذات المتقدام بالعدية » ولایصل الى ذات التقد م 
بالعلية من ذات التاخر بالعلولية . فالتقد م بالعلبة معناه تقدام احد العین بوجوب 
التقرر والوجود فى حا الواقع + المعية الغير المتنعة بالنظر الى ذاتهما فى حصو لالوجوب 
بحسب المرتبة العقلية » لابتعمدل العقل . فهذا هو القول المستوى النضيج ىه ذهالمسئلة. 
وما عدا ذلكك من سار الاقاويل فدجة نية . 
وميئض” 

انما المتقد م بالطبع فقط » مطلق TUN‏ الصدورية الناقصة » سوى العلة الفاعلة 
من التممات والنتظرات » كالشرايط والهیات وموضوعات الاعراض . واما العلة 
الفاعلة الغبر التامة » فحیث انّها فاعلة جوهر الاهية ومفيضة و جودها » فهی متقد مة 
لاعالة حوین من التقدام ۰ نقد ما بالطبع بحسب الوجود » ونقد ما بالماهية حسب‌التقرر 
كليهما فى الرتبة العقلية » باعتبار الوقوع فى الخارج . 

e Dag a ge من الواد" والصور» وجوهريات‎ CIS UM اجزاء قوام‎ ESIS s 
التعيمن والابهام»لهاالنحوان‎ BES والفصول عا هىاجزاء الحد والحدود‎ ole VI gel 
» محسب مرتبة التقوم والتجوهر » و بالطبع حسب مرتبةالوجود‎ alll من التقد م > ای‎ 
العلّة الصدورية » فان ذلك وهم‎ DES ومن‎ Jel لا من حیث انها من متمّات‎ 
Lalle باطل قد عرفناك بطلانه » بل من‌حیث ان" امجاد الرکب بامجاد اجز ائه › وابدا‎ 
وجود‎ Yal بابداع جوهرياتما . فالعقل حك » بعد التحلیل بان" الصادر عن ابحاعل‎ 
الاجراء على الاستتباع لوجود الرکب  و نجوهر الجوهريات على الاستتباع لتجوهر‎ 


z. الماهية‎ 


r‏ 4 الصورة الجوهرية £ المركبات النوعية 6 دمن Sire:‏ العلة الصدورية 
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لهاد ة » والوضوع ف المركبات الصنفيتة من‌تتمات العلة الصدورية للعرض » علی‌ماقد 
تعرفت . فامًا التقد"م بالعلدّية» فليس هو ا لاالفاعلالتام الستجمع لمتتظرات الجعل 
وشرایط الافاضة » اذ يجب ان يكون مجعوله معه ی‌حاق الواقم المعية الى حتملها جوهر 
ذات الجعول ‏ وله التقد م على ذات الجعول ىوجوب الوجود امحاصل GES‏ الواقع؛ 
ولکن بحسب الرتبة العقليئّة » بالنظر الى ذاته و ذات الجعول . وهذا هو حقيقة طباع 
التقد م بالعلية . ولیس غير الفاعل التام على هذا السبیل : اذ لا یستوجب ماعداه all‏ 
ی حاق" الواقع ial‏ » وان كان ليس Woes‏ 

فقد استتب اذن » ان التقدم بالذات » وهو ما باعتبار العلاقة الذاتية » للقدر 
المشترك بينما بالطبع وما بالملهيّة وما بالعاتية: فهلذا هوالاصطلاح الشایع » وهوالحرى 
بالاعتيار . 

و ریما اعتير الشريكك ف الرياسة اصطلاحا آخر فى اطلاق الاسماء > فجعل ما 
بحسب الوجود وماحسب ااهية ضربين مما بالطبع؛ ولفظ التقد م بالطبع : للقدر المشترك 
بين pall‏ بين » وقسيماً للذى بالعلّية . قال ى التعليقات . 

تعلیی . التقد"م على الشىء بالطبع ‏ هو مايكون Tle‏ للشىء فى مهیته مثلاالواحد 
Gude‏ فى اثنينيته » وخطوط المثلّث The‏ له ی کونه (tle‏ وأجزاء اد Tle‏ للحد 
ف انه هو . 

واما المتقد e‏ بالعلية » فهو ان کون غلة ogo gh‏ الا هة هة gill‏ ء غير 
الةم فالانسان کونه انسانا غير كونه e AW barya‏ ود يكون تقد ما فى الوجود » 
لتقد م الواحد على الاثنين » وقد يكون فالمنهوم » AES‏ م الجوهر على العرض فى حمل 
مفهوم ا موجود علم‌ما . 

وقال التلمیذ فى التحصيل : واما المتقد م بالطبع > فكتقد م الواحد على الاثنين » 
والخطوط على الثلث » فانه مع رفع الخطوط » برتفع المثلث » ولا برتفع الخطوط مع 


رفع المثلاث . والاعتبار ى هذا المتقدام : هو ما ق‌الهية : دون الوجود . والفرق بين 


۱۸ 


۳ 
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التقد م بالطبع وبين المتقد م بالعلية ان المتقد م بالطبع ما لا يكون وجود التقد م علة 
لوجود المتأخر . فاما المتقدم بالعلية » فکا انه متقدم بالوجود » فكذلكك وجوده علة 
وشبيه لا هر e‏ 

وهناك اصطلاح آخر ثالث مشی عليه الشریکث فى قاطيغورياس الشفاء » وهو 
تخصیص التقد م بالذات بالتقد م بالعلية . 

قال خاتم احصلین فى شرح الاشارات : والتأخر بالعلولية لا ينفكس عن التقد م 
بالعلية ق‌الزمان . و برتفع کل احد منهما مع ارتفاع صاحبه الا ان ارتفاع العلول‌یکون 
تابعا ومعلولا لارتفاع العلة» من غیرعکس . والتأخر بالطبع يستلزم التقدم ف الوجود . 
من غير انعکاس ۰ فان المتقدام عکن ان يوجد لا مع المتأخر » اما المتأخر » فلاعکن ان 
sey‏ الا مع التقد م ۱ 

و ربما يقال للمعنى المشترك « تأخر بالطبع » » و خص التاحر بالمعلولية باسم 
( التاخر بالذات ». والشیخ استعملهما فى قاطيغورياس الشفاء کذلکث. وذلکث انه قالعند 
ذكر التقد م بالعلية » وان كان يقال التقد م بالطبع على المتقد م بالعلية والذات » اما 
ی هذا الكتاب » فقد سمى المشترك تاخر بالذات . انتهی قوله . 

وقال فى نقد التنزيل ان" الجنس مقدام على نوعه لا لكونه جزءا له ليكونتقد مه 
عليه تقد ما بالطبع » اذ هو من حيث انّه جزء لا حمل على کله » فلا يكون جنسا » 
والجنس جب ان حمل على نوعه ؛ ولا لكونه cal dab dhe‏ وهو ظاهر؛ ولا لکون کل" 
منهما فى زمان ولا فى مرتبة عقلية او حسية » اذ جنس الشیء ليس يجب ان يكون فوقه 
جنس ؛ ولا لكونه اشرف من نوعه ؛ فهو لكونه عاما ممكنا ان يوجد و يعقل » وان لم 
يوجد و يعق ل النوع العیین . فتقدام العام" على الخاص نوع خر من التقد م سوىالخمسة 
المشهورة . انتهى كلامه . 

قلت نعم هو نوع آخر سوى الخمسة المشهورة وان هو ا لاالتقد م بالملهية حسب 


- 
w 
= 


المرتبة العقليّة » برب من التحليل ی اظ التعیتن والابهام . فليتلطف . 


VV ميرداماد‎ 

a 9 - 

و E‏ 
امعت شيخ الاشراق ؟ - يقول ف المطارحات » مستثبتا ELL‏ ف الذاتیات 
TINI,‏ والنقص فى نفس الجوهر الملهيّة odg‏ العبارة : م اذا بين ان" الوجود من 
الامور الاعتبارية > ولا تتقد م EWI‏ على معلوفا الا Yale‏ » فجوهر العلول ظل" 
a gt‏ العلة > والعلة جوهریعا أقدم من جوهر المعلول c‏ وكل امر يشترك فيه العلة 
والمعلول وما فى المعلول مستفاد من gay » Thal‏ کظل الامور العقليّة . فكيف ساواها 
فى الجوهرية ؟ ای ان الوجود امر ذهنى ‏ فليس التقدام الا بالماهية » فتقدم جوهرية 


العلة عل جوهرية المعلول . وهو مذهب افلاطن والاقدمين c‏ و 


بجوزون ان تكون 
نفس" | قول واقوی من نفس ق جوهرها . انتهی كلامه . 

وحن نقول : التقدام بالماهية انما يصح ف العلة الفاعلة » دون سار العال c‏ 
فا معلول Lol‏ هو ظل" ما هو فاعل ald‏ و فاعل ماهینته » و لیس هو ظل الشروط 
والعدات مغلا , 

ثم كون الوجود من الاعتباریات الانتزاعيّة » لايتحيل UR‏ الذات بحسب 
مرتبة موجوديتها de Gell‏ التاخرة عن مرتبة جوهر الذات » وهی الرتبة المتقدامة على 
الوجود المنترع ۱ 

فالحصر ف التقد م بالماهية ليس بسديد . بل انما السلازم GAE‏ نوين من التقدام 
all‏ الجاعلة بالماهية بحسب مرتبة جوهر الذات » وبالطبع سب مرتبة الوجود النتزع 
اخيراً . وانما مذهب افلاطن والاقدمین اثبات التقد م Cally‏ ایضا » لاارجاع التقدم 


بالطبع الىالتقدم بالماهية . ورؤساء المشائية ومعلمو هم 


بالملهية 1 وكانه ليبس يسع Jaai‏ الصريح والذهن الصراح استئكاره” 5 E‏ مبد ع 
جوهر Zail‏ و جاعل ذائها » بالقياس الى جعوله » و جوهربات alll‏ بالقياس 
الا » وق مرتبة فعلية الماهية بالقياس الى مرتبة الوجود» وق نفس الماهيّة بالقياس الى 


ايضا مطبقون على اثبات التقد"م 


لوازمها c‏ وفما يلحق الملهية بذاتها فى مرتبة جوهرها بالقياس الى مایلحقها بغيرها . 


Y \ 


۲۱١ 
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واها تجو y‏ کون نفس اقول و اقوى من نفس فى حقيقة النفسية » وكون العقل 
ام جوهرية من النفس مثلا» فانما انبعائه عن عدم التفطن للفرقان البين بین‌التجوهر 
والجوهرية » وایضا بين الاعية فى الطبيعة المشتركة والاءية بحسب ENS‏ الحقيقية الغر 
المشتركة. فتجوهر اوه هليتهالبسيطةالمستندة الى الجاعل ps e‏ با الحقيقية والشم‌ورية . 
وجوهربته هليته المركبة المستغنية عن العلة» لکون‌ثبوت الذالى للا هو ذانى له غيرمستند 
الى علة اصلا ) elal‏ العقلاء » وكذلكك جوهر الانسان azda‏ البسيطة » اى صيرورة 
نفسه » وجوهريته هليته المركبة ای صيرورته انسانا . فاذا تقد م جوهر على جوهر ) 
او انسان على انسان» تقدما بالملهية » كأن مفاد ذلكك تقد مه عليه حسب افلية البسيطة . 
Cali‏ حسب abl‏ المركبة » فافراد ال ماهية باسرها سواسية . واذ مقولة الجوهر ماهية 
Tao gaia‏ غير قاعة فى شىء » فلاتشكيكك فما اصلا . ولاجوهر اتم جوهرية من‌جوهر. 
بل اّما او وهر الاأولى اولی و اقدم من الجواهر الثانية فى التجوهر والوجود» لا فى 
الجوهرية E‏ حقيقة جوهربة هی حقيقة كاملة تامة محسب ذاتها الخاصة » بالقیاس 
الى حقيقة اخرى ناقصة جوهردة » كالعقل بالنسبة الى الميولى » والانسان بالنسبة الى 
الفرس » لا فى طباع الجوهرية الذاتية المشتركة . 

ولد فصلنا القول فى الفرق بين التجوهر والجوهرية نحن فى کتاب التقديسات › 
وشریکنا ی باررميناس وقاطيغورياس من الشفاء . 

eee 

لعلکث تقول : او ليس » اذا تقد م شىء على شىء باأوجود e‏ = ايضا عليه 
بالوجوب » اذالوجوب كيفية الوجود » والشیء ما لم جب لم يوجد a‏ ؟ وكذا اذا 
تقد م عليه بوجوب الوجود» تقد م بالوجود ايضا . فهسلا اعتبر عوهما معاً فما فيهالتقدم 
ی التقد م با لطبع » و ف المتقد م بالعلية lage‏ ؟ 

فیقال لكك : ليس الم‌تاختر بالطبع» عا هو متاخر بالطبع» وجوب وجود اصلاء 
oie‏ يعتبر ادخاله فى ملاك التقدم » اذ لیس له بذلكك الاعتبار استناد الى Tab The‏ 


z 4 میرداباد‎ 


موجبة. انما وجوب الوجود المتاخر بالعلولية» ما هو متاحر بالمعلولية» اذ هوالستند 
الى العلة التامة الوجبة . ولذلکث كان وجود التقد م بالعلية وارتفاعه » السبب الوجب 
لوجودالمتاحر بالعلولية وارتفاعه فى مك نالواقعالبتة . ووجودالتاخر بالمعلو ل ةوارتفاعه» 
دليل وجودالمتقدم بالعلية وارتفاعه ی‌حاق" الواقع cå en‏ هناك جعل وجو بالوجود 
مافيه التقد م » فى انرتبة العقلية » لذات المتقد م بالعلية » لاغير . 

فان قلت : اليس بوجود الصورة نجب وجود المركب بالفعل » وباعتبار الفصل 
يست fiat‏ جوهر الملهية ؟ قلت : نم > والكن عاان الصورة اخيرة celal‏ 
والفصل pol‏ الجوهرياتءلا عا ان" الصورة متقدامة بالطبع والفصل متقد م بالمسهية . 

فان اعضل بكك الشکث و اعتاص عايكث الامر » فى ان" الفصل fat‏ على النوع 
حملا بالذات وقد انصرح عاقد “il‏ ق‌مقاره ان فصول الانواع علىالاطلاق مفهومات 
الشتقّات » وليست هی بداخلة ى شىء من القولات SW‏ هى تت الجنسين الاقصیینن» 
الجوهر والعرض» دخولا بالذات بتة؛ فاذن يلزم ان تكون الانواع الجوهرية» كالانسان 
والفرس e‏ خارجة فى مرتبة ماهيتها عن «قولة الجوهر » LIIS y‏ الانواع العرضية عن 
مقولة العرض . 

فاستمع ها نتلوه عليكك . وهو ان الفصل المنطقى مطلقا هو الشتق » كالناطق 
والحسّاس وقابل الأبعاد والمتّصل والمنفصل » وكذلكك العرضیات هی المشتقات › 
كالكاتب والضاحكك . ومفهوم الشتق ذات ما مبهمة ينتسب الما مبدأ الاشتقاق » على 
ان تعتبر الاضافة الى ENS‏ على شاكلة التقييد » لاعلی سبيل القيد . مفهوم الناطق مثلا e‏ 
وهو فصل الانسان » ذات ما ممهمة حقها النطق e‏ ای ادراك الكليات » على ان تعتبر 
الاضافة الى النطق على انها تقييد » لاعلى انها قيد . 

والفصل CY‏ جنس كان » هو ايية النوع من الجنس . وليس هو الا حيثية ما 
من حيثيّات النوع المحصل ¢ واعتباراً مسا من الاعتبارات الضمنة فى طبيعة ابنس» اذ 


Yi 


Yi 
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هو » فى حد طبيعته » ذو وحدة مبهمة بالقياس الى الفصول والانواع SH‏ هوفی الوجود 
عينها فالفصلانّما يحم de‏ النوع حملا بالذات » لامنسبيل TAU‏ » بل منسبيل RE‏ 
فاذن الفصل ليس ale ga‏ متاصلة" . وانّما هو اعتبارق جوهر الماهية التاصلة . فان" 
Tall‏ وتأصّلها اعتبار جوهر الحقيقة بحسب الأئية » لاحسب AV‏ » والشىء اما 
يدخل فى المقولة » بما هو ملهية c‏ لاما هو ايسيةملهية . فكون الفصل محمولا على النوع 
حملا بالذات » لامن سبيل « ماهو ؟ » بل من‌سبیل «ای‌شیء هو ىجوهرمائيته؟) . ليس 
يستازم وقوع النوع فى مقولة ما من المقولات بذلكك الاعتبار » ولاعدمكونه بذلکث 
الاعتبار فىمقولة اصلا یصادم کونه بحسب مائیته فى مقولة الجوهر مثلا . 

عم ان" الداخل فى مقولة بالذات » هو کل ما لحقيقته احصلة التاصلة تاحد نوعی 
محصل » بعد احدية جنسية » فالعرضيات باسرها وفصول الانواع مطلقاء خارجة عن 
حلة القولات » نسبتها الى مقولات الجنسين الاقصيتيّن نسبة قوم بسداة الى TAM‏ 
فى المديئة » كما قال فى فاطيغورياس الشفاء . CII‏ 

ومیلض" 

فلیکن عندك » اذن » من القساطیس العقلية والوازین البرهانية » ان" لوازم 
الماهيات المتنع انسلاخها عنها led‏ الواقع » وهی‌متجوهرة متقررة » واعنی بها لوازم 
التقرّر فوق لوازم الوجود » على اضرب ثللثه . 

فضرب منها » لوازم الماهية على الاصطلاح الشايع الصناعی" . وهی مفهومات 
وراء جوهر الاهية » و وراء جوهربانها » De‏ حاط الماهية مها نفس جوهر اللهية عا 
هی‌هی » ى مرتبة مطلق التقرر » كما الزوجية الاربعة » وذوالزوايائية للمثلّث . ومن 
جعل هناك لمطلق احد الوجودین قسطاما منالدخلية ف العلية والاقتضاء کا بتمجمج 
به رهط من القلندین » فليس يفقه الفرق" بين لوازم Tall‏ ولوازم الوجود . 

وضرب ان منها » لوازم الماهية المتقررة فی‌مرتبةنفس‌جوهرها من‌حیث هی‌هی» 
لامن تلقأ مقتض من خارج » ولا بحسب اقتضاء من جوهر Tall‏ » کا طبيعة الامكان 


اسع مسا SEES SES OE ETS OEE‏ سه موی 
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الذانی » ومعلوها الذى هو الاحتياج الى الفاعل لجوهر ماهية الممكن بالذات » فانه وان 
كان من العوارض » لامن جوهريات جوهر الماهية» لكنة شقيق الذاتيات وسهيمهاء 
فى کون مرتبة نفس الماهية متنعة الانسلاخ عنهاء لا بعلة وراء الماهية ولا بعلية من جنبة 
Call‏ » والسر فى ذلكث انه لا حقيقة لمفهوم الامكان بالذات » الا ساب طرف الذات 
المتقررة حسب نفس ماهيتها » من حيث هی هی » حين ماهى متقررة من‌تلقاء الجاعل › 
سلبا بسيطا . فهو سلب بسيط للطرفين » ولكن فى تقرر و ایس »> لا فانتفاء وليس . 
ولذلكث كان هو بالقوة اشبه منه پالعدم . والسلب البسيط » عا ۳ ساب سيط » ليس 
يتعلق صدقه عفتض ولا باقتضاء » بل انما مصداقه انتفاء کون الفهوم السلوب ثابتا » 
بحسب نفس جوهر الملهية : 

وضربثالث منهاء لوازم عتنع‌انسلاخ السهية المتقررة عنهاء ولكن لاسب نفس 
جوهر الماهية عا هىهى » بل من تامّاء الاستناد ان Thal‏ الجاعلة » كا وجوب التقرر 
ووجوب الوجود وال و جود نفسه . 

فاذن » تقد م نفس الملهية على هذه العوارض » وتقدام هذه العوارض علىساير 
العوارض اللاحقة» من حيز التقد م Rag dl‏ . ومن هناك پستتب سبق السلب على الوجود 
ق‌الحدوث الذانى سبقا بالسهية » فلاتكن من الغافلين . 

oe 

لقد بلغ نظر الشريكث ق‌الرياسة كه الحق” فى هذا القسطاس » فحقّق الامر » 
كا حققناه» ف مواضع من الشفاء . وقال ی‌الاشارات فىالنمط الرابع . 

اشارة” : قد تكون ماهية الشىء سببا لصفة من صفاته » وان تكون صفة له سب 
لصفة اخرى » مثل الفصل للخاصة . ولكن لا مجوز ان تكون الصفة الى هی الوجود 
للشىء » lel‏ هی بسبب ماهيته الى ليست هی الوجود » او بسبب صفة اخرى » لان 
السيب متقد م ف الوجود » ولا متقد م بالوجود قبل الوجود . 


فقو له r‏ شت متقد م بالوجود ) > olara‏ ان" السيت b dle‏ رالو جود ٤‏ مر تمه 


۱۸ 


۳۱ 


Yi 


vY‏ القسسات 


السببية لا محالة » وان لم يكن الوجود داخلا فما هوالسبب» وهو نفس الماهية التقررق 
“OY‏ الوجود حكاية التقرّر » ومطابقه المحكتى به cate‏ هو نفس مرتبة التقررء فهو اول 
ماينتدترع عن الماهيّة المتقررة . فلايصح ان يكون هو مناللوازم القتضاة لنفس ال ماهية› 
7 لوازم الماهية على الا صطلاح الصناعی 
م ان" هناك CKA‏ يعتترىغير المتمهدّر» وهو ان" کون نفس الماهية سبباً للازمها › 
يستازم ان يكون الشىء البسيط WG‏ وفاعلا . وهو محال » لان الفعل نسبة بالوجوب ». 
والقبول نسية بالامكان» وذلکث ينبعث عن الغلط باشتراك اللفظ . وقد وقع اولا لصاحب 
الاشراق والمطارحات e‏ فتبعه على الذهول els ac‏ احصامن فى شرح الاشارات . 
الحاذق المتمهدّر لا يعراب عنه ان لفظتى « القبول » و« الفعل » بطلتقان فى 
اصطلاح الصناعة على معان SU‏ . وماحسبه النسبة بالجواز دون الوجوب. انما هوالقبول 
gall gas‏ 5 الاستعدادية لاالقابلية » ععیی کون الشىء موصوفا بصفةماء ولو كان باقتضاء 
جوهر الذات . وقد Glam‏ ذلکث شر يكانا فى التعلم وی الرياسة » کل منهما فى تعليقاته 
بعبارة واحدة » وذکرا ان البسيط عنه وفیه واحد . وحن قد اوضحنا السبیل فى AS‏ 


و 6 م 


الاماضات والتشريفات وق کتاب تقوم الاعان » باذنالله سبحانه » على قصیا الغاية 
للدم 
E‏ 

ما اسهل ESS‏ اذن » عا قد تلوناه على سمع قلبكث »ان تستیقن بالعقل المضاعف 
حى اليقين » ان الوجود المطاق المشترك بين حميع الوجودات e‏ عين الذات فى الحقيقة 
الواجبة » زايد على الماهية فى الماهيات الممكنة . فالقيوم الواجب بالذات جل" 6 
ماهيته هى بعينها انيته » والماهية الممكنة ماهيته وراء اندته . اليس بالتقسی الحاصر الداير 
بين النق والاثبات: الموجود اما هو متقرر الذات بنفس ذاته » او ليس هو متقررالذات 
بذاته » بل من تلقاء جاعل يبدع جوهر ذاته ؛ فان كان متقرّر الحقيقة بذاته » فهو 


الواجب بالذات . وان كان متشرر الذات Yoo‏ بنفس c asl‏ بل من one elo‏ ۵ فهو 


الممكن بالماهية . 

وقد دریت ان الوجود هو نفس الموجوديةالمصدرية المنتزعة من‌الذات‌التقررقی 
ومطابته نفس جوهر الذات . فاذا كانت الذات متقرّرة بنفسها » كان يصح لاعالة 
انتزاع الموجودية الصدرية مما » وحمل مفهوم الوجود عليها محسب نفسها » لا حيئية 
تقييدية » ولا محيثية تعليلية » فکانت نسبة الموجود والموجودية الما نسبة الحيوان الناطق 
والأشايةة الى ذات الانسان . فهلذا هو ghee‏ العينيَة وملاکنها . واذا كانت By‏ 
لابنفسهاء بل من تلقاء جاعل ببدعها > لم يكن یتصحتح انتزاع الموجوديّة وحل‌الوجود 
عليها » | لا حيثية تعليلية » وان كان لا بفتقر ذلكك الى حيشة تقييدية . وهذا هو 
فسطاس St‏ بادة وميزاما . 

فاذن قد استتب ان" الوجود العينى التأصل » عين حقیقة e gill‏ الواجب‌بالذات 
وزاید على ماهية الذات المکنة. ومن سبیل خر قد تعرّفت ان" الوجود لامجوز ان‌یکون 
من لوازم Dell‏ على الاصطلاح الصناعی . فاذن » وجب ان یکون وجود الوجود 
بذاته ی حاق الاعیان» عينذاته ونفس حقیفته » كا الحقيقة الانسانية عين ذات الانسان 
لا من لوازم ماهیته » كما الزوجيّة للاربعة . فاذن ‏ قد استبان ان الوجود الاصیل 
الحق فى حاق الاعيان ومتن الواقع » هو عين مرتبة ذات القیبو م الواجب بالذات تعالى 
ساطانه . 

و میض" 

الى تسمع امام المنشكدكين ؟ - يقول فالملخص معترضا على AKH‏ . 

Leoll الواحدة يمتنع ان يكون بعض‎ ae gill تفقوا على ان الطبيعة‎ : REL 
lel اثبتها‎ gill جردا عن المادة » وبعضها ماديا . وينو عليه ابطال الابعاد الفارقة‎ 
؛ وان امتنع الانفصال علما وان لمقارقات‎ JAYI ae babl الخلاء : و اثبات‎ 
6 و ابطال المثّل الافلاطونية . و اذا ثبت ذلكث‎ » ell يحب ان تكون انواعها فى‎ 


فتقول : الوجود ايضا طبيعة واحدة . فان كانت غنة عن مقارنة الماهية » فلتكن 


۱۲ 


۲۱ 


۲١ 


كذاكك مطلقا ؛ وان كانت محتاجة الما » فلتكن کذلکک Ulan‏ . وان كانت جاز علما 
ان تكون مجردة تارة » ومقارنة اخرى» فلم لامجوز ق‌الطبيعة النوعية ان تكون ماد ية 
تارة ومجردة” اخرى ؟ وذلكك Ce‏ لاعکن الفرق فيه . 

هذا تشكيكه الالزاى . فنقول : اعلکث تكون قد TE‏ ما حققناه GEN‏ 
كتاب التقديسات » فنقول له : ياهذا » اما تشعر ان" الوجود ليس اللا الموجودية 
i Aall‏ المنتزعة من الوجودات Ç‏ ولا يتصور al‏ ,> سوق G Lail‏ ولا بتحصص 
الا بالاضافة الى الموضوع » لاقبل الاضافة . و مطابق انتزاعه من اية ذات وماهية 
كانت » ومناطه ومعياره وملاکه ارتباط ese‏ الذات وال ماهية بالموجود الحق بنفس 


ن المدخلية 


ذاته » ارتباط الصدور والاستناد . ولا نصيب » لخصوصية ماهية ما » م 
فى تصحيح الانتزاع اصلا . بل خصوصيات الماهيات باسرها ملغاة الاعتبار فى ذلکث 
مطلقا . وانما يتصحح انتزاع الوجود منها بالاستناد الى عين الوجود الحقییی الذى هو 
الوجود الحق" بنفس ذاته . وحقيقة الوجود هناك هو GUE‏ نفسه لانحقّق شیء» وبين 
المنتزع منه ومطابق الانتزاع فرقان مبين . فاذن» ما بازاء الوجود الطلق مطلقا نفس ذات 
الوجود الحق والاستناد اليه » لا غير . فهو سیحانه » وجود ۳11 موجود ععیی مطابق 
الانتراع على الحقيقة » 5 کل موجود غيره فهو به موجود » وبنفسه معدوم . 
وكذلكك القول ۳ التشخص « فانه oh‏ من منبع الو جود . والتشخص من حیز 
مطلب « من هو ؟ » » و مطلب «من » بالقياس الى المائية بحسب الحقيقة النوعيّة » 
GbE‏ « ای » بالقياس الى المائية بحسب الطبيعة الجنسية . فالموجود الحق" بذاته جل" 
سلطانه c‏ هو التشخص بنفس ذاته و به متشخصية کل متشخص. فهو سبحانه تشخص 
کل متشخص ‏ کا انه وجودکل موجود . فاذن » قد استبان الفرق بين طبيعة الوجود 
و الطبائع النو عية . فليتيصم . a‏ 
و میسص 
هل انت ذو غريزة ملكوتية وفطرة قدسية ؟ فينتظم لقرنحتكك العقلية برهان 


Vo ميرداماد‎ 


حدوث الانسان الكبير » وهو dW‏ الأكبر بنظامه الجملى من آجزائه وأعضائه واركانه 
واحلاطه Tye‏ » نظمه الطبيعى » من السبيل اللمنی الذى هوالبرهان المعطى لليقين على 
المحقيقة . 

اليس اذن من المنصرح لديكث ؟ ‏ ان تقد م ذات العلّة» ولاسیما العلّة الجاعلة 
الفاعلة » على ذات المعلول المجعول تقد ما بالذات» محسب الرتبة العقلية؛ من‌فطریات 
العقول الصر åt‏ والاذهان الستوية » عليه اماع الحكماء والعقلاء كافة . والعلول لایکون 
موجوداً فى مرتبة ذات Gall‏ الفاعلة الجاعلة » اذ الوجود بصل الى ذات العلول من ذات 
العلة . واعا يكون بين العلة والعلول معية فى الوجود » محسب مرتبة ذات العلول e‏ 
و حسب من الاعیان » لاحسب مرتبة ذات العلة . 

فالعام الا کبر مجمیع اجزاء نظامه الجملى » متأختر عن مرتبة ذات الباری الفعال 
جل ie 4 TE‏ 1 واذ Sal‏ ان الوجود الأصيل 2 من الاعيان 4 عين مهيةالبارىالحق 
ونفس حدفيقته 4 فالمرتية العقلية وحاق" الو جود العینی هناك واحدع وموجوديته سبحا نه c‏ 
فى حاق كيد الأعيان ومتن خارج الاذهان» هو بعينها المرتبة العقلية لذاته الحقّة من کل" 
جهة . فالموجودرة المتاصّلة فى حاق" الاعیان ومتن الخارج ى العا الر وی » عنزلة مرتبة 
ذات الانسان او ماهية العقل مثلا » من حيث هی هی ؛ فى dle‏ الامکان . 

فاذن » تاخحر العالم عن الرتبة العقلية لذاتهالحقة» جل ساطانه» LEU‏ بالمعلولية» 
هو دعينه التاخر الانفكا ى AS‏ سرحانه > لجسب وجوده سیحانه » ی حاق" الاعيان 
و تقد مه ) جل ذکره» على العام تقد ما بالعلية > حسب مر تة الذات » هو بعيئه التقد م 
الانفرادی فى متن الاعیان . و کذلکث القول هنا لکث ف التقد م بالملهية > بل التقد م 
بالذات مطلما . 

فاذن التاختر بالذات عن الباری الق الاول سبحانه » مطلقاء سواء عليه | كان 
تاخرا بالعاولية » ام تاخرا Really‏ » ام تاخترا بالطبع » برجم الى التاخر الانفکای 
الدهری . وتقد مه » جل ذکره e‏ بالذات مطلقا » سواء كان تقد ما بالعلية» او تقد ما 


۲١ 


۱ ۵ 


۳ 


ola] ۷٦ 


بالماهية او تقد ما بالطبع » برجم الى التقد م الانفرادى السرمدى . وليس يصح ان 

يقاس ماهنا ESS‏ بالشمس وشعاعهاء ومابینهما منالتقد م والتاخمّر بالذات بحسب الرتبة 

ماه Tally‏ ی اسرد فسن الاعيان ها سدوريه الا لمن هراو ر 

الافواه فوراً » لما قد دربت ان المرتبة العقلية لذات الشمس عا هی هی » ليست بعينها 

هى الوجود WC OLE Sted‏ هو سبيل الامر ق‌العام ااربونی . وكذلكث الامر ىحركة 

اليد والمفتاح مثلا . فا حفض جناح عقلكك للحق » ولاتكونن من الجاهلين . 
7 


ان هذا التبيانالبرهانى نظيراً فىاقاويل 


شركائناالرؤساء والمعلّمين» حيث ببرهشون 
على ان" حقيقة الوجوب بالذات » لامجوز ان تكون طبيعة جنسية » ولا طبيعة نوعية . 
وقد فصل القول فيه الشفاء والنجاة والتعليقات . و نحن لخصناه OLS‏ التقدیسات 
وى كتاب التقوعات والتصحيحات ذه العبارة . 

وباگری انول قولا مرسلا ان کل طبعة » جنسا کانت او نوعا » فان" 
الفصل انوع او الخاصة الصنفة او الشخصة » لیس یسوغ ان يدخل ق‌سنخ معناها» 
و بفید نفس ذاتها العامة المرسلة بل انما یکون مناط تحصلها ومعیار موجوديتها بالفعل 
والوجوب بالذات » هو نفس التقرر والوجود » مع امتناع البطلان وعدم العدم بالنظر 
الى نفس gall‏ وطباع سنخ الفهوم . فاذن: الموجودية بالفعل > مثابتها هناك مثابة نفس 
Ty UI‏ والانسانية هدیهنا . فکیف يصح انتناط بشىء من الفصول او الخصوصیّات 
والعوارض ؟ 

والواجب بالذات هو الغنى الطلق > ولیس له وجودتان » بعد ماله ق‌مرتبة ذاته 
سب نفس معناه » اذ ليس يطرأ عليه الوجود من خارج بل هو بعینه مرتبة نقس‌ذاته . 
واللون او الانسان له » بعد اللونية او الانسانية » وجود پستند الى علله . فاذن» قد بزغ 
ان" وجوب التقرر والوجود بالذات» لیس يصح ان یکون طباعا حتمل‌الاشتراك اصلا. 
و ilad‏ القيوم الواجب بالذات» OS‏ ان يكون متوحدا محقیقته » ومنشخصا بذاته. 


میرداماد ۷۷ 


لت اقول ° باوازم aLi‏ 4 بعوارض alo‏ . وا 4 r‏ تكن ماهسته ھی raw‏ انسته . 
فایس يسو ع ان رمال انه dats‏ مر Alu‏ 3 ولا آله شدصی دعيذه من طبيعة alm pa‏ ومن لوازم 
مخصصة مشخصة » بل انة بنفس ذاته ينفرد وعتاز عن کل شىء هو غير ذاته. وعتنم 


ان تكون حف هته pal‏ هو دته الواحدة ; ولا دو صف anil‏ کلم و طريعة مرسلة $ ولا b‏ له 


جزلى وفرد من طبيعة مر daw‏ 5 بل هو Jl‏ احد ای كل و حه 4 والااحل المطلق 5 


جهة . فها ليس يصح انيكون له حصل ومشخص بعد مرتبة ماهیته» لان التحصل 
بالفعل One‏ مر تبه ذاته » فکذلکی ليس بتصور pel‏ عن مرئية ذاته e‏ لاعن وجوده ی 
مین الاعبان لان الوجود فى متن الاعبان» عين مر تبة ذاته وماهيته ls‏ هی هی . وکا 
ینفرد بذاته من جهة التمیز بالحقيقة عن کل شىء » فكذلكك ینفرد بذاته من جهة 
التقد م ی متن الاعیان على کل شىء . فلاتکونن من المترین . 
و ميض" 

ياقوم » انى لشديد التعجب جدا من شریکی ف الرياسة » ومن شر يكى ف التعلم » 
ومن معلم مشائية الیونانیین» ومفردهم الصناعة » مع اعتلاء مرتبتهم فى البراعة JAL y‏ 
وارتفاع درجتهم فى شد ة التیفظ وتوقد الفطانة »كيف توغلوا فى تقرير هذه الحجة 


البرهانية ونحقيق مقد ماتا اليقينيّة » فى تقديس البارى الاوّل جل ذكره : عن ماهية 


LIS‏ » وعن ان يكون لکنه حقيقته وجود ذهنى فى ذهن ما من الاذهان اصلا ؛ ثم" 


ذهلوا عناجرام! فى حدوث العام وتقد م البارى الحق عليه » تقد ما انفكاكيًا بالوجود 
ó‏ حاف الاعيان ! 


5 التعجب ف“ اكير كك ار تفن وه 5 IE‏ الیونانیمن اشد" 3 | کمر» 0 انهما 


6 
کان (K>‏ راتا 3 £ D d> altana‏ العام ZIRT,‏ انها ۸ جدلية الطرفين» Ol Aza!‏ 
لحجج المرهانية فی كلا طرفما ۰ 7 ٤‏ ف تدس ol ll‏ بالذات عن الماهية 
RANI‏ » يعولون على هذا البرهان GATT‏ هو بعینه olay‏ حدوث العا لم لدى peel‏ 


. ف تربره و تلضصه ووصیح مل ماج وحدوده‎ J all و يكرر أن‎ » bill 


۳۱ 


۱۸ 
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۷۸ القسمات 


ive ay‏ ماخص كلامهم هناك » انه عتنع ان تکون حقيقة وجوب الوجود 
بالذات طبيعة IST‏ نوعية او جنسية » و ENS‏ لان مرتبة الماهية الكلية قبل مرتبة 
التشخّص والتحصل بالفعل» لان" التشخّص والتحصئل لا يدخل فىمرتبة نفس‌اللهیة 
بل فى مرتبة وجود الهية ذانا Wet‏ . فلامحالة تكون مرتبة اللشخص والتحص ل Sl‏ 
هی بعينها مرتبة الوجود بالفعل فى الاعيان » بعد المرتبة العقلية لنفس الملهية الكلية . 
وهذا لا يتصور الا فما لا يكون الوجود بالفعل فى الاعیان » هو بعينه نفس سنخ جوهر 
ماهيته . وا لا لزم ان يكون التشخص والتحصل معتبرا ق‌نفس مرتبة اللهية الكلية. 
وهو حاف باطل. وقد ثبت بالبرهان ان الوجود بالفعل فى الاعيان» هو بعينه نفس حقيقة 
الوجوب بالذات . وليس يصح هناك وجودثان ق‌مرتبة متاخرة» بعد مرتبة نفس حقيقة 
الوجوب بالذات » لا ق‌العین ولا ف العقل » اذ لا بقدر العقل على سلخ الاهية عن سنخ 
ذاتما وجوهر نفسها . فالوجود بالفعل فى الاعيان هناك» قمثابة نفس اللونية والانسانية 
مثلا هليهنا . فاذن» لا يصح ان تكون حقيقة الوجوب بالذات طبيعة جنسيّة متحصلة 
بالفصل » او ماهية نوعية متشخصة بالعوارض الشخصة التاخرة عن مرتبة Tall‏ 
الكلية : لامتناع ان يكون الفصل مفيدا لنفس الطبيعة الجنسيئّة » والشخّصات مفيدة 
لسنخ UL‏ هيةالنوعية »لان التحصل والتشخّص والوجود بالفعل هناك نفس مر تبةالاهية. 

هذا As‏ فى هذا الموضع على اختصار وتاخيص فاذن ماخطبهم یعقلون هذا السر 
ف ‌الفصول والمشخصات والعوارض . و يذهلون عنه ق سار اللوازم واللواحق ؟ فاستقم 
كنا أمرت ولاتكن من الجاهلين . 

PR 

وبعبارةاخری وسوق آخرء لوكان الصادر الاوّل سرمدى الوجود فىمتنالاعيان» 
مع جاعله التام الواجب بالذات الذى الوجود فى متن الاعيان » عبن مرتبة ذاته ونفس 
سنخ ماهينته» لز م ان يكون الجعول فى مرتبة ذات الجاعل ومعه فى متن الاعيان معية 


ذائية » حسب مرتبة ذاته و باعتبار نفس ماهيته . ولا تتصور لنفس ذات الجاعل عا 


v4 ميرداماد‎ 


هى هى مرتبة ie‏ متقد م تقد ما بالذات علىذاتالمجعول ووجوده اصلا. اليس وجود 
fol‏ فى من الاعيان الذى عسبه المعية على هذا التقد بر » هو بعينه نفس مرتبة ذات 
الجاعل وصرف سنخ azala‏ قوام نحت حقيقته عا هىهى » فكيف تتصور اذن لذات 
الجاعل ونفس ماهیته» مرتبةعقلية وراء مرتبة الحصول ىمتن الاعیان الذی هو مانحسيه 
المعية . فاذن يازم ان تکون مرتبة نفس Tali‏ الجاعل» من حيث هى هى بعينهاء هی مافیه 
وحسبه معيةالجاعل والجعول بالسر مدية ىحاق متنالاعيان» كنا مرتبة حصول‌الوجود 
فى متن الاعيان کذلکث . فيبطل تقدام ذات الجاعلعلى ذات المجعول تقدما بالذ ات 
حسب هرتبة نفس الماهية بل يكون حصول الوجود فى حاق متن الاعیان لذات المجعول 
مع مرتبة نفس ذات الجاعل انى هی بعينها مرتبة حصول الوجود لذات الجاعلق حاق 
متن الاعيان » معية بالرتبة الذاتية » غير متار عنما تاخترا بالذ ات وتاخرا بالعلولية 
وايضاً یکون المکن‌الذ ات الباطل فى حد ذاته موجودا ثابتا ىمرتبة ذات‌الواجب‌الحق 
من کل جهة » ویازم من ذلکث أن یکون ذاتیا له ضرورة ان مالیس من‌ذانیات الشىء 
لايكون ثابتا فى مرتبة ذاته . 

وتسویغ ذلكث كله » ان هو الا الخروج عن فطرة العقل ce pall‏ والحيود عن 
ممت سبيله وخرق elal‏ كافةالعقلاء وشق" عص اهم » وباملة»ا لا التخلم من الضربية 
العقلانية والانسلاخعن‌القرعةالانسانية» فاذنقد استبان‌ان‌تقد مالجاعلالواجب السر مدية 
بالذات على مجعوله الاوّل وعلی العام الكبير الذی هو ila‏ مجعولاته بحسب الوجود 
ف مئن الاعيان » تقدما سرمديا انفكاكيا » من اللوازم المقتضاة لخصوصية الحقيقة 
الوجوبية الذانية الى هی بعينها الوجود المتاصل فی‌حاق متن‌الاعیان. والا» لزم انيكون 
الجعول من جوهریات ماهية الجاعل من حيث هی‌هی » والمکن بالذات من ذاتیات 
حقیقة ال واجب بالذات» ضرورة انه لا يكون ف مرتبة نفس الا هيه الا ذاتياتهاء واللوازم 
العوارض انما تکون فى مرتبة متاخرة بالضر ورة الفطرية . 
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القس الثالث 


فيه تمه الع oS iN oy ou‏ 4 ومو" ۳ المر ها ال 4 3 ن سييل الا السرمدية ۰ 
س 86 ۰ ۹۶ 


CPO- ۵ 3 


coal‏ “ن العا 3 0 بضاعه e was P‏ © الامتداد ۾ و هو الانيساط الاتصالىل 


a 
3 


التصحیح فیه‌انفر اض اجزاء مش AS‏ حدود مشت رکت .اما ذو وضع يقب لالاشارة 
الحسية : محسب النسية الترتيبية بين الاجزاء: و حسب bia‏ ی جهات العام » و Jla‏ 
له , الامتداد القار ca‏ وحقیقته الک المناصلة انتى هى مقدار تمادى الصورة المسمية 
المصلة المنسطة الممتدة مجو هر ذاتها فى ابعادها Doll‏ الذاهية ی جهات dic‏ الخلق » ای 
العالم الجسمانى اذى هو الفلكث الاقصى المحلاد للجهات مجماة ماهو حيط به وحاویه 
من الاجسام والجسمانيات . واما غير ذى وضع € ليس يقبل وقوع نسبة الترتيبية بين 
اجزائه المنفرضة ق‌الاشارة الحسية » ولا ی‌جهات العالم » ویقال له رالامتداد غیرالقار » 
وبه يتقد ر استمرار التقضیات والتجد دات 6 باطملة > حرکات التحر کات على 
الاطلاق: و حقيقته CON‏ التصلة المتد ة بنفس ذاتما الَبى هی مقدار الحركة الکلية 
الستدرة الى هی حركة الفلکث الاقصی امحیط بالكل . 

وکا الجهة القيقيّة للامتدادات القّارة ائنتان الفوق والتحت ‏ والغاكف الاقصی 
Arie‏ عحیطه وم co S‏ فکذلکث iih‏ ديات الغبر OLS LN‏ » الاضی والستقبل e‏ 
والفلکك الاقصی" عد دهما عقدار حرکته » وهو الزمان » فحل الزمان حركة ENA‏ 


لاقصی » والتقدار به مطلق الحركة على الاطلاق . ولا حتيقة 4ا لا الخروج من القوّة 


VY 


وه ۱ 


۱۸ 


۲١ 


AY‏ القیسات 


الى الفعل شيئاً فشيئاً » على سبيل اتجاه نحو شىء ولا ية ها الا من جهة المسافة 
والزمان » ولاتقد ر ها الا بالزمان . فاذن » لاوقوع فى الاحياز والاوضاع والامكنة 
والجهات Yc‏ للاجسام والابعاد الجسمانية . ولا سیلان واستمرار ولافوت ولحوق” 
ولامضی واستقبال » الا للحركة والزمان . ولا وقوع لشىء فى الغادی والسيلان » الا 
حسب التغیر والتطور من تلقاء الحركة والزمان . 


- ۵ , سيقو 


ومضة 

ينبغى ان يكون محل الزمان أسرع الحركات واظهرها » لتكون حملة الحركات 
باسرها متقدارة به » وان يكون حامل الحركة الَتى هی محل الزمان » الجرم الحیط 
بالكل » لتكون جميع الکانیات OIL dy‏ باسرها واقعة فيه . فجعل الزمان لامحالة 
مقدار حركة الفلكثالاقصىا Whey‏ فما . ولذلكث سنمبت اجزاء منطقة حركتهالمتحرك 
ما میم OL sll‏ » وهی معدال التهار من الدرجات (GUSI‏ و مقدار طلوع خمسة 
عشر جز le‏ مر “aclu‏ مسئو “a‏ . 

وقد استبان لنا بالضوابط التعليمية فى عل idl‏ ان المتحرك بها يقطع مقدار 
درجة مه ن مقعر الفلكك الاقصى » وعدد Wal‏ تسعة الاف الف وئاعاثة وثلثة واربغون 
الفا وثلثة ونسعون » فى ثلث خنمس ساعة مستوية » وف جزء من تسعائة جزء منها ؛ 
وذلكك بقدر مایعد احد من واحد الى ثالثين يقطع ما dats Ble allel ote‏ وون 
الفا وسبعائة و مانية عشر و سدس . فبمقدار مايقول احد «واحد» يتحرّك خمسة آلاف 
ومائة diwy‏ وتسعين ميلا » وهو الف وسبعائة وائنان وثلثون فرحا من مقعره . والله 
اع عا يتحرك محد به حينئذ » اذ مقدار خن الفلکث الاقصى nee‏ حد ب سطحيه من 
مرکز الارض لاسبيل للبشر الى استخراجه وتعرفه » لايعلمه الا صانعه العزيز العلم 
وعند بعض الحساب من الراصدن » بتحرك فى هذا الوقت الفين واربعائة فرسخ من 
مقعره . فعل ما ذکرناه بتحرك من مقعرة فى ساعة مستوية ستة وثلثين الف الف 


or‏ وثلمائة الف فرسخ وائنين وسیعی الف فر سخ وعل old ESS‏ 3 سین 


نت داماد AY‏ 


الف الف فرسخ واربعائة الف فرسخ . 
ومدضة 

قالوا SSI:‏ الاقصى عا gt‏ ند من الا جسام والاعراض 5 ley‏ تعلق به من 
القوی والنفوس والارواح والطبايع ؛ انسان كبير مطيع له » je‏ وجل" . فى حركاته 
واوضاعه وافاعيله وادرا كاته . 

قال صاحب الحا كرات : قد يشبه الفلکث محسب الخركة الشرقية بانسان مستلق 
على الظهر» راسه فى جهة Chall‏ ال جنونى » و عینه الى الشرق e‏ و وجهه الى وسط السماء 
فیکون القطب الجنولى علوا » والشمالى سفلا » والمشرق عيناً » والمغرب شالا » ووسط 
السماء قدا ما » ومقابله خلفا . وحسب اخ رکة الغربية بانسان راسه ق‌جهة القطبالشمالى» 
و عینه الى المغرب » فتتبد ل الجهات الاربع حلاف القد ام والخلف . فاذن » لاجهة 
للابعاد القَارّة على اقيقة » الا الفوق » وهو الامتداد الا'خذ من الرکز الى احیط › 
والتحت » وهو الامتداد الاأخذ من المحيط الى المركز ؛ وللامتدادات السيالة الغير القارة ؛ 
الا الضی والاستقبال o‏ اى التقضی والتجد د فى جهتی البداً والنتهی » وها جهتا الازل 
والابد الامتدادیتان‌السالتان . فالفلکث الاقصی عد د جهات الامتدادات القارة باعتبار 
جرميته » والعادیات IE‏ عقدار حرکته . فالاجسام وامسمانیات باسرها بحومها فلكك 
الافلاك من حيث ذوانها و جهاما بامتداد جرميته » ومن حيث اطوارها وحرکاتا 
LON‏ جر کته . 

rere 

واذ تبن ان" الزمان ليس جودر حقيقته» الا مقدار هيئة اتصالبة غبرقارة» فهو 
هوية متصرمة متحد دة بنفس حقيقما »ولا ملهدة له الا اتصال التصر م والتجد د ولا 
هوية له الا AZT‏ الفوت واللحوق » ولا ذات له الا مقدار سيلان التغير » فهو بنفس 
حه ته EE ae‏ شير مسترة ۱ 


فاذا انفرضت ىهو dU ihe el lacy‏ حدود مشتركة »هى الاطراف والانات» 


Y) 


۲١ 


Ag‏ القبسات 


امتنع بالنظر الى نفس ذاته ان مجتمع جزآن من اجزائه المنفرضة فى OT‏ ما من الانات » 
كنا ell a1‏ القارة » اذا انفرضت فى ye‏ الاتصالية اجزاء iS Ata‏ فى حدود 
مشتركة » هی الاطراف والنقاط » امتنع بالنظر الى نفس حقيقتها ان جتمع جزآن من 
اجز اما المنفرضة فى نقطة ما من النقاط . فكل جزئين من الزمان حاشيتا ol‏ بعيئه » کا 
کل جزئين من اطويّة SUBLET‏ حاشيتا نقطة بعينها . فأحد ذينكك OS LL‏ 
وهو الّذى فى جهة التصرّم » ماض بذاته » وهو بنفس هویته قبل" "TAs y‏ باعتبارين » 
لابقباية زايدة على هو دته عارضة acs gh‏ ؛والا'خر» وهو الذی فى جهة التحد د» مستقبل 
بذاته » وهو بنفس هویته بعد وبعدية باعتبار ن > لاببعدية زايدة على هوبته عارضة 
هويته » كا جزء E gbl‏ الاتصالية القارة » احدهما متقدام فى الامتداد المكانى بنفس 
هويته » والا'خر متأخر فى الامتداد الکانی بنفس هويته . 


Aa”? - 


و مھ 
كما الحركة منطبقة الذات عل‌الزمان EDL‏ ومتعلقةاهوبة به ق‌التقدر ESAS‏ 
السکون » اذ لیس هو عدم الحركة من باب السلب » بل من باب عدم الملكة . وکا 
لايتصور وجود اس رکة ف الاان» بل LSI‏ ظرف حصوها الزمان EY‏ فكذلك السكون » 
فانه ایضا ينقد ر بالزمان ولا یقع لا فی الزمان . فا ليس هو فى عالّمی‌الکان والزمان» 
فهو dite‏ س عن السکون : كنا هو متقد س عن الحركة . فاسه 
ET‏ 
le |‏ ان الحركة فعليّة” ماضّممنة” فما القَوّة من سبيلين » من جهة الوصول 
الى ما اليه اتنجاه الحركة » اذ لاوصول اليه مادامت AT LI‏ » ومن جهة استهام هويا 
الشخصية» اذ کل‌حرکة فان شخصيدة هویتها غیرمستتمةا لحصول »الا فى جموع زمانا 
الشخصی الحدود بان البداية و آن‌الم‌ايق وغير مستتبّة التحقق الا عندالانت‌اء . 
فاذن » الوضوع فى زمان السکون نى قوته الاستعدادية کالات ثاسثة : نفس 
الحركة ‏ واستهام هويا الشخصية بحسب الحصول بالفعل» والوصول الى مااليه الاتجاه 


Ae ميرداماد‎ 


بالحركة . فاذا تلبس با رکة صار الىالفعلية بحسب احدالكمالات الى كانت له بالقوة 
من جهة الحركة » وهو نفس الحركة » وبتى له کل" من الاخرن مرهون الحصول بالفعل 
بوقت الانتهاء . فالحركة ها معنى ما بالقوة من هذين السبیلین » وراء مالا من مفهوم ما 
بالقوة من تلقاء جوهر الذات » حسب طباع الامكان الذانى » كا هو شاكلة سايرالممكنات 
بالذات . 

وكذلك شاكلة حامل القوة الاستعدادية » gel‏ اليولى الاو الى هىالموجود 
بالفعل الضمن ف فعليته القوة المطلقة » حسب الاستعداد المطلق ق‌حد وحدتهالشخصية 
المهمة . ولا موضوع لإوحدة الشخصية المهمة من اشحاص الوجودات »الا افیول 
اللاولى . فلاحاصل بالفعل للهيولى الاولى » الا ذاتها الشخصية الهمة الى هی حاماة 

وة الاستعدادية المطلقة من سبيلين » وذاتها ايضا نحت مفهوم ما بالقوة حسب جوهر 

الذات » من حیث طباع الامكان الذانی » Crm‏ ماهو بالفعل من تلقاء العلة الجاعلة » كما 
ذوات الممكنات الذاتيّة باسرها . وصفان بسط القول فى ذلكث كله على ذمة LA‏ 
اللکوت والافق Cad!‏ والاماضات والتشريقات . 

فاذن » استبان ماراموه بقوع والحركة هی الكال الاول لا هو بالقوة من جهة 
ماهو بالقوة» وانصرح انه ليس يصلح شىء من الاشياء موضوعا للح ركة SIN‏ فعلیتما 
فعلية القوة » الا من تلقاء المادة الاولى الهيولانية الجسمانية Hl‏ هی ينبوع ما بالقوة 
و حامل القوة الاستعدادية المطلقة . و انما فعليتها فى حد مجوهرها » فعاية الاستعداد 
المطلق . 


7 . و 7 1 ات 

اليس عك العقل ce pall‏ والذهن الصمراح ؟ - ان الموجود بحسب الا<تمالالءقلى 
قبل شهادة الحدس وقضاء البرهان » لم تخل اما انيكون GY ga‏ الذات مادىالوجود » 
محتمل اطوية بحسب القوة الاستعدادية فى الفطرة الاولى » ان بتلبس OVINE‏ الطارفة 
والمعانى التجد دة ف الفطرة الثانية » فيكون موضوع الحركة وااسكون و متعلّق 


۱۸ 


Yi 
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الحقيقة بالزمان والمكان ؛ واما ان یکون قدمی الذات متقداس الوجود » غير متعلق 
E gl‏ بالواد" وغواشما والاستعدادات وعلايقها » فلايكون له معنی مرتقب ولا کال 
ا ولا بصح" له تلبس" بحركة وسکون » ولا تعلق عکان وزمان » بل تكون 
نسبته الى جميع الامكنة والازمنة والجهات والابعاد على سبيل واحد . 

تن 

ASS‏ اذن » ما تلسی" على سم ES‏ واوعبی فى اذن عقلکث » غير متر 
فى ان الباری الاول الواجب الذات القد وس الوجود» جل سلطانه del » alay Mey‏ 
وا کر من ان يوصف بالتقد س عن الواد والصور والتعای عن الامكنة والازمنة » وانه 
سبحانه » بالقیاس الى حدود عالمی الزمان والکان OL ga gc la pol‏ اشحاص‌الزمنیات 
OL rally‏ بقضها وقضیضما » على نسبة غير متجمة و اضافة غير متقد رة » لاهو فما 
بوالج » Yes‏ حارج » ولاشیء منها فيه بناشب » ولاعنه بعارب . 

اما تبرهن ES‏ بساطع التبیان » انه سبحانه هو بعینه الوجود الق المتعالى عن 
الاهبة» وان کل ذی ماهبة وراء الوجود فهو معلول ؟ فاذا كان هو بالنسبة الىالماهية 
على هذا السبیل » فا ظتكك به بالنسبة الى الهيولى وغواشهاء والادة وعوارضها والد ة 
وعلایقها ؟ 

و من سبیل اخر » اليس من النصرح عند کل ذى ذهن م ستو؟ ان محل" 
الشیء وحامله وعلته وجاعله ومبدعه وخترعه » لایعقل ان تکون منسوبة اليه بالوقوع 
فيه » ومشمولة له بالدخول نحت حكمه . فاذا كان الزمان نفا موجودا الا ی زمان 
اصلا » فحله وحامل ale‏ عتنع علمهما ذلكث . والبادی العالية والقوى الملكوتية 
والانوار العقلية » اولى ذا الامتناع . فا ESEB‏ بفاطر الكل ومبدع الجميع ؟ 

فاذن » ليس يتصور بالنسبة الى العالم الربو E‏ انقضاء ومجدد ومضی واستقبال 
و ماد وسيلان” اصلا . الا ان الوه لا يالف الا هنا او هناك » وكان او يكون ا وکان 


1 
الان . فیعسر على الاذهان الوهمانية والنفوس اسدانية » ان تؤمن بوجود پنقد س عن 


AY ميرداماد‎ 


الابعاد » ویتعالی عن الامتدادات » ويفارق حلة الامكنة والحدود والازمنة والاانات » 
ویکون بالاضافة الا میعا عل نة واحدة . ولکن TLL‏ بوسوسة الوهم» بعد قضيّة 
البررهان . 

ومن ثم" قال الشر ES‏ ف الرياسة » فى ثانى عاشرة DA‏ الشفاء » SU‏ النبوة 
وكيفية دعوة الى ؛ ól elo‏ عليه و آله » الىالله تعالی والعاد : و لاینبغی ان بشتلهم 
بشىء من معرفة الله تعالى فوق معرفته انه واحد حق لاشبه له . فاما ان تعد ی ہم 
الى ان يكلفهم ان بصد قو | بوجوده » وهو غير مشار اليه قمکان > و لامنقسم" بالقول » 


ولا خارج العام ولا داخله » ولا شىء من هذا انس فقد عظم عليه الشغل” 


و شوش فا بين ایدیهم الدین » واوقعهم فما لا gala‏ عنه » الا لمن كان المعان 
الموفّق” اذى یش" وجوده ویندر » ولقد | سلفنا نقل مثل ماقلناه عنه فى التعليقات . 
one‏ 

فاذ قد تقرر عندك ماقررناه » فقد استتب ان التقدام الانفکا ک الّذی لیس هو 
باعتبار العلاقة الذاتية LiL y‏ التعلق الافتقارى » بل انما هو بحسب AE‏ التاختر عن 
وجود التقد م ف الواقع » لا فى المرتبة العقلية » على ضربين . ضرب منهما » بحسب 
الانفكاك بين التقد" e‏ والمتاخر فى 0 الزمانى » بحيث يصح للعقل تصور امتداد مار 
مهما » فيكون لامحالة بتخلل بیهما متد" بالذات » او طرف ممتد” بالذات > يقال له 
والقبلية المكمة » و رالسق السیال» و ر التقد م بالز مان » » ولمضايفه (البعدبةالمكمة ) 
ووالتخلف السيال» و التاختر بالزمان» » لكون معروض هذهالقبليّة والبعدبةبالذات 
وبالحقيقة » لا بالعرض وبالجاز العقلى » هويات اجزاء الزمان فى حد انفسها » ÈY‏ 
وق ازاء هذا النحو من التقد م والتاخر » المعية الامتدادية» و يقال ها «العية التکمة» 
و والمعية السيالة» و «المعية الزمانية) وهی لازمة الانتهاء الى النسبة الى الزمان او الا'ن 
بالفيئية . والضرب الا خر حسب الانفكاك بين القبل والبعد» لاف افق التقضی والتجدّد: 
بل ی حاق" الاعيان ومتن خارج الذهن » مسب سبق العدم gu pall‏ البات على ذات 
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AA‏ القسسات 


المتاخر» مع تقرر ذات التقد م بالفعل SY‏ زمان و ol‏ ولا deed‏ و مکان e‏ بل فی کبد 
الواقم وحاق نفس الامر. فلا یتصحح تو هم مرور امتداد مهما Ey‏ مد" او طرف 
متد بينهما » ويال له «السبق الطلق» و y‏ التقد م slice pall‏ الک ) و y‏ الانفکالالغر 
لسیال » و «القبلية السرمدية» و لضایفه ‏ التاختر الطلق » و belly‏ الصریح الغیر 
السیال ( و «المسبوقية الغير المكقمة »» و «البعدية الدهرية » لکون هذا النحو من‌التقدم 
والتاخر بحسب سرمدية التقد م وحدوث التاخر فى الدهر . و فى ازاء هذا الضرب من 
لقبلية والبعدية » المعيئّة الدهرية . ویقال ها ally‏ الغير الکمة» و ally‏ المطلقة » 
و «المعية القارة pall‏ السيالة ) بحسب الجتهاع المعين ASS‏ الواقع ومتن الخارج وحاق" 
الاعيان و وعاء الوجود القراح الذى هو الدهر . 
ae‏ 

هل انت ذو ذهن مستو حقيقى وراءالاذهان المشبورية الجمهورية؟ ‏ فتدرك 
مشاركات ومباينات بين تن ا من القبلية والبعدية . 

فالمشاركات اعتبار الانفكاك محسب‌انفراد القبل عن البعد» ولف البعد عن‌القبل» 
ولكن فى ER‏ الامتداد الزمان » وق السرمدية فى حاق chee‏ الواقع . وكون 
ذلكك من حيث LIL‏ نفس الانفراد والتخلف » لا من جهة علاقة ذاتية و ارتباط 
افتقارىٍ بين النفرد والتعخلف » و کون‌الانفراد والتخلف حسب ا لاحسب 
الرتبة العقلية لنفس الذات عا هی هی . 

والمباينات وجوه عديدة » الاول قبول TAA‏ والضعف ف الزمانى Ni‏ حلاف 
المطلق الصريح الغير الم . ففى Ge fall‏ لمكم > موسى مثلا بالنسبة الى نوح » 
اش تاخرا منه بالنسبة الى ابرهم » على نيتنا و ele‏ لس > وليس بتصحح ذلکث 
فى التاخدر الدهری الصريح » اذ المتاشدرات فى الدهر تاخراً صرعاً Lies‏ » كلها 
ق منزلة متاخرر واحد. واما تقد م السرهدى » فعند حزب الق" واصاب العقل 
المضاعف » لايقبل تكثر الموضوع اصلا » اذ لابوصف به الا الباری" الواحد الق" 


عز سلطانه والذاهبون باهوامهم واوهامهم الىتسرمد المبدعات »معاون تقد مالسرمديات 
على الحوادث الدهرية حيعا فى منزلة تقد م واحد , 

Gu‏ ان المتاخر بالزمان؛ وجودهاللاحق وعدمه السابق الزمانینان» لايقع احدهما 
ق‌حبّزالاخر » سب ظرف التقدام والتاخر . بل |b‏ هناك حدان محختلفان ينحاز ويهاز 
حسما کل من‌ما عن‌مقابله . فیصدق عقدا موجب وسا ب بالاطلاق‌المام" ااتقان دا : 
ولا كذلكك التاخر فى الدهر تاخرا صر نا ex‏ » اذ pay‏ هناك اهتداد » بتصور 
محسبه حد وحد » فيقع IAY‏ وجوده الحادث فى حیز عدمه الصريحالسابق فى الدهر . 

الثالث ان" كلا من المتقدام والتاعر بالزمان » يصح ان يكون الوجود اوالعدم" 
الزمانيين ع اذ يتصحح طر کل منهما فى امتداد الزمان . و العدم الزمانى ؛ عا هو عدم 
زمانى » لايستلزم العدم فى الدهر . بل الوجود فى الزمان أخصس من الوجود فى الدهر . 
Gly‏ التاعر Leb‏ دهریا » فلا يكون الا الوجود » اذ ليس من التصحح ابنتات 
الوجود وطرؤ العدم فى الدهر . 

الرابع ان التاخرا Loe‏ دهرياء لايازمه ان يكون متاخترا بالزمان ايضا . واما 
التاخر بالزمان » فان كان الوجود عن العدم » لزم ان يكون متاخرا تاخترا دهریا as‏ 
ايضا ؛ وان كان العدم عن الوجود » لم يكن متاخبرا عنه فى الدهر ايضاء بل انما يكون 
له التاخر الزمالى فى افق التقضى والتجد د فقط . 

الخامس ان تاخر الوجود عن العدم بالزمان » لايكون بحسبه للمتاخدّر الزمانى 
نخاف ف الوجودء LEY‏ يتقد مه بالوجود تقد ما زمانيا » لاعن عتنع دخوله GS‏ 
الزمان ويستحيل اتصافه بالتقدام الزمانى . اذ ليس يتصوران بتخلّل بين زمانى ما وبين 
من هو خارج عن dle‏ التغیر والسیلان ومحيط مجمیع الازمنة والحدود على نسبة واحدق 
زمان او آن وممتد” او طرف هتد » لانحسب الوجود ولاعسب الوم Yost.‏ بتصحح 
عنه بحسب ذلکث ANE‏ اصلا . فاما تاختر الوجود عن العدم LEU‏ دهرياء فانه‌یکون 
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4° القسسات 


لاعلى شاكلة التخلفات المكمة الزمانية المالوفة للاذهان الوهمانية . 
و ميض" 

لاحشق للمعية السرمدية عند آل الق واصعاب الحقيقة » اذ الموجود الاول 
احق“ » جل" سلطانه » مستا TLL‏ السرمديّة » و له بالاضافة الى الثوانى الحادثة 
فى الدهر » وهی dla‏ ماعداه» بحسب ذاته سبحانه » التقدم السرهدى» وبالنظر الى ذوات 
الثوانى الوجودة حميعا بعد عدمها فى الدهر e‏ اش صر it‏ الدهرية” . 

والظانون باوهامهم سرمد المبدعات » زعون ان لذاته سبحانه » بالاضافة الى 
الثايتات من مبدعاته » معية" سرمدية . وذلکث خرص باطل وهمانی » خارصه الذهن 
الكاذب الظلانی . واتّماء قضية العقل‌الصراح البرهانى ان الله الباری" الاولا-لق‌سبحانه» 
موجود ف السرمد قبل الدهر قبلية سرمدية بالذات » و حلة المکنات > وهی th‏ 
معلو GY‏ وجعولاته باسرها » من الثابتات والتغیترات » موجودة من تلقاء صنعه‌وابداعه 
فى الدهر » بعد السرمد » بعدية دهرية » فلا شىء من المکنات عوجود فى السرمد ‏ 
اذ هی باسرها بعد السرمد وعاطة به . و لا الوجود الحق الواجب بالذات عوجود 
فى الدهر » لانه » فى السرمد قبل jal‏ ومحيط به » ومتعال عنه . فقد دريت ان الدهر 
وعای وجود امتداد زمان كله » و حاط بالسرمد » و حاصل بعده . والوجود الق" 
السرمدی موجود فى السرمد » قبل الزمان وقبل الدهر وقبل کل" شىء» ومتعال عن الوقوع 
‌الزمان وعن الوقوع فى الدهر . فلیستبصر . 

2 

OH‏ اشدید التعجب من Cole‏ الطارحات و مقلدیه » کیف وسعهم ان 
تع مر أن جاع التقدام الزمانى الى التقد م بالطبع « عسکا بان الزمان التقد م علة 
لازمان المتاخر » اذا الحوادث منهية الى الحركة الدورية » والحركة کل جزء سابق منها 
علة للجزء اللاحق ومتقد م عليه تقد ما بالطبع ؛ فانه لولا الحركة من | الى ب » مات 
الحركة من ب الى ج » اذكيف يكون للمتحرك انيتحرك Le‏ ۸ يصل اليه ؟ فكذا مقدار 


هذه الحركة من الزمان يتقد م على مقدار تلكث الحركة منه تقد ما بالطیع . الم يكن عندهم 
من النصر ح ؟ ‏ ان الاجزاء المقدارية للمتصل الواحد » متحدة ف الوجود ومتشاممة 
Tg le‏ » وماهیتها و وجودها نفس ماهية ذلکث المتصل ووجوده . فهی حيعاً ابعاض 
CA‏ اوجود واحد . فکیف پتصحح بینها الاختلاف بالعلية والعاولية ؟ ثم الم يستبن 
لكك ان ملاك التقد م‌الزمانی اعتبارالانفکالك الم بین‌التقد م والمتاخرء BUY‏ العلاقة 
الذاتية والارتباط الافتقاری بينهما اصلا ؟ فلو کت العلية والعلولية بيناجزاء الز مان 
كان يتصحح Ub‏ نحوان من التقد م والتاختر : ما بالزمان من سبیل الانفکاك لحم 
وما بالطبع من سبيل العلية والعلولية . فاذن » ارجاع احدها الى الا خر ظن فاسد من 


سبیلن. فلاتکن من الذاهاین. وقد وقع للم نظیر ذلکث ق‌التقد م الرتی ايضاء فلاتکونن" 


من الغافلن . 
و میض 
2 نی LO‏ شد ة لتعجب جدا من التکلّفین Opie ell‏ بالتکلمین» كيف 
اتفق لاو strla‏ سلخ التقدم Gb jl‏ بالذات عن صفته الذاتيةء واسناد ذلكث على الحقيقة 
الى مايوصف به بالعرض على المجاز العقلى . وذلکث انهم جعلوا الوجودات الزمانية 
القارنة لاجزاء الزمان » متقد مات ومتاخرات على الحقيقة » والازمنة الى هىالمتسابقة 
والمتلاحقة على التعاقب فى الامتداد GL pl‏ بالحقيقة » منسلخة عن DELI‏ والبعدبّات 
الانفكاكية السيالة وهی بعينها هوبات تلکث الازمنة عا هی هی . 
وهم حسبون ان لما حوا آخر من التقدام » هو التقد م بالذات . ولا پشعرون انه 
ائما الانفکاله الم السیال بين الزمانینات» بحسب هویات الازمنة الى هی‌مقارناتها » 
لاغير . فهؤلاء لابستحشون الخاطبة . فلیتثبت . 
ومینض" 
قال امام التکلمین معترضا على اصاب الحقيقة : الفرق بان الزمان متقضش 


cali‏ فلذلكك استغنت القيلية والبعدية العارضتان al‏ عن el Ole}‏ 1 وم تستخن القبلية 
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والبعدية العارضتان ane o pal‏ لون “OY i Ant‏ اجزاء الزمان a) hx‏ م مسأو ds‏ 
a” ۰‏ مې a w‏ نك 3 ۷ ۰ | ۳ ۰ نت e‏ 
C3‏ اا AnA‏ 5 ادال eee‏ عضا L‏ تمك 8 دول البعضص اللا حر .و ال cp r‏ 4 كان 


با 


انفصال کل" جزء عن الاآخر عاهيته » فيكون الزمان Lette ne‏ .بل مرکبا من آنات . 
قال : و القول ععية الزمان للعدركة ایضا یقتضی » عثل هذا البيان وقوع الزمان فى 
ölj‏ آبحر . 

فقال ele‏ احصلین البرعة فى شرح الاشارات : والجواب ان انزمان ليس له 
ماهية غير اتصال الانقضاء والتجد د . وذلكك الاتصال لاتجزی الا ق‌الو م . فليس 
له اجز el‏ بالفعل ؛ولیس فيه تقد م وتاخّر قبل التجزية . ثم اذا فرض لهاجزاء» فالتقدم 
والتاخدر ليسا بعارضین یعرضان‌للاجزاء » و تصیرالاجزاء بسیم‌ما متقد ما ومتاخترا» بل 
تصور عدم الاستقرار الذى هو حقيمّة الزمان ستاز 1 تصور تقد م وتاخر للاجزاء 
الفروضة لعدم الاستقرار ؛ لالشیء آخر . وهذ! معنى لوق التقد م والتاخر الذاتيين 
به . واما ماله حقيقة غير عدم الاستقرار يقارنها عدم الاستقرار » کاط ركة وغيرها فانما 
يصير متقد ما ومتاخعرا یتصور عروضمما له. وهذا هوالفرق بين مایلحقه التقد م والتاخر 
لذاته » و بين مایلحته بسپب غيره . فاذا قانا : الوم وامسء ۸ حتج الى ان تقول الیوم 
متاخر عن امس » لان نفس مفهوميهما تشتمل على هذا التاعتر . اما اذا قلنا : العدم 
والوجود » احتجنا الى اقتران معنى التقد م پاحدهما » حتی يصير متقداما . واما المعية» 
فعية ماهو فى الزمان للزمان» غير العية بالزمان» اعنى معيّة شیئین بقعان ق‌زمان واحد » 
لان الاولى تقتضی نسبة” واحدة لشىء غير الزمان الى الزمان » هی مى ذلکث الشىء » 
والاخری تقتضى نسبتين لشيئين بشترکان ی منسوب اليه واحدٍ بالعدد » هو زمان ما . 
ولذلكث لایحتاج فى الاولى الى زمان یغایر الوصوفین Call‏ » وینحتاج ف الثانية اليه . 
انتهی کلامه . 

فقد انصرح انه مالم يعرض لازمان انقسام وهی ءلم يكن هناك الا هوية واحدة 


متد ة متصلة بنفس ذاتها » موجودة فى وعاما اذى هو الدهر » بوجود واحد شنصی. 


qr مرا‎ 


فاذا عرض له انفصال الى اجزاء معازة ی لو هم لا میت اوضع > صح و 
حسب انفسها النحو للجم من القبلية والبعدية فى امتداد سيئلان التقضى والتجد د» من 
حيث عدم الاجعاع فى حد من حدود ذلکث الامتداد . فهذا النحو من التقدام والتاحر 
يكون طویات تلکث الاجزاء » من حيث نفس حقيقة الزمان وخصوصيات ENG‏ 
المويات » لا غير . و بلحق ماعداها > من سار الاشياء الزمانية » حسب مقارنتها لها » 
لا من جهة غير هذه المقارنة اصلا. وهذا النحو هو اذى يسمّى « WAE‏ زمانیا . ثم" 
اذا جعل OT‏ من الاانات مبدءاً محدوداً » عرض ايضا لتلكث الاجزاء المنفرضة نحو آخر 
من التقد م والتاخدر» بحسب اجتلاف نسبتما الترتيبيّة الى ذلکث المبدأ agat‏ بالقرب 
والیعد منه . وهوالتقد م الرتی . فليتعر ف 
ET‏ 

فاذن » الجسم عا هو مجسم » لایصح وقوعه ی الزمان » ولا عا هو موجود » اذ 
لایقم ف الزمان ١‏ لا اهيثة الغير القارة» وهی الحركة eth‏ عا هو جسم > يكون فى المكان» 
و عا هو موجود» یکون وافعاً فى الدهر » و عا هو متغیر ومتحرك » يقع فى الزمان . 
والحركة من حيث نفسما » واقعة فى الزمان بالذات . وعا هى موجودة » gb‏ الدهر ‏ كا 
الزمان نفسه . وها الاتصال من تلقاء الزمان . وينسب الما الاتصال ايضا من جهةالمسافة 
المتتصلة . والقبلية والبعدية ازمانیتان » لابد" ان تکونا محسب الزمان ؛ اما فى اجزاء 
الزمان الذى هونفس القبل والبعد» Lal y‏ فغيرها» فبحسب اازمان احیط بالقبل والبعد . 
فاما المعية » فعية الحركة للزمان غير الشيكين از مانن » بقیا سمهما الى الزمان » 
وبقياس احدهما الى الا" خر » فان معية ASF‏ والزمان» هی متى اس رکة ای AS AND 9S‏ 
ی زمان . ومعية الشيئين الزمانيين Ole sl‏ » و کذا مع ة احدهما اذ خر » هی ان" یی 
احدهما هی عبن متى الاآخر » اىكوتهما نی‌زمان واحد Ealla.‏ الاول AY‏ ج المزمان 
حارج غير العیین o‏ بحلاف الثانية » فلا يازم من کون الحركة فى زمان کون الحركة 
والزمان فى زمان . 


۳۱ 


۳۱ 


T‏ التسیات 


و ميض 
فقد استبان لكف بالا ضولاللقاة “Ole ESS‏ نسبهة‌موجود بعینه‌ال سا رالوجودات» 
ای ila‏ ماقد دخل فى الوجود بالاطلاق العام » ما نسبة متقد رة مسافية alk‏ حسما 
السافات والايون بالقرب والبعد منه: او نسبة متقد رة زمانية سيالة تلف حسما حاله 
فى الوجود بالقياس الما Call‏ واللامعية » فیکون اذ هو مع بعض من الافراد » لامع 
Be‏ الافراد » ولامع الجملة » فیقع فما لاعالة امتداد غير قار وكية سيالة » واما نسبة 
ابدية احاطية غير متقد رة ولاسيالة » خارجة عن جنس التقد ر واللاتقد ر » والامتداد 
واللامتداد » تکون حسما ila‏ الامکنة والکانیات والابون والسافات بالقیاس اليه على 
سبیل واحد . فهی بى حد انفسها موصوفة بالتقد ر واللاتقد ر واطهات والابعاد » 
ولایعقل شىء من ESS‏ فيه ولاف نفس النسبة . ENT y‏ یکون هویات الازمنة 
والزمانیات باسرها سواسبة فى الوجود بالنظر اليه » فلا یقع تقد ر وامتداد فى نفس 
النسبة اصلا » و ان کان بعض النسوب اليه فى حد نفسه موصوفا بالامتداد والتقد ر . 
ثم من الستبین ان" مفارقات dle‏ امیول کالکلیات من الاحکام التصديقية 
واطرافها التصورية » والحقايق التى LOLS‏ بطبایعها الرسلات فقط » والانوار الشاهقة 
القدسية بطبايعها وخصياتها حیعا » Wed‏ عن الان والی » تتابی ان تعرض النسبة 
المتقد رة المسافية او النسبة التقد رة الزمانية . وان فاطر و ات والارض ‏ اذهو 
مبدع العقول والنفوس وحترع الکان والزمان» وجاعلالماهيّات و الانیات» وخالق‌الکل" 
ومن ورا er‏ حيط » فهو » بمجده و قدسه وعزّه وعلاه» اجدر واحق" بالتعالى والتقد س 
عن ذلكك كله . 


اليبس» اذن » كاد يكون عندك من الفطریات ؟ ‏ ان الشیء انما يتاخر تاخرا 
plau‏ عن ulj‏ ا مثا d.‏ تقد مه alt‏ زمان » فيجمعي) افق‌الامتداد الزمانی : IEEE an‏ 


حد يبن nek‏ من a>‏ ده 1 فالمتعالى عن حالم الز ihe‏ و المكان 3 ليس ڪور عليه 


q o بیرداباد‎ 


ولایصح لهالتقد م اوالتاعر بالزمان ولا المعية الزمانية» كا ليس يجوز عليه ولايصح له 
التقد م او التاخدّر بالکان . وكذلكك الحادث الزمانی انما یتصحح له » عا هو حادث 
زمای » التخلف الم عن حادث اخر زمانی محدث قبله . و ليس له » ما هو Dole‏ 
زمانی » سبيل آخر وراء ذلکث. والیس من‌النصرح الستبین لذوی العقول باحاع ANH‏ 
والعقلاء قاطبة ؟ ‏ ان" الباری الق" الاوّل » جل" ذکره متقدام فى الوجود على هذا 
اليوم و على هذا الحادث اليو مثلا » تقد ما انفكا كيا من جهة السرمدية c‏ وراء التقد م 
بالذات » من حيث علاقة الجاعليّة » وهذا الحادث متاختر عنه بالوجود » تأخرا تخلفيا 
من جهة الحدوث » فى من الاعیان » وراء التاحر بالذات » من حيث علاقة المعلولية 
محسب الحدوث الذاتى . فاذن » قد استبان ان هناك تقد ما مطلقا ثابتا سرمدیا » غير 
متقد ر للمتقد م» حسب سرمدیته ف الوجود وتاخر صرحا دهریا غير متکم yo teal‏ 
بحسب حدوثه الدهری» وسيق العدم الصريح عليه سبقا مطلقا ق‌متن الدهر. وان التقدم 
بالوجود السر مدی متقد م بالسر مدية عل‌الکاینات الزمانية باسرهاء لاعا ادها حوادث 
زمانية متاخدّرة عن العدم تج تارا Cabs‏ » بل عا هی dole‏ دهربة متاخترة 
عن العدم ce pall‏ ق الدهر تاخترا دهریا . و انّه حسب وجوده السرمدی قبلها قبلية” 


سر مدية ”ع و حسب وجودها das lene‏ دهرية ۰ 


- 


as ?‏ 
ان ماتلوناه علیکث قد اطبقعلىاثياته شركاؤنا الذين سبقونا بالزمان فى الصناعة» 

قال.معام المشائين ف الدورة اليونانية » ارسطوطالیس فالميمر الاول من کتاب اثولوجياء 
بعد ذكر ما ی حيز الدهر وما ق‌حیز الزمان : ان الذى يفعل الثیء بعد الشىء » فلا 
dle‏ انه نحت الزمان » وان الشىء الذی يعفل شید! بعد شىء » انما هو فى LAYI‏ 


الحسية » وان الانية العقلية دارة ليس ها من مركزها الى محيط الدارة ابعاد . 


عم فى BL‏ الميمر » نقل عن شيخه امام الکت وائنى عليه » وقال : فنقول ان" 


افلاطون الشريف » لما رای جل الفلاسفة قد ۱ خنطاژا ق وصفه 


م الانيات » وذلكك 


۲۱١ 


۲ 


۱۸ 


۳۱ 


۹۹ التسمات 


a‏ تھے ا ارادوا معرفة OLIN‏ الخفيئّة » طلبوها ق هذا Atal‏ الحسى » وذلكك انهم 
رفضوا الاشياء العقليّة» واقبلوا علىالحسى وحده فارادوا ان ينالوا بالحسبى حميع الاشياء 
الدائرة والدائمة الباقية . فلما aly‏ قد ضلوا عن الطريق اذى يود بهم GEIS‏ والرشد 
واستولى عام اس » رثا b‏ من ENS‏ وتفضل ع c m!‏ وارشدهم ال الطریق اى 
یودهم الى حقايق الاشياء . ففرق بين العقل والحس » وبين طبيعة الانیات وبين الاشياء 
المحسوسة . و صير OUT‏ الخفيّة Als‏ لاتزول عن حاها » وصیرالاشیاء الحسية 
داثرة واقعة نحت الکون والغساد . 

فلما فرغ من هذا التمییز » بدأ فقال : ان عدّة الانيات الخفيّة الى لا اجرام 
ها » والاشیاء ToL‏ ذوات الاجرام» و احدق وهی الانية الاو الق" . يعنى بذلكك 
الباری الخالق سبحانه . 

ثم قال : ان الباری" الاول الذى هو de‏ الانيات العقاية الداعة والانیات 
LL‏ الدائرة» هوالخیر احض ‏ والخير لابلیق بشیء من‌الاشیاء الا به . وکل ماکان 
ف العالم الاعلی والعالم الاسفل »فليس ESI‏ من طباعها » ولا من طباع الانيات‌العقلية › 
ولا من طباع الانيات الحسية الدائرة » YON‏ من ENG‏ الطبيعة العالية » وکل طبيعة 
عقلية وحسية منها بادية . فان الخير انما ينبعث من الباری" ق العالین : لانه مبدع 
الاشیاء » ومنه EES‏ الحيلوة والانفس الى هذا العالم . وانما یتمسکث هذا العالم بتلکث 
الحرلوة والانفس الى صارت من العلو فى هذا العام . 

ثم” قال : ان" الانيّة الاول GLI‏ هى SN‏ تفیض على العقل الحيلوة اولا » تم 
على النفس E e‏ على الاشياء الطبيعية . وهو البار ی اذى هو خر مخض . 

وما احسن واصوب ماوصف هذا الفياسوف الباری » اذ قال : انّه خالقالعقل 
والنفس والطبيعة وسار الاشياءكلها » غير أنه لاينبغى لسامع قول الفیلسوف ‏ ان ينظر 
الى لفظه فتوه عليه انه قال : ان البارى* انما خاق الخلق فى زهان . فانه » وان 


9 
توه لک عليه ی ألفاظه وكلامه » فانه انما Tea)‏ بذاك ارادة ان “gale er‏ 


الاولن. فانه اما اضطر" الاولون الى ذكر زمان فى بد ؤالخلق . لاهم اوه توش 
کون الاشياء» فاضطر وا الى ان Lead‏ الزمان” gio gd‏ الکون » وفی وصف الخليقة 
الى لم تكن فى زمان البتة . و اّما اضطر الاو لون الى ذ کرالزمان عند وصفه الخليقة ‏ 
ليمز وا بين العلل الاولى العالية و بین‌العال الثوانى السفلية. 

وذلكك ان الرء » اذا ارادأن ببیتن‌عن‌العلة و یعرفها > اضطر الذذکرالزمان 
لانه لابد للعلة من ان تکون قبل معلوها » فیتو هم التوهم ان القبلية هی‌الزمان: وان" 
کل فاعل انما یفعل فعله فى زمان . فلیس ذلكث کذلکث . اعنى انه لیس کل فاعل 
بفعل فعله فى زمان » ولا کل ile‏ هی قبل معلوطا فى زمان . فان اردت ان dai‏ : هل‌هذا 
الفعول زمالی ام لا ؟ - فانظر ال الفاعل . فان كان نحت الزمان » فالفعول تحت الزمان 
Tle‏ » و ان كانت العلة زمانية » كان العلول زمانيا ايضا . فالفاعل والعلة يد لان 
. طبيعة العلول ا نكان حت‌الزمان و ان لم يكن شته . انتبی کلام ارسطوطالیس فى هذا 
الميمر بألفاظه . 

وقال ق‌الیمر الخامس : ونقول انّه لميبدع الباری" الاوّل شيئاً من‌الاشیاء بروية 
ولا فكر . ثم قال : بریدون ESL‏ ان الاشياء کلّها ابد عت على ا حال Gl‏ هی علا 
OMI‏ بالحكة الاولى. 

ثم قال : و نقول ان كل فعلفعله الباری الاوّل » عز وجل » فهوتام کامل: 
dle GY‏ ليس من ورامماعلّةاخرى . بل ينبغى آذیتوهم المتوهم ان افعال الفاعل‌الاول 
هى acs‏ عنده » و لیس شیء عنده اخيرا » بل‌الشیء الذى هو عنده co Vogl‏ و هو ههنا 
ا . وانما يكون الثیء اخيراً : لاه زمالى » والشىء الزمانى لايكون Ole NENT‏ 
الذى وافق"ان يكون فيه . فاما فى الفاعل الاول » فقدكان » لانه ليس هناك زمان . 
فان كان الشىء SA‏ ف الزمان الستقبل هو eli‏ هناك » فلا محالة انه انما يكون هناك 
موجوداً Le‏ » كما انه سيكون فى المستقبل . فان‌کان هذا هكذا فالشىء اذاً الكائن فى 
المستقبل » هو هناك موجود قم لامحتاج ی تمامه و كاله الى احد الاشياء البتة . فالاشياء 


اخير 


۲١ 


۲١ 


4A‏ القيسات 


اذن » عندالباری" » جل ذكره » كاملة تامة » زمانية كانت ام غير زمانية » وهوعنده 
داتعا » و کذلکث کانت عنده اولا » 5ا تكون عنده اخيراً . 

وقال ف الميمر الثالث : فامًا نحن فنقول:ان الله » عز وجل » The‏ للعقل» والعقل 
De‏ للنفس » والنفس علة للطبيعة » والطبيعة Tle‏ للاكوان كلها الجزوية . غير انه » 
وان كانت الاشياء بعضها ile‏ لبعض » فان الله تعالى علّة لجميعها » غير انه ile‏ لبعضها 
بغيرتوسدّط » وهواتّذی‌جعل العدّة کا قلنا ها سلف. والدليل على ذلكك مانن ذا كرون 
إنشاءالتہ : ان الشیء بالقوة لايكون شیثاً بالفعل الا ان يكون بالفعل شىء آخر رجه 
الى الفعل . و الا ءلم خرج من‌القوة الى الفعل . لان القوة لاتقدر على ان تصير الى الفعل 
من ذانها لانّه اذا لميكن شيئاً بالفعل » فاين yal GL‏ بص‌ها » و ابن یانی؟فاماالشی 
الكان بالفعل » فانه اذا اراد ان مخرج شيئاً منالقَوَة » فاته انما ينظر الى نفسه » لا الى 
حارج » فیخرج تلکث Call‏ ال ىالفعل » ey‏ هو دانما على حالة واحدة لانّه لاحاجة 
dla,‏ ان يصير الى شىء آخر › اذ هو ما هو بالفعل . واذا اراد ان خرج الشىء من القو ة 
الى الفعل » ۸ حتج الى ان ينظر من ذاته الى خارج » بل انما بنظر الى ذاته » فیخرج 
الثیء من القوة الى الفعل . 

ثم قال : فاممًا الباری" » عز" وجل" » فانه D Jo‏ اتات الاشياء وصورتها » 
غير انه يعد اث بعض الصور بغير توسط » وبعضما بتوسّط . وانما ron‏ ث انیات 
الاشياء وصورها » لانّه هوالشی ء الكائن بالفعل Cae‏ » بل هوالفعل احض . فاذافعل» 
فانّما ينظر الى ذاته » فيفعل فعلّه دفعة واحدة. . 

عم قال : فاما lela‏ ل الاول > هو فعل AH‏ » فانه lel‏ يفعل ated‏ وهوينظرالى 
ذاته » لاالى خارج منه » BY‏ لیس خارجا منه شیء آخر هو اعلی منه ولاادنی. فقدبان ) 
اذن » و صح ان العقل قبل النفس ١‏ و ان النفس قبل الطبيعة » وان الطبيعة قبل‌الاشیاء 
الواقعة حت‌الکون والفساد » وان" الفاعل الاول قبل‌الاشیاء كلها » واته مبدع و متمم 


EN. ۹ ت‎ z 
. معا » ليس بين ابداعه واعامه فرق ولافصل البتة‎ 
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و قال ف الميمرالثامن :القيام هناك Flo‏ بلازمان ماض ولا آت . وذلکث ان" SW‏ 
هناك حاضر والماضى موجود . 

فيلا as‏ نقله من كلامه بعبارته » و ماهذاسبيله فى ائولوجیا ‏ کشر جد . 

وقالق بعض میا وما تالمفاوضة ال‌ذی‌القرندن CASI‏ الخليقة لامنموجودات »> 
وا حدما لا من‌متقدمات » خلقالرؤس الاوایل كيف شاء » و برأ الطبايع TAS‏ من 
تلكث الرؤس على ما شاء » والرؤس اول الخلقة وابتداء ما انشا لباری" عر وجل" 
والطبايع ‏ و ماكان من اختلاف خلق‌الطبایع » تفرع من تلك الرؤس . فالرؤس DAVEE‏ 
اولها واكرمها الصورة-» والثانى الميولى » والثالث العدم لابزهان ولا عکان . والباری" 
عز" و جل" » Je‏ عن هذه الاشیاع لانه‌منششها و محد ثها . فكل" ما ينطق Lat Vay‏ 
بعلوه . علوه OKY‏ » ووجوده لابزمان » و صفاته لاباثبات » وعظمته لاعقدار » 
و قوّته لابتشبیه . علا فقدر وانفرد فقهر . وعلى مایشاء تجرى الامور . لا السکون من 
صفاته » ولا الحركة من سماته . تقصر BUYI‏ عن عظمته » و یضیق النطق عن بلوغ 
کنهه . 

و قال شر یکنا ف التعلم ف ‌القصرص : 

فص : هواول » من جهة انه منه يصد JS‏ وجود لغيره . وهواول» من جهة 
اته او لبالوجود. وهواول »من جهة ان كل زمای‌ینسب اليه بکون . فقد وجد زمان 
Jo yd‏ معه ذلك الى ء . ووجد gel‏ الق الواجب معه e 4a‏ قال : وهو c>]‏ 
من جهة ان كل زمانی يوجد زمان يتاخر عنه » ولابوجد زمان يتاخدرعنالهق” . 

و قال فى تعليقاته : کل ما يكون له اول و آخر » فبينهما اختلاف مقداری او 
عددى او معنوی . فالقداری کالوقت‌والوقت اوالطرف والطرف. والعددی کالواحد 
والعشرة . والعنوی" کالجنس والنوع . والوجود لااول له ولا آخر بذاته. 

وقال الشر بکث فى الرياسة ف التعليقات : 

تعليق : قدتكون العلّة اقدم فالوجود من المعاول كالاب . 
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تعليق : اما ان بکون الشيئان معأ فى الوجود او فى الزمان او فى شىء ثالث ينسبان 
اليه . والعلّة والمعلول هما معاً و هما متلازمان . ولا جوز ان یکونا ق‌الوجود ‏ لان العلة 
اقدم من المعلول فيه » ولا فى الزمان» ان کانا غير زمانیین . فها معا فى التضايف » وهى معية 
الازوم لاالوجود . وقال 

تعليق : واجب الوجود بحب انتكون لوازمه » وهی معلولاته ؛ لاتتاخرعنه‌تاخرا 
زمانیا . وقال : هو بیصر کل" واحد من‌الاشخاص والاعراض والصور مرّة" واحدة 
و تکون کلهامتمیز قعنده باعراضها وصورها.فانا وانت‌متمیز ان‌عنده بصورنا واعراضنا 
ولواحقنا . وكذاكث الکسوفات ALS LI‏ كلها متميزة عنده بصورها واعراضا . فانه 
يعرف کل شىء على ما هو عليه الوجود » کلیا كان او جزئبا او سرمدیا او زمانيا . 
فانه اذا کان يعرف الثیء بلوازمه والزمان من‌اللوازم »> فانه بعرف‌الاشیاء مع ازمنما . 
وقال : 

تعليق : التقدام ى المكان ان تضع رتبة 9 رتبة ESM‏ » فیکون کل من هم 

رب اليه يكون اشد less‏ » و ق‌الفضائل غايات يكو نكل من كان اقرب الها يكون 
اشد تقد ما ؛ و فالزمان > فكل ان ابعد من ذلكك يكون اشد تقد ما . 
و تقد م الباری تعالى lal be‏ » م » هو تقد م با وجود وبالقياس اليه » لا ان" الو جود شىء 
ثالث بل هو نفسه » واعا تفرضه ی ذهنكك We‏ . انی کللامه بألفاظه . 

و قال فى ثالث ثانية برهان الشفاء : والشىء الذى يكون لشىء dy‏ يكن لاخر » 
ولا یکون للاخر الا وقدكان له » فهو للشىء اولا و قبل كونه للاحر . واذا تعقبت 
اصناف ما يقال «اولا» و «قبل» وجدته بدخل فى هذه الخاصيتة. كان بالطبع اوبالعلية 
او بالمكان اوالزمان اوالشرف اوغير ذلكث . انى قوله بلفظه . 

وقوله واو غير ذلكث »صرح فى تقد م آخر وراء ERG‏ الخمسة . ورام ei‏ 
التقد م المطلق الغیر الک والتقد مبالماهية » على ما ذكره فى مواضع غير معدودة . 

قال فى او ل رابعةالميات «الشفاء» ق‌التقد م والمتاخر » بعدالقول ق‌التقد مبالعلية: 


فاذن وجود كل معلول واجب مع وجود athe‏ و وجود علة واجب عنه وجود العلول . 
وهما bee‏ ق‌الزمان اوالدهر او غير ذلكك . ولکن ليسا معا ی‌القیاس الى حصول الوجود. 

هذا قوله بعبارته . وعنى بوغمر ذلکث » السرمد على ظن نحقق العية السرمدية 
و اثباما . 

م قال ی فصل القَوّة والفعل : فنقول ان" هذه الفصول الى اوردناها توھ 
ان yal‏ على الاطلاق قبل الفعل و متقدمة عليه » لا ىالزمان وحده . وهذاشیء قدمال 
اليه عامة من القدماء . فبعضهم جعل الهيولى وجوداً قبل الصورة » و ان الفاعل البسها 
الصورة بعد ذاکث » الى آخر مارام ذكره . 

ثم فى اول التاسعة » بين بطلان قول المعتزلة فى حدوث العام » Uly‏ جدليا على 
اوضاعهم c‏ و قال : ان الاول عل انما سیق الخلق” عندهم > ليس سبقا مطلقا » بل 
وضع" هذا العنی للخالق ممتدآ لاعن بداثة » وجُوز ان يخلق قبل ای" خلق و هم" 
خلقاً . و اذا كانت هكذا » كانت هذه القبلية مقدرة مكممة » الى آخر ماقاله . 

و فالتعليقا تكثيراً pale‏ ع نالعدمالصريح بو اللا شىء الطلق » اذى لايتصور 
فيه اختلاف مقدارئ Slew‏ » و يستعمل y‏ التخلّف الصريم » و « التخلف السیال" 
لکم » و ١‏ النسبة المتقدّرة الستبالة » و ر النسبة الابدية الغير التقد رة » . 

و قال فى طبیعیات «الشفاء) »غير oye‏ واحدة‌انه‌لایکون ق‌الزمان الا الحركات 
والتحر کات . اما الحركة » فذلكك ها من تلقاء جوهرها . و اما التحرك » فذلکث له 
من تلقاء الحركة. فاما سار الامور؛ فانها ليست فى زمان » وان كانت مع‌الزمان. کالعام» 
فانّه مع الخردلة» ولیس ف الخردلة. والشیء الوجود مع‌الزمان ولیس ش‌الزمان» فوجوده 
مع استمرار الزمان کله هوالدّهر » وکل استمرار وجود واحد فهو ق‌الدهر . واعنی 
بو الاستمرار » وجوده بعینه » كما هو مع کل" وقت بعد وقت على الاتصال . فکان" 
الدهر هو قياس ثبات الىغير ثبات. ونسبة هذه العیةا ی الده ر كنسبة تلکث الفيثية الىالز Ole‏ 
و سبة الامور الثابتة بعضها الىبعض والعية SS‏ ها من هذه الجهة » هومعنى فوق‌الدهر 
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و پشبه ان احق ما مى به السرمد . وکل استمرار وجود gat‏ سلب التغیر مطلقا e‏ 
من غير قياس الى وقت فوقت » فهو السرمد . انت عبارته ى خر ثانية سمع الکیان من 
الطبیعی" 00 ۱ 

قال : والعجب من يقول «الدهرمدة السکون » او « زمان غيرمعدود حر كة». 
CAAT‏ ولا زمان لیس فى ذاته قبل" و بعد" eR fe‏ . و اذاکان فيه قبل وبعد 
Nide‏ ؛ وجب تقضی حال ونجد د حال c‏ على ما قلنا . فلم حل من حركة. والسکون 
يوجد فيه هذا التقد م والتاخدرء على نحو ماقلنا سالفا » لاغير . 

وقال ق طبيعيات «النجاة »: وليس كل مايوجد معالزمان فهو فيه» فانا موجودون 
مع البسرة الواحدة ولسنا فيها. بل‌الشیء الموجود فالزمان Cal‏ او لا" » فاقسامه و هوالاضی 
والمستقبل و اطرافه » وهی الانات ؛ و اما انیا » فالحركات ؛ واما الثا» فالتحر کات 
لان المتح ر کات ATL‏ » والحركة ق‌الزمان » فتكون التحر کات بوج ما Ob Seg‏ 
فكون الآن فيه ككون الوحدة ى العدد » و کون الماضى والستقبل فيه ككون اقسام العدد 
ق‌العدد » و کون التحر کات فيه ككون العدودات ق‌العدد . فا هو خارج عن هذهالجملة 
فلیس فى زمان بل اذا قوبل توهمه مع‌الزمان واعتبر به » فکان له ثبات مطابق لثبات 
الزمان و ما فيه » ميت تلکث الاضافة و ESS‏ الاعتبار و دهراً » له فیکون الدهر Unt‏ 
بالزمان . انتهى کلامه . 

و قال التلمیذ فى «التحصیل » : وهمااى العلّة والعلول معا Ole Bes‏ اوالدهن لاق 
حصول‌الوجود . 

و قال شيخ الاشراق فى فصل التقدم والتأعرمن کتاب «الطارحات» : والتاخر 
بازاءالمتقد م و کذا مع . ولیس کل" شیئن ليس بینهما تقدام وتار UUJ‏ هما معاً زماناً . 
فان الفارق بالكلية لا يتقدام على زید زءاناً » ولا pole‏ عنه » و ليس معه بالزمان 
ایضا » و کذا غيره . فاللذان ھا معاً بالزمان e‏ مجب ان یکونا زمانین e‏ ان" الذين 
ما معا ق‌الوضع والکان » بحب ان یکونا مکانیین . انتبی کلامه . 


و قال ى Rey‏ الاشراق»:وللعلة علىالمعلول تقد م عقلى لازمالی » و یسمی 


« التقدام بالذات » . وقد يكونان » اى العلة والعلول ف الزمان معا. 

فقال بعض احص لين ق‌الشر 2 :وذلكك اذا کانازمانیین . ولذلک‌قال «قدیکونان» 
كذلكك » لانهما قدلایکو نان کذلکث » كنا ق‌الجردات . و کیف ماکان » لا سخلّف 
وجودالعلول عن وجود العلةالتامة » زمانيين کانا اولا . و منه بعل ان تقد مهاعلیه‌لیس 
زمانيا . 

ثم" ذکر اقسام التقد م والتاختر . فقال الشارح : وكذاكك العلول بازاء التقد م 
والتاختر » اما بالزمان فظاهر » كالعلة والعلول » وذلکث فى غرالفارقات » لانها غير 
زمانية ؛ و اما بالذات » فكمعلولى Me‏ واحدة ؛ وبالطبع » کالتکافیین فى لزوم الوجود 
من غير ان یکون احدهما سباً وجود الاخر » کالضعف والنصف مثلا ؛ و بالوضع e‏ 
كأمومين فى صف واحد ؛ وبالشرف > كتعلّمين عند معلّم . والجسمان لاتصح بینهما 
المعية المكانية من حميع الوجوه » لاستحالة اجتماعها فى مكان واحد . 

و قال شارح Sle sll‏ » بعد ذكر انواع التقدام : و بما علم من حال المتقد م بعل 
حال المتاخر والمعلول» الا ان المفارق بالكلية لا تصدق عليه المعية الزمانية » لكونه 
ليس زمانيا » والجدمان لاتصح بینهما المعية المكانية من حيع الوجوه » لاستحالة 
اجماعهها فى مكان وأحد . 

وقالصاحب «الشجرةالاهية » : والجرد عنالمادة بالكلية » اذا Sud‏ بينه وبين 
شیء تقد م او تاختر زمالى » يلزم ان لایکونا معا . فان" کل ما ليس بزمانى » لايصدق 
عليه التقد م والتاخر والمعية بالنسبة اليه . والشيآن OIU‏ تصدق عليهما المعية الزمانية؛ 
يجب ان يکونا زمانیین » كما ان اللذين يكونان معا ق‌الوضع والمكان » يحب ان يكونا 
مکانیین » الا ان المعية المكانية لا يصح ان تكون بينهما من حميع الوجوه . 

rey 
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والعدمالدهرى الصريح سبيلا » ولميتعرف ان هذا الحادث الواقع نحتالكون والفساد» 
عا هو حادث زمالى » متخصص الوجود Oley‏ بعينه » مسبوق io gbl‏ بعدمه الزمالى 
ال قبل زمان وجوده 6 لابالعدم فى AS‏ الواقع . فبهذا الاعتبار» انما يتقد م عليه 
الزمانيات الموجودة ق‌الزمان قبله علىالجهة الترتبة الزمانية » لاالمتعالى عن عا لمى الز مان 
والمكان > فهو من هذه الجهة » لاهو مع‌الباری" الاو ل » جل ذكره» ولا هومتاخر عنه 
ق‌الوجود . اذ هو » محسب هذا الاعتبار » خارج عن جنس النسبة اليه سبحانه بالقبلية 
والبعدية والمعية راسا . و عا انه حادث دهرى مسبو قالوجود بالعدمالصرح ق‌الدهر؛ 
متاخرالذات عن ذات الباری" GH!‏ سبحانه ق‌الوجود » تاخرا دهريا غیرمکمم» وق 
درجته‌سار احوادث من قبل ومن بعد» حسب التاخر الصر Sls é‏ جود عن وجو دالباری' 
الفعال سیحانه . 

فحسب انه معترض على IND‏ التالهین » عا لاحرج لهم عن مضیقه . فقاس 
جناب القد وس الحق على معلولاته الزمانية » والزمان عل‌الاشیاء الَيى هى فيهاو معه من 
الزمانيات . و قال فى اكثر كتبه » كالملخص واحصئل و شرح عيون RL‏ والمباحث 
المشرقية و غيرها : منالمعلوم ان عدم الحادث الزمالى متقد م على وجوده » ولا شکث 
ان SW GUI‏ كان موجودا مع عدم هذاالحادث OV page‏ موجود مع‌وجوده ؛ فلو کان 
تقد م عدم الحادث على وجوده بالزمان » لكان تقد م عدم کل راحد من اجزاء الزمان 
على وجوده بالزمان » واکان تقد م الباری" تعالى على هذا الجزء من الزمان كهذا اليوم » 
وعلى هذاالحادث مثلا فى هذا البوم بالزمان . فيلزم ان يكونالله تعالى زمانیا» وانيكون 
الزمان زمانيا » و هما محالان . 

فخا احشمین البرعة هد م عليه بنيانتشكيكه» فقال فى «نقدالحصل ) : انم 
اى الفلاسفة والمكماء > یقولون : القبلبة والبعدية تلحقان الزمان لذاته » ولغير Ole NM‏ 
بسبب الزمان . والوجود والعدم » لا یدخل الزمان ی مفهومهیا » اجتاجا فى صیرور/ 
بعد وقبل الى زمان . اما اجزاء الزمان » فلاتحتاج الى غير انفسها » ولا العدم بالقیاس 
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الما » فى كونه بعد او قبل » الى غيرها . و اما الباری" تعالى »> و کل" ما هو علّة الزمان 


او شرط وجوده » فلايكون Ole NS‏ ولا معه » لا التوهم » حيث يقيسهماالوهم على 
SLL I‏ . فهذا ماقالوه ههنا . انتهى ماقاله بالفاظه . 

€ عاد امام المتشككين ve‏ احصل « » وقال : 

فان قلت : نسبة المتغير الى التغیر هوالز OL‏ » و نسبة المتغير الىالثابت هوالدهر › 
s‏ ال‌الثابت‌هوالسرمد» قلت : هذا التبويل خال عن التحصيل» لانى قد د لنت 
على ان" مفهوم کان » و «یکون » » لوكانامراموجودا فی‌الاعیان» لكان امنا انيكوزقار” 
الذات » فیازم ان لايوجد ف التغیرات وان کان غير قارالذات استحالوان لميكن ثابتاء 
استحال وجوده ق الثوابت . و lia‏ لتقسم لايندفع بالعبارات . 

فاعاد عليه J gl‏ خامالبرعة ف ونقده » » فقال: 

اقول : لاشکث “Old‏ وقوعالحركة مع الزمان ليس كوقوع الجسم القار الذات 
المستمر الو جود مع‌الزمان» وليس کوقوع القار الذات البای معالقار الذات الباق » كالسماء 
مع‌الارض . و ذلکث الفرق معقول محصل » سواء كان ذلکث تويلا اوغير تهويل. ولیس 
معية التغیر والثابت مستحیلا » فانانقول: نوح علیه‌السلام عاش الف سنة . فانطبقمدة 
بقائه على الف دورة من‌الشمس . و اذا تقر ر احتلاف GLL‏ » فللمصطلحین ان يعبروا 
عن کل gee‏ بعبارة » رون انها مناسبة لذلكك المعنى » ولا یعنون بر التحصیل » هناك 
غير دلالة العبارات dalle‏ . انى قوله . 

و محز تحقيقه ان التغیر متغير عا هو حاصل ق‌الزمان . لا ly gale‏ ق‌الدهر . 
و معيةالثابت بالقیاس اليه » حسب الدهر » لاحسب الزمان » ا Rae‏ مرارا . فالان 
حص حص الق واصحل التشكيكك . 

E‏ الامامالشکتکفی «احصّل» عادال‌النکوب عن‌صراطالاستقامة مر E‏ اخری» 
ولم یتعرف ان تقدام اجزاء الزمان بعضها على بعض » تقد م زمانی بنفس ذات التقد م 
والتاخر » لکون الزمان حقيقة متصم مة متجد دة » واللّه سبحانهمتعالىالذات عن ذلكث. 
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فقال فى تصحيح حدوث العالم : اذا جاز ان يكون تقد م بعض اجزاء الزمان على البعض 
لابالز مان » فلم لاجوز ان يكون تقد م ذات‌الله تعالى على العام vt‏ 
Gael‏ البارع اعاد jeld pallade‏ فالتقد م على سنن التحقيق » فقال : وجوابه 
بان تقد م الباری" تعالى با > کتقد م بعض اجزاء الزمان على البعض الاخر » فقد 
سبق مارد علیه . واناق ان الباری" Sha‏ لیس c ghy‏ والزمان من مبد عاته . والوهم 
پقیس مالابکون Ole Ng‏ على ما ‌الزمان » كا مر فى المكان . والعقل کا vk‏ عن اطلاق 
التقدام ollie » GIK‏ تعالى » کذلکث يأبى عن اطلاق التقدام الزمانى » عليه . 
بل ينبغى ان يقال ان للباری تعالى تقد ما خارجا ع نالقسمين » وان کان‌الوهم عاجزاً عن 
تو همه ol.‏ قوله بعبارته . 


وقالى «احصل» ايضاء فى نی‌وجودالاضافات :ان کل حادث عحدث فان الله 


تعالى يكونموجودا معه ف ذلكثااز مان . فلو كانت eA AES‏ وجودية » لزم حدوث 


SW فى ذا تالله‎ iial 

فالناقد البارع احق نبه على فساد قوله » فقال : هم » ا ىالحكماء » يقولون ان لله 
le‏ صفات اضافة » J VIS‏ والاخر والخالق والرازق والبدع والصانع وغيرذلكك» 
Opals‏ القول ل od‏ الصفات > غير المعية الزمانيّة لله تعالى » انتهی ما قاله بألفاظه › 


رضى الله تعال عنه j‏ 


مشی امام اشککن 3 والملخص u‏ على طريقته » وقال : 

لايقال : معية المتغيير بن هی الزمان» ومعية التخسر مع الثابت هى الدهر» و معية 
الثابت مع Cull‏ هی‌السرمد » GY‏ نقول : لانزاع فى ole‏ الاسای اغائلة » لکنانقول : 
المعية معقولة. فان Gad‏ هذه الحالة »ا لالاجل موجود آخر» سواء pro gaze’‏ الزمان» 
او pally‏ » او « السرمد ؛ > لزم التساسل . و الا فقد بطل القول بوجودالز مان .. 


فقال‌شارح «اللخص ( من مقلديه :اعلوان الشیخذ کر ی elatlly‏ مایوهم‌ان‌یکون 


جوابا عن هذا الشكك . والامام ذكره على هذا الوجه . وحن نعبر LE‏ قاله الشيخ 
بألفاظ واضحة » ونعرّف منه ماذكره الامام » فنقول:الموجوداتاما انيكون لاجزاما 
بعضها على البعض تقد م » كجميع انواع التغیرات والحركات » واما ان لايكون کذلکث» 
بلتكوناجزاؤها مستمرة الوجود ever‏ . 

فان کان الاو "ل » كان وجوده فى زمان ای يكون مطابقا وجوده لزمان » ويكون 
وجودالتقد ممنه مطابقاً لزمان» ووجودالمتاخرمنه مطابقاً لزمانآخر متاخرعن‌الزمان‌الذى 
كان وجود المتقدام مطابقا له . ولاعکن ان يكوناوجودالمتقد م او وجود المتاخمر مطابقا 
لطرف من الزمانالّذىهوالان » ولا ان يكونالمتقدام والمتاخر منهما مطابقين معاً ازمان 
واحد متقدام او متاختر . بل مافرض اجزاء [oT]‏ من ذلکث الموجود» يكون مطابقا 
لما فرض اجزاء من ذلكك الزمان . ومثل هذاالشیء يقال له انه موجود ی الزمان . ونسبة 
بعض هذه الوجودات الى البعض الاخر» بالمعية والقبليّة والبعديّة » هوالزمان . 

و ان کان الثانى» وهوالموجوداتالبىتكون اجزاژها مستمر ة الوجود جتمعة معا 
فانها لایکون وجودها فى الزمان » ای لیس شىء منها بطابق التقد م من الزمان » وشیء 
آخر يطابق التاخر منه » بل وجودها وجود مستمر ثابت . ولا يقال اشیء منها انه 
موجود DL JIB‏ . بل يقال لكل" منها انه موجود مع الزمان . و فرق بين الامرین . فان" 
کل" واحد من‌الافر ادالوجودة للانسان موجود مع‌الفردالاخر » ولیس شىء منها موجودا 
فيه . ونسبة هذه الموجودات الى onl‏ الاو ل» اعبیالوجودات التغيرة المتقضيةالاجزاء 
بالمعيّة والقباية والبعدية » تسمی و دهراً ) و يقال Sh‏ هذه الموجودات انها موجودة 
ق‌الدهر . و اما ر السرمد » فهو عبارة عن نسبةاستمرار بعض البدعات الى البعض الآخر 
بالمعيّة والقباية والبعدية » كنسبة بعضالعقول الى البعض الآخر بشیء من هذه الامور 
الثلثة . 

هذا ما قاله الشارح فالتعبيرعن كلامالشيخ. وهكذا اورده ايضا فشر حامحصل. 
م شرح قول امامه الصنخف ق‌الا راد عليه . م Ulam g on‏ فاعه عنه . 


۳۱ 


۱۲ 


۱۸ 


۲١ 


وحن نقول :ان نسيةالثابت الى المتغير poll‏ عنه ق‌الدهر غير معقولة بل انما 
نسبته :اليه بالقبلية اوالمعية . وكذلكك نسبة بعض العقول الى البعض بالقبلية او البعدية 
غير متصورة . بل انما نسب ةالعقول بعضها الى بعض » بالمعية الغبرالمتقد رة » لا غير . 
ونسبتها باسرها حميعاً الى بار مما الفعال » بالبعدية الدهرية : محسب سيق عدمها الصريح 
فى الدهر » او بالمعية الدهرية بحسب وجودها الواقع فى الدهر . و على ظن الذاهبين الى 
تسرمد المبدعات ٠‏ نسبتما الى مبدعها الحق » بالمعية السرمدية . وايضا مضايف التقد م 
السرمدی هوالتاخر الدهرى » لاالتاخر السرمدی »كا ان مضایف التقد م بالعلية هو 
التاخدر بالمعلو'ية » لاالتاخحر بالعلية . 

فهذه و جوه‌من الخبط لشارح «اللخص» و i fret‏ فهمه لسبیل هذا المطلب الرفيع 
السمکث » وق سلامة عن بعض مها بعض‌شرفاء لمقلدين » فى «شرحالواقف »» حيث 
توغل الصنّف موتما بامامالمتشككين ق الحيود عزسبيل الحقيقة . فقالالشارحالشريف 
فى تقر بر کلام حزب الق : ان الموجود اذاكان له هوية اتصالية غير قارة» كالحركة › 
كان مشتملا علىمتقد م ومتاخر لاجتمعان . فله بهذاالاعتبار مقدار غيرقار » هوالزمان. 
فتنطبق تلکثاهوبة على ESS‏ المقدار » و يكون جزؤها المتقد م مطابقا لزمان متقد م › 
و جزؤها التاختر مطابقا ازمان متاختر . ومثل هذا الموجود يسمى « متغيرا تدريجياً e‏ 
لابوجد بدون الانطباق عل‌الزمان . والتغیرات الدفعية انما نحداث فى OT‏ هو طرف 
الزمان » فهی ابضا لاتوجد بدونه . واما الامور الثابتة الى لاتغیر فما اصلاء لاتدرجيا 
ولادفعيا » فهی و ان کانت معالز مان العارض للمتغيرات » الاانها مستغنية فى حد" 
انفسها عن‌الزمان » بحيث اذانظر الى ذواتها عکن انتکون موجودة بلازمان . فاذانسب 
متغير الى متغير بالمعية اوالقبلية » فلاید هناك من زمان ق كلاالحانبين . و اذا نسب 
مهمأ پات ال pa‏ > فلاید Moye‏ مان ف احد جانبيه » دون الاخر . و اذا نس ثابت 
الى ثابت Dall‏ » كان الجا نبان مستغنيين عن الزمان » وان كانا مقارنين له . 


فهده معان معقو )4 pe- 1 43 glaze‏ عنها بعبارات محتلفة 4 تنبيهاً على Le gla‏ 5 وادا 


تومل فما اندفع ما ذهب اليه ابوالبركات » من ان الزمان مقدارالوجود حيث قال : ان 


الباق لا یتصور بقاژه !لا ی زمان » و ما لایکون حصوله ق‌الزمان و یکون باقیا » AY‏ 
ان یکون لبقائه مقدارمن‌الزمان . انتهی . 

و بعص من قديتنطع من القلدین »قال £ رسالة «ا عوذج العلوم» : مذ هب KEI‏ 
ان" من‌الوجودات ۳ هو ely‏ الوجود 3 کال رکه 4 ومنها ما هوآنی الوجود . بل مها 
تفت مالیس ظرف وجوده الزمان » ولاالان > بل بنسبون وجودها الىالدهر والسرمد. 
فانم يقولون . نسبة التغیر الى المتغيدر هوالزمان » و نسبة الثابت الى المتغير هوالدهر > 
و نسبةالثابت الى الثابت هوالسرمد ء ها GAY‏ على العارف بقواعدهم . و اذا کان الوجود 
اعم من‌الاقسام الاربعة فدعوى احصاره فى اثنين منها غير مسموعة . 

م قال : تقدم الواجبتعالى ليس تقدما زمانينا » فانه ليس فى زمان . وهرايضا » 
ای الحكماء » معترفون بذلکک فانم يقولون ان المجردات ليست فالزمان» بل فى الدهر» 
والدهر وعاء الزمان و حرط به . وکا لایستلز م نی‌الفوق عن‌الامتداد الکانی » عدم‌تناهیه» 
كذلكك لا يستلزم نی‌القبل عن‌الامتداد GU JI‏ » عدم تناهیه » فالوقت انما هو حيث 
وجدالعام . و التقد م الزمالى والتاختر الزمانى ٠‏ انما هو لاجزاء العام الجسمالى بعضها مع 
بعض . و اما سوی‌الاجسام وابسیانیتات » فلیس فما نقد"م و تار زمانى” » کا لیس 
فبها تقدم و تاختر مكالى . CHIR‏ ليس فوق احد د خلاً SLY,‏ » بناء على انه لافوق 
له : کذاکث ليس قبل‌العالم وجوده ولاعدمه وقت » بناء على انه ليس له قبل . ولا پلزم 
من ذاکث عدم تناهی‌الزمان » کا لابلزم من‌الاول عدم تناهی الکان . بل‌الزمان متناه > 
كا ان الکان متناه » من غير فرق . و T=‏ الوه بلا تناهی الزمان مثل eRe‏ بلا تناهی 
الکان . فکا لاعبرة حکه ف المكان » کذاکث لاعبرة به ی‌الزمان . و هذا مسلکث دقيق 
سلکه بعص اهل التحقيق » کالا مام حجة الاسلام ¢ ف بعض تصانیفه والشہر ستایی وعن 
القضاة و غیر هم من المتكلمين والصوفیه » واشارالیه فى «التجرید . انتهی. 
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Ti 
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هل سوعته قول £ «المباحث الشر قية) ؟ ؟- وفيه شک آخر » وهواز نهم زعموا ان"‎ 
زعموا ان اقسام التقدم والتاختر مس‎ e . اقسام المعية » بحسب اقسام التقدم والتاخر‎ 
Lall gel » فيجب ان تكون اقسام المعية هسة . ثم" انهم اثبتوا هذين النوعين من المعيّة‎ 
. بالدهر والمعية بالسرمد . وهذا يناقض ماقیل‎ 
يا امام اصابکث؟ ال لیس تسبيع اقسام‌التقد م والتاختر»‎ EKL فهسلا قلت له :ما‎ 
مستبن التبیان » ى‎ OL علیکث > متکرر الذ کر متقرر الامر متسعط‎ oli gli على ما قد‎ 
وانت عریض التتبع غزير‎ > EX a ؟ فلسنا‎ er Vike قاوبله م و کلام و زرهم و‎ 
. لصحفهم و آثار هم جدا . ی اسنادك تخمیس الا قسام ایهم »> من الجاهلين‎ oe 
هما‎ > Laal فكانكك فى ذلك من‌التجاهلین . و ان اعتراك الشكك ان" اثبات نوعين‎ 
المعية الدهرية والمعية السرمدية > يستلزم ان تكون اقسام المعية ثمانية » و حصرالتقدم‎ 
هان » فاذن » يلزم ان تكون ق‌العیات‎ y والتاخر ق‌الانواع السبعة العدودة حصرعقلی‎ 
بحسب انواع القلبية‎ Dall فیبطل حجهم ان انواع‎ » SHU معية ليس فى ازاما تقدم و‎ 
. والبعديئة » فاستمع لا تلى عليكك‎ 
وهو انا كنا قدنبهناك ان اختلاف انواع القبليّة » بحسب اختلاف المعى الذى‎ 
GIN gall ان اختلاف انواع العية » بحسب اختلاف‎ dob هو ملاك السبق » فكذلكك‎ 
هو ملاك العية . فكا اذا كان ملاك التقدم ف القبليئة الانفكاكيّة انفكاكا امتدادیا‎ 
ILLS يستوجب ان یتخلل بين التقدم والتاخر زمان اوآن » كانت القبليّةالانفكاكية‎ 
وبعديةمكمة زمانية » واذاكانالملاك عدم‌الاجهاع ی حاق" الواقع > لا ىاف قالامتداد‎ 
زمان او آن اصلاء كان تالقبلية الانفكاكية‎ JF هم بینهما‎ / a aY واللا امتداد » محیث‎ 
all دهرياً ؛ فکذلکث اذا كان الملاك فى‎ Lee المكمة تقدما سرمدیاً و‎ pall المطلقة‎ 
المعين فى زمان علىالتدريج »كا ف الحركات القطعية » او لا علىالتدريج » کا فى‎ ele! 


المركاتالتوسطية » او ی OT‏ هو طرف زمان: کا ق الدفعيات » كانت ال عة معيةمتقدرة 


زمانية »وان كان الملاك هو الاجماع فى حاق الواقع بحسب الوجود المطلق القراح الثابت 
ق‌الدهر» كان تالمعيّة معبة صر dt‏ مطلقة" غير متقدّرة » اما دهرية » ان كان وجود 
احد المعين مسبوقا بعدمه الصريح فى الدهر » او سرمدية" » ان كان المعان سرمديين 
بالوجود . 

فاذن » معنى العية pall‏ التقد رة ف المعية الدهرية والمعية السرمدية على سبيل 
واحد. وكذلكثئملاكالمعيةالصر محة الغير الامتدادية فيهما طباع واحد علىسنة واحدة . 
والسرمدية واللاسرمدية اختلاف حال المعين بالقدم والحدوث » و ایس يستازم ذلکث 
اختلافاً ف‌المعنى اذى هو ملاك المعية و ميزان تنوعها . وذلکث كا اذاكانالمعان بالمعية 
التقد رة الزمانية » قديمين بالزمان او حادثين حدوثا زمانيا » ومتفقين او محتلفين فى 
طول زمان الوجود او قصمره » فان نوع المعية الزمانية فى ذلك ك كله غير مختلف Mel‏ 
بلانماالمختلف حال المعين فما لایستوجب اختلافا فى ملاك تنوعالمعيّة . فاذن؛قداستتب 
ان Lall‏ ی تسبیع الانواع على شا كلة القبلية والبعدية . فليتثبت 

0 

ان فى ازاء التقد م بااعلية والتاخر بالعلولية » العیه بالعليّة او بالمعلولية. وى 
اثباتها فحص غامضء اذلایصح لعلةتامة واحدة GOV sles‏ درجة واحدة » ولاکعلول 
واحد علتان تامتانا صلا. وقداستبان‌السبیل‌هنا کث ف «الاعاضات والتشريقات» .ولعل" 
الكلام ينساقاليه من ذی قبل » انشاءالته العزيز العلم . 

2 

کانّه قدحان حين ان dary‏ لبصيرتكث البرهان على حدوث الانسان الكبير » وهو 
العام الاكبر جمیم اجز ائه » نظمه‌الطبیعی ٠‏ من سبي لالقبليّة السرمدية . اما تتبصيرأنه 
اذاانصرح ان الباری" الفعال > جل سلطانه » متقدام على هذا الحادث البومی" مثلا > 
تقد ما مطلقا سرمدياء وهذا Dalh‏ متاخر عنه سبحانه » تاخرا صرحا دهريًا > عتنم 


dams‏ ان بتخلل بيه و بين البار ی الق سا نه زمان اوآن ER,‏ موهوم" او طرف 


۲١ 


Yi 


ET‏ القيسات 


eae An.‏ ۲ : وا لا ار م ان بکون القد وس “Gt!‏ زمانيا Le pa‏ 4 تکتنفه علایق‌الادة 
وعوارضالطبيعة : تعالى عن ذاکث علو ا كبيراً . فقد استبان انه يجب ان يكون en‏ 
امعلومات من الميد عات والكاينات pol‏ ها 4 6 در a>‏ هرذ | الحادث الوت قالتاخر عن 
ميدع افع ان 3 تاحرا صر عا غير مفتدر 4 لجسب سيق العدم pall‏ بح ی‌الدهر . وا از م 
تصور الامتداد ق‌الدهر . فیارم ان ينقلب الدهر زمانا » والثابت متغيرا والقار سيالا » 
والنسبة الابدية نسبة متقدارة . وذلكك کلّه؟خاف Slt‏ » بالحكومة الفطريّةوالضرورة 
البرهان.ة F‏ 

اليس؟- اذا تشطرالعالم ق‌التکوینینات والابداعيات بالحدو ثالدهرى والسرمدية 
الوجودية م كان للجاعل الفیاض 4 بالاضافة الى الممدعات 6 dal‏ الازلية poll‏ مدية ؛ 
وبالاضافة الى الكيانيات المعية الحادثةالدهر ية . فكان حد تلكثالمعية الازلية ق‌الد هر 
مها زا منحازاً عن حد هذه المعية الحادثة » فقد وقع فى الدهر حد و حد » نحسب ازلية 
اغات وحدوث الكائنات الموجودة عا ق‌الد هر . فلز م ق‌الد هر تقد ر وامتداد مسب 
الحدن المنحاز أحدها عن‌الاخر » اذحد سبق المعية الازلية المستمرة بالوجود PMS‏ 
او لا » مناز MEY‏ عن حد لوق المعية الثابتة الحادثة بالوجود الحاصل اخيراً . ویلزم» 
اذن » ان تكون تسیةالباری الق » تعالى مجده الى ماعدا ذاته » نسبة متقدارة » وان 
تكون افاضة البدعات وافاضة الكائنات وصفين لذاته TAH‏ من كل جهة على السبق 
واللحوق. فیلزم التدریج‌والسيالية ىشئونه وافاضاته ونسبه واضافاته . فل تکن افاضته 
بالاضافة الى کل شىء على نسبة ابدية وسنة غيرمتبد لة . وان تسويغ ENS‏ تماد 
“st, ‘alld‏ والمعرفة . واثيات السرمدية للذات الممكنة المعلولة »> ضرب من الاشراك 
ولحوق” بالجاهلية . 

ao, 8‏ 
و هفيض 


فان ازعكك الوم ان الامتداد ق‌الدهر والتجد د ۴ صفات اأرب 4 غير موهوم 


8 
الاختصاص بتسرمد البدعات ‏ بل وارد اللزوم على کل حال ۰ فان الله سبحانه » على 


Ay ميرداماد‎ 


تقدبر حدوث العالم ايضا » موجود اولا مع عدم العام فى الدهر » ثم هو موجود معالعالم 
بعد حدوثه ق‌الدهر اخيرا c‏ فازم توهم الامتداد محسب ذلكك ق‌الدهر » ونجدد وصف 
الافاضة للرب بعداللا افاضة » ثبتناك فى CGH few‏ باذنالله سبحانه . 

اما او لا » فلان العدم ليس شيئا » فیتصحح اعتبار العية بالنسبة اليه » اذحقیقته 
صرف الليس والانتفاء » لاشیء يعبر عنه ب« الليس » و الانتفاء » »على خلاف الامر 
فى الاشياء المبدّعةالموجودهالثابتة . 

و اما ثانيا » فلان الله سبحانه لیس وجوده ی الدهر » بل هو متعالى الذات عن 
الزمان والدهر » على خلاف الامر ف المبدعات فانهاموجودةق‌الدهر. والدهر والسرمد 
وان اشتركا ف سبیل‌صر يح الثبات والارتفا ع عن افق التقضی والتجد د والامتداد وال 
امتداد » الا انهما حتلفان Sigel‏ سبق العدم الصريح ف الدهر بالفعل او بالامكان : GY‏ 
السرمد. فلذلکث كانت التغیرات بأسرها موجودة te pall BY‏ فى الدهر » ولکن عا هى 
ثابتة » لاعا هى متغيرة . فانها » بما هی متغيرة » موجودة فى الزمان » لاغير . 

فقد استبان وانصرح ان السرمد حتص بالله سپحانه » لا يوجد فيه ممكن ما 
من الممكنات اصلا والدهر محتص بالمکنات الذاتية » يتعالى الواجب بالذات عن الوقوع 
فيه ابداً » والزمان مختصى SUL‏ والمکنات بالامكانات الاستعدادتة » لايش اله 
وجودشىء من المفارقات الحضة بالفيئية اوالمعية WA‏ الفشة. 

فاذن » اذالبدعات والكائنات موجودة حيعاً ف‌الدهر » فلو كانتا مختلفتين بالقدم 
والحدوث ف الدهرء ازم ان بتصحح توهم الامتداد alles‏ » و حتلف النسبة فى ال موجودات 
فالدهر بالقياس GW!‏ الق سبحانه » بالمعيّة والسلامعية » فتكون هى نسبة متقدرةة 
امتدادية بالضرورة . فاما اذا كانت هی بأسرها موجودة ف الدهر بعدالعدم e za pall‏ 
غير موجودة ق‌السرمد ازل وابدأ » فتكون هی حميعا » بحسب تلككالمعية » على نسبة 
واحدة وق درجة واحدة. والبارئالفعال سبحانه » حسب ذاته الحقة السرمديةالمفيضة» 


متقدم عليها بأسرها تَقَدّما سرمديًا » غير حاصل الوجود فىالدهر ابداً » بل محيطا بالدهر 


Y \ 


۳۱ 


١١ ۶٤‏ القيسات 


والزمان» متعالیاعن الوقوع فهماوعن التعلق ما Valles‏ » و بحسب ذوانما المعلولة الموجوده 
الثابتة ق‌الدهر بعد عدمها الصريح » معها معية دهرية . فلاامتداد ق‌الدهر ولا تقد ر 
ف النسبة . 

و اما ثالثا » فلان” سلب شىء عن شىء يفتقر الى حقق مسلوب و سلوب عنه 
بتقد مانه » ولیس يكنى فيه ثبوت المسلوب عنه فقط . وكذلكك اضافة شىء الى شىء 
واتصاف شىء بشیء » فهذه امور لاتتحقق عند وجود شىء واحد لاغیر ؛ بل‌تستدعی 
وجود اشیاء تتقدمها » وراء ذات واحدة . فاذ كان الجاعل الحق سبحانه موجودا 
بسرمدینته لا غير » فلم تتحقّق اضافته سبحانهالى شیء » ولاسلب شیء عنه اصلا . ثم" 
انه ابدع حملة الموجودات و افاضها فى وعاء الوجود والثبات » وهوالدهر » مرة واحدةة 
ar‏ » فصدق عقد حمل الموجود ) علما ila‏ » بالاطلاق العام الدهرى . فان هناك 
لذاته TL‏ سخالة وصفان Lyle Soe‏ بالسبق واللحوق فى الدهر» وعلى‌القدرالمشترك 
بينهما بالحتصول على سبي ل التسابق والتلاحق؟ وذلكك هوالذى یعبرعنه علد يدا UA‏ 
و edad‏ و «التدریج ) و «التعاقب ) . 

و من هناك حقق فى قاطيغورياس «الشفاء )وف الالهيات Gain‏ ان ق‌التقد مو التاحر 
بالزمان و فما اشبه ذلکث » و يعنى ب « ما اشبه ذلكك » التقد م السرمدى ومضايفه»وهو 
التاخمر الدهرى» انما يتحقق التقد موالتاخر المتضايفان » اذاحقق وجود ذاتی‌العروضین 
cla‏ لاحين يكون طرفاالاضافة غيرموجودين معا . فالوجود التقد م انمایصح اتصافه 
بالتقد م بالفعل» اذا ماقد دخ لالمتاخدّر ف الوجود . فحينئذ » يكون ما بهالتاخر ق‌التاخر 
عدمه السابق مع وجو دالمتقد م c‏ ومابهالمعيّةوجودهالعاقب fold!‏ بالفعل مع وجودالتقد م. 

و Gal‏ رابعا » OG‏ وجودالمجعولات قاطبة »عل‌تقدر استيعاب الحدوث‌الدهرى 
LO!‏ » يقع فى وعاء الثبات GA‏ هوالدهر » بدلا عنالعدم الصريح » وواقعا حيزه» 
GY‏ حد متاخر Ge‏ منحاز عن حده . فلا ينحاز فىالدهر حد الافاضة عن حد اللا 


افاضة . فلايتصور هناك تسابق و تلاحق محسب حد بن ق‌الدهر علاف ما اذا تسرمد 


ميرداماد ه١١‏ 


بعض ال مجعو OY‏ دون بعض . فان" ذلکه‌یستوجب للافاضتين الموجودتين حدينمتا زين 
ق‌الدهر» وان يكون تقرّر الافاضتين Ol‏ المفيض الق » وحصول اضافتين بحسب 
ذلكك » عل‌سبیل‌السبق واللحوق Hy‏ و بالجملة بين صورنى استيعاب الحدوث ف الدهر 
لجميع الجا زات واختصاصه بالكاينات منهادونالمبدعات » فر قان" مبين على سبيل مستبين» 
مفروغ عنه بالبيان والتبيان . فاذن  CHI LSI‏ قدبتی للوهم عليه سلطان » هو ان بسثل 
فیقال : | لم لم یفض د JČ‏ مجعولاته Yan‏ حیعا على السرمديّة ؟ فيقال 
ان" ذلكث ليس من تلقاء ضنانة منالجاعل » بل انه من جهة نقصان ذوات المجعولات 


و قصور ماهياتها عن قو" ۵ ة قبولالفيض 4 من حت c‏ طباع الامکان فلیتبصر . 


وميض 

و اذقد استبان لكك الحق من السبيل المستبين » فقد انصرح ان الامر فى نوعى 
القبلية الانفكاكية » و هماالقبلية الزمانية والقبليّة السرمدية » من حيث استناد القبلية 
والبعدية الى نفس Old‏ الةبل والبعد » على سبيل واحد » فهذه مشاركة اخرى بينهما › 
وراء المشاركات SS‏ اسلفنا ذكرها . 

و ذلكك > لما قد Ga‏ انه ¢ م 5الايوصف z “Aad L‏ والتاحر بالزمان على ciall‏ 
الا هويات اجزاء الزمان » من تلقاء جوهر arati‏ هه قيقة المتصرمة المتجد دة » ولذلكك لامكن 
ان ینقاب المتقد م بالزمان متاخرا زمانيا » کماعکن ذلکث ف المتقد م والتاخر AS MS‏ 
بحسب انقلاب المبدأ احدود فالاعتبار » فكذلكك لابوصف YI  یرهدلا a‏ 
ذات كل ممكن ذالى » من تلقاء جوهرها » حيث انها تتأبى eer‏ فما نهر 
جهة نفص طباع الامكان» وبالتقد” 1 السرمدی | y‏ القيوم ا را لذات» جل FE‏ : 
فانه بنقس ذاته y“ at‏ السرمدية 4 من حيث aaah | SIT‏ الوجوبية ۲ وایضاکل مکن» 
من تلقاء طبا ع العلولية e‏ عتنع ان يكون موجودا فى مرتبة ذات علّته الواجبة بالذات . 
ومرتبة ذات الواجب بالذات هی بعينها الوجود gall‏ الاصیل » فى حاق الخارج و متن 
الاعیان . فیجب لكل مکن بالذات » بطباع المعاولية : ان یکون Liebe‏ بالوجود فى 


۲١ 


Yi 


١١‏ القسسات 


الدهر عن وجود جاعله الواجب السرمدية بنفس ذاته السرمد » و ان يكون جاعله 
موجودا مع وجوده الواقع ق‌الدهر . 
فاذن الباری الحق الواجب بالذات » جل مجده » بما انه فاعل‌العام و فاع لكل" 
جزء من اجزائه » محسب نفس ذاته c‏ متقد م الوجود ق‌السر مد على وجودالعام ی‌الد هر > 
تقداما سرمدیا » و بحسب جوهر ذات العام »> موجود مع وجود العام ی‌الدهر Tne‏ 
دهرية . والعام ما انه مجعول الباری الواجب الذات و معلوله حسب عدمه الصريح ف 
الدهر » مع وجود جاعله الواجب‌الذات فی‌السرمد » متاخر الذات والوجود ف‌الدهرعن 
وجود جاعله الاق ق‌السرمد؛ تاخرا دهريا . و حسب وجودهالحادث الثابت ف‌الدهر 
حاصل الوجود بالفعل مع وجود جاعله الق" الواجب الموجود ف السرمد معية دهرية . 
کل ذلكث على سبيل اللزوم » بحسب نفس الذات . فاسلکث مسلكك الاستقامة » ولاتكن 
من الخابطين . 
و ميض" 
اذد ریت ان" التقدم السرمدی صفة الباری ادوس » عر قد سه Voc‏ شنضه 
موجود سواه » ولا يوصف به.احد غيره » والانوار الشاهقة العلوية العقليَة ليس 
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والقرايح الغبرة البشرية تکنیه حنده واکتناه حقيقته ؟ فالعقل الصریح‌الانسانی » 
وان كان وسيعالتعقّل » طامحالنظر » نافذالفطنة » بعید الغور » أنّما قصاراه فى معرفة 
ای وص کان من اوصاف خالقه » و ای" اسم صح من elel‏ صانعه انيستيقن بالعقل 
الضاعف اثباتته وبصدق بالسیاق Gla pl‏ ان" Yes‏ العقول وأحداق الاحلامليس لهاء 
عقاییس الانظار وعميقات الافکار؛ ال‌طوار کننبه من سبیل . فیخرج بذلکک‌من‌الحدین 
حد التعطیل و حد التشبیه » ولا یقتحم العقبتين ؛ Alas‏ الابطال و عقبة” 


E 
۱ التكنيه‎ 


فما استتب من سبي ل العقل » ان eleg‏ الثبات » وهو متزالدهر » ععزل عنتو هم 
الامتداد واللاامتداد والانقسام y‏ انقسام ؟ و zalle‏ فى مقامه من مسلكثالبرهان › 
ان الواجب بالذات واجب من حميع! لجهات » وله الفعلية المحضة المتعالية عن شوائب 
القوة من حمرم DEEL‏ : ينصرح ان ما يصح عليه تعالى » بالامكان العام » فهو 
حاصل له بالفعل » واجب له بالذات » وليس يتصور له حركة وتغير وانتقال من‌صفة 
او حال او شأن الى صفة او حال او شاناصلا » ونسبته الى حملة ماعدا ذاتته » وهی كافة 
مجعولاته ومعلولاته ؛ نسبة ابدية احاطية » غير متقدرة ولامتبدالة. ولاتدريج “sud,‏ 
فى جنبة الفاعل الاق » بل انما التجدد واللحوق والتدريج والتعاقب فى جنبة المعلولاات. 
والمتجدد هو نفس المعلول » لاحال او شان لجاعله الفياض القدع . 

و يستبين ان حملة نظامالوجود من العلولات الحادثة ق‌الدهر » من صدرالاز SII‏ 
ساقة الابد » و من بدؤ الابداع الى اقصى التكوين » قدفعلها و آبدعها الفعال المبدع 
احق فى متن الدهر مرة واحدة: دهرية” » و کذلکت يفعلها ابداً على الدوام الدهری" » 
لاعلىالسيلان الزمانى . اما متعلّقات الوضع والتی من الكيانيات » فى الامتداد القار" 
المكانى من مرکزالعالمالحیط الفلکث الاعظم »كسلا فى حيزه ومكانه وق‌الامتدادالسمال 
الز GL‏ الغير القار » من ازل آزال حركة معدل الشهار الى ابد آبادها » كسلا فى وقته 
و . و اما مفارقات عوالم الزمان والمكان » منالانوار العقلية والجواهر اعد 
وسار الابداعيات e‏ فی كبدالواقع وحاق OLE‏ » كلا بقسراح هویته و 
وجوده ‏ لا ی زمان ولا ی مكان ولا ی وضع ولاق حيز ولاى بن ولاق cue‏ 
فهوالله سبحانه فاعل الوجود ES any‏ النظام ابداً على هذا السبیل . فاو ES‏ عن 
الجعل والافاضة ‏ لار ols‏ الدهر وانقض جدار العام . فتباركاللهربالعالمين. 

Een 
e ع اجزائه فى حد واحد من حدود المكان‎ Gel ا الامتداد القار ليس يصح‎ 


کالنقطة gil‏ هی طرف البعدالخطی" » واجزاؤه قارة الوجود ىظرفالزمان » وهو افق 
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۱۱2 القبسات 


التصرم والتجدد » لاجاعها بحسب الوجود SIS OV‏ هو طرف الامتداد (be J‏ 
فكذلكك الامتداد الزمانی lal wll‏ على سبیل‌السیلان» اجزاژه الوهمية غير مجتمعة فى آن 
من الانات الَبى هى حدود الازمنة و اطرافها » وهی قارة الحصول ثابتة الوجود مجتمعة 
التحقّق فى وعاء وجودالزمان » و هوالدهر . فالامتدادان الکانی والزمانین » کل مهويته 
الاتصالية موجود ثابت بعامه‌ی‌الدهر. 

والله سبحانه مع کل شىء c‏ معينة احاطية” غير متکمة » لیس بينه و بين شىء 
من‌الکانیات امتداد مكالى ولا طرف امتداد مکالی » ولا بینه و بین شیء من الزمانيئات 
امتداد زمانى ولا طرف امتداد زمالى . وهو بکل شیء محبط . 

قال صاحب الملل والنحل » فى ترحمة ابر هى بن سيارالتظام من‌العتزاة : مذهبه 
ان اللهمسبحانه وتعالى خلق الموجودات دفعة واحدة »على ما هى علما OVI‏ » معادن ونباتا 
و حيوانا و انسانا » dy‏ يتقدم خلق آدم على خلق اولاده . غير ان الله سبحانه | کمن 
بعضباق بعض. والتقد م والتاخرانما يقع فىظهورهامن مكامنهاءدون حدوثها ووجودها . 
و LSI‏ اخذ هذه DLA‏ مناصاب‌الکون والظهورمن الفلاسفة . واكثر ميله ابداً الىتقربر 
مذاهب الطبيعيين a‏ > دون الامین . 

قلت له : يا عسلامة قومكك » من ان ظننت به فى هذاالقول ظتكك ؟ وهلا 
حکت انه اخذ مقالته هذه من الحكماء الافیین ؟ اليس ؟- لوكان لم يعن بقوله p‏ دفعة" 
واحدة ) الدفعة ale MS My OV‏ ب لكان يعنى ماالرة الواحدة الدهرية المضمنة › 
فاا رات الزمانيّةوالدفعات sail EI‏ الوجود وساقةالابد ؛ وكان يقول : والتقدم 
والتاخر انما بقع فى حدوثما الزمایی » دون حدوثما الدهرى» وى ظهورها ی‌الزمان» دون 
وجودها ق‌الدهر» مكان قوله ١‏ انما يقع ی ظهورها دون حدوثها ووجودها » لكان قد 
اصاب محز الامر و مفصل القول و مر الحق” و د ARLE‏ » ولکان آخذا مقالته 
من الحكماء التالهین bales Cre MN‏ » دون‌الطبیعیین من اصعاب القول بالحون والیروز . 


ميرداماد ۱۹ 


اليس عبارة ارسطوطاليس ف «ائولوجیا» على هذه الجاد ة بعينها؟ الم يقل ق‌الیمر 
الثالث ؟ - ان الله تعالى احدث انيات الاشياء > وصورها كلها » وفعل iada » fable‏ 
واحدة" . و الم يقل الیمرالخامس؟- ان العام م ركب من اشياء یتعد ل بعضماببعض» 
فیکون العام کالشیء الواحد الذى لاخلاف فيه : ویکون اذا علمت ماالعالم » علمت 
ل هو . و ذلکک ان" کل جزء منه مضاف الى الكل" » فلاتراه کانته جزء » لكتكك 
تراه كالكل . و ذلكث انکث لاتاخذ حينئذ اجزاء العام كان بعضها من بعض » ESSN‏ 
تتوهتمها كلها كاتها شىء واحد » لميكن احدها قبل الآخر . وقال فيه : ان" الاشیاء » 
اذا هی امتدت وانبسطت و بانت عن‌الباری" الاو ل » كان بعضها tle‏ کون بعض» واذا 
كانت كلها معا ول تمتد و لم تنبسط وم تین" عن‌الباری الاو ل »لم يكن بعضها علة کون 
بعض » بل يكون الباری الاو ل عدّةكوتما كلها . انتهت عبارته بالفاظها . 

فاذا نحققت الامرء بز غ لکث مسلکث قولهم : القضية المطلقةالعامّة » اما صادقة 
ازلا" وابداً » aly‏ كاذبة على‌الدوم. غير Hadise‏ ق‌الازال والاباد رأساً » اذاصيرالى 
ما اخذهثامس طيوس من مفي د الصناعة و طابقهالشريكث «ف الشفاء» » حيث بجعل الاطلا ق العام 
ىجهة القضيةمقابل التوجيه» تقابل" العدم والملكة » فهوعنوان لعدم Sid‏ شىء من ا لجهاٽ› 
لا تقييد مجهة ما يقال شا «الاطلاق‌لعام » فربماتعد المطلقة ف الموجتهات توسعاء کاتعد 
GAIL‏ الحمايات . فاذن » يستبين دوامصدق المطلقة العامةالدهرية . 

فاما مایتجشم فى تصحيح معناه مع الذهول من هذا الاصل » فلار جع الى رادة . 
وقد ذكرالمحققون من الميزانيينان مفادالمطلقة العامة الفعلية والدائمة » اتماهوالتحفی 
زمان ما وق حيع الازمنة والاوقاتقا!وضوعات الز مانية » لا فى نفس الزمان وفما یر تفع 

فقد بان » اذن » ان dla‏ اجزاء الانسان الکبیر » وهوالعام الا کبر » من‌الثابتات 
والقار ات والتغیرات‌والتجد دات التدر OLS‏ والدفعیات والزمانیات اماصلةق امتداد 
الزمان » لا علىالدفعية » ولا علی‌التدریج » بقضها و قضیضها ‏ و صغيرها وكبيرها ) 


۳۱ 


و رطبها gas hwl g‏ له الجاعل ot‏ و محاوقة الخلاق 4 على الاطلاق 6 من غير 
ان يكون ابداعه و امجاده Wl‏ تدر جیا منطبقاعل‌الزمانالممتد HLS‏ ركات القطعية e‏ 
او Labo‏ حاصلارعامه “deo‏ غير onia‏ بعينه من حدودالزمان» #االاشياءالانيّة الحدوث» 
اوزمانياً متعلق اصول بامتدادالز مان ¢ لا على سبيل الانطياق عليه > ما الركاتالتوسطية 
وما على شاكلتها » بل على نحو آخر و رآء سبيلالوهم متقد س عن ذلك كله . و ان" 
افاضته سبحا زه للعقول القدسية والمفارقات isl‏ من کی العدمالصريح ابداع 6 وللاجرام 
السیاو بة اختراع 4 وللكاينات المسبوقة بالعدم weal‏ والر هونة بالامكان الاستعدادى 
تکون . 

واذا تعررفت ذلکث وتحققته» GAS‏ لكك ان قول‌البهود: « قدفر غ من‌الامر » 
زیم و ضلال وخلث وال . انتماکان یعقل ذلکث » لو کان فى اقلم عامالدهروحرم 
Hobe‏ بو As‏ 4 امتداد موهوموحدودمفروضة 4 فيكون الصنع والابجاد ق‌حد والفراغ 
والتعطيل فى سارالحدود . وذلکث من اختلافات القرايح السوداوية وتمويشات الاوهام 
٠ Cols‏ ولیس‌الامر هناك VI‏ على سنن الثبات الصراح وستّةالفعليّة احضة فهناك 
ابدية الفيض والصنع ودوام الفياضيّة والفعالية»من دون تصور فراغ وتعطيل» ولاتوهم 
امتداد و سيالية » والاشیاء كلها محلوقه له سبحانه » فائضة عنه ابدا على سبيل الدوام 
الثابت الدهرى ع والاتصال القار" الواقعی" 1 على ree‏ متعالية عن ما لک الاوهام 9 
وراء الاستمرار السیال الامتدادی" » والاتصال التقد ر الزمانی . قال عز من قايل : 


« قالت‌الیهود : بدالّه مغلولة . VE‏ یدیم ولْعنوا Le‏ الوا . بل بداه مبسوطتان ». 


فيه استشهاد من كتابالله الكرم St!‏ > ومن سنة رسوله الشريفة الكرعة » 
واحادیث الاوصیاء السباقن القد مدن صلوات الله وتسلماته على ارواحهرواجسادهم 


ا جمعين 


و 


v 


وميض 


قال عز" من قائل فى سورة لقان : « ما SEG‏ ولا SEO‏ الا كنفس 


واحدة ان الله ‘ae‏ دصر ) . 
قال علامة زمحشر الكش اف : «الا كنفس واحدة) Mo QA TV‏ 
ای » سواء فى قدرته القليل والكثير والواحد والجمع » لایتفاوت . و ذلکث انه انما 


4 - 


كانت تتفاوت النفس' الواحدة واتفوس الکثيرة العتدد . ان لوشغله شان عن 
شان و فعل عن فعل وقدتعال عن ١ GSE‏ وان الله im‏ بصير ) يسم.ع کل صوت 
و z s‏ 


و © 4 - ۰ د Ae‏ و 
و ببصر كل مبصر فق حالة واحدة » لا یشغله ادراك بعصا عن ادراك بعض 6 
s 2 ø 2‏ 


E e الم‎ GENERA 
ی‎ 
: ف الكشاف‎  » هو فى شان‎ tu قال جل سلطانه فى سورة الرحمن : « کل"‎ 
روى عن وول اسل أل‎ TeV gol اموراً و جدّد‎ D dan ای کل وقت وحین‎ 
؟ فقال من شانه ان يغفر ذنباً ویفرح"‎ OWES عليه و اه انه تلاها » فقيل له : و ما‎ 


o- J‏ ال 


كرياً 3 Ra‏ قوما و يصح et‏ . وعن ابن عيينة : الدهر عندالله يومان»احدهما 


۱۳۳ القبسات 


cA» gil‏ هو مدة الدنيا » فشأنه فيه الامر واللبی والاماتة Vy‏ حیاء Vy‏ عطاء 
والمنع » والاخر يوم القيامة » فشأنه فيه الجزاء والحساب . 

وقیل : نزلت فاليهود حين قالوا:ان الله لايقضى یوم السبت شيئا » وسأل بعضص 
الملوك وزیره عنها NG Gc‏ الد » و ذهب LET‏ يُفكرفيها . فقال غلام” 
lal‏ : يا مولاى » خبیرف ما اصابكك a fe‏ ھل لكك على 66 


+ فاخبره . فقال : انا اف فسر‌ها للملكث فاعلمه . فقال : ايها eS‏ » شأن الله 


4 ويعز W$‏ ویذل" عزيزاً و یخی فقراً ويفقر Cae‏ . فقال الامير : احسنت . 


\¥ 


۱ ۵ 


۱۸ 


۲١ 


أنه یولج" اليل فالنهار و یولج اللپار ق‌اللیل 6 و z‏ وا من الميّت و مرج" 
ات من ای > و یشفی سقيماً و يسق م سليماً » و يبتلى معافاً ويعافى مبتلى » 
وامرالوزير ان “lt‏ عليه ثیاب الوزارة . فقال : بامولای هذا من شأنالله . 

و عن عبدالّه بن طاهر Sl‏ دعاالحسين بن الفضل » وقال له : اشکلّت على" 
لت ایات دعو تكك لتكشفها لى . منهن” قوله تعالى « کل يوم هوق شأن» و صح 
وان" القلم جف بما هوكائن الى يوم‌القيامة » . فقالالحسین : اماقوله «کل يوم هوف‌شأن » 
فاتھا شئون یبد ما » لاشو ن يبتدئها . انتهى ما ی‌الکشاف . 

فا من ثابت ولامتغير ولاقار ولاتدريجى ولادفعى ولا زمالىق yiI:‏ وهوجعوله 
و 1 مستند اليه سبحانه وجوده" والتدرجیات و متغيرات 4 انما التدريج والتعاقب 
فبها حسب انفسما و باعتبار وجودها فالزمان » لابالقیاس اليه سبحانه » و نحسب‌وجودها 
فى الدهر » على ماقد تعرفته مرارا متعددة فوق مرّة واحدة . 

و ميض 

قال جل" ذ کره‌ی‌سورة الجديد : «وهومعكم ESk‏ رفایغا eN (eS‏ 

السافی" ومجعل حملةالامكنة » يزمر مافما من المكانيات » ىهذهالمعية على موقف واحد . 


و صمير خطاب الجمع » اذلیس بتخصص slul‏ عصر بخصوصه 4 بل نعم 3 ole asd‏ 


العصور والاآدوار » بل جماجم" قطان ساهرة dle‏ الامكان فىالصدر والساقة والآزال 


ميرداماد ۱۳۳ 


والاباد حميعاًيانى التقدر GL‏ وجمع حمیع الازمنة » بشع وب مافمامن الزمانيّات الماقصى 
الابد » قف میقات واحدٍ de‏ نسبةر واحدةر ' 

وكذاكك سبيل قوله » جل مجده » ق‌سورة المجادلة : « مايكون من جو BUS‏ 
الا هو رابعهم > ولاحسة ‏ الا هو سادمم > ولا Gol‏ من ذلکث ولااكثرء | لاهو معهم 
ابا کانوا» يعنى رابعهم و سادسهم بالمعية لا بالعدد ع لعدم دخول وحدته الحقة فى باب 
الاعداد . واضافةالكون ad‏ فى y‏ ابا كانوا » ور يها eS‏ ) لااليه سبحانه » تنبیه‌عل‌ان" 
ial‏ الدهرية » بالنسية ال » بحسب وجودهم c‏ والتقد م السرمدى عام » سب وجوده 
سبحانه . اذالعلة موجودة لامحالة فى مرتبة ذات المعلول » والعلول ليس عوجود فىمرتية 
ذا تالعلة» على ماقد تاوناه علیکك. فكانت الاشياء ably‏ سبحانه معها » وكانالله ولميكن 
معه شىء . 

و بالجملة ؛ المعية المنصوص علها » لا هی مكانية ولا هی زمانيئة » بلانهانسبة 
احاطية غير متقدرة » و معية ابدية غير متصرمة ولاسيالة”. والامتداد الکانی المنسط 
من مركز العالم الى عيط الفلکث الاقصی » بالنسبة الى سلطان احاطته سبحانه » فى حک 
نقطة واحدة . والامتداد الزمالى المادى من میدا از ۳ حركة معدل النهار » الى اقصى 
lawl‏ > حسب الحضور عنده سبحانه بالفعل » ف حك آن واحد palag.‏ قاطنة سواد 
الامکان » فى هذء النسبة وهذا الحضور › ف حم موجود واحد قار الاجزاء » لايفارقها 
بار ما مفارقة انفصاليَة » ولایقارنها مقارنة” التصاقية EK‏ اوزمانية”» كا قال تعال 
رکف 

و ميض 

قال عز من قائل » فى سورة الرعد : ۱ سرا اه age‏ > و عنده ام" 

الكتاب » . كتاب‌المحو والاثبات » الزمان فيه بمحوالله” الفاسدات و CUS‏ الکائنات . 


وام الكتاب الذى هوعنده » الدهر » اذمامه ن كان الاوهو 5003 فيه بقلم التكوين 


۳ 


۳۱ 


4 ۱۲ القسات 


بالفعل »على احق" وجوه التفسير والتأويل . 

وقال سبحانه فى سورة gat abl‏ ان" من شىء الا عندنا خزائته » ومانترّله 
الا بتّدر معلوم » ف القضاء » الخزان الوجودة Dll fe‏ الصراح ق‌الدهر» والتفزیل 
المتقد ر ق‌القد ر ۲ بکبات الاقدار ق‌الزمان . 

و قال تعال شانه » فى غير صورة واحدة مخصوصها . « اّما امره اذا اراد شيا 
ان يقول له کن‌فیکون » عبرعن‌الامجادالابداعی"» اعنى CLAM‏ من جوف العدم‌الصریح 
واللیس ols‏ الى متن‌الوجود والثبات ق‌الدهر» ب«الامر» وقول «کن)» . وربسماوقع التعبیر 
ae‏ «بالنفس ال رحمالى » فى بعض الا صطلاحات . و عن‌الاجاد التكوينى » وهوالاحداث 
فى افق التصر م والتجد د» ای الزمان » بر الانزال » و « التنزيل » . و ذلكك من ابلغ 
الكنايات وام التعبیرات » وآثر «اذام الاطلاقيةالتحقيقية الوجوبية على «كلماء التكثيرية 
التكريرية التدريجية » اذلایصح تو هم التدريج والتنقل ق‌الشئون والاحوال » بالقياس 
الى طوار جناب‌الربوبية . 

وقال جل" من قائل » فى سورة الواقعة : « قل ان" الاوّلین والاخرین لجموعون 
الى ميقات يوممعلوم ) »وهو يومالجمعءلانه يوم دهری » جتمع فیه الغا ر والاتى والاوّل 
والأخمرء لايوم زمانى يتخلّف فيهالمستقبل عن‌الاضی » والمتجداد عزالمتصرام. والموت 
المسدالى حقيةته انتقال جوهرالنفس الناطقة من اقلم الزمان الى dle‏ الدهر » ومن الحيوة 
الظاهريّة الىالحيوة القيقية . 

وقال » علاسلطانه » فى سورة الكهف : « ويقواون ما لهذا الكتاب » لايغادر صغيرة 
وكبيرة » الااحصاها » ووجدوا ماعملوا حاضرا c‏ ولا يظلم ربکک‌احدا » لان الكتاب 
كتاب دهرى » لاكتاب زمالى . والنفس راجعة الى سعة dle‏ العقل عن مضيق كورة 
الطبيعة . 

وما الق آن الحكم من‌العبارة ČE‏ يتر قب وقوعه فى الزمان المستقبل بلفظالغابر 
فالزمان الماضى مثل « فزيلنا بينام وقيضنا A‏ ) و EL Cel oly‏ اعاب النار > 


ميرد اماد ۵ ۲ ۱ 


كنذا وتيك سۇ LS‏ » يا موسى » و نظاهرها المتكثرة SGU‏ » ملاك الامر و ميزان 
السرّ فيها » ان" AIT USS‏ واقع بالفعل فى الدهر» وان ۸ يوجد بعد ف‌الزمان»وان الاضی 
والستقبل والحاضر كلها ف الحضور»ء عندالبصیرای احیط بکل شىء ؛ ف درجةواحدة 
وعلى سبيل واحد . 

فقد ادريناك ان الفيّاض JEA‏ » تعاظم سلطانه » يصب سجال" ایض 
و رشح" ابمود فى وعاء ثباتالوجودالّذى هوالدهر ابداً صبتة" واحدة" » فلابزالینبد ع” 
eos‏ و یفمل frets‏ » لاعلىالسيلان ولا على الاستيناف » بل على القرار والثبات . 
‘Ua‏ العوالم باسرها معاً مرة واحدة غير زمانية ولاآنية : اما عامالامترواطمد 
ی کبد الواقع و متن الاعیان » لا فى زمان ولا فى OT‏ ولا ی حیز و مكان : و اما lle‏ 
الخلق والملكث » فنىالازمنة والاناتوالاحياز والامكنة » کل هوية بشخصيتهاقوقت 


خصوصه و حيز بعینه . 


وهيض 

لقد صح بتواترالنقل المستفيض عن سيدالبرايا » cls‏ الله عليه و آله وسلم» انه 
قال : جفت الاقلام وطویّت الصحف . 

وقال ‏ علیه‌السلام» ان" اول ماخلق الله fall‏ . فقال له : اکتب . فقال:مااکتب؟ 
قال : القّد ر ما كان و مايكون وماهو كاين الى الابد . 

وقال » صلوات الله عليه و آله الطاهرين : ما من نسمة کائنة الى يوم القيامة 
| لا وهی كائنة . 

وقال عليه وآلهالصلوة والتسلم : جف القلم بما هوکان . فقيل له : ففم العمل» 
یا رسولالله ؟ فقال : اعملوا » فكل میس لا خلق له . 

وقال » صلى الله وسلم عليه وآله : ما منک من احد » الاو کتب مقعده من‌التار 
ومقعند ه من DLN‏ قالوا: يا رسول الله » افلا نتکل عل ىكتابنا و ندع العمل ؟ قال : 


w‏ ارس نه تو 


اعملوا » فكل ميس لما خلق له . اما م نكان من اهل السعادة » فسييسر لعمل 


۳۱ 


Yi 


۱۳۹ القبسات 


اهل السعادة » و اما من كان من اهل الشقاء » فسیبسر لعمل الشقوة . ثم" قرأ : 
Goby‏ من‌اعطی واتي وصداق بالحسنى AMG‏ 

وستثل»علیه‌السلام: انحن ى امر فرغ منه > ام فى امر مستأنف ؟ فقال » عليه 
HO Le JT,‏ وملائکته : ی امر فرغ منه وق امرمستأنف . 

قال علامة المتشككين و امامهم ف التفسيرالكبير : فان قال قائل : الستم تزعمون 
ان" المقادير سابقة » قد جف بها القلم » وليس pV‏ يأنف ؟ فكيف يستقم :مع هذاالمعنى » 
المحو والاثبات ؟ قلنا: ذلك المحو والاثباتايضامماجف" بهالقم . فلا عحوالا ما سبق ی 
علمه » وقضائه فة l‏ 

ثم قال : العرب تسمی کل GAL‏ مجرى الاصل للشىء « اما » له » و منه 
ام" الرأس للدماغ و ام القرى لمكدّة » و کل مدينة فهى ام لما حوها منالقرى» وكذلكك 
ام" الكتاب» هوالّذى يكون اصلا لجميع الكتب . وفيه قولان . الاو ل ان ام الكتاب 
هواللّوحالمحفوظ » وحیع حوادث العالمالعلوئ والسفلی" مثبّت فيه. عن‌النی » علیه‌السلام» 
انّه قال : كانالله ولاشیء . ثم" خلقاللوح احفوظ » واثبت فيه احوال حميع GES‏ الى 
قيام القيامة : وعلی هذا التقدير » فعندالله کتابان » احدهما الکتاب اذى تکتبه الملائكة 
على الخلق » و ذلکث الكتاب “Ye‏ المحو والاثيات » والكتاب الثانى » هواللوح المحفوظ› 
وهوكتاب مشتمل‌عی‌نقش حميع الاحوالالعلوية والسفلية » وهوالباق . روىابوالدرداء 
عن النبى عليه و آلهالسلام» ان اللدتعالى » ق‌ثلاث‌ساعات بقمین" من الليل» بنظرق‌الکتاب 
cil‏ لاينظر فيه غيره؛ فيمحومايشاء و بثبت مايشاء. وللحکاء» فىتفسير هذ ن‌الكتابين › 
کلیات مجيبة واسرار غامضة. والقولالثانى ان ام الکتاب» هو de‏ اللوتعالى يجميع العلومات» 
من الموجودات والعدومات » فانها » وان تغيرت » Je “OVD‏ الله تعای مها باق »منز ه 
عن‌التغير . فالراد بر ام الكتاب » هو ذلکث . انتبی ماقاله بعبارته . 

قلت : فاذن» اللوحاحفوظ کتاب نظام‌الوجودمن‌الصدر الى الساقة » وهو کتاب الله 
المبين الذى ما من رطب ولا يابس لعوام الوجود » الا و هو فيه » وهوالدهر. ولا حیط 


به » | لا فاعله و جاعله ومبد عه rarer er‏ الله متتجالة... 

وداس ها يك ماقاله امامهم jal‏ ال" » فى کتاب «احیاء العلوم » ان" العالم > 
و هو نظام الوجود مجملته » تصنیف الباری" تعالى . فا اغذب هذا الکلام واحلاه" . 
فالنظام الجملى” لعوالمالوجود »كتاباللهالمُبِين” اذى لم بغادر Ce‏ فى cong‏ قابلیةطباع 
الامکان » و الله منةاستحقاق ا لاحات واستعدادالواد ؛ Cad‏ رقضیضاً Myc‏ 
صغيرة” ولا كبير ة٠‏ الا احصيها . والله سبحانه هومصتّت هذاالکتاب الکبیر ؛ وجاعله 
ده is fe‏ 

عم “Ol‏ هذاالامام المتشككك المشككك العّلامة » سلکث هنا لكك مسلکت‌العتو" 
والاختلاق » فقال . قانت الرافضة : البداء جايز dle‏ تعالى » وهو انه يعتقد شيئا ثم" 
بظهر له ان الامر حلاف مااعتقده » وتمسكوا بقوله تعالى» « بمحو الله مايشاء ويثبت» . 
lias‏ باطل » لان علمه من لوازم ذانه‌الخصوصة وما كان كذ لكك » فان دخول‌التغییر 
والتبديل فيه محال . هذا قوله بکلیماته و ab‏ 

قلت له . يا امام اصابکث وعلامة قومكك e‏ اما عرفت بعرض SESS‏ 
ان مسئلة البداء غير ختصةبالر افضة وباحادیث امتهم القد سين . بل انّه وارد ق‌حدیث 
رسولالله » صلی‌الله عليه وآله » متکررا . و صحیحا البخاری و مسام و سار صحاحع 
e SI pol;‏ متفقةعلی روایته وائباته. ثم” لیس معناه » عندالرافضة » بداء الندم‌وظهور 
الخلاف » بل سبیل ol pee‏ اثبات استناد Ol cack!‏ والتبدلات ».ى الاطوار Dole Vi‏ 
والاحکام التكوينية » الى الباری" تعالى » ووقوع التبدیل » لاق‌الضاء ولای‌الدهر » بل 
ق‌الزمان و ق بعض مراتب القدر » من غير لزوم تغيّر وتبدال و تلاحق وتعاقب‌بالقیاس 
ال"لوجد الکون » جل سلطانه ؛ وابطال قول الپود : فرغ من MEM pal‏ والتکوین . 


و انت واصحابکک عن سبیل التحصیل هنا لكك فى ضلال بعید . وقد ti‏ ذلك حق" 


التحقیق فى کتاب «نبراس الضیاء ق شرح باب البداء و اثبات جدوی الدعاء » DIOL‏ 
سيحانه . 


۳ 


۲١ 


۳۱ 


۱۳۸ القسات 
EZF‏ 
ان" هناك احاديث حمة ae‏ بليغةالألفاظ كر ةا لمعانى » متواترةالمتون متظافرة 

الاسانيد . 

منها من طريق رئيس TIA‏ الى جعفر Gul‏ » رضوانالله تعالى cade‏ قجامعه 
الكافى » فى الصحيح عن صفوان بن >بى عن عبداارهن بن الحجاج » ومنعدة اسانيد 
عن الحسن ن محبوب عن محمدن مارد yey‏ امسن بن موسی الخشاب عن بعض رجاله 
عن الى عبدالله الصادق عليهالسلام » انه سمل عن قولالله عزوجل « الرحمن على العرش 
استوى » فقال : استوى من كل شىء » فليس شیء اقرب اليه من شیء » ل يبعد منه بعيد 
Ay‏ يبقوب منه قريب » استوى من كل شىء . ورواهالصدوق » رض الله تعالى عنه » فى 
كتاب التوحيد فی‌الصحیح من طرق عديدة. 

ومنها من طریق‌الصدوی عروة الاسلام الى جعفر بن بأبويه » رض اللهتعالى عنه ) 
فى كتاب التوحيد فى الحسن » عن الى بصير عن إلى عبا الله الصادق عليه السلام» قال : 
lol‏ » تبارك وتعالى » لابوصف Gey‏ ولا مكان ولا حركة ولا انتقال ولاسکون » بل 
هو خالق‌الزمان والمكان والحركة والسكون » تعالى عمايقول الظالمون علو T‏ كبيراً . 

ومنها من طریق‌الصدوق » فى كتاب التوحيد » عن يعقوب بن جعفر الجعفرى عن 
ای ار هم موسی‌بن جعفر » علیه‌السلام »انه قال : ان الله » تبارك وتعالى Ac‏ زل بلازمان 
ولا مکان » وهوالان ماكان c‏ لا محلو منه مکان > ولایشتغل به مكان» ولاحل فی‌مکان. 
و مایکون من جوی a‏ الا هو رابعهم > ولا“مسة الا هو سادسهم > ولاادی‌من ذلكك 
ولااكثر YI‏ هو معهم > ایا کانوا » لیس بینه وبين خلقه حجاب غير خاقه » احتجب 
بغر حجاب حجوب واستتر بغر ستر مستور لاله! لا هوالكبير التعال . 

قلت قولعليه السلام: ان "له تبارك و تعالى لم بزل بلازمان ولامکان » و هوالآن 
ها کان » مغزاه ان الله سبحانهل,زل موجودا فی‌السرمد » لافىالدهرء بلازمان ولامکان» 


ولیس فىالوجود غير ذاته TALI‏ شىء اصلا » لادهر ولازمان ولابعد ولامكان ولاثابت 


١ ۲۹ ميرداماد‎ 


ولامتغیّر ولاقار ولاسیال . فن تلقاء opal‏ وخلقه وابداعه وصنعه c‏ دخلت الاشياء ف 
الوجود » ابتاتها ومتغیرانها وقاراتها وسيالاتها » فحصلت بأسرها فى الدهر» بعد عدمه 
الصریح » مبدعاتها فى متن الدهر » و مكوناتها فى امتداد الزمان » ومکانیانها فى امتداد 
الکان . dy‏ یقع شىء منها فى السرمد » ولابعد حصول الاشیاء وقع وجود الباری سبحانه 
ق‌الدهر . فهو جل" سلطانه » الا'ن متعال عن الزمان وعن الدهر وعن الکان‌وعن احهت 
ها کان قبل وجود الاشیاء بأسرها . وكا السرمد محتص بالله الواجب الق" » فكذلكك 
الدهر are‏ بالممكنات » والزمان بالتغیرات » وليس شىء من السرمد والدهر والزمان » 
مشتركاً بين الخالق والخلوق اصلا » والسرمد بالدهر محيط » والزمان بالدهر ble‏ . 
فاذن » قد استبان معنی « کان الله dy‏ يكن معه شىء » والاان کاکان» . فلیعلم . 

ومنها من طریق رئيس احدئن » ف الكاق » ی الصحیح» عن احمد بن محمد بن الى 
'نصرء قال : جاء رجل الى الى الحسن الرضاء علیه‌السلام» من وراء نهر بلخ» فقال :انى 
سالک عن مسئلة. فاناجبتنى فبها بما عندى » قلت بامامتکث. فقالابواحسن » عایه‌السلام: 
سل عماشت . فقال : اخيرنى عن ربکت » می كان » وعلى ای شیءکان اعماده ؟ 
فقال ابوالحسن » عليهالسلام »ان اللدتباركوتعالىاين الاين بلااین» وک ف الكيف بلا کیف» 
وكان اععاده على قدرته . فقام اليه الرجل فقبل رأسه » وقال : اشهد ان لاالله DIV‏ 
وان محمداً رسو ل الله وان عليا وصی رسول الله والقّب 


م بعده عاقام به رسول‌الله » صلی الله 
عليه و آله وسلم . وانع الصادقون > ESS,‏ الخلف من بعدهم . قلت : معنى قوله »› 
علیه‌السلام » فى الجواب عن‌مسئلةالرجل» ان من اين الاين بلا این وکیّف‌الکیف بلا 
كيف » يتعالى عن الدخول ف مى . 
ومنها من طريق الكافى» الحسين على بن محمد رفعه عن زرارة > قال : قلت لای 
جعفر » عليه السلام : اكانالله ولاشیء ؟ قال: نعر» کان ولاشی ء قلت : فان كان يكون؟ 
قال : وكان متکتاً » فاستوئ جالساء فقال: LE‏ يازرارة» وسالت عن الکان اذ 
لامكان . قلت : «احال الرجل» الى باحال وتكلم به . 


۳۱ 


۲١ 


۱۳۰ القيسات 


ومنها من yb‏ الکاقی» باسناده الصحيح عناليعقوى > وهو داود بن على الما شمى ) 
عن بعض ull‏ عن عبدالا على مولى آل‌سام » عن الى عبدالته » عليه الستلام » قال “Ol:‏ 
Loy‏ يقال له سبلخت جاء الى رسولالله » dl he‏ عليه وآله cles‏ فقال : باحمّد » 
جئت ESL‏ عن ربکث . فان انت اجبتنى Ce‏ اسألكك عنه » والارجعت . قال : 
سل عما شئت » قال : اين ربکت » قال : فى کل مكان » ولیس ف شىء من المكان 
عحدود . قال : وكيف هو؟ فقال : و کیف اصف ربى بالكيف؟ والكيف محلوق والله 
یوصف عله . قال : من يعلم انکث نی ؟ قال » فا بق حولّه حجر ولاغبر ذلكك الا 
تكلم باسان Use‏ مبین, وا خی رلاد فال تدش : مارایت ped‏ 
امرا ابن من هذا . e‏ قال : اشهد ان NY‏ | لاالّه واكك رسولالله . و رواه الصدوق 
فى كتاب التوحيد » E‏ رواه ايضا من طريق !خر وفيه» قال : فكيف هو ؟ قال : ASY‏ 
له ولااین لانه Ge‏ وجل » كيف الکیف واین الان . 

ومنها من طريق الکاق »عدة من hlel‏ عن احمد بن محمد بنخالد عن ابیه رفعف 
قال : اجتمعت البهود» الى رأس الجالوت » فقالوا ان" هذا الرجل dle‏ » يعنون امير المؤمنين» 
عليهالسّلام. فانطلق بنااليهنسأله. فا توه »فقيل لم هوف القصر. فانتظروه ‏ حتی‌خرج» 
فقال له رأس الجالوت : جثنالك نسألكك . قال : سل يا مودئ CE‏ بدالكك . فقال : 
اسالكك عن ربکک» متى کان ؟ فقال : کان بلاكينونة » كان بلاکیف .كان ليزل بلاک 
وبلا کیف کان . ليس له قبل » هو قبل القبل بلا قبل » ولا غاية ولامتتهى انقطعت عنه 
الغاية » وهو غاية کل غاية . فقال رأس الجالوت : | مضوابنا » فهو del‏ مما يقال فيه . 

ومنها من طريق الکای عن عبد الله بن سنان » عن الى عبدالله» عليهالسّلام» قال : 
قال ان الله عظم رفيع » لا يقدر العباد على صفته » ولا يبلغون lS‏ عظمته » لاتدركه 
الابصارء وهو يدرك الابصار» وهواللطيف الخبير . لايوصف بكيف ولا ان ولاحيث. 
وكيف اصفه بالكيف ؟ وهوالذى كيف الكيف» حتّى صا ر كيف » فعرفت الكيف عا 
كيف لنا من الکیف . امكيف اصفه بان ؟ وهو الذى اين Co‏ حتی صار Col‏ 


میرداماد ۱۳۱ 


فعرفت GW‏ عا Gal‏ لنامن‌الاین. ام كيف |" صفه‌حیث ؟ وهوالذی‌حیث الحيث » حتى 
صار حيث » فعرفت الحيث ما حيّث لنا من الحيث . فالله » تبارك وتعالى » داخل فى کل" 
مكان» وخارج من کل" شىء » لاتدرکه الابصار» وهو يدرك الابصارء لاله الا هوالعلى 
العظم » وهو اللطيف الخبير . 

ومنها من طريق AISI‏ عن محمّد بن اسمعيل بن بزيع » عن محمد بن زيد» قال : 
جئت ال‌الر ضا » عليه السّلام » اسألهعن التوحيد . فأملی‌علی : الحمدلله فاطرالاشیاء انشاء > 
ومبتدعها ابتداء" » بقدرته وحکته» لامن شىء فیبطل الاختراع » ولا لعله فلا يصح 
الابتداع . خلق ماشاء » متوحّدا بذلک » لاظهار حکته وحقيقة ربوبيته » لا تضبطه 
العقول » ولاتبلغه الاوهام » ولاتد رکه الابصار ولانحيط به مقدار . مجزت‌دونه‌العبارة» 
وکلّت دونه الابصار » وضل فيه تصاریف الصفات. احتجب ne‏ حجاب محجوب » 
واستر بغير ستر مستور » عرف بغبر رژية » ووأصف بغیر صورة » ونعت بغیر جسم . 
SY‏ لاالته الكبير المتعال . 

ومنبا من طريق الكاى؛ فى باب جوامع التوحيد » محمد بن الى عبدالله وحمد بن 
st‏ حيعاً رفعاه الى الى عبد الله » عليه السلام » ورواه الصدوق ف كتاب التوحيد» مسندا عن 
الحصين بن عبدالرحمن » عن ابيه » عن الىعبدالله ¢ عیه‌الستلام » عن ابيه » عن جده » 
Egle‏ ان" اميرالمؤمنين » عليه السّلام » استنبض الناس” فى حر ب معاويةفى المرّةالثانية. 
فلا حشد الاس قام خطيباء فقال : امد لله الواحد الاحد الصمد المتفرد الذى لامن 
شىء كان » ولامن شیء خلق ماکان » قدرة بان مها من الاشياء » وبانت الاشياء منه . 
فلست له صفة" تنال ولاحد تضرب له فیه‌الامثال . کل" دون صفاته تخبیراللغات e‏ 
وضل هناك تصاریف الصفات » وحار ق‌ملکوته عميقات مذاهب التفکیر » وانقطع دون 
الرسوخ فى علمه جوامع التفسیر » وحال دون غيبه الکنون حنجب من الغیوب » تاهت 
فى Gal‏ ادانم‌اطامحات‌العقول ف لطيفات الامور LB‏ اذى لاببلخه بعداشم » ولایناله 
غوص" الفطن. وتعالى الذى ليس له sles ore‏ ولا اجل" مدود “aN,‏ محدود . 


۱۸ 


۲۱١ 


۳ 


۱۳۲ القبسات 


وسبحان اذى ليس له اول مبتدا » ولاغاية متته »ولا!اخر يفنى . سبحانه» هو كما 
وصف نفسه » والواصفون لایبلفون نعته . حد الاشیاء YAS‏ عند خلقه » بان" فا 
من شبهه » وا بانة" له من شبهها . فلم بحلل فها » فیقال" هو فيها كائن” » ول 
یت عبا  JES‏ هو ما بات" « وم بخل منهاء فیقال له ان » ELI‏ سبحانه‌احاط 


مسر و فا e‏ 


مها علمه واتقنها صنعه واحصاها حفظه ae ia c‏ خفیّات yt‏ امواء ولا 


غوامض مكنون he‏ الد جتى » ولا مای‌السماوات Lal‏ الى الارضين السفلى, لكل" 
شىء منها “bile‏ ورقيب . و کل شیء منها بشیع Le‏ . والمحيط ما احاط مها الواحد 
الاحد الصمد الذى E‏ صروت الا زمان » وأم oo LSS‏ صنع" شىء کان . 

انما قال لماشا كن فكان . ابتدع ماخلق بلامثال سبق ولاتعب ولانصب : 
صانع شیء» فن شىء صنم » واه لامن شىء صنع GEL‏ . و کل" عالم_ 

te حاط بالاشيار علماً قبل كونها » فلم‎ ۱ » ples لم يجهل ولم‎ ails > تعلم‎ de 
> قل انیکنونها» کعلمه بعد تكوينها. لم يكونها لتشديد سلطان‎ lp بكونهاعاماً. علمه‎ 
ولانقصان»ولااستعانة على ضكر مناو »ولاند مکائر » ولاشر یک‎ « Jis) ولاخوف من‎ 
melee مكار للکن تا مربوبون وعباد" داحرون . فسحاناتنی لابژد ه خلق‎ 
ey eee ae. ولا من فترة اخ کی‎ E ولامن‎ TDG ولاندبیر‎ 
اصاب ماخلق » ولا شبهة" دخلت عليه فبا لم‎ ٠ ماعلم . لا بالتفکیر ف عم حادث‎ 
مگ وامر قل توحد الو ؛ وح‎ des” مبرم‎ “has تلق لکن‎ 
نفسه بالوحدانية» واستخلص الجد والثناء » وتفرد بالتوحيد والمجد والسناء» وتوحّد‎ 
الابناء » وتطهتر وتقد س عن ملامسة‎ SIRS عن‎ Mey » بالتحميد وتمجند بالتمجيد‎ 
es, النساء وعز وجل" عن‌محاورة الشركاء . فليس له فما خلق ضد » ولا له ذما‎ 
LU و ركه و ملک اعد ارات اک ا البید للابد » والو ارث”‎ 
اذى م بزل ولابزال » وحدانیاً ازلياً » قبل بدژ الدهور وبعد صروف الامور  اذى‎ 
لایبید ولاينفد » بذلكث اآصف ربی » فلااله الاالله . من عظم مااعظمه » ومن‎ 


میرداماد ۱۳۳ 


جليل مااجله > وعزيز مااعزه » وتعالى CE‏ يقول الظالون علو ا كبيراً . 

قال ابو جعفر از که - > نورالله مرقده : وهلذه الخطبة من مشبورات ahb‏ 
علیه‌السلام » حتی لقد ابتذ طاالعامة » وهی كافية نطاب Jo‏ التوحید اذا تدبرها وفهم 
مافیها . فلو اجتمع ألسنة الجن والانس لیس فما OLS‏ نی »على ان يثبتوا التوحيد» عثل 
مااتی به . بای وامی » صلی الله عليه وآله » ماقدروا عليه : ولولا ابانته » علیهالسلام 
ماعلل الناس كيف یسلکون سبیل التوحید . الا ترون الى قوله» علیه‌السلام»«لامنژی 
Va OF‏ من شیء خلق ماکان » ؟ فننى بقوله رلامن شىء كان » gaa‏ الحدوث ؛ وكيف 
اوقع على مااحدثه صفة الخلق والاختر gla‏ بلااصل ومثال Laie‏ لول من قال ان الاشیاء 
كلها محد ثه بعضبامن بعض e‏ وابطالا” لقول الندوية الذين زعوا انه لایحدث ا 
"لا من‌اصل» و لیر الا باحتذاء مثال . فدفع علیهالسّلام بقوله « لامنشىء خی" 
ماكان) جميع حجج ج الثنوية وشبههم » لان اكثر مايعتمد اال ق‌حد ث العام 
ان يقولوا: yey‏ من ان‌یکون الخالق خلق الاشیاء من‌شیء او من‌لاشیء . فقوطم cy)‏ 
شىء) خطأ e‏ و قوطم رمن لاشىء ) OVE ES yaa‏ ومن) توجب شيئاً و رلا 
is‏ ينفيه . فاخرج امیرالومنین» علي هالسلام » هذه اللفظة على | بلغ الالفاظ واصها . 
فقال» عليهالسّلام؛ «لامن شىء خلق ماكان» Gd‏ «من »»اذ کانت توجب شيئاً؛ ونی 
«الشیء» » اذكان كل شیء مخلوقا Gue‏ > لامن fol‏ احدثه الخالق» كاقالت الثنوية 
انه خلق من اصل قديم » فلايكون مدبرا الا باحتذاع مثال . انتهى قوله . 

قات : فين Giese‏ ومولانا » صلوات‌الله عليه وتساماته » بلفظته الشريفة البليغة 
هنذه > ان الترديد هناك غير حاصر للشقوق » ولا مستوف للاقسام . فمن المستبين ان 
نقیض « من شىء » « لامن شىء » على ان یکون السلب البسیط واراداً على «من» قاطعا 
للنسبة راسا » لا« من لاشیء» على ان یکون السلب جزءاً لدخول «من» والربط ايجابا 
عدولیا » او اجاب ساب Gate‏ ا محمول» على ماقد GAE‏ الحكة الميزانيئّة» اذ قد “Ail‏ 
ف مقارة ان نقیض کل شىء رفعه » ولامناقضة بين موجبين اصلا . 


۳۱ 
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فالصحیح ان الله سبحانه اوجد الاشیاء و | حد ها لامن شیء » لا انه اوجدها 
واحدثها من‌لاشیء او من‌ثیء فاذا قیل: هل‌الخالق خلق‌الاشیاء من‌شیء او من لاشیء؟ 
م یستحق ابلواب . بل كان الق سلب طرق‌السوال حيعا واختیار قسم ااخحرثالث » 
هو انّه Yale‏ لامن شىء . و جب ان لایستراب GIG‏ لایعتی «بالعدم» و «اللاشیء) 
"لا اللیس الصرف والانتفاء احض" » ای انه لا شىء هناك Mol‏ » لاان" هناك Tas‏ 
pars‏ عنه بالانتفاء و بو اللاشیء »۰ فاذن» قوم «من‌لاشیء» قول مهافت متناقض . 
وانما الصحيح «لامن شىء ) . 

ثم بجحب انيعم ان هذا SLI‏ على الاستيعاب لکل Cole‏ اتمايستتب ف الحدوث 
الدهری . فالله سبحانه اوجد LAYI‏ واحدثما بأسرها فىالدهر » لاعن Bole‏ ولامن شىء 
اصلاء على ماقد اسلفنا القول الفصل فيه. فاماالحدوث الزمانى» وان هو ا لا اختصاص 
وجود الشىء الزمانى بزمانه CAI‏ هو فيه » لاوجوده بعد عدمه الصريح فى متنالواقع › 
فهو لايكون الا lel‏ الله سبحانهاياه ق‌زمانه Cal‏ هو cad‏ عن‌ماد ة موجودةق‌الزمان 
القبل لامحالة » وامكان استعدادى يقوم بالمادة السابقة الزمانية . والباری تعالى اخترع 
الماد ة وذا المادة حميعا ف الدهرء لاعن ماد ة ولا منشىء » بل بعد العدم الصريح» لابزمان 
ولاعکان اصلا . فليتبصر . 

ثم" قال شيخنا ابوجعفر الكلينى : فسر امير المؤمنين» علیه‌السلام » بقوله « ليست 
له صفة SUG‏ ولاحد تضرب له فيه الامثال» انه سبحانه واحد بلاكيفيّة » وان القلوب 
تعرفهبلاتصوير ولااحاطة. وكذا قوله» عليهالسّلام؛ والذى لايبلغه بعد شیم ولايناله 
غوص الفطن »۰ نم" قوله علیه‌الستلام » « لم حل ق‌الاشیاء فبقال هو فباكائن”»و é‏ 
بدا عنها » فیقال هو منها بان » » Gd‏ » علیه‌السلام» مماتین الکلمتین صفة الاعراض 
والاجسام » “ON‏ من صفة الاجسام التباعد والمباينة» ومن‌صفةالاعراض‌ الکو نی‌الا جسام 
بالحلول » على غير Ce‏ ومباينةالاجسام على تراخى المسافة . م" قال » علیه‌السلام» «للكن 
احاط بها علمه واتقنها صنعه » c‏ ای هو فالاشياء بالاحاطة والتدبير » وعلى غير ملامسة. 


ميرداماد 6 ۱ 


انتهى كلامه . 

قلت: وقوله» عليهالسلام» و« تعالى CA‏ ليس له وقت معدود ولااجل مدود»» 
مغزاه ail‏ سبحانه متعال عن الوقت والزمان Mi;‏ والتقدر» ق‌ذاته وق صفته وق فعله 
وافاضته » وبالجملة c‏ فى جميع حشاته واعتباراته ونسبه واضافاته . 

وقوله » عليه السّلام » «احاط بالاشياء علا قبل كونها » معناه انه علمه سبحانه 
بالاشياء كلها من تلقاء علمه التام بنفس ذاته الحقة الى هی العلة الفاعلة التامة لنظام 
الوجود بر طبه ویابسه ولامدخل لوجود العلومالعلول ق‌علمه سبحانه عاهيته ووجوده. 
فلا محالة sole‏ سبحانه JS‏ شىء » قبل وجوده و کونه » کعلمه به حين وجوده و کونه . 
فهو سبحانه لم بزد ورواو غ وك را 

وقوله عليه السلام » ولامن عز ولامن فترة بما GE‏ اکتفی ۱ علم ماخلق 
وخلق ماعل » لا بالتفکیر فى عل ادت اضات: ما خلق مخ انها هرآ ان عم الباری 
سبحانه اعدا AIS‏ على الاطلاق» de‏ فعلی من تلقاء علمه تعالى بنفس ذاته » فنفس ذاته 
سبحانه عينعلمه سبحانه بکل" شیء . وسبیل ابداعه وامجاده سبحانه لای شیء ارادم 


انه سبحانه من نفس ذاته الحقة یعلّمه خيراً فى نظام الوجود فیفیضه ویوجده رح" 


وجوداً . فا ante‏ خيراً لمات VIS,‏ فقد خحلقه تطو لا" وافضالا . وذلکث te LUTON‏ 
الفياض » جل ذکره » بذاته مبدأ افاضة الخبر ونشر الرحمة» فداعیه الى الامجاد لیس 
الا عنايته الاولى » وهی علمه بالنظام الا کل. فاذن » الامکان الذانی لنظام الوجود على 
الوجه الا تمل » كاف ق فيضانه عن القدر الفيّاض بالعلم والارادة » EKIS y‏ الامر فى 
Adar‏ عات من اجزاء النظام » كالعقولالنورية والجواهرالروحانية. فنظام آخر للوجود 
فوق هذا النظام » ى المامية والكمالية » من الممتنعات الذاتية . فلذلکث gle d‏ الخلاق 
العم غير ماخلق » Jy‏ يصنع الصانع الفعال غير ماصنع . 

ومنها حديث ذ علب المانى » باتجام الذال المكسورة واسكان العين المهملة والباء 
الوحندة بعد اللام الکسورة » وله فى اصول الاصحاب ومسانید العامة طرق" متعد"دة . 


۳۱ 


١ ه‎ 
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۱۳۹ القيسات 


BING bof‏ محمد بنالى عبد الله ؛ رفعه عن الىعبد الله » عليه السلام » قال :بينااميرالمؤمنين» 
عليه السلام » مخطب على منبر الكوفة » اذ قام اليه رجل يقال له ذ غلب » ذو لسان بليغ 
ف‌الخطّب » جاع القلب » فقال : يااميرالمؤمنين » هل ریت ربّكك قال : ويلكك e‏ 
ياذ عتلب ‏ ما كنت عبد" ربا T>‏ فقال : ياامير المؤمنين » كيف رايته ؟ قال : 
ويلكك » باذ علب لم تره العيون عشاهدة الابصار . وللكن رأته القلوب حفایق‌الاعان. 
ویلکث ياذ علب» ان" رى لطيف اللطافة» لایوصف باللطت » عظم العظمةلايوصف 
بالعظ » كبير الكبرياء لایوصف بالکبتر » جلیل الجلالة لابوصف بالغلّظ » قبل کل" 
شیء لايقال شىء ald‏ » وبعدكل شىء لا يقال له بعد » شاء الاشیاء لامهمة » دراك 
لابخديعة »فى الاشياء كلّهاء غير متمازح cle‏ ولابائنمنهاء ظاهر لابتاويل المباشرة» متجل" 
لاباستهلال رؤية ناء لابمسافة » قريب BUY‏ » لطيف » لابتجمتم » موجود» لابعد" 
عدم Joc‏ لاباضطرار perry‏ > لاحركة » UL Ves‏ ,سميع ITY‏ »بصیرلاباداق» 
لانحويه الاماكن » ولاتضمنه الاوقات» ولاتحده الصفات » LEU,‏ السنات» 
سبق الاوقات كونه (ally‏ وجوده والابتداء ازله بتشعيره المشاعر عرف ان لامشعر 
له» و بتجهيره الجواهر عرف ان لاجوهر alale yc‏ بين الاشیاء عرف انلاضد 
له » و بمقارنته بين الاشياء عرف ان لاقرین له » ضاد انور بالظلمة واليتبس بالبلل" 
والخشن باللين والصّرد بالحترور » ملف بين متعادياتها » مرق بين متدانياتها » 
“Ds‏ بتفريقها على مفرقها » وبتأليفها على مؤلّفها . وذلكث قوله : «ومن کل" شىء 
خلقنا زوجین c‏ ملع تذكرون) e‏ ففرق بين قبل وبعد » dad‏ ان لاقبل له ولابعدت 
شاهدة بعزائزها ان لاعزيزة لمعرزهاء مخبرة بتوقيتها انلاوقت لموقتها؛ حجب 
بعضها عن cla ÂN‏ ان لاحجاب ty‏ وبين خلقه »كان ربا اذ لامربوب" ولا اذ 
اذ لامألوه » وعالما اذ لامعلوم » وسميعاً اذ لامسموع . 

ومن طريق الصدوق» فى کتاب التوحید» مسندا عن الاصبغ بن نباته » قال : ا 
جلس على » علیه‌السلام» بالخلافة وبايعهالناس » خرج الى المسجد متعمّ| بعامةرسو ل الله 


صلی الله عليه وآله وسلم؛ لابساً بردة رسولالله » منتعلا" نعل رسولالله. متقلّدا سيف 
رسول‌الّه» صللى الله عليه وآله . فصعد المنبر فجلس عليه متمكتنا . م ساق الحديث الى 
قوله؛ عليهالسلام : ویلکث پاذعلب. ان ربیلابوصف بالبعد ولابالحركة ولابالسکون 
ولابقيام قیام انتصاب ولابجيئة ولابذهاب .ثم الىقوله»عليه‌السلام. هو ق‌الاشیاء 
على E‏ خارج منها على ۳ مباينة > فو ق کل شىء ولا يقال شیء فوقه › 
وامام کل شیء ولايقال له اما داخل ف الاشياء لاكشىء ف‌شیء داخل » وخارج منها 
لاكثىء من شیء خارج . فخر ذعلب Utas‏ عليه . 

ومن طرین آخر مستفیض ‏ قال : لاتدرکه العيون عشاهدة العیان» ولكن تدركه 
القلوب Gilat‏ الاعان » قريب 7 الاشیاء غير ملامس » بعید منها غير مباين » متکلم 
بلاروية > مرید لابهمة » صانع لامجارحة » لطیف لابوصف بالخفاء » كبير لابوصف 
بالجفاء » بصير لايوصض بالحاسة » رحم geil pastas E‏ لعظمتهء 
وتجل القلوب من bE‏ 

ومن هذا الطريق اورده شیخنا الشهید فى قواعده » ثم قال : وقد اشتمل هذا 
الکلام الشريف على اصول صفات الجلال والاكرام SH‏ عليها مدار عل الكلام. قلت: 
bs‏ مطاوی هذا الحديث الشریف غامضات الفلسفة الربوبيّة» بل ربوبیّات العلم اذى 
فوق الطبيعة شطر من تفسير هلذا الحديث وشرحه . 

ومنها من طريق الالى جعفرین » رضی‌الّه تعالى عنهما » رئيس احدئین الى جعفر 
الکلینی فى الکای » وعروة الاسلام الى جعفر الصدوق ق کتاب التوحيد » بطرق متعد دة 
متكثرة عنهم 6 صلوات الله وتساماته على ارواحهم واجسادهم : هو واحد واحدی‌الذات» 
هو بان من خلقه » حيط le‏ خلق‌علماً وقدرة” واحاطة” وسلطاناً؛ ولیس‌علمه عا ف‌الارض 
“pal‏ ما فى السماء» لایبعد منه‌شیء والاشياءكلّها له سواء » علماً وقدرة وسلطاناً وملكاً 
واحاطة . 


ومنها من طريق الصدوق ق‌الصحبح » عن محمد بن اسمعيل ابرم » مسندا عن 
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الى الحسن الرضا علیه‌لسلام» ومن طریق SIS‏ مسندا عن الی‌عبدالّه » عليهالسلام »انه 
خطب Care fll pal‏ » علي هالسلام» الناس بالكوفة» فقال » الحمد لله الملهم عباده حمده » 
وفاط رهم عل معرفة ربوبيته c‏ الدال على وجوده نحلقه و حدث خلقه على ازله 3 
وباشتباههم على ان “LAY‏ له» الستشهد بایاته علی‌قدرته» المتنعة من الصفات ذاته 
ومن الابصار رژیته ومن الاوهام الاحاطة. به » لامد لكونه ولاغاية لبقائه» لاتشمله 
الشاعر ولاتحجبه اسجب. واحجاب‌بینه وبين خلق» خلقه یناه لامتناعه ماعکن 
فذو انهم »ولامکان[ذو انهم خل ]ها بعتنع منه » ولافتر اق‌الصانع من امصنوع» وا لمادواحدود» 
والرب والمربوب » الواحد بلاتأويل عدد » والخالق لا gas‏ حركة» والبصير لابا داة ؛ 
والسميع لابتفريق | لة »والشاهدلاعماسة والباطن لاباجتنان »والظاهر لاممحاذ الب ENE‏ 
مسافة »ازله نهية لمجاول‌الانکا ودوامه ردع" لطاعحاتالعقول» قد حسركتهه 
نوافذ الابصار > و تمع وجوده جوائل الاو هام » من EES‏ فقد “om‏ »> ومن 
حد ه٠‏ فقد Le‏ 0 » ومنعله فقد ابطل ازلّه. ومن‌قال «ان ؟» فقد co CIE‏ ومن قال 
وعلى م ؟ a‏ فقد Sle‏ منه ومنقال « “ed‏ ؟ » فقد Le‏ ثم" قالابوجعفرالکلینی» 
ورواه محمد بن الحسين عن صاخ بن جزة » عن فتح بن عبدالله » مولى بی هاشم » قال : 
كتبت الى الى ابراهم » عليهالسّلام » أسأله عنشىء من‌التوحید » فكتب الى" بخطّه : امد" 
لله pal‏ عباد ه ode‏ . وذكر مثل مارواه . e‏ روى فيه ژیادة وهى : اول SLM‏ به 
معرفته » کال معر فته توحيده» وكمال توحيده ننى الصفات عنه» لشهادة کل" صفة اننها 
غير الموصوف ¢ وشهادة الموصوف انه غير الصفة » وشهادتهما حميعا بالتثنية الممتنع منها 
الازل . فن‌وصف الله فقد حداه »ومن حده فقد عد o‏ » ومن عده فقد ابطل" 
ازله . ومن قال «کیف ؟» » فقد استوصفه» ومن قال « فما ؟ » » فقد ضمنه » ومن قال 
le)‏ ما ؟) » فقد حمله » ومن قال ران ؟ » فقد ا خلی منه » ومن قال رما هو ؟) فقد 
G‏ » ومن قال «الى ما ؟ » »فقد غاياه” . dle‏ اذ لامعلوم» وخالق اذ لاخلوق » ورب 


اد لامربوب ؛ و LIIS‏ بوصف رينا وفوف مایصفه الواصفون é‏ 


ومنها من طريق نبج البلاغة قو له » صلواتاللهوتساماتهعليه. امد لله SIM‏ لمتسبق 
له حال” Ve‏ فيكون اولا" قبل ان يكون Tol‏ وظاهراً قبل انیکون‌باطنا م PE‏ 
ف الاشياء » فیةال" هو فيها كان » ولم LE,‏ عنها» فيقال هو منها بان . 

وقوله » صلوات‌الّه عليه » فى حطبة الاشباح : مااختلف عليه دهر ؛ فیختلف منه 
الحال» ولا کان‌ی‌مکان فیجوز علیه‌الانتقال» النشیء اصناف الاشیاء بلاروية فکر ST‏ 
ايا » ولاقريحة غريزة اصعر عليها » ولاتجرية افادها من حوادث الدهور » ولاشریکث 
اعانه على ابتداع ايب الامور » “eb‏ خلقه واذ عن لطاعته واجاب الىدعوته » لميعترض 
دو ریت‌البطیء ولااناة” الحا . وف خطبةتتضمن اصول التوحيد و ‘gard‏ 
“pale‏ التمجيد: لاتصحتبه الاوقات ولاترفتده الادوات » سبق الاوقات كونه والعدم 
وجو ده والابتداء ازله لاجری عليه السكون والحركة . وكيف نجرى ade‏ ماهو اجراه» 
ویعود فيه ماهو ابداه »و محدث فيه ماهو احدثه ؟ اذن» لتفاوتت ذاته و لتجزًا کنهه 
ولامتنم من الازل معناه » ولکان له وراء اذ وجد له امام » ولالتمسن الهام” اذ لزمه 
النقصان . لايتغيّر Sle‏ ولا يتبدال فى الاحوال » ولا تبلیه الليالى والایام » ولایغیره 
الضیاء والظلام » لیس ق‌الاشیاء بوالج ولاعنها مخارج . 

وق خطبة اخ ر ىقال » علیه‌السلام : مع کل شىء لا عقارنة » وغیر کل شیءلا عز ابلة. 

وى خطبةاخرىلهع علي هالسلام : لاتقدر والاوهام با لحدود والحركات. ولابالجوارح 
والادوات » لایقال له ومتى» : ولا يضرب له امد ب وحتنى» » لم قرب من الاشياء 
بالتصاق »و لم یبعد Yo‏ باقتران تعالی bel, Ce‏ اد دون ہن صفاتالاقدار ونم‌ایات 
الاقطار JG,‏ الساکن رو فكت الاماکن» فاد" لخلقه مضروب Sly‏ غبره منسوب 

وق خطبة احری له» صلواتالله عليه لایشفله شان › ولایخیره زمانء ولا 
حوره مکان . 

ومنها من طريق الصدوق » رضوان‌الله تعالى عليه »فى OLS‏ التو حبد» بتعد د الاسناد 
عن مولانا اللهموم ا معصوم القد يس الصد يق » إلى الحسن LS‏ عليهالسّلام : بعث اليه 


Yi 


Yi 


١٠‏ القيسات 


CATETAN‏ » فقال بنوهاشم : يااباالحسن » اصعد النبر» فانصب لنا LIe‏ نعبدالله عليه. 
فصعد سود وجسده فقعد L‏ لايتكلم bu‏ م انتقض انتقاضة 
واستوی قائماً وحمدالله واثنى cade‏ وصلّی على Ew‏ واهل cay‏ ثم" قال : اول عبادةالله 
معرفته واصل" معرفته توو ونظام توحیده نی الصفات عنه » بشهادة العقول ان" 
کل صفة وموصوف OE‏ وشهادة کل مخلوقر ان لهخالقاً لیس بصفةولاموصوف » 
وشهادة کل" صفةر 57 صوف بالاقتران » وشهادة الاقتران بالحدث » وشهادة الحدث 
بالامتناع من الازل الممتنع من SU‏ . فليس الله من عرف بالتشبيه ذاته » OCI‏ 
وَحّد من اکتنهه » ولاحقیقته اصاب من مله » ولا به صداق من نها 
ولايد مدا COIN E‏ عنی من شبهته +و لاله تدلّل‌من‌بعضه 
ولا ایاه اراد من نت . کل معروف بنفسه مصنوع" acer‏ قا ثم ق‌سواه OU glen‏ 
بصنع الله ل عليه وبالعقول تعفد" معرفته » وبالفطرة تست 4 حجته» حلقة الله 
الخلق حجاب بیته وبینهم» ومباینته PERI eu‏ یتم « وابتداؤه aise at‏ 
على ان لاابتداء cad‏ لعجز کل مبتداً عن ابتداء ka‏ را دوه ايام م دليلهم ol fe‏ لا ۱ داة 
فيه » لشادة الادوات بفاقة ادن c‏ فاسماؤه” تعبير' ‘ وافعاله ett‏ ۰ وذاته حقيقة” 3 
وکنهه‌تفریق" بينه وبين خلقه »وغیوره تحدید" لاسواه. فقد جه ل الله من استوصفه 
وقد تعد اه من CLES‏ » و قد اخنطاه من اكه ومن قال ويف ۴ فقد 
فيد ومن قال eJ»‏ ؟ Aaea‏ عله »ومن قال می ؟) فقد hidiga‏ ۲ 
فقد نه . ومنقال dl‏ 1 ؟) E Aas‏ )فقد rer:‏ ومن “ole‏ »فقد 
“LE‏ »ومن‌غایاه ) فقدسجزاء و" »ومن جز اء » فد وصفه ومن و صفه فقد | لحد فيه. 
لاعف رال بانغیار احلوق كا لایتحد دا بتحديد امحدود ‘dele‏ لا بتاويل ote‏ ظاهر 
لا بتأویل ya‏ 3 جل لاباستهنلال رؤية + باطن” لامر ايلة › مبان (BLY‏ 
قريب لا بمُداناة » لطيف لا بتجسم + موجود" لابعد- عدم » فاعل لا باضطر ار »مقد ر 
لابجول فكرة » pee‏ لا حركة » شا Y‏ همامة شاء لا Ean‏ مدرك لا عجست 
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سیم yer IPY‏ لا با داقر . لاتصحبه الاوقات ولا تضمنه الاماکن »ولا تاحذ ه 
السنات » ولاتحد ه Cal‏ + وللاتنيد م SIO‏ > سبق الاوقات کونه والعدم" 
وجوده والابتداء ازله » بتشعيره الشاعر عرف ان لامشعر له و بتجهیره الجواهر 
عرف ان لاجوهر له » و oldie‏ بين الاشیاء عراف ان WEY‏ له» و عقارنته بین‌الامور 
عرف ان لاقرين له » ضاد النور بالظلمة والجلاية yesi‏ والجسو بالبلل » والصرد 
Cel fac gy LL‏ بين متعادياتهاء فرق" بين متدانياتها Do‏ بتفريقها على مفرقهاء 
وبتالية ها على مولفها . ذلكك قوله عز وجل: «وم نكل" شىء خملقنا زوجين » لعلک 
تذكرون» . ففر ق بها بین قبل وبعد» لیعلم ان لاقبل ولا بعد » شاهدة بغرائزها ان 
لاغر ay‏ لمغرز ها دالّة بتفاوما ان لاتفاوت لغار تها سخرة بتوقیتها ان لاوقت 
لموقتها » حجب ae‏ عن بعض » لييعلم ان لاحجاب بیته وبیتها غيرها . له معنى 
La gy ol‏ اذ لامربوب “ag dle VS Lg INI dade yc‏ > ومعنى العالم ولا معلوم" » ومعنى 
الخالق GEV,‏ وتأويل السمع ولا مسموع ؛ ليس مند GLE‏ استحق” معنى الخالق » 
ولا باحداثه البرايا استفاد معنى البرائية. كيف ؟ ولا بغييه cor‏ ) ولا aus‏ رقد) 
ولا حجبه (ha)‏ و رمتی » و لا نشمله رحني ولا rey igs‏ رمع ).| 
تك "الأقواث انیا اورا آل ها و شاه وه فع as‏ 
2 القدمة وحمتها قد الازلية” 
مم قال » عليهالسلام : لاديانة” الا بعد معرفة » ولا معرفة الا باحلاص » ولا 
احلاص مع النشبيه » ولاننی مع اثبات الصفات للتثنية » فكل ما الخلق لايوجد ABIES‏ 
وكل ماعکن فيه عتنع من صانعه» ولا نجری عليه الحركة والسكون . وكيف بجرى عليه 
ماهو | جراه » او يعود فيه ماهو ابتداه ؟ اذا لتفاوتت ذاته ولتجز ات 
من الازل معناه ولا کان للبارئ معنی غیرالبروع » وتوجد له وراء" اذ حد" له cold‏ 
olga ae ?‏ اذ لزمهالنتقصان . كيف يستحق الازلم: رخ من SIL‏ ؟ وكيف 
ء الاشیاء" من ay‏ من ع الانشاء ؟ اذا لقامت فيه اأية الصنوع « ولتحوّل Woa‏ 


y) 


۱ السات 


بعد ماکان مدلولا عليه . 

فهلذه حملة” حمياة” من احاديثهم الجامعة لمكنو نات العلم وغامضات الحكمة . وامالله 
انها بعد الكتاب الكريم والذ کر الحكم » لهسى احقوقة بان‌تکون ENIS‏ وحكةالله 
الکبری وعروة الله ال وی وصبغةالله الحسنى» صلوات‌الّه التامتات علهم » فاننهم ججج الله 
بعلم الکتاب وفصل الخطاب » ف الا'خرة والاولى. والحمد لله رب العالن . 

اولئكك ste LT‏ عثلهم اذا جمعتا باجر ر الجامع" . 


فی حو و الطبايع المرسلة e‏ وسبيل البر Ola‏ من لحو وجودالطبيعة. 


ow‏ ساب ألو 


ومضة 

الى يقرع میک ف طبقات الشطر الكلى من العلم الذى فوق الطبيعة ؟ ان" 
«alll‏ واعنى مهامطلق‌الطبیعة الى nau tY‏ مفهومها الاشتراك احملی بن‌هویّات 
متعد دة فوق هوية واحدة بعينها » لها فى BU‏ العقل اعتبارات اربعة . احدها اعتبارها 
Ab le‏ الجوهر بالمضمن فى وحدتها iall‏ بحسب نفسها عا هىهى » خاطا اتحادیا 
وهو اعتبار البشرط شيئية . وهی ذا الاعتبار متحصلة الذات c‏ مستتمة التحصل بالفعل 
فى الوجود. فهذا الاعتبار حيثية امجابية تقبيدية للطبيعة » معتيرة ق‌مفهومها حسب امح 
عنه و بحسب الحكاية حيعا » والمتحصل ما الشىء الطبيعى الذى هوالفرد التناولى المنسوب 
الى الطبيعة . 

وثانما اعتيارها بسذاجما وحدهاء منحازة DIIN‏ ومنفصلتها LE‏ عداها c lalka‏ 
غير صعيحة atl‏ على شىء ماينضم” الها اصلا » ولاعلى المؤتلف ما ومن ذلكث النضم » 
لكون الانضمام انضماما اقترانياً غير اتحادئ » والكن على ان تكون مقترنة بالفعل او 
صالحة للاقتران» لاعلى سبيل الاتحاد بالمضمن ف نفس مفهومها حسب وحدثم|المومة. 
وهو اعتبار البشرط لائيّة » وهو حيثية تقييدية سلبيّة » معتبرة ايضاً فى نفس المفهوم 
بحسب الك عنه و حسب الحكاية حيعاً » والمتحصل ببذا الاعتبار » اما الادة واما 
الصورة . وثالما اعتبارها من حیث نفسما c‏ لاباشتراط المخلوطية الاتحادية بالفعل 


Yi 


١ 4‏ القسسات 


بالمضمن ق‌وحدنها المهمة » ولا اللاعلوطية » بل بصرافة ذاتها الهمة التحصئل» على 


الارسال الصرف المطلق بالقياس CFLS‏ جوهرها من المضمنات »ف وحدتها الا بهامية 
من التحصلات ‏ وهو اعتبار الارسال واللابشرطية . فهلذا الاعتبار ايضاً حيثيةتقييدية 
للطبیعة: معتيرة فى مفهومها » ولکن نحسب التعبير والحكاية» لا حسب العبر عنه والنحى 
عته . فان هذا الاعتبار قيد الاطلاق والارسال » على سبيل شرح جوهر الطبيعة المرسلة 
المهمة والحكاية عن نفس ذاتما المطلقة » لاقيد التقييد بالاطلاق والارسال على شاكلة 
التقییدات التخصيصية والاعتبارات التقييدية . فاللحوظ فى هذا الاعتبار نفس الطبيعة 
المرسلة النوعيّة اوالجنسية او الفصلية المنمازة ق‌حد ارساها عندالعقل باللحاظ التحلیل 
عن الاشياء الطبيعية الَتى نحتها » وهی عينها فى الوجود من الانواع والاشاص » وهی اعم 
من الملحوظ ف الاعتبارين الاوّلن » gel‏ البشرط شىء والبشرط لاشىء » اعمية تناولية. 
ورابعها اعتبار نفس جوهرها بما هىهى > سواء عليها | كانت مخلوطة” عا VE‏ 
من‌الاشیاء الطبيعية gt‏ هى افرأدهاء Tb de‏ على سبيل الاتحاد ف الوجودء ام منمازة" 
عنها عندالعقل ف اللحاظ التحليل . فهذا الاعتبار» وانكان هو pane‏ اعتباراللابشرطیةه 
اذا المشروح امح عنه بالاعتبارين نفس الطبيعة المرسلة منحيث هى هى» لاامر وراء نفس 
الطبيعة من حيث هىهى ق‌الصورتین الا ان اعتبار الارسال واللابشرطية » وهو حال 
نفس الطبيعة المنمازة » ملحوظ فى الحكاية عنالمرسل اللابشرط gt‏ واعتبار La all‏ 
غير ملتفت فى نفس الطبيعة مما هی‌هی » لا فالمشروح SAI‏ عنه ولا فى الشرح والحكاية 
اصلا . فالاعتبار هنا كانه اوسع منه هناك . والملحوظ فى هذا الاعتبار اعم OSEE‏ 
الاعتبار » اعمية” بالاعتبار LENY‏ بالتناول . فلذلكك كانت الطبيعة المرسلة لابشرط 
شىء هى النوع الطبيعى او الجنس الطبيعى او الأصل الطبيعى » لاالطبيعة عا هی‌هی. 
IN‏ يكون يلحق الوضوع الاحص بالتناول بخصوصه ما لایلحق الوضوع" 
val‏ بالتناول بعمومه ؛ فكذلكك يكون قد يلحق الاعتبار الاخصص مخصوصه 
ما يلحق الاعتبار eM‏ بعمومه . فموضوع الدّوعيّة الطبيعية » مثلا” » iab‏ 
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الانسان المرسل لابشرط شىء ء المنماز عن جزئياته وافراده وحصصه » دون طبيعة 


الانسان عا هو هوالذى ot‏ على الافراد وتخالطه الجزئيئات » و موضوع الجنسية 
الطبيعية طبيعة الحيوانالمرسل لابشرط شىء » لاالحيوان عا هو حيوان . وموضوعالطبيعية 
من العقود هو الطبيعة حسب الاعتبار الاخصص.. وموضوع الحاصرة الكلية على الاستيعاب» 
الطبيعة من حيث تصلح لسرايةالحكم عليها الى حملة مانحتها من الاخصات بالتناول والاخص 
بالاعتبار جميعا . وموضوع الحاصرة TSH‏ » الطبيعة محيث لايسرى KH‏ عليها الا الى 
الاحصات بالتناول حماتها اوعضة منها فقط ء او ای‌الاخص بالاعتبار لاغير . ومرسلات 
العقود » موضوعها نفس الطبيعة بما هىهى» بحيث تلزمها اما RASS pol‏ اوجزئیة" 
من OLE LI‏ » سوأ علیها اكانت من SEL‏ التناولية ام من DEYI‏ بالاعتبار . 
فاما الشخصیات » فالوضوع فما الهوبة الشخصية بشخصیتها . 

فاذن » فکا يصدق «الانسان نوع» و Oly Aly‏ جنس» EKIS Tera Wee‏ 
یصدق مرسلة وجزئية ايضاً حسب الفرد الاعتباری الاخصضش بضرب من الاعتبار . 
وها لا بصدق «١‏ لاشیء من النوع بانسان » و « لاشیء من انس محيوان » لصدق «بعض 
النوع انسان » و« بعضالجنس حيوان » » بحسب الاخص بالتناول » EKIS‏ لايصدق 
) لاشیء من الانسان بنوع ) و«لاشىء من الحيوان جنس u‏ لصدق ( بعض الانساننوع ( 
و« بعض الیوان جنس »۰ محسب Oe‏ بضرب من الاعتبار . و ما يصدق رلاشیء 
ما هو 3,8 تناو للانسان بنوع » ESIS‏ يصدق «لاشیء من النوع بفرد تناو 
للانسان » وکایصدق ولاشیء من‌الافراد التناوایة‌للحیوان (it‏ بصدق‌ایضاً رلاشیء 
من الجنس بفردتناول للحیوان » . فلاتکونن من الجاهلين . 

والشريكث ف الرياسة قد نبّه على ذلکث وبسط القول فيه فى مواضع شتی من 
فنون « الشفاء » وق سابع تاسعة الفن الرابع فى انولوطيقا الاول » قال : وهذا الفن" 
من العموم هو الذى عمومه ليس بحسب الاشحاص » بل حسب الاحوال . وقد فهمت 
هذا مراراً . 


۲١ 


۳ 
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وف ثانى عشر Gal‏ الفن الاول فى الدخل ‏ قال : والعموم قد ختلف فى الامور 
العامة ؛ هن العموم مایکون بحسب الوضوعات الجزئية » کالعموم الذى الحيوان اعم 
به من الانسان » ومنه ما قد يكون بحسب الاعتبارات اللاحةة » كالعموم SAN‏ الحيوان 
اعم" به من الحيوان» وهو مأخوذ جنسا ومن الحيوان وهو مأخوذ نوعا ومن الحيوان وهو 
مأخوذ شخصاً . 

وق قاطیغوریاس اورد عقد LRA‏ بانه بصدق « زیدا والانسان حیوان » 
والحيوان جنس » ولایصدق « زیدا والانسان جنس » وحله بعدم تکرر الحد الاوسط 
فان المحمول على زیدا والانسان مثلا » هوالحيوان عا c gaga‏ والمحمول عليه انس هو 
الحيوان لابشرط شىء . وحن قد اوردناه ق « الافق انبن » وفصلنا القول فيه » باذن‌الله 
سبحانه تفصیلا . 


o‏ 0 سل 


AA و‎ 

كانه من المنصرح لدیکث ‏ ان الشىءكالانسان» مثلا" » OLY‏ قحد جوهر 
ذاته احص الا من جوهرياته » كالحيوان والجوهر والناطق والحساس مثلا . واما 
اخصيته من المفهومات العرضية المحمولة عليه » كالابيض والضاحكك والكاتب » فق 
مرتبة بعد مرتبة ذاته » حيث تعرضه حصّص "من تلكك الفهومات فيندرج تحتهاء ویتفق 
ان يصير من افرادها بالعرض . 

وانه لامل مطلقا ى الجوهريات والعرضيات » الا للطبيعة المرسلة الهمة على 
الضمنات ی وحدنها الهمة » فان كانت هی ف مرتبة جوهرالذات مضمنَة" قباء كان 
الحمل حملا بالذات » والاخصيته اخحصية بالذات » ونحسب نفس مرتبة الذات . وان 
كان ENS‏ بعد مرتبة الذات » كان الحمل حملا لابالذات » بل بالعرض ‏ والاخصية 
احصية لابالذات fey‏ الحقيقة » بل بالعرض وعلى الجاز العقل . 

وكماالفصل CIS‏ هو من‌جوهریات الاهية ليس هو الا مفهومالشتق » کالناطق» 
ای الذات المهمة المستحقة لادراك الكليات » فكذلكك العرضی للاهیات انما هو 
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مفهوم المشتق » كالابيض والكاتب » ای الذات المبهمة المنسوب اليا البياض اوالكتابة » 
على سنة التقييد > لاعلی شاكلةالقيد» فالبياض والنسبة التقييدية خار Ole‏ من نفس الفهوم» 
وهو مطلق‌الذات القيدة بانها المعروضة للبياض اوالكتابة مثلا . فحمل الابيض على هذا 
الابيض حمل بالذات » وعلى هذا الانسان الذى اتفق ان صار عبن هذا الابيض » حمل 
بالعرض » لكون هذا الابيض من المضمنات فى ابهام طبيعة الابيض الرسل بالذات » 
وهذا الانسان من الضمنات فيه بالعرض . 
Fey‏ 

LOI‏ امام الفصل » كالناطق» بالنسبة الى الجنس والنوع » كالحيوان والانسان» 

بحسب نفس الفهوم » وهو مطلق الذات المرسلة المقيدة بالنطق » لاحسب الوجود فانه 


يجب ان يكورن ¢ lc‏ هوالفصل ؛ ےا ف الوجود بالنوع »وال يكون من اعتيارات طبيعة 


الجنس المضمنة فى امامها اذ حقيقة الفصل ابي النوع من الجنس فلايصح ان يوجل ' 


ق غير هذا الجنسء ولا انیکون‌لغیر هذا النوع منالجنس. فاما اماما لجنس » کایوان 
بالقیاس الى الانواع »وأ مهام النوع > کالانسان» بالقياس الى الاخاص » فيحسب wns‏ المفهوم 


و محسب‌الوجود حمیعا . فان لطبیعةا نس ی حد جو هر cla‏ من‌حبت هی م ی » وحدة” “Lays‏ 


لاتأبى ان و ف الوجود عین‌انواع کثبرة . و کذلکث لاهيةالنوع Ga‏ ذانما احصلت 
من حيث هی‌هی » وحدة مهمة» لاتأبى ان تکون فى الوجود عين اشناص کثرة . فاذن» 
الفصل لیس ۳0 inab‏ الجنس من خارج » فینضم الما e‏ فتتحصل من الانضمام ماهية 
النوع » بل انه من الضمنات فى طبيعة الجنس » با ها فى حد جوهرها من‌الوحدة المهمة 
والماهية المرسلة . فالجنس والفصل والنوع حیثیات عقلية ial‏ متحصلة > يعتير ها 
العقل ف اللحاظ التحلیلی c‏ حيث يلحظ irab‏ واحدة” من‌الطبايع المرسلة iaga‏ ومحصلة. 
فليتعرف . 
ومضة" 


COT‏ من‌احصلین الستبین لبصيرتهم ؟- ان" الوحدة العددية »من بين الاقسام 


۳۱ 


Y \ 


۱:۸ القیسات 


سس . SS SSS sg‏ ا سس 


التسعة لمطلق الوحدة » على ضربين : وحدة عددية شصية موضوعها هويات الاشاص 
الممتنعة fob‏ على کثمرن» سواء علا اكانت وحدة شحصية Rapes‏ كما للهيولىالواحدة 
بالشخص dL‏ الكون والفساد » ام وحدة شخصية محصلة معينة » كما لسائر اشناص 
Sle las‏ جود؛ ووحدة عددية كلية مبهمة موضوعها الطبایم الرسلة . فكل طبيعة متميز 3 
عن سار الطبايع » لها فى مرتيتها > محسب نفسها النمازة عن غيرها » ومحسب نسيتها الى 
مافوقها من الطبايع بالاندراج تحتها » وحدة" Dose‏ لاعالة » لاتها » بحسب ذلکث 
الاعتبار » واحدق" من الطبايع المتاز بعضها عن بعض »> لکنها اذا قيست الى ماهبات 
واتخاص هى فوقها Roc‏ العقل ان الوحده العددية SI‏ لها فى درجة جوهرها » مبهمة 
بالقیاس الى تلکث الاهیات والاشحاص بتة » لكونها بکترما مضمنة بأسرها فى KE‏ 
الوحدة بعينها . اليس هدذه‌الطبيعة الواحدة لاتتالى ی حد وحدنما انتكون ی‌الوجود هی 
عين تلکث الاهیات والاتخاص الندرجة E‏ ؛ فاذن » وحدتها العددية مهمة بالقیاس 
الى ENG‏ الاهیات والاشاص بكثرتها . 
ae‏ 

كاتكك» اذن» متبصر انه »اذا وجدت هوية ماتخصيدة فى الاعيان او ف‌الذهن ع 
فقدکان لامحالة ذلكك النحو من الوجود بعينه وجود میم ذاتيات تلکث المويّة بالذات 
ووجود عرضیانها بالعرض. ومن‌سوغ انتكونالطبيعة بشرط شىء المعبسر عنها برالفرد» 
و «الشىء الطبيعى » موجودة ؛ من دون ان تكون الطبيعة المرسلة لابشرط شیء المعبّر 
عنها ب« الکلّی‌الطبیعی » موجودة بعين ذلكك الوجود. فقد رضى ان بحسب عندالعقلاء 
منسلخا عن‌الفطرة الانسانية . اليس اذا کان‌الفرد موجوداً والطبيعة ليست بموجودة» لزم 
ان يكون الشىء مفارق جوهر ماهیته» وال سنخ ذاته ؟ 

وايضاً > الحيوانالمرسل جزء هذا BES Aol ahl‏ التعیّن ele Vy‏ . والوجود 
مطلقا من عوارض الماهية » وتبد ل العوارض لايكون مبدل قوام ماهيّة المعروض » 
ومبطل جوهر ذاته . فقوام جوهر الماهية وجوهرياتما » واجب الاحفاظ فى حیع انحاء 


١ ميرداماد‎ 


الوجود Ly‏ على ماقد تلی علیکث غير مرّة . فاذن حیثما وجد هذا الحيوان » وجب 
ان يكون الحيوان gale fod‏ حيوان c‏ منحفظ الجوهر فى قوام ذاته . لکن وصف 
الجزئية والعينية » من الاحوال العارضة بحسب خصوصيات EI‏ الوجود » فلا ضير 
لوتبد ل Sak‏ حوالوجود . فن Ce‏ كانت الطبيعة المرسلة عا هى هى » جزء al‏ الفرد 
فى خحصوص BL‏ التعين والابهام » وعين ذاته سار انحاء الوجود » وهی متقدمةبالذات 
على الفرد الذى هو الشیء الطبيعى » تقدم البسيط على الرکب . 

ومن سبیل "ثالث الس »اذا عت Clas‏ وجود الشیء » استتب Jey‏ 
حصول وجو ده بالفعل؟ والطبيعة المرسلة e‏ كالحيوان عا هو حیوان لابشرط Wal s g‏ 
انتما مبتغاها ق‌سبیل الوجود» ومنتظ رها ومتوختاها ان يتصحّح حصول جوهراحيوان 
مثلا » سواء فى ذلكث اكان يتحقق هناك شرط واحدا Cally‏ ام لم يكن یتحقق شرط 
آخر وراء نفس ذات الحيوان اصلا . فاذن اذا صح وجود الحيوان بشرط شىء فقدتم” 
لامحالة بذلكك مايتعلق ويتحقق محصوله وجود الحيوان المرسل » عا هو حیوان لابشرط 
شىء » فیکون الحيوان المرسل » عا هو حيوان » موجودا c‏ اذن » بوجود هلذا الحيوان 
بالضرورة . 

ومن سبیل آخر رايع : اليس طبيعة الحيوان المرسل» بما هو حیوان . مثلات ما 
ليس هو متعلق الذات عاد ة ومدة » ولاهو مرهون الوجود بامکان استعدادی وحامل 
هيولانى ؟ فالامکان GII‏ هناك ملاك فیضان الوجود عن مدبر العام و ممسکث ipl‏ 
اعنى العناية الاولى الالهية . 

فاذن » اذا كان هذا OL yA!‏ فايض الوجود عن جود المفيض GAN‏ »جل ذکره 
باستدعاء استعداد الماد ة » كان الحيوان الرسل؛ عا هو حيوان احق" بالفيضان عن عناية 
البارئ الفياض» تعالى شأنه » لاستحقاق امكان الذات . فقد استبان » اذن» ان" الطبيعة 
المرسلة » بما هىهى » موجودة بوجود هذا الشىء الطبيعى» وانها الموجود الختص بان" 


وجوده األوجود AY!‏ 4 والوجود قبل الكثرة » لان تقرره و وجوده لاس y'i‏ بعناية الله 
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سبحازه . فاممًا هلذا الشخص الذى تكتنفه علائق الماد ة وعوارض الطبيعة » فانه و ان 
كان سبب‌وجوده عناية الله تعالى» الا ان مصححاستناده الى عناية الله سبحانه c‏ استدعاء 
الطبيعة 511 a5‏ واستعداد الماد ة المنفعلة . فلذلكك كان الوجود SAS‏ وجوده الوجود 
ا لجز الطبيعى والوجود مع الكثرة . 
وهناك يز Ga jal) Cod lp ls e‏ المشهور الى «سقراط» و و افلاطن» » وحكاها 
الشریکک ف المدينة السلامية على ان للطبايع المرسلة لا بشرط شىء نحوين من الوجود 
فى الاعيان » وجوداً Lab‏ ومع الكثرة بعين وجود الافراد» بحسب مخالطةالشختصات 
ومقارنة العوارض. ووجوداً اهيا وقبل الكثرة مهازاً عن وجودات الافراد بأسرها» غير 
ble‏ بشىء من الشخصات ‏ ولامقترن بشىء من العوارض » ذلکث احد المعانى «المثل 
الافلاطونيّة» كما هوالدارر ف الافواه الجمهورية و | لفاشی فىالاذهان المشهوريّة » لان" 
البرهان يقضى ان" للكلى الطبيعى المشترك بين جميع الافراد و وجوداً اليا وقبل الكثرة» 
متمحض الاستناد الىالعناية الاولى GAY‏ ۰ فيجب ان تکون الطبيعة الرسلة لا بشرط 
شىء الى هی القدر المشترك بين افرادها Lae‏ » موجودة ف الاعيان » من حيث نفسها 
لرسلت وجوداً مهازأ ع نحميع الافراد» منحازاً عن جيع العوارض واللواحق. وكاتكك » 
عا علمناك» غير مار وان حجتهم هذه داحضة “OY‏ خاط الطبيعةالمرسلةالموجودة » من 
حيث نفسها » بالمشخّصات واقترانها بالعوارض 6 على سبيل الاتفاق من تلقاء الافر اد » 
ليس رجها من اللابشرطية الىالبشرط شيئية. ولایستضر بذلکث کونها موجودة فحد 
نفسها من حيث هىهى » وجوداً UA‏ وقبل الكثرة» وان اتتفق آن عرض کون‌وجودها 
قحد نفسها صار عين وجود الفرد الذى هو وجود “aab‏ ومع الكثرة» اذ اللابشرطية 
المطلقة لاتأبی ذلکث . فكن على بصيرة فالامر . ولاتکونن من الغافلين . 
ey‏ 
و لعلکک‌تقول : انسمعع ؛ UNL tne‏ المتالهين» تقولون‌یاصولج وضوابط ؟- 


الشىء ما ميتشخص idem yd‏ ومام يوجدء م يتشخص. فا خطبک رجعون عن ضابطي 


وتذهبون ال اثبات ال وجودللطبيعة المرسلة؟ فیقال لکث: «التشختص» ف اطلاقاتناء قد بعتی 
به المتنع الحمل الا على هويّة واحدة > وقدیر ام به‌الخلوط بالتشخّص . فحیث‌نقول 
رالشیء Al.‏ يتشخص A‏ روجد » انما نروم به ( مالم يكن محلوطا ق و جوده‌بالنشخص ( 
فان الطبيعة المرسلة الهمة التحصل » ليس يصح فا الوجود ق‌مذهب البرهان» مادامت 
على صرافة ام‌امها وارساها . فاذا حصلت بالتشخص , وجدت بعين وجود فردها 
الشخصى احصل الممتنع الحمل على أكثر من هوية واحدة . ولاتکون متميزة فى الوجود 
عن افرادها الشخصية . بل انما الشخص والطبيعة المرسلة متخالطان فى الوجود » على 
معنى ان" الحاصل فى الاعيان ذاث منمازة عن سار الذوات » صالة لان (gle‏ العقل 
الى هوية حصية وطبيعةٍ مرسلةٍ : 

فان قلت : هذا الحيوان E ge‏ ماد ية" محسوسة" واطیوان الرسل» còl ga gale‏ 
طبيعة معقولة لایتافا لس . فكيف بعقل اتحاد المعقول والمحسوس ؟ قلت : هذا 
الحيوان له هوية تحصية inab y‏ مرسلة» وليس gadlas‏ مجميع الاعتبارات» بل انماله 
المحسوسية بحسب هويتهالشخصية» لا حسب طبيعتهالمرسلة . فقد اختلف مو ضوع الحسوسية 
واللامحسوسية ف اللحاظ التحلیل . وانما المستحيل اتحاداطواهر الفارقة على الاطلاق 
والذوات ايولانية » لااتحاد الطبايع المرسلة الجردة فى حد ارساهما وأفرادها المحسوسة 
الماد ية فى حد هویانها الشخصية فى متن الاعيان» على معنى الاتخالط من غير GLE‏ 
وتغار » بحسب خصوص الوجود فی الخارج . والهاءز والتغار عند العقل مسب اللحاظ 
التحلیل » اذ الموجود ف مئن الخارج ليس هوالفرد وحده ولاالطبيعة المرسلة وحدهاء بل 
انما الموجود ی متن الاعيان شىء واحد متحصل من حالط امرين» هما الفرد والطبيعة e‏ 
صالح لان allt‏ العقل اليهما » باللحاظ التحلیلل الصادق فى نفس الامر . 

فاذن» الطبایع المرسلة Jeol jas‏ الاطلاق» وكذلكك اتخا ص الجواهر الروحانية. 
فاما الاشخاص الماد ية » محسب هوراتمها الشخصية فان لوحظت عا هی متقررة موجودة 
فى الواقع » مع عزل‌اللحظ عن وقوعها ق‌افق‌التغیر والسيلان والفوت والحوق» وف الحدود 
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الترتمة بالقبلية والبعدية » كانت موجودات دهرية “ial‏ > وان کان وجودها ق‌الدهر 
بوجودها فى الزمان ق‌حدود معينة مترتبة . وان لوحظت عا هی متعلقة‌الوجود حدودها 
الترتبة باللسابق والتلاحق» كانت موجودات زمانية متغيرة” بالتقتضی والتجدد. وهذا 
كنا ان" وجود الشىء فى نفس الامر » هو وجوده ق‌حد نفسه » لابتعمل العقل J je gac‏ 
النظرعن خصو صیات الظروف والاوعية» وا ناتفق ا نكا نذلكك عبن حصوله ى طرف ما 
مخصوصه ‏ فان الخصوصية مللغاة الاعتبار فى ذلکث Lal,‏ » وكذلكك الصورة العلمية 
الارتسامية هى المعلوم بالذات » بحسب اعتبار سنخ نفس الامر » dally‏ الحصولى بحسب 
اعتبار الخصوصية الارتسامية الذهنية . 

واذ قد دربت انه لادرجة للتشخص > ععی امتناع الحمل على كثيرين » قبل 
درجة الوجود » فقد استبان لبصیرتکث انه لامتشخص بنفس ذاته CAIN‏ ماهيته هی 
بعينها انیته » فیکون وجوده وتشخصه کلاهما بنفس مرتبة ذائه . والا» كان تشخصه 
فى مرتبة ذاته ووجوده ق‌درجة متأخترة » فکانت درجة اللتشخّص قبل درجة الوجود . 
ذلکث خلف محال . فاذن » لامتشخص بذاته» gat‏ متنع ا حمل على كثير بن بنفس مرتبة 
الذات » فى dle‏ الامکان رأساً . بل انما حصل للاهية ELKU‏ بتضام" الکلیّات من 
الخواص والاعراض التشخص ععنی الانفصال والامتیاز عن الشارکات الوجودية» م 
یتحصل الوجود و التشخص gat‏ امتناع الحمل على کشرین» من تلقاء الاستناد الى فاعل 
جوهر الذات وجاعل حقيقة الوجود والنشخص الذى هو الوجود الق الواحد الاحد 
المتشخص بنفس ذاته . وکل" مکن الذات » فاته زوج رکیی من الماهية والانیت 
ومن الحقيقة والتشخص» ومن الجنس والفصل » ومن الطبيعةالمرسلةوالهويةالتشخصية. 
ولاوحدة ولااحدية فى dle‏ الامكان» بل اتما للذوات الجائزة الاتحاد Welty‏ 
لاالواحدية والاحدية على الحقيقة . 

ALLL‏ »كما الوجود زائد على ذات المکن » فكذاكك التشخّص » ومضامة 
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الطبايع الرسلةلا تعطی امتناع الحمل على كثيرين بالذات » بل قصاراها افادةالتمير عن 
المشاركات الوجوديّة . وانّما ملاك امتناع الحمل على كثيرين » استناد الهوية المتميزة 
عضامةالخواص والعوارض عن ميع المشاركات الوجودية الىالموجود الحق” التشخص 
بذاته » استناداً مهازاً عن استنادات سار المويّات ؛ والعوارض الشخصة امارات 
التشخّص وعلاماته لاالعلة الفيدة اياه . والبارئ “GLI‏ التشخص بذاته» فاعل Las‏ 
نظام الوجود المعبر عنه ب « الانسان الكبير » بحسب عنايته الاولى بالذات وعلى القصد 
الاوّل » اذ متعلّقها بالذات » النظام الام الا كل » ولانظام فى دائرة الامكان اتم من 
هذا النظام وا تمل » وهو فاعل تشخصات اتحاص الوجود بما هی اجزاء النظام الجملى 
الشخصى التام الكامل . ولهذا المقام الغامض ضرب من البسط فى كتاب التقديسات . 
۱ ی 

کانکث » اذن » قد تتبّهت ان" الاعتبارات All‏ البشرط Das‏ والبشرط 
لائية واللابشرطية ؛ على هذا الاصطلاح » لانجری فى الحقايق احصلة المهاز بعضها عن 
بعض نى التحصل » کالفلکث بالقیاس OLMIS‏ فضلا عن العرض» کالبیاض بالقیاس 
ال الجر هر » كالجسم » بل انما تتصحیح ف الطبایم الرسلة البهمة بالنسبة الى الضمنات 
ف وحدتها المهمة » اما بالذات » کا pole!‏ والانواع والفصول فى طبایع الاجناس > 
او بالعرض » ها الموضوعات فى طبايع مفهومات محمولاتها العرضية . فاللابشرطية > 
اذن » مناط تصحيح الحمل الشايع > اما بالذات واما بالعرض ؛ والبشرط لائية مناط 
امتناع الحمل مطلقا . وموضوع اعتبار اللابشرطية » بما هو موضوعها » محمول على 
موضوعى البشرط شيئية والبشرط لائية » عا ها موضوعا هما » ولا کذلکث الامر ی 
موضوعم‌ما » من حيث هما موضوعا هما . 

فاما تلکث الاعتبارات على الاصطلاح الااخر » من حيث القارنة واللامقارنة › 
فجارية الانسحاب ف اية طبيعة كانت » محصلة ام غير محصلة » بالقیاس الى اية حقيقة 
كانت» محصلة ام غير محصلة » والكن لاخلاق ا من المدخليئة ىتصحيح الحمل وعدمه 
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Aal‏ . فهلذا ميزان قانون الحمل ف الطبايع الذاتية والمحمولات العرضية . والمقلدون 
هناك عن سبيل التحصيل فى ضلال بعيد » سواء فى ذلكك من قد یتنطتع وم نلايتنطاع . 
0 

فقد انصرح لكك le‏ عرفناك » ان كلا من هويات الاشخاص موضوع الوحدة 
العددية الشخصية ؛ والطبيعة الرسلة الموجودة بعين وجودها » موضوعالوحدة العددية 
الكلية البهمة . فاذن » الاشاص كثيرة بالعدد وباهوية الشخصية » والطبيعة المرسلة 
الموجودة بوجودها واعدة بالعدد » لا بالشخصية ولا بالتعيّن والتحصل . 

وق القلدن من يقول : الكلى الطیعی الموجود بعين وجود الاشاص» متعد د 
فى الاعيان بالذات» سب تعد د الاحاص » متمسكا بان ميزان التعد د ق‌الاعیان‌بالذات 
تعد د حوالوجود الخارجى . فاذا كان تالطبيعة موجودة بالذات ق‌الاعیان بعينوجودات 
الاشخاص التعد دة » فکانت ها لامحالة فى الاعيان وجودات متعددة بالذات » فكانت 
متعددة ى الاعيان » على حسب تعدد الافراد . فا الافراد لا توصف بحسب الاعيان 
بالوحدة » فكذلكث الطبيعة . ويفرع على ذلكث انه » كا بتصحح صدق الموجب من 
مرسلات‌العقود» کقولنا « الحيوانانان » بصدق‌موجبة -جزئية » فكذ لكك يتصحح صدق 
السالبة المرسلة» کمولنا و الحيوان ليس هو بانسان » بصدق سالبة جزئية . ولايستشعر ان" 
الطبيعة تتحقق بتحقق فردما من افرادها » ولاتنتی الا بانتفاء حميع الافراد . 

وانت اذا دققت التامل » استبان لفطانتکث ان ميزان تعد د الشیء فالاعيان » 
تعد"د نحو الوجود Gil‏ يوجد هو به .عا هوهو c olde CE Tile c‏ والطبيعة محسب 
الوجود فى الاعيان » غير مهازة عن الافراد» بل هی علوطة مها حسب الاعيان» محلوطية 
اتحادية . والفرد » وان كان ايضاً مخلوطا بالطبيعة بحسب الاعيان » الا انها اذا تمايزا 
عند العقل ف لحاظ التعين والامهام» صح اسناد نحو الوجود المتعد د ف الاعيان الىالفرد » 
عا هو مناز عنه العقل عن الطبيعة . ولایصح اسناد ذلكك الوجود على وضف التعدد H‏ 


e RT 


الطبيعة عا هى مهازة عند العمل عن الافراد . فليفمه . 


سيرداساد و 2 ١‏ 


فاذن » الافراد متعد دة حسب الوجود ف الاعيان بالذات » والطبيعة متعد دة بتعد دها 
بالعرض . ولاتعد د بالعرض ١»‏ لا تعد د الطبيعة بتعد د افرادها . 

ثم ان" هنالكث مذهباً LO WE‏ استفيد من خاتم المحصلين البرعة فى «شرح 
الاشارات» وهو ان طبيعة الانسانية عا هی‌انسانية» مثلاء لايصح ان توصف بالوحدة 
ولابالكثرة » لانها » من حيث هىهى » لاجزئية ولاكلية . والقولالفصل انه ان رم 
ENA,‏ ان طبيعة الانسانية المرسلة » من حيث نف ما » لاواحدة ولاكثيرة ولاجزثية 


ولاكلّية » فهو حق لايستراب فيه . ومن استنكره » فقد فارق الفطرة ČUN‏ » فان" 


الماهية » من حيث هى » ليست الا هی . 

فلو سل عن طرف النقيض » كان LLL‏ المطلق لثبوت کل" شىء من 
تلکث الحيثية ماعدا الجوهريات» على ان یقع السلب قبل دمن حيث» لابعدها . وانوقع 
قبل النسبة الارتباطية » فذلكث ايضاً » و ان لم يكن موهما للامجاب العدولى"» dP GAT‏ 
بعض متوهمة المقلدين» لكو نالسلب حينئذ وارداً عل‌الربط قاطعاً cols!‏ فلایکاد بتو هم 
اجاب اصلا » الا ان ذلكك ايضا بوهم 
يصح » اذ إنما حيثية الانسانية مطابق جوهرياتها » والسلب ليس من جوهرياتها . 
فالصواب ان يكون السلب وارداً علىالربط من ESL‏ الحيثية» لاغير . وان ريم ان طبيعة 


ان مطابتی السلب Date‏ الانسائية . ولسن 


الانسانية » عا هی‌هی » ليس تعرضها الوحدة العددية الهمة Bids‏ العقل اباها “Bilbo‏ 


عن حميع الافراد» عروضاً Lok.‏ عن مرتبة الذات من حبت هی هی < 5 Ù Al‏ الفردية 
تعرضها الوحدة العددية الشخصية فى BIL‏ العقل اياها مهازة” 50 الرسلت 
عروصا متأخرا عن مر تبة ذات المعروض عا هی A‏ ى » فالعقل pall‏ £ نحم عليه بالبطلان . 


we we ا‎ ow 


والشریکث ق «الشفاء» قد سار مسيرنا فىتبيين ذلكك كله . فليتعرف . 
ومیض" 
قال £ حادى عشر اول (classi) Ola,‏ : والاقدم bbe‏ هی‌الا el‏ الى نصیبها 
ONS!‏ والاقدم عند الطبع هى الاشياء الى ادا رفعت ارتفع مابعدها » من غير انعکاس. 


۲١ 


"١ 


والاعرف عندنا ايضا هى الاقدم عندنا » والاعرف عند الطبيعة هی الاشياء SU‏ تقصد 
debe‏ قصد‌ها ی الوجود . فاذا روكت الکلیات بازاء ا ات الحسوست کانت 
الحسوسات Do GLI‏ اقدم عندنا واعرف عندنا معا . وذلکك OY‏ اولشیء نصیبه نحن 
ونعرفه» هوالحسوسات وخیالات مأخوذة منهاء E‏ من‌انصیر الى اقتناص الكلَيّات‌العقلية. 

Gl,‏ اذا رتبت الکلیات النوعية بازاء الکلیات الجنسية » كانت الكليات 
الجنسية » اقدم بالطبع » و ليست أعرف عند الطبيعة » وكانت OI‏ اللشسية 
أيضاً آقدم و اعرف عند عقولنا » والكلّيات النوعية اشد تأخّرا و افل معرفد" 
بالقياس tall‏ . و ذلكث “OY‏ طبيعة الجنس » اذا رفعّت » ارتفعت طبایع الانواع » 
وان كانت طبيعة انس » من جهة ماهی كلية » لامن جهة ماهی طبيعة فقط ‏ قائمة 
پالانواع . فطبایم الاجناس اقدم بهذا الوجه من طبایع‌الانواع» لکن الاعرف عندالطبيعة 
هى طبايع الانواع :لان الطبيعة انّما تَقصد لاطبیعة الجنس فى ان توجد ؛ بل طبیعة" 
النوع » فیلزمها طبيعة الجنس على سبیل القصود بالضرورة او بالعرض . وذلکث لان" 
النوع هو العنی الکامل الحصل . واما طبيعة انس وحدها » فلا عکن ان يوضع له 
فى الوجود تحصیل . والطبيعة تقصد الکامل الحصل الذی هو الغاية . وایضا » لوكان 
المقصود طبيعة” الجنس بذاتما » لما تکشرت انواع الجنس ق‌الطبيعة » ووقع الاقتصار على 
نوع واحد . و بعید ان يظن” ظان" ان" طبيعة اللدّون هی اعرف عند الطبيعة من البياض 
ol gully‏ وغيرهما . بل الطبيعة LISS‏ المسکة" نظام العالم تقصد الطبایع النوعية» والطبايع 
ا لجز Ses‏ ليست ذاتية لنظامالعالم تقصدالطبايع الشخصية » والجنس داخل” فى القصد 
بالضرورة او بالعرض . 

فقد بان ان طبایع الانواع اعرف من طبایع الاجناس ق‌الطبيعة» وان كان انس 
اقدم بالطبع من‌النوع » لکن طبایم الاجناس اقدم عندنا من طبایع الانواع» اعنی بالقیاس 
الى عقولنا . انتهی . 

ثم" فصل القول ق‌الاعرف والاقدم عندنا وعند الطبيعة» من الپسایط ALS My‏ 


مسب ل م ا د 


ثم” قال : فيجب ان gina‏ هذه الاصول على هذا المأخذ . فان قال قائل : ماقد قاله 
بعضهم » ان" gall‏ الجنسى” اعرف عند الطبيعة» لاه » وان لم يعرف بحسب شىء » فهو 
ق‌نفسه وبقیاس الق اعرف؛ فيقال له : لامعنى لةولكك «انه GE olds‏ اعرف» لان" 
الشیء انتما يصير معروفا بعارفه وعارفه ما نحن بالعقل gle‏ کل" ماهو ذوعقل Calg c‏ 
الطبيعة ی قصدها لنظام الكل . فيكون الاعرف عندها ماتقصدها لنظام الكل . فان 
اعتيرنا بالمعرفة TLALI‏ » فالطبيعة الجنسية لاتكون معروفة بذاتها » الا بالقوة . واما 
بالفعل » فانها تعرف اذا عرفت بالعقول . وانّما تكون معروفة بذاتها BDL‏ » على 
النحو الذى تريد ان تصير معروفة بالفعل . ولا بستنکر احد ان الطبيعة الجنسية اعرف 
عند العقول . فان" الطرق البرهانية تاخذ Ce‏ هو اعرف عندالعقول الى ماهو اعرف عند 
الطبيعة » على مايصرح به المعلم الاول فى ابتداء تعليمه للطبیعیات . ومن ننقله هناك 
ونشرح الامر فيه . انتبی كلامه . 

وقال ق‌السماع الطبيعى : ان الطبيعة الكلسيةالمدبدرة لنظام الوجود والممسكة لقوام 
العام » تقصد غايات الخبر فى نظام الكل" بالقصد الاول . وقد تكرر فى الالسهیات » 
ولاسیما فى فصل اثبات الغاية » اطلاق « الطبيعة الكلية المدبرة لنظام الكل » على عناية 
الله سبحانه ¢ ll‏ هی‌مبدا تك بير فيض الخير ف نظام الوجود وقواءالعالم و «الطبايع الجزئيسة) 

قلت : ولعل العلاقة الصححة لهذا الاطلاق ان نظام الكل" عندهم هوالانسان 
ASI‏ . فلا محالة تكون العناية الاولى الالهية المهيمنة عليه بالتدبیر والتسخير والصنم 
والافاضة » هى الطبيعة الكاية الفياضة الممسكة الدبرة . ومن هناك تسمعهم يقولون: کل 
ماىعالم الوجود» فانه طبیعی بالقباس الى نظام الكل . وستزداد فى ذلکث استبصارا 
انشاءالله العزيز العلم . 

وميض 
هل بلغكك ماينسب الى امام RH‏ افلاطن (SY!‏ وشيخه سقراط ؟ ‏ انّهما 


۲١ 
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يم ببس ب يبي بي eee‏ سم 


يذهبان الى ان الطبايع المرسلة للانواع المادية » كا لنفس جواهرها المرسلة » لا بشرط 


شىء » وجود مخالط للادة وعوارضهاء بعين و جود افرادها LV bl‏ . فكذ لكك Bo lb‏ حد 
لابشرطيتها » وجود اخر als‏ » مهاجر للادة » Slee‏ عن وجودات افرادها » مفارق 
للامكنة والازمنة والاحياز والاوضاع COLES‏ ها الفارقات المحضة . 

قال الشريكث فى عاشر ثانية برهان «الشفاءم : والفاسدات لابرهان علباء ولاحد 
ها . والمحسوسات ليست ابضاً ميرهناعلها » ولا محدودة من جهةماهى محسوسة وشصصية » بل 
من جهة طبيعة عقلية احری. فالبرهان ليس بقوم على الشمس من جهة ماهى هذه‌الشمس c‏ 
بل من جهة ماانها شس جر دة من العوارض اللاحقة لها والشخصيةالعارضة ها . وكذلكك 
LI‏ ليس ها من جهة ماهى هذه الشمس » فاذا كان كذلكك » كان البرهان على صور 
معقولة محردة عن المادة» لثلا تكون محسوسة ولاقابلة للفساد » وكذلكك الحد . فبعضهم 
وضع ESS‏ للعدديات hba‏ > وبعضهم للعدديات والصور الهندسية » وبالحملة للصور 
التعاليمية » دو نالطبيعية » وزفی اليهاالطبيعية. وكان ماخذ هؤلاء فىالاحتجاج Bak‏ اخر. 
وهو ان هذهمستغنية عن‌الادة الخد و کذلکث قالوجود . قالوا : وامامایضعه‌الریاضی» 
من خط وشكل محسوس » فهو كاذب فيه » والخط والشكل الحقيق abe gc fis‏ البرهان . 
وقوم الوا الهندسيئات من العدديات» وجعلوا العدديات ميدأ افندسیات . 

اما افلاطن » فجعل الصور العقولة الفارقة موجودة لكل معقول‌حتی للطبیعیات. 
فسسّاهاء اذا كان تمجرّدة ب مشلا ,واذا اقترنت‌بالاد ة و صورا Taah‏ » وجیم هذا باطل. 
فان الصنور الطبيعية لاتکون هی‌هیء اذا جردت عن الماد ة. والصور التعايمية لا تقوم 
بلاماد ة » وان کانت تحد لابالاد ة . والکلام فى ابطال هذه الاراء والقیاسات الداعية 
الباء اعا هو ق‌صناعة الفلسفة الاول» دون النطق وعلوم اخری . انتپی کلامه بالفاظه . 

وقال ف GU‏ سابعة السهیّات«الشفاء» : واوّل ما انتقلوا عن المحسوس الى العقول 
تشوشوا » فظن قوم ان القسمة توجب وجود شین ق کل شیء ۰ کانسانین فى معنى 
الانسانية » انسان فاسد محسوس 6 وانسان معقول مفارق ابدی لابتغیر . وجعلوا لكل" 


میرداماد ۱۹ 


واحد منهما وجوداً » فسموا الوجود الفارق « وجوداً مثالياً » وجعلوا لكل واحد 
من الامور الطبيعية صورة مفارقة هی العقولة » وایاها يتلقى العقل » اذ كان العقول 
امراً لايفسد» و کل محسوس من 'هذه فهو فاسد ؛ وجعلوا العلوم‌والیر اهین تنحو نحو هذه 
OI,‏ تقناول . و کان Cty all‏ بافلاطن ومعلّمه سقراط یفرطان فهذا الرأى وبقولان 
ان للانسانية معنى' واحداً موجوداء تشترك فيه الاشخاص » Gag‏ مع بطلانها » ولیس هو 
المعنى المحسوس التکثر الفاسد» فهو اذن المعقول المفارق . 

و قوم اخرون لم پروا y galloiid‏ مفار قة » بل لمبادما . وجعلوا الامورالتعليمية 
التى تفارق بالحدود» مستحقة للمفارّقة بالوجود؛ وجعلوا مالایفارق BLY‏ من‌الصور 
الطبيعية لاتفارق بالذات » وجعلوا الصور الطبيعية انما تتولد بمقارنة ESS‏ الصور 
التعليمية للمادة» كالتقعير » فانه معیی تعليمى » فاذا قارن CS UL‏ صار فطوسة c‏ وصار 
معی طبیعیا . فکان للتقعير» من Cam‏ هو تعلیمی » ان يفارق» وان لم يكن له من حيث 
هو طبيعى » ان يفارق . واما افلاطن » فاكثر ميله الى ان" الصور هی الفارقة . واما 
التعليميات» فانها عنده معان بين الصور وبين CIO‏ » فاتها » وان فارقت CALL‏ 
فلیس يجوز عنده ان یکون بعد E‏ لا فی‌مادة . لاه اما ان یکون متناهیا » وامسا غير 
متناه . فان کان غير متناه » فذلکث يلحقه SY.‏ جرد طبيعة » كان حینثذ كل بعد 
غير متناه . فان aad‏ لاته رد عن المادة» كانت الماد ة مفيدة للحصر والصورة . Ss,‏ 
الوجهين محال . بل وجود بعد غیرمتناه محال" . وان كان متناهياً » فانحصاره ی حد 
محدود وشكل مقدر» ليس الا لانفعال عرض له من خارج » لالنفس طبيعته » ولن 
تنفعل الصورة الا ماد نما فتكون مفارقة" وغيرمفارقة » وهذا محال . فيجب ان تكون 
متوسطة"» انتهى كلامه بألفاظه . l‏ 

قات : YM‏ الافلاطونية فى المشهور الدانر علىالألسن E pacia‏ فى هذا الوضم 
بالطبايع الرسلة الوجودة ق‌متن الدهر وحاق الاعيان» بلابشرطیتها من حيث هی‌هی › 
i‏ قعالم الامر عن الافراد» وراء ماما من‌الوجود jeu‏ الخلق ؛ بعين و جودالافراد؛ 


۱۸ 
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“ab gle‏ بها غير مستميزه علها ؛ وق باب إثبات عا الله سبحانه » بالاشياء» بالصور المعلقة 
الموجودةلاق موضوع ولاق محل" ولاق زما نولاق مكان؛وق باب تفصیل‌العو الم » بعالم Jel‏ 
التوسّط بين عالم الغیب وعالم الشهادة رزخاً بين الجرّد والادی ؛ وق مقام اثبات 
الصورة النوعيّة » بالجواهر العقلية gI‏ هی ارباب الانواع الوکتلة على جملة هيا كل 
Gott‏ » نوع نوع » بالتدبير والتسخير » کا النفس" المجرّدة بالقياس الى تدبير هيكل 
شخص بعينه . وان هی الا ضرب من اللائكة الجردة » وخليفة رب النوع المفارق 
السا الجزئية الجسمانيئّة” و الصورة الوهربَة النطبعة » وهذه ضرب من الملائكة 
الجسمانية . 

Jad‏ انهاء عا عدا التفسير الاخيرء ALL‏ بالراهین‌العقَلية . فنقول : اما ما نحن 
الاان فىسبيله » فاما اولاء فلان” الطبيعةالمرسلةالموجودة نى الاعيان علو Ole VI Gale Vab‏ 
بالوجود الذى هی فى حد ارسالما ما هی هی لابشرط بالقياس اليه » وهی غير ممكنة 
الانسلاخ والامتياز عنه » الا Bib Gg‏ العقل ایاها من حيث نفسها لابشرط ثبىء» اصلا 
بالضر ورة الفطرية . وان تصحح انسلاخها وجردها ق‌الاعیان عن‌العوارض الم مانية 
واللواحق TVA‏ . فاذن » كيف یتصور وجودها فى الخارج بصراح ارسافا و قراح 
لابشرطيتها المطلقة ؟ 

واما ثانيا > فلا قد انصرح لكك ان" درجة الوجود هی بعينها درجة التشخص . 
فاذا وجدتالطتبيعةالمرسلة » كانت فى وجودها علوطةبالتشخصبتة". فكيف تلا ب 
وجودها فى الخارج على الارسال واللابشرطيّة » مؤازة عن الهويّة الشخصية » وغير 
علو طة بالتشخص ؟ وايضاً » فحينئذ تكون وحدنما بالعدد وحدة Lote‏ شعصیت 
والطبيعة المشتراء” فما وحدتما بالعدد وحدة Diode‏ مبهمة” » فان تلكث من هلذه ؟ 
fast‏ 

واما WE‏ فلان الطبيعة المرساة» اذاكانت محسب نفسها Lat‏ يستتب لهاالتشخص 
من دون الاحتفاف بالعوارض الجسوانية واللواحق اهيولانية » كما ق‌الفارقات الصرفة › 


س سین سسسسی ا nn‏ 


امتنع ان تکون متعلقة ق‌تشخصما بالمادة » ها احتج" به افلاطن فى ابطال البعد الجرد . 
وبالجملة » کاعتنع اختلاف الطبيعة الواحدة مطلقا بالجوهرية والعرضية » فكذلكك عننم 
اختلاف الطبيعة المحصلة النوعية بالتجرد واطيولانية . 

Ga,‏ رایع » فلان وجود alll‏ الواحدة فى الدهر مرّتين مختلفتين » مر فى متن 
الدهر لاق‌زمان ومكان » ومرة اخرى ف الدهر من جهة الوجود فى الزمان والکان لا ان" 
الدهر وعاء الازمنة والامكنة جمیع مافيها وما معها » ليس مما بستنم اليه الذهن المستوى 
والقرمحة الموزونة . 

فه‌ذا سبيل الفحص البالغ هناك على الجادة البرهانية والقدة العقلية . فامًا 
ماسلكه الشريكث ق‌الشفاء » انّه على هذا الظن » ترجعاللابشرطية الى البشرط A‏ 
والسلب البسيط الى السلب العدولى » فلاتعويل عليه كا هوالمستبين . 

فها محالطة المشخصات ومقارنة العوارض على سبيل GSN‏ العارض من تلقاء 
الفرد » لاتخر ج نفس جوهر الطبيعة المرسلة بما هىهى من الارسال واللابشرطيّة الى 
البشرط شيئية » فكذلكث اللاعالطة واللامقارنة على سبيل الاتفاق من تلقاء اقتضاء 
العناية الاولى SAY!‏ وجود نفس الطبيعة من حيث هىهى » منازةة عن حميع الافراد » 
منحازة" عن جميع اللواحق » لانخرجها من اللابشرطية الى البشرط لائيّة وبالجملة » ان" 
شيئاً من المخلوطيّة Tb (ley‏ والاقتران واللافتران» غیرداخل فی‌اعتبار نفس‌الاهية 
من حيث هی‌هی. ولااعتبار الارسال واللابشر طية عصادم لتحقنق شىء منهاء على سبيل 
الاتفاق . والشریکث ف الرياسة كانه متذاهل عن ENS‏ فا سلكه فى الشفاء فى هذا 
الموضع . 

قال بعدكلامهالنقول : وانت اذا فكدرت » وجدت اصول اسبابالغلط فى حیع 
ماضل" فيه هؤلاء القوم مسة" » احدها ظنتهم ان" الشىء » اذا جرد من حيث ۸ يقترن به 
اعتبار غيره » كان جردا فى الوجود عنه » کا اذا CAM‏ الى شىء وحده ومعه قرين : 
التفاتاً خلا عن الالتفات الى قرينه » فقد جعل غير جاور لقرینه » وبالجملة » اذا نظر 


۲۱١ 


۲١ 


۱۹۲ القبسات 


اليه بلاشرط المقارنة » فقد ظن انه نظر اليه بشرط غير CGM‏ » حتّی انما صلح 
ان بنظر فيه » NY‏ غير مقارن » بل مفارق ولیس کذلکث . بل لکل شیء من ذاته 
اعتبار » ومن حيث اضافته ال‌مقارن اعتبار . فان" الخالط منحيث هرهو ؛ غيرمقارن 
على جهة السلب » لاعلی جهة العدول GAN‏ تفهم منه الفارقه بالقوام . انتهی مقاله . 
p : 0 7 .‏ ر w‏ 1 ۲ 

وڪن تقول , ل ادرى من ابن عم وهو کیم ق هدا call‏ 3 وليس y | lee‏ 
ان" الطبايع المرسلة ¢ نجسب نسم 1 بلاشر b‏ المقارنة واللامقارنة < 5 انها موجوده 
ی‌الاعیان بعين و جود افرادها الماد ية » ab gle‏ بها gle‏ طيةاتحادية ق‌الوجود» فکذلکث 
هی محسب انفسها » من‌حیث هی‌هی» بلاشرط القارنة واللامقارنة: موجودة فى الاعيان» 
معازة عن افرادها الماد ية . وا قلناه بستبمن الامر ی الاربعة الباقية من الخمسة . 
فالتعویل : اذن : فى ابطال هذهالمشّل ۰ على ماتلوناه علیکث . pany‏ ح من‌ذلکث‌بطلان 
الصور EEL‏ ایضاً . وهنالكث قول مبسوط ف کتاب تقوم الاعان . 


س م فى 
ون 


ان" شريكنا فى التعليم ستنکر ی کتاب ادمع بين الرأين » اسناد هذه امكل 
والصور على الطریق الدانر على الالسن الى افلاطن . و يعتقد ان القول مها عند افلاطن 
وارسطوطالیس على سبیل واحد . قال : ومن ذلکث ایضا الصور والمثلاللتى یسب الى 
افلاطن انه يثبتها » وان" ارسطاطالیس على خلاف رأيه Gab‏ . وذلکث ان" افلاطن e‏ 
ىكثيرمناقاويله » بوی" الان للموجودات صوراً جردة قعالم الاله» وربما يسميها 
الثل الاطیتت وانهالاندر ولانفسد + ولك ها باقية. وان الذی‌بدثر ویفسد ادها هی 
الوجودات SSI‏ هی كائنة كيانية . وارسطوطالیس ذکر ق‌حروفه » فما بعد الطبيعة › 
LOIS‏ شنع فيه علىالقائلين (ALL‏ والصور الى بقال انها موجودة » قائمة قعالم JYI‏ 
غير فأسدة : وقد نيس مایلز مها من الشذاعات 4 مثل انه عب ان دو حل هناك خطوط 
وسطوح واجسام وجوم وافلاك 4 ۳7 زو حول حركات تلككالافللاك والادوان وأنتوجد 


هناك علوم é‏ مثل عا النجوم وعم العدد des‏ اللحون واصوات “by Aal $a‏ وهندسة t‏ 


١ ميرداماد‎ 


ومقادر مستقيمة وا خر معوجة c‏ واشياء باردة واشياء حارة e‏ و بالجملة » كيفية فاعلة 
وكيفية منفعاة » DEIS y‏ وجزئيات » ومواد وصور . 

وقد نجد ان ارسطوطالیس كتابه فى الربوبيّة العروف بثولوجيا بثبت الصور 
الروحانية ويصرح KSL‏ موجودة ق‌عام الربوبيّة» فلاتخلوهذهالاقاويل» اذا اأحذت 
على ظواهرها مناحدى ثالث حالات : اما ان تكون متناقضة aly‏ ان يكون بعضها 
لارسطو و بعضها لیس له » aly‏ ان تکون لما معان وتأویلات » تتفق بواطنها » وان 
اختلفت Le jal yb‏ « فتتطابق وتتفق. فاما ان gles‏ بارسطاطالیس ۰ مع براعته وشدة 
abis‏ وجلانة هذه‌العای عنده» اعنىالصور الروحانية » انه يناقض نفسه فى عل واحد» 
وهوالعل الربوى » فبعید ومستئكر . Caly‏ ان" بعضه لارسطو وبعضه ليس له › فهوابعد 
Me‏ » اذ الکتب الناطقة بتلكك الاقاویل اشبر من ان B‏ ببعضها انه منحول . فبق 
ان تکون ها تأويلات ومعان » اذا کشف عنها . ارتفع ERAN‏ والحيرة . انتهی کلامه . 
ثم ذکر وجه التأویل على سنن التحقیق والتحصیل . 

وصاحب الاشراق » یالطارحات وى حكة الاشراق > يذهب هو ومقلدوه › 
ومنهم Cole‏ الشجرة TAY‏ ؛ ال ان" نسبة ال ععنی وجود SUIS‏ الطبيعية 
بطبايعها المرسلة فى الاعيان » لاعلى التخالط » بل على الا ز والانفراد عن الافراد » الى 
افلاطن مفتراة مستنكرة ؛ Calg‏ الصور العلْقة للطبیعیات والتعليميات » و بالجملة : 
امكل بما عدا gall‏ الاوّل » فذهب افلاطن وسقراط وغيرهما من الاوائل والاقدمين . 

فامًا نحن ۰ فنقول : GAL‏ ماقاله الشريكك call‏ ومن الستبعد المستنكر انینظن" 
بامام ANU‏ افلاطن الامى ومن ق‌طبقته من افا 


j 
محصلة » ضربين متباينين بالذا تمحختلفين‎ te gi هوية واحدة شخصية » او لطبيعة واحدة‎ 


العقلاء المتألهين e‏ انهم که ون 


بالحقيقة من الوجود فى الاعبان : جرد وهولانی ‏ ودهری وزمالی . وقد استبان ES‏ 
ان الوجود حكاية الذاتالمتقرّرة » ولایتحصص الا بالاضافة الالوضوع 6 ولاختلف 
حصّصه الا باختلاف الوضوعات » فاذن : ان هذا آلا اختلاق عليه من الترجمین » 


Y) 


۳۱ 


صم مس لسعم لس ع مسو م ل NN‏ م لام د 


14 القبسات 


فى تشويش الفلسفة » اول ترحمتها ونقلها من اليونانية الى العربية » او بعد ذلکث لن كان 
مبلغه من dal‏ ان تو هم هذا الو م اسند ذلكث الى اكارم AKH‏ تروجاً لوهمه 
الكاسد الفاسد . وهذا كما ان البعد الفطور الکالی المجرد » قد ابطله افلاطن بالبراهين . 
والشریکث الرئيس نقل ذلکك عنه ق‌الشفاء ۰ وشارحا الاشارات » امام المتشككين وخاتم 
المحققين » نقلاه عنه » م ينسب فریق من‌هولاء الختلقین اثباته اليه . وكذ لكك الامتداد 
Gla‏ الجرد عن الماد ة » وتقدام النفس علىالبدن فى الوجود الى غير ذلکث من الذاهب 
الباطلة . 

فليعلم ان" سبيل التأويل على ماسلکه الشریکث المعلم فى الجمع بين الرأيين » انهم 
bye‏ عن الطبيعيات التغيرة الفاسدة والاد یات الداثرة الزمانيئة» حسب قرارالحضور 
عندالته تعالى وعد مالعزوب عنه ودوام الشول بين یدی aale‏ واحاطته وقدرته وارادته؛ 


على نسبة Asal‏ غرمتقد رة > وحسب ثبات وقوعها ق‌الدهر وقیام حصوها ف الواقع » 
, 
و( الصورالروحانية المعلقة ) من الدهر لا ی مكان ولا Ole} E‏ . وذلكك “OY‏ 


على حالة باقية غيرامتدادية » ب« امل TAY‏ الثابتة IV Mes‏ لابد ثور وفسادء 
الشخصيات EY gdl‏ » بحسب طبایعها المرسلة » معقولات جر دة عن الادة وعوارضها 
Lille‏ » وحسب تشختصاتها الجرئية . محسوسة بالنسبة الى من يعلمها علا انفعالت] 
pes‏ ومعقوله بالقياس الى العلم العلام الذی يعلمها علا Cda‏ متعاليا عن الزمان 
والدهر» من سبيل الاحاطة بعللها واسياءها المتأد”ية الى حصوصیان|التشخصة الجزئية . 
ها هو حسوس لنا فزمان مخصوصه 6 فهو بعينه معقول عقلا فعلیا ثابتا غير زمانى GIN‏ 
allas dalas‏ واسبايه وشحیط به و زمانه ومكانه acts‏ الاز منة والامكنة معا على الدوام » 
معية غير زمانية ولامکانية . و کذلکث اطویات الزمانية » بحسب تقدرها وسیلانما 
وتغیرها ود ثورها c‏ دهریّات غبرمتقد رة وواقعیّات غيردائرة من حيث نفس حصولا 
aided‏ سنخ وقوعها Chad‏ الدهر . وکل حسوس مادی"» فهو باعتبا Cd‏ 


معقول جرد . وکل زمالى متغیر» فهوء باعتبار 'اخر» دهرى ثابت  .‏ وکل هتد غير 


قار » فهو » باعتبار 'احر » قار غير سيال » فعلىهذا السبيل ينيغى ان يؤخذ امر AN CEM‏ 
الثابتة والصور الروحانيّة المعلّقة » ولا يراغ عن حاق" السبيل بظواهر الاقاويل . فان" 
OUS‏ الاوائل مرموزة » وجوه الحقايق عن ابصار الواغلين ىظلات الاوهام مستورة . 
0 

ان" ارسطاطاليس ايصا توغتل LNG‏ المشل TAY‏ والصور الروحانيّةعلى هذا 
السبيل » توغلا مستطيراً جدا . ومن ذلكث ماقال فى اثولوجيا وساقة الميمر الرابع : ان" 
الروحانيين انما یعقلون Mie‏ داعا ¢ لاينصرف SIL)‏ عرة نعم ومرة" لا » وعقوم 
Ti‏ صافية » لادنس فيها البتة » م قال: ونقول ان من وراء هذا العام » sle‏ وارضا 
Lets‏ وحيواناً ونباتاً وناساً مماویین» و کل من ESE‏ العالم السمانی"» وليس هناك شىء 
ارضى البتة . والروحانیون A‏ هناك ملاعون للانس اذى هناك لاینفر بعضهم من 


alt 


بعضهم » وکل واحد SLY‏ صاحبه ولایضاده » بل يستريح اليه . وذلکث ان" مولدهم 
من معدن واحد » وقرارهم وجوهرم واحد . وهم ببصرون الاشیاء الى لاتقع نحت 
الکون والفساد » و کل واحد يبصر ذاته فى ذات صاحبه » OY‏ الاشياء هناك ضياء فى 
ضياء . فاذلکك صارت كلها pay‏ بعضها GAY c‏ على بعض شىء ها فى بعض l‏ 
اذ ليس نظرهم بالاعين الدائر ة الجسدانية الواقفة على سطوح الاجرام الکنوفة» بل انما 


الخمس مع قوة الحاسة السادسة . بل الحاسة السادسة هناك مكتفية بنفسها مستغنية عن 
الاغراقی‌الالات اللحمية » اذ ليس بينمركز دارةالعقل وبينمركز دائرة ابعاده ابعاد 
مساحيّة ولاخطوط خارجة منالمركز الىالدائرة » لان" هذا من صفات‌الاشكالالرمية . 
فاما الاشكال الروحانية » بخلاف ذلکث » Ol gel‏ مراكزها والخطوط التىتدورعاما 
واحدة c‏ وليس بینهما بعاديّة . انتهئ بالفاظه . 

وقال ق‌الیمر الخاس : ان" رماهو ؟» و رلم هو ؟» fall SIA‏ شىء واحد » 
لاتكث اذا علمت ماالعقل » “Croke‏ لم هو . واتما محختلف رماهو ؟» و رم هو؟) 


۲١ 


ه ۱ 


۲ 


ف الاشياء الطبيعية الى اما هی اصنام للعقل . واقول ان الانسان الحسى » اما هو 
صم للانسان العقل » والانسانی العقلى روحالی" > وهیع اعضائه روحانية » لبس‌مو ضع 
العين غير موضع اليد » ولامواضع الاعضاءكلها مختلفة » لكنها كلها فى موضع واحد . 
فلذلكك لايقال هناك « م کانت‌العین. اوكانت اليد ؟ » فاما ههنا c‏ فن اجل انه صار 
کل عضو من اعضاء الانسان ف موضعر غير موضع صاحبه » وقع dy ade‏ کانت afl‏ 
و« لم كانت العين ؟ » Cb‏ هناك لما صارت اعضاء الانسان‌المقلی كلها معأ وق موضع 
واحد » صار « ماالشىء ؟ » و «۸ كان الشیء ؟ » شيئاً واحداً . انتهی حروفه والفاظه . 

قلت : معناه ومغزاه ان الانسان الحسى » وهو هذا الانسان امیولای » حسب 
قياسه الينا والى ادرا كنا ااه » و حسب وقوعه فى dle‏ الکان وق dle‏ الزمان » وها اقلما 
عالم الخلق > صم للانسان العمل ؛ وهو هذا الانسان GY yA!‏ المحسوس بعيئه » بحسب 
نسبته » الى بارئه وسلطانه جل مجده عليه » وقياسه الى aale‏ واحاطته سبحانه به » من 
جهة العلم بعاله‌والاحاطةباسبابه» و حسب حصوله قحاق ارض الواقع» ووقوعهقمئنوعاء 


الدهر اذى هو حيز فضاء Sle‏ الامر . فهلذا الانسان الشخصى ؛ عا هو Ka gem‏ 


ومتغیر زمالى » موضع کل a‏ من اعضائه غير مواضع سار الاعضاء » fod‏ امتداد 
claw JIQ‏ ووقت صباه مثلا» غیروفت‌شیبته» ووفت‌شیبته‌غر وقت هرمه؛ لتخلل امتداد 
زمانی بينها . وعا هو بعینه عقلى o‏ بقیاسه الى بارئه العلم » ودهرى ) بقياسه الىمتن‌الواقع› 
موضع کل عضو منه هو بعینه موضع سانرالاعضاء » ووقت کل حال من احواله » هو 
بعينه وقت سا رالاحوال . فقد انصرح لكك مراراً » ان الامتداد الکانی من مركز العالم 
الى حيط عد د الجهات » محسب هذا الاعتبار » ف منزلة نقطة واحدق والامتداد GLH‏ 
من آزاله الى آياده » فىمئزلة OT‏ واحد . 

والى هذا المعنى اوی » ق‌الیمر الشامن اذ قال : من رای العالم السی » ورآی 
هذه LAYI‏ الحسية الى liag‏ العالم السفل gt!‏ ۰ فليرق” بعقله الى العالم “tle‏ 
التذى LSI‏ هذا العالم مثال له » ويل بصره عليه » فانه سيرى الاشياء كلها SU‏ رآها 


میرداماد ۷ ۱ 


— 


فى هذا JW‏ غير انه laly‏ عقلية Thats itla‏ . 

وربما يقال : لعل مرامه ب « الانسان العقلى » رب النوع الذى نسبته الى حملة 
الاشخاص نسبة النفس الجردة الى بدنما الشخصى » وللكن تصر محاته وتنصيصاته liag‏ 
الميمر » وق سار الميامر » تألى الا ماقلناه . فمن "حب استقصاء ها فليطلبها من هناك . 

0 

اليس التجرد هو مفارقة الاحياز والاوضاع والجهات والابعاد والازمنةوالاوقات 
والحدود والامتدادات رأسا » لكونما حميعا من عوارض الادة ؟ وعالم المثال ؛ عند من 
محاول‌اثباته » غيرمتخلّع من ذلك كله . فاذن » التوسط بين المجرد والاد ی" لابرجع 
الى سبيل Mel fet‏ نعم »لو راموا بذلکث ضربا من اللطافة و التجرید عن عوارض 
سار الجسمانيات» کا الصورالمنطبعة ىالجليدية » بحسب التجريد عن‌الواد الخارجیة 
ثم"الصورالخياليئّة» بحسب کونها اشد تجريداء لكان 1ايرومونه معاد ال‌طریق‌التحصیل» 


- 
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. فلینثیت‎ 
A Ow s 


ومیص 

عساك ان تکون الان قد جلَوّت سرك ومقوت ذهنکك وتضَوّت عن 
قر تكك Cle‏ لوهم « فینتظم لكك البرهان على حدوث الطبایع اارسلةلانواع الکائنات 
اميولانية ‌الدهر » حدوثا دهريا » من سبيل العقل » نظمه الطبیعی على ضوابط العلم 
وقوانينالحكة . اليس ؟ ‏ اذا كان النوع الهيولانى متعاقبالافرادالغير المتناهية فىامتداد 
الزمان » لاعن بداءة زمانية » ما هو مسلكك الظانين لقدم العالم » كان كل من ENG‏ 
الافراد pall‏ التناهية حادثا زمانیاً » Glas‏ به التکوین من بعد عدمه الک الزمانی» على 
الاستیعاب الشمولى” » فیکون هو JEY‏ حادثا Cao‏ ایضا » يتعلّق به الصنع من بعد 
ce pall date‏ الغير الک ق‌الدهر » بالضرورة العقلية واحماع زمرة العقلاء . 

فاذن » باللحاظ الاحمالى » يصدق KEI‏ بسبق العدم الصريح فى الدهر على جميع 


apal‏ كت ١‏ نحيث لايشذ مما فرد 1 فيازم صدق سبق العدم الصريح الدهری" عل 


۲١ 
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۱۸ التسمات 


الطبيعة المرسلة Vy. ey‏ »كانت الطبيعة الرسلة موجودة ف الدهر » مع عدم وجود 
شىء من الافراد » فتكون موجودة ى الاعيان اولا > لاعل‌التخالط بالاد ة والمخلوطية 
بالفرد: بل علىسذاجةالارسال واطلاقاللابشرطية ؛ ثم اذا هى تخالطالمواد ق‌الوجود» 
وتتحِّد مع الافراد اخيراً . وذلکث قول بالمُثل الافلاطونية على ظنون المختلقين . وقد 
استبان بطلانها من سبل البراهين . فقد انصرح 6 اذن » اثبات الحدوث الدهری لطبايع 
الکیانیات الواقعة نحت الكون والفساد . ولايازم من ذلكك حدوثها فى الزمان بعد العدم 
المتد" “GL‏ كما قد تتجشتمته اوهام التکلّفین لا busy > aca’‏ وجود النوع 
٤‏ عالم الزمان . على ذلكث التقدير » بتسلسل الافراد المتعاقبة » لاعن بداءة زمانية . 

ولیعتبر الامر بوجود الورود فى زمانه من فصل الربيع » ولنقدره شهرين» على 
تعاقب الافراد INS,‏ شمول العدم لافراد الورد باسرها قب لالشهرين » يستازم عدم الطبيعة 
الورديّة » لامتناع Gad‏ الطبيعة الا بعين GAE‏ شىء من افرادها ؛ فكذلكث عدم جميع 
الافراد فىالدهر يستلزم عدم حصول الطبيعة » عدما صرحا دهريا . وكا ينحفظ وجود 
الطبيعة الورديّة المستبقاة فىالشهرين » باستمرار تعاقب الافراد على الاتصال » فكذلكك 
تكون الطبيعة منحفظة الوجود فى ‌الزمان » مستبقاة الاستمرار » بتسلسل افرادها المتعاقبة 
الوجود علىالاتصالء» لاعن‌بداءة لازمانية . وبالجملة » اذ لاحدود ولاامتداد ق‌الدهر ع 
فلاتناهى الافراد التعاقبة الوجود ف الزمان مع سيق العدم الصریح عليها باسرها حيعا 
ی‌الدهر Kec‏ لاغناءء له فى تصحيح قدم وجود الطبيعة ق‌الدهر بتة . وحيث ان الزمان 
متد" » ولکل فرد من الافراد الزمانية التصلة التسایق والتعاقب حد من حدوده c‏ فاذا 
كانت الافراد الوجودة على هذا السبيل غيرمتناهية التسابق والتعاقب فى امتداد الزمان » 
كان اختصاص وجودكل منها AE‏ بعينه من الحدود الزمانية » غير ضایر فى کون وجود 
الطبيعة منحفظ الاستمرار ilag‏ امتداد الزمان . فلیتعرف . 

0 
ان" صاحب الملل والنحل قال فىترحمة افلاطن CAM‏ انه قال : ان" للعالم مبدعا 


بیرداماد ۱۹۹ 


محد ثا صانعاً ازلياً » واجبا لذاته» عالا جمیع معلوماته علىنعت الاسباب EAS‏ کان 
فى الازل ولیس فالوجود rs‏ ولاطدّل . ثم” قال : وخالفه تلمیذه ارسطوطالیس نی 
حدوث العام . فان" افلاطن یحیل‌وجود حوادث لاوّل‌فا. لاتکث اذا قلت : کل منها 
حادث » فقد ثبت الاوّليّة لكل" واحد» ومایثبت لكل" واحد » يجب ان ينبت 
“YSU‏ . قال : وان صورهاء لابد وانتكون Bale‏ لکن الكلام فىهيولاهاوعنصرها. 
فاثبت عنصراً قبل وجودها . فظن بعض العقلاء انّه حك عليما بالازلية والقدم . وهو 
اذا اثبت واجب الوجود لذاته » و اطلق لفظ « الابداع » و « الصنع » على العنصرء فقد 
اخرجه عن الازلية . بل قال : يكون وجوده من تلقاء واجب الو جود »كسار البادی 
ST‏ ليست زمانية ولاوجودها زمالى ولاحدوماحدوث زمالى فالسايط حدوثها ابداعی» 
غير زمانى» والرکبات حدوثها بوسايط البسايط حدوث زمانی » وقال : ان العالملایفسد 
فساداً كليا . 

SEs‏ عنه فى سؤاله عن طماوس ماالثىءالّذى لاحدوث له ؟ وماالشىءالحادث 
ولیس‌بباق؟ وماالشیء الموجود بالفعل > وهو ابداً حال واحد ؟ وانما يعنى بالاولوجود 
الباری" تعالى» GUL»‏ وجودالکاینات‌الفاسدات‌الی لاتتبت على JE‏ واسحدة وبالثالث 
وجود البسایط والبادی SH‏ لا نتخیر . ومن آسولته » ما الشىء الکان ولاوجود له ؟ 
وماالشیء الوجود ولا کون له ؟ يعنى بالاول الحركة الكانية والزمان» لانه لم Lag‏ 
لاسم « الوجود» . ویعنی بالثای‌الباری" تعالى والجواهر العقلیةالتی‌هی فوق‌الزمان والحركة 
والطبيعة » وحق لما اسم ر الوجود» اذ ذا السرمد والبقاء والدهر . انتهی کلامه . 

وقال الشریکث الریاسی » فى ثالث اولى السماع الطبيعى' من الشفاء » ان" الکلی" 
لايكون ولايفسد » ای ČI‏ لايكون وقت فالعالم gait‏ اول وق وة رم at‏ 
ere‏ اوائل اشخاص » حمل علا ذلکث الكلتى » وكان قبله وقت» ولیس ولاواحد 
منها موجودا فيه . Eas‏ . فبهذا الوجه » منالناس من بقول » ان هذه 
المبادى المشتركة لاتكون ولاتفسد . وهم القوم الذي يوجبون قف العالم داعا كوناً وفساداً 


۳۱ 
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lial ۱۷۰ 


او "AS y=‏ » مادام العالم موجوداً EE‏ وله . 
وحن نقول : الاصل ف اثبات البدو من جهت الحدوث dab‏ الحوادث » هو 
ماعوّل عليه افلاطن TAY‏ » انکث اذا اثبت TI‏ لكل واحد من المحوادث » فقد 
ثبتها ISU‏ . وقد ادرینالك ان" ذلكث مستتب" فى الحدوث الدهرى » سواء" فى الحم 
| كانت عدة الحوادث متناهية ٠‏ ام غيرمتناهية . ولاكذلكث الامر فى الحدوثالزمانى : 
فان الفرق هنا لكت بين التناهى واللاتناهی مستبين على ماقد اوضحناه . والمتكلفون لا 
eN‏ حر فون الک من بعد مواضعه » فيحاولون اجراء هذا الحم فالحدوث الزمالى . 
ونحن من ذى قبل نحیل لانهاية مقدار الزمان » وتسلسل اعداد الحوادث الزمانتة 
المتعاقبة الى لانباية بالبرهان » انشاءالله العزيز العلم » على Co fe‏ بان" النهاية او YEH‏ 
Ob My‏ لانستوجب ولانستدفع الحدوث رد : فالدهر. اليس AKI‏ والزمان على 
مضاهاةر ف اللوازم ومساو اة فىالاحكام؛ كاخوين شقیقتین تواميئن ولدا ق‌مولد واحد 
ورضعا من دی واحد ؟ والبعد المكاق لیس یستوجب او یستدفع الحدوث او “pedal‏ 
ق‌الوجود بحسب النهاية اواللانماية ق‌القدار . فکذلکث الامتداد Gla‏ . فلیعرف . 


eo 


وهيض 

قال امام المتشككين ف المحصل : قوله «الازلى” نوع الجركة لاشتصماه قانا . هذا 
باطل » لان الحركة ماهیتها محسب نوعها مركبه من امر تقضی ومن‌امر حصل . فاذن 
ماهيتها متعلقة بالسبوقية pl‏ وماهية الازلة منافية هذا المعنى . gatb‏ پینهما محال . 

فقال el‏ المحققين ق‌نقده : كان على مصتّف الکتاب ان ببیتن ماهیّةالازل 
حتى بتقرر معنى قوله «لوکان الجسم ازليا » لكان اما كذا واما کذا» وقد فسر بعض 
المتكلمين الازل بن الاولية » وفسمره بعضهم باستمرار وجوده فى ازمنة مقد رة غير 
متناهية ق‌جانب الماضى . ولاشكث ان کل واحدة من الحركات لاتکون ازلية » على 
ای تفسير یفسر بهالازل » كا ذكره ف ابطال القسم الاول الوجه الاوّل . انه‌االکلام 
فى مجموع اطبرکات الى لااول ها » كنا عبر عنه صاحب الكتاب ق‌الاعتراض على هذه 


ميرداماد 1۷۱ 


الحجة » بقوله : لم قلت ان الازلية تناق وجود حركة قبل حركة لاالى او ل ؟ وجوابه 
عن ذلكك » ان ماهيّة الحركة حسب نوعها مرکنبة منامر تقضى ومن امرحصلء فاذن» 
ماهيتها متعلقة بالمسبوقية بالغير » وماهية الازلية منافية هذا المعنى » ليس بمفيد » لان 
النوع باق مع‌الامور التقضية والامور الحاصلة . وهو لم يورد Olle “Lam‏ ذلک‌النوع 
مسبوق‌بالعدم . وماهية الحركة عکن انتوصف بالدوام » واتخاصها SEY‏ ومن‌ذلکث 
eds‏ ان التركتب من امر تقضی ومن امر حصل ‏ برجع الى انخاصها » لا الى نوعها . 
فاذن » نوعها EIGN GLY‏ . انتهی کلامه . 
وحن نقول : الازلية الزمانية عبارة عن کون الشیء الزمانی لا بسبق وجوده 
فى امتداد الزمان شطر من الزمان والحركة اصلا ‏ والابديّة الزمانية هى ان لایتأعر عن 
کل زمان وجوده الزمانی زمان‌ما وحركةما eel‏ فاما الازلية السرمدية » فهی کون 


الوجود الثابتلااول لهبحسب الدهر. ومعناه انلایکون قد سبق‌وجود الشىء الثابت‌عدم" 


صریح ق‌حاق الواقع . والابدية السرمدية والدهريَة ان لایبخن" الوجود الثابت » اىلا 
برتفع عن حاق الواقع > ولابطرأً عليه البطلان بطرق pall pall‏ یح فى الدهر . وذلکث 
معنى البقاء ق‌السرمد او ‌الدهر . 

قال الشریکث ف التعلیقات : اذا قبل للمبداً الاول تعالى «ازی » فاته بسلب 
الحدوث او وجوداً متعلقا بالزمان . 

وقال ele‏ البرعة الحصلین » فى نقد الحصل : والتحقیق فيه » ایق‌البقاء » 
ان" البقاء مقارّنة الوجود لا کثر من زمان واحد بعد الزمان الاوّل . وذلكك fas‏ فما 
لایکون زمانیا . واعتبر الحم بکون الكل اعظم من جزئه » فانه لاعکن Sd!‏ ات 
واقع‌ف‌زمان او end‏ الازمنة» aN SYS‏ واقع فمكاناو ard‏ الامكنة. و اذا کان الحم 
ANIS‏ فا یتوقف Male‏ كالتصورات Sy!‏ باذيكون كذلكك. وعلّةالزمانلاتكون 
زمانیا. فكيف مبداً الكل ؟فاذن اتصافه بالبقاء نوع من التشبيه بالزمانيات. انتهى قوله . 

قلت : لایحوج الامر هنالكث الى سلوك مسلکث التشبيه . بل الق" ان 
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۱۷ القسات 


يقال : وان‌ااطلق ر البقاء» عليه سبحانه» لکون‌ماهو ارفع واعلى من‌ذلکث فى هذا LOW‏ 
له سبحانه . فان له سبحانه احفاظ الوجود ودوامه ی متن الواقم وحاق السرمد » غبر" 
مرتفع عن‌الواقم اصلا » وهو ارفع ely‏ فى باب البقاء من انحفاظ الوجود واستمراره 
ف امتداد الزمان مخصوصه الذى هو معن البقاء الزمافی" . و بالجملة » فقد GAE‏ » اذن » 
ان الازاية الزمانية لنوع الحركة ولکل الرکات ؛ لاینافها حدوث کل واحدة من 
ole‏ بالزمان . فاما ازلية الوجود لماهية الحركة ولکل الحركات فى (abl‏ فستبينة 
الامتناع من سلطان سبق العدم الصر بح حسب الحدوث الدهری" على کل واحدة من 
اشخاصا » على الاستیعاب العموی . فاذن » قد ثبت ان الحركات باسرها » oll‏ 
وانواعها » ومنها الحركة الستديرة الى هی عل الزمان » gel‏ الى هی اسرع الحركات 
واظهرها واشعلها واوسعها ‏ وان هی | لا حركة معد ل النهار حادثة الوجود ق‌الدهر من 
بعدالعدم الصر یح الستوعب اياها جميعا . ویلزم منذلكث » حدوث حملةالافلاالتحر کة 
حرکانما الستدبرة نی‌الدهر . وا لا » لزم سکونا اولا » قبل حدوث ماهیةمطلقا ركة › 
e‏ عروض الحركة ها اخيراً » اذا مادخلت ق‌الوجود ale‏ ال IT‏ وذلک مستحیل» 
من جهة لزوم الامتداد والانقسام ق‌الدهر » ومن جهة انه لاسکون ق‌الفلکیات. لکونه 
ىحم اموت . فليتبصر . 

الم يستبن لك ؟ - ان" العناية الاولى الى هى مدبّر نظام الوجود ومتمسک‌قوام 
العالم وملاك فيض الرحمة » انّما Giles‏ بالذات وبالقصد الاوّل شخص الانسان الكبيرء 
وهو هيكل جملة الوجود » ومزاج نظام الكل من اول البدؤ الى اقصى ll‏ » ومن مبداً 
الصدر الى منتهى الساقة . واذ سبيل alel‏ الرکب alel‏ اجزائه » كما قد عرفت » وليسن 
فى وسع طباع‌الکترة أن پتصحح صدورها عن‌الواحد الاحد الق" من کل جهة فى درجة 
واحدة ؛ عل‌ماسیستبین لکث برهانه» انشاءالله العزيز العلم » فلاالة یکون‌الاولدرجة" 
فى الصدور عن الجاعل البدع الاحدی الذات » جل ذکره » هو افضل اجزاء الانسان 


الكبير GI‏ » واسطهاحقيقة» وا كلها وجوداً » وهوالجوهرالعقلى” اذى هوالعنصر الاوّل 
الامری الروعوان ی عالم العمل العبر عنه ب «اللوح الحفوظ » و( الكتاب المسطور) 
اانطبع فيه حميع صور الوجودات من el‏ عالم الامر الى اقصی dle‏ الخلق » ولذاته 
حيئيات متکثرة متصافقة » هى الامکان بالذات » والوجوب pL‏ » وتعقله لذات 
Tad‏ وعاقلیته لذاته» والماهية والانية. فتتکثر محسب ذلكئشئون واعتبارات‌متصافقة 
متعانقة » عارضة لذات البدع الاحد الق تعال ساطانه ی مرتبة واحدة c‏ فیصح حسما 
صدو رکهرةمتلازمة ی الوجود» متصافقة بالاعتبار» عنه‌سبحانه ق درجةواحدة فتتصحح 
هنالكك Call‏ بالعلولية » وتلكك الكثرة العروضة للمعية بالعلولية هی جوهر bbe‏ 
هوالعقل الثانی» وجوهر نفسى» هوالنفس‌الاولى» وجرم (SB‏ هو اعلى الافلالك واقصی 
الكدرات وحد"د الجهات . فهلذه هی المع بالعلولية . 
واذا تقرر ENS‏ » فحيث انصرح ان الفلکت‌الاعلی الذی هو حامل‌محل الزمان 
اعنى الحركة الاولى الستديرة الواقع فما میع السماویات پاسرها < حادث‌الذات مستأنف 
الوجود AUIS‏ » مسبوق اطوبة بالعدم الصریح الدهری فمتن الواقع. فلاعالةينصرح 
ایضا ان" مامعه ق‌الدرجة ومصافقه ف المرتبة » حادث الوجود ف‌الدهر» مسبوق الذات 
بالعدمالصريح ف الدهر بتّة . و کذلک‌ماتتند مه عليه فىالوجود ليس الا فىالمرتبةالعقليّة 
ف حاظ الذهن » eV‏ وهوالعنصر الاول العقلى فى dle‏ الامر. فقد استبان » اذن » 
حدوث dle‏ الامكان بالامر ق‌الدهر » ومسبوقية وجودة الثابت بالفعل بالعدم الصريح 
الدهرى . وذلكك مما علمنی ربی بفضله . والله ذوفضل عظم . 
ومیض 
فلعلكك » اذن » عا قد عرفناك » باذنالله سبحانه» میس القرعة لان ALS‏ 
بفطانتکث » فتتعرّف ان" العلول الابداعی عا هو حادث CG‏ لیس ه بد من‌ان‌یکون 
اللیس الطلق ق‌مرتبة ذاته » محسب الامکان بالذات من ole‏ حدوثه الذانى و وجوده 


الابداعی . والمعلول الصنعی » عا هو حادث دهری" » لامحید" له من ان یکون العدم 
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الصریح المقابل لوجوده نى الدهر » بحسب حاق الواقع من مبادى حدوثه الدهری" 
ووجوده الصنعی؛ ولکن لابالذات بل بالعرض. وکذلکثالعلول‌التکوینی » عاهوحادث 
زمانى وموجودکیانی » لامنتدح له من ان یکون عدمه الزمانی الستمر فى الزمان القبل 
من البادی العرضية لحدوثه الزمانى ووجوده الكيانى الحاصل فى الزمان البعد . وسواء من 
سبیل الفتوی فى هذه السئلة » عن معشر حز ب Gl‏ من‌العلاء الراسن و العقلاء CAEL‏ 
والحكماء المتألهين والعرفاء المتمهرين العارفین بالحكمةالمانية والاصول الهانية» اختصاص 
الازلية السرمدية ole‏ الجاعل البدع الصانع الاحد الق e‏ واستیعاب الحدو SIV‏ 
والحدوث الدهری" والجعل الابداعى” والاحداث الصننعی" لعمود عالم الامكان Lee‏ 
ثم تعلق الحدوث الزمانی" والايحاد التکوینی ايضا بطائفة مخصوصها » من حلة المعاولات 
الصنعية » و ان هی الا الکبانینات الواقءة تحت الکون والفساو > وم 
ام الباطل ‏ من الداخلین فى ضرب من الاشرالك والخارصین بالظن" والتخمین ان" 
البدعات موصوفة بالسرمديّة؛ ولیس Ges‏ بهاالصنع ولامستوعب لعمود Ble‏ الابكان 
من انواع الحدوث الا احدوث الذانی » والحدوثان الدهری والزمانی ليسا بعرضان الا 
المويات الواقعة نحت الکون والفساد » ولکن باعتبارین Crake‏ بالفهوم » غیرمتفارقین 
بحسب التحقق “ol ld‏ والوضوعات. Flay‏ بها الصنم" والتکوین بذينكث الاعتبارين . 


ارماط 


ان" مفيد الصناعة ارسطاطاليس » كلاته ق كتبه و زره Leb‏ على ان العدم اذى 
هو من مبادى الطبيعيات على الاطلاق » هوالعدم الصريح الخارج عن الوقوع فى جنس 
الامتداد واللاامتداد والتقد ر واللاتقد ر . قال ى خطبة له » ق بعض مفاوضاته من 
المياوّمات الى ذى القرئين» ملکث الروم اسكندر نفيلقوس » وهو بفارس ق‌حرب دارا 
بهذه العبارة : الشكر واجب لله » وان له Sh fe‏ » والطول من‌عنده » Č‏ امد 


o‏ 2 صم 


b š w ^ -‏ 3 
هو ملجأى » وبه استعين على الهم من كبير امری وصغره » وشکری له شکر من 


میرداماد ۱۷۰ 


يعرف متته عليه » ولایحصی US‏ ومن يقول اته واحد" لالوّل له ولا 
زوال اللکه ‏ انشا الخليقة لامن موجودات » واحدتها لامن منقد مات » خلق 
ارس الاوائل كيضشاء » و بر الطبائمالكلية MESE ge‏ ؤس علی‌ماشاء . والرؤس” 
اول الخلقة وابتداء CAT‏ البارئ » ع نوجل" » والطبائع وماكان من‌اختلاف‌شلق 
الطبائع » تفرع من تلكث الرؤس . 

فالروس ثلثة” MEN‏ اوها واکرمهاالصو رة والثانی افیول: والثالث العدم لابزمان 
ولاعکان ibd dlg‏ والصورةبالفعل والعدم‌هوانقلاب افیول الى ماهوبالفعل. فاصو J‏ 
الخلقه نحرك» وهوالتصور: وشکل هوالصورة ومتحر لثهوامیول وعارض‌بینهما هوالعدم. 
وعلة هولاءالرؤسالعلة الاول» وهی علة کل معلول . وقد احسن هرمس‌القد م»حیث 
یقول: انما هوثالثة » متحر لك nd‏ مرك وهومعلول لاعلة» ومتحرله cle‏ وهو معلول 
وعلة » ومحرك غير متحرك » وهو علّة لامعلول . فكل الکیفیات GLEN‏ والاعداد 
والصفات والاشیاء من مؤالفة امیوی الى الصورة . والباری » عزوجل" بتجل عن هذه 
الاشياء » GY‏ منشتها ومحد ثها . فكل ماينطق به لابحيط بعلوه . وعابوء 
بلامکان » و وجوده لابزمان » وصفاته لابائبات » وعظمته لاعقدار » وقوته‌لابتشبیه. 
علافقد ر » و انفرد فقهر › ۳۷ مايشاء حری الامور . لاالسكون as LY reer‏ 
من سماته» دبترالاشیاء بلاضعف وا شا ها بلاتحرك . لم ite Eu‏ > ول fice‏ 
وه ولم يلحقه ذهن , ولم قارب منه الفكر » ولم Lais‏ اليه الا بالعقل . هو 
القوى الّذی لايعجرزء و Jet Vc S41‏ > والجواد” اذى لایبخل . تقصرالالفاظ 
عن عظمته » ويتضيق المنطق عن بلوغ کنهه . واحد لایتجزی" ولایتکیف › ولا 
تلزمه Ta‏ ولاالأيسية ٠‏ ولابحصی CU LENS om‏ سبق OIG‏ وعلا 
بالتعرّز عن التغيّر » فجرای ملكله دانما » و به يدوم البقاء” باقر به يبق البقاء . جعل 
الخلائق مراتب » خلق” الجوهر غيرالمحسوس وم أ وی الصور ء وا لحق به‌من‌الارواح 
ماشاكلها ابدیة" لا تضم‌حل » جرت قبل الزمان وقبل منی وقبل این" : موصوف” 
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بلاقطر > وموسوم بلا IT‏ مكيف بلاتنقل» خلق بالابد لابالزمانالطبيعة الخامسة 
وژیتها باكرم الصفات واعظم الکیفیات . انتهی مارمنا نقله بالفاظه . 

فکلامه هذا » وماعلی سبیله ؤسائر کنبه » تصریح بان العدم‌الذی هو احدالرؤس 
الثلثة » انتما هو عنده العدم الصریح بلازمان ومکان » وهو المتقد م على وجود الحادث 
تقد ما دهریا » والشریکث الرئیس ف الشفاء والنجاة » جعل‌العدم الصریح الدهری الغير 
ال کم والعدم الزمانی الداخل فى جنس الاستمرار واللااستمرار کالما من البادی الثلثة 
لاطبیعیات . وکل" من المسلكين له سبیل الى الصحة . فن الستبین ان" الوجود الکانن 
dab‏ دهری" وحادث زمالی باعتبارین . فهو عا Sole Ail‏ دهری" » داخل ی الکون 
بعد صريح اللاكون: فهو مسبوق بالعدم الصریح pall‏ الزمانى ؛ وبما انه کان‌متخصص 
الكون بوقت مخصوصه من الاوقات ومد بعینه من حدودالافق ادى والامتدادالزمانی» 
فهو مسبوق بالعدم Gh jl‏ الامتدادی المستمر قبل زمان كونه . شفید الصناعة KEN‏ 
الاعتبار الاول » فجعل ما من الرؤوس 
الصریح ؛ والشر یکت الرئیس لاحظ الاعتبار GW‏ » فادخال فى ذلکث العدم LN‏ 
ار 

فان قلت : كيف يصح جعل العدم الصريح محلوقا للبارئ GH‏ سبحانه» ورأسا 


roma‏ الى هی ميادى الطبيعيات > هو all‏ .3م 


من رؤس الطبيعيّات » وميدأ من مبادما » کا قد سلكه مفيد الصناعة » والعدم c‏ عا هو 
عدم » لابوصف بشىء من ذلکث ؟ قلت : انما ذلكث بالعرض وبالجاز العقلى" كما على 
مسلکث الشر SES:‏ م الزمانى » الا ان العلاقة العقلية المصححة للاتصاف 
بالعرض والاستناد بالتو a‏ » مختافة فى المسلكين . فعلى مسلکث الشریکث » هى قياسه الى 
الصورة السابقة وال 4S‏ العدة والامکان الاستعدادی لاد ة بالمقارنة » وال الصورة 
الحادثة الكائنة بالسبق الزمالى » والى الماد ة الى هی‌حامل قوةالقبول والانفعال وموضوع 
الامکان الاستعدادی وحل الصورة الكائنة» بانته فا ومن شونا . وعلىمسلكك مفید 


الصناعه » هی قياسه ال‌الصورة Soll‏ بالاضافةالماء بانه اة داعا وسلب حصولهاء 


وكونه مبتئوت الاعتبار مذ رو العقد فى متن الدهر وحاق الواقع » بوجودها الحادث 
CHW omy‏ وتکونها المستأنف» واتصافه LUG‏ العقل بکونه سابقا علما » حسب 
ظرف الحدوث ووعاء الحصول » سبقا مطلقاً صر نحا سرمدياً » لاسبقاً مکمماً سیالا" 
Gis‏ بالزمان المنقسم او بالان الغیر المنقسم . فالعدم الصريح » بملذه الاعتبارات 
والخصوصيات » اخصص من مطلق العدم الصريح البسيط المستوعب الغير التحصص 
ولاالمتخصص بالاضافة الى حصوصيات الموضوعات ومن مطاق العدم الصريح التخصص 
BUG‏ الذهن » بالاضافة الى موضوع بخصوصه . ولكن اع من انيكون بطلانامبتلعاً 
لجوهرالذات رأساء و لیسآمستر طا لجو هر الحقيقة على الاطلاق» ازلا وابداً وعدماً صر Le‏ 
دهريالذات‌الموضوع مستعقباً ایناها بالحصول متن‌الواقع بعد صریح اللاحص ولف ‌الدهر. 

فاذن العدم الصريح له › باعتبار تلکث الخصوصيات حظ" من dle‏ الوجود ؛ 
وبحسبها يصح" ان يوصف بالاستناد الى المبدأ الحق” با معلولية والمخلوقية » تنسب الى 
ماهو عدمه LT,‏ وسلبه بالعنصرية والمبدأية . فاستقم CLE‏ ولاتکن من 
المتخيسطين . 

ar 

قال ف النجاة : و کل ماکان بعد مالم يكن» فلابد لدمن مادة موضوعة يوجدفيها 
او عنها او معها . و هذا فىالكائنات الطبيعية محسوس مشاهد . ولابد" لهمن‌عدم یتقد مه 
“OY‏ مالم يتقد مه عدم فهو ازل . ولابد من صورة له حصلت ف الماد ة Vy SUIS‏ 
فالمادة ها کانت ولاكون . 

فاذن » البادی المقارنة للطبيعيات الكائنة » ثالثة : صورة وماد ة وعدم. و کون 
العدم مبدء | » هو لانه لابد" منه للكائن من حيث هوكاءن : و له عن الكائن بد » وهو 
مبدأ بالعرضء “OY‏ بارتفاعه يكون الكائن » لابوجوده . وقسط الصورة فى الوجود أوفر 
من قسط الماد ة » لانها عتما ا معطية لها الوجود» وتليها امیولی ووجودها بالصورة. وام 
العدم > فليس هو بذات موجودةر عل‌الاطلاق > ولامعدومة علىالاطلاق » بل هوارتفاع 
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الذات الوجودية بالقوة . انتهی کلامه . 

قات : وااراد ب« الصورة » الوهر العقل" الفارق‌الذی يهب الصور باذنربّه 
وهو روحالقند س اوالصورةا ل جوهرية SU‏ عا هی صورة Le‏ وهی بذلککالاعتبار» 
من حملة fle‏ تقوم الميولى » EY‏ هى الصورة الشخصية الحادثة الكائنة » قاعة الوجود 
مبويتها الشخصية فى الهيولى » بل الراد بها الصورة العقلية المفارقة بشخصيتها والصورة 
الجوهرية الماد ية بطبيعتها المرسلة حميعا . وقال ف التعليقات e‏ احتذاء لعبارة شريكنا 
التعليمى فى تعايقاته : الفرق بين اهيولى والعدوم‌ان اطيو ل‌معدوم بالعرض» موجودبالذات» 
والعدوم معدوم بالذات » موجود بالغرض » اذ يكون وجوده فالعقل على الوجه GAN‏ 
يقال انه متصور ف العقل . 

ومیلض" 

عندنا » معشر حزب الق » انما الميولى الاولى الواحدة بالشخص الى هی من 
البادی I‏ الطبیعیات »مع الحادث الکان le‏ هو حادث دهری" » معيّةدهريّة سب 
الحدوث ق‌الدهر معا : بعد العدم الصریح الدهری ۰ ومتقد مة عليه» تقد ما بالطبع » من 
حيث هو من مبادیه . فاما بالنسبة الى ذلكك الکان عا هو حادث زمانی » فهی متقد مة 
عليه » Gilg‏ امتداد التقضی اوالتجد"د؛ تقد ما بالزمان . وعند اوكگکک‌الضاربین فىارض 
الاشراك » هی مع سار البدعات فى الوجود » معية سرمدية » ومتقد مة فى الوجود على 
الکان الحادث le‏ هو Gale‏ دهرى » تقد ما دهریا و ما هو Dale‏ زمانی" تقد ّما 
بالزمان . ولیس عمکن ان توجد ق‌الدهر عا هی بالةوة » da daze‏ على مطلق الصورة c‏ 
تقد ما دهربا > اذ عتنع انسلاخها عن‌الصورة ق‌الدهر مطلقّا . ومن‌الناس من‌سوغ‌ذلکث 
فى تشويش الفلسفة . 

قال الشر يكت الرياسى » فى فصل القوة والفعل » وهو ثانى رابعة Coleg tll‏ الشفاء 
بهذه العبارة : ان" هذه الفصول gl‏ اوردناها تتوهیم ان القرّة على الاطلاق» قبل‌الفعل 


ومتقد da‏ عليه 5 Ole Sos‏ وحده , tgs lia y‏ ول مال اليه م من ازمدماء ۲ فبعضهم 


میردایاد ۱۷۹ 
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جعل للهيولى وجود اقبل الصورة وان الفاعل ا لبستها الصورة بعد ذلکث » اماابتداء" 


من نفسه » Cly‏ لداع دعاه اليه » كما ظنّه بعض الشارعین فما لابعنیه ولا له درجة 
الخوض ف مثله » فقال ان شیثا» کالنفس » وقع TE‏ ان‌اشتغل‌بتدییر الميولى وتصويرها » 
فل بحسن yal‏ ولا “JS‏ لحسن‌التصو ر ٠‏ فتدارکهاالباری» واحسن تقو عها. 
انتبت عبارته بالفاظها . COG‏ 
ميض 

واذ قد تلونا عليكث مراراً » ان العدم » حسب ای ظرف کان » تعبير عن انتفاء 
الشيئية مطلقا ى ذلکث الظرف ¢ لاشىء يعبر عنه ب الانتفاء » » وامر يطلق عليه Lä‏ 
والعدم » » فاذن » مطلق العدم لاذات ولاطبيعة" له » ولاب‌خبر الا عن لفظه ومفهومه 
الحاصل فى الذهن » اعنى مفهوم الانتفاء والبطلان والليسية والسلب الذى مجعله الذهن 
Ul ge‏ لطبيعة باطلة مسماة بو العدم » فيعتبر اضافته الى الاهیات والذوات الحصلة 
المتمايزة ی حد انفسپا» فتتقرم له حصص بالاضافة الما » ممايزة عند العقل » محسب 
تمايز تلكث الذوات واللکات ء ونحسب ماهی متمثلة ف‌الذهن لابما هی‌اعدام‌ولیسیات. 
فاذن » لاتتحصل الاعدام واللیسیات» الا بتحصل‌ماهی اعدام‌ولیسیات‌ها. ولاتتصحح 
عقود الاحکام عليها عندالعقل» ١‏ لاعند تحصل الو ضوعات» فبحسب ذلكك » يصح" اعتبار 
تعلق الخلق والاستناد الى الخالق بالاعدام والليسيات ايضا . 

عم ان الامكان الذانی هو سلب طرف التقرّر والّلاتقرر» بحسب مرتبة نفس الذات 
بما هی‌هی » مع كونها متقررة” بالفعل من تلقاء الجاعل . فاذن » الامكان الذاتى ايضاً له 
ضربما من Gaal‏ بفاعل الذات وجاعل alll‏ » لابالذات بل بالعرض . فن سبل 
عديدة يستتب ویستبین ان الله سبحانه خلق EA‏ والفعل" » وجعل الظلات والنور ۲ 
وفا‌العدم" وفطرٌ الوجود»وا یس الا ایس ay‏ الليس . فتبارك الله احسن‌الخالقن. 

قال Sle‏ كبرياؤه فى التفزیل الکر م : تاره" الى بيده املك ع وهو ‘de‏ 
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لعل" العنی بهما : الحيواة الدنیا الغارة البائدة والحيوة الااخعرة “Bla‏ الخالدة" » فان" 
هذه الحيوة الظاهربة » موت بالقیاس الى ENG‏ الحيوة الحقيقية . فیستقم خلق ا موت على 
الحقيقة من غير مؤنة فحص . 

اوالروم مهما هذه الحيوة الظاهرية وزواها الطارى ق‌افق الزمان . وتقدعه عليها 
فى‌الذكر » لانّه المآل والنتهی . 

ان قات : اما فا ی کات خحلسة الملكوت ؟ - ان" العدم الطارى مضا هی 
العدم الازلى » فى الاستناد الى عدم حصول Chal‏ التامّة للوجود رأسامن الازل AVIS‏ 
وزوال الحيوة : وهو الوت c‏ هو عدمها الطاری الستند الى عدم AE‏ علا التامة 
فالااز ال والاباد . فکیف بتصیحح ان Slay‏ به الخلق ويقع فيه التأثير ؟ 

قلت : قد حققناهنالككمن الاصول المعطاةلبصيرتكث» ان العدم الطاریانمام رجعه 


l‏ الى aat‏ الوجود Oley‏ معيسن محدود » aay‏ ولايتعد col‏ وانتفاء الختصول فما 


بعد ذلكث الزمان من تلقاء عدم EAN alle GAE‏ رأساً فى الا'زال والا'باد . فاذن » خلق 
الوت والتاثير فيه » حسب اختصاص الحيوة Oley‏ خصوصه ‏ ونحدادها محد بعينه كما 
العدم الصريح الدهرى ينسب الى الفاعل بالعرض » من حيث خصوصيته e‏ بالقياس الى 
مطلق العدم » محسب ارتفاعه عن متن الدهر واستعقابه الوجود الحادث بعده . وایضا 
الموت من اعدام الملكات gil‏ هی اخص" من مطلق العدم » باعتبار قيد الاستعداد وعدم 
الملكة » مجری فيه Wildl‏ من جهة ذلکث الاعتبار . 

اوالمراد برالوت» ماقبل الحيوة» اعنىعراء الماد ة الستعد ة عن الحيوةفى تطوراتها 
السابقة » كالنطفة والعلقة والمضغة مثلا » فيتصحح الخلق والتأثير ق‌الوت السابق محسب 
الماد ة وتطوراتما . او الموت هو موت الروح الحيوانى وانتفاء الحيوة المزاجيّة » بانطفاء 
الحرارة الغريزية » لانصرام الرطوبة الغريزية . والحيوة هی المحيوة TAAL‏ القدسية 
الابدية » ف النشأة القارة والدار الثابتة . والقول ق‌خلق الوت على احد که السبيلين . 
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کل شىء قدر , الذی She‏ اموت والحيوة یلو ایک ye‏ عنمن E Ce‏ 


او يقال : الموت هو حال النفس الناطقة المجردة » حين انصرام تعلقها بالبدن» كاالخحيوة 
حاها عند التعلّق . فالخلق مستتب فمهما على سبيل واحد . 

فقد انصرح 6 اذن » ان الانسان الكبير > وهو تحص العالم بنظامه الجملى : وان 
كان ثابت الذات» حاصل الوجود بالفعل؛ من جهة الفاعل الحق : جل code‏ فهوباطل 
الذات » هالكك الاهية » محسب نفسه من سبیلن . احدهما البطلان ىمرتبة نفس الذات 
من حيث هی هی » مع حقنية التقرر بالفعل فى حاق الاعيان من تلقاء فيض الباری" 
الفعال . وذلكك بحسب الحدوث الذانی » من‌حیث طباع الامکان بالذات . والثانی العدم 
الصریح البات فى متن الدهر و AS‏ الواقع ۰ قبل فیضان الذات و صدورالوجود عن ابداع 


الجاعل وافاضة اباه . وذاكك بحسب الحدوث الدهری" » وهوایضا من حيث قصور 


طباع الامکان عن استحقاق الوجود السرمدی » لوجوب تاره ؛ من حيث طبيعة 
المجعولية » عن مرتبة ذات جاعاه الحق التى هی بعينها وجودهالعينى الواجب بالفعلمن 
کل جهة » خارج الاذهان » على عرش السرمد . 

واقد احسن الشریکث فالرياسة » حيث قال فالتعليقات : 

تعليق “GAL:‏ ماوجوده له من ذاته » فلذلکث الباری هوالق » وماسواه باطل. 
وکا ان" واجب الوجود لابرهان عليه : فلايعرف الا من ذاته . فهو كاقال: « شهداله 
انه لااله ا لاهو» . وقال ايضا : 

تعليق : التقدّم فى الکان ان تضع رتبة" » مثل رتبة الملكث » فيكون كل من هو 
اقرب اليه يكون اشد تقد ما » وق‌الفضایل غايات» يكون من كان اقرب الما يكوناشد 
تقد ما » وق‌الزمان آن تفرضه » فکل" زمان ابعد منذلكك يكون اشد تقداما . وتقدام 
الباری" على العالم > هو تقدام بالوجود و بالقياس اليه » لاان الوجود شئء ثالث » بل هو 
نفسه . وانما تفرضه فىذهنكك WG‏ . انتهی قوله بالفاظه . 


۱۸ 
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VAY‏ القسمات 


وصريح مغزاه ان التقدم بالوجود هناك ؛ هوالتقد م السرمدى ق‌متن الخارج » 
OY‏ الوجود فی‌حاق الخارج عنعرش السرمد هناك هو بعينه نفس مرتبةالذا تالمتقدمة 


Se De 


من حيث هی‌هی » کا قد اسفلنا بسط القول فيه . فليستيقن . 


القبس السادس 


ف اتصال الزمان والحركة » وتقوم سياق البرهان بحسب اتصال كي ةالزمان 
على النظم الطبيعى » من سبيلين؛ ثم اثبات تناهى المتتصل الممتد 
a ladles‏ وابطال اللانهاية العددية Sol ths‏ الزمانية المتعاقبة 
ET‏ 
اعلمن ان ق‌اثبات اتصال الزمان مسلكين . الاوّل بیان ان الصورة اللسمية 
متصلة بذاتها متد ة بنفسها » e‏ جعل ذلکث مبدءا لاثبات ان الزمان هوية مقدارية 
متصلة . الثانی اثبات ان الزمان فى حد نفسه مقدار هيئة غير قارة متصلة ‏ ثم التدرج 
من ذلكك الى بیان اتصال الصورة الجسمية المتد ة ae‏ دا 
اما السلکث الاول » فنقول : ان" الجسم العقول بذاته » حسوس بعوارضه ؛ من 
السطوح والاضواء و الالوان والاشکال وساءرالحسيات. فاذا نال الحم تلك العوارض» 
واد اها الىالجوهر العاقل » حك العقل ان" هناك موجوداً متحیزا بالذات . موضوعاها 
هوالشاغل للحیز بالذات coll,‏ المنبسط الذاهب بانبساطه وعادیه فى الجهات . فهو 
| العبر عنه بر الجسم ) . فالفارد منه یکون مامن ذاته الشاغاة للحيز الى جهة ماغير مامنها 
الى سار الجهات» Vly‏ م يكن علا الکان وينبسط ف الجهات بالذات . وحیث لیس‌ما 
بالذات » فليس ما بالعرض ايضا ء اذ ما بالعرض نوع ما بالذات بالضرورة الفطرية . 
فيلزم ان لايكون هناك ماد ينبسط فى الجهات اصلا » لابالذات ولابالعرض . وذلكك 
منصرح البطلان . فاذن » يمتنع ان یکون امحوهر الفارد التحیز بالذات » غير ممتد الذات 


١ © 


۲١ 


۱۸4 القبسات 


فى الجهات Mel‏ ولامتصححالتجزثة ف الوهم OL‏ فقد بطل ان یکونللجوهراسمانی 


جزء pan‏ اصلا . فاذن » قد بان ان بين سطوح الجسم الفارد جوهراً LE‏ متصلا 
بذاته » متد | مجوهره » يتهادى جوهره ف الجهات وتنبسط ذاته ق‌الامتدادات ¢ منسبيل 
العلم اذى فوق الطبيعة » لامن مسالكك البيانات الطبيعية . 
cory, ۱‏ 

ان" انساناً من‌التکلفین!ا لايعينهم» یعرف ؛ «النظام » يتوهم ان کل" جسم فارد 
او غير فارد » فاته منفصل الذات بالفعل الى جسمین ‏ کل منهما کذلکک بالفعل e‏ 
وهكذا الى ay‏ بالعدد . “INS‏ من الاجسام اجزاء متداخلة غيرمتناهية بالعدد » هی 
باسرها اجسام ilai‏ الذوات » منقسمة امویات بالفعل . 

فشر يكنا فى الرياسة وسار شركاء الصناعة ‏ الزموه بالجزء Spr Voi‏ لکون 
الانقسامات الممكنة حاصلة باسرها بالفعل . فلایتصحح انقسام منتظر" ف الوهم» وبلزوم 
كون الجسم الحدود بين السطوح غيرمتناهى المقدار » لکون اجزائه المقدارية غرمتناهية 
العدد بالفعل . وعندی ان" هذا الالزام غير مستقم الانتظام اصلا . اليس قد وضع ؟ — 
ان" الانقسامات على الترتب » لا فى درجة واحدة » وان الحاصل فى کل مرتبة منقسم 
بالفعل الى لانهاية . فکل جزء من الاجزاء الترتبة pall‏ المتناهية » على وصف الانقسام 
بالفعل . فن ابن هناك جزء غير منقسم ؟ والاجزاء المقدارية متاخرةالحصول عنالكل . 
فالّلانهاية فما راجعة الى التساسل ف المعلولات و ق‌جهة التنازل . وذلکث ليس عستحيل» 
اذاللانهابة هناك فى خلاف جهةالترتب > لانها فى جهةالتنازل والترتب قجهةالتصاعد. 
E‏ الاجزاء المقدارية : و ان كانت غير متناهية بالعدد › الا انها متداخلة بالقدار على 
سبيل التناقص ‏ غيرمتباينة ولامتفارزة فى سبيل التناقص . فالحاصل منها حميعا هو ذلکك 
القدار المتناهى المحدود بعينه . ولا حذور فذلكك > ولیس يلزم اتحصار ما لايتناهى بين 
Gy U>‏ حاصرين : لان" السطوج والادود كلها واقعة فى المبدأ » ای فى المقسم اذى هو 
مور د القسمة» لاق شىء من‌مراتب الانقسامات : ولای‌الطرف المقابل للمبدا . CALL,‏ 


ميرداماد ۵ ۸ ۱ 


السطوح والحدود انما تكون حاصرةللمقادير لالمراتب الاعداد والمقدار المساحى الواحد 


التناهی الحصور الحدود » يصح ان يتحصل من اجزاء مقدارية متداخلة متناقصة 
الا قدار غير متناهية بالعدد لابالقدار . فاذن » سطوح القدار الواحد الحدود التناهی 
فى الساحة حاصرة لقداریته المساحية الحدودة وعارضةلاولى مراتب الا قدار التناقصة 
المتداخلة الغير التناهية ق‌العدد » لای‌القدار. فا ذا الذى بوجب انحصار مالایتناهی من 
مراتب الاعداد بين حد بن pele‏ بن عدديين » او احصار CALL Le‏ من القدر الساحی 
بين or pole oy Ue‏ مقداریین . فاذن اّما التعویل فى سبیل ابطال هذ! الوهم على جرد 
اه يستئزم حصول الكثير بلاواحد : وهو امر مستبين البطلان . فليم . 
ومضة 

ان" علامتهم الشمرستانی صاحب الملل والنحل » ذهب وهمه ‏ ى كتاب له مهاه 
ر الناهج والییانات » الى ان الجسم الفارد غير متألف من‌اجزاء بالفعل » ČS‏ ليس بقبل 
الا انقسامات متناهية. . وینصرح بطلانه من البرهان التلو عليكث . فاذن » قد استبان 
ان" الجسم الفارد جوهر ذاته بقبل القسمة الوهمية الغير الْتناهية » لست اقول‌ال لانهاية . 
بل اقول لاالى Sle‏ . وما عکن ان حخرج الى الفعل من انقسامات ف طباعه قوة قبولها 
متناهية العدد بالفعل لامحالة » ولکنها غبرمتعينة مرتبة التناهى بالوقوف عند نهاية اخيرة 
لاتتعد اها . 

واذا كان الامر علىهذا السبیل » فکذلکک فما ینطبقعلیالسافةالتصلهةمن ASD‏ 
والزمان . فاذن » اتصال المويّة وقبوها القسمة على AY‏ اللايقفية » شاكلة حملة 
التصلات من المقادر القارة والقدار pall‏ اقا والحركات القطعية المتصلة . فقد استتب 
اتصال الزمان فى هذا EKN‏ . 

گت 

إن" ىتصحيح LUI‏ اللايقفية مع امتناع AYU‏ العددية كما فى انقسامات 

الجسم » بل القدار التصل على الاطلاق » وق‌مقدورات الله عالى الزمانية المترتّبةاالحصول 
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۸۹ القسسات 


فى امتداد الزمان علىالتعاقب فى جهة الابد الزمانی شک عريصاً من معضلات الشکوله 


فالمشهور » وهو آن جميع RAL‏ عليه بامكان الخروج من القوّة الى الفعل فى انقسامات 
الجسم » مثلا حيث CY‏ عنه انقسام ماعکن فى BIL‏ العقل على الاحمال Dhol‏ ما 
[أن] يسو غ وصفه‌مجواز اللانمايةالعددية ولو بالامكان وإما انيمتئع ذلکث ويحب له ان 
يكون متناهياً بالعدد البتة . 

فعلى الاوّل يلزم” امكان المحال » ومن المعلوم فى بداهة القول ان" مايكون 
مستحیلا" “adi‏ يكون [مکانه ايضاً مستحبلا" » والا استلزم امكان امكانه امکان" 

SUI fey‏ يكون ماک عليه بامكان الفعلية واجب‌الاحصار ق‌عددمتناه‌عصون 
فاذن مجحب esol‏ القسمة علىذِلك العدد المحصور بعينه ولایتعد اه بالضّرورة 6 فيكون 
امکان الانقسام منتهياً عنه تلکث النهاية العدديّة MEY‏ » فلم یتصحّح لاوقوف النهاية 
عند حد عسي الامكان : فلیتدبر . 

فهذا تقرر الشكت على وجهه ؛ ول cl,‏ فيه أحد عا يستحق” أن يورد او بصغ 
اليه . وماق ر حاشیةالاشارات » لبعض من‌عاصر نا أن ذلکك متضمّن فرض‌التقیضین» 
لامفاد له الى ارادة ولامرجم له الى طائل . فن‌الواجب علینا ان نسلکث بکث سبیل حل" 
العقدة هناك : فنقول : 

anak! وتلبيساً من جهة أخذ الرتبة الخصوصة‎ Lede أن" ی هذه الغالطة‎ Je} 
. مكان الطبيعة المرسلة المهمة » والفرد التعین الشخصى مكان الفرد النتشر الكلى‎ 

اليس من المنصرح IY‏ العقل الصريح والذهن الصراح LT‏ اذا كان خروج 
الانقسامات pall‏ المتناهية بالعدد من القَوَة الى الفعل متنعاً بالذ ات كان يجب ان يكون 
ae‏ الانقسامات الممكنة Bug‏ العقل على الاحمال حکوماً عليه لطبيعة النناهى فى العدد 
على الاطلاق والارسال » او بالفرد المنتشر من طبيعة التناهی العددى على أشهر معنييه 
الا صطلاخیین المبسوط شرخها ف ماع طبیعیات «الشتفاء ) أعنى ره cp inab‏ الطبايع 


. متخصصة بتعينما من تعينات الافراد لاخصوصه‎ » [pe pet 

وهو أيضاً مفهوم کلی مطلق تحت مفهوم الطبيعة الرسلة لابشرط شىء » فوق 
الفرد التعیتن الخاص ao gat‏ » ولابالاشتراك بين كثير ن ولكن عل‌التبادل LAY‏ 

وقد نأسس فق الاس القانونی أن" وجوب الطبيعة الرسلة لابشرط شىء » او 
الطبيعة الى هى الفرد النتشر فى نفسها اولشیء لیس بستازم وجوب‌الفرد التعیتن صوصه 
ف نفسه e‏ او لذلكك الثیء » على حلاف الامر فى وجوب الفرد فى نفسه او لشیء » فانّه 
مستلزم وجوب الطبيعة ف نفسها او لذلکث الشىء » بل هو عینه . 

وإذقد استبان ذلکث فاذن نقول: اذا كان واجياً مجميع الانقسامات اوالقدورات 
الزّمانية سب الحصول على التدريج والتعاقب فى أبد Ole jl‏ وان يح عليها بطبيعة التناهی 
بالعدد او بطبيعة فرده النتشر ليس يلزم من‌ذلکث أن يحب ها شىء من مراتب التناهيات 
العددية المنبئة مخصوصياتها أصلا" . 

JS‏ متنا عددی خصوصه ی حد متعين بعينه . عکن أنيتحقق متناه آخر 
عددى وراءه فى عدد آخر اكثر عند آخر من‌حدود مراتب الاعداد وراء لا ۱ 
لاف القسمة عند حد عددى” “Sel‏ مع احفاظ طبيعة التناهی العددى” و حيع المراتب 
والحدود » وتلكك الزمانيات المتعاقبة الحصول فى جهة أبد الزمان » فليتشّت . 

oo 

واما المسلكك الثانی » فنقول ان من المعلوم المشاهد » وجود بعض الاشياء قبل 
بعض» وکذلکک عدم بعض الاشياء قبلبعض » و کذلکث عدم بعض الاشياء قبل و جوده» 
قبلية EON‏ انفکاكية » يكون القبل والبعد بحس بها على حد ین مهايزين غير مجتمعين » 
مر مهما ق الوهم امتداد غير قار . فهذا النحو من القبلية بين الوجودات او بين العدم 
والوجود » بحسب حال الاشياء فى الاعيان » لابتصحح | لا بان يكون فى الوجود هوية 
متصلة غيرقارة حقيقتها التصرم والتجد د e‏ تكون هوبات اجزاما المقدارية الوهمية e‏ 


فى حد انفسها a c‏ 


ى مخصوصياتما pall‏ الجتمعة فى حد واحد » عبن القبل والبعد c‏ 
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۱۸۸ القيسات 


DLA,‏ والبعديّة بالذات » والوجودات والعدمات محسب القارنة ها » توصف بالقبلية 
والبعدية Cally!‏ . وبعبارة اخرى » ملاحظة حال الاشیاء الى LS‏ من الحسيات » 
تعطی KH‏ الیقینی بالضرورة ان" هناك » بحسب ظرف الاعیان » DEL‏ و بعدیتات 
ومعیتات مترتبة على الشدة > فان قبلا یکون اشد قبلية من قبل » ومعيّة” اطول 
bale‏ من معية 5 

وليس mnan‏ ذلکث عند العقل » الا اذا ماثبت ان" فى الاعيان ET‏ متصلة" 
موجودة لاعلى قرار الذات » لاجزاماالقبلیات والیعدیات بالذات  Uy‏ عداها من‌سایر 
التغیر ات محسب الاختصاص ما بالمقارنة الانطباقية oye gles‏ بتة اذ الامورالتفاصلة 
ی الوجود» اذا لوحظت وجودانما ما هی‌هی » فهی بحسب انفسما لاتقتضی ولاتای القبلية 
اوالبعديّة » Lally‏ او الّلامعيّة » والتقد ر اواللاتقد ر . فتلكك ZEN‏ التصلة هی 
ST‏ نسمما « الزمان » و«المدة .٠‏ فلیعرف . 

EET 

وان فىهذا المسلكك Ulas‏ مستقیماً من سبيل l‏ . وهو ان الحوادث المتغيرة 
المتعاقبة » متخصصة باوقانها المتسابقة المتلاحقة » والفعال الختار اذى هو فاعل‌الذوات» 
ومبدع الحقائق وواهب الصور » وجاعل الوجودات » حكم فى موجوده مريد CBRE‏ 
متعالى المجد عن مصنوعاته » مستوى النسبة الى مجعولاته > ممتنع التغر فى ذاته وصفاته › 
حت eal‏ منتى wiped‏ من جميع جهاته . ومن الستحیل ان برجتح الحكم 
الختار اجد الامرين المتساويين من کل جهة عحض ارادته » لاعرجح ما يستوجبمنه 
التخصیص » و oat‏ مابستحق" منه الترجيح” . وا لاه استلزم ان یتر جح تعلق الار ادة 
او تعلّقاته! الغبر التناهية فى اللحاظ الاحمالى » لا عرجتح ؛ ویتخصص باحد الطرفین 
النساوین لا عخصص: فیکون‌الترجیح‌بلامررجح» مستاز ما للت رجحلا عرجحق تعلقات 
الارادة . وذلکث امر فطری البطلان واحماعى” الاستحالة . فاذن » لیس بستتب تعاقب 
الحوادث الترتبة » الا حیها تکون فى الوجود اسباب متعاقبة » تهتیء الماد ة للتفیترات 


میرداباد ۱۸۹ 


التعاقبة ‏ وتعد ها لقبول الفیض عل‌التدریج بالاستعدادات LS AM‏ فيكو نكل سابق 
“Ze‏ لاستعداد الماد ة لقبول اللاحق . وبحب لامحالة ان یکون السابق واجب الانتهاء الى 
اللاحق . فلاغناء ولاا غناء فى ذلكك للهویات المتفاصلات بالوجود . والا 1 يكن 
يجب لوجود شیء منها ان يكون مرتبط التعلق بوجود شىء آخر منها البتة . فم بجحب ان 
يكون السابق واجب الانتهاء a‏ الى اللاحق . فلم يتصحح ان يكون السابق The‏ 
معدة" للاحق . فاذن » انما يتصحّح تجداد العد"ات المتعاقبة بوجود شىء له Sad‏ 
الحدوث بذاته علىالتدريج. وان هو ا لاالحركة. فقد استبان‌انه ليس dai‏ امرالحدوث 
الزمانى > 1لا بالحركة انتصلة الستمرة التجد د المنحفظة الاتصال الى حينفيضان وجود 
الحادث » ولاحدوث فافق التغير » لولاالحركة . فقد Ge‏ وجوب سبق الحركة على 
حدوث الشىء ق‌الزمان » و وجوب كونما متصلة الهوية » ليستتب امر هذا الحدوث . 
والزمان ان هو الا مقدار حركة معد ل النهار واتصاها » و به تتقدار سار CAS DI‏ 
واتصالاتها . فاذن » قد ثبت اتصال الزمان من هذا السبيل » ومن ESS‏ يثبت Slat)‏ 
الصورة الجرمية من جهة وجوب انطباق الزمان والحركة علىالمسافة . 
rere‏ 

0 ان هناك مسلكا آخر WE‏ وراء المسلكين e‏ ينصرح به اثبات اتصال الصورة 
الجرمية واتصال الزمان » و بالجملة » اتصال‌القادر حميعا ق‌درجة واحدة c‏ سواء علما 
اكانت قارّة ام غير قارّة . اليس » اذا كانت القريحة شديدة الاستضاءة TAS‏ 
الاستبصار ؛ يكون من المستبين ها ؟ ‏ انه متنع حصل الامتداد من اللاامتداد والمقدار 
من اللامقدار . فاذا تضامت الجواهر المتفاصلة العديمة التقد ر الممتنعة الانقسام فى حد 
انفسها بوجه من‌الوجوه اصلاء وكذ لك الا'ناتالمتفاصلة الغمر التقد رة ولاالاباة daa‏ 
ae‏ اليه اوهام فثين من المتكفين لما لايتعنيهم : فالعقل الصريح KE‏ بلحاظها 
باسرها » متناهية” كانت ام غيرمئناهية > لحاظة احالية انه لوكان يتحصل alas ye‏ 


امتداد جرمانى ومقدار زمانى » لكان الامتداد متحصّلا من اللاامتداد » والقدار من 


۱ ۵ 


۲١ 


"١ 


ee ee Se eae. 


٠ه‏ | القسات 


س س ت ل en‏ 


اللامقدار . وذلكك خلف dle‏ . 

وهذا المسلكك يقال له فى فن البرهان اوثقالراهين. وهو مايكون سبيله من LiL‏ 
جوهر ذات الموضوع . وحن قد سلكناه فى ابواب الربوبیات غيرمرة » فى OLS‏ تقوم 
الاعان » وهوكتاب التقو عات والتصحيحات » مرة ف اثبات ان" لعالم الامكان Mel‏ 
Lyd‏ واجبا بالذات » OY‏ حقيقة طباع الامكان سلب ضرورة طرف الذات ‏ ومفاد ٠‏ 
ليسية الذات وبطلانها فى مرتبة نفسها » من حيث هی‌هی » ونفس الذات محسما تحت 
مفهومها SL‏ . وقد تقرّر ead‏ » من طريق البرهان » ان الشىء مالريحب | 


3 
فلو وحدت الممكنات ایا ô‏ الذوات لك ٠‏ تلمّاء lela‏ واجب الذات : لزم بلحاد 
و و ار 3 e,‏ ۶ 


حيعا » متناهية” كانت ام غير متناهية » Lila IL‏ ان يكون قد حصلت الضرورة من 
اللاضرهرة . ونبعت LAL‏ من‌البطلان ونشأت الفعلية من اللافعلية . والعقل‌الصریح 
لایستحل تسویغ ان یکون البطلان منبع الحقنية ومصدرها e‏ واللافعلية منشا الفعلية 
ومناطتها . واتلاضرورة ینبتوع الضرورة وملاکها . Spey‏ ق‌اثبات ان التشخّص > 
gas‏ امتناع الحمل على کثبرین» لاعکن ان يتحصّل من‌مضامة SEIKI‏ وتضام الطبايع 
المرسلة » مالم يكن هناك استناد الى التشخص ف مرتبة ذاته بنفس ذاته . والا لزم ان 
يكون تكر ر TAS‏ مناط الحزئية » وتکشر الارسال مناط الشخصية . 

فاذ قد استبان انّه ليس بتحصل "oem‏ جرمانی وامتداد زمانی" » من‌مضامةاجزاء 


5 


w a” a 6 8 as - & ۰ shige e و‎ an” e 
هر متحیسر‎ a الصورة المجسمية‎ Ol Ol, ALD > dante متجر له و مشافعه | رات عبر‎ ye 


paia‏ قار الامتداد بنفس ذاته » والزمان مقدار متتصل متد" غير قار الاتصال بنفس 
حقیقته » والحركة te‏ غير “Abate SUG‏ باتصال الزمان اذى هو مقدارها وباتصال 
المسافة الى هی منطبقَة علما . 
Frwy‏ 
المقدار ليس يصح ان يعرض مالايكون متصلا ق‌جوهره . فالاتصالبالذات. 


مصحح کون الشىء معروض" القدار . فالمقادر القارّة عارضة وهر الصورةالجسمية 


المتصلة بذاتها » والحركة متصلة من جهة المسافة » و حسب اتصالا “GLAM‏ صالة لان 
تتکے باتصال الزمان وتتقدار TIK‏ . فاذن . حلة القادر منتهية الى التعلّق باتصال 
الجوهر frail‏ المتد بالذات با خرة . 
TA‏ 

اليس من R‏ فى مقارّه فى فن البرهان - انه لايتصور ان يكون البحث عن 
نفس ذات موضوع العام واجزاء ذاته » امجاباً وسلبا : من مقاصد gl dall‏ يطلب فيه 
برهانما » بل انما يكون من مسائل عام آخرأ على منه بتّة”. وايضا انما البحث عن 
موضوعات العلوم الجزئية واجزاء موضوعاتما حميعاً > على ذمة de! ris‏ الذى هو 
سید العلوم ومستخدمها باسرها . وايضا البحث عن اجزاء لايتجزى ؛ وعن الادة 
والصورة ¢ بحث عن حقمه الجسم عسب جوهر داټه ونجوهر حميقته : ومن حيث عو 
وجوده الذى Anat‏ ؛ لاعن املسم عاهو موضوع العلم الطبیعی" . وایضاً نی الاجزاء الى 
لايتجزى فقوة البحث عن الجوهر a kahl‏ الا Ja‏ بذاته » واثبات‌هلته 
البسيطة » والبحث عن EUI‏ السيطة GY‏ شىءكان من مطالب العلم الذى فو قالطبيعة . 
فاذن » مسئلة الجزء الذی لایتجزی » اجابا وسلبا » من مسائل العام الامی : ما البحث 
عن ابو الاول والصورة rivera‏ من وظائف dall ESS‏ ومسائله علىما أن اوردناه 

\ 

۴ هما الکتات وق lS‏ الا عاضات والتشر Sha‏ 4 وهوالص حفة الملكوتية ۱ 

وشيخا حكماء الاسلام وشریکانا منهم ی تعلم الحكمة وق ریاستها ابونصر الفاران 
وابوعلی بن سينا » قد نصا على ذلکث فى زبرها ومقالاتهما . قال الشریکث الرئيس فى 
كتابه التعليقات : تعليق : العام الطبیعی" له موضوع يشتمل على جميع الطیعیات ونسبته 
الى مانحته نسبة العلوم TIK‏ الى العلوم TSA‏ . وذلكك المو ضوع هو الج يما هو 
متحرك وساكن » والمبحوث فيه عنه هوالاعراض اللاحقة له 6 من حیث هو LIAS‏ 5 
لامن حیت هو م 
لایتجزی» او هل‌هو متناه او غیرمتناه : او CE fa‏ ان یکون لکل جسم حير وشکل" 


خصوص . ثم قال : واما النظر ق‌انّه هل الجسم مۇلف من el jal‏ 


۳ 


۲ ۱ 


۱۹۲ القسمات 


وقوام اولا » فانه يتعلق بعلم مابعدالطبيعة . فانها من احوال الجسم من حيث هو موجود؛ 
لاس حیث هو واقع فالتغير . وهوالبحث عن نو وجوده الذى نخصه gays‏ ان ای" 
وجود عصه فى انه هل هو جوهر او عرض e‏ وانه وان كان جوهرا » فهل هو متناه او 
غیرمتناه » لامن حيث ان افعاله وتأثیرانه هل هی متناهية او غيرمتناهية ‏ هو ایضا 
من عام مایعدالطيعة . واما النظر ی ان" الجسم 
ليس تناه e‏ فاته يتعلّق بالطبیعی" . و کذلکث من حبث افعاله تاثراته » وهل هی 
متناهية او غيرمتناهية من العلم الطبيعى . وقال فيه ايضا : 

تعليق : الكلام OS‏ الجسم هل هو موف من اجزاء لانتجزی» هوالکلام ف غو 


4 من حیتث هو متحرك ¢ هل هو متناه‌او 


وحوده» وكذ لك الکلام ales‏ هل هو موف من هيولى وصورة . وليس بتعلقذلکث 
بالطبيعيات . فاما مايتعلق ما فهوالکلام فما بستدل" به على وجوده من جهةحركاته 
وقواه وافعاله 5 والكلام E‏ التناهى واللاتناهی من lal ¢ NETI‏ من جهة المقدار 
a‏ من حيث هو جسم « Uy‏ من جهة احوال الجسم من‌حیث هو متحر لك وسا کن. 
liag‏ هوالمتعلق بالطبيعيات . انتهى كلامه بعبارته . 

و کذلکث الشر يك المعلم من فبل وال مثل ذلكك ۴ تعليقاته 4 daS pore‏ يتلكك 
العبارة بعينها . ها وقع فيه ele‏ المحصلين البر عة ی‌شرحالاشارات ۰ حیث زعم ان نی 
الجزء الذی لایتجزی وتناهى الابعاد » من مسائل العلم الطبیعی" » لاف مباحث الماد ة 
والصورة ¢ فانها “كن مسائل الفلسفة الاول 4 of‏ الستفربت دن Alte‏ غاية الاستغراب ۰ 
ثم انه قد تبحج فى شرح الاشارات بکونه مقلّداً لشریکنا فى الرياسة . فلم لم ee‏ 
ماذكروه فى هذا المقام » حى يقلدهم فى مثل هذا الحم الذى عليه elal‏ الحكماءالسابقين 
واتفاق العقلاء الماضين ؟ وكانه نورالله ضرشحه . انما وقع فما قد وقع من الفرق بين 
نى الجزء اذى لایتجری واثبات الماد ة والصورة » لا قد رای الشريكك . اورد ذاك فى 
طبیعی" الشفاء والنجاة وذای الها . وليس ىهذا حجَة له على ذلكك e‏ فاه م پورده 
ق‌الطبیعیات على انه من مقاصدها . 


ميرداماد ۱۹۳ 


وايضا انه رام هناك بیان نی الجزء من سبيل الحركة . و هذا النحو من البيان 
مأحوذ من الطبیعیات . وقد استبان فى مظانه ان" اختلاف عو البرهان محعل المسئلة من 
Crete‏ » كا فى مسئلة استدارة السماء بالنسبة dedi‏ الميئة Sly‏ باب‌المماء والعالح من الطبيعى . 
ثم نحن قد حقّقنا فى حيّزه و مقامه ان مثل ذلکث حب ارجاعه الى اختلاف td)‏ 
التقييدية فى الوضوع . فتختلف السئلة بالنسبة الى العلمين باختلاف الموضوع »محسب 
اختلاف CAL‏ التقييدية . وى ه-ذاالكتاب بينا نی الزء الغیرالنة‌سم ببیانات برهانية 
يقينية اللهية . فليتبتصر. 
ومضة' 
فاذ قدبان لكك ان الصورة الحسمية جوهرمتد متصل بذاته» فاعلمن ان هلذا 
الجوهر المتد بالذات cal‏ نحسب جوهرذاته ان تمتدّد ابعاده فى الجهات LAS‏ وليس 
بازمه من حيث نفس ماهيته عاهی‌هی » انتتعين امتدادات ابعاده‌باللاتناهی اوبالتناهی 
و بشی من حصوصیات الاقدارالمساحية المعيةق التناهى GINO.‏ من مقومات ذاته 
من حيث هىهى ان تکون ابعاده معادية ی الجهات » و اماکونه ی امتداداته محيث 
5 بكذاكذا مرة او مرات غير متناهية» فامرخارج عن قوام حقيقته . اما وجوب 
تناهی ابعاده » فیلزمه ق‌الوجود لیام البرهان على امتناع اللا نهاية . و اما خصوصيات 
الاقدار المساحية فبحسب خصوصيات استعدادات المادة . 
فاذن»طبيعة مطلق امتداد الابعاد فى الحهات الثلث»مرتبة ذات الجسمية الطبيعية 
اخوهربة » و Oli‏ خصوصيات الاقدار الساحبة مر تبة ية الجسمية التعليمية 
العارضة . فالمتد بالذات ليس الا الجسم الطبیعی الجوهرى»› والجسم التعلیمی العارض 
هو مر تة os‏ امتداد ابعاده نحسب المساحة . فاذن شصة الجسم التعلیمی انا تتبدل 
بتبدل المرتبةالمساحية SGU.‏ صورة تبد ل الاشكال مع انحفاظ القسط المساحى » فشخصية 
هوية الجسمية التعليمبة منحفظة lall‏ ها خصية هو رة الصورة الجسمية الجوهرية . 
و انا المتبدال خصوصيات مقادير الجوانب و le‏ الابعاد بالزيادة والتقصان فى الطول 


۲١ 


۱ 


۲١ 


۱۹ التسمات 


والعرض مثلاء لاشخصية اطوية المند ة المتعينة بالقدر الساحی . و SAS‏ حصوصیات 
آحلادالابعاد فى الجوانب» انا يتصور فى مرتبةالجسمية الكمية التعليمية » لا فىهرتية 
حقيقة الجسمية الممتدة الجوهرية . 
fe -‏ فى 
gas 2‏ 

¢ طبيعة مطلق الامتداد ¢ مالم یتعین ممداره 6 جرء وکل‎ ٤ يتصحح‎ rol 
فالاجزاء المقدارية » وهی‌الابعاض الى ينحل الماالمتد المقدارى ؛ انا هی من حيز‎ 
الموية الشخصية وى درجة الجسمية التعليمية » ها الاجزاء المحمولة » وهی الاجناس‎ 
والفصول من حيز جوهر الماهية المرسلة عماهىهى » والاجزاء العنوية التباینةبالوجود»‎ 
و هی المواد و الصور من حيز نحو الوجود » اى حال نفس الاهية فى احد الوجودين‎ 
و الذهنى . فاذن القسمة مطلا بضرو ما الاربعة الانفصالية الافتراقبة بالفعل فى‎ “Gal 
باختلاف عرضین قارن‎ SIN الاعیان » و الوهمية الجزئية و الفرضية العقايةالكلية» و‎ 
»انما موردها الجسم الطبیعی المتد الوهری» و لکن‎ ahd au: ف ذات الوضوع‎ 
فى درجة جسمية التعليميتة . و مصحح الافتراقية ممما استعداد الادة القابلة المنحفظة‎ 
الباقية » فهی من عوارضالادة على الحقيقة » والوهميّة الحزئية مصححها نفس القداربة‎ 
»و ان کانت‎ AIS المتعينة » فهی من عوارض المقدار التعلیمی » و الافتراضية العقليّة‎ 
تلحق القدار التعلیمی » الا ان مناط الصلوح و مصحح الاحوق, مطلق الامتداد الذى‎ 
ها فى قبول ضروب‎ pal, هو شان نفس ذات الوهر التصل فى حد ذاته . و الا جسام‎ 
الانقسام » من حيث طباع الجسمية » على شاكلة واحدة . فان اتفق نكان جسم ما‎ 
کالفلک مثلا حیث تاز مه ق‌الوجود ابعاد بعينهاء فيتالى الافتراق الانفکای"‎  هصوصحم‎ 
ASW من جهة سنخ الجسمية » بل من تلقاء طبیعة‌اخرای حافظة لکمالاته‎ ENS فليس‎ 
و کذلکث القدار الغيرالمستقر » اعنىالزمان ایضاء لیس یقبل الانفصال فى الخارج » بل‎ 
اعا تصح فيه القسمة الوهمية الحزئية و الفرضيّة الكلية فقط » لالائه مقدار » بل من‎ 


جهة خصوصية حقیقته » و من جهة وجوب اتصال ال كة الى هی ale‏ على الدوام 


والاستمرار » من قبل الافس الى تتعاءق بتدبير جرم حاملها . 
ET‏ 

فبحسب ENS‏ كان «الاتصال » بقع ى الاطلاقات الصناءية على معنيين باشتراك 
BN‏ : اضاف” لا يعقل YI‏ بين شيئين متصل" و متتّصّل به ويطلق على كون القدار 
متسحد اللهاية بمقدار آخر» و على کون الجسم بحيث يتحرك بحركة جسم آخر؛ و Be‏ 
رو صف به‌الشی؛ حسب نفسه 6 لا بقياسه one‏ . وهوايضا ععنیین: احدهما نفس متصلية 
الثنى' » اى كونه بنفس‌ذاته مصداق حمل «التصل المتد ق‌الابعاد»علیه . فيكونعسبه 
جوهر الذات متصلا و اتصالا باعتبارين . والمتصل ملذا الاعآبار» هو صورة الجسم 
اطبیعی" وفصله . والاخ رکون الشی" فى جوهرذاته» Cat‏ يصح حلیله ال‌اجزاء و af‏ 
متشاركة ی حدود مشتركة . والتصل م-ذاالعیی فصل للم .و لاز مللمتتصل الجوهرى” 


الذى هو صورة الجسم sgl‏ . وليس هناك متد ان بالذات جوهری" وعرضی »بل ۰ 


اناالممتد بالذات هو الجوهرالم صل » وهوالصورة الجسمية الطبيعية؛وليس یتصححله» 
بحسب Olds MENG‏ تتعلّق بهالمساحة . فاذاتعين عادیه فى ابعاده»صح انيكون #سوحا 
بکذا كذا مرة او مرات الى لا نهاية.ان توهم غير متناهى الامتداد . و يقال له» حسب 
مرتبة التعين »انه الجسم القداری من با بٍالكمسيةالتعليمية الى هی مناط قبولالمساواة 
والفاوتة» والتناهى عارض بلزمه Noose ld‏ ف التوهم . و کذلکک‌السطح» اذالوحظ عا 
هوالمتد ق‌بعدین فقط على الاطلاق » كان هوطبيعةالسطح > ولايتعيين لهالقدر»ولاتتعلق 
بهالمساحة»ولابتصحّح فيهالانقسام . واذااعتير عایعرضه تەین Gall‏ ق‌امتدادینه» كان 
ممسوحاً متعیتن المقدار » وكانيصح فيه الانقسام » CSA‏ بكلا الاعتبارین‌خارج عنحقيقة 
الجسم » وعرض من اعراضه »و نهاية لامتداداته » مخلاف المتد" فى الابعاد BII‏ . فانه 
باعتبار طبيعةالامتداد فى الابعاد BII‏ مقوم حقيقة الجسم « و باعتبار تعیین الامتدادات 
من عوارض ذاته والحظ ايضاء مجری فيهالاعتبار ان . وانا يقبل الانقسام بالفعل ىجهة 
واحدة باعتبار التعيدن »لا باعتبار طبيعة الامتداد ق‌بعد واحد » من غير تعین »وهو بكلا 
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الاعتبارن عرض ف الجسم و UE‏ لسطحه . 
s 9 -‏ 
و میس 

عسی اذيكون عندك» اذن»من فطریات العقل الصر E‏ والقريحة الصحيحة اننه كا 
یستحیل ان یکون ال وجودبا لفعل متا نف الذات منالعدومات الصرفة » فكذلكث بستحیل 
ان يكون هو منحل da gd)‏ الوجودة الى معدومات صرفة . فاذن الاجزاء المقدارية 
للهوية الموجودة لاو من‌الوجود فى الاعيانِتة . افنکیف يصح ایکون بعض‌العین 
الوجودة بالفعل معدوماً Lee‏ و کیف يصح ان تکون هی ایسیّات صرفة ؟ و ریما 
نقع موضوعات لوجبات عقود خار i Bole Ee‏ کیا اذاتسخن بعض‌متصل ماق‌الخارج 
و تبر د بعضه مثلاء فيصدى هلذا Aall‏ حار وذاك بارد بالفعل بحسب الخار ج » و صدق 
الربط الامجای يستدعى وجود الموضوع بالضرورة . و ليس يسوغ ايضا ان تكون هى 
متفارزة الوجود و مفروزةالوجود عن الكل بالفعل . فكيف يعقل الاتصال الوحدانی") 
و هناك وحودات متهارزة مشا dias‏ و ات قددر بت غير هرة 4 ان" الوجود شرح الذات 
القررة و حكاية ans gbl‏ الواقعت ولا يتتحصص ولا يتكدر الا بالاضافة الى موضوعات 
متكذرة . فاذاتفارزت هناك وجودات متباينة » كانلاعالة انا ذلك محسب‌ذوات‌متفارزة 
Lie‏ رة »کل ماهو بةواحدة متصلة ولا يسع الس“ ‘ell‏ والذهن" pe‏ المؤف Ole‏ 
يتصور هو “ua‏ واحدة” ila‏ بالذات بوجودات متكثرة iu Lis‏ 

فاذن قداستبان آن الاجزاء المقدارية للهوية الشخصيةالمتصلة بالذات» موجودة 
لامحالة بعين وجود الكل المتصل لا منحيث انها امور موجودة برؤمهاء اتفق ONTO!‏ 
لما فى الاعيان وجود واحد» هو وجود تلكك الموية التصلة الواحدة »كا هو سنة الطبايع 
iku‏ المحمولة»بل من حيث انها ابعاض ذلك المتصل GAN‏ هو موجود واحد برأسه . 
فاذن ان| الاجزاء المقدارية وجودها الاعيان بين صرافة القوة ومحوضةالفعل . ثم اذا 
طرء الانفصال » شوهدّت ذوات متبابنة متفارزة" . فیکون الوجوة» COS‏ قد تعد"د 
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و بالجملة » الوجود نفس الموجودية المصدرية»وليس بتصور له تخصص وتکتر» 
الا بالاضافة الى موضوعات» متكدّرة» فحيمًا اتحدت الذوات توحدالوجود» و ریشما 
تباينت تکثر . فاذن» انا الاتصال و الانفصال مصيرهما الى توحد الوجود و تكثره» 
ففصل التصل تكثير الواحد»و وصلالمنفصلين توحيدالكثير » ولایتصور مع b‏ ؤالانفصال 
بقاء الصورة الواحدة الاتصاليّة . فالقسمة اذن انهى ARAL UY‏ الا تحويلالوجود الواحد 
الى وجودات متكثرة . ومن هناك يتبرهن ان الواحد بالاتصال لاعتلف بالحقيقة» ولا 
يتصل ما لا يتشابه بالطبيعة . فاذن» التصل الواحد اجزاؤه القدارية متحدة Zall‏ 
متشامة بالطبيعة بتة“. وهی لاحصل الا بعد حصول الكل . فاذلكك يقال انها ليست 
اجزاء على الحقيقة .بل على المسامحة والنشبیه .وهی متشا ر SAT‏ الاسم و اد ومتوافقة 
و موافقة للكل ف الماهية . و الطبايع الرسلة امحمولة ايضا يقال ها انها اجزاء لجوهر 
الماهية على المساعة والتوسع» لاعلى الحقيقة » والكن من سبیل آخر . فهلذا اصل عظم 
GE‏ من الاصول البرهانية الى هى المبادى لاثبات الميولى الا ول . فاحتفظن" 
به » ولا تكن من الغافلين . 

eos 

الم JS‏ عليكك ؟- ان" alae‏ الکلیات لا تثمر امتناع الحمل على کثیرین» 
و الكليات المتضامة متناهية و غير متناهية ككلى واحد » فى حك عدم افادة الشخصية 
و هوية الشی" وتعينه ووحدته و نشخصه وخصوصية وجوده المنفرد له» كلّهاواحد . 
لست اقول : مفهوم التشخص هو بعینه مفهوم‌الوجود بالحملالاولى الذاتى . بل‌اقول: 
ينبوع التشخص هو ينبوع الوجودءو تشخص “gill‏ من جهة نحو وجودهالّذى aad‏ 
Liles‏ عن وجودات سارالاشیاء» مباينالها ف الحمل عاله من‌الخواض والاوازموالاعراض 
اللاحقة gall‏ هی امارات‌الوحدة الشخصية من‌تلقاء اقتضاء جوهر ال ماهية »او حسب 
استعداد المادّة و انا مبداً خصية حوالوجود استناده ایا لوجود الق التشخص بنفس 
ails‏ و ارتباطه به #تازا عن ساثر الوجودات . فاذن شخصية , الاشیاء عبدعها التشخص 
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بالذات» کاوجودها ووجوما به . و تشخّص الشی" هو نحو وجوده الذى caret‏ فابضاً 
عن مبدعه . فان کان من‌الانوارالفارقة» کان جوهرحقیقته » حسب جوازه الذانی » صالا 
نقبولالوجود والنشخص من فيض جاعله . ففاعله الفیاض بذاته بفعل‌ماهیته وشدصیته . 
وان کان ما کونه للادة » فتهیّژه للقبول بحسب منایست نف لادته من الاستعداد . 

وان فتشت عن كلنهالمسئلة » فالانسان الکبیر» وهوالنظام YL‏ لعالم الامکان» 
حيث انه بشخصیته الى هوعلها | كل النظامات المکنة و من‌المننع بالذات نظام آخر 
فوقه اوی رتبته » حسب‌الکال » فعنایةالباری ال+واد» عز امه »وه الطبيعةالكاية الد برة 
الحافظة لنظام الكل »اذ هو سبحانه ذوالفضل العظم التام odas‏ وعزه وفضله و رحمته» 
و فوق الام »قد اوجبت ان ختاره و بریده و یفعله و يفيضه بذاته الفعتالة الفياضة و 
حکته التامتة البالغة . فاذن» النظام اجسملی" الواقع بنفسه لابتوسسّط شى ماءولاعدخلية 
امرماخارج‌عنه » و ر آء HOS‏ سبحانه »اذ لاخارج عنهاصلاء مرتبط بالبدع الحق »وهو 
سبحانه بنفس ذاته مبدعه و صانعه و مفیضه و فاعله . فالنظام الوحدانی fo dl‏ مرتبط 
بوحدته و هويته بالواحد الق التشخص بذاته » و متعیین الصدور عنه . فهو لا محالة 
موجودشخصی بالذات» و محووجوده فایضاعنه سبحانه» ه وحقبقة تشخصهومبدأصيته 
واما کل جزء من اجزاء نظام‌الکنل» من الفارقات وافیولانیات. فان‌ایتشخص بالصدور 
عن جاعله جزء امن‌النظام الجملى” الواحدبالشخص اذلیس بتصور جزءالشی* الشخصی" 
cell‏ عن سائزاجزائه فى الوجود» ماهو جزژه الخاص المتميّرء الا Conese‏ » و العنابة 
تقصد النظام" على القصد الاول والاجزاء من حيث هی اجزاژه . 

فاذن الاشیاء اذا انبسطت و تفاصلت ی BIL‏ العقل» و بانت عن البداً الاو ل» 
صح تعلیق‌البعض بالبعض» فیقال فى بادی‌اللحظ : هلذا من‌ذاك ولاجل ذلکثابتداء" 
بلاواسطة» وان انى الاستناد ق‌السلسلة الطولية اليه سبحانهاخيراً بالضر ورةالبرهانية. 
Cal‏ اذلوحظت جملتها» محسب النظام المتسق الواحدالجملى » فليس‌هناك | لاموجودواحد 
بالتظام » متكثر بالتأليف c‏ مستندجميع اجزائه فى السلسلة الم ر ضیة الى الجاعل الفياض سبحانه» 
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مرة واحدق ومتشخص dy‏ سبحانه مرة واحدة . فيكون هوالفاعل‌والغاية على الاطلاق» 
وهوالوجود الحق والتشخص ela‏ بالذ ات . وکل موجود سواه» فهو مطابق انتزاع 
الوجود منه » وکل متشخص غيره فهو مطابق انتزاع التشخص منه . و لا وجود و لا 
تشخص. ولاحول ولاقوة لابالته all‏ العظم . lil‏ اصل e S‏ ضابطته ام" الاصول 
البرهانية . 
0 

OG‏ الا ضا وال قیال ترح د eel‏ وی تا 
الوجود تکثر الاشاص الموجودة » و توحده توحد الفی* بالشخصية » فقد ثبت ان" 
الوحدة الاتصاليّة » مساوق الحصول لا محالة للوحدة العدديّة الشخصيّة » و الکثرة 
الانفصالية للكثرة الشخصية » فاذن » قسمة التصل مطافا حویل الوحدة الشخصية الى 
الكثرة الشخصية» والاجزاء المقدارية متاخرة عن الكل" فى الوجودء والصورة الاتصالة 
متنعة البقاء laa‏ مع طرژ الانفضال © سواء عل ذلکت ۱ کان فى Sle‏ ام فى 
الوهم . فالجسمان لایصح انيكو “gtd‏ منهماجزء جسم واحد متّصلء! لاعلى سبيل الفرض 
والتقدر » لابالفعل . 

والشجرة مثلا جسم واحد بالطبع» وحدة بالتنوع و وحدة بالشخصية لا وحدة" 
مقدارية . فالنار او الاء مثلا جزء من حرة واحدة» لامن جرميَة واحدة وصورة متصلة 
واحدة مقداربة . فلیتحرز من اخذ مابالعرض مكان ما بالذات . فهذا ينا اصل من 
الاصول فى باب اثبات الميولى . 

اعلمن ان الوحدة الشخصية» بل الوحدة العددية مطلقا rae‏ من بين انواع 
الوحدة بانها حسب طباعها ليست محيث يمكن ذا ان تزول عن موضوعهاء فتستعقب 
عليه بعينهالكثرة الشخصيةالمقابلة . بل ان" زوالهامساوق زوال موضوعها Le‏ . وبالجملة 
عتنم توارد الوحدة الشخصية و الكثرة الشخصية الى هی مقابلها » على موضوع واحد 
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بعينه . فاذابطلت وحدة شعصية اوكثرة Dat‏ بطل ببطلانها جوهر ذات موضوعها .. 
و اذا حدثت حدث معها جوهر ذات الوضوع . انا احتال التوارد على معروض بعینه 
شا كلة سائر اقسام‌الوحدة والکترة . اليس قد تبرهن ان الوحدة الشخصية» هی‌عبن نحو 
الوجود اومساوقه . ومن التمافت الباطل ان يبطل نحو وجود الشی »و تستمر ذانه باقية . 
ولیس بعقل‌توارد وجودات مختلفة علىذات ما واحدة ASN UT AN Mellie‏ 
و ایضا اليس انا الوحدة الشخصية مفهومها عدم الانقسام الى الجزئيات كما الوحدة 
الاتصالية انما مفهومها عدم الانقسام بالفعل الى الاجزاء القدارية . فلو امکن زوافا 
عن ذات الوضوع. مع است رار بةاء الذات» بتعقب الكثرة الشخصية القابلة لها عليهاء 
لصحت صيرورة innb “adsl, ISTIGH‏ ءرسلة" . وهو خخلف محال حارج عن 
دائرة التصور . فهلذا آخر الاصول الى يتفرع عليها اثبات الهيولى . و هو اصل ثابت 
لايستنكر حكمه احد من آل العقل و حزب الحقيقة . 
ae,‏ 

لعل من ىف اقلم الفطرة العقلية لایفرق هناك فى الاستحالة بين التعاقب التعقی 
فى الفطرة الثانية » و التبادل الابتدائى من بدو الفطرة الاولى . فالبيانان لتلوان عليكث من 
السبيلين ناهضان بالتبيان فى الصورتين . بل ان کون الشی" فى جوهر نفسه بحيث SLY‏ 
ان يكون له فى ابتداء الفطرة الاولى هذا الوجود او ذائكك الوجودان . وحقيقة SL‏ 
او طبيعة الكلية و هوية الشخصية او ماهية الطبيعة المرسلة» اشهد على نفسه بالتهافت و 
الفساد» من امکان‌التوارد عليه على التعاقب »من بعد ق‌الفطرة الثانية» ثم” اما تدر ؟- انه 
لو کان‌لفهو مما صلوح انيكون ف اول الفطرةالاولى» اماعلى طباع امكان ESS‏ الاثئاص» 
واما على طباع امتناع الحمل على کثبرین» كانيتصور هناكحالة ثالئةللمفهوم » هى الطباع 
الشترك بين الامرن وكان انا له بحسب الذات ذلكث الطباع الشترك » دون شى“ من 
الخصوصيّتين . فهل یتفوه بتسويغ ذلك من فىعرض مز اجالفطرة الانسانية ؟ نم انه 
حينئذ يلزم ان يكو نكل من الامرّن مخصوصه له » لا بنفس الذات » بل من تلقاء 
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مقتض لذلکث من‌خارج» فيكو Glo‏ جزئياً لا بالذات » بلبعلة» والشخصى Eat‏ 
لابالذات بل بعلّة» والکلی LIS‏ لابالذاتءبل بعلّة» والطبيعة ا مر سلةطبيعة مرساةلابالذات» 
بلبعلّة» وكان المسوغ EKIS JA‏ منسلخ عن الفطرة . 

فهلذا اصل يستبين به سبيل اثباتالهيولى » على تقديرالقول بالاجسام‌الصغارالصلبةر 
الدایمقراطیسیة »و ينحل التشكيكك بالفرق بين الانفصالالطارى ى الفطرة الثانية و 
الانفصال الخلى فى الفطرة الاو » بالامتناع والامکان على ذلکث التقدر فلبفقه . 

وینض 

ولعتکث تقول ان" هناك Us‏ قداعضل‌الامر فی‌بالتنطعین» واعناص‌التحیصضص 
عنه على التحذ لین . و هو ان" ابعاض التصل الواحد موجودة فى الخارج علی‌ماقد 
استبان ؛ بععن‌وجود ذلکث التصل. لامعدومة OLE VIS‏ راسا ولامتفارزة بالوجود»معازة 
هی عزالكل ولا بعد بعضها عن بعض نى غو الوجود الخارجی Ta‏ واذن يلزم Lee‏ حمل 
الاجزاء القدارية بعضها على بعض و على الكل . فیصدق قولنا : هذاالذراع هونصفه 
وهذا اللصف منه هو ذلكك النصف الاخر اذ انا ملاك ذلكث الاتحاد ‌الوجود ولا 
حقيقة للحمل الا اتحادالحاشيتمن ف الوجود و تغايرهما فىالذهن . وهو امر بیّن‌الخلف 
مستبن الفساد . 

فیقال لكك : حل" عقدة الاعضال سبيله ان الاثنينية العتبرة فى ملاك احمل» 
انا مغزاها ylas‏ حاشيتيه ی‌الذهن واحادهها فى ظرف ال حمل » عل‌ان‌یکون تشا رکها فى 
ذلكك النحو بعینه من الوجودعلى الاستقلال» واثنينيتهماالذهنية بحسب مرتبة من مراتب‌نفس 
الامر»ملحوظة باعتبارالقیاس الى الوجود ىظرف امل gel‏ الخارج ق‌العقودالخار جية» 
ولحاظاً آخر من فاظات‌الذهن» غير حاظ الاثنينية ف العقود الذهنية» ومطلق نفس الامر 
فى العقود الحقيقية على معنى ان ماحشق فى BU‏ الذهن بوصف الاثنينية والاغیاز»هو 
التحقّق فى ظرف ال حمل على سبيل التخالط وشأنالاتحاد . فلا برجع الامر ال ىالوحدة 
الصرفة اوالاتنوة الصرفة» JS‏ ملاك حقيقة الحمل . 


۱ 


۲١ 


"١ 


vey‏ القبسات 

فاذن » ليس يتصحح الحمل | لااذاما کان‌الائنان ی اظ الذهن قد خالطاواتحداء 
محسب الو جرد فى ظرف ال حمل » على ان يكو ن ذلك الن<و من‌الوجود بعينه لكل" من ذينكك 
الائنین بر اسه e‏ و عل استقلاله» امابالذات وعلىالحقيقة بالنسبة المماحيعا» وذلكث ق الحمل 
بالذاتء او بالنسبة الى احدهما فقط بالذات و باللسبة الىالاخر علىالمجاز العقلى » وذلکث 
فى الحمل بالعرض e‏ حتی انه يتصحح للعقل ان KE‏ بان الوجود فى وعاء الحمل اثنان 
ق نفس الامر علىالاستقلال » و انكان نحو وجودهما ؛ فى eleg‏ الحمل» واحداء فليس 
يستوجب ذاكك [gett‏ فى sley‏ الحمل على شأن الاثنوة » و على سبيل منز الوجود » 
لان" مناط التعد د و LAU‏ و شارالاعیاز والانفراز فى ظرفء انا هو اثنوة محوالوجود 
و تعد د شص الحصول فى ذلك الظرف . 

واذا ناس ذلكك فنقول : قد استبان ان" مایکون موجودا بعن وجودالتصل 
الواحد » Tile‏ بعض‌من MESS‏ جود البسيط الواحد وحدة" صرفة » و بعض‌الوجود 
الواحد.الوحدانی الذات‌واهوبة؛ عتنع انیکون مبایناله قاحصول مها زاعنه‌ق الوجود» 
او معدوماً صرفاً الامن حيث ان ذاکث الوجود بعینه قد انتسب اليه ایضا برأسه انتساباً 
بالذات او بالعرض» کاانّه انتسب‌الى ذلكك التصل براسه انتسابابالذات» فهو gee ne‏ 
بمعيار الحمل . فاته لایکون Y pat‏ علیه‌اصلاءلاحلا بالذات: ولاحملا” بالعرض» اذلیس 
الوجود برأسه هناك اثنين فى نفس الامر » ونحووجودهما فى وعاء الحملواحد» حتى يصح 
الحم “OL‏ الموجودين فى حد ذاتهما على الاستقلال » اتفق ان اتحدا محسب شوالوجود» 
اما بالذات او بالعرض . بل‌الصحیحان" الوجود فى حد" ذاته واحد» e‏ الذهن allt‏ الى 
ابعاض غير ممكنة التخلف عنه فى الوجود ولا محيحة الانفراز عنه بجسبه . 

فهلذا سبيلنا معشر الحكماء الراعمين فالعل »فلا تحیصن عنهءفانه فرجا Fo‏ 
العقل ئى داءرة الحمل . فاماالقتدون فاتهم يتهيمون ف الفاوز و بتیهون ف المتايه » 
و امهم طريقة” يسلكث مسلکث ضعفاءالعقول » فيتشبّث فى مرق التشكيكك بحشيش 
التخصيص »ويقول» على سياق مقالة النحاةق مقاماتهم »ان التعارف قدخص حمل بالاتحاد 


ميرداماد yey‏ 
ق‌الوجود» مع عدم الما ز E‏ الوضع ۱ وم من ne‏ عن السبيل » فيرتكب سو يخ الحمل 
۴ الجزء المقدارى ويقول : صف الذراع مثلا اذا nes‏ من Ca‏ الطبيعة المقدارية 
لابشرط شی" كان عمولا على كله . ولا بستشعر ان الطبيعة القدارية لابشرط شى من 


ae 


الحقيقة ال رسلة والاجزاء المقدارية بحسب الکمية والاتصال Sale‏ بندل الما AÈ‏ 


الاجزاء امحمولةالتی تتقوم منها الحقيقه » محسب سنخ جوهرالماهية» وهی من حبز طبيعة 


التصل»وهی من حبز شحصيةالطبيعة الامتدادية c‏ وتلكك متحده معالحقيقة المرساةالمتقومة 
منها » وهلذه مباينة للهويّة الشخصية المنحلة الها بتة . فليتبسصر . 
ومبض" 

ان هیول عامالکو ن والفسادواحدة بالشخص ؤذاتما»وحدة حصية days‏ وها 
تشخصاتبالعرض » بحسب اشحاص الصور» التواردة عاما واحصلة ele Y‏ وحدتماالشخصية 
الذاتية . و ان" مقوم ذانها الواحدة بالشخص من الصورة Za Ll‏ المتد"ة بالذات» طبيعة 
الصورة SIN‏ قسط امتدادها من الساحة مابين مركز AUS‏ و مقعر سطحی فلك القمرء 
مرسلة بالقیاس الى حصوصیات مراتب الاتصالات والانفصالات يعد احفاظ ذلکك 
القسط الساحی بعینه ؛ فى تطورات الاتصال و الانفصال حیعا . وکذلکك هیو ی کل" 
جسم مخصوصها . فان مقوم خصوصیَةذانما» القسط الساحی‌العبتن من الصورةالجوهرية 
المتدة بذاتما لذلكك الجسم خصوصه لا بشرط شی من خحصوصیات الاتصالات و 
الانفصالات . و کل" من تلکث الخصوصيات المتتصاة والمنفصلة بشرط BUSI‏ نصاب 
القسط الساحی » محصّلة لوحدة ذات تلككالهيولى الشخصية » ورافعة لامبامها . 

و لاكذلكك الامر فى الصورة الجسمية . فان القسط المساحى التصل المتعين 
باتصاله العین بعینه»مبزان تشخص الصورةالجسمية المتد ة بذانما » و ملاك شخصية 
شصبا محخصوصه کا قد تعرفته . 

و من هناك يستبين ان انفصال الصورة الجرمية التصلة الواحدة بالشخص الى 


صورنن متصلتین ت#خصيتين ¢ لیس gran)‏ جب تذل هیولاها الو احدة بالشخص ق حد 


۲١ 


۲١ 


Yes‏ القسسات 


ذاتها الى هيو لين Geet‏ متكثرتين باهوية الشخصية» کا الامر فى الصورة . فاذن» 
انقسامالصورةالشخصية وانفصافاال‌صورتین متباينتين حسبالهوبةالشخصية بالذات» 
ead‏ هيدا استيجاب انقسام الادة الشخصية و انفصالها و تبد لها الى مادتين شخصيتين 
متباینتین Obl‏ الشخصية الا بالعرض ءلابالذات . فيسقط EXAM‏ بالزام ان تکون 
للهيولى الاولى هيولى ومادّة” لما قدبان ان المقوم لشخصية امیول‌الواحدة بالشخص» انا 
هوالمرتبة المساحية منالصورة الحرمية »لاشى من حصوصیات‌الاتصال والانفصال فى 
القدر الساحی المساوقين للوحدة والكثرة الشخصيتين . 

فهذا معنى ما Glas pena‏ الصووة اه ال و ISN:‏ 
نفس طبيعتها لابشرط شى“ » مقومة لجوهر ذاتاذيولى الشخصية » عاهی هيولى LaS‏ 
و شريكة لعلة تشخ‌صما و ذانها المتشخصة المبهمة المستبقاة بتوارد الصور الشخصية 
علپا » و متقدمة علها تقدما بالذات » و حسب خصوصيته هويا الشخصية التقد رة 
المسوحة » حالة فيا و متقومة بها . فاذن » امام وحدة الميولى الشخصية بالنسبة الى 
الصورة الجسمية »انما هو بااقیاس الىالاتصالات والانفصالات » لابالقياس الى مراتب 
الاقدار المساحية . فهيولى جسم قدره فى المساحة ذراعان فى ذراعين » مثلا » و عتنع 
ان تقبل صورة" “Creer‏ قسطلها من الامتداد بحسب المساحة ثلثة اذرع او ذراع 
ونصف مثلا . 

فاذن» الامر ق‌التخلخل والتکائف الحقيقيين » ليس على ما حسبه اهر باذهانهم 
المشهورية؛ بلعلى سبيل آخر »كا حققناه فى Fm‏ ومقامه . ثم ان للهيولى الشخصية فى 
حد وحدتهاالمبهمة امهاماً» محسب الصو رالطبيعية النو عةایضا» و لکن بالقياس الى خصوصياتما 
Gl‏ تتوارد علا وهی ONCE‏ لاالتى وجودها فوق افق‌التغیر والتبدل»وليس عضی 
فية حك الكون والفساد والزمان والحركة . 


- ۵ , سم لا 


Asia و‎ 


هل قرع سمعكث ؟ ‏ ان للح ركة معینین» احده) حالة بسيطة #صية» هی کون 


Yeo میرداماد‎ 


المتحرك متوسطا بين المبدأ والمنتهلى » کوناشصیا سیالامستمر الذات‌الشخصية»مادامت 
ال ركة ASL‏ غير مستقَر الأسبة الى حدود مافيه الحر كة . فلا alle‏ » ای" OT‏ يفرض فى 
زمان ال AT‏ تکون فيه للمتحرك موافاة حد من الحدود لا تکون له تلکث الموافاة قبل 
ذلکث OV‏ ولابعده» فلايكون له ذلك اد فى نین OUT‏ فى کل" من‌حدی‌الطرفین 
المبدأ والنتبی . وهل ذهالحالة البسيطة » بحسب نفس ذانماالسيالة الغيرالقارة » حسب نسبتها 
اللازمة لما إلى حدود المسافة بالموافاة » يقال لها الحركة التوسطية » وليست هی محسب 
نفسها من الموجودات الد فعية الوجود » و لا من الموجودات التدرمجية الحصول » بل 
هی من الموجودات الزمانية الى يستلزم وجودها زماناً ما تكون هی موجودة فيه لاعلى 
سبيل الانطباق على امتداده » بل على أن تكون يهام هویتها موجودة ق کل جزء من 
أجزائه » و فى کل" حد" من حدوده على ف الامر فى الموجودات التدرمجية الحصول. 
ولايصح أن یتوهتم OT‏ مفروض يقال له : i]‏ آن أوّل الوجود و ابتداء الحصول 
على خلاف الأمر فق الوجودات الد فعية . 

LU‏ كة ببذا المعنى لايتصور انطباقها على مسافة ما dbase‏ ¢ ولاعلى زمان ما 
ولا على أمرمًا متد الهويّة أصلا » إتاتكون منطبقة‌الذ ات انطباقاً سبالا" fai‏ على حدٍ 
غير منقسم من حدود السافة و على OT‏ غير منقسم من آنات OLS‏ 

والثانى هيئة متصلة هى القطع المنطبق على BLM‏ التصلة مابين طرفما Ia‏ 
والمنتهى تقال ما الحركة القطعية » و هی تدريجية الوجود غير قارّة الأجزآء » انا 
وعاء هوی! وظرف حصوها الزمان؛ وحدودها الموهومة الغم النقسمة أ كوان مفروضة 
فى الوسط محسب حدود منفرضة لى المسافة » و OUT‏ موهومة فى الزمان . 

فالحركة بالمعنى الأول خارجة عن الجر كة بهذا العنی » غير قائمة بها » بل راسمة 
lol]‏ و قائمة عوضوعها ؛ وهلاك راسميتها ها استمرار ذاتاالبسيطة الشخصية السبالة 


و عدم استقرار نسبتها إلى الحدود الموهومة ف المسافة . 


res‏ القبسات 


- ۵ , سے 


و مضصه 

كنا ی الح رکة امران محتلفان بالفهوم متباینان بالذات فکذلک با زامما ی‌الزمان 
شیآن محتافان . احدهما OVI‏ السیال؛وهو مکیال الحر كة التوسطية» وما تنطبق هی عليه 
غير مفارقة اباه c‏ مادامت موجودة . والاخر الزمان المتصل المتد »وهو مقدار اد AS‏ 
القطعية» وما توجد هی فيه و تنطبق عليه . و ها الحركة التوسطية السيالة و رآء حدود 
الح ركة» بمعنى القطع » فكذلكك الان السبال غير OV‏ اذى هو طرف الزمان و الفصل 
الشترك بين قسمینه الماضى و المستقبل » وغير قام use‏ راسم ااه وقام بحرم الفلكك 
الا قصی‌الذی هوموضوع الح رةالقطعية المستديرةالتىهى مل الزمان jy‏ كةالتوسطية 
الدوريّة انى هی ملزومة الان السيال » و بالاان السيّال تکال الحر کات التوسطسة 
الدوريّة والاستقامية حیعا »كا بالزمان تقدر حيع ار کات القطعيّة المستديرة و غبر 
المستديرة . والان السیال والح ركة التوسطية الراسمان للزمان والحركة gas‏ القطع» فی‌ازاء 


النقطة الفاعلة للخط" »كا اذا فرض مرور رأس محروط على سطح . و الانات الوهومة 


الى هی اطراف الازمنة والاكوان ی حدود السافة الى هى الحدود الوهومة للحركة 
ععنی‌القطع » فى ازاء النقاط Si‏ هى اطراف الخطوط بالفعل والنقاط الفروضة ق‌الخط" 


التصل بالتو هم الا" ان الان‌الطرف ليس" لالان‌الوهمی فى الزمانء ولایکون! لاواصلاء 


والنقطة منها “Saga ge‏ واصلة » و منها موجودة فاصلة کا حدود اسر کات Lahäll‏ 
و اطرافها . 


ت 6 سيافلا 


ومض4ه 
لاتنسين” ما حققناه فى الافقالمبين» ان طبيعة ح ركة الفلكك الاقصى الى هى 
محل" الزمان بمخصوصهاء لاطبيعة أيه حركةكانت» جزء علةالزمان ومتقد مة عليه»تقد ما 
بالذ ات وتشخص اية حركة كانت»سواء عليها ۱ كانتالتى هی محل الزمان ام غيرهاء 
مشروط بالزما ةا ولادور » کاقدقیل لکك من قبل ی‌اغیوی والصورةءان" الصورة عاهی 
صورة ما »و بماهى طبيعة الصورة» جزء لعاة ا يول الشخصيّة » E‏ اطیول النشخصة علة 


لتشخص الصورةبوجه ما » ای‌علة قابلة للصورةالشخصیة» من Cam‏ هی صورة شخصية . 

فالزمان ليس من حلة المشخّصات gat‏ العلل المشخصّة لشی* منالاشياء» الا 
الحركة »لان الح ركة بطباع ذانماالوجودة لاتوجد منسلخة عن السرعة والبطق وهماليسا 
ينفكان عن الزمان بل عن cad‏ اذالسر عة المعينةان| تعینما عصوصه بحسب زمان‌بعینه. 
فاما سائرالاشیاء المت شخ صةالزمانة »فان الزمان‌بالاضافةالما ظرف التشخص والوجود» 
لامن حملة العلل المقتضية ا لا بالعرض» و محسب اعتبار مابالعرض يقال : الامور مرهونة 
Web sh‏ 

و هذا ما رامه الشريكك الرئيس ف ثالث عشر ثانية طبيعيات «الشفاء» بقوله : 
والزمان ليس بعلّة لشی* من الاشياء؛ EK‏ اذاكان الشى“ مع استمرار الزمان بنوجند او 
ce bey‏ ول تر له he‏ ظاهرة»نسب الناس ذلك الى الزمان » اذ لم مجدوا هناك مقارنا 
غبرالزمان» او لم بشعروا به . 

ان رأيت سرك lege‏ ما ينفث التشکتکون فى he‏ التشكيككء ان الکون فی 
الوسط يصدق على كل" من الاكوان الوسطيّة المنفرضة محسب الحدود المعينة الممكنة 
الانفراض ف المسافة التصلة الشخصيّة . فيكو نالحصول ف الوسط CAS jal‏ لاواحداً 
بالتشخص مع كو ORL NS‏ جره كي وس هذا دين تي 
فى Buide‏ النشكتكك فى حل DES LI‏ بعضها على بعض»كهذا الناطق بالقياس الى هذا 
الانسان» وهذاالحيوان وهذاالكاتب وهذا الابيض مثلاءانّه لوصح" ذلکث. لز م‌انیکون 
هذاالناطق » مثلاء ذاوحدة مهمة بالقياس الى SW OLD LIES‏ حمل هوعلیما » فیلزم‌آن 
يكون ان LIS‏ والشخصى” طببعة” مرسلة" . فاعلتمن" ان" ميا ركون الفهوم کلب 
و dank‏ مرسلة هو کونه فى حد نفسه ذاوحدة مهمة بالنسبة ایا کر من هوية و 
فلابتا بی بوحدتها الهمة ان تکون له تحصّلات منتظرة” » کل" واحدة منها اقوی و ام 


۰ - 3 ° ۾‎ a ۰ س‎ 4 We 
من حصل طریعته الواحدة المهمة فى حد وحدة جوهر ذانماالهمة . فهذا مایعنی بکون‎ 


۲١ 
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الفهوم طبيعة كليدة مرسلة" مقولة على كثيرين . 

و الامر SIs‏ ركةالتوسطية الشخصية » بالنسبة الى تلکث الاكوا نالوسطية » ليس 
على هذاالسبيل . فمن المستبين ان مناط التحصل الشخصی طوهر ذات ال ركة التوسطية 
و لكل من الاكوان الوسطية» هو وحدة الوضوع و الزمان و مافیه‌احر كة و تعيئن المبداً 
والمنتهى» كل" ذلكك را لنشخص » لاغير 58 فاذاتوسط هذاالتحر bu Miad “gantS‏ 
الشخصى” فى هذه السافة المنّصلة الشخصية بين طرفها الشخصيدين اللذين ها المبدأ 
و النتهی Ac‏ ۰ یکن بز داد رود ۳ Or‏ دی ء من‌الا کوان والحدود المعينة المفروضة الوسطية 
نحصلا" وتشخصاء محسب تلكك الح ر كة اصلا . بل انما يلحق الهوية المتحصاةالشخصية 
عوارض Eam‏ تدر ية زايدة على تحصّل وحدتها الشخصيّة» حسب موافاة حدود 
منفرضة ف تلك المسافةالتّصلةالشخصية . فاذن » ليس يتعد د ویتکذرالتحصل‌الشخصی 
للكون فى الو سط »ا لابتعد د المسافة وانبتاتاتصالها وحصول مبدأ ومنتهی‌متعینین بالفعل 


بو رآء ذنکث الاو لین ۱ 


و على هذا الاسلوب» يستبين لكك السبیل فى حمل GLI‏ على الجزئيات المتحدة 
حميعا فى “و الوجود . فنالمنصرح ايضا انه ليس هناك حصول حصلات شخصية منسوبة 
الى طباع مفهوم واحد بنفس طبيعته متكدّر محسب تلکث التحصلات المتكثرة النسوبة 
الى طبيعته الواحدة . بل الامر هناك على Kall‏ فان هناك نحصلا Lie‏ واحدا حسب 
dai‏ متكثرا بحسب الطبايع التعد دة المنسوب هو الما . فاذن الامر فى الجزلى المحمول 
على الجزئيات المختلفة بالمفهوم لابالتحصل »على خلاف شاكلة الوحدة المبهمة الى هی 
معیا ركون الفهوم طبيعة “GS‏ مرسلة" مقولة “على کثبرین»من وجوه عديدة . 

الاوّل ان الطبيعة هنالكك واحد. بحسب نفس ااذات متکثرة سب التحصلات 
التعد دة المنسوبة البهاء و هناك التحصل واحد بحسب نفس‌الذات»متکذر بحسب الطبایع 
التعد دة المنسوب هو الما . 


الثانى ان التحصلات الکشرة هنا اكك حت الطبيعة الواحدةالمقولة علما من‌حیث 


التحصل »و هناك الموضوعات و الفهوم احمول عليها laa‏ ی درجة واحدة من التحصل 
والتعین . فلا محالة alay‏ التحصل هنالكث » ولاكذلكث الامر هناك . 

الثالث ان" ملالالتحصل ف کل واحد من EN‏ بنهنالكك » خارج عن‌قوام ماهو 
ملاك التحصل فى سار الاحاد » والامر هناك على خلاف ذلکث . 

الرابع ان الموضوع والمهمول بستحقانالوضع واحمل" هنالکث » من حيث التحصل 
والابهام؛ وهناك ليس الامر على هذا السبيل . 

ثم" من المُستغرّب من شر يكنا فى الرياسة» وقد حصّل هذاالاصل فسلکث مسلکه 
ق‌طبیعیات الشفاء » وابطل به عقدة لشکتث باب الح ركة التوسطيئّة» اته لم يسلكه 
فى باب الحمل» فاستنكر حل Gill‏ مطاقا فى قاطيغورياس الشفاء . فلیتعرف . 

و میض" 

الست اذن قد تحت ؟ _ ان" الفرق محسب الاتصال pl‏ القار بين الح aS‏ 
التوسطية والحركة بمعنىالقطع » وكذلكك بين JE OV‏ والزمان المتد" ان" الاتصال 
الغير المستقر على سبیل التصرم والتجدد فال ر كة التوسطیة» والان‌الستبال انباهوق‌لازم 
الامر البسيط الوجود الشخصی ‏ اعیی النسبة الغير المستقرة الى الحدود التفرضة بالوافاق 
وی الحركة gat‏ القطع ءوالزمان اله‌تد هو ی نف اهو دة التصلةالمتد ة الوجودة و 
ان" ار كة بمعنى القطع والزمان المتد" انیا برتسمان من نفس ذات الامر البسیط الوجود 
على سبیل استمرار الذات و عدم استقرار النسبة؛ بل انیا هویتاهما متحصلتان من جر د 
ذینکک الوصفین للامر البسیط الر اسم هماءاعنى الح ركة التوسطية والان‌السیال»لاغیر . 
فاذاحکّت ان الراممین‌موجودان فى LEV!‏ على ذينككالوصفين » فقد لز مكف DEY‏ 
ان تحكم ان الهوتيّين المتصلتين الرتسمتن‌بل المتحصلتبن من وو جودهها على ذينكك 
الوصفین موجودتان ایضاً فى LE SLE‏ ان كنت بسلامة قرحتکث من مرض الخداج 
و آفة الاعوجاج من حزب الحقيقة و رجال الحکمة . 


ومن سبيل Ov‏ رهاق ايضاً» اليس Gat si‏ عمل بصير تک غير مرة واحدة ۳ 


۲١ 


ان ارتفاع الامر الواقع عن متنالدهر ال وا لاءلزم الامتداد ق‌الدهر . وايضاء الموجود 
ف زمان ما لا ر تفع ی‌الدهر عن زمان وجوده» و لا»اجتمع النقيضان»ولاعن زمان آخر 
غير زمان وجوده » لاننه لم يكن موجوداً Cab‏ حتى برتفع عنه . بل انا ینجذ و ينبت 
استمرار وجود الشى' الزمالى فى الزمان . فيحسب غير ذى بضاعة التحصيل »ان العدم 
قد pb‏ أ على وجوده الواقع فى زمانه . و الصحيح ان" الوجود لم حصل ف الزمان البعد 
LA,‏ لاانه قد بطل الوجود الحاصل فى الزمان القبل» و على هذا السبيل حقيقة الامر فى 
النسخ والبداء » على ماقد أقتر نحقيقه فى مقره . 

و اذ قد استبان ذلكك فنةول : اكان الکون فى الوسط وكذلكك الان السیال 
حاصلا فى حاق الاعيان» فى کل جزء من‌الاجزاء النفرضة ق‌زمان‌اط AT‏ و ق‌کل حد 
من حدوده و حصوله فى ذلكك الجزء و فی ذلکثاد» عا هو حصول فى ذلكك اللجزء و 
فى ذلکث pal LI‏ يبطل فى فضاء وعاء الدهر Og Te,‏ انقضی فى مضیق افق الزمان» 
فقد انصرح ان" بين الحصولات فى تلکث الاجزاء و فى ENG‏ الحدود » من حيث هی 
حصولات فما » اتصالا" فى التحفّق » بحسب الحصول فى فضاء وعاء الدهر » و ان کان 
بعضها منقضياً و بعضها متجددا » بحسب الوقوع فى مضي افق الزمان . و ايضا » 
ros‏ ای جزء فرضش ی ااسافة » ليس رتفع عن الواقع عن زمانر هو فيه ابداً . 
وكذلكك موافاة ای" Ge‏ ع منها » ليست تبطل فالواقع عا هو واقع فى آن بعينه 
اصلا” . و تلکک‌القطو ع والمُوافّتات »هی فى ظرف الاعيان » فلا عالة جب الاتّصال 
الواقعی" فى ظرف الاعيان بين القطو ع المفروضة للاجزاء المنفرضة ف المسافة» وكذلكك 
بين الممُوافئات المفروضة بالقياس الى الحدود Moa Gel‏ » بالضرورةالفطرية»وان لم يكن 
ذلك الاتصال بحسب الاجهاع pina‏ حدود افق امتداد الزمان . فليعلم ۱ 

ومنسبيل ثالث برهانی ايضاء اليس ؟- اذاكان [HY‏ انطبا قالح ركةالتوسطية 
والان السیال عل 8 من المقادير الواقعة بينالحدود المنفرضة Mel‏ بل كان المتحرك » 
مسب ANS‏ » یکون ابداً ى کل" آن من الانات الفروضة فى زمان ار كة » على 


حد من تلکث الحدود » فيكو DEVO‏ ليس يصح للمتحرك منتلقاء الح ركة التوسطية 
والان‌السیّال » موافاة مقدار ما هو بين حدّن من تلكك الحدود المفروضة » بل اتا له › 
من ERG‏ الجهة » فى کل" آن خصوصه موافاة" حدر بعینه غير منقسم ولامتقدر اصلاء 
لاغير . فاذن » لولم يكن له فى الوجود الا ار كة التوسّطية و الان السیال » لم يكن 
پتصور له » بحسب الوجود فى الخارج » الا موافاة امحدود من دون موافاة شى“ من 
القادر التصلة ای هی بینها . فیلزم لامحالة ان OS‏ بطفر » مادام متحر كأ طفر ات 
لا الى نهاية » على حسب القادر المنفرضة بين تلكث الحدود لا الى نهاية » لیتصحح له 
موافاة” تلكك الحدود . فيكون يطفر عن حلة المقادير بأسرها ويوافى حملة الحدود 
بأسرها . فهلذه هىالطفرة الحقيقيّة الكبرئ » وان هی الا اعظم 
من الطفرة المشهوريّة الصغرى النى قد تکلف تسويغها و جشم ارتكابها بعض الغاغة 
من pale‏ المتكلفين . 

فاذن » قد برهن من هلذه FEN‏ ال ag‏ لس الد ك دف 
قَطع السافة المتتصلة الموجودة و JES‏ موافانها فى الخارج من حركة Labi‏ متصلة 
موجودة فالاعيان منطبقة على الاتتصال LM‏ اعنى السافة التصلة النی فاا لح رکة» 
Mes‏ ما 8s‏ و تتقدر هی به » و توجد مپویته التکممة المتضلة 


سدئة” واكير فاعشة" 


فيه » على سبيل الانطباق عليه . واذن » td‏ وجب وجود الزمان التد SAN‏ هو sleg‏ 
وجودها وظرف حصوها ايضا ف الاعيان فى متن‌الدهر . ومنذلكث يستبين ان من‌الدهر 


وس ده ow‏ 
. 


وعاء وجود الزمان المتد . فلیتب‌صر 
ee‏ 
لايق" احداً » من روساء الفلاسفة و معلمیهم و اتباعهم امحصلين c‏ مستنكراً 
لوجودالزمانالمتد مويته الصلة من اآزله الى | بده » AG‏ الخارج وحاق الاعیان 
فى متن وعاء وجوده اذى هوالدهر . و وجود الحركات القطعية التصلة bee‏ ىرف 


۰ 5 5 5 له ی 
الاعبان ی وعاء وجودها » و هوالزماناأمتد المتصل الموجود ف الدهر ۰ وان نت 


۳ 


۲١ 


۲۱۲ السات 


من القلّدن تاهوا بأو ها مهم القاصرة » فى متيلهة Ob‏ الشكوك التراکت 
فضلوا عن سواء السبيل . ols SES y‏ و BET‏ للتلميذ فى التحصيل قد 
همتهم هنالكك فص الوجود فى الخارج على الآن SL‏ و الحركة التوسطية . 
فنحن » فى الافق المبين و فى الصراط المستقم » قد استقصينا الفحص استقصاء WE‏ 
GY‏ للشكوك مذهباً و KALA‏ ولا للاوهام . مستقرآ و مقاماً . فلا حاجة لنا 
الى استيناف القول فى سبيل ذلکك مرة اخرى . فلنقتصر OV‏ ههنا على تقل 
عضة يسيرة من کلام الشریکث الرئيس » فنةول : 

قال فى ثالث عشر ثانية طبيعيات والشفاء» فى حل الشكوك المقولة فى الزمان : 
و اما الزمان » فان حميع ماقيل فى امر | عدامه » و انه لا وجود له » فهو مبنى على Ol‏ 
لاوجود له ی الان : و فرق بين ان يقال «لاوجود له مطلقا» و بن ان يقال «لاوجود 
له فى آن حاصلا” » و تحن نلم و نصحح ان" الوجود احصل على هذا النحو لا يكون 
لازمان » | لا فى النفس والتو هم . واما الوجودالمطلق القابل ¿Í Sleat‏ تيح 
له . فاته ان لم يكن ENS‏ صميحا له» صّد ق سلبه » فصدق ان‌نقول انه لیس بينطرق 
السافة مقدار امکان لر كة على حل من‌السرعة بقطعها c‏ و انكان هذا السلب کاذبا؛ 
بل كان للحر كة » على ذلكك اد" من السرعة » مقدار فيه عکن قطع هذه المسافة » و 
عکن قطم غير ها بابطاء و اسرع" » على ما قد Ey‏ قبل . فالائبات اذى يقابله 
صادق . وهو ان" هناك مقدار هذا الامكان . والاثبات دلالة على وجود الامر مطلمًا » 
و dol‏ يكن DY‏ على وجوده محصلا” فى OT‏ او على جهة ما » و ليس هذا الوجود له 
ببب التوهی» فاته وان لم يستوهم »كان هذا النحو من‌الوجود و هذا النحو من الصدق 
Shel‏ . ومع هذا » فيجب ان dat‏ ان" الموجودات e‏ منها ما هی متحققة الوجود 
محَصاته » و منها ماهى اضعف ف الوجود . والزمان يسشبه” انيكون اضعف وجودا 
من ال رکة » و مجانساً لوجود امور بالقياس الى امور » وان لم يكن الزمان » من‌حیث 


هو ذفان" 4 Gia‏ 4 بل ول “eG‏ الاضافة .و لما کانت المسافة موجودة" ¢ وحدود 


yir ميرداماد‎ 


السافة موجودة" » صار الامر الَذى من شانه ان يكون عليها و مطابةاً لما او قطعاً ما او 
مقدار قطع ها » له حو من‌الوجود» حتی ان قيل انه ليس له البتة وجود » فق د AS‏ 
فان | رید ان یجعّل" لازمان وجود » لاعلى هذا السبيل » بل على سبيل التحصيل » لم 
يكن الا ف التوهم . فاذنء المقدّمة المستعملة فى ان الزمان لاوجودله ثابتاً معناه ولاوجود 
له فى OT‏ واحد » Ryo ane‏ و نحن لا منع ان يكون له وجود » ولیس فى آن » بل 
وجوده على سببل‌الکون المتصل بان يكون ای" آنين فرضتهما » كان بينهما الشىءالّذى 
هوالزمان » وليس فى OT‏ واحد البتة . و بالجملة » طلم ان الزمان ان کان موجودا e‏ 
فهو موجود فى آن او فى زمان » او طلبهم منی هوموجود » ما ليس يجب اذیشتغل" 
به . فان" الزمان موجود oT BY‏ ولاف زمان ولاله متی » بل هو موجود مطلقاً . واذا 
كان الوجود مطلقا » هو نفس زمان » فكيف يكون له وجود فى زمان ؟ فليس اذن 
قوم > ان الزمان اما ان لايكون موجوداً e‏ او يكون عردو ف Aa‏ وجوده 
DLL‏ زمان » قولا صیحا . بل ليس مقابل قولنا » اه ليس بموجود » هوانه موجود 
فى OT‏ او موجود باقيا ی زمان » بل‌الزمان موجود » ولا واحد من الوجودن »ء فانه لا 
J‏ نز لا باقيا ىز مان . وماهذا الا كن يقول :اما ایکون الکان موجو دا ق‌مکان » 
او i IK ed‏ يكون غير موجود . وذلككلانه ليس جب اماانيكون موجودا 
فى مكان > اوی حد مکان e‏ واما غير موجود . بل من الاشياء ماليس موجودا البتة 
فى مكان » و من الاشياء ما ليس موجودا AEN‏ الزمان او الان و المكان . و الکان" 
Cea‏ من جملةالقسم الاوّل > والزمان نفسه من القسم الثانى . وستعلم بعد هذا . انتهى کلامه 
بعبارته . 

وقال فى GE‏ رابعة قاطيغورياس الشفاء » فى قسمةالكمية الى ماله وضع فىاجزائه 
والى ماليس له وضع . و قد قبل ان الجسم المتحرك لا وضع له . فان ge‏ القائل بذلكك 
انه لاوضع له » الوضع‌الذی هومن المقولة » فربما eI)‏ ذلكث clare‏ ولیس کذلکث» 
فاته فرق" بين ان لايكون له وضع" و بين ان لايكون له وضع قار . کا انه فرق بين 


۱۸ 


۲١ 


Yit‏ القبسات 


ان لايكون له اين" » و بين ان لا يكون له این" قار . وكا ان" الح ركة » عند التحقيق » 


لا تخرج الجسم عن ان يكون ذا این و ان اخترجته عن ان يكون ذا این قار » 
فکذلکک حال الح ركة بالقياس الىالوضع » فانتها PSV‏ ج الجسم" عن انيكون ذاوضع » 
وان اخرجته عن ان يكون ذاوضع قار . انی بالفاظه . 

و هذا القول » ها ينص على وجود الحركة المتّصلة» وجودا فى امتدات الزمان » 
لاعلى سبيل القرار » فکذلکث ينص على ان للمتحرك فى زمان الجر كة» فرداً زمانيا » 
من المقولة الى فما الحر كة » غير قار » منطبقا على الزمان المتد و الحركة المتتّصلة . 
و بسط القول هنالكك على ذمة الافق المبين ; 

ومیض" 

فكانكك » اذن » فى ميقات SHI‏ بان كسلا من الزمان والحركة غير قارالذات 
و الوجود » بحسب اعتبار قطر الامتداد الزمانی اللذى هو افق وجود التغیرات » عا هی 
متغیرات ‏ و قار الذات و الوجود » محسب اعتبار الحصول فى وعاء ثبات الوجودات 
الحادثة بعد العدم gu pall‏ » و هوالدهر . 

فا “SUIS‏ علیکث ذهنکث فى هذا الحم > من بعد ماقد وعدت و اوعیت 
فاعتبر AM‏ من امتداد الجسم المنتصل » فاته يعمد قار الذات و الوجود » من حيث 
تحشد اجزاؤه محسب الحصول فى وعاء الثبات » فتوجد معاً فى متن الدهر » 4 EKIS‏ 
بحسب الحصول فى افق الزمان » فتحصل معا فى OT‏ واحد وف زمان واحد > ان صح 
ye‏ حصول الجسم عاهو جسم ی الزمان » وان لم تكن اة باعتبار ‘aj‏ وجودها 
الى امتداد الوعاء المكالى » Cat‏ يصح ان مجتمع ف حدم واحد من حدود المكان > 
فاجزاء الجسم المتمكن » لوكانت شاعرة بانفسها مدركة” لأمكنتها » لکانت حاسپة" 
ان امكنتها غير قارة الذات » لکونما غير مقترنة بحسب الحصول فى اقطار امتدادالمكان 
الذى هو وعاء ila‏ المكانيئات » من حيث ان" et‏ اء المكان غير حاشدة التحقق ق‌حد 
واحد » و ان کانت هى قارة الذات و الحصول » بحسب الوجود فى متن الدهر فا 


الواقع بالفعل » و حسب الوقوع فى قطر امتداد الزمان الذى هوافق وجود حملةالزمانيات 
بالفرض والتقدير » اعنى لوفرض Te?‏ حصول الامتداد القار الثابت الکانی فى الزمان » 
ولا شطّط فى ذلکثلاختلاف الشوّن والاحكام GEL‏ العوالم والمواطن » فلاقرار 
الذات من جهة سلب المعية المكانية » وقرار الذات من جهة اثبات العية الد هرية الغير 
التقد رة بالفعل» والمعية الزمانية‌الداخلة فى جنس التقد ر والّلا تقد ر بالفرض والنقدرء 
اى لوصح وجود جوهر ذات الجسم > ما هو جسم » فى الزمان . واذا کان‌الامر قالمكان 
والمكانيات على هذا السبيل » فكذلكك الزمانيات الغير القارة فى امتداد افق الزمان › 
قارة الحصول فى متن وعاء ثبات الحصول الذى هوالدهر » ولا شطط e‏ فقد اختاف 
طور الحكم بحسب اختلاف الوطنین » فلا قرار الذات والوجود » من‌جهة سلبالمعيّة 
التقد رة الزمانية » و قرارالذات فىالوجود من جهة MOLE‏ الدهرية الغبرالمتقد رة › 
ف ا فلیتثبت . 

لعل من المعلوم المنصرح لدیکث » ان الآن السیال وال ر كة التوسطيّة .کا انها 
يستوجبان وجود الزمان الممتد و الحركة المتصلة فى متن الاعيان » فكذلكك هما Le‏ هما 
فى الاعيان ثبات Gat‏ الذات السيالة واختلاف النسبة الغير المستقرة الى الحدود الممكنة 
الانفراض » Oley‏ ارتسام اميثة المتصلة والمقدار المتد" منالحركة والزمان فى الواح 
الاذهان » کالقوی الخيالية والنفوس المنطبعة . فا يرتسم من کل منهما فى الذهن » فهو 
قار الذات بحسب البقاء فى لوح الذهن . وام حدوث الارتسام فيه » فعلی سبي لالتدريج 
فى مجموعالزمانالموجود فى الاعيان المنطبق عليه ذلكثالمرتسمالذهنى . فالاجزاءالمنفرضة 
فى المرتسم الممتد تكون متعاقبة فى الارتسام » على و ماتتعاقب الاجزاء الفروضة فى 
الخط” المستقم المرتسى فى لوح الحسس المشترك » من القطرة النازلة » او الدائرة المستديرة 
المرتسمة فيه من الشعلة المجتتالة » ثم تحصل فيه مجتمعة” معا حسب البقاء بعد الحدوث 
على حلاف شاكلة الحصول فى OLE‏ . ولیس رتسم » فى ای آن فرض » شی“ من 
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۳۲۳۱۹ القسمات 


ذلکث الرتسم اصلا » اذکل جزء منه هوية مقدارية او هيثة اتَصالية . و با ملة 
زمان اوحركة . فكيف Ç OMG jelly‏ والان" انا يصح > انينطيق عليه yb‏ ف ei MEN‏ 
“Ace‏ الذى هو آن” ارضا A dsj‏ ن حدود Li‏ ركة ادص 


ان" جرد عدم اجهاع الأجزآء مسب الحدوث فقط » من دون صدق ذلكك 
حسب البقاء ایضا » ليس بستحق الثی محسبه ان يقال له انه غير قار الذات . الیست 
المقادير القارق كالجسميةالتعايمية فى ار کات الكمية كافى النمو » بل التخلخل gahl‏ 
تزداد على سبیل التدریج فى الحدوث ؟ ولا ينثم بذلكككونها قارة الذات محتمعة‌الاجز اء 
فی‌الوجود » لکون مراتب‌الزیادات dance‏ باعنبارالبقاء . فاذن » الر تسم من الزمانالممتد” 
والح ركةالمدّصلة فى لوح الذهن» بماهوتدريجى الحدوث » مع کونه‌قارالبقاء فى الذهن» لایصح" 
انيعد اليس هو بقار الذاتالبّة . فان" اجزاءه الفروضة متعاقبة” فى حدوث الارتسام 
الخیالی اذى هونحووجودهافى الذهن. ثم" اذاارتسمت. فاذاهی‌باقية توجدهناك معاً سب 
البقاء » سما مراتب الزیادات‌القارة فى الخ كةالكمية . فاذن انا معيار کون‌الزمان‌المتد" 
والح ركةالمّصلة غير قار الذات» من حيث نفس الذات. SLO‏ وال ركةالتوسطيّة غير 
قا الحصول » لا من حيث نفس الذات » بل باعتبار النسبة اللازمة pall‏ المستمّرّة الى 
الحدود الانفراضية » هوالوجود gall‏ ق‌الخارج » على سبيلالّلا قرار » حدوتآوبقاء » 


0 Tanter 


فى افق التقضی والتجدد » لاغير . فليتشبت 
ومیض" 
كانه » اذن » من العلوم بالضرورة الوجدانية » ان الستبین من حال المتحرك 
بحسب الشاهدة She Dd‏ هو الميئة الصلة الغبر القارة السماة و بالحركة القطعية »» 
و القدار pall‏ القار السمی « بالزمان المتد » . ثم" الح ر كة التوسطية و OV‏ السیتال e‏ 
انا Log edi’‏ التفتيش بالفحص والبرهان » فهماات) ر “مان ال “US‏ المتصلة والزمان 
المتد" سب ماهما موجودان فى الاعیان » مستّمری الذات غير مستقری النسبة 


الىالحدودالمسافيّة الفروضة » لاحسب ماهما مد ركان على هذه الجهة» كا رما پسبق 
الى بعض الاوهام . و کذلکث فى رسم القطر النازل و النقطة الدائرة بسرعة امتداداً 
مستقیماً و حًا مستدیرا فى الحسّ الشترك . اليس انا الشاهند هو الرتسم فى لوح 
الحس وهو الخط انستقم والخط الستدی ؟ و الراسم اياهما هو القطرة النازلة و النقطة 
الدائرة من جهة الوجود ف الاعيان » مع تبدل الامكنة والا بو ن والسموت و الاوضاع 
على التدريج المتتصل . فاذن » انا SCM‏ الحركة المتصلة و الزمان المتد" ‏ و LP‏ 
الرت‌مان فى لوح |١‏ خيال» والراسم الامر ان البسيطان الموجودان فىالاعيان » على الجهة 
الف Aes‏ 
ومياض ` 
للكت غير ذاهل عن المنصرح المستبين لكك » ان كلا من ذینکث الراسمین ‏ 
ایکون میداً ار تسام المتد المتصل الأرتسم فى police‏ القوّئ الخيالية السغلية » 
فکذلکث یکون ذلکت فى الواح النفوس النطبعة EKU‏ ایضا . فاذن  Ole gh‏ اله‌تد" 
dee‏ امتداده المنصل » مرتسم فيها بالفعل . وكذلكث حركة معدل التهار الى هی 
عله جملة هیشتها الاتصالية الغير النقطعة » بحسب وجود راسمیهما ف الاعيان» 
على الجهة المستبينة . 
oe‏ 

الااتكك » اذن » فى میقات نظ سیاق البر هان على حدو ث‌العام بنظامه المنسق 
السمّی «بالانسان الكبير »؟ . اليس من المعلوم لكل" ذى حظ ما من بضاعة التحصيل 
و ذىقسط ما من البصيرة العقليّة ؟ ‏ ان" البارى“ الحق تعالى سلطانه » ورآء عالتمى 
الزمان و المكان > و هو متقدم الوجود بالسرمدية على الجزء المعيّن الحادث من الزمان 
المند" » كهذا اليوم مثلا” » وكذلكك على ما بازائه من ALE‏ » كهذه الدورة من حركة 
معد ل اهار المتصلة . وقد تبرهن لكك ان اجزاء التصل الواحد موجودة حميعاً » بعين 
الوجود الشخصی الذى هو بعينه وجودکل ذلكك التصل الواحد . 
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۳۱۸ القبسات 


فاذن » قداستبان بضرورة فطرة العقل » منغير محيصٍ ومحيد »أن ذلکث 
الوجود الشخصی الذى هو وجودکل Ole‏ المتد ووجود اجزائه » و كذلككالو جود 
الشخصی الذى هو وجودكل الح ركة التصلة الى هی محل الزمان ووجود ابعاضهاء 
متاختر بالوجود فى الدهر » ESK CAS Leb‏ صراً دهريساً » عن وجود 
البارى* البق سبحانه » فى السرمد التقدم عليه نقدماً مطلقاً Col ail‏ صرحا سرمديًا . 
و سوآء علیکت فى سياق نظم البرهان » ۱ اخحذت ذلکث بالقياس الى امتداد الزمان 
المتد التصل و اتصال الحركة القطعية التصلة » بحسب جوهر الهوية فى من حاق" 
الاعیان » او فى لوح ذهن النفس المنطبعة الفلكية » ام اعتبرته بالقیاس الىامتداد 
الآن السیال و اتصال الح ركة التوسطية » محسب النسبة التقد رة التَصلة الغير الستقرة 
اللازمة ما الى الحدود الانفر اضية . 

فقد ثبت » اذن » ان الحركة الستديرة الى هی عل الزمان» وهی اقدم‌اط ر کات 
واظهرها » و ان هی | لا حر كة الفاکث الاقصی الحد د للجهات ¢ حادثة الذات مسبوقة 
الوجود بالعدم الصریح فی‌الدهر . و EIS‏ مقدارها الخال فما » و هوالزمان . و یلزم 
من ذلكث ان یکون موضوع تلكث الح ركة » وهو الجرم الا على احد"د للجهات » ایضا 
Gal‏ موجودا فی‌الدهر بعدالعدم الصریح الدهری" . وا لا لزم ان یکون موجودا الا" 
فى الاعیان » عرواً عن الحركة و السکون جميعاً » اذا السكون ایضا لیس یتصحح من 
دون الزمان » ثم" يتلبس بالحركة اخيراً » عند حدوث الحركة . و ذلكك خلف We‏ 
قد LTT‏ ضوابط الاصول TSA‏ والقوانين الفاسفية . 

و اذا ثبت حدوث جرم محد د الجهات و حدوث حر کته المستديرة المتصلة الى 
هی بعینها محل الزمان » فقد استتب اثبات حدوث سار الاجرام و AN‏ کات بأسرها 
على الاطلاق . لان الح ركة الدورية GU‏ هی اسرع و اظهر من كل" حركة » Ee‏ 
اوجود عن سار ار کات » و هی غير مستغنية عنها » فلا محالة يحب ان تتقدام سار 


الحر کات 3 حتی يصح وحو lad‏ 6 وكذلكك موصوع LRG‏ الحر áS‏ ¢ بالقیاس الى 


دايا ۱۹ ۲ 


موضوعات سار الح ركات . فانّه ان لم تكن IS ym‏ مستديرة لجر م مداد للجهات ؛ 
لمتعرض للامتدادات المستقيمة جهات» فل يصح انتقع فاح DS‏ مستقيمة Laub‏ 
43 يكن تتصحح حرکة E, p‏ ايض » إذالقسر هو خلاف الطبع . فحيث لاطبع » 
فلا قسر ایضا . فاذن » حركة جسم ما وحده c‏ مالم تتحد د الجهات » ولم حصل 
مقدار ار کات » و بالجملة » مالم يتقوم dle‏ الاجسام مستحبلة" > وان ۸ CEE‏ 
الاستحالة . فكثير من OVE!‏ استحالما لا تظهر فى نفسها » بل انا تستبین بالفحص 
والبرهان . فالو هم لاستنكر ان‌یکو ن زمان حدود معالامتدادالمستقم وار كةالمستقيمة) 
وان يكن فى الوجود جرم" مستدیر وحر S‏ مستديرة » الکن النظرفیایصح فی‌الوجود» 
لا فما دستصحه الوهم ة فی‌الوجود » وان کان وجوده فى نفسه من‌الستحیلات . وقد حقق 
الشریکث فىالرياسة ایضا ذلكك فىالشفاء » اقتياساً عفید الصناعة فى elai‏ الاو . 
re‏ 

اليس جرم‌الفلکت الاقصى و منطقة معد لالتهار » بالاسبة الىبدنالانسان الكبير» 
وهو ila‏ العالم بنظامه التسق الشخصی » فى منزلة يافوخ الرأس و ام الدما غ » بالنسبة 
الى بدن العام الصغير » و هو امیکل الميولانى انوع الانسان » "ما قاله مفيد الصناعة 
ارسطوطاليس > و الشمس و فلكها الكلى » عا محویه من الافلاك الجرئية » فى هنزلة 
القلب وحجابه والصدر و عظامه » فاذائبت حدوثالراس والدماغ والصدروالقاب» 


-9o ل‎ 


ثبت حدوث Fa‏ الاعضاء و حملة اليبدن “as‏ رن 


م 
الى یستین EN‏ فما سلف ؟ ‏ ان" فى ازاء کل نحو من القبلية والبعدية» وا من 


Dall‏ » و ان القبلية بالعلية الضايفة للبعدية بالعلولية » یشکل الامر فما بازائها من 
المعة » اذ ليس يصح لعاول واحد » من Cum‏ هو واحد > علتان تامتان > لا le‏ 
سبيل الاجماع ¢ ولا على سبيل التوارد والتناوب 4 سواء فيه التعاقب التعقى و التبادل 
الابتدالی » على ما قداستبان برهانهفى كناب( التقديسات»وغيره . فايس بتصحح المعية 


۱ ۳ 
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بالعلية » اذ لا يصح معان بالعلية فى مرتبة واحدة لواحد متاکر عنهما تاخمراً 
بالمعاولية . l‏ 

و ايضا » ليس يصح لعلة تامة واحدة > عا هی واحدة c‏ معلولان » اذ ليس 
فى طباع الكثرة ان تصاءر معأعن علة Gt‏ واحدة من حميع SCD‏ و سنتلو عليكك 
برهانه » إنشاءالله العزيز العلم . فليس تتصحح المعية بالمعلولية » اذ لا يصح معان 
بالمعلولية متاحران » فى مرتبة واحدة » عن واحد متقدم عليهما تقد ما بالعلية . 
فسبيل تصحیح هذهالمعيّة ان یعتبر المعان فى مرتبة واحدة» بماهما معان فى المرتبة» 
علّتین فى تاکث المرتبة لمعلولیهما فى درجة واحدة. فهماء اذن » معان Tine‏ 
بالعلية » بالقياس الى المعینن Taa‏ بالمعلولية . و EN‏ يثبت التلازم بين شيئين» 
عاهما معلولان فى درجة واحدة . 

فليعلم انه » اذا صدر الصادر الاول » و يقال له العنصر الاول لعالم cM‏ 
عن soll‏ الواحد الق" من کل" جهةر > عز سلطانه » كان فى الصادر الاول اجتاع 
> متصافقة » الامکان بالذات » و الوجوب بالغير » و الماهيئّة” » CEN‏ و 
تعقّل جوهر الذات ‏ و تعقتل ذات المبداً الفيتاض الباری" GH‏ سبحانه . فتحصل > 
محسب تلکث OLLI‏ » اعتبارات متکشرة لذات المبدع الواحد الحق" » جل ذکره . 
فاذا Che‏ هذه الاعتبارات حیثیتات تقییدیته » كان الفاعل التام" واحداً بالذات » 
متكثاراً بالاعتبارات التلقبيدية المكثرة لذات الموضوع . فکان عر سلطانه » الفاعل" 
المبد ع Tal‏ العقل الاوّل الممکنن بالذات ‏ والجاعل TEV‏ العقل الاوّل. 
الواجب بالغير » والمفيض وهر ذات العقل الاول العاقل جوهرذاته والعاقل لذات 
فاعله . فاذن » بتصحح بذلکث استناد الکثرة معا الى الواحد الق سبحانه » محسب 
الحیثیات المتکثرة المتصافقة فى درجة واحدة » فیکون » اذن » pa gh‏ العقل GUI‏ 
و جرم الفلکث الاعلى » و جوهر النفس الاولى FR‏ ببدن الفلكك الاعلی » بالنسبة 
الى الباری‌الحق ءالمعية بالمعلولية . فی‌درجة واحدة ‏ وللباری الواحد لحق” سبحانه؛ 


YY \ ميرداماد‎ 


حسب الاعتبارات التقييدية المتكثرة » بالنسبة الى ESKE‏ الدواهر المستندة اليه ىدرجة 
واحدة » المعية بالعليّة فى مرتبة واحدة . فیتحقق التلازم بين هذه المعلولات › 
Hey‏ بذاکث الاعتبار » من غير مرية . فهذه Tale‏ سبيل العقل و aa EAS‏ 
الحكمة . وعلما اطباق الحكماء المتالهين والفلاسفة المحصلين . 

و اذ قد تقرر ذلكث » فقد استبان انه » اذا ثبت حدوث جرمالفلكث الاقصی . 
بل حدوث dle‏ الخلق حميعا » فقد ثبت حدوث ما معه فى درجةالمعلولية من عامالامر» 
بل حدوث عاالامر ایضا » بشراشره و ارواقه و مجامع جواهره و انواره LDU‏ 
لامتناع تشطبر البدعات البسيطة و المفارقات احضة التقد سة عن Ge‏ استعدادات 
المادة امبولانية و معوقات dle‏ الطبيعة الجسمانية بالحدوث والازلية . 

er 

و بالجملة » الدهريات الصم فة منالثابتات الرتفعة من کل" جهة عن الوقوع فى 
امتداد dle‏ الزمان » ولا سیما البسايط الجوهرية من المبدعات التعانقة الفعلية فى ترتيب 
سلسلة SEN‏ » ولا سیما الامریات الاهية من الجواهر العقلية و الفارقات القدسية فى 
صدر dle‏ الامر» لكون EE ga‏ مصطکنة" بالتعانق فى عالم الابداع » و وجوداتما 
ESS‏ عن الرهانة بالامكا نالاستعدادئ c‏ يكون لامحالة انا ملاك محعولیتها ق‌الدهر 
من تلقاء الباری الفعال ۰ و صدورها بالفعل عن صنم atl‏ العلم ( طباع الامكان 
Ulu‏ لاغبر . وليس يعوقها عن قبول‌الفیض والدخول Talled‏ لاعتو الامکان 
بالذات و فد الاستحقاق لا نم . فاذن » لا يتصور ق الابداعیات » gel‏ الذوات 
الى ليست هی مّرهونة الوجود بالامکان الاستعدادی » ان یکون بعضها داخلا فى 
الابداع بالفعل قبل" بعض » و ان یکون شىء منها متعوقاً عن ابداع الباری" الوق اناه 
فى الدهر على الوم OSM‏ و هو » بحسب Eia‏ طباع الامکان بالذات » مستحق" 
لذلکک . 


فاذن » لما قضی البرهان فى قضية العقل الصریح 6 ان" بعض مالا يصح له من 
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۳۳۲ القيسات 


الامكان الاطتباع الامكان الذانی» جوهر جرمالفلكك الاعظم الحد د للجهات » وحرکته 
الستدرة التصلة و مقدارها الذى هوالزمان » والنفس الاولى المتعلقة به » والعقلالثالى 
الذى هومعه فى درجةالمجءولية مثلاء حادثالذات ق‌الدهر » نحدوث وجوده‌الدهری» 
من بعد m‏ الصريح » لا بزمان و oK‏ » استبان لاعالة ان طباع الامكان الذاتى e‏ 
اشن متته ان یقبل الا الوجود فی‌ا!-هر بعدالعدم الصريح . فیستبین من ذلكك e‏ 
ان كل ماعلى طباع الامكان بالذات » فهو حادث الوجود بعد صريح العدم mer‏ 

فاذن قدانصرح اثبات حدوث العالم الاكبر السمی" «بالانسان الكبير» من سبيل 
البرهان اللمى من هذا المسلكث ايضا . الحمدلله الذى هدانا لهذا » و ماكنا لنهتدى » 
لولا ان هدانا الله . والحمد لله رب العالمين » و صلی الله على سيدنا و نبینا محمد و آله 
الطاهرين . 

ees 

ان" من المستغربات جد آ ما قد Gal‏ فى نوادر الاتفاقات » ان" | ما الحكماء 
لیونانیتن افلاطن الالمى” AS‏ و ارسطاطالس لمعل > زاغا عن‌اصل واحد “die‏ 
من الاصول الحكمية : فحادا فى بابين من امهات Sly‏ حكمة مافوق الطبيعة ؛ عن 
سواء السبيل . اما الاصل èa‏ عن مراعاته والمحيود عن استذكاره » فهو ان" 
اجزاء المتد" المتتصل الواحد الموجود » ليست ععدومات صرفة » ولا عوجودات 
متياينة الوجود » بل انها موجودة بوجود واحد Suh ae‏ وجود الكل" التصل 
الواحد بالشخص . و اما اماما اليو انين » فا فلاطن زاغ aba]‏ عن اعتبار هذاالاصل 
فی‌المتد التصل‌القار » فظن بقاءه فى صور ىالا تصال والانفصال بوجو ال 
Sled‏ عن سمت الق و انتحم استنكار وجوداایوی . وارسطوطالس زاغ reer‏ 

ستنهاض حکمه فى المتد التصل pall‏ القار » فنکب عن الصراط » وتاه فى 
فلا تشطير JW‏ فى الكاءن و المبداع بالحدوث و SMI‏ ية . وذمب الى ان اجزاء 


Le 
¢ هع خرة ت الوجود عن الباری" الق" سبحا نه‎ 4 See الزمان » کا تمس و الیرم و غد‎ 


ميرداماد ۳۳۳ 


تأخراً انفكا كيا صر ما دهريًا » لاف الامر فى کل الزمان المتد نفسه . فانّه انا 
يصح تأخره عنه سبحانه » تأخترا OWL‏ فى المرتبة العقلية » لا تأحراً انفكا كياً فى 
الوجود . و بالجملة ان هذا الاصل مادة البرهان على وجود dabl‏ وعلی حدوث العام . 


وقد ذهل عن ذلکث اماما الفلاسفة : فاقتح احدهما استنکار الهرولى و الآخر ازلية 


; 
. فليعلم‎ . dll 


ومیض" 

فاذن » فلنسلکک سبیل الفحص من مسلکث آخر . اليس قد تقرر ESS‏ ماقد 

Zl‏ فى مقاره ؟ - ان" من المکنات » ما ملاك صالوحه لقبول الفیض طباع امکانه 
الذانى » و منها ما لا يكون مستحقّا للافاضة الا بالامکان لاستعدادی » و مایکون 
مرهونا بالامکان الاستعدادی » فليس هو قابل‌اطوية لازلية الوجود فى الدهر »بل يجب 


له » بالنظر الى سنخ ذاته » ان یکون محبث لا بدخل فى الوجود البتّة»! لا بعد العدم » . 


فاذا دخل ى الوجود » حصل له فى fal BLL‏ امور ثالثة . عدم سابق" او 
عاقب" » وصفة" لازمة لهذا الوجود» وهی کونه غير حاصل الا بعد العدم . فاماالوجود 
الحادث » فن تلقاء صنع الفاعل . و اما العدم السابق » فن جهة عدم استجاع شر ابط 
الصنع و | jiye‏ شىء من منتظرات المجعولية | Cly‏ صفة هذا الوجود. و هى كونه 
البتة بعد العدم » فن تلقاء نفس حقيقة هذا الوجود » و من قبل سنخ ذاته » اذلم يكن 
فى Te‏ طباع جوهره استحةاق ان یکون داخلا فى الوجود » لامن بعدالعدم . ولاصنع 
للفاعل فذلكث اصلا » بل کان هو ق‌حد ذاته مرهونابالامکان‌الاستعدادی » والاستعداد 
له بالفعل » بل بالقوة بتة . 

فاذن قد بان ان المرهون بالامكان الاستعدادى يكو ن وجوده بالفعل ببطلان 


ص 
و سه 5 0 م م ظ 


۱ = و و 
مضمن فيه » لاحصول المستعد 


عدمه المقابل لوجوده فى متن الواقع E‏ . فلا عالة . ليس يصح انيكون ازلى الوجود 
ق الدهر بالضرورة . و بالجملة » من المستبين عند العقل » ان" الموجود الحادث الذات 
بالامكان الاستعدادی" » اذا دحل فى الوجود » يبطل عدمه المقابل لوجوده » فيكون 


5١ 


۱۳ 


Y) 


دخوله فى الكون بارتفاع لاكونه فى الواقع » ولا یستراب ف ان" عدمه السابق الزمانى » 
لايرتفع بوجوده التاخر عنه بالزمان » لعدم التقابل بينهما بالضرورة . فقد ثبت ان ف 
الوجودات » ماهو حادث الذات‌فیمتن‌الواقم مستأنف الوجود بعدالعدم‌الصریح‌فی‌الدهر » 
فثبت الحدوث الدهری MEY‏ 
so‏ 
وميض 

هل ق ذكراك ما قدّمناه لكك مراراً » ان الفرق بين Edy GIS‏ فى ظن" 
النطرین » هو ان" الكائن يكون وجوده بعد aaie‏ القابل لوجوده فى متن الواقع . 
فلا کونه فى متن الاعيان » لا يجامع کونه فى حاق Mel OLE‏ . بل انا يصح كونه 
فىالاعيان بارتفاع لاكونه . فلا يصح وجوده ا لابان ببطل عندمه » اذالليس والايس 
بحسب حاق الواقع » متقابلان Ee,‏ على خلاف الامر فى PUM‏ اذ انما ايسيته فى 
من الواقع » من تلقاء مبدعه بعد ليسيته المطلقة » محسب جوهر ذاته بما هی هی » 
حيث هو ایس بالفعل فى متن الواقع » من تلقاء اقتضاء العلة الجاعلة . فهوايس بالفعل 
بعد الليس المطلق » بعديّة” بالذات » بحسب المرتبةالعقليّة » لا انه كائن” بعدالّلا كون 
المقابل للکون » بعدية” صرحة ESEN‏ » بحسب مئن الاعيان . فالمبداع SS‏ و 
الکائن Sale‏ لاعالة . 

قالوا : العدم » ای‌اللا کون » فى حاق OLE‏ » من‌مبادی کون‌الکائن فی‌حاق" 
الاعیان بالعرض . 

قال مفيد الصناعة و معلمها : العدم اذى هو من الرؤس BW‏ الى هی مبادی 
الکون » هوالعدم لابزمان ولا عکان . 

و قال الشریکث فى طبیعیات النجاة : ولابد sled‏ لكل ماکان بعدمالم يكن › 
من عدم reer‏ « لان مالم يتقد مه عدم » فهو ازل“ . ثم" قال : وکون العتدم Sete‏ 
هو لانه لابد منه للكائن »من حيث هو کائن . فله عن الكائن ie‏ وهو ميدأ بالعرض» 
“OY‏ بارتفاعه يكون الکانن لابوجوده . 


ميرداماد ۵ ۲ ۲ 


وقال فی‌الشفاء فى GE‏ اولى الا عالطبيعى : وقد يقال ان الشیء كان عن الهيولى 
و عن العدم » Vy‏ يقال »كان عن الصورة » فيقال ان السر بر كان عن اطيولى » ای عن 
الخشب » و يقال كان عن السلا سر بر . و فى كثير من المواضع يصح ان يقال انه كان 
من الهيولى » وفي كثير منها لايصح . و دائماً يقال انّهكان عنالعدم . فاته لایقال : کان 
عن الانسان کاتب » بل يقال ان الانسان كان کاتباً ویقال عن‌التَطفة كانانسان » ويقال: 
عن الخشب كان سر بر . والسبب‌فی ENS‏ اما فی‌النطفة » فلانها Cale‏ صورةالنطفية 
فيكون هيلهنا لفظة «عن» تدل" على معنى بعد » كا فى قوفم : كان عن العدم » كما يقال 
انه كان عن اللا انسان انسان » ای بعد اللا انسانية . انى كلامه . 

وانت كنت قداستيقنت غير مرة واحدة » ان العدم الزمانى المتقد م على وجود 
الکائن » تقد ما بالزمان » ليس يصح فيه ان يقال ان بارتفاعه يكون وجود الکائن » 
فاته فى حده و عن زمانه لابرتفع Ze‏ . واآلاء اجتمع النقيضان . و فى حد" الوجود و 
زمانه ع bs Gant: J‏ » حتی برتفع عنه . فالعدم الزمانى فى الزمان القبل > ليس هو 
عقابل لوجود الكائن الحادث فى الزمان البعد . فاذن لايصح » ان يقال : بارتفاع العدم 
يكون الوجود الا فى العدم الصریح الدهری اذى عسبه الحدوث فى الدهر : لاغير . 
فاذن» استبان ان الوجود المرهون بالامكان الاستعدادى الذى لایکون کونها لا بارتفاع 


م هلق هماه لاه 
e‏ 
+ 


لا کونه فى الواقع » يجب ان يكون هو Vale‏ فى الدهر > لاعالة . فلیستبصر 
an‏ 

اماکتا قد تلونا عليكك ..فما قد سبق ؟ ‏ ان" الحدوث الزمانی » و هوكون 
وجود الشىء مسبوقا بعدمه الممتد” e‏ قبل زمان الوجود الى وقت الحدوث e‏ انا 
مرجعه الى اختصاص الوجود Oley‏ دود » مقطوع من جهة البداءة olte‏ بعیته » هو 
طرف ذلكك الزمان » او حد ماغير منقسم من حدود الزمان gil‏ هی‌الانات . والعدم 
الزمانى ى الزمان القبل غیرمقابل للوجود الحادث ف الزمان اوالان البعد» لاختلاف الحدبن 
المتهايزين . فذلکث العدم pall‏ المقابل هذا الوجود » عا هو ذلكك العدم » ليس يصادم 


\A 


۳۱ 


VT 


۳۱ 


کون هذا الوجود Cold‏ ف الزمان مسبوقا ی الدهر بعدم صریح دهری غير زمانى e‏ 
او لایکون مسبوقا به » ولیس ایضا یستدعی شيئاً من ذلكث . 

و من العلوم البیّن ان" الامکان الاستعدادی » عا هو امکان استعدادی"؛ ملزوم" 
لصّحابة الح ركة » و الزمان اّما مقتضاه عدم حصول AEN‏ له بالفعل فى زمان 
حصول الاستعداد » و سبق Spall‏ على الفعل محسبه » سبقاً LIK‏ فى الزمان . فاذن 
جرد ذلكك لا ‘des‏ حصول الاستعداد و الادة الاملة له و الامر المستعد له Ln‏ 
فىالدهر »معاً » معية دهرية” > وسيقالمادة والاستعداد عليه بحسب ال حصول «Als‏ 
سبقا بالطبع » لاسبقا صر محا دهريا . فالامكان الاستعدادى » عا هو امكان استعدادى » 
بالقياس الى وجود el‏ له» ليس هو عصادم لحدوثه الدهری ؛ ولاهو بمستدع 
اياه . فاذن » نقول : لولا ان" طبا ع الامكان الذانی ul‏ ازلية الوجود فى الدهر » لميكن 


و ال 


للمستعد له الا الحدوث الذاتى » من حيث طباع الامكان » و الحدوث الزمای من 
جهة الامكانالاستعدادى »لاغير . فكان مجتمع فى الشىء cy SM‏ بالامكان الاستعدادی» 
الحدوث الزمانى والازلية الدهرية . وليس يقتحم التورط فى تسويغ ذلكث الا المنسلخ 
عن الضسر يبة العقلية والتخلع من القرعة الاستوائية . 
را 

فاذن » قد استتب نظم سياق البرهان على حدوث نظام الكل" مويته الجملية 
المتتسقة » و هو مجموع العالم الاكبر GAM‏ التظام الام المعبّر عن وحدته الشخصية 
الاتساق «بالانسان الكبير» » على سبیل اللم > من هذا المسلكك ايضا. فانه قدانصر ح 
ان الحدوث الدهری الستبین الاثبات للحوادث الزمانية السبوقة الکون بالامکان 
الاستعدادى » انما ملاك اثياته لها و per‏ وجوب سبق العدم الصريح على وجو 5 
ق‌الدهر » طباع الامکان بالذات القاصر عن قوة قبول الازلية . فاذن » كل ما يدخل 
نحت طباع الامكان > يجرى عليه حم الحدوث الدهری » بحسب سلطان سبق العدم 
ce pall‏ عليه pals‏ » سبقا دهربآ کا يحرى عايه Ko‏ الجدوث DI‏ ايضاء حسب 


YY ميرداماد‎ 


سلطان سبق العدم عليه فى مرتبة الذات سبقاً بالذات » على ماهو المستبين 

ولقد استقصينا القول فى سبيل هذا السلکث » OSL,‏ سبحانه » استقصاء بالغاً 
لادرجة gb‏ 45 » ف کتاب‌الاعاضات والتشريقات . فاذن‌قداستبان‌لکل متبصر مستضىء 
البصيرة » خمسة مسالكك فى سیاق‌البرهان هنالکث من سبيل الم . وقدکان دشر 
لاقامة الدلیل المتضح السبیل ق‌طریق هذاالمطلب الر ا > على ستن‌القوانمن 
النظرية » ال LES‏ » من خوارق العادات » سر فى ربی » جل ذکره » لذلکث 
كله بقوة Cw‏ ربانية » لابفطرة فكرية انسانية . 

لانتو همن انّه » لولم يكن العدم Guj pte gale Gb jl‏ عدماای متن الواقع » 
y tna)‏ زید معدوم » ق زمان کذا > و ليتس هو ععدوم فى الواقع » فيلزم SAF‏ المد 
مع انتفاء المطلق . فن المنصرح لذى تامل ماء ان عدم الشیء فى متن الواقع ليس 
مطلقا » بالنسبة الى عدمه فى زمان كذا » او فى حيع الازمنة » كا قداسلفنا تبيانه . وهل 
الامر هنا VIES‏ نظير « زيد معدوم فى نفسه » بالقياس الى « زيد معدوم »و « زيد 
معدوم فى الواقع» بالنسبة الى « زيد معدوم” فى ظتی» فيدر له" 

‘ues 
aS الى بيان تناهی الزمان المتد" فى مقدار امتداده » و ار‎ OY فلتتعفل‎ 


المتصلة قدا اتصاطا » والكةالنفصاة ق‌مراتب | عدادها . هل قرع “ONS ER‏ 


حزب iahh‏ من آل العقل » يشتر طون » فى امتناع العادی فى المقدار والتسلسل فى العدد 
الى لانهاية بالفعل » Bele‏ نحو الوجود و الترتب فى جهة السلانهاية . فاذا SAE‏ 
الشرطان » ترتب عليه Re‏ الاستحالة فى مذهبالبرهان» سواء ی ذلكك 1 كان فق متن 
الاعیان ام فى لوح الاذهان » و ۱ كان فى وعاء الدهر ام فى افق الزمان . 

فنقول : السنا قد عرفناك وجود الزمان المتد بالفعل بيهام امتداده فى الدهر » 
و کذلکث وجودا حركة التصلة بالفعل بکالاتصاها » و وجود الاحاد الفرتبة التعاقبة 


Y) 


۳ 


oll YYA 


الزمانبة ileg‏ اعدادها ؟ وقد تعرفت ايضاً حصول ذلك كله بالوجود الانطباعی » ف 
الواح الاذهان العلوية بالفعل . 

فاسشعر » اذن » مشر الفطانة » ان" البراهين المقامة على ا حالة اللا 
ly‏ بالفعل » حيما استجمعت الشرطين » ناهضة" بالك هناك » بحسب نحوالوجودالعينى” 
القار الثابت بالفعل فى متن الدهر » وو الحصول القار على سبيل الانطباع بالفعل ق لوح 
الذهن العلوى . و بالجملة برهان SEAH‏ و برهان الوسط و الطرف و olay‏ التضايف 


۳4 o 


و رهان الترتب والمرها E NI J‏ اللا gir‏ القائمة” bit‏ على استحالة اللا ale‏ 


بالفعل» فى الك التصل القار الموجود » و ق الك التفصل و معروضه من‌الوجودات 
المجتمعةالمترتية » وضعاًاوطيعاً اوعقلا اوالترتتب‌السبی و oll, aaah oa‏ 

بالطبع » اوالتقد م والتاخر Tally‏ اوالتقد م بالعلّية والتاختّر TS gly‏ متسحبة 
الذیل ley‏ یلار مان المتد وال ركة المدّصلة والترتبات المجتمعة قالدهر» 
پامتنا ع اللاماية c‏ فستحیل ان بعادی مقدار امتداد الزمان و اتصال aS >l‏ ىق جانب 


ل ۳۳۲۲ 2 


الازل الى لا مایت > او يذهب عدد Dolhi‏ المترتية المتسايقة لاالى اول , فلستصر . 
و مینض 

Cal‏ رهان SUAS‏ » فهو انّه اذاكانت Dis‏ او اعداد موجودة » مترنبة 
بالطبع او Zalli‏ او ELI‏ و > GIT‏ اوازمنة موجودة مترتبة" با جدود والراتب» 
ES a Peis la sl bla,‏ فى الوضع » فالعقل الصريح KE‏ انه » اذا کان 
مابين A>‏ ما » CITE pe Hy‏ » و مابين واحد Ca‏ »و ای واحد کان» ومابين 
حدر هو حد كان » او ببن آن ما و ol‏ آخر من الانات اها کان » ومابين 
ihi‏ 2 و نقطة اخرى ايتهاكانت لا يتناهى » فقد لزم ان ينحصر عدم النهاية بين 
طرفين حاصری الترتیب . و ذلكك امر فطرى البطلان » و من الفطريات الاوائل . 
و انكان بين کل واحد من تلكك الامور الترتبة و ای" امر منباکان » على الاستغراق 
الشمولى » فى اللحاظ الاجمالى"» ليس عکن ان بقع الامتناه » فالکل ايضا متناه بتة . 


Ee 


ولایتوهمن" ان" Klia‏ علىالكل الجملى ؛ Sole‏ به على کل واحد من DV‏ 


وقد يكذب »كا لوقيل : کل واحد واحد من ابعاض هذا المقدار دون الذراع » فهو 
ايضا دون الذراع » و ربما یکون هو ذراعاً اواكثر > فيتناول RHI‏ كسلا من‌الابعاض 
المترتتبة » و يكذب على الجملة . بل جب اتن SV fla‏ اجمالى” على الترتتبات » 
على الاستغراق العمومی » Cat‏ يستوجب ان يتناول الجملة » ها لوقيل : مابينهذهالنقطة 
الطرف وابة نقطة توجد اوتفرض ق‌هذاالقدار دون الذراع » فهذا المقدار دون الذراع 
ab‏ » اذا صدق ذلک‌الحع على الاستغراق الشمولى » كانالمقدار جملته دوذ‌الذراع » 
وکا اذا ماصح على الاستغراق الشمولى” ان من مبدأ سلسلة متا الى ای ما بلغه الترتیب 
فها دون الاربعين » فقد صح “iy‏ » ان حملة السلساة قوذ الاو . فاذن » اذاصح" 
على الاحاطة الاستيعابة» ان" من ميدأ السلسلة ال ای" مابلغه الوجود و حتصره الترتیب 
فبها متناه » فقد صح ان السلسلة مجملتها متناهية pall‏ ورة الفطرية . 

والقانون الضابط ان الحكم الستوعب الشمول لكل واحد واحد »اذا صح على 
حنيع تقادیرالوجود لكل من‌الاحاد مطلقا c‏ منفرداً كان عن غبره‌اوملحوظاً علی‌الاجهاع» 
كان نسحب ذیاله على الجموع الجحملى ایضا » من غیرامتر T‏ و ان احتض 
بکل واحد واحد بشرط الانفراد» كان alad S=‏ غير حم الاحاد . 

» کل معلول او حد"‎ : TES برهان الوسط والطرف » فنقول فى سياق‎ Gly 
فان له فى حد ذاته خاصيّة الوسط  فى ان" من ورائه لامحالة سبباً اوحد آ آخر » هو‎ 
بالنسبة اليه کالطرف بالنسبة الى الوسط . لست اقول : له ذلكك من حبث هو معلول‎ 
والعلول حميعاً . بل‌اقول : لهتلكك‎ Shall مضایف للعلة » اذالامر محسب ذلكك سواء ف‎ 
Es الخاصية » بحسب نفس ذاته العلولة الفتاقة الفتقرة فى حد" جوهره » على خلاف‎ 
نفس ذاتالعلّة . فا ذا ارتقت علل" لمعلول مامترتبة" الى لانهاية» او حدود مهايزة"‎ 
العلولية و الوسطية حیع آحاد السلسلة‎ orm » الوجود ف سلسلة مترتبة بغير نهاية‎ 
بأسرها » اذ ما من‌واحد ما » الا وهو معلول لما فوقه » و وسط بالقياس اليه وان كان‎ 
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هو عاة لا حته» و Bb‏ بالقیاس اليه . فها لوحظت الاحاد قاطبة » لحاظة adla‏ 


ow 
و‎ 


بان | نها بأسرها قد استوعتبتنها الوسطيّة بتَة" . فليس هناك الا اوضاط مترتبة" 


F- 3 


 ببسمب فاذن مالم يتقرّر طرف ليس هو بوسط > و سیب" ليس هو‎ > AA 
عن ازوم نحقّقالوسط من‎ CI تنتهی اليه الاوساط و المسبّبات » ۸ يكن بتصحح‎ 
. دون الطرف‎ 

و با ملة ‏ مادام فى سلسلة العلولات والعلل مثلا للواسطة کجملة مافوق العلول 
الاخير » حك الطرف الذى هو مبدأ الساسلة کالعلول الاخير فى حك الوسطية » بحسب 
جوهر الذات المعلولة 5 يكن تصور هناك pipers‏ راسا ألا بطرف ليس هو بوسطٍ 
من حيث نفس ذاته التقدسة عن الفاقة و العلولية والوسطية . 

و Olay Cal‏ التضایت ‏ فتقول: اذا ارتقت E‏ من مسب ما واسباب له 
ومن مسبوق ما و سابةات عليه » مترتبة فى التراق الى لانهاية » كانت فیالسبب‌الاخبر 


w ۳ -‏ بر که Š% ar‏ س که ۳۳ اه ۰ 
و od‏ © |> #مسديية و حد ها رلا شماه © و Ad gama‏ و lato‏ بلا سا رة ¢> وق 
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كل ف ال BiG Le sy Cy es as‏ 
اكثر من‌السببیات بواحدة > والسبوقیات اكثرمن السابقيات بواحدة . ومن‌الفطر بات 
ان سيبية” واحدة" لا تکون دازائها ا لا sh ae‏ امد 1 واحدة" لاتقع فى 
ازائها الا مسبوقية واحدة . OSB‏ » يلزم ان تکون فالساسلة مسببيّة” ما » ليست هی 
بازاء سببية ما » و مسبوقية CA‏ ليست هی فى ازاء سابقيّة ما اصلا" . فیزیدا حد 
التضایفن على الآخر بالعدد . و ذلكك خلت Slt‏ بالضرورة L all‏ . 
واما برهان الترتب » فاعلمن" ان كل سلسلة منعلل و معلولات مترتبة » 
فهى يحب ان تكون لامحالة بحيث » اذا فض انتفاء واحد من آحادها » استوجب 
ذلکث انتفاء مابعد E903‏ الواحد من آحاد السلسلة . فاذن كل ” سلسلة موجودة بالفعل 


قد E A Yoel‏ على الترتب » يجب ان تکون فما علّة” هى اولی العلل › 
لولاها  da CORY‏ الراتب الى هی معلولاتها و معلولات معلولاتبا » الى اقصی 


YY) ميرداماد‎ 


الترتيب و آخر الاستناد . و الا ۰ ۸ تكن العلولية على الشرتب ‏ قد استوعبت آحاد 
السلسلة بالاسر . فاذا فرضنا سلسلة متراقية لا الى علّة بعينها لاتكون ها Tle‏ »لم تكن 
هناك علّة هى او العلل » لولاها لبطلت السلسلة ها . و ذلکث يصادم استیعاب 
المعلوليه dla‏ السلسلة بالاسر . و ALLL‏ > ان استغراق المعلولية » على سبیل الترتب 
حیع آحاد السلسلة بالاسرء بحيث EOY‏ عنها شیء منها اصلا » مع وضع ان لا تکون 
هناك علّة واحدة للجمیع » لولاها لانتفت السلسلة باسرها c‏ متتهافت . فن خواص 
استیعاب العلولية للمترتبات باسرها » استیجاب The‏ واحدة » لولاها لم يكن لشی ء من 
آحاد الساسلة الترتبة حصول Ll,‏ > ولا GI‏ هذا KH‏ بتناهی السلساة او لاتناهیها» 
ولا اختلاف له فى الصورتن اصلا . فلیتبصر . 

Cal‏ البرهان الاسد الا خصر » فهو اننّهء اذاکان مامن واحد من‌الاحادالذاهبة 
ق الترتب بالفعل الى اللانهاية » | لا وهو كالواحد الاخير» ىانه oof‏ يتقرر ما لميتقر ر 
شىء آخر و راءه من قبل » كانت الاحاد اللامتناهية باسرها يصدق علما انها لاتدخل 
ف التقرّر » مالم يكن شىء آخر من ورائها متقرّرا منقبل . فاذن y Fe‏ 8 العقلالصريح 
تتبصر » و قاضى الفطرة العقلية يقضى انه من ابن يتقرر فى تلکث السلسلة شىء حى 
يتقرر شىء ما من بعده . 

فامًا السبيل التطبيق” » فلاثقة جدواه ولا تعويل على برهانيته » بل‌ان فيه تدليساً 
(ELI‏ فالا متناهیات فى جهة واحدةر ربا تطرقت الما الفاوتة من الحهة 
الاخرى ul‏ هى جنبة التناهی » لامنالجهة الى هی جنبة اللانهاية » ها سلسلة TM‏ 
بغير نهاية » و سلسلة الالاف الى لانهاية » وليس يتصحح نحریکک اللا متناهى بكليته 
من جهة RIEU‏ » و اخراجه بكليته عن درجته و حيّزه و مرتبته » و عن الدرجات 
اى لاحاده بالاسر فى تلكك الجهة . فاذن » اذا “Geb‏ طرف احدى السلسلتين الغير 
المتناهيتين المختلفتين بالزيادة و النقصان فى جهة التناهى » على طرف السلسلة الاخرى e‏ 
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تطبيقاً Le,‏ او فرضتً » انتقلت الزيادة من حبز الطرف و درجته الى حيز الوسط 
و مرتبته » ولابزال تنتقل و تتردد ق‌الاوساط » مادام الو هم اوالفرض معتملا لاتطبیق ؛ 
ولا يكاد تنتبی الى حد بعينه ودرجة بعینها ابداً > ولا تبلغ اقصى الحدود وآخرالدرجات 
عوض . فاذا ما اتيك اععال الوهم > وَانْصَّرم عمّل التطبیق » اتقف التفاوت 
بالفاضلة على ذلكك‌الحد و على Segall‏ اف gall”‏ از اند قمع ل رق 
و بالجملة لا مصير لامفاوتة الى جنبة اللا نهاية ابداً » بل انها ابداً فى جنبة التناهی > 


۵ لے ت © 


اما فى حد" الطرف » واما فى شىء من حدود الاوساط . CEES‏ ولابتخبط . 
ومیض 

قال بارع ا محققين فى نقد احصل : الدلیل الذى اعتمد عليه حمهور التکلمین 
فى مسئلة الحدوث » محتاج الى اقامة حجة على امتناع وجود حوادث لااول ذا ق‌جانب 
الماضى . فنورد اولا" ماقيل فيه وعليه » ثم اذ كدر ماعندى فيه . فاقول : الاوايلقالوا 
فى وجوب تناهى اموادث الماضية » انه ماکان کل واحد منها حادثا » كان الكل" 
حادثا . واعترض عليه بان حك الكل ربما مخالف‌الحع على الاحاد . عم قالوا : الزيادة 
و التقصان يتطرقان الى الحوادث الماضية » فتكون متناهية . و عورض ععلومات الله 
تعالى و مقدوراته . فان" الاولى اكثر من الثانية » مع کون‌ما غير متناهيتين . عم قال 
احصلون منهم : الحوادث الماضية » اذا ۱" خذات تارة" میتد له" من OV‏ » مثلاء ذاهيةة 
فى الماضى » و تارة مبتدثة من قبل هذا الوقت من السنة الماضية ذاهبة" فى الماضى > 
و احديلهما على الاخرى ف التوهتم » بان fat‏ المبدء ان واحداً » و GW‏ 
الذهاب الى الماضى متطابقين » استحال تساو ما . و الا »كان وجود الحوادث الواقعة 
فى الزمان اذى بين الآن و بين السنةالماضية وعدّمهاء واحداً . واستحال کون EEU‏ 
من السنة الماضية زايدة على المبتدئة من الآن » لان ما ينتقص من المتساويين c‏ لا يكون 
زائدا على کل واحد منهما . فاذن جب انتكون المبتدئة من‌السنةالاضية فى جانب الماضى 
انقص من المبتدئة من الآن فى ذلكك الجانب . ولابمكن ذلكث ۰ الا بانتهانها قبل انتهاء 


n‏ متسس سم لل ل RS‏ سس سا ا مر 
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المبتدئة من الان » و يكون الانقص Latis‏ » والزايد عليه عقدار متناه يكون متناهيا . 
فيكون الكل" متناهیا . و اعترض الخصم عليهم » بان هذا التطبيق لايقع ألا فى الوهم» 
ENS‏ يكون بشرط ارتسام المتطابقين فيه » و غيرالمتناهى لايرتسم فالوهم . ومن‌البین 
agail‏ لاحصلان فى الوجود معاً » فضلا" عن توهم التطبرق فيمء) فى الوجود . فاذن هذا 
الدليل موقوف على حصول مالا feat‏ لاق الوهم ولاف‌الوجود . وايضاالزيادةوالتقصان 
انها فرض ى الطرف التناهی . لا فى الطرف الذى وقع التزاع ق تناهيه . فهو غير 
مور فيه . 

فهذا حاصل کلامهم فى هذا الموضع . و انا اقول : ان كل حادث موصوف 
بكونه سابقاً على مابعده » و بكونه لاحقا بما قبله » و الاعتباران مختلفان . فاذا اعتيرنا 
الحوادث الماضية المبتدئة من الان تارة » من حيث کل واحد مما سابق »وتارة من حيث 
هو بعينه لاحق » كانت السوابق واللواحق التبایشتان بالاعتبار » متطابقتين ق‌الوجود » 
ولاحتاج ق‌تطابقهما الى توه-م تطبيق . و مع ENS‏ يجب کون السوابق اكثر من‌اللواحق 
ف الجاب الذى وقع النزاع فيه . فاذن اللواحق متناهية فى الماضى » لوجوب انقطاعها 
قبل انقطاع السوای» والسوابق زايدة علا عقدار olie‏ » فتكون متناهية ايضا . انتهسى 
كلامه بعيارته . 00 

وكانكث فَدناك عارف بمر GEN‏ وستتزد اد فيهاستبصاراً من ذى قبل e‏ 
إن شاءالله fall‏ العلم . l‏ 

ESI 

انما سلطان قضاء العقل بالبرهان على اللا نهاية » بالامتناع فى سلسلة التصاعد فى 
العلل مطلقاء لا فى سلسلة التنازل ف المعلولات من سبيلالصدور . فَمّحزالقول الفصل» 
ان ی سلسلة التراق » على تقدير اللاتناهى » ليس توجد علة یتعیین فى لحاظ العقل انها 
لامحالة تكون متقررة VG‏ ثم من تلقائه تدخل السلسلة الترتبة باسرها فى التقرّر » و 
ان Ol pa ENS‏ الحع بالاحالة » والامر فى ساسلة al Sl‏ على خلاف ذلك . 
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فلئن قلت : كيف حكتم على حملة البراهين انها حميعا على هذا السبيل» و SIN‏ 
يستبين من برهانى الحيثيات والتضايف ان bag Re‏ بالاحالة منسحب الذيل علی‌ساساتی 
التصاعد والتنازل » سواء من غيرفرق ؟ قلتلكث:اما حققت ان ميزان‌الحك بالاحالة» 
سب ای òla y‏ اقیم c‏ هو استجاع شر طى الترتب و الأجماع ف الوجود بالفعل ى 
جهة اللا ناية ؟ فعیار الفرق » اذن » ینصر ح fale‏ غار . اليست العلل و العلولات 
الجتمعة ف الوجود  [G1‏ تکون مترتبة محسب‌الر تبة العقلبة لنفس الذات عاهی‌الذات» 
لاحسب الوقوع فى من الخارج » اذ ليس ها فى حاق الاعیان الا المعية الصرفة . 

فاذن » نقول : فى صورة التصاعد » تکون العلل المترتبة التصاعدة الى لانهاية > 
dance‏ الحصول بأسرها > لاحالة » فى مرتبة ذات المعلول الأخير » فيكون exe‏ 
الاجتهاع فى الوجود حيعاً فى جهة اللانماية . فامًا فى صورة التنازل » فالمعلولات المترتبة 
لاتکون متحققة فى مرتبة ذات hdl‏ . اليس المعلول لايتصحح له الوجود فى مرتبة ذات 
العلّة » على حلاف الامر فى العلّة ؟ فاتها واجبة الو جود فى مرتبة ذات المعلول بتة . 
فاذن » ليس يتحقق شىء منااعلولات ف مرتبة ذات شىء من العلل » فضلاعن حشق 
المعلولات الغير المثناهية فى مرتبة ذات العلة . فاذن » فى المعلولات المترتبة الى CALEY‏ 
تكون اللانهاية فى جهة » هی جهةالتر ای‌والتناز cd‏ والترتب والاجعا ع ف الوجود بالفعل 
فى جهة اخرى » لاف ENG‏ الجهة »> وهى جهة التراق والتصاعد . فليتيصر . و هناك 
ضروب من وجوه الفرق e‏ اوردناها ی OLS‏ التصحيحات و Ole gall‏ » و هو کتاب 
تقوم الاعان . 

تفت 

ان المتکلفین لما exten‏ » من pale‏ المتكلمين ومن اتباع المتفلسفین › 
adi‏ اوهامهم و ظنونهم الى ان تناهی مقدار اتتصال الحركة و امتداد الزمان و تناهی 
عددالحوادث الزمانية المتعاقية فى جانب‌الماضی» فى قوة اثباتالحدوث و ننىالازلية . 
ولابستشعرون ان شيثاً منالنهاية واللانهاية فى EKI‏ المتصلة او المنفصلة . لا حظ" له 
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من التعلّق بشی ء من الازليّة والّلا ازلية فى الدهر » حسب دوم الوجود او سبق العدم 
الصريح الغر الداخل فى جنس التقد ر Sy‏ تقد ر . اليست امتدادات الابعاد الکانية 
متناهية القدار ؟ و هی بحسب ENS‏ لا يلزمها VIGO!‏ او تستدعى ان تكون » من 
حيث الوجود فى الدهر » Bole‏ او ازلية » فکذلکث اتصالات الح ر کات المستقيمة و 
الستدرة و کات الامتدادات التصلة الزمانية ومراتب اعداد SEN‏ النفصلة . 
و بالجملة» النهاية Ely‏ بحسب AS‏ امر وراء الازلية واللاازلية سب الوجود 
lag’‏ عندالعقل معنیان » کل" منهما مباين BW‏ الفهوم» غبرمستلزم ob!‏ ق‌التحةق . 
و اقتحام هذه الاوهام والظنون » من تبعات عدم الفرق بين العدم الصریح الدهری 
و بين العدم ال مكنم الزمانى » و حسبان ان الزمان » لوكان معدوماً اولا"» ثم" eha‏ 
فى الوجود اخبراً » لكان عدمه واقعاً فى الامتداد الوهوم الزمانى العادی ذهابه فى جهة 
المبدأ الى AY‏ « والمنقطع استمراره ىجهةالمنتهى » عندآن بداءة دخوله ق‌الوجوده 
و لوكان متناهى المقدارء لكان انتهاء مقداره عند OT‏ انقطاع » عدمه المستمر من قبل e‏ 
الى غير ENS‏ من التوهمات الكاذبة و التخيلات الفاسدة . فلا تکونن من السفهاء 
المتوهمين . 
aes‏ 

لانحسين الزمان مقداراً مستقم الامتداد؛ كما الابعادالخطية الاستقامية والمسافات 
السطحية الاستوائية » فيكون فى حسبانکث انه انما الفرق بين OUT‏ الخطوط 
المستقيمة و السطوح المستوية و بينكية الزمان» بالقاريّة GO,‏ ومطلقالاستقامة 
والاستواء امر نشترك فيه OLN‏ القارَة من الخطوط المستقيمة و السطوح المستوية و 
EKI‏ الغير القارة الى هی الزمان . بل عليكك ان تتامّل ناملا" ادق" من المشهور » 
فتعلم ان الزمان » ها ان ale‏ حركة مستديرة وحامل محلنه جرم مستدیر 6 فکذلکث هو 
ايضاً ليس عستقم الامتداد» پل حقيقته انه مقدارح ركة مستديرة وهو 5 متصل غير 
ذى وضع منطبق على حركة مستديرة »هو مقدارها الحال” فا و به تتقدر الح ر كات 
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الستدبرة والستقيمة عل‌الاطلاق العموی" . وهو منطبق- ايضاً على حيط داثرة عظيمة 
هى منطقة تلكث الحركة و منطقة الفلكث الاعظم المتحرك بها » بل منطقة العالم Glee!‏ 
پاسره . ولیس ان" الکرةالقصیالّی تحندد ابلهات | بدعّت بلاحر GS‏ تحر كت 
اخيراً » بل انها حرجت من جو الليس الطلق ومن جوف العدم الصریح » الى فضاء 
الایس الدهرى » ES oe‏ حر IS‏ مستديرة متصلة غير متبتة الموية ولامنتطعتر 
الاتتصال . ولیس طا ی الوجود حد مي منطبق" عل Lye‏ السافة وطرف الامتداد . 
فاذا عن ها فى الوهم ؛ بحسب الفرض الانتزاعی » ميدأ" بالفعل من نقطةر im‏ 
موهومةٍ فى المنطةة » محصلت EN‏ عند gall‏ > الما دورة Cer “ae‏ ; € اعتبرت 
بعد ذلكك دورات نامات » و کل" دورة مفروضة من دورات LN‏ كة التصلق منطبقة 
على تلکث المنطقة gil‏ هی دابرة معدل النهار . وكذلكك الزمان الذی هو القدار الخال 
فى تاكك الحر COUT‏ و لته البديع الخسّلاق سبحانه فا عرجه من جو صرف 
اللیس الطلق ومن جوف کنتم _ العدم الصر بح الى فضاء فعلية all eel‏ اح‌الدهری» 
متصل‌الامنداد غير مقطوع الاتصال :ولا ميوت ALN‏ فهو عدد الح ر كةالدورية 
الستمرّة الاتصال و مقدارها ؛ و هو فى نفسه 6 متتصل” واحد بالشخصية » مستدر 
LIL‏ » متناه بالقدارية > غير منقطع الاتصال بالانفصال الا ى التوهسم . فاذا Cre‏ 
الوهم فيه آنا » محسب الفرض > ازاء Vad‏ مفروض »> ق الحر كة الستدرة PS‏ 
ale‏ » حسب انفراض iha‏ بعينها فى معد ل التهار › استتم دور واحد غير دیوضع 
للزمان » > pins‏ لمعد ل النهار دور ای اد ۱ 

os‏ »انما الساعات اجزاء دور واحد زمانى » والشهور والاعوام ادوارمتعلادة 
زمائيّة » و درجات دايرة معدل الهار » بحسب ية نفسها المتّصلة القارة المستديرة 
اجزاء الداءرة الفلكية » و بحسب AT‏ حر کنها التصلةالستدبرة الغير القارة اجز اءالدور 
الزمانى . 

فاذن » يستبين لكك انه » كا لانقطة بالفعل فى محيط الدايرة » ولا ى سطح الكرة » 


مع ان كشلا tye‏ متناهى المقدار فى الساحة > فکذلکث لا طرف للح ركة الدورية 
التصلهة EKA‏ » ولا آن فى الزمان الممتف التتصل بالفعل » مع کون کل منهما متناهی 
الامتداد بالفعل فى LON‏ والمقدارية » ولا بعرضمما فى اتصاطما انبتات ولااجذاذ اكلا 
بالتوهّم . فهذا اصل نقتضيه الاصول Tala gl‏ والةوانين العقايئة . وستترداد فى ذلك 


استیصارا و Glad‏ فیا سیتلی علیکت ق مز تنف الکلام إذشاءالته العام العتلام . 
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فى تعقب احتجاجات اقتضابية » و مراوغات جدلية » و انتقاد 


قیاسات » وشکولك مفالَطية و مشاغبية » على الطرفين من الفريقين . 


هل عندك فما وف و اوعيت ؟_ان” من الاصول والضوارط »ان العدم 


الطارى on‏ بالنظر الى دات الزمان 4 وكذلكك العدم الما نوم المستعقب للو جود وانما ۱ 


المکن له بالنظر الى ذاته » العدم بالرة رأساً ازلا" و ابداً » دون شىء من العدمين ی 
حاشيتى الوجود . وعلى ذلکث اطباق الحکاء المبرزين و العقلاء والمحصلين . والتشککث 
باه » اذن » يلزم ان يكون الزمان واجب الوجود » ساقط . فان" الواجب بالذات : 
SAS ya‏ بحب لذاته بذاته طبيعة الوجود » و Kit‏ على ذاته بذاته طبيعةالعدم . ووجوب 
الطبيعة لا يستلزم وجوب أفرادها » كما امتناعها یستازم امتناع الافراد » بل ریما عتنع 
بعض الافراد واحصص مخصوصه 6 مع وجوب نفس الطبيعة » فیمتنم عليه الوجود يعد 
العدم ‏ اوالوجود العارض للماهية » اوالوجودالواجب منتلقاءالغير» حسب خحصوصیات 
القيود او التقییدات . و المکن بالذات » ما لا يجب له و لا عتنع عليه محسب نفس ذانه 
طبيعة الوجود و لا طبيعة العدم . و امکان الطبيعة لیس بصادم امتناع بعض الافراد » 
اواحصص محصوصه من‌تلقاء خصوصيةالقيد اوالتقیید . فیمتنع على کل مکن بالذات» 
وجود یکون عبن ماهیته » او من جوهریات ماهیّته » و وجود لا یسبقه الليس الطلق» 
تسب جوهر Tall‏ » سبقا بالذات » ووجود لابسبقه العدم الصریح سبقاً دهرياء على 


١ 


Yi 


Yee‏ القسبات 


ne 
سس تست تسس سس‎ 


ماقد تبر هن لديكئ ؟ وعل ا جوهر » lc‏ هو ال وهر < وجود eva‏ موضوع و عل 
العرض ‏ عا هو العرض » وجود قاعم بالذات ؛ و على الح ركة و الزمان الوجود القاز ؛ 
و Ole Nhe‏ العدم‌السایق الستععب لاو جود 4 والعدم‌الطاری اللاحق بالذات بعدالو حود ۲ 


هل رګ 


و مضه 

S16‏ ذكراك ما اوردته فى الصراط المستقم وق الافق البین ؟ - انه وان لم 
يكن يلزم هناك الوجوب بالذات » الا انه لاناص من لزوم استغناء الممكن الباق عن 
علّة فاعلة ذانه فىالبقاء » مبقية فویته فى الوجود . اليس » اذا امتنع‌العدم الطارى بالنظر 
الى نفس ذاتالزمان ؟ ومن‌الستبین ان امتناع احد طرق النقيض » محسب جوهرالذات» 
فى قوّة وجوب الطرف الآخر بالنظر اليه » حسب نفس الذات» فيلزم » اذن » انيكون 
الوجود LUU‏ للعدم الطارى > و هو الوجود الطارى » او الوجود المستمر » اوما شفت 
فسمه ob OWL,‏ » مسب جوهر ذاته . فیکون MEY‏ غير مفتقر » ف 
استمرار وجوده » الى علة فاعلة لبقائه . 

فهذه معضلة من‌معضلات الشكوك . وانّما عقد إعضالهاء سبيل حلّه وابطاله 
ان نقول : كيف یکون ذلكك النحو من الوجود واجبا لذات الزمان ؟ و انه منکن 
الانتفاء عنه » نظراً الى ذاته » فى صمن انتفاء الوجود الطلق عنه بالكلية » و ان لم عکن 
eSI‏ بعد عروض الوجود له » مأخوذاً على التحبیث ذه الحيثية . فالوجوب على 
تقدیر مستفاد من تلقاء الغیر » لیس يوجب الوجوب بالنظر الى نفس الذات Ta‏ وشىء 
من ee‏ الوجود لايصاح نقيضاً لادم الطاری » ولا لشىء من العدمات الخاصة اصلا . 
بل ان" نقيض العدم الطارى رفعه . و المقيد قد بر تفع برفع ذاته المقيدة » و قد برتفع 
رفع قیده . فرفع العدم الطارى ¢ لاأ ان یتحقّق بالوجود او برفع لا يكون طاريا . و 
المتنع انما هوالعدم الطاری على التوصیف التقبیدی" » لاعلی الاضافة ای رفع‌الوجود 
على سبیل التقييد » اعنى الرفع القبد بالطرژ ‏ لا الرفع الضاف الى الوجود الطاری » 
على شاكلة رفع المقيد . فاذن » ما اسهل لكث ان نجتزی" فى صدق نقیضه by‏ الطرژ 


Yt) ميرداماد‎ 


فيتحقدق رفع غير طار . وبالحملة ۵ انما اللازم من امتناع العدم الطارى وجوب رفعه › 
بالنظر الى الذات علىالارسال » سواء عليه | كان برفع العدم الساوق الوجود » او رفع 
طرژه التحقق بالارتفاع واس بعد حصول‌الوجود . COS‏ يكون کل من‌الخصوصیتن 
ف بقعة الامکان الصرف » بالنظر الى نفس ذات الزمان . فیفتةر کل منهما لاعالة dle MI‏ 
موجبة . و کذلکث سبیل‌القول ق‌امتناع العدم السابق ااستعقب للوجود » ووجوب نقیضه 
الذی هو رفعه ع اعم من ان یکون برفع العدم الساوق حصو ل الوجود » او برفع استعقابه 
یناه . فیتحقق بانتفاء الوجود رأساً ی الازل والابد . فلایقع شىء من الخصوصيتين » 
الا من تلقاء علة موجبة . فلیتعرف . 
ومضة” 

وعلى قياس هذا النمط » سبیل‌القول ف الوجود بعد العدم » EA‏ بعديّة كانت » 
بالنظر الى ذات القيوم الواجب بالذات» تعالى سلطانه . فانه wine‏ هناك » مع امتناع جميع 
انحاء العدم . فيجب نقیضه e‏ وهو رفع الوجود بعدالعدم . ويتحقق بالوجود السرمدى 
الق الذی هو قبل هیع الوجودات . وليس هو من بعد عدم بوجه من‌الوجوه اصلا . 

و 

مان" لنا » فى Baile Ae‏ الاعضال هناك سبيلا” آخر عضیلا ولات حين 
مناص »> الا عا قد آتاناالله سبحانه ‏ من عظم فضله وجزیل aS cb‏ . وهو انه يلزم من 
امتناعالعدم الطاری علىالزمان» بحسب نفس ذاته» اما انیکون الزمان هوالصادر الاول 
Gal;‏ ان يكون جابز البقاء مع انعدام ache‏ التامّة : و LAWS‏ مستبینا الفساد » و مجمع" 
عل فساد شا ۱ 

وذلكك لانّه » اما ان يكون القيوم الواجب بالذات » جل ذكره » هو جاعله 
التام وعلته التامة > فیلزم‌الامرالاول e‏ واما ان يكون شىء آخر وراءالواجب‌بالذات» 
Ce‏ تتم بهعلته التامة فتكو نعلتهالتامةامرا مكنا بالذاتلامحالة» ولاشیء من الممكنات 
عتنم عدمه‌الطاری بالذات الا الزمان. فكل مکن بالذات غيرالزمان» فان عدمه الطارى 


۲١ 
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متنع بالغير من تلقاء وجود علته . فاذا كانت العلة التامة لازمان عدمها الطارى ممكنا 
بالذات » متنعا بالغير » والزمان عدمه الطارى متنع بالذات » فيلزم لامحالة امكان بقاء 
الزمان » مع أنعدام علته التامة » من بعد وجودها . وذلكث خلف cdle‏ اذ ما حصول 
المحال محال » فكذلكك امکان حصوله محال E‏ ومثل ذلكث CC‏ ف العدم 
السابق الستعقّب للوجود ايضا . فان هذا العدم ايضا متنع بالذات فى حق الزمانءدون 
علته التامة » فيلزم امتناع عدم الزمان مع امكان عدم علته التامة فى الواقع . وذلکث 
BH‏ جواز وجودالزمان؛ مع عدم وغول alle‏ التامنة بعد ی‌الوجود. وجواز الحال 
سال . 

فهلذه العضلة قد اوردتها طى بعض الفاو ضات والراسّلات الى بعض من 
کان پستحق" اع لسرت Caley hole,‏ . ولست الرتی مد ولاء 
isl‏ عر عین" ان" فى متهم بالفعل استخراج سبیل انخرج عن ذلکث من مّشارع 
الاصول والقوانن . فلیعلم (aah “Ol‏ الفصية عنه من سبيلين : 

الاوّل ان" فيه خلطا للعدم السیتال الزمانی بالعدم الصریح الدهری" » فان الزمان 
LSI‏ عتنع عليه بالذات طرؤ العدم اازمانی Tb‏ زمانيتاً » او سبق SL padi‏ على 
وجوده سبقا زمانیا » اذ ذلكك بتضمّن فرض وجود الزمان على تقدر عدمه 6 وذلكك 
فرض النقيضين . لاك هذا الامتناع خصوصية ذات الزمان . واما طرژالعدم الصریح 
علىوجوده ف ‌الدهر (Ls jas 15 b‏ او سبق العد مالصر یح على و جوده ی‌الدهر سبقا دهرياء 
فليس عمتنع بالنظر الى ذاته » امتناعاً Lah‏ . بل انما يمتنع ذلكث امتناعا بالغير . اما 
العدم الطارى” » فلوجوب بقاء وجوده ف الدهر من تلقاء ثبات عاته الفعالة و دوام 
فياضيته . ولاستلزام ذلكث امرا مستحيلا » وهوالامتداد pally‏ » على ماقد استبان ق 
مظاننه . وهذا الامتناع بالغير ليس يتخصّص بالزمان » بل انه مطر د فىحماةالممكنات 
بأسرها aly.‏ العدم السابق » فبناءء على مايزعمه الستنکرون لحدوث الدهريات الثابتة 


ألصرفةالخارجة عن عالم الامكان الاستعدادى » لكون ميزان الصلوح لقبول الفیض‌هناك 
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طباع الامکان الذانی » لاغير . وسیتلی عليكث من كشب فساد مایزعون. liag‏ الامتداع 
pall‏ ايضا غير متخصص عقيقة الزمان » بل انه شاكلة کل مالایکون مرهون الذات 
بالامکان الاستعدادی من المکنات الذاتية » عل‌الاطلاق العموی" 

الثالى ان lead‏ الط من‌جهة عدم الفرق بن‌الامکان بالذات والامکان بالقیاس 
الىالغير» و ESIS‏ بمن‌الوجوب بالذات والوجوب مسب القياس ye pl‏ » وکذلکث 
بين الامتناع بالذات والامتنا ع بالقياس الىالغير . a‏ بالذات ما عکن وجوده‌وعدمه 
بالنظر الى ذاته » لابالقياس الى غيره . فليس Gol‏ ذلکث OOl‏ وجوده وعدمه واجيا 
او متذعا بالقياس الى one‏ . فاذن نقول : اذا امتنع العدم الطارى او ااسایق »> بالنظر الى 
ذات الزمان » و وجب وجوده co blag‏ من تلقاء عاءة الفاعلة التامة» لکونه مکن‌الوجود 
والبقاء من حيث نفس ذاته؛ فانما یستازم EIS‏ ایکون العدم الطاری اوالسابق‌بالنظر 
الى علته التامة متنعاء لاحسب ذاتها » بل حسب قياسها SIS SI‏ معلوها الذىهوالزمان 
فاذن ؛ امك ا نالعدم الطارى اوالسابق» بالنظر الى ذات العلة الممكنة بالذات» ليس يصادم 
ان عتنع ذلكث على العلة بالقياس الى ذات المعلول » لابالنظر الى نفس ذاتها . فبین 
بالذات وبالغير وبالقياس الى الغير » ی کل من الوجوب والامكان والامتناع » فرقان" 
ادن فان للف غير خفی ولاطفيفٍ . وقد | old yy‏ حقه منالبيان ی‌الافق‌الین. 
فلاتکونن عن GENS‏ ذهول عريض . 

ومیض 

فان اعتراك الشكث انه » اذا كان العدم الطارى او السابق ع بالنظ ر الى ذات 
الزمان » انا هوالذی بطر او Gant‏ ق‌الرمان ر Loe‏ وميا مک‌سما ABN‏ 
كان دشم ركف هذا الامتناع ey a‏ ومقار قاتا | COL‏ میا نا مریات ع الرالابداع و ابداعیات 
le‏ 1 لٍ الامر حميعا . فا خطبهم جعلون K‏ من‌خواص ماهية الزمان مخصوصها 6 لاغير؟ 

۰ 


ad ols‏ ۰ ان" الامربات من . الابداعیات انها عتنع ذلكك Anad L g‏ ا مه ۰ من حيث 


الطباع المشترك بينها خیعا » وهو are‏ وة ااي Jl‏ مان والکان ان لانحسب خصوصية 


5١ 


۳۱۱ 


Yee‏ القيسات 


شیء من ماهياتها » على حلاف الامر فالزمان» اذ هو محخصوص‌ذاته وخصوصيةماهيته 
یقتضی امتناع ذلکث. لكونه مستلزماً لوجود الزمان» علىتقدير عدمه . ولاكذلك الامر 
ىشىء من الاهیات . غيرماهيّة الزمان . فخصوصيات SLAM Le‏ باسرها “lake‏ 
الاعتبار فى اعتبار هذا الامتناع . فَلبتعرف . 
ney‏ 

ان من المراوّقات من سبيل الجتدل فى اثبات حدوث العالم » ان يقال وجود 
ااز مان على اوضاع الذاهبين الىقدمه > ert‏ سوق العدم عليه امتناعاً Lo‏ حسب نفس 
ماهية الزمان ء ولیس عتنع ذلكك على علته التامة : لكونما غير واجبة الذات . وملزوم 
هذا الامتناع » من ala‏ الممكنات » هو ماهية الزمان» لاغير . فاذن» يازم من ذلك جواز 
انتكون عدّةالزمان غير داخلة- فى الوجودبالفعل» والزمان بالفعل‌موجود . وقد LIES‏ 
غطاء التدليس عن هذه المراوغة المقاعية من سبيلين : ريد غير المتنع > وهوامكان 
سبق العدم الصريح عليه ث‌الدهرء وقد امتنع من تلقاء العلة dead‏ عن الممتنع عليه بالذات» 
وهوالعدم الک السابق » سبقا زمانياً ؛ والفرق بین‌امکاذالعدم السابق» بالنظر الىذات 
العلة » محسب نفس الذات » وامکانه باللسبة الما » سب قياسها الىذات المعلول : وهو 
الزمان واثبات الاول gy‏ الثالى.. 

ET 

من الفامبى ف الاذهان القاصرة العامية الجمهورية » الاحتجاج علی‌حدوث‌ال مان 
بتناهی ية مقداره فى جانب الماضى» واثبات حدوث العالم > حدوثا Lisle;‏ » بابطال 
اللانهاية العددية نى الحوادث TIL J‏ المتسايقة المتعاقبة الوجود فالازمنةالماضية» واجراء 
a>‏ الحدوث “Gh Sl‏ علىالطبايع المرسلة المتعاقبة الافراد ال‌لانماية ق جهة البداية» لحدوث 
كل فرد فرد بالزمان على الاستغراق الشهولى . وقد ادريناك » غيرمرة واحدة » ان شيا 
من هلذه الاوهام » لاسبیل له الى مذهب التحصیل عندالحصئلین اصلا . ۱ 

فالمقاديرا! تقيمة والستدرة لاتعلق‌ها بالازلية اواللااز لتق الوجود والحصول 


Yto ميرداماد‎ 


حسب التناهى اواللاتناهى فى القدر والمساحة . فكما دارة معد ل النهار » مثلا ‏ متناهية 

القدار » وهی بحسب ذلكك لاتأبی المسبوقية او التلامسبوقية بالعدم الصريح ق‌الدهر » 

فكذلكث مقدار حركتها الدورية المتتصلة . والبراهين الناهضة SLL‏ على غير المتناهى 

بالبطلان. انما سلطانها على استجاع Ges‏ الترتب والاجهاع ى الو جود ى جهةاللامارة 

والطبيعة المتعاقبة الافراد منحفظة ال ماهية ف امتداد الزمان بتعاقب‌الافراد» منغير انقطاع : 

كا قد استبان ESI‏ فيا قد سلف . 

یه 

ی ELIN‏ » ماقد قيل : تأثير الفاعل فى Ble‏ الامکان وق کل جزء 

re‏ ان‌یکون ق‌حال تفر ره ووجود ه : وهو da‏ لانه امجاد الوجود 

و حصیلامحاصل؛ وق حال‌عدمه: وهوالمطاوب . فیکون العالم جميع اجز ائه مسبوقا بالعدم 
الصریح » والتأثير ق‌اجاده حال ante‏ السابق . 


وحلّه ان‌یقال : التأثير Jd‏ حال وجوده » وللكن عاهوهو » لابشرط وجوده. 


والمستحيل تحصیل الخاصل واماد ad‏ بشرط حصوله ووجوده BY:‏ حال حصوله 
ووجوده . فانه فرقان ما بیسن بن اخذ الاثر فی حال حصوله حسب نفسه » وبيناخذه 
لامن حيث نفسه ؛ بل بشرط حصوله . ولیس عستحيل ان Sh,‏ الوثر فالائر Sled‏ 
حصول الاثر . بل شأن العلّة مع معلوضا على هذا السبيل » فانها تؤدّر فيه » من حیث 
هوهو ء لاما هو حاصل » ولاعا هو ليس بحاصل » ولكن حين ماهو حاصل. وباحملت 
انما تأثير الوثر dled‏ الحتصول الحاصل بذلكث التأثير. وذلکك حصیل للحاصل بذلكثك 
التحصيل » ولااستحالة فيه . 

و بعبارة اخرى ان اريد بر جال الحصول » معيّة المعاول والعلّة فىحاق الاعيان > 
مسب المقارنة ق‌التحقق : بالنظر الى ذات المعلول » اختير ان التأثير فى حال الحصول 
¿i‏ التأثر . وان اريد العية العقلية » بحسب القارنة الذاتية الازوميّة > بحسب LG ye‏ 


ذات‌العلةء ٠‏ فيل ۱۰ ا أثير J- a.‏ احصول ولای‌حال اللاحصول 4 اذالتأثر فى نفس 


۲۱١ 


۲ 


Yes‏ التسات 


الذات من حيث هی » لامن حيث هی حاصلة او ليست محاصلة . و حصولهذات (TU‏ 
بحسب نفسها » مرتبة Edie‏ » ليس فما حصول ذات العلول . بل انما یعقتل فما 
جوهر ذات العلول من حيث نفسها » لامن حيث هی حاصلة ولامن حیث هی ليست 
lolt‏ . وليس بين ذات المعلول وبين ذات العلة اقتران” ذانی" ازو : بالنظر ig eS!‏ 
نفس ذات العلة » بل انما بالنظر الىمرتبة نفس ذاتالمعلولفقط . فاذن » ذا تّالمعلول 
الحاصلة اواللاحاصاة » متأخرة عن مرتبة حصول العلّة اولاحصوفا » وبينها وبن‌ذات 
Chall‏ مقار نة ذاتية لزومية » حسب الحصول ف حاق متنالخارج » بالنظر الى نفس ذات 
العلول » لابالنظر الى مرتبة ذات العلة . 

والتکلفون لا لایعنیهم ينصرفون عن Bole‏ سبيل الق" » و یتجشمون مساكاً 
اوغا سحيقاً » وهو ان الوثر رژثر قحال حدو ثالاثر > لا نی‌حال وجوده ولا 
JEU‏ عدمه » فان حال e Dahl‏ وراء حال الوجود وحال العدم جیماً l‏ و ریما زاد 
بعضهم ى طنبور السخافة نغمة" فقال : بناء" على تسویغ مشافعة الاانات » لیس CE‏ 
مقارنة العلة والعلول فىالاصول » كالصوت بوجد ى OY‏ الثانى ويصدر عن موجده 
ی‌الاان اذى قبله » فیکون التأثير سابقا علىالاثر بآن > ويقع VG‏ القبل » بالقياس الى 
ماحصل بعد ه c‏ سواءكان الاثر موجودا فى ذلكك الاان al,‏ آخر › کا ی صورة البقاء 
المستاد الى تأثير العلة فيه » او معدوما » GIT‏ صورة الحدوث من تلقاء العلة الموجدة › 
ويكون الاثر فى ان التأثير غير مو جود » وف الان اذى يصير موجوداً لايكون مقارنا 
للعدم . ولعمر الحبيب » ان الوقت اعز من الاشتغال بابطال هذه التخابيل والاوهام c‏ 
فلتمطف الان الى مانسجتته عناكب اوهام المتفلسفين التشتحطین بالمجاد لة 
۳ تفلسفم فى هذه السئلة . 

ET 

الم تسمعهم يقولون ف المحاجة على قدم الزمان ؟ ‏ انه لوكان الزمان حادثا غير 

ازل" الوجود » لكان معدوما قبل وجود TS co‏ انفكا كية» لامجامع حسما القبل الیعد" 


میرداماد ۷ ۲ 


2 متن الواقع > وهذه القيلية انما معروضها بالذات اجزاء الزمان » بعضها بالنسية الى 


بعص و لیس دو صف ممأ ماعد! اازمان y’‏ بالعرضص 4 o’‏ ج44 مار نه اجزاء الزمان 4 
فادل 4 بازم وجود Ola yil‏ على تمد بر عدمه . 
adc Se og‏ مد 
ولادسترات فأ نهم عقا لته هل cod-‏ انما alo ols‏ | ن‌جنو دالطبیعه الو ale‏ 


-— oO سے‎ 


ليسوا prin‏ ن باوهامهم القاصرة » ادرال القبلية الانفكا كية المطلقةالغير المكتممة 
i'd. Saw‏ یأتون ما على سبيل استيثاق رهانیم! والاعتقاد بصحتتها . كيف ؟ وقد 
استبان لككمرارأمتكررةع انهم هم gy SU‏ اصطلحوا علتسمية نسبة الثابت ای Su Ae‏ 

وای‌الثابت بالقبلية Cally‏ بوالدهر والسرمد» ؛ واوضحوا ان الزمان > کالیس لوجوده 
متی ولایکون وجوده ق‌زمان > فکذلکث لا صح ان يكون لعدمه gts‏ > وان يكون 
عدمه ق‌زمان ؛ وان ALLA‏ الانفكاكية منها الامتدادية INL‏ الزمانية » ولایکون 
معروضما الا اجزاء الزمان » وه نما الصر حة المطلقة الغبر eA‏ وهی القبلية‌السرمدية› 
ها للباری" الاول سبحانه بالنسبة الى هذا الیوم وهذا الحادث الیوی مثلا . فكيفءاذن: 


يناقضود انفسهم و دسرون ٤‏ ارض الاعتتاد على حلاف مذهي ؟ و بالحملة c‏ وه 


3 m 
وس بالقبلیةالصمةالامتدادية‎ Aal واتتصاف الباری"‎ cole الامتداد » على تقدير عدمالز‎ 
لستص ده دو محصیل‌ما » ولا ذهب اليه ذوبصيرةما‎ j اوالمعية السيالة الزمانية 5 امر‎ 
اسلام ا لحکة . بل انما يتمطاه المتكلفون الا يعنيهمء‎ SY هلية الفلسفت و‎ ZE قط"‎ 


داو هامهم الفاسدة التامة » فى مفاز a‏ العی 


1 وق‌مهواة لي وف فلاة الاعوجاج : 
00 ى 
وهن 
ان" من افوی اج انهم 3 O 4) gale‏ : اليس من الستیین =s‏ ان" نظام الكل" 
المسمى 4 «الانسا نالكبير) والمعبرعنه / illy‏ الا كبر ( ¢ الها علةهالتامةيا لقصدالاول» 
القيو ۳ الواجب بالذات » جل ذكره » بنفس ذاته سبحانه » اذ لاخارج عنه ؛ | لاهو 
وماسوى نفس داته سحا زه 1 ذهو داخل فيه بالضرورة واد لیس يتضور له ماد Meld‏ 


فهو المبداع علىالاطلاق . وكذلكك افضل اجزائه اذى هو اكرم الممكنات واقدمر, 


۱۸ 


۳ 


۲١ 


w © - 


الامریات ق السلسلة البد ؤية» انما علته التامة بالامجاد والا بداع > نفس‌ذات‌الفیاض 
“Gt!‏ 4 تعال عزه 4 ولايعقل ان تكون al‏ ماد 3 4 ولا ان تكون لوجوده F “ale‏ من 
العلل » غيرمرتبة ذات فاعله الفياض » علا سلطانه . فهوالصادر الاول وام المبدعات» 
واحشها بالابداع » واول الجواهر العقلية القد سة عن علايق الماد ة وعن عو P)‏ الامكان 
الاستعدادی" . فاذن » اّما ملاك فيضان نظام العالم وصدور الصادرالاو ل » مناجزاء 
النظام الام الا كل اذى هو افضل البدعات ely‏ الجواهر العقلية » عن المبدع الفعال 
العزيز العلم » طباع الامكان الذاتى فقط . والبدع الفعالالبارى“ الق" » واجبالفيض» 
تام" الافاضة ‏ متان بالجود » فعال بالرحة . فكيف يسوغ IE‏ المعلول عن العلّة 
التامة yal nls‏ عن فعال الافاضة ؟ فاذن 6 لا حیص عن J yall‏ بازلية العا a‏ » من 
تلقاء افاضة الفیاض الازلى الجود والرحمة» اوالخروج عن اقلم الحق باستنكار الاصول 
Lile l‏ . 

فنقول : مقد مات هذا السياق لاريب ق‌حقبتها ولکنها غير مجلدية فى 
استلزام المطلوب : بل قاصرة عن جندوی الا نتاج » لا هلمال الفحص والتغبيب فى 
التفتيش . وانما E~‏ الانتاج» اذا ثبت ان طباع الامكانالذاق ق‌منة استحمّاقه‌قبول 
الفيض الازلى . واتی" لم اثيات PESTS‏ و دون اثباته حّت الجبال بالا نامل وخرط 
القتاد بالا صابع . كيف ؟ وا نا تن قد اثبتناء بالبراهين الساطعة القائمة بالقسطء ان" 
الممكن Gh‏ ليس يسع منة جوهر ه وقوة استحقاقه» محسب‌طباع‌الامکانبالذات 
الا التقرر ٠‏ الواقع بعدالبطلان القراح‌قحاق الخارج» والوجود السبوق بالعدمالصريح 
فى من الدهر . والتخلف عن العلة التامة » انما المستحيل منه التخلف المتقد ر الم 
السیال مطلقا » والتخلف الصريحالغير الک لامطاقا » بل اذا كان من جنب ةالفاعل التام” 
بتسو مه ف الصنع وامساکه عن‌الافاضة > مع استهام النتظرات واستجاع الشرایط dan‏ 
لااذا ماکان من تلقاء جوهر ذات المجعول e‏ لوجوب التخلف وامتناع المعية » بالنظر 
الى نفس ذات العلول » بحسب طباع امکانه الذانی » لکون قبول‌الفیض الازلی" والوجود 


e a a e SSN ا‎ 


سپ{ تت i‏ 
ساس سس بي بيب لے ےہ ببس بيجيب 


السرمدى الغير المسبوق بالعدم الصريح » متنعاً بالذات ق cada‏ خارجا عن plo‏ ةالامکان 
ق جنبه ) غير oe‏ على فر ذاو الدخحول و 

اليس البرهانالقاضى على الف المعلول عن‌علته‌التامة بالامتناع » هو ان امكان” 
التخالف يستازم اما حرق فرض =r:‏ ؛ واها وقوع الترجيح بالفع لاو بالامكان 
ەن غمرهر جح Seen | Anh)‏ ف اض ريح . ن حيث اه تناع الفيضاك bg a‏ : لجسب 
طباع جوهر العلول ونقص حقیفته : فلیس a‏ البرهان ولايصا اد مه عامية الجاعل 
الوجب . بل ان ay je‏ العقل الصریح و ارات لناصح تستوجبه . 

وبالجملة » dale‏ سنن العاية والمعلولية ؛ ان العلة التاهة c lb glassy‏ والجاعل 
التام وجعولی ان کانا جمیعازه‌انیمن کال جب لاعالةان ld kyrt‏ جود Oy‏ 
وا لا > فاذا کان المجعول ىجوهر ذاته تام الغوة على ةيو ل الفيض Valles Sous‏ ¢ امتنع 
امه عن جاع .اه التام Vide‏ رسال والاطلاق . واذا کان ق‌طباع جوهره » محیت‌یابی 
١ ails‏ لا Cabell‏ الصریح من جهة Olle‏ طباعه يقصر عن GLU‏ التقرر الازی » وعتنع 
. كان يجب ان یتخلف عن 


ale )‏ وات جور داره | y‏ الوجود Ax, Cy‏ العدم الصرعم 


جاعله التام » Li jas le po LEE‏ غير سیال و Kaa AAN‏ كسمم . ول یکن 


oe ص‎ eI 


خاف اصلا . قفليتيصر. 
كد 
| ما تعتير عا تستيمن بالعقل | Lall‏ عف ؟ ان المعلول متخلف الحصول عن 

مرتبة ذات العلة Eia‏ » وان کان هو معها باحصول فى حاق" الخارج . ولاینثم بذلکث 
استعام العلة » لکون احصول ق‌مرتبة ذات العلة امراً لایسعه فر‌جار الامكان, ولا 
حتماه fan‏ امعلولاست بل‌هو نع ذالى » بالنظر الى جوهر ذات‌العلول . فکذلک‌الامر 
والتخاء.ف الصريح » اذا ماکان طباعی" جوهر ذات‌الجعول وذایی" استحماق ماهسته» 
Uh‏ من المستبين » ان الامكان بالذات ميزان تصحيح الاستناد الى العلّة احاعلة . 


فان قلت : اذا صح ذلکث » فاذن » تكون العلة التامّة للصادر الاوّل » ذات 


۱ 


۲١ 


y) 


۰ ۵ ۲ التسات 


adele‏ الفعال » مع طباع امکانه الذانى » فلا تتصحح ق‌الوجود علة تامة سيطة اصلا؛ 
قات : كلا » فان الامكان من مراتب ذات المعلول المفروغ عنها فى لحاظ العقل اياه 


AS‏ النظر ی استناده الىالعلة ¢ ae‏ من‌متممات جوهرالعلول التاق .كا جوهريات 


الماهية؛ ومناعتبارات ذاته الصححة لاعتبار طباع المعلولية ERU‏ لنصاب الفاقة الى 
العلة » فهو فى حيدز المعلول المغتقر » لافى Chall ae‏ المُفتَقسر الماء اذ هو من‌اعتبارات 
جا i d slalla‏ لامن اعتبارات جنبة العلة . وبالجملة؛ انما افاضةالجاعل التام على طباق 
استحقاق امكان الجعول: وعلى حب فرجار قوة طباعه علىقبول الفيض » وان 1 تكن 
هناك رهانة,الامکان‌الاستعدادی » ولاضنانة' بالفيض من الفيتاض على الاطلاق Mel‏ 

فاذا قيل مثلا" : الفعّال البد ع التام » لم لم یبد ع اللفس غنبة" 00 


w 
س2‎ 


عن علق الماد ة كالعقل ؟ اولم لم یخلق الفرس مدرکا للطبايع gor ile‏ 
للضو ابط LAST‏ وها رات Jie‏ القدس بالاستكال LIS‏ ؟ او لم لم يجعل المعلول” 
حاصل الذات‌ی‌مرتبة ذات‌العلة ؟ او لم" لتم Teall fat‏ الامكانية موجودة حسب 
مرتبة ذاتها » و 1 بجعلها حیث تكون ماهیعا هی بعينها انیا ؟ او للم لم عل الخمسة 
منقسمة" St‏ متساویین E‏ عد ذلکك AUS‏ من La‏ القول » ومن رکیکت 
السؤال » ومن ميف الفحص E‏ ومن حسیس التقیش » فکذلکث » اذا قیل : الباری" 
الفياض لم لم بوجد elle‏ الامکان فى الازل غير مسبوق بالعدم الصریح ؟ كان هذا 
القول ايضا من جنس تاكك الاقاويل المستسلخفة » عند من يعرف طبيعة الامكان 
الذایی ومقتضاهما » على ماقد تعرفت ف القبسات السابقة . وايضاء االسنا قد عرّفناك 
ola Sl‏ من سبیل للم ؟ ان" التقدام بالذات فى الحقيقة الوجوبية » مساوق التقدم 
الانفکا کی السرمدی» والتأختر بالذات حسبه » مساوق التأخر الانفکا ی الدهری . 
فاذن» قد تلخص ان الحال ف التخلّف عن ‌العلة التامتق انما هواللامعيةالمْكمّمة 
الامتدادية على الاطلاق» واللامعية الصر عة الغير المتقد رة » اذا کانت العیةالسر مدية 


غير متنعة » بالنظر الى استحقاق جوهر ذات العلول » لامطلقا . نحع العية السرمدية 


Yo ١ فبرذاياد‎ 


بين العلة اإتامة الو اجدة دالذات و معاو Lb‏ الممكن الذات » سب الوجود E 4 Gli‏ 
“aly‏ الاعيان 6 من حهه ة انها L dace‏ الذات 6 بالنظر ال deals‏ الامكان الذالى. وحدم.مة 
الوجوت ۳ لذات e‏ حع Lall‏ الذائية Ons‏ مطلق EL‏ التامة ومعلوطا 4 en‏ مر dad‏ 


الذات » من جهة انها dane‏ باانظر الى طباع aL) olal g iachall‏ ل 


د 


ومیض 
من الدا بر على الالسن والافواه؛ والفاشیق‌الا ماعو الاذهان؛ ق‌تقر رماا دحضاه 
من حجتهم ) انه wine‏ أن يكون جميع ما ليس ae dna‏ ف و جودشیء من‌عا رالامکان 
حا “So‏ ی‌الازل 4 فيكون yer‏ العام ا الوجود Caley‏ کات المعاول عن 


گر م سا ص 


العلة التامة ؟ اولا » فيجب لامتحا 2 ان رج ثيه قار ای eee‏ العالم 
ویعتیر ی عامية se sarae Tall‏ 3 الى ال ؛ مع حروج o‏ ۳ ۳ ة الى الفعل 
Callen’ . E‏ النظر الى ذلكك الامر BZ‏ الخارج الى الفعل » يساق الفحص الى 
as‏ ل Mol Zee"‏ ةا ارال الفعلیةمعاً الى لام اير » ى جهة البداية. 
وذلكك محال xe‏ البرهان » عندالعقلاء احمع . فلا خيص عن الحم باز z‏ العالم ي 
الوجود السرمدی له » من تلقاء فاعله التام السرمدى بالذات . 

فنقول : کانکث با استبصرت غير fae‏ : ان سبیل" | دحاض هذا التقرير 
اختيارالشق الاول من‌ششی الترديد . فجمیم‌مالابد منه فو جود الصادر الاول اذى 
هو افضل اجزاء نظام الوجود فى ساساة البدؤ » حاصل فالازل بالفعل لاغالة» اذ فاعله 
التام' هو نفس ذات الباری الفعال‌باحدیته الحقة وبساطته المطلقة . وانما تاتف عنه. 


iz‏ صر It‏ غيرمكم » ولاس ال حسب pea‏ الدهری" 4 لكون المعية السرمدية 


1 
هناك “hace‏ بالذات ۳ والواجب ۴ مذهب العلية والمعلولية 4 ان بکون المعاول مع علته 
التامة ى الو جود 3 rir,‏ حتملها جوهر ذات‌العلول» (J lols a bl, oe aaa Y‏ 
بحسب نفس سنخ الماهية » و lal, (o‏ نفس ذات ٠ hall‏ سب مانقتضیه خصوصية 


wee 


5 على ماقد تعر فته غير مرةر‎ » aah 


۳۱ 


۳ 


۳ 


۳ ۲ القسسات 
س ١‏ فى 
ون 

وما حتجون به‌من‌سبیل الجدل» على من يذهب من فرق المتكلفين ain Vb‏ 

الى ان اختصاص حدوث العا! 


f 
. قبلّه » مااورده ق‌الاشارات‎ LXE اصلح » وان كان‎ 


بوقت‌حدوثه» لکون الحدوث فی CI MENS‏ مخصوصه 


وتقريره » على مالخصه صاحب الحا کات » انهم بستدلون على قدم فعل‌الهتعای 
بوجهين : JIN‏ من حیث الفاعل» وتقر بره ان الواجب لذاته واجب ف حبع صفاته 
الاولبة » وکل ماحتاج اليه ف التأثير حاصل لذاته . وقد ثبت ان العلول لایتخلف عن 
العلة التامة . فیلزم قدم الفعل » وتقییدها ب «الاولية » » لخروج الصفات الاضافية . 
والثای من حيث الفعل » وتقریره » انه لامجوز ان یکون فعله تعالى معدوماً E‏ يوجد » 
اذ العدم‌الصریح لا يز فیه» حتبى يكو ن امساك الفاعل عن امجاد ه dal‏ فىبعض الاحوال 
من امجاده ق‌بعض » وحتی يكون لاصدوره عن الفاعل ق‌بعض الا حوال Jal‏ من صدوره 


الاحوال . فيلزم اما قدم الفعل او عدمه بالمرة . وهذا بالحقيقة رد على من قال : انما 
حداث ی‌الوقت» لانه كان اصلح لوجوده. او كان مكنا فيه» وتقبید العدم ب «الصریح » 
احتراز عن عدم الحادث السبوق بالاد ة . انتهی بعبارته . 

وحن نقول : ان" ذلكث ممستب الانتاج على اوضاع اولشکک الاقوام Lily.‏ 
على سبيل الاق" ومرصاد العقل وه‌سلکث البرهان » ستبین‌الفساد “Tey‏ . اليس من OFM‏ 
ol ne‏ العقل المضاعف : انه لاجد د ی جنبة الفعال الق Mel‏ ؛ واتما احاصل 11 
اللاحصول جوهر ذات العلول 6 لاغیر ؛ وان العدم الصریح انما FEV‏ فيه » لانّه 
لابتصور ف حد" وحد" » ولایتوهم فيه امتداد ولا لاامتداد » ولاتقد ر ولا لانقد"ر 
لخروجه من جنس الهادى واللاغادی Ta,‏ فاذن » لیس یعقل‌امکان حدو dalle‏ قبل 
ماحداث ‏ لانه لاقبل له فى فرجار Bylo‏ الامکان ؛ اذ ليس یتصور قبل وجوده ‏ الا 
الوجودالءمرمدی . وقد انصرح لكك ان لو جودالسرمدی متنع بالذاتقحق المکنات؛ 


Yor ميرداماد‎ 


-~ 


من تلقاء ماو ae‏ المعاولية . فاليارىي؟ الفعال» ee ne‏ ه» شدرته وارادته 
- اير بر ۵ و 


وعلمه وحكته ڪت سچال" الفيض واأرحمة على jle‏ الوالامكا ا و eee aaa‏ 


هه اق ماه وی و طباع امکانه . فالّه سبحانه » de‏ 


ی فعله » وهو عام حملة عوال الامکان واقاليمه» بنظامه الجمل التسق, فقال له (oS‏ 
فکان . 


>l علمه رازه نظا م‎ ٠ cy 


AU” : e ude a e ejo‏ سے 
فان قيل : لم دم ge‏ عل alas‏ الوحود الغير المسيوقئ بالعدم pall‏ یح؟ کان 
الجواب : لانه d‏ حتمله بطیاعه › و ستحقه مجوهره ؛ فذلکث من‌نقتصان جوهرالفعل 
لالضنانة وامساك من الفاعل »كا انه ل ' فض" عايه الوجود" القد س عن ال ماهرة » 
Olea‏ ذاته وقصور طبيعته. وان قیل لم كم یبد عله بل ماابدعه؟ کان‌اتطوات؟ Es‏ 


سے 


لاقبل od‏ لاالازلية السرمدية الممتنعة ق حقه من‌جنبة طباع ذاته واستحماقماهة 


- هم فى 
و go‏ 


وعلى هذا Jal‏ 1 استدلاط فی مس لک dati‏ اد بت Cam‏ بو اون : ان 


1 
القول بازلیةالباری" “Gol‏ سبحانه» وحدوث cla pal GY gat‏ ان" هو الا feat‏ دواد 
الحق” عن‌جوده عند عدم اضق لا lat) pale‏ وذلکك خلف Sle‏ | ذا نما جودهالمطلق 
وجواديتهالمحضة بالذات » بحسب مرتبة الذات» لامن‌جهة ادر وراء نفس‌الذات اصلا 
والواجب بذاته لايكون الا واجبا بالذات من‌حیم جهاته ولیس بصح ان بتصف اخيراً 
ما لیس له او لا" ق‌مرتبة ذاته . واو لا بتدبر ماذا يضر الشمس" دوام شعاعها و بقاء 


والجد والکالاذا كان مفيضاً للنور» وقائماً بالقسط ازلا" وابداً؟ ومن‌البتن ان مایتفیض 


منهالو جو د داعا فهو افضل و pry‏ دو افعل و افيض ما بتعطل‌مد 5" لاعن 9۹ 
۳ ينبعث فیه‌فعل‌الامجاد والافاضة. فهلذهالحجة ایضاً جدلیةالسیاق» موضوعةالاساس 
على اوضاع المتكلتفين لما لايعنيم ¢ لار isle‏ المساق من سبيل اللاصول العقلية nil sally‏ 
النظرية » فمن المنصرح عند المتبصرين بمسالكك العقل الضاعف ‏ انه انما كان يازم 


Y) 


۱۸ 


"١ 


Yos‏ السات 


التعطيل 4 لو كان sy‏ هم 


eit 3-5‏ ۰ - اس g ae.‏ ى ۰ s o‏ 
متفس مان 4 او A>‏ ان عير منفسمن وواسطةمقدارية. او A>‏ واحد eae‏ هو طرف 


امتداد موهوم مقد ر > کاالاان للزمان. فکان‌الامسالك عن fb‏ الفعل و صنع الافاضة 


فى العدم الصریح 4 قبل وجود العالم 4 nee‏ متشافعان غبر 


ene‏ ماز are‏ الا بداع والافاضة تعطیلا لافعال الجواد عن‌جوده ورحته ‏ وا مساكاً 
1 : 
له عن صنعه وفيضه . 
وقد استيقنت ان ذلكث ان هو الا خيال فاسد . alpen‏ السوداويون > ووم 


باطل‌یتو همه‌الظلمانیتون. وانتما Ha‏ عدم" pare‏ مر دهری؛ وراء توهت یود 


والامتدادات » قبل الوجود القراح المسيوق به لنظام العام hes‏ الدهر » من a‏ جود 
ا لجواد “GLI‏ وافاضة الفیّاض على الاطلاق» علی‌ان بقع الوجود الصراخ القتراح Fed‏ 
العدم الصر بح بدلا عنه ‏ لای‌حد" مماز zy‏ الو جود او ی‌الو هم عن oe‏ العد م . وليس 
يصح ان الباری الق اکنتسی اخيراً عا لم يكن متجملا به NV gl‏ » ق‌مرتبة ذاته › 
ولاانه‌سنح" لذاته شیء من‌جهات ذاته » او شىء من الاعتباراتالتى هی منتظرات الصنع 
والافاضة . بل انما كانت البد عات غيرمتسرمدة الوجود c‏ من قبل استحقاق ذوانها » 
ومن تلقاء امكان ماهياتا » اذ كانت ضعيفة الحقايق عن احتال السرمدية ف التقرار » 
قاصرة الذوات عن قبول ازليّة atl Pose gl‏ . فكان MEY‏ انماالمجد د نفس ذات 
الجمول ‏ لاامرمًا فى جتبة الجاعل » كان يعو زه" فى الجاعلية . فاذن » ليس لتوهم 
التعطيل مدسم" > ولاعن القضاء على حميع المکنات‌بالحدوئین‌الذاتی والدهری eat‏ 

awe!‏ م لشمس لولم تكن ف الوجود ساهرة مدر Hy‏ تستضیء 
بنورها » اوجد'ران” Eeid‏ تستشیم بضوع‌ها : فما ظتكت باللکث الق" والغنی 
المطلق » فاعل‌الشمس والقمر » جاعل الظلات والنور » اذا کان مستأثراً بالقدموالازلية» 
متفر دا بالاو aS‏ والسرمدية . وبالجملة » انما يسلكك سبیل التعطیل من يضع ق‌مذهب 
لوهم “Ol‏ قبل وجود pill‏ 
ويتصحح Yad‏ بداع والافاضة» فو ق الحدو ثف الدهرودونالازليّة ف السرمد» کاحتسبه 


عدماً مد ¢ وحد ا موهوماً عکن فيه الصنع والامجاد 


Yoo ميرداماد‎ 


Er 4 9‏ 4 و a‏ ۰ ۰ 
السفهاء الطغام من | میم الظنون والاوهام š‏ 
فاهاالعقلاءالشاحون O gett MARL,‏ فقامهم 
ولذلكك قال فى الهيات الشفاء والنجاة : hall eV gay‏ الذن ghe‏ الله عن جوده 


ف المعرفة gail‏ مقامات‌الءارفن. 


يعنى ب «هولاء » BLN‏ عن فرق المعتزلة والاشاعرة من المتكفين لا bin‏ . وانا 
اقول : ىازاء هولاء المعطّلة من التکلفن اَذ نعطًاواالله عن جوده» اوائكك السابلة” 
فى ارض الشرك من المتفلسفين Gy A‏ اشركوا بالّه‌سبحانه مبد عاته ف السرمديئّة » والامة 
لوسط من ARLE Cag JEM RL‏ اليمانية البرهانية e‏ حاب Be‏ مباركة زينونة 
لاشرقية ولاغربية . ا 00 
Ë‏ 
اعلمتن" ان" علو الباری" البدع فى الابداع » و Wace‏ الفاطر الصانع ف الصتع o‏ 
هو اننه بذاته بحيث یبدع ویصنم وفيض" ویخلق لابان” الاشياء حلقه‌والوجودات 
صنعه » کا ale‏ ف العالميّة ايضاً كذلكك » فان علو هو ose‏ ف العلم > هو انه بذاته يعلم 
الاشیاء قاطبة » بعمنعلمه بذاته» وتفیض عنهالاشياء حميعاً » منکشفة معلومة” . لابان" 
الاشياء معلومة" له . فاذن o gle c‏ ومجده سبحانه » بنفس ذاته من جميع جهاته وصفاته c‏ 
لابلواز مه وآثاره ومفطوراته ومصنوعاته . 
ومیض" 
سلکث » فى الشفاء والنجاة وسار كتبه c‏ مسلکث الجدايين » وتوغال" فى الجادلة 
فلدو رد" کلام" الشفاء بعبارته. قال JIS‏ تاسعة DEA‏ الشفاء » بعد قط من القول : 
والعقل الصربحالذىلم يکد ر بشمد ان الذات الواحدة" » اذا كانت من‌هیع جھاتا کا 
کانت» و کان‌لایوجد عنها قبل شی ء» OV ay‏ كذلككءفالا'ن” ایض لابوجد عنهاشیء 
فاذاصارالا ن‌بوجدعناشیء) فقدحدث فى “AID‏ اوارادة" اوطبع" اوقدرة وعکن ‏ 
او شیء متا بشبه هذا لم یکن. نم" قال : فاذن» الحادث‌الا ول على هذا القول» ald‏ 


لکنه محال .و کیف عکن ان‌عحدث ف ذاته شی Me‏ وعمّن حدث؟ وقد بانان” واجب‌الوجود 


۳۱ 


١ ه‎ 


yi 


Yer‏ القسسات 


بذاته واحد" . افتتری ان" ذلكى عن الحادث منه ۴ فتكون ليست النسبة المطلوبة GY‏ 
نطلب النسبة الوجبة لخروج المکن الاو" الى الفعل . او هی عن واجب و جود 
ار وقد قبل‌ان" واجب‌الوجود aly‏ وعلى انه ان كان عن ا خر > فهوالعلة الاولى. 
۳ فيه ثابت . م كيف يجوز ان feat‏ فى العدم وقت ترك ووقت شروع ؟ وعا 
ذا بيخ خالف الوقت الوقت ؟ عم" قال : بل نقول اما ان یکون الراد نفس‌الامجاد لذاته؛ 

فلم م A> o‏ قبل ؟ ۱ A‏ اف Viel‏ ن او توت ay‏ او قد ر عليه الان ؟ 
ثم قال : وایضا فان" الاول : عاذا یسب افعالّه الحاد ثة ؟ | بذاته ام بالزمان ؟ م 
قال : فان لم يسبرق بامر هوماض للوقت الاول من‌حدوث الخاق» فهو حادث مع حدوثه. 
BO moe;‏ على اوضاعهم بامر ما للوقت الاول من EELS‏ ؟ وقد كان ولا 
حدق » وكان Gey‏ . ولیس کان ولا خدق ثابتا عند کونه كان وحلق » ولاكونه 
قبل الخلق ات مع کونه مع الخلق ۱ 9 قال : فان وجود ذاته وعدم‌الخلق موصوف 


IL‏ قدكان ولیس COM‏ ونحت‌قولنا وكان ) sae‏ معقول" دون معقّولالامرين. ثم قال 


4 
a P 


وقدوضع هذاالمعنى للخالق ند" آلاعن بداء قر > وجو ز Sola‏ قبل‌ای‌خل‌نوهم 
Ags 4. 3‏ واذا كانت ھکذاء كانت هذه ۳ a nD‏ و 7 oes‏ . وهذا هوالذى 
نسمیه , الزمان" ١‏ » اذ تقديره ليس تقدیر ذى وضع ولاثبات » بل على سبیل‌التجد د . 

( ان" م يدل عليه معی وكان‎ eae الطبيعية” ۾ اد‎ cL ان ا اقاو ر‎ e 
eS TA Isls, is, Li هى‎ Cô غير قار < واطيئة الغير القار"‎ A عارض‎ (( Om ) و‎ 


wo æ 2 


علمّت ان الاول تعالى + os,‏ و الكل عندهم > ليس سفاً مطلقاً » بل سبقاً 
Oley‏ معه حركة واجسام او جسم . 

وهؤلاء العطلة الذين عطلوا الله عن جوده » فلالو إما ان يسدّموا ان الله كان 
Lab‏ قبل ان مخلق الخلق ان مخلق جسماً ذا حرکات »تقد ر اوقاته ALA TN‏ » ینتهی 
ال وقت سخا امام > او 1 مع خلق العالم eon‏ وقت gle‏ ق ام اوقت" 


وازمنة" مد ودة" او ا عکن الخال دی ان الخلق nea “om VI‏ 1 وهذا 


م 


سے 2 - 


ei‏ الثانى یوجب انتقال الخالق من العجز الى امد ر ة » او انتقال" الخلوقات من 
الامتناع الى الاه‌کان بلاعلة . 

‘evil ۲‏ الاو ل یسم علیهم قسمین . فيقال : لامخلوا ما ایکون کان يمكنان 
كلق الخال es‏ غير ذلكث الجسم » انما ينتهى ال خلق العالم FA‏ وحرکات 
اكثر ؛ او لاعکن ؛ وال ان لاعکن لا بينا . فان امكن » فاما ان عکن خاقهمع خلق 
ذلكث الجسم الاول الذی ذکرناه قبل هذا الجسم > او انما عکن قبله . فانامكنمعهء 
تو مهال SY‏ لاعکن انيكون ابتداء خلقين متساوی الحركة فی‌السرعة » فيقع محیث 
okes‏ الى خلق العالم ومد"ة احد ها اطول . وان لويكن معه » بل كان امكانه مین له 
متقد ما عليه او Tete‏ عنه » تقد ر حال العدم‌امکان خلق شىء بصفةر ولاامکانه» 
OSET‏ قحالٍ دون حال و وقع ذلكك متقد مأ ومتاخراً : م ذلكك الىغيرماية . فقد 
وضح صدق" ole ail‏ من وجود حرکتر لابدؤ لما فى الزمان » انما SAM‏ من جهة 
الخالق » وهى الحركات السماوية . انتهی کلام الشفاء بالفاظه . 

وف القساة ارقا a classe‏ توا وهو ای بر اذا 
استقصی قاد ال البرهان . ونحن نقول : استقصاژه حيث ینسلخ عن JAH‏ وبقود 
الى البرهان » LY jal‏ به طاق طاقة الامکان . اليس قد تطابق قيام‌البراهين واحماع 
الیکاء ؟ - على ان الباری" الفعتال سبحانه سبق" هذا الحادث الكائن اليو مثلا” فى 
الوجود؛ سبقا مطلقا انفكا كا سرمدیتآ غیرامتدادی فی‌حاق الخارج»لاسبقاً مقدترا 
LOK,‏ امتدادبت] oly‏ اواان ف افق التغیرات والتصرمات . وقد برهتا فى القسات 
السابقة » من السبیل اللمی سا العقل المضاعف من مسالكث عديدة ‏ علىانقبليته 
Stipa sion‏ العالم الاکر بنظامه لخد هی بعینها قبایته‌بالنسبة ای کل من‌اطوادث 
الكائنة از مائية » قبلية مطلقة سرمدية غير (ERG‏ وان" العالم بنظامه الجملى" النسق 


مسبوق الوجود ۴ الاعبان aada‏ البات الصريح a‏ الدهر » و بوحود جاعله اليدوم E‏ 
السرمد . ومن المستحيل الباطل ان فر ض شىء آخر قبل العالم الممكن الخلوق» متوسّط" 


۲١ 


ek‏ القسسات 


الوجود بینه وبين الخالق . افكيف يستصح ذو نصيب ما من الغريزة العقلية ان يقال : 
عکن امجاد الزمال قبل الزمان وامجاد الکان قبل المكان » وبالجماة » اجاد الامتداد قبل 
الامتداد ¢ وامجاد لالم قبل العالم ؟ فاذن» خلق جسم آخر قبل ابیرم‌الحد د للجهات 
وحركة اخری قبل حرکته : وامتداد خر سیال قبل الزمان اذى هومقدارحرکته 
من الات بالذات . ولیس هذا الامتناع من جهة کون ذلکث امراً معنجوزا عنه » 
بالقیاس الى تعلق القدرة الواجبة التامة القيومية » بل انما من جهة أنه فى نفسه امر" 
باطل" مستحیل . والحال‌بالذات » لیس فی‌منته ان بستاً هل ذاتاً متصوارة تستطیم 
الى صلوح قبولالتأثير ومتعاقية القدرة Wye‏ فالنقص والعجز من‌جهةمفهومالستحیل 
اذ لاذات له gdes‏ ما القدرة » ولای‌الو e‏ والتصور ؛ لامن lab‏ قدرة القدرالحق على 
الاطلاق : تعالى عزّه" . فاذن » خلق العالم 


انتمّال الخالق من j£‏ ال ودره 4 ولامن‌حیث تخیر ۴ als‏ او شىء من‌صهانه‌وجهات 


بعذ عدمه الصريح ق‌الدهر » ليس من حيث 


داته 4 ولا nS‏ جهة Jll‏ 2 دن امتناع الى امكان 4 ومن لامقدورية ال مقدوریت 


بل انما من sla;‏ نفص حوهر الذاتا لار ة المعلولية 6 ومن‌حیث قاصرية طباع الجواز 


“hill‏ عن تصحيح قول التسرمد وامتناع ازلبةالتقر ر قالدهرء بالنظر المذواتماهيات 
Dl ylti‏ » وجواهر حقایق العلولات  TEls‏ واستحالة تو م 
سیلان او لاسیلان » واوقات او حدود : ‌العدم OU‏ الصريح الدهری رأساً . 


و 


امتداد او لا امتداد » و 
ومیض 

قال التلميذ فى طبيعيات التحصيل : واذ قد عرفت ان" الجسم الحد د للجهات e‏ 
لايصح ان يتكثر بذاته » لان الامر الواحد» لو کان يتكثر لانه هوء لكان لا يصح 
وجود واحد ave‏ . وقد عرفت ايضا e‏ انه لاینقسم هذا الجرم ولايقبل الخرق » حتی 
رتكدو يسيب القطوع . وعرفت ايضاء ان کل چ ار ¢ فیجب اذيكو نقد سسيقه 
جس 


م يتحر ك على الاستدارة 4 حتی يكون تكثره لسرب تلكك الل ركة 5 واذا كان ANAT‏ 


فلايصح انتوجد اجسام كثيرة حددةللجهات. فلاتوجد اذن اوساط كثيرة” » فلايصح” 


ميرداماد ۰۹ ۲ 


و 


rR Wee ان تكون‎ 


1 


انه لاهيولى غير متصورة بصورة . فادن » صورة 5 العالمية مخصوصة عاد ةواحلة c‏ 


كثيرة. و کنا lou‏ انه was}‏ ن‌خارج الفلكك "SY‏ ولاجسم "Ss‏ 


تلتم dla lga‏ امور محصورة Jeg‏ واحد » فلایکون فى الامکان وجود عوالم كثيرة . 
انتهی کلامه . 

وقال الشريكث ثالث عشر انية طبیعیات الشفاء : فان قال قائل : ارایت» ان 
وجا جد الحركة :۱ کان aay‏ الزمان ؛ حتّی تکون حرکات اخری غبرها بلا تقدام 
ولاتاخر ؟ اوقیل : ماذكرناه ف‌الشكوك : ان" الجسم > ی ان يوجد متحر کا » غير محتاج 
الى حركة جم آخر . فيجوز ان بتحر لك » ولامجوز انلایکون له زمان ؟ فالجواب عن 
ذاکث » انه سين لکت انّه» ان م تكن حركة مستديرة لجرم مستدير » لم تعرض 
للمستقيمه جهات : فلم تكن حركات «ستقيمة ٠ "Laub‏ فلم تكن Ey ad‏ فيجوز ان 
تکو ن حركة جسم من الاجسام وحده ولااجسام اخرى » مستحیلا" » وان 1 يكن بين 
الاستحالة . فليس کل محال یعرض » یکون بيسن عروض الاستحالة » بل كثير هن 
الحالات ‏ لارظهر ویبین ا تخالتها Vc‏ ببيان و رهان 1 ۰ ان اعتمدنا لتوهم c‏ 


فاذا رفعنا المستديرة بالتوهم c‏ واثبتنا الستقيمة التناهية ق‌الوهر ‏ امكن وثبت فالتوه- 


زمان محدود؛ لاستنکره (ah il‏ وليس نظرنا diag‏ بل فعا ۷ yale‏ تن 
اذن » و جوده متعلق محرکة واحدة » بقد رها ویقدار ابضا سار احرکات SU‏ بستحیل 
ان توجد دون حركة الجسم الفاعل حرکته لازمان » الا ف التو هم . انتهی کلامه بألفاظه. 
ومثل ENS‏ ق‌ساقة all‏ الثالث ف السماء و العالم ۱ 

قلت : ومن هناك : ماقد تكرر منه فى مواضم كثيرة من الشفاء والتعليقات وسار 
كتبهورسائله» ان ered‏ القامة" على ازليةالعالي» ليست هى على سياق تبياناتبرهانية » 


بل انما هى احتجاجات جدلية على اوضاع المعتزلة » ومن ‘etl‏ ق مذهب التو هم 5 


مبتنية على امكان وجود حركات قبلحدوث العالم > وبالجملة » على امكان خلقا خرقبل" 


ای خحلق یفرض ویو ضع Tg! GI‏ الخلق » فيازم من‌ذلکث ان لايكون عدمالعال السابق 


۳ 


۳ 


۲١ 


۲۳۹۰ القمسسات 


على وجوده عدماً صر Tt‏ مطلقا لازمان ومکان » بل یکون عدما متقد را مما ace‏ 
لاعن بداءة . وذلكك من مغرو i‏ ومسلماتب نهم المنبعثة عن امتناع ارتفاع الامتداد الزمایی 
عن الواقع ف التوهم »كا الا داد المكانى ايضا متنع الارتفا ع عن الوه, » اذ يتوهم: ۰ على 
تقدير عدم العالم » ead‏ زمانی موهوم غيرمتناه » وفضاء مکانی har‏ موهوم ايضا. 
لکن العم لالصحيحالصريح يقضى انهما كلما من الحالات‌النی بت‌ملهاالو هم و بعتملها 
الوم ۱ اه 
و ميض 

ان الغاغة من جماهير التکلفین » لايقتصرون على جعل العدم الصريح قبل العالم 
متقد را Vase‏ لاعن بداءة : بل بعتّد ون “Bld‏ ور > و تون المهیمن “all‏ ی 
اازه‌انیات من التقدر و ایک والحدود والاوقات . وبقولون : الباری Gl‏ سبحانه 
gece‏ بوجود ه الممتد » مع امتداد عدم العالم لاعن بداءة e‏ ومرجح لوجود العالم 
ی حل حصو صه باراد ته الوت > من غير مرجح و حصص غبرالارادة ؟ ومن السايخ 
ان مخلق » قبل ای خلق توه » فی‌حد ما من‌حدود ذلك الامتداد » خلقا اآخرء خد 
قبله لاالى اول . وليسوا یفقهون ان" الزمان لايتصور له متی اصلا : لای وجوده ولا ی 
عدمه UNG.‏ لیس یصح" ان یوجد الزمان فى زمان » فكذلكك ليس رصح" ان یعدم ۳ 
Ole}‏ . ولابشعرون انه. أو کان‌الامر عا ی مار صون ؛ لكان ذلك العدم هو بعينه الامتداد 
الغير Stal‏ التصحح فيه الساواة والمفاو تة والتقضى والتجد د GELS,‏ والبعدینات 
المترتبة . ولكن مفارقا للمادة » غيرقاتم الحصول Ged‏ وءوضوع ‏ والزمان ايضا هو 
بعينه pall ON‏ القارة التصححة فما المساواة والفاو تة والقبلیّات والبعدیات ‏ لا 
اندها قائمة الوجود قاط رکة القائمةالحصول ف ال جرم المتحرك CAM‏ هو موضوعها. فاذن» 
حتلف افراد طبيعة محصاة نوعية بعينها بالتجر د والهيولانية » وهو مسكبين الفساد لذوی 
البصيرةالعقلية والبضاعةالتحصيلية. اليس» كالا تاف طبيعة بعينها بالعرضيّةوالجوهرية: 
iiis‏ لاتختلف بالحلول واللاحلول ؛ وبالافتقار الى الميولى » وبالغناء عا CES E‏ 


فييرد اناد ۳۱ 


اذ اصح" لطبيعة ما محصلة » ان تكو نمستةمة التحصل من التشخص» من غير علق الماد ة» 
فکیف le Au‏ ان تعلق فى #صلها وشعصیتا بالمادة وعلايقها والهيولى و Ces‏ ها ١‏ 

ومن هذا السبيل يستبين ايضا ابطال الخلا والبعد الفطور القَار القائم بذاته الجرّد 
عن المادة » اذ لافرق بينه وبين الصورة الجسمية الجوهرية » الا بالتجرد عن الميولى 
والقيام مها . وقد ذهب اليه فريق من رواقيّةالفلاسفة ق‌الدورةاليونانية . و کذلکثابطال 
کون الامتداد الزمالى جر دا حسب‌نفسه » ویسمی ب رالدهر» و معتاقاً بالمادة» محسب 
مایقع فيه من التغیرات » ويسمى ب «الزمان» . وهو حسبان” فئة من المهوشة AIS‏ 
الفلسفة . وان Ea‏ من الا حدئین قد تقو لتها على امام الفلاسفة ‏ افلاطن‌الافی » 
و ان هو “لا افك" واختلاق . 
نم » ولوعزل" النظرعن کون كل من‌العدم والوجود غيرمعةولالامتداد والاستمرار 
علی‌السیلان Vc‏ من جهة الزمان » افلا faa‏ ان الجواهرالعقلية والوجودات‌الامرة» 
da” Hon‏ الذات والوجود عن الاستمرار السیال الک اازمای ؟ فا ظتكت عبدع الامر 
والخلق وقیوم السرمد والدهر » وصانع الزمان والکان ؟ 

Cui e‏ مانبهناك من قبل » ان الترجيح من غير مر جح c‏ ملزوم الترجتح 
بلامرجح فى طبقات الارادة وتعلّقاتها . ولاتكونن” فى تحات الاوهام من المتورّطين . 
ميض 

قال ق‌التعلیقات » مجاد لا" eÙ!‏ : 

تعليق : ان فرضنا مبدا خلق العالم على ماتقوله المعتزلة » لزم منه محال . il‏ 
يفرضون شيئاً ald‏ » وذلكك الشىء عکن فيه فرض وجود حركات محتلفة . والحركات 
الختلفة انما تصح مع امكان وقوع التقدير فما . وامكان وقوع التقدير فما » يكونمع 
وجود الزمان . ففرض امكان وجود الحركات المختلفة » يكون مع وجود الزمان» فيكون 
قبل.الزمان زمان . 

تعليق : لو لم يكن الزمان؛ لما امكن فرض وجود حرکات متلفة . لكن فرض وجود 


۱۸ 


۲١ 


Ti 


YY‏ القيسات 


یت سس auaa‏ اس سس اس ممه م ككسلل 


حركات dike‏ مکن . فالمقد م باطل . 

تعليق : اذا كان الزمان موجودا » كانت الاجسام موجودة . 

تعليق : اذا امكن فرض الحركات المختلفة » وجب مع امكان هذا الفرض وجود 
الزمان » ومع وجود الزمان وجودالحركة » ومع وجود الحركة وجود الاجسام» فالاجسام 
لا alle‏ موجودة مع هذا الفرض des.‏ هذه الحملة c‏ فلابد" من‌اعتبا رالزهان. فان التقد م 
والتاخر فالحركات تقتضی وجود الزمان . 

تعليق : قوله رق‌حال دون حال » و «وقع ذاکك تقد ما او متأخرا ) يشير به الى 
الز مان . 

تعلیق : jou El aye‏ عليه الجركة . وانما الحركة حالة طارئة cade‏ 
بعد Gat‏ جوهره. فلانود ی بهالحركةالىالفساد » ما تؤدى بالاشیاء الى هى AT LS‏ 
وهی الاشياء الكائنةالفاسدة . فانها من مبداً كونها الى منتهاها » تكون فى ‌الحركة والتغير. 
وتؤثر فما الحركة . ولذلکث JS‏ ان الفلکث ليس SNS‏ ركة » بل معالحركة » ومع الزمان 
لا الزمان . 

تعليق : الشى الماضى بذاته هوالز مان » والماضى بالزمان هو الحركة وما ی اس AS‏ 
ومعها » ای ماتكون سيالة متغيرة . 

تعليق : الزمان عددالحركة فالمقد م والمتاخر » اىحركة سيالة محتلفة » حدث فما 
تقد م وتا ر فالمسافة . 

تعليق det‏ فرضت اح ركة حادثة» کان‌ااشیءالذی‌بسبقها لیس‌لاشی ءمطلقا. وذلكك 
لانه‌لایمتع من انيكونف قدرةالله تعالى ale‏ حركات ف ذلك العدم الّدىيةولونه. فان 
فر ضناوجودعش رن حركة ينتهى مع بدايةالاولل؛ ووجودعشرحرکات‌پنتهی ايضامع بداية 
الاول»لم يصح ان‌یقال| ن مطابق الح ركتينمن ذلك العدم واحد؛ بل يجب انيكونمطابسق 
الحركات العشر بن اله ا لطاب قاط رکات‌العشر . واللاشیء المطلق لیس فيه اختلاف» وليس 
الاختلاف‌بینهما | لا اختلافاً مقدارياً سبالا . وهوالزمان. فيكون قد سيق “BLAST LN‏ 


میرداماد ۳۳ 


OLG‏ . والزمان مقدار الحركة . فیکون قد سبق ISDN‏ حرکة . ولابد" من‌متحر لك مع 
وجود ال ركة : وقد منعنا Ol‏ بکونالفارق" الذى لاعلاقة له مع الماد ة ۲ فیجب ان‌یکون 
(slices! lass sell‏ وات منم" ان يكون فى قدرة الله تعالى IS > altl‏ قبل 
بداءة الحركة الاولى gI‏ تفرض Bole‏ كان ELS‏ وتقدر الحركات بذاكك 
العدم هر مساو لتقد ر الخلاء ی باب انه لاشی ء مطلمًا. والعجب من هو لاء ¢ فانهم يثبتون 
الصانع بان يقولوا ان الاجسام لاتنفكك من حوادث ‏ كحركة او سكون ؛ و کل ما 
لاينفكك من حوادث فاته حادث . والکیری تاج ال تصحيح : وهم يقولون انها 
اولية . وهذا البيان 4 على aly‏ ع باز مهم ان" الصانع حادث . وذلکث “OY‏ عند انه 
لانحاو من اراداتحادثة وكراهيات l‏ الهم aol yi‏ لوا إن ارادةاللهوكراهيته 
من الاعراض SSI‏ لاتکون ف موضوع > وهذا کا تراه سیف ؟ او بقولوا ان" ارادته 
حديثة . وتلزم حدوث ارادته الات . ما ان يكون ۳ سرب غيرذات Wl‏ 6“ تعالىمن 
قصل أو طلب ی ء بالحماة وهنا وجود التغسر لذات الاول تعالى . ومنها ان" rs‏ 
حادث » ab‏ يسبقه حادث الى مالانهاية . انتهى كلام التعليقات بعبارته . 

قلت : ان" مااوضحه من سياق القول » ان" جعل الطلوب فيه حدوث العالم i‏ 
ای وجوده yay Sle‏ > ف مين الخارج وكبد الواقع »كان ا “aS‏ 7 
على اساسات او ضاعهم الفاسدة » من مفرو ضاتهم Aa gh ll‏ و مسلماتهم الموضوعة . وهی 
كو نذلك اللا و جود Lue‏ متمّد را Le Rue‏ ممتدالاالى اول 3 و کون‌اشاد حركة اوحرکات 
فى ذلكث العدم المتد" ممكنا بالذات c‏ مقدورا عليه » ele‏ للدخول فيا تتعلّق به القدرة 
LAY‏ > اذ ليس يصح المنع من ذا » مع وضع الامتداد الموهوم فى ذلكث العدم » كنا olis‏ 
بو له و کان (Le Le‏ 5 

وان كان الطاوب فيه ابطال تلکث الاوضاع الفاسدة والاحکام الوهومة » كان 
Bl‏ عقليا وبیانا رهانیا ولیس یلزم من ذلکث نی حدوث العالم » gel‏ وجوده من 


تلقاء صنع الباری سبحانه بعد العدم الصریح البات فى متن الدهر وكتبد الخارج وحاق" 


۲١ 


۳ 


vit‏ القیسات 


الواقع > على ماقد استبان لكت بالتبيانات ALAM edly Tila pl‏ 
ولعل" هذه الحكومة الحا كمة بالفصل ؛ هی مارامه فى کتاب المبدأ والمعاد : 

قال : فصل ف‌انه ا ALE ep‏ أن بكرن ال شيخانة سايق ماو is‏ 
chy‏ ثم قا : ولنقل الاان قولا" جدليا » اذا استقه‌ی > مکن م ان برد" dla AS!‏ 
فان المعمطلة 4 ان يضعوا وقتا قبل وقت بلانهاية» وزماناً Mace‏ فى الماضى CBU‏ 
ان هؤلاء المعطاة الذین Aull glee‏ عن جود ه > لامحخلوا ما ا نيسلاموا ان الله تعالى كان 
قادرا » قبل ان ملق الخلق « على ان GIA‏ جسما » الى ار ماقاله » مثل قوله ق‌الشفاء . 
وكذلكك مااورده فى کتاب النجاة » بقوله فى ترحة الفصل المعقود لهذا البيان : فصل فى 
ان الخالفین ياز مهم ان يضعوا وقتا قبل وقت AAEN‏ > وزماا تمتد اف الماضى بلانهاية. 


ص Fw‏ اه 


hS COG » مان جال ماو اش نصی" قاد ال الرهان‎ gas 
ومیض"‎ 
العالم » مااورده ف حادى عشر ثالثة طبيعيّاتالشفاء.‎ EE ن طرق اه‎ ee 
من وقتر ما من الزمان 1 يكن‎ AS A قال : ر" انه هل عکن ان تبتدی"‎ 
الباری"‎ ar بداعية” ( وکل طرف من الزمان » فله بل , وان"‎ | aS بل ( 59 ال‎ 
. الوجود‎ gle تعالى » هو قبل کل شیء . فنقول : ان کل معدوم ۰ فانه قبل وجوده‎ 
الوجود » كان‎ ple فجواز وجوده موجود قبل وجوده . فانه لولم يكن موجوداً انه‎ 


yey 


yer‏ أنه جا y‏ الوجود 4 وكا نليس yie‏ الوجود » ONS‏ تنم الوجو د : فجوازالوجود 
موجود قبل الوجود 4 وجواز الوجود hl‏ جود امر Jes‏ لا حالة 6 ليس هو نفس العدم : 
ys‏ معدوم lee‏ ز الوجود» فهو اما جو هر (denies eli‏ واماامر هو موجود tod‏ 
ولو کان امراً قا بنفسه c‏ لاش محل ولا ىمو ضوع » لكان من حیت ENS ya‏ › هو JF‏ 
مضاف ‏ الكدّه من حيث هو جواز وجود » هو مضاف الى شىء ومعقول بالقياس . 

¢ استنتج من ذلكثك وجودالاد ةالحاملة لجواز وجود الحادث قبل حدوثه» وو جود 


R o‏ ین 


| ركة ke pal | ô N‏ اباه من العلة الفاعلة المفيضة A‏ ات والمعطية لأوجود 4 


مير داماد ۲1 


وكون کل من الماد ة الأول الحاملة لامکان‌الشیء واط رکه التصلةا محصلة للاستعدادات 


الترتبة الختلفة بالقوة والضعف والترب والبعد » قدعة اموبة nb‏ مسبوقة الوجود E‏ 
الا بذات العلة الفاعلة . 

و کذلکث ق رابعة Og‏ ااشفاء » فى فصل القوة والفعل » حاول اثبات سبق 
الماد ة الحاملة لقوة وجود الشىء فما . 


ونحن نقول : ليكن عندك من العلوم » ان" هناك EEI aa‏ باشتراكالاسى. فلفظ 


«الامکان» يقع فى اطلاقات الصناعة على جواز الذات SIN‏ حقيقته ساب cms‏ 
واللاتقر ر » مسب نفس مرتبة الذات» سلبا بسيطا c‏ حين کون الذات متقرارة حاق" 
الواقع » من تلقاء العلة الفاعلة » ويقال له «الامکان الذالی » وعلى الجواز الاستعدادی" 
اذى حقيقته قو ةالادة واستعدادها بالقياس الىحصولالشىءالمستعد له القوي عليه 
eul‏ الذات ف الماد ة الحاملة عند ماروجد » ويقال له ر الامكان الاستعدادی » 6 فالامكان 
لفظ یقع على المعنيين بالاشتراك . والاول انما الموصوف به نفس ذات الشیء ؛ عند 
مايتقرر ويوجد » لاف حال العدم . فعنی امكان العدوم » انه اذا ماوجد » انتز ع من 
جوهر ذاته معنىالامكان . والثانى انتا حامله وموضوعهالمو صوف به جوهر ذات‌ال ماد ة» 
بالقياس الى ماليس هو ق‌الوجود بالفعل myc‏ بوجد يكون قائم الوجود فا » و زول 
عنها استعدادها له البتة. وليس يتتصحح الجواز بهذا gall‏ الاخيرء الا للکائنات از مانية 
الهيولانية . فاذن » وجوب مسبوقية الحدوث بالاد ة » مسبوقية SURG‏ » لایصح 
الا للحادث الزمانی ما هو حادث زمانی تعلق" gy Sal‏ » لاللحادث ف الدهر » عا 
هو حادث دهری متعلی" للصتع. فاذن» الغلط LS‏ من اشتراك اللفظ. وللقولالفتصل 
هنا لكك بسط" وتفصیل" على E‏ کتاب الاعاضات والنشریقات » وعلی ذمّة المعلّقات 
على الميات الشفاء . ولقد احسن ف النجاة حيث قال . کل" مالزمان وجود ه بداية" 
زمانية دون‌البدابة الابداعية» فقدسفته زمان» ya tary‏ مادة قبل‌وجوده. câl L y‏ 


الفهوم من العدم غيرالمفهوم مق القوة 6 وامكان الشیء الممكن فى حد ذانه ؛ وراء قوة 


۲١ 


١١ 


yas‏ القمات 


الماد ة القابلة الحاملة واستعدادها بالنسبة الى ماسیوجد فيها من بعد . والذى يوجسسيق 
وجود Sill‏ على حدوث الشیء بعد العدم » هوالعنی الاخير لاالاول . 

قال ف التعليةتت : 

تعليق : الموجودات » ماخلا واجب الوجود GA‏ وجوده من ذاته » هى ممكنة 
الوجود » الا ان" منها ماامكانوجوده فی‌غبره» ومثل ذلكك يتقدم وجوده بالفعل‌وجود ه 
بالقوة : وهىالممكنة الوجود عل‌الاطلاق والكائنة ؛ ومنها ماامکان‌وجوده ی‌ذاته» وهو 
الذى امکان و جوده معه ‏ بتقد م وجوده بالفعل ETT‏ بالقو 3 ۰ وهی العقول 
وسار البد عات . وانما يقال انها ممكنة الوجود » gas‏ ان تعلق وجودها لابذاتها بل 
عوجدها » فهی بالاضافة اليه موجودة » وباعتبارها ق‌ذو نها غير موجودة . 

وقال : تعليق : ( العدم ) يقال على وجهين» عدم له نحو من الوجود» وهو مايكون 
بالقوة » فيخرج الى الفعل » وعدم لاصورة له البتة . 

وقال : تعليق : کل مايكون لوجوده سبب » فهو ممكنالوجود. والممكن‌الوجود 
هو ان Oy‏ جاییز ان يكون وان لايكون . فاما وجوده بعدالعدم» فهو ضروری» لانه 
ليس > از ودرا ده | لا بعد العدم . انتهی کلام التعلیقات . 

5 ليعلم ان الامکان الاستعدادی الحوج 7 الى سبق الماد ة على الحدوث » معى 
تلف بالشد"ة والضعف . فاما الامكان GI‏ فليس مجرى فيه شىء من ضر وب 
ES Sail‏ » ولايلزمه التعلّق بالاد ة اصلا" . وبارع الحصلین فى نقدالمحصّل وق‌شرح 
الاشارات » قد باخ الا مد الا قصى من Ji‏ المجهود liag‏ الموضع . 

قال ف التعليقات : ان" المعدوم على الاطلاق » TY‏ فيه بل بها الوجود من 
موجد co‏ فلا بو جد اليتة. وليس کذلکک‌المکن pél CO 49 Ob‏ جد » ولولاهاء 
لا کان يوجد . واذن» يسبق ال‌الذهن ان" مالایکون‌موجودا لاهو ولامادته EN‏ 


ص - ” ۳ 


الصدور عن الفاعل » اذا المعدوم المطلق ليس يصح انیقبل الفيض . فكيفيتصحح 


میرداباد ۷ ۳۲۳ 


حدوث الجازات باسرها ق‌الدهر » من دون ماد ق قدعة » وهی معدوهة على الاطلاق ؟ 
وها GEIS‏ هو قابل امعل ومتعلق" التأثير فى العدم الطلق ؟ فاذا دوعيف لک 
فاست ل کر ماحقتقناه ESS‏ » ان المعلول انما يقبل فيض الوجود من موجده c‏ حین‌ماهو 
موجود من تلقائه» لاحین هو معدوم ؛ وسواء فى ذلكثء كان حادث الوجود امازل" 
التقرّر . فاذن » الحوادث الدهريّة على الاستغراق الاستیعالی" » زمانیانا التخصصهة 
الوجود بازمنة مخصوصها »او الخاصلة التقرر فى امتداد الزمان من آز اله ال آباد ه 
ودهر یانما الثابتةالخارجة رأساً عن امتداد dle ji‏ وعن الدخول ق‌جاس القدم والحدوث 
الزمانيّين » لها باسرها » حسب shyt]‏ الذانی » قوة القبول التأثير واستحقاق الصدور : 
حال التقرر وحین الوجود 6 لاحیعا كانت معدوهة ‌الدهرعل‌الاطلاق . واما Dalah‏ 
الكونية الز Taw‏ » فان" ها » Cane‏ ليست هى داخلة بعد فى الكون : من حي ث سبق المعنى 
الا خر idl‏ هو الجواز الاستعدادی » قو"ة الصدور قبل الصدور ally‏ » محسب حال 
ماد ها املة لامکانها الاستعدادی التحر كة ق‌الکیفیات‌الاستع‌دادية. وليس ستوجب 
سبق قو َة القبول » بحسب الجواز بمعنى الاستعداد : الاالحدوث Dla ME‏ وسبق الماد ة 
الستعد ة على الحادت الزمانی » سبقاً زمانیا . فاذن » العدم على الاطلاق ‏ من غير وجود 
ماد ة مستعد ة c‏ انما يصادم التكوين” دون الابداع والصنع . 

فان قلت : كيف بتصحح فى العدم اللات الصريح المطلق » ان يتخصص ويتميز 
شىء ما باستحقاق الصدور ؟ قلت : ظهور الجاعل التام" وحضوره gale‏ جاعل تام” : 
تست ge)‏ بذلكك LU‏ هذه Ehh‏ » بل اما اعنى ظهوره م نكنه الحيثيّة الى »نما 


ينشأ وعلما بيترتب كنه ذات احعول » هو بعينه DEY‏ حضور جوهر ذات الحعول 


وظهوره . بل انه اقوی ف استیجاب ظهور احعولٍ وافادة انکشافه من حضور جوهر 
ذات امحعول بنفسه 6 فضلا" "S‏ ن حضور صورته الظلية . 


1 ذاته ام‎ ae m الفعال”‎ “re Ol دار‎ oe 


۲١ 


۲١ 


۲۹۸ القبسات 


پنبعث وعليه يترتب النظام الجملى » من الازل الى الابد ومن ja‏ الىالساقة . فحيث 
اله سبحانه يعام کنه" ذاته 1 العلوم واقواها c‏ فهو من نفس عقله ذاته » يعقل نظام 
الخبر ی عوالمالامکان؛ من بدؤ التجوهر ال ساقته » ومن مبدأ الوجود الى اقصاه . وهو 
سبحانه » بنفس‌ذاته ومن حيث کنه حقیقته» واسع عظم وبکل شیء #يط cages cele‏ 
بالقیاس الى احاطة علمه التام ؛ الاشیاء قبل الوجود وحين الوجود ؛ اذ لیس هو بستفید 
من وجودها علماً جدیداً ومعرفة" طريّة”» بل ملاك ظهور حملة ماسواه له سبحانه c‏ 
ظاهرية نفس ذاته بذاته . وكذلكك الامر lacy‏ الممصصرات بالنسية الى بصره » و ala‏ 
السموعات بالقياس الى سمعه » اذ ممعه وبصره هما نفس ذاته وحت حقيقته » لاأمر 
وراء حقيقته » بزيد علىمرتبه ذاته ؟ فاذن » هو » جل عر 


سياق الخير وا سباغالفيض وکال لصتم وتمام الرحة ىعو EE. SAND‏ 


7 یعلم من نفس ذاته rey‏ 
تدبير AKL‏ فىترتيب نظام الوجود کله ‏ 1 العلوم واحکتمها . فلاعالة یتعین کل" 
نظامالوجودء #صوص تهالكلية re ere‏ وبشخصيته eet inves‏ 4 را لصدور 
عن رحته والفيضان عن GR‏ بالذات » واجزاء النظام خصوصياتها » من حيث انها 
هی با Lele‏ اجزاء النظام الشخه‌ی المتعيدن بوجوب الصدور عنه . فيجب » اذن e‏ ان 
يبدع النظام pes‏ ورو جد ه رهض له و CAM)‏ و alan‏ و من الصدر الى الساقة 
جوده وحکته . c Ole‏ قد انقطع دل الوهم 4 فتطم دار الوم الذين ظلموا c‏ 
و میض 
قال فى کتاب المبدأ والعاد » ذاهباً مذهب احدال : وكيف يكون الزمان حادئا 
oy =- E as 85 5 ae 2‏ 2 5 8 2 
حتی عکن ان fas Ll Sis‏ وكل ان فهو das‏ قبل وقبل بعد )فهو جد مشترك 
بين امرن يلزمهكلاهما داعاً. وما يبي نهذاء انه قد تبن ان وجود OV‏ وجودالطرف» 
وليس ft‏ معقولا" بذاته » وكذلكث حيع نهایات‌القادیر » ولايشبه الان اللقطة" فىانّها 
قد فصل وقد تکون حد أ مشتركاً » الى ااخر ماقاله . 


۳۹ dlls a 


وقد اوردناه ىكتاب خدلسة الملكوت وحقّقنا ان" حدوث الزمان ف الوجود 
وتناهى امتداده المتصل فى کته القدارية > مما لايستوجب کون الا'ن فاصلا” كا 
“hte‏ الفاصلة gill‏ هى طرف الامتداد المستقم القار المقطوع الاتصال . بل ان الا'ن 
لابکون الا واصلا » کا النقطة الواصلة المنفرضة الموهومة فى عط الدائرةالمتناهيةالمقدارء 
محسب المساحة . وقد تلوذاه عليكك فما سبق » وسنعید القول” فيه على ضرب من‌البسط 
فى مؤتدف الكلام: إنشاءالله العزيز العلم . 

wee 

قال فى رسالته المعمولة ی‌هذه المسئلة » ای ق‌ابطال ان تكون لوجود العالم بداءة 
زمانية : هذه رساله عتملتها فما تقرر عندی» منالحكومة فی‌حجج الشبتین للافى 
مبدءاً زمانياً » وبیان حلیلها الى القیاسات بصورتها و عاد ة مقد مانها معا ثم اورد ف 
فصوطاو_عد تهااحدعشر -ماتدور رحاهعلى ان المقد مات الى استعملها المثبتو نی قياساتهم 
كلها مورا غير Boley » Ty‏ . وبين ان امتناع اللانماية مشترط باستجاع 
وص KA‏ والاجماع فى الوجود » وان" atl‏ الصادق على کل ely‏ واحد ‏ وجا 
يكذب على الجملة . والا لكان الکل جزءاً : اذ کل" واحد جزء . فاذا كان كل من 
الاحاد حاداً Ole Sig‏ + لم pik‏ ان يكون الكل حادثا زمانبا . وان ما GUY‏ له: انما 
لایتطرق اليه الزيادة والنقصان فى الجهة SH‏ هو غير متناه ما ء لا ىالجهة SN‏ هو ما 
متناه . فالد ورات الى هی قجهةالماضى من‌زمان الطوفان» اقل ” le‏ هىهن زمانناء 
ومع ذلکث فهى فى جهة الماضى غيرمتناهية . وان" تولف وجود الحادث الزمانی" على 
انقضاء مالانهاية له » من الحركات الموجودة ىازمنة منقضية قجهة الماضى غير مجتمعةر 
ق‌الوجود » ما لایستوجب محالا" . و LKI‏ عا دا 7 قد تلوناه علیکث ؛ ne‏ 
ممتر فما olin‏ فى الحكومة باق والقضاء بالفصل هناك . 

۳ انه ف حادی عشر ثالثة طبیعیات الشفاء » سار هنا لكك مسيره فى الرسالة › 
وحفق ان الزهان والحركة موجود ان على جهة الاتصال ق‌الاضی وق الستقبل » وان" 


۳ 


5 


4 


۲١ 


DAIJ دات‌السابقة ف جهة الماضى » انما مرجعها‎ pally الد و رات‎ odes SLE 
. كا ی‌جهة المستقبل دون اللاماية العددية بالفعل‎ » Lae 

É Wao” *. cari s 5 : - : to ee a ae 

alley وصو انهم حور ود‎ calal ۳ ساقة ھا الفصل قال ویازم هو لا ء‎ C3 e 
و احد مماحال‎ JS cdo ahl جدها‎ y ان يكون قبل الحركة الاولى عد 3 حركات متنا هية‎ 
من البقاء وغم البقاء عصل بتوالی عليه من غير انقطاع ؛ وعددها عشرة مثلا . فلا او اما‎ 
جد‎ gO! 4 ON ركة الموجودة‎ LI مع + واز اجاد او لها الا نجاد‎ 1 ly > ان يكونعندهم‎ 
مم الما و على نحو‎ ARU ء كل‎ sla, كور » على ان‎ AL على التوالى‎ “aS عشر ول ح‎ 
Am دو‎ Ol عتنع‎ é 4 مافر صناه مله العشرة 4 أو لايكون ذلكك عدم توا و1 1 فان" جوزوا‎ 
العشرة‎ ERY وهذه العشرون ی اجسام اخرى . فیکون فى مد ة‎ c تلكك الشعرة فى اجسام‎ 
وغير اليقاع » کحال الا خر . وهذا‎ cla ۴ واحد‎ ns و جدت هده العشر ون 4 وحال‎ 
وان ۳ جو زوا 4 ازم ان يكون قحال العدم عده” خواز و قوع ارکات واحادها‎ . dlie 

١ “i 

مرت . ويلزمه لامحالة ان يكون ذلكك مما لايتناهى e‏ اذ لاحال هو حال اول 
جواز » فتکون e‏ بالفعل 4 على طريقتهی ) ليس لما ee ae‏ . و ود منعوأ 
هذا . وتازم امور اخرى! c‏ مما الزمتاه ی‌باب الزمان ان تكون هناك تغيرات SERIE?‏ 
yie‏ )ا کان وجود” بعك وجود 4 وان‌یکون الوضوع ما مو حود: اد لاتغيرا لالموضوع, 
وان يكون الوضوع ذات الاحد GAN‏ عندهم » اذ لاشیء غيره. وهذا الخاد سبحانه 
Lees‏ مرن اللحدو ن . انتهی کلامه بألفاظه و کلانه . 

وحن تقول : g‏ > الز امه au‏ ا أورده عليهم يما لامناص ولا uae‏ الم 
Ane‏ اصلا وود ادر يناك ¢ بفض ل الله سبحا نه 3 ان" آل ااعقل‌وحزب “Gt!‏ عن ذلك 

ad a ae ٠ ae ee ۳ 7e ê ka 5 a 4 

کله ف منت دح وه | 3 rats‏ ر چ وان العدمالصر بح مر نمع عن En y‏ الاامتداد 
والحدود » وان WS‏ قبل الحركة الاولى » وجسماً قبل الجسم الاول» و بالجملة Va‏ 
قبل‌الخلق الاو ل ea‏ هو ول نفسه 7 "eat‏ بالذات غير اع لا آنيكونمقدوراً 
عليه | صا 1 ولكن نول ee S:‏ التجشمن لأعدم "Aall‏ قبل امجاد الله اول العام > 


ala]‏ فى صفات الله » جل ذكره » فكذلكث مايذهب اليه المتفلسفون » من‌القولبازلية 
البد عات ق‌الوجود » ضرب من الشرك ق‌الد ین ونوع” من الاشراك DL‏ » سبحانه وتعالى 
Le‏ يقول الظالمون » علوا Tad‏ 
ee‏ 

ربتما يقرع السمع من افواه بعض من ليس P a‏ صدق فی‌سبیل‌التحصیل » 
من اتباع التفلسفین ‏ الاحتجاج E jide‏ العام بالوجودالسرمدی والدهرء بان ازلية 
الامكانتستلز مامكا نالاز لية»والامكان انذالی Sle dls‏ مصحح الصدورعن الفیاض » 
الصاب الفيض” بالجود الباسط اليدين بالرحمة . وهو متضح الفساد » بما قد اوضحناه من 
قبل » ان" طباع الامكان الذانی » هو جواز طبيعة الوجود الرسل وطبيعة العدم المرسل 
بالذات. وذلکک لیس‌بصاد م امتناع بعض ge hotline yas‏ دات اوالعدمات» بالنظر 
ال الذات » عسي الخصوصية . فاذن » ازلية امکان طبيعة الوجود الرسل. لاتستاز م 
امكان الوجود الازل السرمدی" . كام 

اف 

قال صاحب الملل والنحل » فى ترحمة ابرقاس » ode‏ العبارة : ومن ذلکث ذکر 
شب برقلس ف قدم العالم » ان" القول بقدم العالم وازليتة اطبرکات » بعد اثبات الصانع 
والقول بالعلة الاولى » انماظهر بعد ارسطاطالیس لانبه خالف القدماء صر شا وابدع 
هذه المقالة على قیاسات » ظنها حجة Ta yy‏ . فنسج على منواله من كان من نلامذته » 
وصرحوا القول فيه » مثل الاسكند الافریدوسی و ثامسطيوس وفرفوريوس . وصتّف 
برقلس المنتسب الىافلاطن فىهذه المسئلة LES‏ » واورد فیه‌هذه‌الشه . والا: فالقدماء 
انما ا بدوا فيه مانقلناه سالفا . 

الشهة الأول . قال : الباری" تعالى جواد بذاته » وعلة وجود mere. dull‏ 
fever‏ قديم 1 dy‏ فيلزم ان يكون وجود العالم P keas‏ زل. قال : ولا جوز ایکون 


چا او er‏ غير جواد ۱ PEAP‏ يوجب التغیر ؤذاته 4 فهو جواد لداته م يزل. 


١6 


Yi 


» القسسات 


قال : ولامانع من ص جوده 4 اد لوكان مانع 4 کان من ذاه 4 بل من غير ه . ولس 
أواجب الوجود re a3 | A‏ على شىء ¢ ولامانع من شى 

الثانية . قال : ليس لوا الصانع من ان يكون ل بزل صانعا بالفعل » او لم بزل 
صانعا بالق وق » ای يقدر ان fats‏ ولايفعل . فانكان الاوّل » فالمعلول مصنوع لم بزل » 
وان كان الثانى » فا بالقوّة لاخرج الى الفعل الا عخرج » ومخر ج الشیء من القوّة الى 
الفعل غيردات الشیء . فيجب Ol‏ يكون له ce‏ من خارج 546 در 4.9 . وذلکث gla‏ 
کونه صانعاً مطلقا EGY‏ ولابتغير . 

الثالثة . قال : کل علة لامجوز علما التحر لك والاستحالة » فانما تكون grile‏ 
iga‏ دايا ) لامن جهة الانتقال من غير فعل الى فعل . وکل علة من‌جهه ذاتهاء Lb glad‏ 
من جهة Weld‏ . واذا كانت لم Jy‏ شعاوها £ d‏ بزل . 

الرابعة . أن کان‌الزمان‌لایکون موجودا الا مع الفلكث » ولاالفلکث ١‏ لا مع‌الزمان 
لان الزمان هوالعاد لحركات الفلكث . ثم 1 
حين يكون الزمان و cgay‏ و «قبل» ابدی فالزمان ابدى » فحركات الفلكث ابدية > 
فالفلكك ابدى” 

الخامسة . قال “Ol:‏ العالم حسن النظام كامل al yall‏ > وصانعه جواد pat‏ » ولا 


ينقض الجيد الحسن الا شرير e‏ وصانعه ليس بشر Cy‏ فلايقدر على .نقضه » فليس ينتقض 


ple‏ ان يقال «متى» و «قبل » و «بعد» الا 


ابداً » ومالایتقض ابداً » كان سرمذاً . 

السادسة. لما كان الکان لابفسد لا پشیء غریب يعرض له » وام يكن شىء غير 
العالم خارجاً منه جوز انيعرض فیفسد. ثبت انه لايفسد . ومالايتطرقاليهالفساد لايتطرق 
اليه الكون والحدوث » فان کل کان فاسد . 

السابعة . قال : ان الاشياء الى هی فى المكان الطبیعی » لانتغییر ولاتتكون ولا 
تفسد . واتماتتغيئر وتتکون وتفسد اذا كانت فى اماكن غريبة» فتجاذب الى اماكنباء 
کالنار gsi‏ فى اجسادنا اول الانفصال الى مركزها » فيخل الرباط فيفسد . فاذن ‏ 


میرداباد ۳۷۳ 


الکون والفساد انما بتطر ق الى ال رکبات » لا الى البسائط ol‏ هی‌الا رکان فى ASU‏ 
و لکنها هی نحالة واحدة . وماهو محالة واحدة » فهو ازلی . 

الثامنة . قال : العقل والنفس و الافلاك تتحر له على استدارة » و الطبایع تتحر اد 
اما عن الوسط ‏ و اما الى الوسط على الاستقامة . و اذا كان کذلکث » كان التفاسد فى 
العناصر »انماهو لتضاد حر كاتماء والحر كةالدورية لاضد لاء فلم یقع فما فساد . 

التاسعة . قال : و کلیات‌العناصر »انما تتحرك على استدارق وان کانت الاجزاء 
منهانتتحرك على الاستقامة . فالفلکث و کلیتات‌العناصرلاتفسد . واذ لم يحزان يتفسدالعالم e‏ 
لم جز ان يتكون . 

م قال صاحب الکتاب : ومن المتعصّبين لبرقلس من مهد له عذراً فذكر هذه 
الات dbac‏ ان بناطق" الناس منطقين e‏ احدهما روحانی بسيط e‏ و الثانى 
جسمانی مركب . و کان اهل زمانه الّذين بناطقونه جسیانیین . واتما دعاه ال ذکر 
هذه الا قوال مقاومتهم اياه . فخرج من طریق الحكمة و الفلسفة من هذه الجهة . فوضع 
كتاباً فى هذا gall‏ » فطالعه من لم يعرف طربقته» ففهموا منه جسمانية قوله » دون 
روحانيته . اہی کلام الشهرستانى . 

ونحن نقول : سبي لحل" هذهالشتكوك ودفع تلك الشسبهات» ماقد Sate‏ باذنالله 
سبحانه pe SSIES.‏ فلما تعر فك ان" عدءالعالم قبلوجوده» من قبل جوهر 
ذاته » من جهة نقص طباع OKNI‏ و قاصرية استحقاق Tall‏ عن قبول الفيض ازل 
سرمداً » لا من تلقاء اعتبار ما منتظر فى جانب Thal‏ الفاعلة . و اما الشمة الرابعة e‏ 
فلما استبان لكت الفرق بين متى و Coleg ZL‏ » و بين LLB‏ الصرمحة Ade poll‏ 
الخارجة عن مقولة Ge‏ و عن dle‏ الزمان و الحركة . و اما الخمس الاخری » OW‏ 
مالا بتطرق اليه الفساد » ليس مجوز له ان يدخل فى الکون » و هو الحدوث ف الزمان 
والتكون عن المادة » و لا يمتنع عليه الحدوث الابداعی فى الدهر بعد العدم الصريح › 


بعدية غير مكممة . فلا تكونن” من الجاهلين . 


۳ 


۲١ 


£ ۷ ۲ القسمات 


ان" فى الملل والنحل » فى ترحة معلم مشائية الیونانیسن ارسطاطالیس ‏ بعداراد 
ك من كلامه ف CLAY‏ طی مسائل " شريفةر ae‏ قل د فاسع عش LIS‏ ( 
ا العبارة : و قد سال pan‏ الدهرية ارسطاطالیس : اذاکان الباری" تعالى ۾ 
بزل ولا شى“ غيره » ثم احدث العالم » فلم 
"OY » ade‏ «لم ) تقنضى علة » والعلة dS sat‏ فا هى ale‏ له من nee‏ فوقه » ولا 


1 احدثه ۲ Jla‏ له ) pa‏ غير جائزة 


Tle‏ فوقه » و لیس ع رکب » فتحیل ذاته العلل . ذو لمم عنه منتفية" . و انما 
فعل مافعل ‏ لانّه جواد . فقيل : فیجب ان یکون فاعلا" لم Jy‏ لانّه جواد م Jy‏ 
قال : معنی « ۸ بز ل » لااوّل" له » و «فعّل» يقتضى اولا" . و اجماع مالا اوّل له و ذو 
Jy‏ فى القول والذات محال متناقض . فقيل له : Je‏ ببطل" هذا العالم ؟ قال : نعم . 
قیل : فاذا | alles‏ بطلالجود . قال: ببطلّه ليتصوغته الصيغة انى لاتحتمل الفساد فان" 
دلذه الصيغة تحتمل الفساد . تم کلامه . و ب‌زی هذا الفصل الى سقراطیس c‏ قاله 
لبقراطیس » و هو بکلام القدماء اشبه . انتهی کلام الملل و النحل بألفاظه . 

قلت : ان" صح" هذا الاسناد » و کان هذا الكلام العری الى ارسطاطالیس له 
كان صر le‏ فها حكم به شر يكنا فى التعام ی كتاب الجمع بین‌الرآیین » ان ارسطاطالیس 
ذاهب الى حدوث العالم > وانه غير حالف لشيخه افلاطن الاطی فى هذه المسئلة e‏ 
و بالجملة » ارسطوطاليس متدافع الاقوال متناقض الكامات فى هذا المقام جد ا . وكانه 
م الروية » متهیم الفكرة » فى عويصات هذا الموضع الغامض > والله 
سبحا زه i de‏ 

و مما جاهر نى عدن الجهر » و ينادى باعلى الصوت » ان" ارسطاطالیس 
المعلم كان يعتقد ان مسئلة ازلية العام و حدوثه » e‏ هو موضع الشکث » وليس الى 
تحصيل اليقين فيه من سبيل البرهان مسلكك . ما قاله فى التعامم الاوّل » فى بیان الفرق 


داماد ۳۷۵ 


بين الحجة الحدلية و بين الطلب الجدلى » ای بين القدمة الجدليّة والمسئلة الجدلية ع 
و حكاه عنه الشريكث فالشفاء فى امین 1 ول فن طونیقا» حيث قال : فصلق تفصيل 
اقا بات میت اتدل :و FIN Salk‏ ناويك اعد ی ادا 
اتی هی جزء قباس جدلی والمتطاتب> الجدلى” اذى هو احد طرف القیض مایسوق 
اليه Call‏ ادلی" : و هو للمجیب ما یتتصره و بحفّظه و للسائل مقابله . هکذا 
يجب ان se‏ هذا الوضع من التعليم الاول ‏ لا کا ظن انه يع ما شیثاً واحداً 6 هر 
بالفعل او بالقوة جزء للقياس الجدلى” . فان" هذا غير موافق للغرض الةصود فى هذا 
الموضع » بل على ما نقول انه ليس عمکن ان تكون مقدمة جدلبة" » الا اذا كانت 


اه ”- 


LEA مة الدليتة هی الذايعة او‎ “al » فاذن‎ CLs او‎ Gillan’ ee 
فليس ايضاً بصاح ان يكو ذكل شیء . فلي سكل مطلب‎ “Gat! و اما الطلب‎ 
عن التق لااتفاق غل قبوفا . فهی الى فا حلاف : و هی‎ TALI جد ل ل الطالب‎ 
. موضع شکت . فللجدلى” ان یطاب عنها » وان یقیس على طرق اللقیض فما‎ 

ولقد اطتّب فى ذلکت " م" قال : و ما بعد هذا ف التعلم الاوّل » فاته ree‏ 
على وجهين » اعد هما کاننه m‏ : واماالذی هوالاول بان يكون مسئلة" جدلیة" c‏ 
ای ان يكون مقدمة توخذ على سبيل السئلة » فهو ما يكون طلّب الت تسام فيه لمعنى 
ينتفع" به فى اثبات المطلوب » من باب ما يؤثر او Cites‏ » او مطلوب اعتقادی e‏ 
Sens E Sa E E AT‏ 
یکون حکتم القول" فى all‏ الجدليّة » و اخذها من حيث هى جدليّة بذاتها » 
لا سب سائل و مجیب باعیانهما . نم تبعه بالطلوب الجدلى” . فكانته قال : وامًا 
الطلوب الجدلى” » فهو حك” على او "SS‏ اعتقادی » Cal‏ شىء انما يقاس عليه لنفسه 
او يقاس عليه oe‏ فى معرفة شىء آخر » و هو لا محالة Le‏ لايكون بين الشهرة › 
بل E‏ من‌حقه ان بتشککت فيه > لانّه لار آی للجمهور فيه » مثل ان الاشكال 
القياسيّة ثالغة » او لا ist)‏ للفلاسفة فيه » مثل انه هل الکوا کب زوجاوفرد ؟ فربما 


۳۱ 


۳۱ 


۳۷۹ التسات 


قيس fines‏ على ضرب منبا بالشهورات ء ان" الاولى بها ان تکون زوجاً او فرداً ؛ 
او للفلاسفة UIT,‏ مخالف لما عليه العامة » او فيه اختلاف بين فريقين من کل فرقة . 
و بالجملة مايقع فيه ESE‏ وهو موضعالشكتك » اما لتقام gall‏ فيه و MENS‏ 
و اما لفقندان aed‏ ف الطرفين جميعاً » او ببعد ها عن الامر المشهور » مثل حال 
العام > l‏ هواز qd‏ ام oo)‏ ؟ OS OG > Vy‏ شا هل 0 ليس عطلب nE‏ 
وهو مالايكون عليه قياس من الشهورات » ويكون القياس عليه من الاوّليات بعيداً e‏ 
مثل انّه » هل زاوية نصف الدارة CUE‏ و del‏ ان كثيراً من آراء الفلاسفة ليس 
للجمهور فا hy‏ » ولا للمشهور الها سبیل . لکن للبرهان اليا یل » و بازاء :ذلك 
کثیر من‌الاراع» لاسبیل للناس من‌الاوایل البا . وقد بتکلّف علي فیاسش‌من‌الشپور؛ 
مثل‌انه » هل الکوا کب زوج اوفرد ؟ وهل زحل نحس اوستعد ؟ انتهی کلام‌الشفاء 
بعپارته . 

وذلكث صربح فى ان المعلّم الاول كان بر عم ان مسئلة ازليّة العام و حدوثه 
موضع ESE‏ ف كلا الطرفين » ولا حنجة" هناك فى شىء من الطرفين » الا من سبيل 
الجدل . والشريكك ف الرياسة » مقلده و مقتاش به فى الشفاء و فى سار كتبه . Gt‏ 
قول الشريكث ف التعلم فى الجمع بين Ole Gul sl‏ مااورده ى التعلم الاول انما هو على 
سبيل المثال » وان الذی يعتقده هو حدوث العالم . فقد تلونا عليكث مافيه فى او لالكتاب 
و بالجملة » اتمام البرهان من سبيل العقل الضاععّف على SIG‏ العام » ما Gao‏ 
به ربى من فضله العظم » و الحم دلله رب العالین . 

هل بلغكث ؟ ‏ ان شريكنا فى الرياسة ذكر ی آخر فن سوفسطيى » من فنون 
كتاب الشفاء » ناقلا" عن مفيد الصناعة ارسطوطاليس » انه قال : | نا لم نستفد فى فن 
السفسطة صناعته مان سلف » من اساندتنا و اشياخنا » بل aab y‏ امورا خطبية" 


-” 


و ” - w ee. Zo”‏ 
A> 3 a) gara‏ لته و Ailey‏ 1 و اما صوره القیاس وصوره قباس فباس c‏ على سبيل 


میرداماد ۷ ۲ 


و م ۶ و و 


مابقننه الصا نع لقیاس »فام ر قد کر دنا فيه اس [ھواجسسانفسنا] GSUS‏ فی 
4th‏ [ حصیله ] ا من العمر c‏ حتی استتبطناه" »فان عرض فى هذا الفن الو احد 
تقصیر فلیعذر من بشعر به عندالتصفح EM JEE‏ عاافدناه من‌الصواب. 
و یلم ان افادة ميدأ واستخر اج قاعدة الصناعة » اجل موقعاً و اسنی مرتبة من 
البناء علیها حصوصاً اذ[إذا] کانالستنبط ¢ ft Glew‏ ع مبتدی» حیط بکالالصناعة 
و قوانینها » لابذ ر منما الا مالا یعند معه [به] . 

ثم قال : فهذا مایقوله‌العتم الاوّل . و اما انافاقول لمعشرالمتعلمين والتاملین 
للعلوم : تاملوا ماقاله هذا العظم » م اعترو : هل ورد مين بعد هذا الى هذهالغايق 
الك ة قري من الف و BUD‏ و ثلثین سنة" » من اتخذ عليه انه قصر » و صدق فيا 
اعترف به من التقصير > فانه قصر فى کذا؟ و هل بلغ من بعد ه > من زاد عليه ی 
هذاالفن" زيادة ؟ كلا » بلماعتملته هوالتام” الكامل» والقسمة تقف عليه وتحظر 
تعد يه الى غيره . و نحن مع غموض نظرنا »كان oly!‏ انصباینا على العم و انقطاعنا 
بالکلیه اليه » و استعالنا ذهناً آذ كتى و 0 لعا هوواجت” > قد اعتيرتا واستقرینا 
وتصفحناء فلم تنجد للسوفسطائية بت خارجاً CE‏ اورده . فانكان شىء › 
فتفاصیل" بعض ادن الى اخذناها منه مانحن نرجنوان نستکثر من الدلالة ale‏ 
فى اللواحق » حین" مانرجوآن تکون افرغ لا هو اوجب  hace silly‏ معلمه وماد 
کتاب سوفسطیقا » حا فيه عن الواجب » و فص فيه عن الكفاية . CALL‏ 
فخاطه النطق بالط ی" والامی" . وهذا لضعف تمييز كان فيه قبل نبو غ هذاالعظم. 


= و‎ o s 


واما التقصير » ails‏ لم weds‏ وجهآ للمغالطة الا الاسم الشترلك . و بالحرى ان 


s‏ © سم 


تد و نقول »انه ان کان ذلكثالانسا ا dally‏ ماانتهى الينامنه » فقد كانت 


5 و -o Ed - 0o? s‏ 
بضاعته هس She‏ 6 و ل تنصج ren‏ أو انه te e‏ . وهن يتكلف له 


هه 4 و لاس ی ديه من علمه y'i‏ ما هو منقول المنا 4 فذلكك Lal‏ عن hee‏ 
لهذا الرجل » و اما لعامية فيه تری ان" الاقدم زماناً اقدم فى الصناعة RT‏ و الق" 


بالعكس . انتبی کلام الشفاء بعبارته . 


Yi 


۲ 4 


YVA‏ القيسات 


سس سس ات سس ee eR‏ 


se 2 é w ۰ 7 ه‎ z ۰ ۰ 

فانا اقول : لوکان هذا الشریکث ق‌عصمر‌نا» واتخذ من دقة التامل جليدية 

و من ابتغاء ic ee‏ > و من شوق الاستشراق و > و من طباع Calis VI‏ 
po c ra‏ بعين اليقين انه » ۷ا کانت بوک ن أبواب فنون OL pl iK‏ > 


“tall کانت‎ ES ARS 4 ge- ; + تانضج الى اوا مقرل الصئاعة ارسطاطا لیس يا‎ A 


eo س‎ 


جمة من | مهات | ل اجه ia!‏ فوق الطبيعة » و لا سما فى شطر ا روات 


a ےل‎ T, 


wA È 1 E ۹2-۶‏ ال اوا ننا E‏ دحت 


2 


. ومع ذلكث » LIG‏ لسنا تنکر حق 
اسلف Gah‏ الا تشنن 57 و اعطاء الضوابط . فجز اهب الله عنا 
وعن زمر اهل العم خيرالجزاء . فقد اسسواالاساس ودلوا علی‌السبیل . «ولکن الله 


بهدی من دشاء الى صراط pte‏ ( 


فى محقيق قدرةالله سبحانه و ارادته جل سلطانه » بعد توفية ما قد بی ى 
ذمّة العقل » من Ge‏ القول الفصل فى. حل قطعة من عويصات الشبه 
و معضلات الشكوك و منزعجات الاو هام . 
Ey‏ 

ام يقرع سمعکت فى طبقات الضوابط العلية و القوانين الحكمية ؟ ‏ ان" 
ghb‏ ازوم شیم لشی ء فد يكون على الاصالة E‏ نفس خصوصيتى الحاشيتين j‏ 
من حبث جوهرا ذاتبهما »كا ازوم الزوجيّة للاربعة » اعنی کون الاربعة زوجاً » ای 
منقسمة ال متساويين ؛ و قد يكون لا بحسب نفس جوهرى الحاشيتين على الاصالة ‏ 
بل اما على Tel‏ لزوم آخر متوسّط ومن حيث واسطة لزوم آخر متاصل »كالزوم 
لزوم الزوجية للاربعة لها . فانه ليس من تلقاء نفس ذات الاربعة من حيث جوهرها 
بل انما من تلقاء امتناع افتراقها عن الزوجية » واستيجاب ذلكك امتناع انسلاخها عن 
لزوم الزوجيّة ایضاً » حتی لو تصحح لها احتفاظ لزوم Ley ill‏ » مع جواز انسلاخها 
عن لزوم اللزوم » لكان جوهر ذانما فى ice‏ عن اقتضاء لزوم الازوم . و کذلکث 
القول فى لزوم لزوم اللّزوم » و لزوم لزوم لزوم اللزوم » و هلم جرا لا الى اية . 
فالقول فيا باسرها مصبوب فى هذا القالب . فاذن » حلة اللزومات » ما عدا اللزوم 
الاوّل » لوازم تتباعببة" » لاعلى الاصالة بل على التباعة . 


۳۱ 


۳۸۰ القبسات 


- إن , س 


ومسض Â‏ 
انتما التلازم الاصیل بين الملزوم الاصل ولازمه الاولى التاصّل » ملزوم‌التلازم 
بيننقيضيهما على الانعكاس . فاّالتلازم التباعی بالقياس الىاللازم على التباعة فی‌الدرجة 
التاخترة » فربما لايقتضى GAE‏ التلازم بين النقيضين على سبيل الانعكاس . و ENS‏ 
اذاكان نقيض اللازم فى قوة بطلان اصل التلازم المتاصل بين العينين » اذ من المنصرح 
ان" وجوب انعکاس التلازم بين النقيضين » انما هوعلى تقدير بقاء التلازم بين العينين » 
حتی یصح ان يقال ان عدم اللازم ملزوم عدم الملزوم Em‏ لاعلى فرض انتفاء الملازمة 
بينها . اذ على هذا الفرض » لايكون عدماهما عدم اللازم و عدم الملزوم » فلا يتلازمان 
اصلا . فاذن » تلازم الاربعة و لزوم اأزوجية ها مثلا » ليس يستوجب التلازم بين 
نقضيهما » ؟ا تلازم الاربعة والزوجية يستوجب ES‏ اليس نقیض‌اللازم على التباعة > 
وهو عدم لزوم الزوجية للاربعة » يرفع اصل اللازمة التاصلة بين الاربعة و الزوجية ؟ 
فيلزم لامحالة ارتفاع الملازمة بين الاربعة و بين ذلكك اللزوم ايض . فاتها انماکانت 
علىالتباعة من جهةالملازمة الاولالمتاصلة . فاذا بطل المستتبع » بطل التابع tas‏ لاعالة . 
فاذن » ليس بنحفظ نقيض اللازم نقيضاً للسّلازم» ولا نقیض الملزوم نقیضاً للملزوم > 
حتى تستَحق بينهما ملازَمة" اصلا . فاذن» قداستبان ان" عدم لزوم الزوجية للاربعة 
ليس يستوجب عدم الاربعة » على خلاف الامْر فى عدم الزوجيئّة » فاته مستوجب" 

عدم الاريعة iy‏ 
Eey‏ 
وان 2225S‏ التامّل » فالتفتيش بوضح ان" ملزوم الزوجية مثلا » وهىاللازم 
على الاصالة » انما هو نفس ذات الاربعة . فاما مازوم لزومها لها » و هو اللازم على 
التباعة » فليس هو نفس الاربعة علىالحقيقة » بل‌انما هو ماز وميا لازوجية . فاذن» 


ج اللازم الذى هو آزوم اازوجية للاريعة 4 ۶۱ ستو جب عدم تلكك الملزومية الى 


YA) ميرداماد‎ 


هی اللزوم له على الحقيقة » لانفس الاربعة الى هی الملزوم لازوجية على الحقيقة » لا 
للزوم الزوجية y'i‏ بالعرض .9 عل هذا c‏ فكل لازم فان" dads‏ يستازم عدم ماهو 
مازومه بالذات ‏ واللازم على التباعة ليس یصح ان المازوم الاصل ملزوم له بالذات . 
فليتعرف . 
۲ سید 

هل اعتاص علیکث الامر فما امتحنکث و غالطکت به المغالطون » اته کل" 
le‏ ل يكن دخوله ی الوجود مستازماً رفع امر ما وا ¢ كان لا jie‏ موجوداً Leto‏ 
دواماً Li jas‏ . اد لو صح E aj‏ من الدهر و حاق الواقع عدم صریح" > كان لاعالة 
دخوله فى الوجود مستازماً بطلان ذلكك العدم و ارتفاعه عن متنالدهر وحاق‌الواقم Hey‏ 


والا » اجتمع النقيضان فى كبد الواقع » فكان ينخرق الفرض . لكن کل جابزالذات » 


“Ob‏ دخوله فى الوجود ليس يستلزم ارتفاع واقعى ما اصلا . اذ لو استلزم ذلکک ‏ كان. 


يستلزم هذا الاستازام ايضاً » فیکون دخوله فى الوجود ملزوماً واستلزام ارتفاع امر ما 
عن الواقم لازماً . و قد اقتر فى مقره فى الم GA‏ هو ميزان النظر و مقیاس البرهان 
و مكيال العلوم باسرها » ان" الملارّمة بين العينين واجبة الاتحفاظ بين النقيضين على 
الانعكاس . فيلزم ان يكو ن عدم استلزامه ارتفاع امر ما عن الواقع مازوماً لعدم دخوله 
ف الوجود ازلا و ابداً . و قدکان تا سس بالتمهید و “jo‏ بالوضع » ان" عدم 
استلزامه ارتفاع امر Ce‏ واقعی" اصلا » ملزوم و جوده على الوم فى الآزال و الآباد . 
be Seg‏ فقد استبان ان" کل" ما هو gle‏ الذات » فهو متحفتق الوجود 
بالفعل فى الدهر على الدكوم و EIN‏ » لامن بعد عدم صریح دهری يرتفع عن الدهر 
بالوجود . 

فاذن » يلزم قدم العالم الاكبر يجميع اجزائه فى الدهر قدماً دهريّاً . وقدانعقد 
على خلافه lal‏ ¢ العقلاءكافة . فهذه “halo‏ عوصاء من دواهى Lil‏ » قداعست 
القترايح واعقسمّت الانظار الى زمننا . وكانكك الان متبصير عا pleas‏ ناك ان العقدة 


۳ 


۲١ 


هناك EKE‏ والداهبة مستر AS‏ فقد انصرح ان" عدم اللازم على التباعة » وهو 
الاستازام لارتفاع واقعی" 7 عن ساهرة الواقع 4 ليس يستازم عع الاز وم الاصل ¢ 
وهو الدجول فى dle‏ الوجود » لاه فى قوّة بطلان اصل اللازمة التاصلة » بل انایلزمه 
أن shee BS‏ ما ada‏ ماهو es Ul‏ لذلكك الاستارام بالذات و على inat‏ و ان هو 
yí‏ مازومية المازوم الاصل o SRY‏ > لانفس المازوم gee‏ 6 و هو الدخول 


ی عام اأوجود دنمس جو هره ۱ فهذا م << ز طور الفحص و ba‏ رحل الحق Aa”‏ 


فلا تكن من النابطین . 

,o =‏ ل 

ومن 
rer‏ سيق الى الوهم 8 سبیل الفصية عن‌اشضیق eau‏ ان" اا areal‏ ا 
SWIG)‏ 4 ھر ان ene‏ الاستازام ارفع 3 3 عن الواقع من نش و لامر lal;‏ 4 مستازم 
لاوجود Lela‏ . و مغزاه انه : اذالم يكن هناك استلزام لارتفاع واقعى ماء وجب ان 
یکون الوجود Mele‏ عل الدوم NG!‏ فا وا هه وی ها هی ان" 
عده‌اللازم اهر وضص اللازمية 4 عل تقد بر oie‏ الاستا: زام بالفعل 4 ملزوم or‏ و 
الشروض Tang AM‏ . فاذن شتان ماين مااسسه التمهید وماالزمته العقدة 
المغالطية »ناء على ماهو SR‏ مةه . و تارة" ان" عدم‌استلزام دخول ماهو Flom‏ 
الدات sg‏ جود لارتفاع وافعی ° ف 4 اك 4 ۳ ان يكون على تقد بر irs‏ مسئلز مآ 
عدم $ لآ | poe‏ ام | D J‏ 1 | ا 
لعدم ESIS‏ الا و ان کان a‏ ۳۳ حبلات د من وغ عند 


العقل » ان يكون ا مستازم التحقق حال jl‏ .وان شیک مما لیس له مرجع 
o 4‏ 7“ 


9 مغئية‎ LOES لى جدوی مثمرةر‎ ١| 


z - 


ما الاول فلان سر ديل Lal‏ عدة pall‏ 3 8 مقر la‏ » انه اذا فر ض استلزام” 
امر ن » کال لاعالة عدم مافرضّت لازمیته eal Leg jl‏ مافرضّت ملزومیته» 20 
فى ذلكك العدم من بدژ الامر ام من بعد التحقّق . و العقدة المغالطية > سبیلها انه 
اذا صح ان" بین دخول ما هو جاز الذات فى الوجود و ارتفا ع واقعی ما استاز اما 


ا 1 a‏ ج ب pee‏ 
—_———— 


سنس لس سس ساس لمتشت يس ی سر سمخب ب( eS‏ 


YAY مورداماد‎ 


كان هذاالاستلزام ايض الازماًللمازوم . DEY OG‏ عدم‌هذاالاستازام عدم مافرضت 
لازميته ۰ وا lade‏ كان هوعدم هذا الاستازام Ll‏ ام عدمه مین رعدالتحقق . فيكون 
لامحالة ملزوماً لعدم‌دحول ESS‏ ان الذاف o gem ld‏ اصلا" . وقدکان | سن Sagal‏ 
ان" عدم هذا الاستازام مازوم لوجود الشىء داعاً . هذا حالف . 


GUI Lal,‏ » فلان" تسویخ استاز ام الخال Yisc‏ آخر عل الا طلاق 6 من متسيس 


w 
e 


الاعتراض . و ان" هو الا سبيل اللا تسلمیین و اللم لایکونیتن . ومن‌الذایمات 
المقبولة »ان الاستاز ام بین‌امحالین انما يتصحح > اذالم يكن بينهما تناف فى اظ Jal‏ 
و نحن قد LEi‏ فى «الافقالمبين )»ان جرد عدم المنافاة » ليس يستوجب اکم بالاستاز ام 
بل ليس للاستازام مطلقاً بد من علاقة Clie Ea‏ » تكون مبلاك" تصحيح الملازمة 
بين المفهومين . ولایعقل فرق بم نال محال والمسكن ف الاستازام بعلاقة Tlie‏ وعدمه 
بعدمها وكا Gad‏ الاستلزام بالفعل لا یکون الا بتحقّق العلاقة Tabli‏ بالفعل » 
فكذاكث الاستلزام بالامكان لايكون الا بتحقق العلاقة الطبيعية بالامكان . 

و بالجملة » اما ارتباط اللازهة بين شیئین» من تافاء ace‏ احدها لاجر او 
معلولی‌ما معا Ela)‏ واحدة . فاذا کان مالیس هو من المتنعات الذاتية مازوماً للازم » 
فان كان Ale‏ له » كان وجوده متعیتن الاقتضاء لوجوده بعینه » وعدمه متعین الاقتضاء 
لعدمه پعینه . و ان کان معلولا له »كان وجوده متعین الاستدعاء لوجوده (Ane pet‏ 
وعدمه متعيدن الاستدعاء لعدمه‌حصوصه لاغير » ESAT»‏ لوکان مار لا" لعلته فاذن 
لوكان ممكنذاتى مستازماً لذلکت‌الاستازام » تعین‌ان‌یکون عدم ذلك الاستازام مستلزماً 
لعدم ens‏ المکن خصوصه » لا لوجوده و عدمه le»‏ بالضرورة ٠‏ نعم » يتصور ذلك 
ماکان المازوم من الممتنعات الذاتية »اذ الممتنع الذالى بحسب طباع مفهومه ؛ بانيكون 
هه اف وجوده » ثم" ان" عدم ذلکث الاستازام » اّما امتناعه بالنظر الى ذات 
اللزوم » ولیس هو VE‏ بالذات » محسب نفسه » فلا تکونن" من المتخبطين . 


۲١ 


۲١ 


۳۸4 القسمات 


- ۵ , سيقو 


و مضه 

ان بين الانتفاء والانتهاء فى القدار » عند حزب الحقيقه من شر كاء الصناعة › 
فرقاناً مستبننا من وجوه عديدة : الاوّل ان انتفاء القدار » هو انعدام ذاته و بطلان 
هوبته » و انتباءه هو انبتات اتصاله و انقطاع تماديه . 

GUI‏ ان الانتفاء نسبته ال الوسط والطرف واحدة ‏ اذ هو بطلان وجود القدار 
مطلمّا . واما الانتهاء » فهو بطلان ذات القدار عند طرف من اطرافه و احذاذ امتداده 
عند J>‏ من حدوده . 

الثالث ان" بطلان امتداد القدار الوجود عند حد مطلقاً انتفاء له » سواء" علیه 
| کان ذلکث اعد طرفا لامتداده و منطبقا على جهة عادیه و سمت انبساطه ام لا » 
على حلاف الامر فى الانتهاء » فانه انتفاء امتداد القدار الوجود عند حد واقع فى جهة 
انبساطه » و منطبق على سمت تتماديه ۰ على ان عکن للعقل بمعونة الوهم انیتصور 
امتداداً آخر متتصلا" به مجمعهما ذلکث اد" . وحبث مالیس هذا الل :فلار ف 
ولا انتهاع » بل انتفاء فحسب . فالدايرة حول القطب فى سطح الكرة منتفية عند نقطة 
القطب » وموجودة بعامها بعد القطب ‏ ولا بصح ان يقال ان" القطب طرفها » ولاانها 
منتهية بالقطب . وكذلكك امتداد سطح الخروط المستدير » منتف عند نقطة الرأس » 
heelys ges‏ مولا دق ای هه سا ssc‏ عار Ble. Glia‏ 
LIEI i‏ ايضاء منتفيان عند iba‏ مه ن قط زواياه » وليس ستوجب Ls SENS‏ 
طرف لسطح الثلث » و کون سطح الثلث منتهیاً بها بالذات . وكذلكث جسم الخروط 
الستدی » pi‏ عند نقطه الرأس » و سم السنم" ابضا منتف عند خط » cep‏ 
سطحان من‌حیطه . ولیس یصح انیتوهتم ان جسمالمخرو Gh b‏ بالنقطة » و ol‏ 
الستتم “Lady,‏ الا بالعرض . فاذن » اّما الصحيح ان المخرو ط والمستم + ليس 
انتهاؤهما بالذات بحسب الجسمية الا ام . ثم سطح الخروط الستدیر » ينتهى 
امتداد ه ی فى احدى الجهتين Dabas‏ رأس ؛ وف الجهة الاخرى بنقطة ما من 


اا 
:اس سس سم سس سس ب اخ يي ا ب س i‏ 
س 


عط القاعدة . فاما امتدادهالعرضى » فغير متناه فى الوضع» و منتف عند نقطةااراس 
-o‏ 


لامنته rece TAN salg‏ بالخط ء لاغير . وكذلكك سطحالثلث ینتهی‌بالخط 
على e c AL‏ " الخط بنقطة من colla) E‏ فلیعرف 


toe oe 


و مضه 
انما الاطراف نهايات للمقادر فى الوجود » من جهة ة الوضع > > لامن جهة 
المقدارية . ۸ا يكون غير متناهی الوضع » لا يكون له طرف : و ان‌کان متناهی القدار 
ف المساحة » محيط الدايرة و محيط الكرة . فاذن Yabal.‏ تازم طبيعة الخط ale‏ 
خط > و لا من جهة الوجود مطلقا . بل قد يتخااف الامر فى الوجود » اذاكان الخط" 
غير متناهی الوضم . و کذلکث الخط بالنسبة ال السطح . و اما لسعلح c‏ فانه يلزم 


p? 1‏ ۱ ی a‏ 
الجسم 86 اأوجود المتة 4 ولكن ley‏ ھر a‏ 4 بل G‏ يدت هومتناه ۲ فايعلم 


أل غدل معد نب ٠‏ الحقيقة من شر كاء الصناعة » انما السطح و الخط و النقطة 
موجودات مغارة "لام ی حندوده بال لنوع . وف المقلدين من‌جعلها منالعوارض التحليلية 
للجسم الموجودة بعين وجوده E‏ ابوجوداتٍ منفرزة منمازة عن وجود الجسم ؛ قياساً 
على el ja YI‏ التحليلبة » ولاستشعر ان" ۰ العرض واطوهر لس ن نصح 'اتحادهما ف الوجود. 
اليس وجود الجوهر هو وجود الشىء لنفسه » و وجود الءرض هو وجوده ف موضوعه ؟ 
فهما تحوان متباینان من الوجود . و ایضا الوضوع من حملة العلل » و العلة تباین" 
العلول فى الذات والوجود » و تتقدم عليه تقدماً بالذات Ea‏ . و ايضا ریما يتداخل 
سطحان او Olas‏ او نقطتان . فیت‌حدان فى الوضع دون الوجود » و لا مجوزان بتداخل 
جسمان اصلا" . فكل جسمین» فهما متا يزان فى الوجود والوضع حميعاً . 

ومایقال ان السطح هونفس ظاهر الجسم > و من الین ان" الجسم ق‌الخارج لیس 
شيئين » احدهما ظاهره و الاخر باطنه ؛ بلكلاهما موجود واحد فى الخارج e‏ و العقل 


۱۸ 


Y \ 


Y) 


ص 


a‏ ظاهره عن بأطنه » فتخييل ليس مرجعه الى تحصيل . و الصحيح ان" الجسم ليس 
فى الخارج شيئين » بل الموجود فى الخارج شيئان » احدها الجسم واا ل 
فيه ذو بعدين » بقال له باعتبار >T‏ انه jalb‏ الجسم »كا قال الشر يكث فى التعلیقات : 

تعليق : السطح يعتبر فيه انه نهاية » ويعتبر فيه انه مقدار» ولیس هو مقدار بالجهة 
الى هو م‌انهاية . ونسبة ENS‏ المعنى » وهو انه عکن ان يفرض فيه بعدان » الىالمقدارية 
فیه ‏ نسب ةفصل المجنس . و بالجملة » العوارضالتحليلية الموجودة يعينوجودالمعروض 
- کلام مهافت . ۱ 

و ربما یندعی ان" نی اقاویل GLK‏ اثبات جرد اللفس ف الشفاء » تصر ما 
بذلكك . ولست استصح" هذاالاسناداصلا" . فكلام اشر GEL‏ كناب النفس من‌طبیعینات 
الشفاء » فى فصل جرد النفس » سیاقه" اله لامایز بين الجسم قفا معط هسنا 


0 ”ی 


- 


الوضع » لاانه لاتغاير بینهما فى الوجود . وقد نقلناه بألفاظه فى الصراط المستقم . 


۳۹ ۹ سے که 


و مضه 

بطلق رالخط ) و « السطح » باشتراك الاسم > فى اصطلاح الصناعة » على cons‏ 

لا بو As‏ £ دفهومه اأنهاية Sa PE.‏ « خط » و y‏ به عن جرد J hl‏ ؛ مع عزل النظر 
عن‌العرض و العمق » لا باشتراط ان یکون جردا عن مقارنم‌ما » بل على انه طول غير 
ملحوظ فيه سوی حتيقةالطولية » gel‏ الامتداد الواحد من غير مصادمة لاقتران‌العرض 
و العمق »او لا اقترانهما به ف الوجود . وكذا يقال سطح « لجرد الطول و العرض » 
gel‏ الامتدادین ۰ مع عزل النظر عن الامتداد الاخر . و کل منهما بهذا الاعتبار مقدار 
موجود حسوس . و ذلكث موضوع لعل اشندسة . و على ما تؤخذ النهاية فى مفهوم کا 
يقال « حط » و و سطح » Gall‏ الذ کور » و لکن يشترط ان OLY‏ محلهما امتداد" 
و راءهماء بل یکون انبساط الامتداد منقطعاً عندها . فیحمل عايهما ذا الاعتبار مفهوم 
الطرف lly‏ . فشی نیما لایصیر نماية و طرفاً » YI‏ من حيث هذا الفهوم السای . 
وكذلكك «الان » و ر النمطة » بطلقان راشتر اك الام 


۳ 


م على معنيين ) احدهما مبداً 


CIN‏ » والاخر ذلك gall‏ بشرط لابقاء شى من الامتداد و راء ه . و ما تطلق عليه 
النهاية انما هو abl‏ الاخبر . 
فهذا سبیل صاحب التلوحات ى کلامه » حيث قال : ان النهايات عدمية» لانها 
ھی کون “gl‏ ذا ية > Gud‏ و راء هامنه ثی آخر . م قال : فان قيل : الستم 
eS‏ بان" السطح pa‏ 4 فهو مو جود ¢ يقال , قل pee‏ عن جرد طول بوالخط 0 
و م العرض ب رالسطح t‏ و هم من iI‏ 5 ذهو بالاشتراك 1 Ob Wy‏ العدهية كن 
حيث عدمها لاتحس . OLN s‏ مالم شترط فما لابقاء شئ آخر و راءهاء 
لاتصير “duly:‏ ¢ فلارد" من ساب ٤‏ مفهومها . 

ARLI صاحبالتاو عات مدا لف‎ Ole ماذا ع عندالمتاخدرين ودار على السنتهم‎ O56 
cade :مرج اما الى تقول واشتلاق‎ lade ذاهياً الى ان" السطح والخط والبقطة‎ 
i anal ol واما ال سو ع تفطن‎ 

EYT 

ان" امام التشککن ‏ > ی )) المحصل ) د og‏ الوجود عن الا طر اف Vallee‏ 6 و E‏ 
شر حه للاشارات ¢ بضطر ب کلام فتارة" جعل الهاية من المضااف اشهوری واحری 
جعلها اضافة عارضة لكل من الاطراف » بالقیاس الى ذىالطرف » فتکون من المضاف 
الحق . 

قال : فالسطح مثلا » اذا قيس الىالجسم » عرضت له اضافة هىالهاية . و هی » 
وان کانت متأخدّرةعن السطح فى التحمق » لكونه معروضاً ها » الا ان" ثبو تالجسم ale‏ 
لثدوت السطح اه 4 کالاو سط £ Ulay‏ للم ¢ ادا کان معلو لا" للا as‏ 6 و علة gat)‏ ته 
الاصغر . قال : ولذلكئث K>‏ الشيخ بان" ارو e‏ السطح الجسم بواسطة الا هی 

قلت : و ذلك ئ كله خبط فى خبط . وكيف تكون اضافةالعارض الى معروضه 
Lu‏ لعروض ذلكك العارض للمعروض ¢ 3 SG‏ اللاضا | as‏ 4 لا لعفل ¢ | y‏ بعدالعر وض 


والتحفيق هناك م ذكره els‏ البسرعة امحقةين 3( 3 شرح الاشارات و 2 feast! A‏ 4 


۱ 


"١ 


۳ 


YAA‏ القبسات 


ان السطح مثلا ليس هو جرد فناء الجسم و انقطاع امتداده ۰ فان الفناء لايقبل الاشارة 
الحسيّة » و السطح یقبلها . بل الفحص التحقيق” يقضى ان" هناك اموراً alt‏ . اوها 
ماهيته السطح اذى هو القدار المتتصل ذوالبعدن . و ثانما veld‏ للجسم وعدم له ٤‏ 
gas‏ نفاده و انقطاعه و انتهائه ف جهةر معينة عند ESS‏ السطح » لا العدم الطلق ‏ 
gel‏ انتفاء ذا تالجسم و ارتفاع وجوده ؛ و ثالما اضافة الى الجسم عارضة للفناء عند 
السطح ۰ فتقال له بحسب EKS‏ «نماية » لجسم BESS‏ زاتما تنل عل توت 
الاول للجسم » بثبوت‌الثانی له » اذهو مقارن ومستازم للاول . و اما الثالث » فاذااعتر 
عروضه للاول » كان الجموع سطحا مضافا الى ذی‌السطح c‏ و اذا اعتبر عروضه BU‏ 
كان “Sle‏ مضافة الى ذی النهاية . فالنهاية ليست عارضة للسطح » بالقیاس الى الجسم > 
بل الانقطاع یعرض لامتداد الجسم E » Vy!‏ السطح يلزم ذلك الانقطاع انيا » م 
بعرض لما الاضافة بالاعتبارن . و کذلکث القول فى الخط" و النقطة . و الامر فى OW‏ 
ایضا على هذاالسبیل . فان" هناك ایضا BE‏ امور : شىء لاینقسم محسب الامتداد » وهو 
الان » و فناء لامتداد الزمان عنده » واضافة" oe‏ لكل مما » بحسا ال ¿[Si‏ 
الفناء انه c iler‏ مضافة" الى ذی‌نماية » هو الزمان » و للان انه COT)‏ مضاف الى 
ذى الان » و هو الزمان ؛ و ریما يقال حسما OSU‏ اننه « Ale‏ الزمان» ععنی انه مقارن 


و ۰ 


لما هو نهاية له » اعنى الفناء عند OV‏ » من حيث الاضافة العارضة . فلیتعرف . 
وميمض 
واذدريت ان النقطة انما تقوم بالخط » من حيث تعن امتداده فى جهتها » من 
غير ان يعتبر » فى حل ته لها و عروضها cA‏ تعن تماديه ی الجهة الاخرى القابلة ESL!‏ 
الجهة » باللاتناهى او بشى من التناهياتالمعيئنة اصلا » بل انما تعين عادیه ق‌الجهةالاخحری 
bha‏ قيام abas‏ اخرى ره E‏ تلکث الجهة ؛ و کذلکث الامر E‏ السطح 4 بالقياس الىامتداد 
الجسم‌الذى هو alse‏ وقد ادريناك ان نقطة راسسالمخروط 4 انعا محلهاالنتهی بهابالدات 


احد امتدادی سطحه » اعنى امتداده الطولى عا هو متعين Slll‏ فى جهة الراس » وليس 


م ا 


۲ ۸ ٩ ميرداماد‎ 


دعتمر eSa‏ تماديه فى جهة القاعدة » اذ لاحظ لطول‌الامتداد وقصره فى جهةالقاعدة 
من الدخلية فى الانتهاء بالنقطة فى جهة الراس » ها هو المستيين بلاامتراء . 

ومن العلوم بتة »ها استبان لکث فما قد سلف i‏ انالقسمة بضرومما» انما تتصحح 
بالفعل »اذا Gud‏ المتد التصل فى عادی امتداده » SY‏ طبيعة الامتداد من دون تعین ‏ 
اذ لایتصور نى طبيعة الامتداد جزء وكل »ما لم يعرضها التعين بالضرورة . فاذن» یستبین 
ان انقسام المخروط فى جهة الطول الى قطعتين » احداهما قطعة الرأس و الاخرى قطعة 
القاعدة » لیس ستوجب انعدام نقطة الر اس ولا انعدام سطح Btls ate lal‏ دار ما . 
فان محل شی منها dic‏ ينعدم ke‏ هو ale‏ » بل انما انعدم le Wyle‏ هو ملغی الاعتبار ف 
اعتبار alel‏ . وسواء فذلكث القول بانتفاء الصورةالاتصالة الشخصية بشخصيمّا lan‏ 
فى صورنى الاتصال و الانفصال حيعا » كا هو طريقة المستنكرين . أليس من الستبین 
ان محل نقطة الراس مثلا : وهو هذا الامتداد الطولى عا هو محدود متعین ف age‏ الراس 
e Ine pet‏ تا كان موجودا Cre‏ وجود الصورة الشخصية احدودة المتعينة فى الجهتتن 
قبل الانفصال » ESAS‏ هو موجود بعين وجود الصورة الشخصية الحدودة المتعينة 
الحادثة بعد الانفصال ايضا . فاذن » ماهو محلها بالذات » ليس ینعدم عند الانفصال > 
بل هو موجود ق صوری الاتصال والانفصال بعينوجود »کل من الصورتين احدودتن 
المتعينى الامتداد فى کلتا الجهتين الزايلة والحادثه حيعاً . فقد بان » اذن » و هن مادار فى 
الافواه بالاستشكالوالاستصعاب ؛ ان جسم المخروط بكلية شدصیته » هوعل نةطةالراس 
لامايلما من جرمه » اذالمقدار الممتد قابل للقسمة GIN‏ نهاية . فكل مافرض انه يليها منه 
فقدولها ماهو اقل منه مقداراً و اشد الما قربا . واذكان هو محلها عجموع تخصيته : لزم 
على مذهبالافلاطونيين ان‌یکون قطعةالقاعدة القطوعة المنفصلة عن قطعةاار اس بالقطع 
بعضا من محل نقطة الراس وجزءاً منه بالفعل . و ذلکث مصادم لبدممة الفطرة العقلانية . 
وعلى مذهب الارسطاطالسین انعدامها بانعدامه بالقسمة » لكن البدمة شاهدة ها باليقاء 
مع انتفايه عندالقسمة . وسقط قول من يتنطع من المقلدين ان مهورالشائین يدعو نالبداهة 


۲١ 


۲١ 


y انتفاءالتقط . فاستقم کا امرت. و‎ aza انتفاء اسم المخروط 5 والداله هذه > ويازم‎ E 
5 من الا بطين‎ or تکو‎ 
yoo z 
و ميض‎ 
أنه من العلوم‎ ¿ ERE من طريق‎ Afa ما‎ 4 A= و بضاهی هذه ادخ عفد | و‎ 
القسمة باختلاف العرض لاتوجب انفصالا ف‌الخارح» سواء فى ذلك الاعراض‎ oT al 
مامتصلا شعصیا قداسود اوتسخن نصفه‎ ae القارة والاضافات اطيئات النسبية . فلوان‎ 
السواد و تلکث احرارة ف الخارج هو هذا الحم التصل بكاية‎ ESS مثلا ۰ كان محل‎ 
تعصرته 3 اد هو الوحود اما عن سار الموجودات وان قطءزا من النصف الآخر قطعة‎ 
بسيرةء ما بل‌الطر ف  انعدم هذااجسم بصو ر ته الاتصالة الشخصية » وحدئت بالانفصال‎ 
صورة اخرى متصاة شخصية . فیلزم ان ينعدم ذلكك العرض ايضاً . والا » لزم بقاءالحال‎ 
باليقاء 1 فيحل من سبیل‌التحقیق‎ aj احل 4 لكن ار مصادم لشهادة البدمهة‎ slazi e 
ذلکث العرض ف الخارج » هو هذا الجسم المتصل بعينه » ولكن بحسب‎ Je فيقال : ان‎ 
امحلية بحسب الخارج‎ Lisl امتداده ۳ فير جع‎ AAS مقدار نصغ ه الشخصی المعيين 4 لاسب‎ 
gee الخار ح 4 بعی وجود يم دل متصل‎ E ووجوده‎ ۲ Jaa طر و الا‎ ALS الحادث‎ 
۱ dali نصحیح اعذبار امحلية الخارجية‎ E كاف‎ Sea VI صورى الاتصال و‎ 2 
و ميض‎ 
على هذاالسبيل ابضا تحقيق الامر فىالزاويه . فالزاوية السطحه سطح منتف عند‎ 
ما 0 والزاويةالحسمة 4جسمة راس المخروط.‎ soa ملتى الضلعين » اعنى نقطة راس اأزاوية‎ 
. مثلاء جسم منتف عند نقطة الراس لامنته مها » على ماقد تلى عليكك‎ 
ويتشككث » فیتال : ان السطح هوالمقدار المتد فى بعدين . فهو القابل للقسمة‎ 
» فى بعدى الطول والعرض  والزاوية السطحة انما تقبل القسمة فى هذاالامتداد العرضى‎ 


وهو دعل مابین‌الضلعن دو نالامتدادالطولى .وهو As,‏ مابن‌الراس ote Lally‏ 3 ادا حتاف 
الصاح بالطدول والقصرء لايثمر اختلاف مقدارالزاوية اصلا . eas‏ انتكوناازاوية 
المسطحة سطحا » ما هو مذهب الرياضيين منالفلاسفة » ولا ان تكون هيئة سارية ف 
السطح : ها هو سبيل IRE‏ الاطیین . فان الکیفیات المختصه بالكيات »> حکها S>‏ 
تاها فى قبول‌الانقسام cola Vig‏ ولکن بالعرض » لا بالذات . و کذلکث الزاویةاحسمة 
لایصح ان يكون جسما » لان الجسم يقبل القسمة فى الابعاد الثاثة Amst lay gl sll gc lem‏ 
لاتقبلها الا ی بعدن bad‏ . 

ففيصل اافجص ومحز التحقيق فى حل الشكث ان يقال : علىسياق ماتعرفت »ان 
حقيقه ااز اوية المسطحة هى “ol‏ امتدادى السطحالمحاط بالضاعين الملتقين عند نقطة على 
التعين بالا نساء المهما : وهو امتداده العرضى” م بين الضاعین » و باز مها امت د أده الاخر 
on ۳ d -hll‏ الراس و القاعدة عل التعين ۴ جيه اثر اس : و õde lall 44> ٤ aly‏ . 
فردما تمعن الامتداد 1 بلز مه [تصحح قبول الانقسام را لعل Í> $ loam Cue‏ على الامهام 
دون التعيسن] لايتصحح فيه Aalst‏ الا نقسام بالفعل ۱ و هدا اصل G al‏ حع المقادير 1 
وعلى قياس هذا السياق سبيل القول] ی الزاوية احسمة . 

فان قلت : فعلی هذا لايازم ان تكون الزاوية نوعا رابعا من القادیر: خارجا عن 
الانواع الثلئة . قلت :كلا بل ان المسبطحة هی ية السطح بعص اعد ارام) 4 anl y‏ 
هی et! dad‏ ببعض اعتبارانها . فاذن لیست الزاوية ية احری خارجة عن‌انوا عالكيات 
الثلثة . فليتعرف . 

قال الشريكث الرياسى : فى BU‏ سادسة قاطیغور باس الشفا : اماالزاوية» فقد ظن 
l’‏ انها ة alaa‏ عبر السطح و اجسم 4 فیلبعی ان سنظر E‏ امر ها : J gad‏ ۱ ا نالمقدارء 
lan‏ كان او سطحا » قد بعر ص له ان 1 دون محاطا بسن مابات aba Ais gl‏ واحده ¢ 
وهر الزاوية 5 و اما الفرق بين اأزاوية و الأشكال ¢ فهو ان الزاوية ۳۹ هی | زاو ده | من 


حبت يعتير المقدار متحد دا بین‌حدن اوحدود as olal‏ : و لنخصص الكلام بالمسطحة 


۳۱ 
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فنقول : انه لامحلوا اما ان يكون الشى الذى Lt‏ به الحدان OLAM‏ فى المسطحات» قد 
حيط معها ثالث او رابع » اولا حيط . فان لم حط معها ثالث » فلا لوا اما ان يكون 
حد اديلتقيان عند حد مشترك آخر طماء اولا يلتقيان » سواء كان يلتقيان اذامداء او كانا 
لا يلتقيان » بل يذهبان ق التوهم الى غير الماية . فان التقيا » فيكون كحال الخطين 
المحيطين بقطعة الدايرة » او بشكل هلال » او بشكل آمی » او غير ذلكك . فالسطح 
الذى لايتحدد محد ثالث » بل lel‏ هو محدود محدن يلتقيان ی جانب فقط ‏ فهو من حيث 
ESIS ga‏ او حالته ¿Ki‏ هو اوهى زاوية » والذى يتحدد عد غير هما g>.‏ حاط به 
او بلتی حداه e ESI‏ حى عاط به : فهو من حيث هو کذلکث او حالته ENG‏ هو او 
هی شكل 

ثم قال : وها ان الهندسین اذا قالوا رشکل» ذهبوا الى ISAM‏ » كذلكك [ اذا 
قالوا] م زاوية) » ذهبوا ال المقدار ذی‌الز اوية . ولذلکث ماتکون‌الز اوية منصفة ومساوية 
وعظمی وصغرى . ثم قال : ولیس ینبغی ان بلتفت ال‌ماقاله بعض التکلفین cas‏ 
انالزاوية جنس آخر من الک بين الخط والسطح . انى مارمنا نقله من کلامه . 

وقال فى رابع ثالثة الحيات الشفا : و اما الزاوية » فقد ظن ما انها LS‏ متصلة غير 


السطح والجسم . فینبفی ان ينظر فى امرها » فتقول . ان المقدار » جما كان اوسطحا ‏ 


سم 
فقد يعرض له ان يكون ble‏ بين نهايات EU‏ عند نقطة واحدة ؛ فيكون » من حيث 
هو بين هذه النهايات : شيا ذا زاوية » من غير ان ننظر الى حال نهاياته من جهة اخرى» 
فكأنه مقدار اكثر من بعد ينتهى عند نقطة . فان شعت “ميت نفس هذاالقدار» من حيث 
هو کذلکث « زاوية » وان شئت “ميت AAS‏ له » من حيث هو هكذا ر زاوية » 
فيكون الاول كال ربع » و AIS EE‏ بيع . فان اووعت الاسم على الاول » قلت : زاوية 
مساوية ناقصة و زايدة لنفسها » OV‏ جوهرها مقدار . وان وقعت عل‌العی الاایی » قلت 


5[¿ ۳ ساسا lal‏ الذى هی 4.9 5 AH‏ بيع ) انتبی کلام las‏ بعبارته 5 


Yay ميرداماد‎ 


ومیض" 
ان" من معضلات هذا الموضع الغامض » انه اذا ثبت SA‏ البراهين اناف ة SAI‏ 
ان الزمان الوجود بامتداده المتتصل فى الدهر حادث الوجود بعد العدم فى متن‌الخارج ‏ 
و متناهی القدار بحسب يته الاتصالية الذاتية » فقد ازم ان یکون له طرف موجود 
بالفعل ينتهى به مقداره التناهی الامتداد فى جانب الاضی وجهة البداً : و هو الان الغر 
المنقسم . لست اقول OM‏ السیتال cill‏ هو خارج عن الزمان و غير EB‏ به ؛ بل ر امم 
ایاه . بل اقول‌الان اذى هو من الحدود و الاطراف القائمة بامتداد الزمان التصل 
وعنده ینقطع انتصالّه . و انیم تقولون : النقطة الطرف ‏ منها الواصلة و ما الفاصلة . 
واما OVI‏ الطرف »فليس يصح منه الا الوهوم الواصل بين الزمانین‌الاضی والستقبل ‏ 
دون الموجود الفاصل القاطع لاتصال الزمان بالفعل : بحسب الواقع و الخارج . 
فنقول : لعلکت » اذن » عا قد تلونا على ممعکث والقینا ال قلبکث ؛ من‌الاصول 
والضوابط » aza‏ بکیفیةا ال » ومتضلع " بحل" عقدةالاعضال من مسالکث عديدة» 
الاوّل » تک قدد ینت ان الطرف الوجو دبا لفعل لیس يلزمطبيعة” الامتدادالمتناهى 
بما هو متناه فى القدار » بل انما يلزمه من جهة التناهی فى الوضع . فاذاکان المتد" 
التصل متناهياً ی القدار » غير متناه فى الوضع : او غير قابل للوضع » لميكن یعرضه 
طرف بالفعل الا ی‌التو هم > عند قطع الاتصالبالفرضو او هم . فالاطرافالوجودة 
بالفعل للمقادیر » نهایات وضعية » لا نهایات مقدارية . فاذن : الزمان حيث انه 5" 
متصل غير ذى وضع » فليس يتصوّر له طرف بالفعل فى الوجود ۰ و ان‌کان متناهيا 
بالمقدار . بل انما يعرضه ف الوهم طرف موهوم مفروض » اذاماعرض لاتتصاله انفصال" 
وانقطاع بالفرض والتوهم . 
الثانى ان الزمان مقدار الحر كة الدورية المَصلة القائمة معدل النهار » على ماقد 
تعرفته . و من العلوم ان طرف الزمان المتد" يحب ان يكون منطبقاً على طرف الحركة 
الصلة المنطبق على طرف المسافة التصلة . فبدأ الزمان بازاء مبدأ الح ركة : و مدا 


۳ 
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E‏ القبسات 


الحركة بازاء مبدأ المسافة . و ليس لعدل النهار طرف موجود بالفعل » مع كونه مقداراً 
متصلا متناهی DIN‏ ولا ر کته المستديرة التَصلة طرف بالفعل » الا اذاماجعلت 
نقطة موهومة فى معدل الشهار » مبدءاً طبر کته الستدرة بحسب الفرض . فاذن »كا 
ليس امل محل الزمان » اعنى فلكث sue‏ الجهات » و داثرة معدل التهار > طرف" 
قط بالفعل بول حل الزمان gels‏ حر کة معدل التهار الستدبرة» طرف موجود 
غير منقسم بالفعل » فکذلکث يجب ان لایکون للزمان المتد التصل النطبق على دائرة 
معدل النهار و على حر YS‏ الدورية التصلة » طرف موجود بالفعل › “el‏ الابالتو هم 
بحسب الفرض . 

الثالث انه ليس يستلزم الحدوث آنا غير T‏ بعينه فى WM‏ » الا اذا كان 
الحادث تدرمجی" الحدوث › فیلزم هناك OT‏ متعیتن فىالو هم » هو منتبی زمان‌السکون 


و يردا زمان اس رکه 4 او دفعی" الحدوث 4 فیتعیین سيه آن” 4 هو اول آزانت وجود 


Mole ادت رمان اتصول » لا تدرا و لا دف » بل‎ oI GG, Sot 


بامه فى نفس الزمان و فى کل" جزء من‌اجزائه وق کل حدٍ من‌حدوده c‏ مادام متوسطاً 
بين Cue‏ الطرفين » او دهری الحدوث غير حاصل الوجود ی زمان اوآن اصلا » بل 
خارجاً عن عالمی الزمان والمكان LD,‏ فليس fae‏ ان يكون هناك » بحس الحدوث 
فى متن الخارج OT‏ » هو طرف الزمان : كنا هو المستبين بتَة" . فاذن » حیث ان" الزمان 
حادث الحتصول بعدالعدم فى حاق" الخارج » حاصل الوجود من تلقاء صنع الجاعل فى 
al‏ » لاق زمان ولا ی ol‏ 6 فکیف بتصور > حسب حدوثه ی الدهر ع طرف" 
3T‏ ۱ ۰ زمانی ؟ فا" tee‏ 
الرابع ان انقطاع الزمان وانماء هی جهة البداءة » انما كان رس ۳ = COV‏ 
لو کان هو بطرفه مسبوقاً با بالعدم على سبيل ان يمكن وراءه تصو ر امتداد وق i‏ ع PN‏ 
كعو dj‏ ععونة الوهم Lagas‏ اتصالا" » ENS [yaad‏ الحد الطرف » فيسيق الى لوهم انه قدوقع 


الانقطاع ى شىء من اوساط ما يتصور من الامتداد مما هو سبيل lal‏ 1 فيحصل 4 


۲ ٩ ۵ میرداباد‎ 


ادن طرف" للموجود من الاهتداد فخ دته و بسن العدم ۱ wr‏ لو كان الزمان 
Sis‏ له ایس بعد ليس مطلق ی الخارج ¢ evry‏ دعل عدم صر بح a‏ الدهر 2 على 
ان يكون هو بعامه ادا بعك العدم 5 هو سبيل الانتفاء 2 على ما قل تعر فته : و بکون 
انتفاؤه بحيث لایتصور وراء ه امتداد اصلا » ها يكون للزمان » ولا لاامتداد ۱4 يكون 


ع ۳ Soe‏ 5 ر P 3 : 3 s.‏ ۲ 
OW‏ 4 بل عدم اكب صر بح لامتداد اأزمان راسا 4 لا عدم دو LA?‏ رازه تن | وعير 


= 


use‏ 34 فلايكون الانتفاء E Ao‏ جهة الامتداد ليازم الانتهاء بالان \S Os.‏ الدايرة 
جول القطب فى سطحالكرة منتفية عند نقطةالقطب ¢ وموجودة بهامها بعدها : فکذلکث 
الزمان متف ٤‏ الازل 4 عل معی انه کان a‏ صصرفاً 8 الخارج 6 فا جر os a>‏ 
من صرف العدم ce pall‏ الى الوجود ى الدهر > ele:‏ امتداد ه القداری > من غير Ol‏ 
حي أو 
يكون له آن اول » ينتهى به مقداره و ببتدی" منه وجوده . 
فقداستبان ان" الآن لاسبیل له الىالوجود فى الاعيان Mel‏ . واما عحسب التو هم 
فینفرض det‏ ریشما حلل الوهم امتداد الزمان الى اجزاء منفرضة ینتزعها منه › 
w 5 5‏ 1 و ۰ ۴ zZ‏ ۰ ۰ 5 1 
وليس ينقطع بذلکث اتصال الزمان فى الاعيان اصلا ؛ ولا فى الوهم 


بل الها سب الاضافة ان مايقع 4.9 4 من الحر کات المستقيمةالمنقطعة الاتصال 5 


4 مسدب نفس داته 


فاذن » احق" ما يجب ان بحفّی" فى امر A OV‏ هو طرف الزمان » هو ان" 
نسبة الان الى الزمان نسية النقطة الموهومة الى الخط المستدر التناهی مقداراً لا وضعاً . 


- 
oe Owe 


ی الحكمة” جوهر عقلكك » وقتدسنها عن طور وهمكك . و ابا و ان تحوم" 
حول" حريمها بفطرةر هت او فطانة بتراء . 
و مض 
و ALLL‏ انّما لامنتدح عن وجودالان الطّرف بالفعل » علىاوضاعالمتكلفين 
لا لايعنهم » ان العدم‌المتد SIS‏ و “ele‏ الزمان» وان" وجوداازمانقاطعلامتدادذلكك 
العدم المنقطع الامتداد عنداول العام » وان" مقدارالزمانامتداد' مستقم منته الى ذلكث العدم 
بطرفهالذى هو نمايةامتدادالعدم و بداءة امتدادالزمان » وانه عکن للزمان»نحسب جوهر 


PG 


۲١ 


۳۱ 


سس سم سس سے 


۳۹۹ القبسات 


ذاته » و بالنظر الى طباع نظام الوجود : ان یکون ازید مقداراً و اطول تمادياً مما قد 
حدق عليه » الى غير ذلكث من التوهتمات السخيفة الفاسدة و التخيّلات الركيكة 
الباطلة . 

و من المنصرح بالضرورة البرهانية » بل بالفطرة العقليّة » Ol‏ ما جعلوه وعاء 
الزمان من العدم : أو كان على ما توهموه » لكان هو الزمان بعينه . فحدوث الزمان e‏ 
على تصويرهم و تصورهم » برجم الى قدمه فى الوجود » و تناهى مقدار الزمان » على 
ما ی رو 7 و f e‏ » الى لاتناهيه iN ٤‏ 5 

فاذن » لامساغ لوجودالان بالفعل » على TGH Jae‏ » و مسلکث العقل ق‌تصویر 
امر الحدوث وتناهی مقدارالزمان » اذالص‌حیح سبق العدم‌الصریح على وجودالعالم » من 
غير امکان واسطةٍ بين الباری" القديم والعام Dalh‏ لعدم تصور الامتداد والْلاامتداد 
UU,‏ . وكون الزمان کتما غير ذى وضع ۰ لكونه غير قار الذات فى dle‏ الامتداد 
واللاامتداد Vic‏ ق‌الوجود الخیای . و کونه ی جوهرذاته غير مستقم الامتداد » لكونه 
مقدار حر كة وضعية مستديرة ph‏ مستدیر خارج من العدم الصریح الى الوجود 
الصراح فى الدهر CNY T‏ وجد غير متلییس با ركة ء م نحرك اخيراً . فلا 
تتعین EAA: “ibd‏ الحركة Mel‏ لاق الجسم ا ولا ق‌سطحٍ هو cals‏ 
ولاف iglo he‏ منفرضة فيه هی منطقته . فان" JUS‏ الوضع عارض لجميع الاجزاء 
والتقاط بعضما بالنسبة الى بعض اوالى خارج ى الدهر معا . وليس یعقل بحس بالحدوث 
Celie‏ تفای ata‏ و الزمان بام مقداریته المستديرة المّصلة » داخل فى 
الوجود بعد العدم الصريح فى الدهر : لا فى ouj‏ » ولا فى آن . و لا عکن oa‏ بالنظر 
الى ذاته » ان يكون موجوداً فى الدهر قبل ما وجد » اذ لا قبل له » الا السر مدية 
الممتنعة فى حقه : بحسب طباع الامكان الذاتى و لا عکن ايضاء بالنظر الى ذاته » ان 
يكون ازید مقداريّة و اطول متد یه من مقداريته و ممتدیته GU‏ هو علا . 


فلا تكوئن” من الجا هلين ١‏ 


ل 


ومیض 
او لعلکت تقول : فا بال الفلكث الاقصی بحسب ذاته ؟ - ليس Gh‏ زبادته 
فى القدار على ما هو عليه » و لیس بستوجب EKIS‏ نقدرا فى العدم الوهوم فوق سطحه 
احدد للجهات و الابعاد القارة . و الزمان لایسو غ ES‏ بالنظر الى ذاته . و لو سا 
"لاستتوجّب ان یکون‌العدم الصريح التوهم قبله متکمماً «تقدراً. وایضا « طباع الكم” 
لیس “Bol J ah‏ و النقصان e‏ و لا شيئاً من مراتبهما الفروضة . فا بال الك اذى هو 
الزمان بحسب pet‏ صية ذانه ین ذلكك ؟ 
فيقال لكك : قد GH‏ الامر فى «الافق‌البین» واستوفسی حق بيان الفرق بين 
الكية الغير القارة العديمة الوضع وبين المقادير القارة الوضعية . Pr‏ الغير الما وهو 
الزمانالدورى التصل‌الةام محر كة الجر gale‏ المستديرة التتصلة ليس lama‏ بالقياس 
اليه الا العدم المستوىالنسبة الى الطّرف والوسط Lady‏ والنتهی ۰ وهو انتفاء ذاتهبالمرّة 
رأساً لا العدم الاخر اذى هو انتهاء امتداد القدار » و انبتات تماديه عند حدر بعيئه ) 
من غير انتفاء جوهره » وارتفاع وجوده فى متن الواقع . واما حامل محل الزه‌ان» وهو 
الفلكث الاقصی : فبتصور بالقیاس اليهالعدمان حميعاء وماهولازم Cale‏ المقدار وطباعی" 
الك المتتصل » لیس الا تتح قبول المساواة و المُفاوتته » لا ae‏ امکان الزيادة 
على القدر الحاصل ق‌الفطر ة الاول . فعض" من امتدادالزمان اقصرمقدارية من‌امتداد 
الزمانكله . و زمان US‏ مثلا » مساو او مفاوت" لزمان کذا . و کذلکث بعد کذا » 
بالقیاس الى بعد كذا. و منالمستحيل » بالقیاس M‏ الزمان » ان بخلق فی‌الفطرة 
الاول اطول مدة و ازید مقدارا Ce‏ قد ملق ade‏ . و لیس ذلکث مستحیلا MAIL‏ 
الى اافاکث الاقصی » من حیث نفس ذاته و طباع مقداره . بل اما یستحیل ذلكك 
بالذات < بالنظر الى طباع نظام الكل و الطبيعة الكلية الدبرة المسکة لنظام الكل » 
وهی العناية الاولى . وایضا: ان فرض کون الزمان ازید مقداراً واطول امتداداً فى جهة 


۳۹۹ ها قد ps‏ عليه » هو بعينه فرض کون جوهر ذاته موجوداً قبل وجود داته . 


۳ 


yY) 
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وذلکث ممتنع بالذات . والامر فى الفلکث الاقصی لیس على هذاالسبیل . فان" کوته‌اعظم 
مقداراً فى اول الفطرة Ue‏ قد خلق عليه » لا بستلزم کونه موجوداً قبل وجوده » فضلا 
عن ان یکون فرض احد الامرین هو بعينه فرض الاخر . و ایضا» ليس فوق ابرم 
gail‏ شیء Je‏ بينهما فضاء موهوم و عدم متوهم يوصف بالامتداد » فيلزم 
ان یکون هناك بعد و فراغ بالفعل جرد قام لا فى مادّة » فیکون MEN‏ يزيد ویفضل 
امتداده على امتداد dae‏ موهومة منه » و یتفاوت او بتساوی شطران موهومان منه . 
بل LSI‏ الجرم الاقصى » بحسب نفسه » يمكن له مقدار CTV‏ و ان کان عتنع ذلكك 
حسب انتفاء بعد وجهة فوقه ۱ SNE‏ و ينبسط جرمه فيه . و اما الزمان » بل العام 
الا کبر مجملته » فان الصانع الق موجود قبله . فاذا تخلل بينهما عدم موهوم الامتداد 
و GAM‏ مفروضش لسیلان والاستمرار » لصح ان بقع فيه و ينطبق على شطر موهوم 
منه ثیء ما يلق ویوجد AWS‏ و بعدالصانم » زماناً كان اوح IS‏ غبرذلکث . 
فکان . لامحالة هو اطول امتداداً من بعض مفروض منه . و عضتان موهومتان منه » 
غير منسلختن اما عن الساواة نی الامتداد او عن المفاوته ۰ فیکون بالضرورة البتية 
متقد را LaK‏ بالفعل» جر دا عن Je‏ يقوم فيه . و هذا كما Hes)‏ بين جسمین له 
و فضاء غير مشغول بامتداد جرمانی . فاننه یکون بینهما بعد" بالضرورة ‏ و الله مبدأ 
استیجاب ان یکون ذلکث الخلا و البعد بعینه امتداداً متقدراً متكمّماً موجوداً بالفعل e‏ 
غير él‏ الذات والژجود فى موضوع و محل » اذ یکون هو لامحالة ازید مادباً و اطول 
انبساطا و اوغل فى الانپساط ذهاباً من نصفه‌الوهوم . 

فاذن » قدثم نصاب الفرق بين الزمان و بين ESL‏ فى هذا e RH‏ و بان ان" 
امتناع ان یخلق الزمان ازید مقدارية ما قد “Gis‏ عليه فى الفطرة الاولى » امتناعا 
ذاتيا » بالنظر الى جوهر ذاته من خواص نفس حقيقته » ها امتناع العدم الطاری » 
بالقياس الى نفس ذانه » من Sele‏ جوهر alala‏ . 

و من سببل آخر نقول : ان کون المقدار فى حد جوهر ذاته » محبث عکن › 
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بالقياس الى نفس حقيقته النوعية » ان Gy‏ ازید مقداريّة” ما قد Gls‏ عليه ق 
الفطرة الاولى » Ll‏ هو فى المقادير المستقيمة و الستوية . فاما المستديرات المختلفة 
الاتحداب من المقادر فيستحيل فما EKI‏ استحالة ذاتية حسب نفس الماهية النوعبة» 
اليس من الاصول المقترة فى مقارها » ان الاستقامة و الاستدارة » و EKIS‏ مراتب 
الاستدارات المختافة الاحداب » كلها فصول ie gaa‏ » لا عوارض مصنفة > فالستقم 
او المستدير و المستديرات المختلفة بالاتحداب » ان هی الا انواع متخالفة متباينة dase‏ 
حسب الماهية . 
فاذن » DI ke‏ داثرة كانت : و حیط اي ةكرة فرضت » عتنع عليه » بحسب 
نفس ماهیته » ان یکون ازید او انقص مقدارية مما هو عليه » فکا Sas Bylo‏ 
اهار عتنع ان تکون ازید مقدارية مما هی عليه » و انكان جرم الفلکث الاقصی ليس 
عتنع عايه ذلكك » وسطحه الستدیر ایضا بستحیل ذلكك عليه » حسب نفس حقیقته » 
فكذلكك الزمان Cll‏ هو بعينه معدل الهار المستدر »من حيث مقدار حر کته الستدرة 
التصلة . فاذن » قدانتکس سر ر الباطل » و استقر الق على عرشه . و الحمد لله رب" 
العالمین . 
EF‏ 
ان" من عویصات عقدة التشکیکث والتعضيل » ماعسى ان يقال : ان عدم العالم 
فى الدهر قبل وجوده » اما ail‏ واجب بالنظر الى ذات العام . فكيف يصخ ان ینقضص 
ویبطل" » فيوجد العام بعده ؟ ‏ وامنًا اه متنع بالذات » فیکون العالم واجبالازاية 
السر مدية Caly » Hy‏ انه جائز بالذات » فيلزم لامحالة ان يكون له علّة ‏ و علة العدم 
ليست YI‏ عدم علّةالوجود . ومنالمستبين ان The‏ وجودالعالم » هوالباری" الحق القيوم 
الواجب الوجود بالذات » جل ذكره » لا غير . فسبيل حل العقد فيه » ما قد عر فناك 
فها قد سلف » ان الممتنع بالذات » بالنظر الى العالم انما هوالوجود الازلى السرمدى. 
فلا مّحالة انما الواجب » بالنظر الى ذات العالم » نقيض ذلكك الوجود » و هو رفعه . 
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ورفع الوجود الازی" » اما برفع مطلق الوجود » و EKIS‏ هوالعدم الطلق ازلا" و ابد 
او برفع الازلية » فیتحقق بالوجود بعد العدم الصریح . فاذن » انما الذى جب » بالنظر 
الى نفس ذات العام » هو مطلق العدم الصریح » اعم" من انیکون بطلانا حضا ف‌الازل 
DANI,‏ اوعدماً صرحا دهریا منقضا بالوجودالصراح الدهری بعده . فخصوص 
کل" منالخصوصیتتین » انما hat‏ بعلّة خارجة WEY‏ . فاذن » عدم العام فى الدهر 
قبل وجوده الدهری » عا هو عدمه الصريح فى حاق الواقع > ای عا هو رفع از لته 
و سرمدینته » ذا db‏ طباعی" له » بحسب طبيعة الامکان الذانى » و غير مستندر ال 
عدّة Mel‏ » و عا هو منقض بالوجود الدهری بعده » مستند الى فاطرالذات وجاعل 
الوجود . ولاخاف » اذ الستند حقیقة" حينئذ هو انقضاض العدم > Y‏ نفسه . و جاعل 
الذات و الوجود فى الدهر » هو بعینه علة انقضاض العدم الصریح الدهری . فقد تلونا 
عليكث مراراً » ان" العدم هو ليسية الشی" وانتفاژه » لاشی" عبر عنه ب «الانتفاء» وان" 
وجود الحادث ىف الدهر ع بارتفاع لاوجوده ‏ اذلایعقل ق‌الدهر حد ان مما يزان للوجود 
واللاوجود» على خلاف الامر فى الزمان . فقدثم ميقا تالحق » وانقض جدارالتشکیکث 
باذنالله سرحانه . 
و ميض 

ومن معضلات الشكوك فى الحدوث الزمایی" » ان" احتصاص اول وجود الکان 
مد" حدوئه فی امتداد الزمان » لیس له بند من ان بكرن جزء ما من اجزاء علّته الا 
خارجا من القوة الى الفعل فى ULI ENS‏ مخصوصه Ta‏ . و اكلا لزم التخلف التکمم 
السيال عن العلة التامة الحاصلة قبل ذلكك الحد » فنعطف النظر الىذلكك الجزءالحاصل 
ق ذلكك اد بالقياس الى علته التامة ايضا . و نسوق الفحص الى حيث يلزم ان مخرج 
الى الفعل » مع حدوث الحادث وذلككث ال بعینه » امورمترنبة مجتمعة بحسب الحدوث 
ی “Ut! ENS‏ معا بالضرورة . فنقول : تلکث الامور الحادثة معاً » ان كانت وجوداتٍ 
مترتبة inoit‏ » لزم التساسل الستحیل‌بالذات ذلكث الو قت بعينه . وانكانت عدمات 
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مترتبة " حادلة" فى ذاكث الوقت خصوصه اوجودات مترتبة حاصلة bee‏ قبل ذلككالوقت» 
لزم ذلکث التسلسل حين حصول ENG‏ الوجودات . وان کانت متشایکه » لزم التسلسل 
الستحیل ایضا » اما عند وجود الحادث » او قبله . ولیس ینجدی التسلسل cola‏ 2 
اه ان ث شى“ ما من‌الاشیاء اصلا » کاهوالنصرح الستبین ay‏ 
lig‏ طریق ade‏ الاعضال فى bate‏ هذا الشكك . 

واما سبيل حل العقدة » فهو ان يقال : لولا ال ركةالمستديرة ESKUN‏ وهيولى 
dle‏ الكون والفسادالواحدة بمويتها الشخصية البهمة الحاملة لطباع الامکان الاستعدادی 
والتحر كة ف الكيفيات الاستعدادية؛ لم يكن يستتب امر الحدوث الزمانى » وكان يلزم 
التساسل المستحيل بالضرورة . فاذن » الحدوثالزمانى تدور رحاه على ال ركةالمستدرة 
التصلة واطيولىالمستعدة المنفعلة » والحوادث الزمانية» انما تتصحح ELIS‏ وتعاقباتما 
و حصصاما بازمنة و آنات باعیانما» بحر کات الاجرام السماوية فى الاوضاع : وحركة 
هیولی عام‌الاسطفسات ق‌الاستعدادات والکیفیات الاستعدادية: واللاماية قالعدات 
و الات اما هی الا نهاية الا ق لا اللا “Gale‏ افد و العدمات الزمانتة 
ليست اعداماً على الحقيقة ۰ بل اما العقول من العدم GUJ‏ » غدروب زمنتی ما 
حدود الوجود : و وه عن زمنى pel‏ محدود الوجود 6 لا غير . و التمدمات 
oti,‏ والتقضتیات والتجددات o‏ مستندة الى افق التقضى والتجدد » وهو الزمان » 
ومنتهية الى نفس هويات اجزائه » علی‌ماقداستبان لكك فيا قدسلف غبرمرة . وباحملت 
لولا ان فى الاسباب ما ماهینتهالتجد د والحدوث ‏ فیتصرم بذاته تصرّماً زمانيًا ویتجدد 
loud‏ زمانیا لا صح لحادث مازمانی وجود فى عا الامتداد الزمایی» و لا عدم ذال 
طار بعد الوجود “Dhol‏ . و ذلکث المتصرّم التجدد بذاته فى الزمان » ان هو الا الحركة 
ا تفوت و تلحق UNS.‏ الموجودا تالجابزةالماهيّة تنتهىلاعالة الی‌موجود واجب 
لداته » و الموجودات القابلة لقوة الانفعال الى موجود قابل منفعل » يكونقبوله وانفعاله 


لذاته » فكذلكك التغیرات LA pall‏ » منتهية الى متغیتر تغيدّره انفس‌ذاته وهوالحركة . 
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و مثل هذه الاسباب اسباب بالعرض . فانها لاتفيد الوجود e‏ بل انما تفيد اختصاص 
حدوث الوجود مد" مما خصوصه » من حدود امتداد الزمان . فليعرّف . 

ولعلكك تقول : كيف يصح استناد الموجود الضعيف الوجود التغیّر الغير القار 
الى الثابت ات" القار الوجود بالذات» حتی یتصحح کونه daly‏ فىاستناد متغيّرات 
dle‏ الكون و الفساد الى الباری GH‏ الواجب بالذات من حيع الجهات ؟ فیقال لكك : 
اما استبان ما قد انصرح فما سلف غير مرة ؟ - ان" الحركة » بل الامور التدريجية على 
الاطلاق » لهاجهتان نحسباعتيارها بالنسبة الى عالمالدهر » وهی بذلكك الاعتبار متصلة 
قارة ثابتة » و حسب اعتبارها بالنسية الى dle‏ السيلان والتكمم والفوت واللحوق» وهی 
بذلكث الاعتبار متغيّرة تدريجية متبدالة غير قارّة . فهى بحسب جهة الاتصال و الثبات 
فى مئن الدهر » مستندة الى الثابت الق الواجب بالذات » جل سلطانه»و بحسب جهة 
السيلان و التغيار و التصرم والتجدّد فى امتداد الزمان » واسطة استناد احوادث الزمانية 
الرهونة محدودها و اوقاتها اليه سبحانه » و نائطة WEI‏ بتاکک الحدود و الاوقات » 
بحسب اعدادها المادة التفعلة الحاملة » لامکاناتها الاستعدادية . و کذلکک کل حركة 
سابقة فى الاستعدادات » dle‏ معدة لوجود الح ركة اللاحقة . ČB‏ الزمان » فانمافسطته 
من المدخلية ی نظام امر الحدوث الظرفيّة » بالقیاس الىالحوادث المنسوبةاليه بالفيئية › 
دون الاعداد والسببية . وكذلكك ليس يصح لشطر منه الاعداد والعلية» بالقياس الى 
شطر آخر » بل اتما طباعی" اجزائه الانفراضية التعاقب فى الصول و التصادم فى 
الاجماع » حسب النسبة الى Lik iS Al gall‏ و حدودها » کاالامکنة بطباع هوبانهامصطدمة 
فى الاجتماع > بحسب النسبة الى حدود العوالم TATU‏ . فلذلك كانت ELI‏ و البعدية 
هناك بالزمان » کا هنالكك بالمكان » لابالطبع بعلاقة العليّة والمعلولية » ها حسبه صاحب 
الاشراق فى «المطارحات» و «التلوحات» » و تبعه على ذلکث I‏ من مقلدیه . 


دمم 


و علض" 

: علیکث هو بو ار فى تلخیص معنى کلام الشمرکاء ومحقسق مغزاه‎ oli gli U 
والتجدد : فانها ثابتة‎ OL ذات جهتى‎ LKA dled حيث قالوا : الحركة الد وريّة‎ 
التجد د متجد دة الشبات» فبحسب الجهتين صاحت التوسط بين جانى القديموالحادث:‎ 
حيث الشبات صدرت عن‌القدم الثابت الذاات: ومن حيث التجد د صارت مستندة‎ of 
tle الحوادث التغيرة الز مانية وواسطة فى صدورها عن القديم الثابت المتعالى عن‎ 
رکةالتوسطية: كا حسبه هؤلاء القلدون:‎ LL از مان والکان؛ وليس يتخصص ذلکث‎ 
الاتصال المتقد ر الغير القار بالقیاس‎ Ro بل الحركات القطعية والدوسطية» سبیلهما‎ 
الثبات واحد » ولكنه ق الحركة القطعيدة حسب‎ dle التغيسر والثابت بالقياس إلى‎ dle إلى‎ 
ماما من الاجز اء و الأبعاض المنحلة هی فى حد هويا الاتصالية الما :و فالحركة‎ 
الستقرة إلى‎ pall التوسطية بحسب مایکتنف حصوفا ويلزم طباعها من‌الشسب المختلفة‎ 
> الحدود المختلفة مافيهالحركة . إذهى بطباع حقيقتها مستمرة الذ ات الشابتة الشخصية‎ 
Alen سيالة النّسية التقد رة‎ 

وما ظنه امامه الغزالى ى تافته معترضاً على الفلاسفة : ر آنه يعو دعام السوال‌عن 
علا باعتبار جهةالتجد د Ar‏ متجد د فله ی مد ده لاعالة ide‏ متجددة »و ESAT‏ 
السؤال عن De‏ عدمها الطارى » فانه أيضاً متجد د » فساقط مستبين السقوط » عا 
قدتعرفت “ol‏ التصرم والتجد د والحدوث والزّوالبالقياس إلىعالم التغير مقتضى ماهية 
الحركة والزمان . فالسؤال عن‌العلة هنا لكث هذر باطل ؛ إذ » مابالذ ات لا يستند 


إلى الغيرية . فرجع السؤال » إذن » إلى أن" هذه الهوية لم هى هذه الهوية > 
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من مستصعبات LEN‏ التعضيلية على الحكماء » ماذكره خائم الحصاین البرعة 
یر الفصول المنسوبة اليه» بقوله : الزام" - الواجب عند الفلاسفة موجّب لذانه» وكل” 
موجب ELEY‏ اثره عنه . فیلزمهم انّه » اذا عدم شى ف العالم » یعدم الواجب » 
“OY‏ عدم ذلکث اشی" » اما لعدم شرطه او شرط علته او لعدم جزء علته . و الكلام 
فى عدمها » کالکلام فيه » حتى ينتهى الى الواجب ‏ لان الموجودات باسرها تنتهی فى 
ساسلة احاجة الی‌الواجب. فیازم slal‏ عدم‌الشی" الفرروض الىالواجب لذاته . وليسهم 
حمدالله تعالی عن هذا الالزام » مفر . انتهلى قوله . 

وقد ard‏ ی بعض رسايله للفصية عن هذا الضیق » ان اعداد احد التعاندن 
بزيل اعداد المعاند له » و السابق اكان معدا لتلاحق »كان ذلکث الاعداد مزيلا 
لاعداد وجود السابق : حتى اذا ثم اعداد وجود االاحق » زال | عداد وجود السابى 
بالهام . وحینتذر یَفنی‌السابق و يتحدث التلاحق . وليس هذادوراً . لان" | عداد اللاحق 
معلول لوجودالسایق » وهو اازیل لاعداد وجودالسابق » فهو علة للعدم اللاحق‌بالسابق 
بالعرض » و ENS‏ العدم شرط فى وجود اللاحق : لا فى اعداد وجوده » فلا يدور : 
و اذن » یم صدور الحوادث عن المبدأ الازلی" » و یتأعتر حادث عن حادث e‏ 
e BA les]‏ و حادث “tle‏ ازواله بالعرض > و لوجود آخر بعده بالذات . 
انی قوله فما جشمه . 

قلت : فهذا مع مافيه من الوهن » SET‏ ما قد وقع الى" من OV Gel‏ القرایح 
هناك بالذكر . و هذا التعضيل لامناصّ عنه لاحد من حزب الحقيقة » ومن ا رهاط 
المتكلّفين اصلا . فانه انّماانعدام الحادث المعلول بانعدام علتهالتامة “Ae‏ . [وان احداً 
ممن فى دائرة العقلاء لايقول ببقاء العلول مع انعدام علته التامة . و اما ان كل حادث 
فى سلساة الاعداد و الاستعداد عدة لزواله بالعرض و وجود آخر بعده بالذات » على 
ماقرره . فهب انه كذلكث » لکن الكلام فى العلة بالذات » اذليس منها بد بالضرورق 
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و لا ما بالعرض ف الوجود » لولا فى الوجود ما بالذات بتة] , و الاشیاء بأسر ها م 
فى ساسلة ترتیب الوجود » الى القیوم الواجب بالذات » جل ذكره . فاذن » بلزم انتهاء 
عدم الثی" الفروض الانعدام الى انعدام مبدأ لسلسلة و خسلاقها بالامر : تعالی عن 
ذلکگ علوا كبيراً. 

فاذن» يجب علينااننقطع وریدالشمة» ونجب عرق‌الاعضال . فتقول : ماحققناه 
لکث » ان الحدوث و الزوال فى dle‏ امتداد الزمان » لایتصحح الا بالانتهاء الى طبيعة 
متجد دة متصرمة » یکون طباع‌جوهرها ثبات اتبصال‌التجد د والتصرم وسیلان‌استمرار 
الحدوث و البطلان » من غير استناد ق الانقضاء و التصرم الى ae‏ خارجة عن ذاتما : 
يضمن للمتاسل المخرج عن هذه المضايق . 

و لكنًا نستأنف الان بیاناً طارفا من سبيل آخر . فاعلمن » انه انما يعتاص 
الامر هنالکث على من c‏ بتوهتماته الفاسدة » بحسب ان" العدم الطاری" عبی‌الشی" الكائن 
الفاسد فى الزمان » حادث +تجد d‏ متن الواقع ؛ و طرژ العدم عبارة عن TIS‏ البطلان 


بعدالتقرر » وان انعدام ااشی" الزمانى » انما هو بارتفاع وجوده احاصل فى زمن 


حصوله c‏ من تلقاء ا باعل الوجب » عن وعاء gial‏ و عن زمان الحصول » و ان" 


العدم فعل الفاعل والفاعل فاعل البطلان و الانتفاء » و ان" عدم حصول الشی فى زمان 
ما » غير متحقّق الصدق ‏ الا نى ذلكك الزمان ؛ و مع Vadis‏ قلّه ‏ وان انتفاء 
المائع متقدم على وجود العلول بالذات » تقد ما بالطبع > لکونه من اجزاء علته التامة . 
و شی من تلکك الاوهام » لیس له ف dle‏ العقل من نصیب ‏ و لا فى اقام الحكمة من 
GE‏ . وان" ف المتكلّفين والتفلسفین اقواماً و عشایر تلکث امانینهتم . ومن هو على 
بصيرة فى امره » بعل ان" Shel‏ ويتجد د و fies‏ فيه الفعل والقبول » یکون لاعالة 
شيثاً ما » والعدم ليس شيئاً متا يعبر عنه ب«الليسية » و الانتفاء » بل هو سلب حضس 
as‏ صرف » لاینخبر الا عن لفظه » و لارام عفهومه الا انه ليس فى ‌الحصول 
امر ما اصلا Vly.‏ طرق العدم علی‌الکاین الزمانی" » هو سلب وجوده فى الزمان العاقب 


۲١ 


۱۸ 


Y) 


Yey‏ القسسات 


سس تست m‏ 


› صرفاً » على ان ق‌الزمان العاقب قیدالوجود السلوب لا قيد السلب الوارد عليه‎ LL 
بذلكك لایتجد د صدقه ق هذا الز مان » بل هو متحقق الصدق فى زمان وجود‎ Kh 
فى زمانالفساد.‎ ope gl فالکان الفاسد ليس هو حاصل‎ . Tae الكائن وق الازال والاباد‎ 
حتی یتصحح فيه ارتفاع الوجود ونجد د العدم . بل‌الوجود فى زمان الفساد منتف از له"‎ 
باطلة منتفية فى متن‎ » lal و ابداً . وبالجملة » الذات الجايزة من دون افاضة الجاعل‎ 
: فاذافعلها الجاعل فى متن‌الدهر »لا فى زمان وآن اصلا‎ . Lae الدهرو ق‌الازال والاباد‎ 
و صدق الحم بالوجود‎ » PSE pall بعدمه‎ SHI ما بطل‎ oT او ق زمان. ما او‎ 
الدهری بدلا عنه » اوانقطع استمرارعدمه فى امتداد الزمان بالوجود الحادث ق‌الزمان‎ 
. بعده » فیستمر الوجود الفایض الى حيث تتصل الافاضة محسب الاضافة الى الازمنة‎ 
فاذا ما امسکث الجاعل الفیض عن الجعل والافاضة » باعتبار حاظ الاضافة الى الحدود‎ 
والازمنة » لعدم حصول الاستعدادات والصححات » انصرم سیلان اللقرّر» وانبّت‎ 
هی راس مال طباع‌الامکان‌الذانی‎ GILON اشقهرارالوحوة:» ور ست سفينةالليسية‎ 
Lall هو غرم‎ CINE pall ابتة على مرساما « وانقف البطلان الصرف والعدم‎ 
الامکانية قاعة رحاه على قطما . فحينئذ ينتهى فیضان الوجود . و بنحذ" استمرارق‎ 
الاضی عن کنبد متن الدهر‎ OL MS قدفاض ووقع‎ SAN الستقبل » لاانه رتفع الوجود‎ 
و عن ساهرة ارض الزمان . افليس من‌النصرح ؟- ان ارتفاعه عن زمانه » ق‌قوةاجهاع‎ 
متحققا فيه قط . فاذن قداستوی‎ KASI » النقيضين » و عن الزمان البعد غير معقول‎ 
واستبان ان" الزوال » حقیقته انقطاع اتصال الفیضان لعدم الافاضة الابقائية » العبر‎ 
حفظهما » و تارة"‎ oof ولا‎ « » Bath « والتغزيل الکر م تارة‎ | OT ف القر‎ Ine 
› ب« الامساك ) رو عسکت السموات والارض ان تزولا و انه لاعدم » الا و هو از‎ 
Oly و ان" طبر العدم على الحادث الزمانی » انما معناه المحصّل » تخصص وجوده‎ 
ما محدود فى بجهةالهاية حد بعینه »كما هو حدود ی جهةالبداية کذلکث . وذلك الوجود‎ 


احدود بحد ى الطرفين » غير مرتفع لاعن‌الدهر ولا عن ذلكث الزمان المحدود فى الجهتين. 


yey ميرداماد‎ 


وانما اتصافه بالضی » حسب القياس الى الزمائیات الموجودة فى امتداد الزمان بعده . 
و aus‏ الو جود المحدود Engl‏ حصوصیتی حد ی الطر فین » منبعث عن الفاعل 
Cut‏ خصوصية استعداد المادة القاباة » لكونه GY ge‏ الذات » والوجود »رهون 
الحدوث والبقاء بالامكان الاستعدادى . ولذلكك ما ان الجوهر المفارق للمادة فى ذاته 
ala £ y‏ ¢ اعیی ا الناطمة اأعاقاة الانسانية ¢ JAN‏ بدژور المزاج ؛ ولاتبور وار 
الكت 

فاذن »قد بز غ ان العدم اللاحق بالکان الفاسد . ازل ليس يصح استناده | لا 
الى عدم gat‏ العلة التامة حصول الوجود GLa MES‏ العاقب من SEDE‏ 
والاباد Le‏ کاالعده‌السابق قبل حصول‌الوجود الحادث ف الزمان الاو ل ایضا کذلک» 
لا اند ees‏ الى انتفاء جزء ما من اجزاء العلة التامة للوجود الحاصل فى زمان 
الکون . فان العلة التامةلذلکث الوجود » ولای وجود قددخل ف التحقق » غير منتفية 
Tat‏ ۱ وانما ااصحیح ان" العلة التامة لتقرر ما مفر وض و wore‏ م ree‏ غير 
داخلة ف التحقدّقمن بد و الامرازلا" و Tul‏ والعدمات‌الازلية » سابقة” كانت‌اولاحقة e‏ 
من حاشیتی‌الوجودالکان فى زمان,عینه . متسلسلة" ف العليّةوالمعلولية على الجهةاللايقفية : 
عاهی متمثّلة فى LiL‏ العقل » مهاءزة محسب الاضافة الى الملكات . لاالى نهاية اخخيرة 


- 5 3 و و 
شف yi‏ عم ها فليستيةن , 


ولیکن من‌العلوم لبصیرتکث » ان" عدم‌العلول ليس یتوقف بالذات » الا على 
عدمالعلة Labi‏ » ای على لاجاعلية ابحاعل التام" . وعدم جعله ایناه بالفعل» فا تقر ره 
ووجوده » لیس بترتب الا على جاعليته بالفعل . فمن الستبیی‌بالمرهان 6 ان شا بعینه 
لایترتب وجوداً وعدماً » !لا على شىء بعینه » ولیس بنبعث مخصوصيته » الاعن‌شیء 
مخصوصه ف الطرفین . فاما عدم احدالاجزاء بعینه » او لابعينه » و عدم احدی العلل 


lo pat‏ 4 او لا حصوصما 4 فعلى لاف متصورات الجماهير ومظنونات, » من‌مقارنات 


۲۱ 


۲١ 


الموقوف عليه بالذات واوازمه » لامن‌الداخحلات العتبرة فيه . و ما جمنه فريق ان ارتفاع 
الدزء هو بعينه ارتفاع ال > فايس ايضا على تقر التعویل . اليس از s‏ والكل . 
عا هیا ve‏ وکل" 4 متغا رن رأ بالضرورة ¢ والعدم متحصص Clo EC‏ نکر 
الموضوعات » كا الوجود ايضاكذاكئ . فاذن » اذا لوحظ الكل من حيث الافتقار 
ا(صدوری" “مود ف “الجزءق e‏ والمنبعث Pie‏ اليه والبعث 
عنه . فلیس fae‏ للكل” صدور مستانتف ور آء صدورالاجزاء بالاسرء ولافیه تاثير” 
ols‏ وراء التاثير فما alll ae NOS‏ ی هه 
حسب الافتقار التقوعی “its‏ . فيكون لامحالة خارجا عن قوام جاعل التقر ر و فاعل 
الذات » وعن مات ale LL‏ وشطرات الصدور : ولو کان الامر" على ما “منوه 3 ازم 
على “linet‏ مم أن يكون الجزء : عا هو جزء بعینه » داخلا ‌العلة الصدورية وق‌العلول 
الصدورى 4 i‏ هم ale‏ صدوردة ومعاول صدوری ten‏ 9 بکون عدم از ء 4 ماهو 
رل مره دنه 6 “ake fale‏ لعدم re‏ ولعدم المعاول ممأ ۴ درحه واحدة ¢ او يكون هو 
بعینه عدم العلة اب lee‏ 5 فيازم ان یکول هو رنه hens “Zils‏ لا" آنفسه 4 اذعدم 
العلة علة pal‏ المعلول بت ده . فادن © ‘as‏ الشر b‏ لعش ن ما بتوقت doy pall ene ale‏ 
OIL‏ > بل هو ale‏ له بالعرض » من حیث هو مقارن لعدم علته التامةالذى هوعلة 
لعدمه.با لذات b.‏ کذلکت وجود المصادم 4 لیس توقف عليه cad‏ العلول 4 بل Dery:‏ 
ینت العلول مع انتفاءالانم » لعدم نحقق العلةالتامة . فوجود احدالتعاندین لیس‌یتوقف 
عليه عدم العاند الآخر » اذ ريما عدم احدها مع عدم الآخر ايضاً » لانتفاء العلّة 
التامة الموجية . و ESAT‏ انما الذى يستصحه الفحص و كرجه التفتيش » هو ان" 
elal‏ المانع من لوازم وحودالعلول 4 Cyd‏ مقارنات علته الموجية 4 لاانه من الفتقر 
اليه له بالذات » والتقد م عليه تقد ما بالطبع “alll c‏ الا بالعرض c‏ من‌جهةم صاحبة 


استعداد ما للمادة » هوالتقد م بالذات . 


wr? Jo 


وبالجملت فاسجتهدنی لز ام جاذة الاستقامةىهذهالمواضعالغامضة و ليحترز 


من خلط ما بالعرض عابالذات . و لبعام 
تستحق قرحة" gg‏ والطف Ela ye‏ الجمهورية » و by) bad‏ واحق" من‌الاذهان 
الشموربة » و تاملا اغور واداق منالتأمّلات الوهمانية . واذقد اسيغ الله سبحانه‌علینا 
نعمه ظاهرة وباطنة > # oli.‏ اثبات الق و استبان سبیل ابطال الشکو له والاوهام > 
وبلغت القوة النظرية نصابها الا على » من کال العقلالستفاد على الام دالاقصى » فاننتقل 


الآن الى تحقيق القول فى القدرة الحقة الفعالية الوجوبية » والارادة الواجية الفياضية 
القيومية > على سياقة النظر السابغ والفحص البالغ . 
ومضة 

الى يقرع سعکث؟- ان فریقا منالتبعین لاو هامهم > يظنون ان للقدرةمعنيين. 
صصةالفعل والترك ؛ و کون الفاعل فی‌ذاته بحيث اذا شاء فعل وان لم يشأ لم یفعل . ویقولون 
ان" من ذهب من‌الفلاسفة الى قدمالعالم » لایثبت للباری" الفعال » جل سلطانه > لا 
المعنى الاخبر » دون gall‏ الاو ل" . ولا یشعرون ان العنیین متلازمان » بحسب الفهوم 
و محسب التحق » و ان" من اثبت gall‏ الثانى » لاحیص له من اثبات‌العنی‌الاولبتة . 
اليس ؟- اذا كان الفاعل » محسب نفس ذاته » حیث ان شاء فعل و ان ۸ يشاء ۸ يفعل » 
كان MEY‏ من حيث نفس ذاته » مع عزل النظر عن المشية واللامشية» یصح aia‏ الفعل 
والترك » وان كان يحب منه الفعل اذاوجیت المشية » والترك اذاوجبت اللا مشية. فدوام 
الفعل و وجوبه » من تلقاء دوام المشية و وجوما » لیس بصادم صحة الترك على تقدير 
اللامشية . و کذلکث دوام الترك ووجوبه من جهة اللامشبة » ليس يصادم Le?‏ الفعل 
على تقديرالمشية . ومن‌العلوم البين » ان الذاهبین الى قدم‌العالم من‌الفلاسفة اوالتفلسفت 
LSI‏ يوجبون دوام‌الفعل للباری الفعال» جل سلطانه » من حيث وجوب دوامالشيتة 
اذیقولون » انه سبحانه تام وفوق الام . فیجب ان يكون بحسب ذانه التامة الفساضة 
و علمه “oll‏ بنظام الذير » داعم المشية لافاضة الخیر . و GLY ESS‏ صحة الترك على 
تقدیر عدم المشية . فصدق العقد الشرطی لایستلزم صدق شىء من العقد الحملى ‏ 


ان اسر ارهه الدقایق وحقایق claw lode‏ 


۱ 


۲١ 


"١ 


قالط رفن . 

فاذن » لیس هناك خلاف بيزالمتخاصين » الا ف قدم‌العام وحدوثه » SY‏ صفة 
الارادة والاختیار للباری الفعال سبحانه . فان من تكو ن adeb‏ عن de‏ وارادة E‏ 
لایصح ان يوصف بالاجاب و الاضطرار » عند ذى نصیب ما من البصيرة العقلية ‏ 
وصحة الفعل والترك و حسب الذات » و کونه فى ذاته Cs‏ ان شاء fad‏ و dol‏ بشاء 
aad‏ » ان هما الا عبارتان للفلاسفة ق تفسير القدرة والاختیار . فتسمية احدمما قولا" 
بالاختیار والاخری قولا" بالاجاب » خروج عن حرم الق" » و الع من The‏ 


۰ فلرء‎ 8 Cal Vi 


قال علامة التشککین ق شرحه للاشارات : والتحقيق ان الخلاف ههنا بين 
الحماء والمتكلمين لفظى . لان التکلمین جوزوا ان يكون العام » على تقدير كونه 
ازليا 4 معلو لا ila)‏ ازلية 8 لكنهم نفواالقول بالعلة والمعلول 4 لادا الدليل» بل “ale‏ 
على وجو ب کون الوثر قو جود العام قادرا . واماالفلاسفة » فقد اتفقوا علىان الازی" 
يستحيل ان يكون فعلا لفاعل تار . فاذن حصل الاتتفاق على ان" کون الشیء ازلينًا 
بنای افتقاره الى القادر المختار » ولاینای‌افتقاره الىالعلّة الموجبة . واذا کان‌الامر کذلکت 
ظهر اه لاخلاف فى هذه السئلة . انتهی قوله . 

فقال خامالحصلین‌البر عةق‌الشرح : اقولهذا صلح عن غيرتراضى الخصمين. 
4 ذلكك لان المتكلمين باسر هم صد رو كتبهوم بالاستدلال على وجوب کون العام عدت 
من غير تعرض لفاعله » فضلا عن ان يكون aleb‏ متارا اوغير ght‏ . ثم" ذكروا بعد 
اثبات حدوثه » انه حتاج الى محدث » و ان محدثه يحب ان يكون محتارا : GY‏ لوكان 
trays‏ » لكانالعالم قدعا » وهو باطل » عا ذکروه او”لا . فظهر انیم ماینو احدوث العام 
على القول بالاختیار » بل بنوا الاختیار على الحدوث . و اماالقول gu‏ ‌العلة والعلول» 
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adie فلیس عتفق عليه‎ 


۾ » لان مثبتی الاحوال من المعتزلة قائلون ESL,‏ صرشا . 


میرداماد ۳۱۱ 


وايضا اصحاب هذاالفاضل » gel‏ الاشاعرة » یثبتون معالمبدأ الاوآل قدماء CEE‏ 
سمو‌ها صفات المبدأ الاو ل . فهم بين ان مجعلوا الواجب لذاته تسعة" . وبينانيجعلوها 
معلولات لذات واجبة هی علْتها . وهذا شىء » ان احترزوا عن التصریخ به لفظاً » فلا 
محیص هم عن ذلكك معیی . فظهر انهم غير (niin‏ علىالقول بن العلة والعلول » مع 
اتفاقهم علىالقول بالحدوث . 

واماالفلاسفة فلم يذهبوا الى ان الازلى" يستحيل ان يكون فعلا لفاعلٍ مختار . 
بل ذهبوا الى ان" الفعل الازلى” يستحيل ان يصدر الا عن فاعل از لى تام فى الفاعليّة 5 
و “OI‏ الفاعل الازلى” التام” فیالفاعليتة يستحيل ان يكون فعله غير ازل . ولا كان العالم 
عندهم فعلاازليًا » اسندوه الى Je‏ ازلى تام ف الفاعليّة . وذلكك فى ge se‏ الطبيعية. 
و ایضا لا كان المبداً الاول عندهم ازلیا LG‏ ق‌الفاعلية » حکوا بكونالعالم GAN‏ هو 
alad‏ ازلیا . و GENS‏ علومهم EA‏ . ولم يذهبوا ایضا ال انه لیس بقادر حتار . بل 
ذهبوا الى ان قدرته و اختیاره لایوجبان کثرة فى ذاته » وان فاعلیته ليست EAUS‏ 
الختارین من‌ایوانات » وكفاعلية الجبورین من ذوی الطبايع fects leat!‏ ماسیجیء 


¢ نورالله مص دوه وروح مقيله‎ c انی كلامه بألفاظه‎ ۲ ajlo 


- 0 ی لا 


ومەه 
ا حب من امام التشکٌکین» كيف رجم ال GLI‏ فى «المباحث المشرقيئّة) 


ور فض هجيراه 2 a‏ » وانقاد للعقل > واذعن Od‏ الحقيقة » واعترف" 


بان الفرق بين القادر الختار و بين الفاعل الوجّب لیس على سبیل ماکان DY‏ عليه فى 
سار كتيه l‏ 

قال : واذاكانت ارادةالله تعالى داعة الوجود » لمتكن تلکث الارادة قصداً الى 
التكوين » لان القصد الى الشىء يستحيل بقاژه بعد حصول ذلكك الشیء . فثبت ان" 
ارادةالله تعالى » ليست عبارة عن القصد . بل GEL‏ فی معنى كونه مريداً » انه سبحانه 
وتعالى یعقل ذاته و يعقل نظامالخير الوجود فى الكل" » انه كيف يكون » وذلك الظنام 


۲١ 


۳ 


۳ القیسات 


يكون لامحالةكائناً مستفيضاً » و هو خير غير مناف لذات البداً SN)‏ . فعلم fati‏ 
بفيضانه عنه » و انه غير مناف لذاته » هو ارادته ENA‏ ورضاه . تم انا اذا حققنا 
ERE‏ بان الفرق بي نالمريد وغير المريد » سواءكان ی حقّنا او ق ح الله » هوماذكرناء 
فان ارادتنا مادامت متساوية النسبة الى وجود الراد و عدمه » لمتكن صالة لتر جح 
احد ذینکث الطرفین‌علی‌الاخر » و اذا صارت نسبتها الى وجودالراد ار جح بالنسبةالى 
عدمه .و ثبت ان الرجحان لاحصل الا عندالاتماء الى حد الوجوب؛ لزم منه الوقوع» 
لان الارادة الجازمة انما يتحقق عندالله » و هنا لكك قدصارت موجبة للفعل . فاذن › 
مایقال من‌الفرق بين الوجب والختار ان الختار عکنه ان یفعل وان لایفعل ؛ والوجتب 
لاعکنه ان لایفعل » کلام‌باطل . لانابينا ان الارادة » متی كانت متساويةالنسبة» متكن 
جازمة » وهناك عتنم حدوث الراد » gay‏ ترجح احد طرفما علىالآخر» صارت موجبة 
للفعل . ولايبتى بينها و بين سارالموجبات فرق من هذه الجهة . بل‌الفرق ماذكرناه» ان" 
الرید هوالذى یکون Whe‏ بصدور الفعل الغير المناق عنه » وغبر الرید هو GAN‏ لایکون 
Ule‏ عا بصدر عنه » کالقوی الطبيعية » و ان كان الشعور حاصلا » لکن الفعل لایکون 
ملاعا له » بل منافراً » مثل اللجاً عل‌الفعل » فان" الفعل لایکون مراداً » و متا يدل" 
على il‏ لیس من شرط کون الذات Ty pe‏ وقادراً » امکان ان لایفعل » ان الله تعالى اذا 
عم انه يفعل الفعل all‏ ی‌الوقت الفلانى ۰ فذلکث الفعل لو م یقع » كان alle‏ غير 
مطابق للمعلوم » فكان علمه نجهلا . وذلكك محال e‏ والمُوَدى الى الحال محال . 
فعدم وقوع ذلكث الفعل محال » فوقوعه واجب » لاستحالة حروجه من طرف النقيض» 
مع ان الله تعالى مريد له وقادرعليه . فعتلمسنا ان امکان‌اللاکون ليس شر طاالكو نالفعل 
مقدور او مراد . gil‏ كلامه بعبارته. 

وقال بعد هذا الفصل فى فصل آخر ف قدرته سبحانه : ان" القادر هوالّذىاذاشاء 
ان یفعل فعل » و ان شاء ان لایفعل لایفعل . و جب ان يعلم انه ليس من شرط صدق 


هذه الشرطية ان تصدق الحملية » يعنى ان يصدق انه شاء ان لایفعل ول یفعل . لان 


0 ہے م م م 
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ميرداماد ۳۱۳ 


. الفاعل LTH‏ يكون فاعلا بالفعل حال صدور الفعل عنه . وف تلکث ILI‏ » يستحيل ان 


يصدق عليه انه شاء ان لایفعل ولم يفعل . فعلمنا ان doe‏ وصفه بالفاعلية» ليس لاجل 
صدق هذه الحملية » بل لصدق تلكك الشرطية . والاله تعالى يصدق عليه c‏ انه لوشاء 
ان لايفعل فانه لايفعل » وان کان يكذب عليه انه شاء ان لايفعل » لما قد بینا ان مشية 
الفعل من لوازم ذاته . فان قيل : انا لا نعتبر» فى کون الفاعل فاعلا » مشیته انلایفعل» 
حتى be GLY‏ ماذكرثم » بل‌نعتبر فيه کونه Cat‏ عکن ىحقه مشية ان لايفعل» والفاعل 
حال کونه فاعلا » وان کذب عليه انّه شاء ان لایفعل » ES‏ لايكذب انه من شانه ان 
لايفعل » وانما اعتبرنا هذا القيد » حى يتميّز عن العلل الموجبة ؛ فنقول : قد بنا ان" 
الجهات الى باعتبارها بصيرالفاعل فاعلا بالفعل التام » يستحيل ان محصل لایتر تب عليه 
الفعل . فاذن » الفاعل عندما يستجمع الجهات التى باعتبارها يكون مؤثرا فى الفعل › 
لایصدق عليه انه من شانه ان لايفعل » بل يكذب عليه ذلكك. واما التمییز بين القادر 
والموجب » فيما ذکرناه قالفصل السابق . انتهى كلامه بالفاظه . وقد باغ مال‌التصاب 
ق‌التحقیق . 
ومضة" 

ان طباع الامكان الذانی هوالعلةالتامة للافتقار الىالعلّة الفاعلة بالذات. وذلكك 
لان وجوب الفعلية لذات ما بنفس جوهر الذات او امتناعها » موجب تام للاستغناء 
عن hall‏ مطلقا » all LAY,‏ الفاعلة . و کل" ماهو مقتض نام لشىء » فان" انتفاءه” 
هوالعلة التامة لانتفاشه بتة . فاذن» لاضرورة طرف الفعلية واللافعلية للذات» بحسب 
نفس الذات » تامة an‏ لاحالة للافتقار الى العلة الصدورية فى فعليسة کل من الطر فين . 
فاذن طباع الامكان بالذات » هوالعلة التأمة للافتقار الى العلة الصدوريّة الفاعلة للذات 
الجائزة . ولاحظ للحدوث من المدخلية شطرية وشرطة اصلا ی كا حسبتنه اقوام 


من التکلفن ۰ 


1۲ 


۲١ 


¥\ 


من الستبن ادن »ان الشىء ۳ م يجب تجو هر C‏ ومالم يحب ّم بو u. A>‏ هو 
le‏ الطرفين ق‌جوهر ذاته وسنخ ماهیته » لا يتعين له احد الطرفين بالفعلية » الا 
بالوجوب من تلقاء العلّة » كما عليه اماع حزب القيقة» والاولوبة الغير البالغة نصاب 
الوجوب» هما يذهب اليه يەج م من pa la‏ التکا- cina‏ غير done‏ بت £ قطع النسبةالجوازية ¢ 
ولامجمرة" للحصول بالفعل اصلا . بل بحب ان بجحب المدول بعلته الجاعلة التامة 
وبالقیاس الما حميعا » وعلته الجاعلة التامة لابه » بل بالقیاس اليه فقط . 

اليس ؟ اذا مم wei‏ الوجوب ¢ انشت النسية الامكانية 4 واتمازت الفعلة 
من الّلافعليّةعلى التعیین » فيكون الاقتضاء من‌تلقاء العلة حينئذ قد جب على السائل عن 
سیب الترجيح عرق الطاب رأساً» وانبعث عن الوجوب وجوب الوجوب وو جوب وجوب 
الوجوب c‏ متمادیاً الى حيث بستطیعه BU‏ العقل . واما الاولوية الغير الوجوبيّة » على 
ما محسبه المتكلّفونالخارصون بالظن والتخمينمالايعلمون» فحيث انها lar els,‏ 
JSI‏ ولاميقات الخروج عن الذسیة احوازبة عل ا والجب” ¢ لم يكن ‘engl‏ 
معها yal Lent‏ واللاتقر ر والصدور والالاصدورء بلتكون > Laws “alae‏ مع کل 
من‌الفر ضمن فتکون هی ree‏ الا Condy gulls bat‏ مشت رکه الاستمرار بن‌الامر coy‏ 
فتکون لامحالة على استواء النسبة بعد الى الطرفین . فاذن يعود طلب سبب الترجیح 
حل عا : ‘Cpe‏ ال من رأس 4 Cal‏ الى شىء آخر 4 got‏ له بهاز طرف التثر ر 
من طرف اللاتقر ر على ات ¢ ويستميز الصدور من اللاصدور على التعيين » فینخرق 
فرض حصول العلة التامة اوّلا : م يض الفحص هناك ایضا بالتفتيش ؛ واما ال 
اولوية اخرى طارفة وراء تلكث الاولوية التالدة . ثم اذ هی ایضا غير وجوبية » فلا 
تستطیع ان تكون A‏ ا قل مازت “A>|‏ طرف ال الجوازية 4 بل * ۶ب ان يتمادى 
الامر ذاهيا ال | ولویات غير مدنأ هية . والاوا Clos‏ الا EN‏ الى ۳ ale‏ 4 ادا لوحت 
lal “abil la pal,‏ لية » فهى على شاكلة الاولوية الاولى » ف عو زالار غناء 


میرداماد ۵ ۳۱ 


7 الا جداء » لكون النسبة الجوازية مع ذلكك “REG AIS‏ بعد على قطبها . 

وبالجملة » الفرق بين الوجوبات ی صورة الاولوية الوجوبية » وبين الاولويات 
فى صورة الاولويّة الغير الوجوبيّة ؛ ان" الوجوبات YES‏ نابعة من ينبوع الوجوب SIM‏ 
اذى هو اصل حصول النسبة Ly gm ll‏ الخارجة عن فرجار دائرة جواز الطرفن» وهی 
باسرها من التوابع اللازمة فى اظ العقل » واللانهاية فما لايقفيّة” لاعددية c‏ والنسبة 
الجواز ية فى کل مرتبة مبتوته ىحاق” الواقع بنفس اقتضاء المتبوع الذى هو الملزوم 
الاصل . والاولویتات الغير Tage gl‏ يحب ان يكون oped‏ اولويّة الاولويّة فما قبل 
نبوع الاولوية من منبع آخر وراء منبع الاولوية » لكونها من المرجحات التقد مة فى 
مرتبة TINI‏ بحسب نفس الامر » واللانهاية فما Tase‏ بالفعل» لالايقفيّة ' بحسب فرض 
العقل » لتوقف حصول المعلول عليها حيعا » وتوقف حصول کل اولوية على اولوية 
تلکث الاولوية . والسر فى ذلکث ان النسبة الجوازية Su‏ هی مثار الافتقار الى العلّة › 
ومنبع البطلان والليسية e‏ ومناط الهالجة الى الجاعل» غير مبتو a‏ فى شىء من المراتباصلاء 
بل قائمة على قطما ق کل مرتبة . فاذن » قد استوی الق على عرش البرهان ی هذه 
المسئلة ¢ باذن‌الله سيحانه . واطمد لله رب العالمين . 

EST 

واذ قد استبان سبيل الامر » فقد انصرح ان نسبة EI‏ التامة الجاعلة الى معلوها 
الجعول بالوجوب Ea‏ فاذا كان القادر المختار بنفس ذاته جاعلا تاما لمراده » كانت 
قدرته وارادته بالقياس الىمجءوله بالقدرة والاختيار على‌النسبة الو جوبية بالضرورة. فاذن 
ان لایسترات فان الباری" الفعال: عز" سلطانه » بنفس ذاتهالاحديّة الحقة » هوالفاعل 
“eal‏ للعالم بنظامه الحملى المدسق » فان وراء حملة ple‏ الامكان » ليس الا الواجب 
بالذات : من حيث نفس ذاته بالضرورة . وكذلكك العلّة التامة الجاعلة لجوهر ذات 


الصادر الاو ل من اجزاء نظام الكل" 3 هوالله سيدأ نه 4 من > نفس ME‏ 6 لاغير: ثم 


لسار موجودات النظام c‏ بحسب مراتبها ودرجاتها » الى اقصی ساقة الوجود على الترتيب 


١ 


۳۱ 


۲١ 


۳۱۹ القبسات 


النازل من لدنه سبحانه» طولا" وعرضاً » فلامحالة تکون‌قدرته‌وجاعلیته واختباره‌وارادته» 
بالنسبة الى میع الاشیاء وبالنسبة الى کل شىء شىء ۰ علىالجهة التامةالکاملةالوجوبية . 
وایضاً » اليس مما قد انصرح ثبوته بالبرهان اليقينى من سبیل العقل الضاعف ؟ - ان" 
الواجب لذاته » واجب من حميع جهاته Ty‏ ولایصح لذاته الواجبةاِقَة جهةامكانية 
بوجه من الوجوه اصلا e‏ بل کل ماهو JIT‏ مطاق للوجود » عا هو وجود » فهو واجب 
الابوت لذاته » محسب مرتبة ذاته . فاذن » اختيار افاضة الخير وارادتها عتنم ان لايكون 
ما جب لذاته سبحانه » من حيث نفس ذاته بالضرورة . وايضاً » لوكانت نسبة افاضة 
الخير على سبيل الارادة والاختيار الى ذاته سبحانه » بالامكان دون الوجوب » لزم ان 
تكون لارادته واختياره سبحانه افاضة الخير فى نظام الكل » The‏ وراء ذاته سبحانه e‏ 
حسیها خرج نسبة ارادة الافاضة واختيارها اليه سبحانه» من القوة الىالفعل» ومن الامكان 
الى الوجوب . وذلکث مع بطلانه واستحالته فى نفسه » غير متصحح التصوار اصلا » 
اذ لایتصو ر شیء خارج عن ذاته سبحانه وعن‌حلة ماسواه حميعاء فانه متهافت‌بالضرورة 
الفطرية . 

فاذن قد استبان بااضرورة » انه انما سبیل الافاضة ان الله سبحانه gt day‏ نفس 
ذاته ZL‏ الفعتالة » وجه الخبر فى نظام العالم » فبريده و تاره بفضله ورحمته » فیفعله 
ویضیضه بالارادة LAL!‏ الواجبة والقدرة التامّة الوجوبية» وفعالبته بالقدرة الوجوبية 
لاتستوجب الخروج عن سبيل الاختیار والدخول فىحريم CLV‏ . کیف» والفعل هناك 
مسبوق بالعلم التام » ومنبعث عن الارادة الاختيارية ؟ والفاعل بالايجاب » مالايكون 
فعله عن de‏ » وتأثيره عن ارادة . فالوجوب بالاختیار GLY‏ الاختيار » بل يستوجبه 
و ates‏ . فاذن » قد ظهر ان المستنكر للحق" هنا ESS‏ من التکلفن » ليس لا من 
يسو غ الصدور عن العلة التامة بالاولوية الغير الوجوبية . 

قال ele‏ البر عة المحصلين فى شرح الاشارات : ان المتكلمين من الذاهبين الى 


حدوث العالم ؛ افترقوا الى ثلث فرق : فرقة اعترفوا بتخصص CF NES‏ با حدوث 


وبوجود The‏ لذلكك التخصّص ‏ غيرالفاعل . وهم جمهور قدماء المعتزلة من المتكلمين 
ومن ALE Cot‏ . وهؤلاء انما يقولون بتخصصه على سبيل الاولويةدونالوجوب » 
ويجعلون Tle‏ التخصّص مصلحة تعود الى AUS‏ . وفرقة قالوا بتخصصه لذات الوقت 
على سبيل الوجوب » وجعلوا حدوث العام ى غير ذلکث الوقت ممتنعا » GY‏ لاوقت قبل 
ذلكك الوقت » وهو قول الى القاسم البلخی العروف بالکعی ‏ ومن تبعه منهم »> و فرقة 
لم يعترفوا بالتخصص » خوفا من العجز عن التعليل » بل ذهبوا الى ان" وجود العالم 
لایتعلق‌بوقت ولاشیءآخر غيرالفاعل » وهو لایستّل Ce‏ بفعل» او اعترفوا بالتخصص 
وانکروا وجوب استناده الى علّة غبرالفاعل » بل ذهبوا الى ان" للفاعل احتار ان حتسار 
احد مقدورية على الاآخر من غير عص ص . و شلوا فى ذلكك بعطشان محضره الاء ف 
انائین متساونی النسبة اليه من حميع الوجوه » فاته حتار احدهما WEY‏ » وبغير ذلك من 
الامثلة الشپورة . وهم اصصاب الى الحسن الاشعری » ومن بحذ وحذو هو غير هم 
من المتكلمين التاعرن . انتهی قوله . 
0 

انما مصحح القدورية ومناط كدّة الوقوع نحت سلطان تعلّق القدوة الربوبية 
الوجوبية» هو طباع الامكان الذانی. فكل مکن بالذات» فاته ىسلسلة الاستناد منتة 
ال Gold‏ القيوم الواجب بالذات» جل سلطانه ومستند هو وجیم مایتوقف وجوده 
عليه ؛ من المکنات ف السلسلة الطولية » اليه سبحانه . فالله سبحانه خالق کل" شىء › 
وهو على كل شىء قدر . اذکل مکن الوجود » مجميع alle‏ واسبابه » مستند الى قدرته 
وارادته وفیاضیته وفعالیته سبحانه . قدرته النامّة الوجوبية شاملة السلطان لكل ما فى 
عالم الامکان . وهو الختلاق على الاطلاق لكل" ذى سبب بقاطبة alle‏ واسبابه » اذ لا 
حرج شىء ۰ مما يعو زه فى سلسلة الفاقة الامكانيّة » عن علمه وارادته وصنعه وقدرته» 
تعالى كبرياؤه . l‏ 

فاذن» قد بان واستبان » ان عدم تعلق القدرة TAL‏ الوجوبية بالممتنعاتالذاتية» 
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۳۸ الامسات 


من جهة الفروض مقدوراً عليه : اذ لاحقيقة MEY,‏ له بوجه من‌الوجوه اصلا » لا من 
جهة نةهان‌القدرة وزها . فهذا سر ماتسمعهم بقولون : الامکان مصحح المقدورية› 
لامصحح القادرية . فالحال غير مقدور عليه سب نفسه الباطلة » لااننه معجوز عنه 
بالنسية الى القدرة الحقة . فان" بين التعييرين » بل بين الفهومن العبر عنهما بالعبارتين › 
فرقاناً ما مستبيئاً ومبائنة” مابائنة” . ولسنا نعنى يقولنا هذا » اثبات القادرية الاضافيةمن 
دون المقدور علمية الاضافية . وكيف يتفوه بذلكث عاقل ؟ بل اعا نعنى اثبات القدرة 
ad‏ الى هی مدا القادريّة الاضافبة » <يثما پتصحح الشیء القدور عليه » حسب 
حقیفته التصوريّة » كا الامر فى Te‏ العلّة المتقد”مة على ذات العلول » م على العلية 
والمعلولية الاضافيتين . 
p os‏ 
و میسص 

او لعدّكك تقول : اذا كانت القدرة Tag IVI‏ وجوبية » كان لاصدور العالم 
الامکانی عنما متنعا بالذات. فیلزم ان يكون صدوره واجباً بالذات. وذلکی ینای امكان 
وجوده بالذات . 

فیقال لكك : ان صدورالشیء هو تقر ره ووجوده من‌تافاء الغعر . فهو gee‏ اخر 
وراء تقر ره ووجوده ق‌نفسه بالذات وبالاعتبار lam‏ . فان تقر ره و وجوده فى نفسه 
غير مضاف ؛ وعن غيره مضاف : معقول بالقیاس الى غيره . ولانه عکننا ان نعقل SNS‏ 
مع ذهو لنا عن ذاء ولانا نحم عليه انه صدر cone ye‏ والمحمول غير ا موضوع . فاذن» 
امكان وجود العالم ؛ بالنظر الى ذاته » غير مدافع لوجوب صدوره عن الله سبحانه » و 
وجوب مشیته سبحانه يناه بحسب كونه سبحانه Eal‏ قالفاعلية» مریداً لا فاضةالخير 
بالذات > والعالم منبعئا عن نفس علمه وارادته» غيرمتوقاف الا على بحتذاتهالاحدية 
الحقة الواجبة الوجود و العلم 3 القدرة و الارادة والفعالية والفراضية بالذات . 


فایتبصر . 


ميرداماد ۳۱۹ 


ومیض" 
: الیس من الثابت وين كان الحقيقة الحقة الوجوبية متعالية 
التمجد والتقد س عن ۷ ة قبلالذات والكثرة ةمع الذات والكثرة بعد الذات : والذات 
الاحدية لاعكن ان تتکذر عيثية و a‏ واعتبار واعتبار 1 شىء من جهات الذات 
اصلا » و انه سبحانه بنفس مر is‏ ذانهالاحد 2 الحقة من كل جهة بستحق جميع الاسماء 
الكالية التمجيدية و التقدسية EINI OAL!‏ باسرها ر اجعة المحيثية الوجوب 
بالذات » غير زايدة علما بوجه من الوجوه أصلا . فاذن » مرتية ذاته الاحدية هی بعينما 
العلم والارادة والحيوة وحملة جهات‌العز والجد وصفاتاجلال واححال. فاذا کان‌صدور 
نظام الوجود are‏ سبحائه واجبا بالنظر ال‌ذاته . مسب dale‏ وارادته» كان لامالةواجبا 
بالنظر اليه » حسب نفس مرتبة ذاته سبحانه . الکیف یتصحح معةالصدوو واللاصدور 
المعتيرة ی حد القدرة » بالنظر الى نفس ذات القادر ؟ 
قلت : اولا > GSS‏ من العلوم عندك » ان" صحة الصدور واللاصدور ائعتبره ف 
حد حقيقة القدرة » بالقياس الى ذات القادر ؛ اعم" من ان تکون بحسب الجهةالامكانية 
ی ذات القادر » ا فى قدرة الانسان » مثلا » على مقدوراته » وذلکك من نقص جوهر 
الذات » وكونه ق حد ذاته بالقوة بالقياس الى صفاته وكالاته » او تكون محسب طباع 
الامكان الذای ق‌القدور ء كا ق‌قدرة القدر الق" على جميع المقدورات» وذلکث لتقد سه 
عن ممات النقص و صمات الامکان من حميع الجهات . فالقدور GLI‏ الذات بحسب 
امکانه الذانى » ديح الصدور واللاصدور عن جاعله القدر بالذات » وان كان واجب 
الصدور عنه » سب علمه وارادته ومرتبة ذانه . وهذا ام احاء القدرة ومراتما . 
وثانیا » ان القدرة الاختبارية تتا کد بوجوب الار ادة والعلم وجوبا Cold‏ . فاذا 
كان القدر الفعال یفعل بعلي وارادة »كان يفعل بقدرة اختيار a‏ بتَة . ولاسیما اذا 
كان نفس ذاته هی بعینها العلم والارادة : وتستمر Lo?‏ الصدور واللاصدور المعتبرة ف 


حد القدرة حسب القياس الى اعتبار کون المقدور عليه خيرا فى نظام الوجود اولا » اذ 


١ 


و ۱ 


۳۱ 


Yi 


ذلكك الاعتبار امر وراء جو در ذات الشیء المقدور عليه Tan‏ 

فاذن » الفعال القدر على سبيل الوجوب فى مرتبة ذاته » بحيث اذا ماکان الشىء 
الممكن المقدور عليه ما يليق بنظامالخر ی ترتس‌الو جود طولا وعرضا » ادخلهق مشيته 
CEC‏ بعلمه وارادته على الجهة Zaye gl‏ » بحسب ذلكك الاعتبار اذى هو زايد على 
اعتبار سنخ دات المکن المقدور عليه و جوهر aal‏ . واذا مالم يكن هو aue‏ ما 
و جوده وتقتر ره خبر لنظام الوجود» ترك صننعه وافاضتة » ول ید خله‌یمشیته 
وارادته . فهلذا ماعندی فى تحقيق هذا الوضع daly c‏ مر" الحق وسر ESS EKL‏ 
هذه السئلة » والله سبحانه وی الفضل والعصمة . 

اه 

ان خام المحققين البر عة » رضوانالله تعالى عليه » احسن و اصاب ف شرح 
مسئلة العلم » حيث قال فالمسثلةالحادية عشر :تکشر العام والقدرة : انماحصل ف الوجودات 
الممكنة » فقاست العقول مبدأها الاو ل علما و و صفته بالعلم و واه إن 
يقال : سبحان ربکث » رب العز LET‏ يصفون . 

عم قال ف المسئلة الثانية عشر» Gly‏ لذهب الحكماء فى ارادة الله سبحانه : انها العم 
بنظام الكل" على الوجه الاتم”. واذاكانالقدرة والعل‌شیثاً واحداء مقتضياً لوجودالممكنات 
على النظام الا کل » كانت القدرة dally‏ والارادة شيئاً واحداً ق‌ذاته» ule‏ بالاعتبارات 
العقلة ال کورة . 

ثم" فالمسئلة التاسعة عشر ف الجبر والاختيار » قال : LKAN‏ ان عند الاسباب 
مجحب الفعل » وعند فقدانمها بمتنع . فالذىينظر Vl VSI‏ و ل» ويعلم انها ليست بقدرة 
الفاعل ولابارادته : tl K‏ . وهو غيرصحيح مطلقا . لان السبب القریب للفعل » هو 
قدرته وارادته. واللذی ينظر الىالسبب القرب » KE‏ بالاختيار . وهو ايضا ليس بصحيح 
مطلقا . لان" الفعل لم محصل باسباب كلها قد yy‏ ه ومراد ه . وال" ماقاله بعضهم. 


لاجر ولاتفویض » ولکن امر بين امرن . واما ق حق الله تعالى » فان اثبتت له 


ee 
ا ا ممم‎ i ر ل‎ a س ر‎ 


میرداماد ۳۳ 


قدرة وارادة متباینتان » لزم مایازم هلهنا من غير امکان نقص » للكن صدور افعاله 
تعالى عنه » ليس موقوفا على كثرة . انما هو سيب وجود الکترة . فلایتصو رهنالاختیار 
ولااجاب . انتهی کلامه بعبارته . يعنى مثل ماهو معقولنا من الاختیار EV,‏ ف 
الوجودات (gl‏ قبلنا . 
۳ 

فاذن » قد تلخص انه اذا كان فاعلية الفاعل لفعله » حسب علمه بکون ESS‏ 
الفعل امل ely‏ ق نظام الوجود من مقابله  »‏ وکان‌العل EN,‏ نفس ذات‌الفاعل» و کان 
کون الفعل ال وام واحق" واخلق بنظام الخير من مقابله امرا وراء خصوصية ذانه 
بالاعتبار »كان لامحالة صدور ذلككالفعل» دون مقاباه » عن ذات‌الفاعل واجباً » حسب 
ذات الفاعل . ومع ذلكك » فقدرته بالنسبة الى الطرفين c el ger‏ اذ وجوب الصدور عنه 
من حيث Gil‏ يستحق” ذلکث دون مقابله » لكونه اکل وا تم" ق‌نظام الخير من مقابله c‏ 
لامن حيث ان ذات الفاعل انما يقدر عليه خصوصه دون مقابله . فلو کان مقابله | كل 
واكم » لكان هو متعين الصدور عن ذات الفاعل » وكانت فاعليته اياه بحسب ذاته » 
وعلمه بذلكك عين ذاته . و اذ من المتحقق الثابت » ان قيوم الكل انما يفعل الکل" 
عن علم » هو نفس ذاته العام الذى هواتم العلوم بكل معلوم معقول او محسوس . 
فاذن » هو سبحانه فاعل بالارادة والاختياو على کل الوجوه واتمها بتة . فانه سبحانه 
بعل ذاته. وانّه بنفس حقیقته ينبوع کل تقركر ووجود وکل کال تق رار وکال وجود» 
وذاته الحقة T>‏ محضة من کل جهة » فذاته بذاته فينّاض الخير » وفعال النظام 
الام على الاطلاق . فاذ بعلي » من نفس ذاته » LAS‏ نظام الخير الكل * فيتبع ذاته 
ومعقولية ذاته فیضان الموجودات عنه » على النظام التام المعقول عنده من معقولية 
ذاته » لاعلى ان يبه Cols‏ الضوء للمضیء Wy‏ خان للحار تعالى عن‌ذلکثعز o‏ 
علو ا كبيرا ء بل على ان هو dle‏ بكيفية نظام الخير ق‌الوجود » وانه واجب الفیضان 
عنه » وعالم بان هذه العالية تستوجب ان يفيض عنها الوجود علىالترتيب الذى یعقله 


۳۱ 


۳ 


۳ القبسات 


خيراً ونظاماً فاضلا" . وفیضان الخير والفضل عنه » غير مناف لذاته الفيّاضة » بل انه 
مناسب لفیض رحته الفعتالة» ور شح نعمته الشاملة اذ هو تابع خيريئّة ذاته» ولازم 
جود ه التام GAL‏ هونفس ذاته. فاذن » مجعولاته مرادة له ونظامها الصادر عنه‌مرضی 
لذاته » لاعلی سبیل انيعلمها م برضی بها ؛ بل‌علی‌سبیل ان‌نفس علمه بنظامهاا لمل" 
الفاضل رضاه ما واختیار ه اياها » وذاته الجواد' CALI acy AGL‏ الفيّاضة وحقتیته 
الحضة الفعالة » هوالذی oles‏ الى اختبارها . 

فاذن » كما من‌العلوم المستبين» "file VO‏ وا نه معقول فیه‌واحد فکذلکث 
من الثابت المنصرح » ان انه مرید وا نه dle‏ هناك واحد » وان ارادته عين علمه 
بنظام الخير الا الا ل» وهو بعینه داعیه الى اختيار الجعل وابثار الافاضة » وان هو 
الاعين ذاته الستحق » من حيث نفس ذاته و وجود ESS‏ الاسماء و لجملة الاسماء 
الكالية القولة على الذات الجايزة » بحسب جهات متکذرة وحيئيات محتلفة . 


ان شاکلتنا فا هممنا بفعله » انا نتصو ره فنتعر ف تعر فا CIB‏ او DLE‏ 
اوعلمیا ان" فيه صلاحاً او منفعة اومحمدة ومتقبة » وبالجملة EE pt‏ بالقیاس 
ال جوهر ذاتنا » او بالقياس الى قو ةما من قوانا c‏ فينبعث من ذلکث شوق اليه . فاذا 
قوی الشوق وتا “AS‏ الاماع » اهئز ت gil‏ ة الشوقية والارادة التجد دة اى الاحاع 
المنبعث منها » فح ركنا لو ة ا محركة الى فى العضلات» وهنا لكك تتح ر ك الاعصاب 
والاعضاء الاآدوية . ثم محر ك الاالات الخارجة الى تحصيله . فالمعنى اذى هو فينا 
ادراك الفعل وادراك وجه الخير فيه ؛ غيرالمعتى CAI‏ هو سبیل تحصيله » وهو الشوق 
ومرتبته المتاكدة اى هی الاجماع والارادة » اذ LSI‏ افعالنا بالاالات » وهی ليست 
تتحر لك الا بالشوق . وما به رضانا بالفعل هو معر فتنا الوجه الخير العائد الينا فيه . 

فاما القيوم GLI‏ سبحانه فا ذ جل جنابه عن ان يكون فعله بالا'لة » وعن ان 
تتصوار له Tp‏ ما غير حاصلة له فق مرتبة ذاته بذاته » اذ ليس fas‏ ان يستكل 


میرداماد ۳۳۳ 


ویتجمل او He‏ ويبتهج ذاته ععی‌ما . هو وراء مرتبة ذاته » فلا حالة لیس يصح ان 
یکون له شوق الى Mole gt‏ . فاذن » مابه رضاه عقدوراته ومجعولاته » هو نفس dale‏ 
مها » وباتها خبرات ف انفسها » OLY‏ لها E pt‏ ما عائدة" اليه » تعال عن ذلکث علواً 
كبيراً . وهذا العلم هو بعینه ذاته الق" بالفعل من کل جهة » وهو عمن‌الارادة والاختیار. 
فاذن » هو سبحانة شاء بنفس مرتيةذاته, das‏ 1 هو نفس مرتبة ذاته. لاممامتر ومشیتر 
تعرض A513‏ . ومعنی واحد منه » هو ذاته وعلمه بذاته » هو ادراك المجعولات والعلم 
بوجه الخير فما » وهوالسبیل الى الجعل والصنع‌والابداع والافاضة. فا فیناتترتب حرکة 
القوة الشوقية على نفس تصو رنا الشىء واعتقادنا انه نافع او صواب بالقیاس الینا » من 
دون ان یتوسّط بين التصو ر والاعتقاد » و بين اهتزاز الشوق » ارادة اخرى غير نفس 
ذلكك الاعتقاد » فى الوجولى والصقلع الربولى » htl in‏ والافاضة على نفس 


. سبحانه بالشىء » واه خير فى نفسه وخلیق بنظام الوجود » من غير ان بتوسط‎ aale 


نكما شوق وهمامة وقصد "jl tally‏ . فاذن ليس هناك ارادة احری ؛ وراءذلكثالعلم 
الذی هو نفس مرتبة الذات . فهو سبحانه بذاته day‏ الخيرات و برضاها فيفعلها ويحلقها 
ویصتعها ویفیضها > جودا ورحمة وطولا وامتناناء de‏ ان يطلها و er‏ مها و latas‏ 
ویشتاق الها . فهو سبحانه. ق‌ارادته واختباره» اعلىوامجد من الاختبار الذی‌للمختارن 
من مفطوریه" Ay ge” Fong‏ » فضلا عن الايجاب الذى للطبايع الضطرة الى افاعیلها , 
من محلوقاته ومصنوعاته . وهی بذواتها وطبایعها وغرائزها وجبلانها » مسخرات" 
با مراللّه سیحانه . 
es‏ 

هل انت على جبلّة العز بزة العقاية فتستيقن ؟ ان البرهان lal‏ بالقسط » ان" 
کل" ماهو كال” مطلق" لاموجود » عا هو موجود » من الصفات الحقيقيّة » فاته يجب 
فى مذهب العقل الصريح ان TIE,‏ للقِيوم الواجب بالذات» جل" ذكره » حسب نفس 
ذاته الحقّة Ca dl‏ ق‌مرتبة ذاته» ناهض فى صفة الارادة والاختیار» 5] فسا رالصفات 


۲۱١ 


۲١ 


vrs‏ القسمات 


والجالات . فيجب ان تكون صفة الارادة والاختيار ايضا عين ذاته الحقة الواجبة من 
جميع الجهات ؛ کا سار صفات SIN!‏ » من غير فرق . وايضا اليس حيع الحقايق» عاطا 
من الصفات والملكات » من فرایض القيقة ونوافلها ؟ اى OVNI‏ الاول والکالات 
الثانية محاوقة لله سب <انه © o Aima‏ ال ص وحوده و وهسه وافاضته فالله سحا نه هو 
الذى eee‏ العم للعلماء والقدرة للادر ن والارادة" لاو is‏ الارادات والاختيار 
المختارین . ومن الرتکز فى قطرة العقول انّه Iga‏ الکال القاصر عنه . من etd‏ 
ان يستنكر ذلکث فقد فارق ELA‏ الانسانية » وتخلم من الفطرة العقليّة والعز by‏ 
ار Sr:‏ .وم وان کل من اس UA‏ بای کال Geno‏ مه 
ذاته 3 فهو لا عا له قاصر 4S‏ . فادن G‏ وجب ان تکون الارادة والاختبار" عبن مر تمه داته 
د الحقة سبحانه > كنا العلم والقدرة وسار جهات زيئة الحقيقة وكالات الوجود . 
وال د pt wo‏ مر قو له 8 من pls‏ 3 فى التتزيل الحكم oT aly‏ الکر م , «وفوق كل 
(es‏ و ۱ C‏ اد جب ال يكون العلم ساب asl‏ 4 عبر دی de‏ زائد على ذاته 4 
حتی رصدی انه فو ق کل ذى se‏ على العموم الاستغراق . ومن المنصرح انه انمامناط 
ذلكك مطلق الحيثية ENNI‏ » لاخصوصية Atm‏ العلل . فلیعل . 
و ميض 
ان ها شیامه Adige‏ وهو ان ارادة الله تعالى لایصح انتكونعين 
ل سحا زه ¢ فانه سحا نه بعلم كلل شىء 4 ولا رید شرآ ولاظلما ولاكفرا ولاشيئا 
من القبايح والسيات . فعلمه تعالى متعلّق بکل شیء بالذات » ولا کذلکث ارادته . 
فلاعالة تكون ارادته تعالى امرا آخر وراء علمه وسبحانه » وعلمه سبحانه عين ذاته 
الاحدية الحقة » جل سلطانه . فاذن » تكون ارادته سبحانه امرا ااخرا وراء صرف 
حقيقته » وزایدا على نفس داته . فلایکون المريد من جهات ذاته » ولامن امعاء صفاته . 
والاء لكان عين ذاته . 


فه-ذه شبهة قد استحصفها شيخنا الاقدم » رئيس المحدثين » ابوجعفر محمد بن 


ro ميرداماد‎ 


يعقوب الکلبیی » رضوانالله تعالى عليه » فى جامعه SII‏ » فجعلها حجة ؛ واحتج بها 
على اثبات ان الارادة القيومة الوجوبية زايدة على الذات » لاهى عينالذات ولاهىمن 
صفات الذات . 

والتحقيق ان قال ف ازاحةالشمة »على ما حققناه ىر الرواشح الاو دة » :ان الجواد 
الق والغى الطلق » يمتنع ان تكون افاضة اير منافية” لذاته» بل ان اختيارها لازم 
ذاته En‏ » فكل" مايعلمه خيراً فى نظام الوجود » فاه یصننعه ویفیضه > غيرمناف 
لذاته » ولاغر مرضی به بالنظر الى ذائه . و کون افاضة اللذير مرضیا بها حسب ذاته o‏ 
هو معنى ارادته gil‏ هی من صفات ذاته » وهی عين ذاته » فنشس مرتبة ذاته سبحانه 
عل تام JS‏ شىء وارادة حقه واختیار حق الكل خر . وهو بنفس‌ذاته مستحق اسم 
العالم بكل شىء : واسم المريد احتار لكل خير من غير رویتر وة وتفكروقصد . 
ومالیس هو من الاير الطلق ولامن الغالب خيره على الشرّ » فلاختاره ولا یفیضه ولا 
یدخله فى حرم الصنع والتکوین والامجاد والافاضة اصلا . والشرور القليلة اللازمة 
لاخیرات الكثيرة » انما بریدها عا هی‌لوازم المذيرات» لا بما هی شرور . فلذلکث كانت 
الطفايف القلایل من الشر ور الى هى لوازم البرکات العظيمة Sl phy‏ الكثيرة » داخلة" 
فى قضاء الله تعالى » لابالذات » بل انما بالعرض . على ماقد بسطنا القول الفصل فيه فى 
کتاب الابقاظات . فاذن » کون الارادة TAL!‏ الاللهيّة غير متعلقة بالذرور بالذات ‏ 
لايصادم كو ن ارادة الخير عبن‌الع۸ الذى هو بعینه مرتبة الذات الحقة الاحدبة. فارادة 
الخير » و زانها بالاضافة الى صفة العلم ON‏ السمع والبصر . لیس السمع والبصرمن 
صفات الذات» Grey‏ الذاتالحقة الواجبة الى هی بعيتها العم التام المحيط بکل شیء؟ 
ثم السمع سمع لکل مسموع 6 لالكل” شىء » والبصر بصر بالقياس الى کل" Ye pan‏ 
بالنسبة الى كل شىء . فكذلكك الارادة الحقة . فذاته سبحانه عم JS‏ شىء مکن e‏ 
وارادة لكل خر مکن > و مع بالنسبة ای کل" شىء مسموع > و بصر بالقياس الى کل" 
شىء ميصر» وقدرة على کل شىء مقدور علیه. والشر ور الواقعة ی نظام الوجود» aes‏ 


Yi 


ola! rys 


علما اكانت ق‌هذه النشاة الاولى ام ف تلكك النشاة االاخرة » ليست م 


ol aig‏ بالذات 
ومقتضيّة” بالذات » بل اتما هى مرادة بالعرض ومقضية بالعرض . فهى lel‏ فى 
القضاء » لابالذات » بل بالعرض » من حيث انها لوازمالخمرات العظيمةالواجبةالصدور 
عن SH‏ امحق والخير المطلق » وانكانت واقعة” ى الد ر بالذات. وستزداد فی‌ذلکث 
استبصاراً ف القبس العاشر» انشاءالتهالعز بزالعام . فتع LIT ye‏ ولاتتخبّط . NESS‏ 
على القول الصراخ الثابت والدين الخالص الكامل . 
ومیض 

فان قلت : فا شانکک ؟- فما رواه الابوجعفران» ابوجعفر الکینی رئيس CUA‏ 
فى arala‏ الکای » وابوجعفر الصدوق ابن بأبويه القمى $ ق کتاب التوحيد ¢ وق کتاب 
عيون اخبار الرضا ‏ عن سادتنا الطاهرین » واعتنا العصومین » خر نة اسرار الوحی 
و حفظة احكام الدين » صلوات‌الله وتسلماته wile‏ احمعين» ق‌حدوث الارادة والشیت 
وانها من صفات الفعل » لامن صفات الذات ؟ 

قلت : سبیل فی‌ذلکث ان" «الارادة» قد تطلق ويرام ما الفعلالصدری بالفتح» 
اعنى الاحداث والامجاد" » او fal‏ الحاصل بالصدر بالکسر» اعنى نفس العلولٍ 
الحادث التجد د . واه کا لعلمه سبحانه بالاشیاء مراب » واخبرة مراتبه وجود 
الوجودات وصدورها عنه سبحانه » منکشفة غير محتجبة c‏ على معنى ان وجودها 
وفیضانها عنه » متكشفة عنده » غير عازبتر ولا محتجبة عنه» هو بعينه معلومیتها له » لا 
عالیته cl,‏ على ماقد حققناه فى کتاب التقدیسات. اذ عالميته مها غير منبعثة عن وجودهاء 
بل انها من جهة علمه بنفس ذاته سبحانه على الم الوجود وافضل الاحاء ؟ فکذلکث 
لارادته » جل سلطانه » مراتب » واخبرة مراتب الارادة هی بعینها ذوات الوجودات 
وهویانها التقر رة بالفعل. وانما هى عين الارادة» ععنى مراديتها له » لاععنی مر بدیته 
لها . مم المرادية ايضا cae‏ صدورها عنه بالفعل مرضياً مها » لاععنى کونها Loyd ye‏ 


ما عنده . فان مابه فعلية الرضا و مبدأيّة التخصيص » هو نفس ذاته سبحانه » حسب 


و مس 
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جوده ورحته وعنايته وخبرينته . وذلكك اقوى فى الاختیار Ce‏ ان يكون انبعاث الرضا 
بالفعل عن امرما زايد على نفس ذات الفاعل » Ley‏ ان تكون فاعلية الفاعل» لابنفس 
ذاته » بل بامرما یلحق جوهر ذاته . 

فاذن » مجعولاته سبحانه مرضى بها » قبل الصدور وعندالصدور علىسبيل واحد. 
وليس يتجد د له الرضا عند الصدور عنه بالفعل. بل‌انما الحادث التجد د وجودالاشیاء 
عنه سبحانه بالفعل » مرضيّة ‏ لاامرمًا فى ذات الفاعل او نی جهات ذاته اصلا . و 
بالجملة » VL‏ مر ق‌الارادة على مضاهاة الامر فى العلم . فان المعلومية Sl‏ هى بعينها 
ذوات الموجودات المتقر رة وهوياتما » انما معناها وجود الاشياء وتقر رها بالفعل » 
منکشفة لامنکشفیتا بالفعل » اذ منكشفيتها حاصلة بالفعل قبل‌التقر ر وعند التق رعلی 
سبيل واحد » حيث ان مابه الانکشاف هو نفس ذات الجاعل التام العام العلام . 
والمنكشفية » اذ ذاك » اقوى مما اذا كان ale‏ الانکشاف هو وجود جوهر ذات المعلوم 
بالفعل» او لحصول صورته‌الظلية. فن المستبين ان الشىء الواحد بعينه» يصح انتكون 
له صور ظلية غير محصورة » بحسب اذهان كثيرة او حسب اوقات كثيرة » و لیس بصح" 
الارتب جوهر ذات المجعول الواحد بعينه Yo‏ نفس ذات جاعله التام الواحد بعينه . 
فلامحالة انكشاف الجاعل التام” » اقوى وام افادة لعیتن ظلّه GA)‏ هو جوهر ذات 
مجعوله المنبعث عن نفس ذاته من انكشاف الصورة الظلية . 

فاذن » قد استبان ان الارادة الى هی عبن هويات احلوقات انماهی‌تفر رها 
ووجودها بالفعل مرادة مرضية . وهی ذا المعنى ليست صفة للخالق متجد دة له 
Tel‏ بل هی من شئون هویات امحلوقات الحادثة التجد دة . فهذا مارم" به فى كلات 
انوار عالم العقل والحكة واقمار مماء القدس والعصمة واحاديثهم » LF y DIS gle‏ 
وتساماته على ارواحهم واعسادم . paris‏ ۱ 

بالخرى بنا اننفسسر متون بعض النصوص هنا لکت » ليكون ذلکث مقياساً وميزاناً 


۲١ 


Y) 


lana l PYA 


ودستوراً » یقاس به ویتصار اليه glans‏ على متسر o‏ ق‌هذا الباب . 

فنقول : من طريق الى جعفر GIN‏ » رض dl‏ تعالى عنه » ىجامعه الکای ى 
کتاب التوحيد » ىباب الارادة . انها من صفات الفعل من ثلاثياته فى الصحيح » عن 
صفوان بن ist‏ » قال : قلت لالی الحسن علیه‌السلام : اخبر فى عن‌الارادة » من الله ومن 
الخلق . قال . فقال : الارادة من الخلق الضمير ومايبدو ل بعد ذلکث من الفعل . واما 
منالله » فارادته إحدائه » لاغير ذلكك » لاته لاير وى ولايتهم ولایتفکتر . وهذه 
الصفات منفية عنه » وهی صفات الخلق. فارادةالله الفعل لاغير ESS‏ » يقول له ركن » 
فیکون » بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا هت ولا تفكر ولا كيف لذلكك » کا انه لا 
کیف له . 

قلت : والضمير » هو تصو رالفعل «ومایبدو بعد ذلکث cu‏ اعتقادالنفع ania.’‏ 


£ 4 nb s هم او‎ i ‘ او‎ 


1 انبعاث الشوق من ذلکث» ۳ تا كد الشوق واشتداده c‏ الى Cum‏ 


عن ذلکث كله . فالفعل الاختيارى يترتب فینا على الروية والهمّة والتفكر والشوق 
والاحماع والقصد » فهى متوسطة بين ذاتنا وبين الفعل »> وى الحناب الوجو E‏ القد وسی ؛ 
مترتب على نفس ذات الاحدية وعلمه بنظامالخير ق‌مقدورانه » من حیث‌علمه‌پنفس 
ذاته » من غير ان یتوسط بين ذاته‌الواجية من کل" جهة و بين افعاله الاختيارية شىء من 
الصفات والاحوال العارضة للذات» اذ لیس بعرض وبسنخ لذاته‌شیء من‌الاحوال اصلا . 
فنفس ذاته القیوم‌الواحد الاحدء ارادة لما بریده من جعولاته ومصنوعاته ال هى خيرات 
نظام الوجود . ونفس علمهالسابق» اختیار و مشية لافعاله‌الاختيارية . ولاارادة ومشية 
هناك وراء نفس الذات » الا نفس هوية الفعل الحادث واحدائه وامجاده . ولا کیف 
اشيته وارادته » 4ا لا کیف لذاته . 

ومن طریقه فى هذا الباب » عن هشام بن KH‏ » فى حدیث الزندیق اذى سأل 
اباعبدالله » عليهالسلام . فكان من سؤاله ان قال له : فله رضاً وسط ؟ فقال ابوعبدالله 
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عليهالسلام : نع ولكن ليس ذلکت gla Je‏ جد من ا محلوقين . وذلکان الرضا حال تدخحل 
عليه فتنقله من‌حال (Sle!‏ لان الخلوقاجوف معتدّل مركب" للاشياءفيه مد خدل . 
وخالقنالامدخحل للاشیاء cad‏ لانه‌واحد واحدی الذات واجدی العی. فرضاه‌ئوابه 


وسقله من حال الى حال c‏ لان" 


3 Bs E oe hogs f g A a 
من غير شىء يتداخله فيهيجه‎ alie adn 


۰ 
ذلکث من صفة المخلوقين العاجز بن احتاجین . 

والصدوق » رضوانالله تعای عليه » رواه بعینه ق کتاب التوحید » وفیه : ان" 
الرضا والغضب دخال يدخل عليه » وخالقنا لامدخل للاشياء فيه » لانه واحد الخدم 
الذات واحدی العی . 

قلت : وانما كان احاوق اجوف لان كل مکن زوج ترکیی »ز دوج الحقيقة 
من الجنس والفصل » وایضا من الماهية والانية » وایضا من الامکان محسب‌سنخ‌الذات 
والوجوب من تلقاء الاستناد الى العلة الجاعلة» ومن‌مفهوم مابالق و ة» مسب طباع‌الاه‌کان 
الذانی » ومفهوم مابالفعل » بحسب الوجوب من تاقاء اقتضاء الفاعل. فكل مکن » فهو 
اجوف الذات لامالة . و کل متعلق الوجود بالمادة الميولانية من حلة المکنات ¢ ald‏ 
اجوفية احری ایضا » من حيث ماله بالقو ة من الکالات ق‌الفطرة الثانیة» حسب الةو ة 
الاستعدادية . فا لاجوف لذاته بوجه من‌الوجوه اضلاء انما هوالله الواحد الاحد ای" 
الصمد » لاغمر . وتأو يل «الصمد» هو مالاجوف له ولامدخل لفهوم من اافهومات 
وشیء من الاشیاء وحيثيّة من GULL‏ واعتبار من الاعتبارات » ی‌ذانهالاحدية abl‏ 
من كل جهة » ووجوده الواجب التام وفوق التهام من کل وجه . ومن‌هذاالطر ين بعینه » 
عن هشامبن SL‏ فی‌حدیث الز نديق اذى سأل ابا عبدالّهعلیهالسلام» انه‌قال له: اتقول‌انته 
سميع بصير ؟ فقال ابوعبدالله علیه‌السلام ؟ انه سميع بصير . سميع بغیر جارحة ۰ بصير 
بغير آلة ۰ بل بسمع دنفسه و jas‏ بنفسه . وليس قولى انه cal‏ نقسه ‏ اذه شىء 
والنفس شىء آخر ولكنى اردت عبارة عن نفسى» اذ Vp iS‏ وا فهاماً لكك » اذ 
كنت سائلا" » فاقول : يسمع بکله » لاان كله له بعض » لان الكل" لنا له بعض > 


۱۸ 


۲١ 


١ ؟‎ 


\A 


۲١ 


۰ ۳ ۳ ااقهیات 


ولکن اردت | فهامکث والتعبیر عن نفسی . ولیس مرجعی ق‌ذلکك كله الا الى انه 


السمیع البصير العالم الخبیر » بلااختلاف الذات ولااختلاف معبى . 


۳ 


ومن طريق الكاق lal‏ فی باب حدوث الاساء > عن be Vine‏ عن ای عبدالله e‏ 


عليه السلام؛ قال : اسم الله غير الله وکل شىء وقع عليه آم‌شی ۶ فهو cð gl‏ ماخلا الله. 
واما ماعبر ته الالسن” او عملته الابدی » فهو مخلوق . والله غاية من غاياه : 
والغیی غر الغاية 1 والغاية” موصوفة" 4 وکل موصوف مصنئو ع 1 وصانع‌الاشیاء غير 
موصوف AE‏ مسمى Sud‏ فتع رف كبو joe ASS‏ غير ۵ c‏ وم یناه الىغاية 
الا كانت JAY ¢ o pÈ‏ من شوم lia‏ الحم e fal‏ وهو Jo gall‏ الخالص 0 forge‏ 
وا ره و وة دناه رم زعم انه یعرف ال حجاب او بصورة او عثال c‏ 
فهو مشرك ¢ لان حجابه ومثاله وصورته ee‏ ۰ وانسما هو واحل ود وكيف 
بوحد ه من رعم 
فليس یعرفه » انما يعر ف غير ه . لیس بين الخالق واحلوق شیء والله خالق الاشیاء 


انه عرفه بغيره 3 وانما عر فالله من عرفه بالله . من لم يعرفه به » 


لامن شىء کان . والله SLY came‏ » وهو غير اسمائه » والاسماء غيره . 

قلت : وعبرته »ما بالتخفيف من عبر الرژیا يعبر ها عبارة" وعبراً اذا 
be es‏ واو فا وخبر عا يؤل اليه امر ها . يقال : فلان عابرالرژیا» وعابر للرژیا . وق 
لتنزیل الكريم: «انكتتم للرؤيا تعبرون» . وهذه اللام پسمیها FEI‏ العلوم اللسانية ولام 
التعقيب) لانها قد عشبت الاضافة . والعار ایضا الناظر فى الشىء المتدبسر ف Copal‏ 
والعتبر الستدل" بالشىء على الشىء » وا ما بالتشديد على الحذف والايصال» ا ىعبّرت 
عنه . و GUM ale)‏ » » سواء علمها اكانت ایدی الابدان والاجساد < ام ایدی‌الاذهان 
والافکار ‏ وا كانت الاذهان اذهان القوی السافلة » ام اذهان العقول العالية . و رالله 
غاية من غاياه) ای انه سبحانه غاية کل من وضع له غاية وجعله ذا تلکث الغاية . و 
yT‏ غيرالغاية » تنبيه على فساد وهم من غیتاه وبطلان زعمه . رحد مسمی» a‏ 
على الاضافة الى مسمتى » او على التوصيف به . و لم یکن» اى ذلكك السمی احدود او 


ry \ ميرداماد‎ 


سس سس سس ap ee‏ 


ذلكك de‏ السو ) فتع رف" کنو ندنته (( على المجهول» Llall‏ | ما لته او لد . 
( بصنع غبره » لاضافة الى الفاعل » والعايد فى «غيره» ايضا اما لسمى او AL‏ . و ۱ a‏ 
- س 3 سات 
تناه الى غاية » على المجهول » او على المعلوم . وحاصل مغزاه LAIO‏ غير الغاية » 
والغاية الموضوعة cal‏ لامحالة موصوفة معلومة الوصف مدودة الكنه مكنوهةالحد موهومة 
الذات و کل موصوف مو دوم اومعقول» لا ما لد مو فصانم‌الاشیاء على الاطلاق 
بذاته . فتع رف کینونیته یصنع غيره ااه »و ل تتناه العقول" والاوهام الىغاية > 
الا وهی غير مرتبة o je‏ وجلاله » ودون ماينبغى له ويليق جناب قدسه وکا له عز" 
جه وجل سلطانه . SAN)‏ من فهم gall at ( at! lia‏ > هو اجه من العلم ‘ 
وايضا مصدر ر جع a nA ore‏ ای قضى . قاله الوهری" ق‌الصحاح . وا جةمعر فة 
افضل الاشياء بافضل العلوم bose daag.‏ الکر م 55 هب ۳ = ) . وقال 
بعض اكداب التفسير : ای كيالا العام والعدل استعد به خلافة الحق ورباسة الخلق. 
y Č‏ عوه » اما بالوصل من cile i‏ ععنى الحفظ » اى فاحفظوه وارقبوه . يقال 
ole yy‏ پر عاه ر عاية » و وراعاه پراعیه منراعاة » اومن «الر able‏ ععی‌الوفاء» و 
ذلکک لغة معروفة Cly c‏ بالقطع من “ole hy‏ سمنعه يرعيه » ای اصغی اليه » او 
oF o»‏ و و s ° z z z‏ 
من ۳ ر عست عليه ۱ رعی ۱ ele)‏ (( ای | elas‏ وحفظا ور Lis, tes‏ باداء حقوقه 5 
و.«انما عرفالله من عرفه بالله) من عرفالله سبحانه م نجميع جهاته الكالية 
als “is‏ الحقة الاحدية 1 لا ,عفهوم آخر وحيثية اخرى 4 وراء مرئمه نفس Aas casls‏ 
عرّف‌الله بالله » ومن عرفه منحيث الصفات والكالات عفهومات متغارة وحيثيّات 
متکشعرة واعتبارات زايدة على نفس حيئية ذاته الاحدية الحقة» فلم 
امورا ie puan da gh ga‏ ع وراء داته 5 ومن سبيل آخر 4 انما عر ف الله عز وجل من 
عرفه» لا باستشهاد من الخاق عليه » بل بالنظر طباع الوجود عا هوهوء اذليس مطايقه 


الانفس ذاته سبحانه . 


yi 


١ 


۳۲۱ 


و سس سس | سمت 


۳۳ القبسات 
ومینض 
ان" شير ذمّة من التکلّفن » کبعض المعتزلة » Kay‏ من التفلسفین AT MIT‏ 
البغدادی ومن على طريقته » تذهب او هامهم الى اثبات ارادة متجد دة لله سیحانه» هی 
من صفاته وجهات ذاته على التجد د » عند حدوث کل" حادث متجد د منم علولاته » 
ما يتعيّن حدوث الحادث ويتخصّص الطرفالمختار . وهذا الخر"ص والتخمينمنهم» 
ان هو الا حینود عن سببل الفعل والحاد" فىمعرفة الرب” . 
افكيف يصح ؟ - ان يكون الواجب الق" من کل جهة » بالقوة من حيث 
وصف ما EVM‏ اذا هو له بالفعلاخیراً . ولو سا غ ذلکث لاستند ال‌خرجبخر جه 
من ال و ة الى الفعل بالضرورة » تعالی عن ذلکث علوا TS‏ 
وايضاً » اليس من الثابت بالاصول البرهانيّة ؟ ‏ انه سبحانه يعلم ؛ ق مرتبة 
ذاته » نظام الخير فما عدا ذاته » على الوجه الا كمل » وليس یلیق جود الجواد Ab‏ و 
حكمة الحكم 


من غبر ان يكون على منافاة لذاته ولا عليه ذاته » وهو لارضاه . 


الطلق» ان يعم ماهو حسن وخير ق نسه على Ago‏ سس یه وخير تەق نفسه) 


فاذن » انما التجد د نفس ذوات الجعولات والعلومات والرادات » لاشىءما 
obg‏ الجاعل ela‏ المريد » او جهةما من جهات ذاته . فهو » جل ذكره » ق مرتبة 
ails‏ برضی نظام الخبر العقول من معةولية ذانه غير تائق اليه 71 يفعل النظام الاكمل 
العلوم على ما ىو سم طباع‌الامکان CLOI‏ وحتمله » جوداً ورحة" Wazy‏ وتطولاء 
Lop‏ وتشوق وتفکر وروية . فاذن » انما الداعی فى فعله سبحانه » هو علمه بالنظام 
الا کمل » وهو عين ذاته الاحدية c‏ جل ساطانه ¢ واليه مرجع ارادته ومشيته وعنايته و 
حکته . فاذن » انما الله سبحانه بحسب نفس ذاته الاحدية » فاعل نظام الكل اذى 
هوالانسان الكبير وغايته الاولى والاخيرة » اعنى غاية الغايات الى هی غاية کل غاية . 
فهذه جاد ة سبيل GH‏ » ومسلكك ARH‏ الرا#ين . 

Cab‏ المتكلّفون والتفلسفون » فى کل" تية بتبهون وف کل واد بهیمون . قال 


میرداماد ۳۳۳ 


ق‌شر حالاشارات: ان التکلمین احتاجوا OLIN‏ شىء للفاعل اختار» بسببه‌یتخصحص 
الطرف اذى تاره » فائبتوا له ارادة تتعلاق بذلکک‌الطرف » وهی متجد دة عند بعض 
المعتزلة » وقدعة عند الاشاعرة » وغير زائدة على علمه عند الکمی . فاشار الشیخ الى 
ابطال الارادة التجد دق ثم قال: dels‏ ان المعتزلة الذين لايقولون بالارادةالتجد دق 
لابعترفون بتجد د شىء غير الفعل bel‏ مع قوھ اما بكونبعض الاوقات اصاح للصدور 
Lely‏ بامتناع الصدور ى غير ESS‏ الوقت . فلما فرغ الشیخ عن ابطال القول بتجد د 
شیء وابطال القول بان لایتجد د شىء » اشار الى ان" هذين القولين ایضا قول بتجد د . 
ام 

قال حاتم بر عة احصلین » ق‌شر ح رسالة مستلة العلم c‏ المسئلة العشرون ش‌عنایته 
ولطفه وهدايته : عنايته علمه بنظام الكل على ما هو عليه » ونظام امور کل جزء نظاما 
تابعا لذلكك النظام وداخلا فيه . ولطفه تصرفه ق‌حیع الذوات والصفات داعا تصرفات 
al‏ وجز CaS‏ من غير شعور غيره ENA‏ . و هدایته هبته الشعور JS‏ ذى شعور 
ما هو Gall‏ به ليطليه » دون ماهو ليس Gall‏ به . 

المسئلة الحادية والعشرون» card‏ حکته وجوده تعالى: حكته امجاده الموجودات 
على ۱ جک وجه وا تقّنه » وسّوق ماهو ناقص منها من‌مبدآها الى كا ها سوقا ملاناً لها . 
olai reper‏ الخبر عنه من غير بل ومنع وتعویق على کل من يقد ر ان بقبانه 
قدوها ناه والقائلون:الضفات es‏ اختلفوا ق‌ان ای الصفاتاقدممهن غيرها. 
فقال : بعضمم : العلم اقدم , لان القدرة تتعلق عا يعلم امکان وقوعه » لاغير . وقال 
بعضهم : القدرة اقدم » لان المغلوم مالم يصدر عنه » م عکن تعل العلم به . وقال قوم: 
الجود اقدم» لان الصفات اذا كانت مغايرة للذات »كانت صادرة عنه c‏ والا صدار هو 
الجود . Sy‏ هذه المباحث هوس . انتهی کلامه بألفاظه . 

rns 
لقد بلغ شريكنا ف الرياسةالنصاب الاقصى! من قق الةو ل العلم والارادةوالقدرة‎ 


¥\ 


۲١ 


۳۳ القمسات 


والعناية والجود ARAN,‏ » فى کنبه ورسائله » وحقّق مغزی الکلام ف ان الله سبحانه» هو 
Jets‏ والغاية لنظام الوجود ولوجود کل موجود . ولیس ینی‌الاغراض AU‏ تبةوالغایات 
التوسطة . بل بقول الغاية الاخمرة SU‏ غاية الغايات ومنتهاها » انما هی‌الذات القيومية 
الواجبية الاحدية . 

قال فالتعليقات : تعليق : العناية هی ان پنوجد" کل شىء على ابلغ ما عکن فيه 
من النظام . 

تعليق : Olu‏ ارادته : هذه الموجودات كلها صادرة عن ذاته » و هی مقتضی 
ذاته » فهى غير منافية له » ولانه يعشق ذاته . فهذه الاشیاء کلها مرادة لاجل ذاته . 
فکونما مرادة له » ليس هو لاجل غرض وراء ذاته » بل لاجل ذاته» لانهامقتضى ذاته. 
فليس بريد هذه الوجودات لانتها هی » بل لاجل ذاته » ولانها مقتضى ذاته . مثلا » 
yl‏ وکنت تعشق شيئاء لكان حیع مايصدر عنه معشوقا لكث لاجل ذلك الشىء . وحن انما 
رید الثیء لاجل شهوة او al‏ > لالاجل ذات الشیء الراد . ولوكانت الشهوة واللذة 
او غيرهما من الاشیاء » شاعرة" بذاتها » و کان مصدر الافعال عنها ذاتها » لکانت مريدة 
ES‏ الاشیاء لذاتها » YOY‏ صادرة عن ذاتما . والارادة لاتکون الا لشاعر بذاته . 

JET‏ : وقد بیتا ان واجب Ae‏ تام » بل فوق الهام . فلا يصح ان یکون 
فعله لغرض . فلا يصح ان das‏ ان شيئاً هو موافق له » فیشتاقه › es‏ محصله . فاذن » 
ارادته من جهة ة العلم ان بل ان" ذلكك الشىء فى نفسه خبر" وحسن” » ووجود ذاكك يجب 
ان يكون am Sle‏ لفلانی » حتى یکون و جودا فاضلا » وكون ذلکث الشیء pet‏ منلا 
کونه . فلابحتاج » بعد هذا العلم » الى ارادة اخرى ؛ لیکون الشیء موجودا. بل نفس 
علمه بنظام الاشیاء الممكنة على الترتيب الفاضل » هو سیب موجب لوجود تلكك 
الاشیاء عبی‌النظام الوجود والترتيب الفاضل . وبالجملة » فلوازم ذاته » اعنی المعلومات e‏ 
م يكن يعلمهاء f‏ رضی ما . بل OITU‏ صدورها عن‌مقتضی ذاته » کان‌نفس‌صدورها 
عنه نفس رضاه ما . فاذا P‏ يكن صدورها عنه منافيا لذاته » بل مناسبا لذات الفاعل > 


میرداماد ۳۳۰ 


وکل ماكان غير مناف » ومع ذلكك يعلم الفاعل انه فاعله » فهو مراده لاه مناسب 
له . فنقول: هذه المعلومات صدرت عن‌مقتضی ذات واج بالوجود » بذاته المعشوقةله. 
مع على منه OL‏ فاعلها وعلتها . وكل ما صدر عن شىء على هذه الصفة » فهو غیرمناف 
له » فهو مراده . اذاكك الفاعل . و کل فعل يصدر عن فاعل وهو غيرمناف . فاذن » 
الاشياء كلها مرادةلواجب الوجود . وهذا الراد هوالمرادالخالى عن الغرضء لان الغرض 
فى رضاه بصدور تلكك الاشياء انه مقتضى ذاته المعشوقة له . فيكون رضاه بصدور 
الاشياء » لاجل ذاته » فتكون الغاية فى فعله ذاته . 

ومثال هذا ESS‏ اذا ا حببت شيئاً لاجل انسان » كان المحبوب بالحقيقة ذلكك 
الانسان » فكذلكك العشوق المطلق هو ذاته . و مثال الارادة فينا تحن » انا نرید شيا 
ونشتاقه » GY‏ حتاجون اليه » و واجب الوجود ريده على الوجه GSS GAD‏ ولكنّه 
لايشتاق اليه » GY‏ غنى عنه . فالغرض لايكون الا مع الشوق » فانه يقال وم طلب 
هذا af‏ فيقال ولانه اشتهاه» . وحيث لايكون الشوق » لايكون الغرض » فليس هناك 
غرض ف نحصيل المقصود » ولاغرض فما ah‏ نحصيله؛ اذ حصيل الشىء غرض ءومايتبع 
ذاکث التحصيل من النفع غرض ایضا . والغاية قد تکون نفس الفعل » وقد تكون نفعا 
تابعا للفعل » مثلا » کالشی قد يكون غاية » وقد يكون الارتياض غاية » و كذ لكك البناء 
قد يكون غرضا » وقد يكون الاستکنان به غرضا . ولو ان انسانا عرف الکال‌الذی‌هو 
حقيقة واج بالوجود e‏ ثم كان بنظم الامور الى بعده علىمثاله » حت یکانت‌الامور على 
غاية النظام» لكان الغرض بالحقيقة واجب‌الوجود بذاته اذى IN ye‏ فان کانو اجب 
الوجود بذاته هوالفاعل » فهو ايضا الغاية والغرض . وكذلكك لو عرفنا » مثلا» SIN‏ 
ف‌بناء بيت » ثم رتبنا امور ذلكك البناء على مقتضى ذلکث الكمال »كان الغرض ذلکث 
JUNI‏ . فاذا كان ذلكك الككال هوالفاعل » كان الفاعل والغرض واحداً . 

ومثال هذهالارادة فيناء انا اذا تصورنا شیتآ وعرفنا انه نافع اوصواب» حرّك 
هذا الاعتقاد والتصو ر E gall‏ الشموانيّة مالم يكن هناك مرجح > ولويكن هناك مانع» 


۳ 


۳۳۹ القبسات 


فلایکون بين التصو ر والاعتقاد الذ کورن وبين حركةالقوة الشوقية » ارادة احریا لا 
نفس هذا الاعتقاد . فکذلکث ارادة واجب الوجود . فان نفس معقولية الاشیاء له 

على الوجه الَذى اومأنا اليه » هى dle‏ وجود الاشیاء » اذ ليس محتاج ال شوق‌ال‌مایعقله 
وطالب لحصوله. وحن انما حتاج الى القو ة الشوقية : وحتاج فى الارادة الى الشوق » 
لنطلب بالا'لات ماهو موافق لنا » فان" فعل الالات ai‏ شوةا يتقدامه . وهناك ليس 
cles‏ الى هذا الشوق واستعال الا'لات . فليس هناك LAY‏ 


وعلمه بافضل|أوجوه الى يجب ان تکون علم!الوجودات؛ وعلمه محر الترتيبات . وهذا 


المطاق بنظامالموجودات» 


Dalle‏ وا Oe‏ طا اما موکوا تک نعقل او لا النظام الفاضل اھ رتب 
الوجودات الى كنا نريد اجاد ها : بحسب ذلکث النظام الافضل وعقتضاه . فاذا كان 
النظام والکال نفس الفاعل »ثم كان تصدر الوجودات عن مقتضاه » كانت العناية 
حاصلة هناك » وهی نفس الارادة » والارادة نفس العام . والسبب فؤذلكك ان الفاعل 
والغاية شىء واحد » والعناية هی ان یعقل واجب‌الوجود بذاته ان الانسان كيف جب 
ان تكون اعضاؤه » والسماءكيف يجب ان تكون حركتها » ليكونا فاضلين » ويكون نظام 
الخیر فما موجودا من دون ان بتع هذا العلم 91S gt‏ طلب او غرض آخر ؛ سوی 
علمه عا ذكرناه » من موافقه معلومه لذاته المعشوقة له . فان الغرض وبا حملة النظر 
الى اسفل » اعنى لو خلق الخلق" Wh‏ للغرض اعنی ان‌یکون a‏ الخاق" | SVN‏ 
الموجودة” ف الخلق» gel‏ مايتبع الخلق طلب كال d‏ لے يكن لولم با ههد by‏ 
ما هو واجبالوجود من جميع جهانه . 

ثم قال : فقد عرفت ارادة واجبالوجود بذاته » وانها بعينها علمه» وهی بعينها 
عنايته » وان هذه الارادة غيرحادثة . وبیتا ان لنا ايضا ارادة على هذا الوجه . 

تعلرق بيان قدر +: كا ان‌الباری" الا ول اذا JE‏ تبعذاك bate‏ الوجود » 
كذلكث نحن اذا عشلنا تبعه‌الشوق . واذا اشتقنا » تبعه لتحصيل الشىء حرکةالاعضاء . 


. ان" القدرة » هی ان يكون الفعل متعلقا عشیته» من غير ان يعتبر معها شی ءآخر‎ dels 


مير داماد ۳۳۷ 


والقدرة فيه تعالى عند علمه » فانه اذا de‏ و عشل > فةد وجب وجود الشیء . والقدرة 
فينا عند البدأ ا محر ك وهو ANS dl‏ كة لاالقواة العالمة . والقدرة فيه خالية عن 
الامكان » وهو صدور الفعل عنه بارادة فحسب e‏ منغير ان يعتير معها وجوب استثناء 
احد الجزئین » لاانّه اراد ولاانه لم يترد . وليس هو مثل القدرة فينا » فان" العدرة فينا 
هى بعينها القوة » وهی فيه تعالى الفعل فقط . فانه ان لم يعتبر على هذا الوجه » كان فيه 
امکان. وواجب لوجود منز ه عن‌ذلکك. وكذلكك ان لم یعتبر ان قدرته هی بعينهاارادته 
وعلمه » كان فى صفاته تکشر . فیجب ان یکون مرجعها الى العلم » کاکان مرجع ارادته 
الى علمه . والارادة فينا تابعة لغرض » ولم يكن فيه لغرض البتة + غمرذاته . 

ثم قال : وصدور الاشیاء عن ذاته تعالى لالغرض ‏ فهو ر ضاه > لاانها تصدر 
عنه ( sete‏ بصدورها عنه . والقدرة فيه بستحیل انتكون بالامكان . فهو اذا فعل 
فقد شاء » واذا لم يفعل » فانه لم يشاء ليم الفعل والقدرة 

تعلیق : الحكة معرفة الوجود الواجب » وهو الاو ل تعالى . ولایعرفه fae‏ كا 
يعرف هو ذاته . فالحكم بالحقيقة» هوالا و ل تعالى . ور الحكة ) عند AKH‏ تقع على العلم 
“ets dally > “els‏ فى باب التصوار ان يكون التصوار ILL‏ وق باب التصديق انيعم 
الشیء باسبابه » ان کان له سبب » فاما مالاسبب له » فانه يتصور بذاته ويعرف ali‏ 
كواجب الوجود » فانته لاحد" له وصور بذاته » اذ لاینحتاج فىتصوره الى شیء» اذ 
هو او ل التصوار » ويعرآف بذاته » اذ لاسبب له . وتقع على الفعل FA‏ والفعل Kal‏ 
هو ان يكون اعطی الشیء" at‏ ماحتاج اليه ضرورة فى وجوده وق حفظ وجوده » 
بحسب الامکان » ان كان ذلکث الامکان فى ماد ة » فبحسب الاستعداد GA‏ فما » وان 
e‏ يكن ق‌ماد ۰8 فبحسب امکان‌الامر ق‌نفسه کالعقولالفعالة. وبالتفاوت‌الامکانات 
ake‏ درجات الموجودات ف الكمالات والنقصانات. فانكان تفاوت‌الامکانات‌ق‌النوع» 
كان الاختلاف ق‌النوع » وان کان ذلكك التفاوت ق‌امکانات‌الاشخاص» فاختلاف‌الکال 
والنقصان یکون ق‌الاتحاص . فالکال الطلق» حيث یکون الوجوب بلاامكان» والوجود 


۱۸ 


۳ 


۳ 


۲۱ 


۸ ۳ ۳ التسات 


بلاعدم » والاعل بلاقو ة » والح بلاباطل . م کل قال فانه یکون انقص من Sa‏ 
JS‏ ماسواه فانه‌مکن ق‌ذاته . 7 الاختلاف بین‌التوالل ق‌الاتحاص والانواع» يكون 
سب الاستعداد والامکان . فكل واحد من العقول الفعالة » اشرف مما يليه . و جميع 
العقول الفعالة اشرف من الامور المادية . م السماویات من حلة SUL SU‏ . اشرف من 
عالم الطبيعة » ونرید بالاشرف هدهنا ماهو pail‏ ق‌ذاته . ولایصح وجود تالیه» الا بعد 
وجود متقد مة . وهذا » اعنى الامکانات : هىاسياب الشر . فلهذا ALY‏ امرمن‌الامور 
الممكنة من محالطة الشر » اذا الشر هو العدم » ا ان" الخير هو الوجود. وحيث يكون 
الامکان اكثر » کان الشر اكثر 


۶ و 


وكا انه یعطی کل شی 


المحتاج اليه فق‌ذاکث » مثل ان يعطى الانسان BSL dally ENLI‏ » اذ لیس‌الانسان حتاجا 


5 ماحتاج اليه قوجوده و cas las‏ فکذلکث عطیه‌مافوق 


atlas‏ ووجوده الى عام اة . فا LY‏ منه ىوجوده »هو UNI‏ الاو ل e‏ والا خر هو 
GU JIN‏ . فواجب الوجود بعلم کل © ce ge‏ ها هو باسیایه ‏ اذ de‏ كل شىء من ذاته 
ol‏ هی سب ب کل ىء ؛ لامن الاشیاء التى هى من خارج . فهو بهذا gall‏ حکم ‏ 
وحکته علمه بذاته . فهو حکم xe (dale?‏ ی فعله » فهو الحكم المطلق . وايضاواجب 
الوجود هو ns ile‏ موجود . وقد اعطى کل موجود کال وحوده » وهو ماحتاج اليه 
ف وجو ده . و شائه وزاده ابضا مالا حتاج اليه viag‏ 
وقد دل القراان العزيز على هذا المعنى » حیث قال : «ربنا اذى اعط ىكل شىء 
le” a‏ فاهداية » هى الكمال ای CLAY‏ اليه فى وجوده وبقائه. » والخلق 
هوالكال الذ ی تاج اليه فى وجوده و بقائه.وايضاء حيث يقول : ر اذى قد ر فهدى) )2 
وحیث یقول : Cally‏ خلقنى فهو مهدین» فالحكاء پسمون ماحتاج اليه gal‏ وجوده 
وبقائه الكمال الاو ل » e‏ ومالاحتاح‌الیه فوجودهوبقائه GE JIN a‏ 
تعلیق : واما الجود » فهو افادة الخير بلاعوض . والافادة على وجهين : احدهما 


معاملة ‏ والااحر جود. فالعاملة انیعطی شا باخذ بد له اما عینا Coty‏ ذکراحسنا 
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وام | فو حا واما دعاء" . و بالجملة مايكون للمعطى فيه رغبة” او غرضء فاته المعاملة 
US EE‏ مع و og ee‏ وق 
ماسواه عوضا . ولكن العقلاء بعرفون ان كل مافيه المعطى رغبة » ففيهفايدة » واللدود 
حيث لایکون‌عوض ولاغرض» وذلکث يكون لمريد وفاعل لاغرض له» وواجب لوجود 
فعله وارادته کذلکت . فاذن » sla‏ هوا لود الحض. انتهی کلام التعليقات بعبارته . 

فقد استبان انهم اتما ینفون عن قعل الله سبحانه غرضاً وغاية" : محسب صیور 
الامر غير ذاته سبحانه . ويقولون : ذاته سبحانه غرض الاغراض وغاية الغایات » اليه 
بنتهی کل غرض وکل غاية . فهوالغرض الطلق والغاية الاخبرة » فهو منتهی الاغراض 
والغایات ومیداً الاسياب والعلل . ولاينفون الغرض Abily‏ الغائية » بل يثبتون اغراضا 


وغایات مترتیة" ممهمة الیه سبحا نه : حلاف الاشاع, ره > فان a‏ ون باب التعليل ¢ 


2 


: il, والعلة” الغائية”‎  ضرغلا‎ by Lis 


44و 


وميض 


æ 


انما all‏ الغائية» هی‌العلة الفاعلية عاهیتها الفاعلية الفاعل ذهى العلَّةالفاعلية 
VI‏ بالحقيقة » والغرض هو ملحوظ الفاعل . ق‌فعله . وهما متحدان بالذات: Ol place‏ 
بالاعتبار . فهناك شىء واحد بسمی » عا انه العلة الفاعليّة علية لفاعليّة العلة 
الفاعلة “Ale y‏ غائية » وعا انه‌معلو labs 507 elle‏ غرضا . وكذلك الفائدة 
والغاية متحد تا ن بالذات متغارتان بالاعتبار » فالخيرية ال -لازمة الفعل » من حيث تلزم 


الفعسل es‏ عليه » فائدة » و من حيث ينتهى الما الفعل » غاية . و افعال 


الفاعل المريد احتار تكون فما الامور الاربعة » وتترتب الاغراض والغايات متسلسلة 


الى الغرض الاخ, ر الذی هو nw‏ الاغراض ومتتهاها » وهو الغرض على الحقيقَة ¢ والغاية 
الاخيرة الى هى بدأ سلسلة الغايات ومنتباهاء وهى الغاية عند التفتيش على الحقيقة . وانّما 
مرجع الغرض والغاية فى فعل الله سبحانه على GIB‏ الى العناية » ومرجعها اخيرا » عند 
الفحص والتفتيش » الى ذاته سبحانه » عا انه العلم التام بوجه الخير والارادةالحقةلفعل 


Yt 


yi 


Pte‏ القسسات 


الخير بالذات مطلما . 

فاذن » الانسان الكبيرء وهو العام الا کر gel‏ نظام الوجود من المبداً الىالاقصىا 
ومن الصدر الى الساقت فاعله وغايته على الاطلاق او لا واخيراً وبدآءة ومصه cI‏ هوالله 
سبحانه حسب نفس ذاته » اذ لاموجود ولامعقول وراءه » الا ذات الله الاحدية الحقة 
علىالحقيقة » ly‏ کل جزء من اجزاء النظام » فالغرض القریب والغاية القريبة منه خير 
نظامالکل" وکال نظام الو جود. والمرجع اخيرا بحسب صيو رالامر » عندالفحص والتفتيش» 
الى العناية الاو » f‏ الى ذات الله الاحد الق سبحانه . 

فاذن » قد استبان ان" الفاعل المختار » اذا كان ممكن الاهية ناقص الذات »كان 
غرضه من الفعل استکال ذاته او انتفاعه حبرية فعله على وجه من‌الوجوه البتة. واذاكان 
واجب الذات تاه الال وفوق الهام » لم يكن MEY‏ غرضه من‌الغابت الا ١‏ كنا لالفعل؛ 
من حيث توجيه العناية وتقتضيهاارحة . وسياتيكك ضرب من القول البسوط فيهق مستقبل 
الامر » ان شاءالله العز بز ۲ 

ومیض 

لقد بلغ خاتم المحص لين البر “le de‏ التحصیل والتحقیق ق‌نقد الحصل» حيث 
قال امام المتشككين : 

مسئلة : لاوز ان يفعلالته تعالى شيئا لغرض » خلافا للمعتزلة ولاكثر الفقهاء . 
نا ان" کل" من كان کذدلکت » كان مستكملا بفعل ذلکث الشیء» والستکمل بغيرهناقص 
لذاته » ON‏ کل غرض یفرض ‏ فهو من المکنات ‏ فيكونالله تعالی قادراً علی‌امجاده 
ابتداء » فیکون توستط ذلکث الفعل عبثا . لايقال : لاعکن حصیله | لابتلکت‌الواسطة. 
لاتا نقول CAT:‏ یصلح ان یکون غرضاما » ليس الا ایصال اللذ ة الى العبد » وهو 
مقدور لله lad‏ » من غير شىء من الوسایط . 

احتجوا بان ما يفعل لالغرض » فهو عبث » والعبث Stl fe‏ غیرجایز. قلنا : 


ان اردت ۳ Sual‏ ( الخال عن الغرض 4 فهذا استدلال بالشیء على نفسه . وان اردت 
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o‏ و 


غيره فبينه . 

فقال الناقد البارع giall‏ : اقول المعتزلة بقولون : فعل SH‏ لا ملو عن غرض 
هوالداعی ال ذلكك الفعل f‏ وا لا لزم تر جیح من غير مر جح ۲ elgaal s‏ یقولون: الحم 
بالقصاص ايها ورد من الشارع ¢ pe‏ جر الناس عن القتل ۰ فهذا هوالغرض مه . 

“Ol” é‏ المجتبدين يفراعون على ENS‏ الاذن والمنع» فیما لم يصرح الشارع حكه 
فيه 4 على 9 dom‏ بوافق الغرض . ars‏ القائلن بالاغراض 9 لون : المراد ro a‏ «الغرض » 
سوق الاشياء الناقصة الى كالتما . فمن الکالات مالا حصل الا يذلكث السوق » كما ان 
الجسم OS‏ ابصاله من مکان ال مکان ¢ زلا بتحر بکه 4 وهو الغر ض من ګر رکه 4 

وقوله « الصالح لكونه غرضا ليس الا ايصال اللذ ة الى العبد » وهو مقدور من 
غير واسطة » ليس بح كلى . فان لذ ة اخذ اجر ةالكسب منغير الكسب» ليس بمقدور. 
والعبث ليس هوالفعل الخالى عن الغرض alka‏ » بل جب ان بزاد فيه بشرط ان يكون 
من شان ذلکث الفعل ان يصدر عن aleb‏ المختار لغرض . وا قوله «الفاعل لغرض 
مستحمل بالغرض ( حم | ola‏ من الان 4 واستعمله E‏ غير هو صعه 1 aN il‏ 
سوق الاشياء الى كالتما . وا لا » لبطل علم منافع الاعضاء c‏ وقواعد العلوم الحكية من 
الطبیعیات. deg‏ الهيئةء وغيرهاء وسةّطتالعلل الغائية باسرها من‌الاعتبار. بل يقواون : 
افاضة الموجودات عن lais‏ 3 يكون على اقل ماعکن > OLY‏ علق AlN, é merit‏ 
Ob Aas‏ » بل aalt‏ مشتاقا الى کاله لا باستدناف Jedd‏ و بعنون ) الغرض (( استيناف 
ذلكث التدبير ىالا كمال بالقصد الثالى . 

اما اهل السنة ؛ فيقولون: الله تعالى فعال!ا ریذ» ليس من شان فعلهانيوصف 
on‏ او قبح . فكثير من الناقصين ede‏ قبل استكاهي » وكثير من المحر کین" 
بح ركهم الى غير غايات حركاتهم. ولانسال ی افعا له 3 ) لم 5 و LAS)‏ ( انتهی 
كلام نقد المحصل بعبارته . 


۳۱ 


وت سس سس مس ل لس سس a‏ ون و يبي يي ل ب يب ب يي لِِيِإِييِِلييييييييحيييييييي يسبب سبيت || ل س 


فقد بان ان حسیان اتفاق الاشاعرة والحكماء على نی التعليل بالغرض والعاة 
الغائية مطلقا » كما قد انساق اليه PEE‏ 
البضاعءة : ومثار ه طفافة التحصيل» وان الاشاعرة | بعند نلق الله من مسلکث AKH‏ 


بعص من يتنطع من المقلدن 4 انما منشأه als‏ 


۴ سبيل هذه المسعلة ۱ 
ومبتض 

ان شريكنا فى التعايم من حکماء الاسلام » الشيخ ابانصر GLa‏ قال AS‏ 
الجمع بين الرائن 99 1 كان الباری" ca Je‏ > بان A‏ وداته هم اننا ua‏ داسو اه 4 
ESI,‏ له cas‏ اشرف وافضل واعلى » Gat‏ لایناسبه فی انسته شىء ¢ ولايشاكاه ولا 
é iii Agere)‏ ولا ازا 3 OSE ‘a f‏ م يكن ne‏ دن و صمه ahal JS abl,‏ 
كالية من ٠‏ هلوالا bla Lal‏ والمواطئة y ails ; adle‏ نالواجب الضرور E‏ ان c Aa‏ م؛ ان مع کل 
۳۳ دتو شا £ تست دن اوصاذه 3 دعی ا ever‏ هن ای دی re‏ ره ٠ oy‏ تلك 
akali‏ وذلکی؟ ١ or Bae LoS‏ فا واعل 4 حتی اذا ولا انه 94 حود» علمنامع ذلکث 
ان" و جو ده am SY‏ > او مادو A)‏ 8 واذا و انه حى 5 ae‏ انه ard‏ ی هو اشرف W‏ 

. الامر" یسا رها . انتهی کلامه‎ EKIS دی هو دونه . و‎ ae ete من‎ Aala 

قلت : وحقيقة ذلكث ماقد تظافرت به نصوص احادیث سادتنا الطاهر ین خززة 
الوح ی وحمل ٠ å.‏ العصمة وحم Ab‏ الدين 4 صلو ات الله وتساماته de‏ ار sly,‏ وا 
اهعن: ۳ eee‏ تعالمواثيات a513‏ الاحد “Gt‏ وصفات ذاتهواسمائه ا سى e‏ 
الخروج ع نالحد 91 ee‏ التعطيل nee‏ النشنمه . وفؤعداة احاديث سول الا بطال 9 “A>‏ 
النشبيه وڪن ود فص :| J aall‏ الفصل هنالکث ¢ ۴ مواضع عد رد۵ 4 de‏ علیکث 
ى دونك pee‏ تنف الامر » آن‌شاءالله العز یز ial‏ 

ولقد احسن خام البر عة الحصلین e‏ حيث قال فى شرح رسالة مسئلة العام ١‏ 
السئلة الخامسة pte‏ ان" كونه حینا هل برجم الى کونه Ule‏ » او هو وصف زايد هلل 
هذا المستند Olid‏ اوق » هوالذی coli SS‏ وهو ان العقلاء قصدد واوصفه تعالى 
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بالطرف الاشرف من طرق النقيض . ولا وصفوه تعالى بالعلم والقدرة » و وجدوا کل" 
o al yore‏ الاتصاف c ler‏ وصفوه بالحيلوة 3 PERS‏ و هو اشرف من الموت 
الذى هو ضد ها ود ۱ 
ونعم ماقال عالم من اهل فت اليو ie‏ عليه السلام > هل ا عا وقادرا > 
ألا لانه wry‏ العام (لعلاء والقدرة للقادرين؟ وکل مامینز عوه ala sh‏ ی‌ادق" c au lee‏ 
فهو محلوق‌مصنوع مثلم مر دود اليج 4 وا تعال واهباطیوة ومقّد ر الوت. ولعل 
“fall‏ الصغار تتو هم ان لله dle‏ ز با تین كما هاء فانها تتصوار ان gee le‏ نقصان 
لمن لاتكونان له . هكذا حال العقلاء فما بضفون الله تعالى به فما اسب واليه 
a 7‏ و ۰ 
المفزع 5 انتهى كلامه 3 


وز بانیا النمل والعقرب My » L E‏ بانيان کوکبان نيران على ded‏ منازل القمر ؛ 
ال وز بانیتین ) بزیادةالتاء» و | دخاها بین‌البائین مثناة الز با ay‏ . والز LL‏ ملائكة 
العذاب ‏ واحدها ز بنية بکسم‌الزای کعضر به > من الز بنن بالفتح » وهو الدفع . 
1 .° 2 س o- m Jo‏ ان FI,‏ ص سم ۳ é‏ 
وقیل ز بضی . و کانه نسب الى الز بن » ثم ret‏ السب > كمولهم | مسسی 
; ه ۳ سے + 9 ۳ we.‏ 
مکسو ر jal‏ 8 فالنسبة الى امس . واصل الزابانية AS‏ ز بنی زبافی بالتشدید 
قيلت ز بانية بالتخفيف» على تعويض التاء عن احدى اليائين. والصحیحان‌الز SEY‏ 
تثنية از UU‏ والزبنی بالضم" والتخفیف على وزن ELI‏ قترن العقرب» او بفتح 
الز ای و کسر النون ns‏ الالف 4 وهو النسوت adl‏ الز بن کالز بنسى بالكسر والتشديد 4 
على تعويض الالفعنالياء» كما lel‏ والنجاشی بالتخفيف As‏ وبا لجملةضعف التحصیل 
بدار زر عه‌العترة وسوء التدبر شحرة مر تهالسقطة. وفالمثلالسار : تعثر بقدمكك” 
خير من ان تعثر بلسانكك » وتعثر بلسانکث" خير من ان تعثر بقلمکث . وم اه التأبيد” 
والعصمة edgy‏ از "a‏ الفضل ومقاليه” اأرحمة , 
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القبس التاسع 


فى اثبات الجواهرالعقلية » ومراتب ترتيب نظام‌الوجود 


wl o مس‎ 


ق‌سالسلتیه البدويةوالعودية. 


1 يقارع سم كك ف طبقات‌العاوم » ولا سوم االعلم الى فوقالطبيعة ؟- 
ان التناقض ۰ وهو تقابل السلب والامجاب GIDL‏ انما حةيقته کون‌الفهومین احدهما 
رفعاً للآخر والاخر مرفوعاً به . وهو مذا المعنى من‌اللسب التکررة من الجانبين » ولیس 
يتصحح بين اكثر من مفهومين 6 سواء عليه | کان بین‌الفردات ام بينالعقود. فيجب 
ان يكون احدالمتناقضين حقيقته لامحالة فى حد نفسه السلب والرفع" » اذيكون هوسليا 
للآخر و رفعا له » والاخر الايجاب الاضای بالنسبة اليه » اذهو مسلوب و مرفوع به » 
لاسلب و رفع" له . فان لیکن Calel‏ على الحقيقة. كان سلباً ورفعاً المفهوم آ خر.فایعل » 
اذن » ان هذا النحو من التقابل بالذات » منه ما هو بين مفهومين » مسب حمل على 
بالنمبة الى موضوع واحدر بعينه » ها بمن‌الانسان واللا انسان » والكاتب واللاكاتب » 
ای بين الفهوم BEY‏ على الحقيقة و بين سلبه » او ها بين اللا انسان والّلا لاانسان» والّلا 
کاتب Íly‏ لاكاتب » ای بين الفهوم الاجالى الاضاق بالنسبة الى سلبه و بين سلبه . 
فيمتنع انيوجد شىء منالموضوعات عرواً عنهما » حسب حمل «على» وهوحملالمواطأة » 
و مفهومه هو هو » فكل شىء » فهو انسان و اما لاانسان مثلا . و کذلکك فهو اما 
لاانسان واما لا لا انسان . ومنه مابين مفهومين » بحسب وجود (By‏ بالنبةالمموضوع 


\A 
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واحد بعینه » 13 بينالبياض ورفعه» او بين سلب البياض و رفعه . فيمتنع ان يكون شىء 
من‌الوضوعات بوجد منسلخا عنهما » بحسب وجود وف » و ه وحمل الاشتقاق » ومفهومه 
هو ذوهو . فکل شىء » فهو اما ابيض و اما ليس هو بابیضء و کذلکث اما ليس هو 
یابص واما لیس لیس هو بابیض . 

ادن © نقیض کل عمّد c ado‏ بادخال حرف السلت عليه ۳1۳ yA‏ کل هوم 
مفر د سلبه و رفعه . و تقيض السالب بالذات سالب السالب » والوجب لازم النقيض » 
al‏ نقيضهبالذات.فالنقيض من سبیل الحماين مطلقا : هوالسالب سلبا بسيطاء ونقیض 
ر کا ل انسان حیوان » ر ليس كل انسان هو حیوان » و نقیض ر لاشىء من الانسان 
حجر )( لاشىء Ol "Siy a‏ جر ay We‏ لزم من | سلب الاستغراق 2 الاعاب 


A 


ليس 


دق ساب البعض 3 مح حواز الاجا WH‏ ف البعض : و من شات الاستغراق 2 السلب 
ec,‏ نلك كلك قا لواب فى رسيا كل 


s 8 
<A e S 


w 
مه‎ 


ال حزن + رف السالب الکلی موجب جزلى . و بالجملة . نقيض کل عقد » 


رمه 5 


ar 24‏ ۰ .م - - 
هو رفعه . و ما غ رت فيه LIN‏ والجهة » هو لازمالنقيض > لاهو فلیتعرف . 


واذقدتعرفت ان" کل مفهوم » فان" له نقيضا من طريق حمل المواطأة » و نقيضاً 

طريق حمل الاشتقاق » وليس يصح لفهوم واحد من سبيل كل من الحملين » الا 
نقيض واحدء فاعلسن ان المتناقضين من‌سبیل حمل الاشتقاق » كا عتنم اجماعهما محسب 
الحمل الاشتقاقى” فى موضوع واحد » فكذاكك هما مصطدمان بحسب حمل المواطأة على 
موضوع واحد . فلايصح ان feast‏ الرايحة و رفع‌الراحة » Whe‏ » على شىء واحد؛ حمل 
هو هو . فامًا المتناقضان من سبيل حمل المواطأة » فانم| هما ممتنعا الاجهاع من حيثالمفهوم 
فوب امل هل موضوع واحد ؛ حمل" هو هو , فامما من حیث النحقق بحسب الوجود 
of‏ دوجوم واحذ ؛ فغر مصطدمین TIPLE re‏ رالا راه ۽ مثلا » بصع" eee!‏ 
سب الو جود 5 موصوع واحد : وان كانتا gx wb‏ الاجعاع ؛ تسب هل هوهو » على 


عل شىء واحد اصلا , SG‏ الو احدة 4 مغل" 4 y‏ سحل فممأ || asl,‏ وال اك رانحة ارضا ¢ 
کالش کل والمقدار She‏ 3 ولا عمل علمها | | SUI”‏ راحه 4 ولا حمل SU‏ راعة عل شىء 
My‏ امحة اصلا . 


ان لفظ « التقابل » فى اصطلاح حكمة ما فوق الطبيعة » مرضوع اولا لاصطدام 
مفهومین ف‌الحمل على بالذات » بالقیاس الى موضوع واحد بعينه » اجعاعاً و ارتفاعاً . 
و بقال له تقابل الایس واللیس . واحدها صوصه لن یکون الا سالب الاخر » وهو 
النقيض من سبیل حمل هو هو : والاخر الا Lobel‏ اضافیا بالاضافة اليه . ثم هو منقول 
منه الى اصطدام مفهومين بالذات ف الاجتاع سب الوجود ر ی ) بالقياس الى موضوع 


واحد بعيئه > من حيثية تميدية واحدة . 


فان كان التصادمان معنیین وجودیین» ليس احدهما معقولالاهية بالقیاس‌ال 
الاو نما ا اشوس الخادف: ما اسواد ای uly‏ ای Lage‏ 
التضاد ان . و تقابلهما تقایل التضاد » سب اصطلاح الفلسفة الاوی الى هی عل ما 
فو قالطبيعة . 

وان کانا معمولى الماهية »كل بالقياس الی‌الاخر فه|المتضايفان . و تقابلها تقابل 
التضايف . و کل منها هوالمضاف الق » كا الابوة والبنوة والاخوة والاخوة . 

وان یکن کلاها وجوديين » بل احدها فى قوة رفع الاخر » فان كان مفهومه 
لیس هو جر د سلب الاخر » عا هوالساب فقط » بل pre‏ فيه زيادة مع مما اجان ٠‏ 
فیلحظ من حيث هو فقد الوضوع ما فى قوته ان یکون له » امنا محسب aa‏ کا 
العمی والبتصر ؛ او محسب نوعه» By SANT‏ والانوثة | او سب جنەر ما مناجناسه 
a ll‏ » کاالعجمة والنطق dys pally‏ والزوجية 6 فهالفنية والعدم . وتفابلهمانقابل‌العدم 
Aadli y‏ . 

وان كان المعتبر فيه جرد رفع الآخر » ما هوالرفع فقط » فهما المتقابلانبالائبات 


۲١ 


۳۱ 


YEA‏ التبسات 


ply‏ . وتقاباه‌انقابل السلب والايجاب . والسالب هوالنقيض من سبيل حمل الاشتقاقسلبا 
سيطا » سو اء عليه ۱ کان کل منالطرفين مفرد الاصدق فيه ولاكذب »كا مفهوماالسواد 
و رفعالسواد > واسود وليس باسود » EKIS y‏ مفهوما رفع السواد و رفع رفع‌السواد > 
و مفهوما ليس باسود ولیس ليس باسود » ام مرکنبا قولا و عقداً » كما ر زيد اسود » و 
« زيد ليس باسود» و ESIS‏ « زيد ليس هو باسود » و ر زيد ليس ليس هو باسود . 

فاممًا على الاصطلاح المشهورى » بحسب فن قاطيغورياس » فليس يعتبرق التضاد 
وجودية الضدين » ولا قصوی‌الخلاف بينهما » و يعتبر ق‌العدم والقنية کون‌العدم فقدان 
شیء c‏ من شان فاقده منالموضوعات بحسب شصه ان يكون له » و ق‌الوقت GUI‏ من 
شأنه ان يكون له لا من قبل او من بعد » وكونالموضوع غير صحيح الانتقال من العدم 
الىالقنية . والضاف الشموری » هواعتبار الاضافة مع ذات الموضوع » كاالاب والابن 
والاخ والاخ , 


Aar, O سے‎ 


و مص 

ضابط تسم الحيغيات » ان مطلق TL‏ اما حيثية تقييدية مکثرة لذات 
الوضوع » فى لحاظ العقل » سب اختلافها و تکشرها » وهی ما یعتبر فى عنوان التعبير 
عن ذات الموضوع من‌التقييد عفهوم ما وراء سنخ جوهر الذات » اما حسب المعبر به 
Lally‏ عنه حميعاً » كما فى حيثيات البشرط شيئية والبشرط ESY‏ » وامامحسبالمعبر به 
فقط » باعتبار نفس التعبير » لا فى جوهرالذات العبر Ye‏ » حيث تكو نالحكاية عن نفس 
سنخ الذات و صرف جوهرها » من غير اعتبار pal‏ ما من الامور فما او معها اصلا » 
كنا فى حبثبة اللا بشرط شيئية الا رسالية على محوضة الارسال و صرافة الاطلاق e‏ 
بالقیاس الى ماعدا مرتبة جوهرالذات مطلقا من کل جهة » واختلاف العبرعنه و تکثره 
بالاعتيار (Ate‏ حسب اعتبارالقشد اوالتقييد » ىمقايلة مها رد الى هی حيثية البشرط 
شيئية » وحيثية البشرط لائبة دون هذه الحيثية الى هی حيثية نفس جوهر الذات عا هی 


هی » من غير اعتبار امر ما غيرها معها اصلا . وکا فى اجزاء الحدود التوسعيةلبسايط 


المحدودات » کالجنس الاقصى لكل مقولة » والفصول المنطقية للانواع والاجناس فى 
مقولات الوجوداث Tae‏ 

و اما Te‏ تعليلية غر مثمر اختلافها و ESS‏ ها لتكثّر ذات الوضوع 
واختلافها اصلا ما تعد د dale le‏ لعلول واحد بعینه من جهة واحدة SESS gle‏ 
lise slol‏ ة لمسمى” واحد بسيط P Deg‏ احدة . l‏ ۱ 

م OL‏ المتخاافةالمستوجبة لاختلاف ذات الموضوع و تکشرها على ضربين. 
ضرب dake Otol is‏ بالذات » غيرمتقابلة بنحو من انحاءالتقابل اصلاء | لابالعرض» 
کاالشکل والاونوالطعم والر امحة والاضافة والحركة . و ضرب ما حيثيات محتلفة متقابلة 
بالذات نوعاً ما من انواع التقابل الاربعة . ومن سبیل آخر فى قسمة اخری» ضرب مها 
Ole‏ متفارزة التحقّق مفترقة الحصول غير مضمتة احدیا فى الاخرى بحسب 
الوجود » فلايكون انتفاء شىء منها مضمناً فيه انتفاء الاخرى » ولا مساوقا لانتفاء 
الاخرى I “hy‏ اجزاء الرکتبات الكارسيتة ae‏ بالنيية ای بعضها » افون 
والصورة للجسم والبدن الهيولانى والنفس الجردة للانسان . و بالجملة » هىالحيئيئات 
المنضامّة والعا زة فى الوجود للذات الواحدة ف الاعيان . وضرب آخر منها حيثيات 
LLL‏ متخالطة ی‌الوجود » انتفاء حدما مضمّن فيه انتفاء الاخری کا جوهریات 
الماهيّة ۰ وهی‌الطبایم المرسلةالمحمولةعلمامن الاجناس والفصول » فهی‌اعتبارات‌متکشرة 
عندالتحلیل ى BIL‏ العقل لذات واحدة محصلة ق‌الوجود . 

ae: 

فاذن » ele‏ ان" ضابط احكام SLL‏ عل‌الاطلاق » ان" مطل قالحيثييات 
الذاتيّة والعرضية » لاتصح للشىء المخلوطيّة” بشىء منها » من حيث المخاوطية با حيثية 
الاخر Ar‏ ناكل قاب تعلق ور مكو من oS Bae Clips‏ مو سيت 
ااعشکلية . روزن ا من ا حیقّت با 


ذات العروض bed‏ تقييدياً » استوجب ذلکت اختلافا و GLAST‏ الذات GY‏ حسیما. 


۲۱١ 


۲١ 


vos‏ القيسات 


و ان ماياحق الذات حسب حيئية ما ابة حيثية كانت » ليس يصح ان Yaak‏ 
سب Me‏ احری غيرها Del‏ . و ان" الحيثيات المختلفة » متصادمة كانت ام غير 
ES‏ ۰ عمعع] انها ye‏ اتد دة الحصول y“‏ بالاستناد als oli el‏ 


حقّها فى حد" ارساماواطلاقها البتة » استيجاب انلاتعرض 


a 


z 


و 4 ألا من بعل iale Dli‏ تقب ده ۳ ke‏ مکثرةر ONY‏ قب لالعروض 


بالدات . 

فاما الحيثيات التفابلة مخصو صا : من حق طباعها عاهی حيثيات متقابلة مع 
ذلكث كله » انها لاتتصح فی ذات واحدة الامن‌بعد uke le‏ تقييدية سابقتر 
مكثرة ال لا Ee‏ 

م اذا صحت لثی ء واحد “dake Dis‏ > ينصح انتفاء عضة ما مع cla,‏ 
عضة خر تال ارو جوهر الذات لامحاله میادی “do yoy dake‏ 

J‏ ميض" 

يجب عليكثانتتعراف ف بعدمانحققته » ان ماتاوناه عليكك » ان الشیءونقیضته 
من سبيل حمل « على » ليسا يصطدمان من حيث الاقتران فى التحقّق من سبيل وجود 
(ق »انما ينضيط حکه سب حاق الواقع و متن نفس الامر . فاما بحسب حئية 
gt‏ تقسدبة او تعا. ملس ففسوخ الضابط واج جب الفسخ E yi‏ 
Cad‏ التعليلية ty‏ . والا أزم ان ستوجب EÍS‏ اجهاع النقيضين من سبيل کل من 
الحملين بحسب ENS‏ الحمل بعينه . 

الیس ؟-اذ۱ كانت تة ما خصوصها ۰ حسب كنه نفسها عا هی هی بعینها ‏ 
نحيث van‏ علمها ال لا حركة » مثلا » ی موصوع بعينه » من حيثية تقييدية بعيتها c‏ 
فاذا ay‏ تبت Ile‏ الحركة فى ENS‏ الوضوع بعینه » عا هو على LS‏ و با ؛ من 
حیث تترتتب ple‏ انا حركة » كانت الا حركة بالضرورة الفطريّة > IS‏ فقد لزم 


من اجهاع النقیضین من سبیل حمل « على » و هما الحركة Wy‏ حركة » محسب وجود 


بوي بدي ت ا 


میرداباد ۱ ۵ ۳ 


وف » من خيثية واحدة بعینها » اجتاعه) بحسب حمل « على » ايضا . 

ثم اليبس انبعاث تلا حركة و حصوفا؛ لیس هو بعینه انبعاث ال AT‏ وحصوطا؟ 
فمن على الجبلة العقلية » بعلم انه ليس من حيث ماتنبعث و تحصل اللا حركة » تنبعث 
وحصل ال رکة . فاذا كانت اللا حركة والحركة محسب جهة واحدة بعينها » ومن تلقاء 
at‏ واحدةر بعياها » كان لاحالة کل من Sh‏ واللاحركة بالاضافة الىتلكث الحيثية 
بعينها » تنبعث و حصل ولا تنبعث ولاتحصل . فقد لزم » اذن » من اجماعالنقيضين من 
de‏ حمل « على ) مسب وجود وم ق ) ۰ من حيثية واحدةر بعينها ع اجهاع النقيضين 
من سبیل وجود ( ی » محسب وجود وق a‏ ابضا » من حيشية واحدة . و بطلان ESS‏ 
ان هو الا من اوائل الفطریات . 


فاذن » قداستوی مبزان‌الفرق بين اقتران‌النقیضین من سبیل حمل المواطأة » سب 


حمل الاشتقاق » ق موضوع واحد بعينه » فى حاق" الواقع و من نفش‌الامر»من‌حیثیتین 
حتلفتین » و بين اقترانهما فى موضوع واحد » باعتبار الحمل الاشتقاقی بحسب Ti‏ 
ما من lil Joss‏ التعم لية خصوصها . واستبان الفرق هنا لكك بینلااختلاف 
الموضوع CALL‏ التقييدية » وبين لااختلاف الحيثيّةالتعليليّة » CLES‏ حفاظ * 


لدم منم 


من خلط الجهات والاعتبارات بعضها ببعض : فان ذلكك aT SIL‏ العلم و م فاد 
الحكمة . 
وميض 

من امهات الاصول العقلية »ان الواحد le‏ هو واحد لا يصدر عنه » من ES‏ 
Cat‏ الواحدة ؛ الا واحد » اذلیس فى طباع الكثرة عا هی كثرة » ان تصدر عن علة 
و احلة من حيثية واحدة ۹ “als‏ هذاالاصل عا تلوناه عليكك ی‌الضارط 4 من فطريات 
العقل الصر شم اذا کان‌القاب سلما والقرعة غير مۇفة .لاان لشركائنا فى تعلم الصناعة 
ورياستها هنا لكك تبيانات aye‏ يتشككك فما الد د يون من امّة SUL‏ وحزب 
التشكيكك . 


"١ 


Yoy‏ القسمات 


منها انه ع لم ل ات ليس ب » فقد 
صدر عنه منالجهة الواحدة ب‌وما ليس ب» و ذاکث يتضمن اجتاع النقيضين . 

قال امام المتشككين ف المباحث المشرقيّة متمنطقاً على اهل بيت المنطق » من غير 
معرفة بالمنطق : هذه الحجة de‏ جدا » لانا اذا قلنا ان كذا صدر عنه 1 » فنقيضه 
انه لم يصدر عنه ۲ » لا انه صدر عنه ماايس CT‏ فان نقيض قولنا و واجب انیکون» 
لیس « انه واجب ان لایکون» فکیف » وهما قدیکذبان ؟ بل نقیضه «انه‌لیس‌بواجب 
ان یکون » » و کذلکث « عکن انیکون » لیس نقيضه « انه عکن ان لایکون» .فاتها 
بصدقان » بل « انه لیس عکن ان یکون » ESSE‏ ههنا نقیض ١‏ انه صدر عنه aT‏ 
ليس هو وانه صدر عنه ماليس T‏ ) بل وانه ve Aad‏ 1 ».و ها 1 ROSE‏ 
الجسم اذا قبل الحركة و قب لالسواد » والسواد ليس محركة 6 فيكو ن الجسم قدقبل ال aS‏ 
و ما ليس بحركة . ولايلزم التناقض من ذلکث » فكذلكك فما قالوه . والشيخ قد نصصس 
على هذا » ق‌المصل الاو ل من سابعة قاطيغورياس الشفاء » و هو الفصل GEN‏ یذ کر 
فيه اقسام المتقابلات » فقال: وليس قولنا « ف الجسم c ith‏ وليس فيه راحة » هوقولنا 
« فيه رانحة وفيه ما ليس برانحة ) فان ANIS‏ ل القولين لاجتمعان e‏ وق‌الثای جتمعان . 
وايضا فلان النفس » اذا ادركت و LTS‏ وال So VL ne AS‏ فقد فعلت‌الادراك 
وما ليس بادراك e‏ ولا يلزم التناقض . ومثل هذا الكلام ق‌السقوط اظهر منان GF‏ على 
ضعفاء العقول . فلاادرى كيف اشتبه على الذي ید عون الكياسة . والعجب ممن یفنی 
عر go‏ تعلم المنطق و تعلمه » ليكون له IT‏ عاصصة” لذهنه عن الغلط ثم اذا جاء الى 
المطلوب الاشرف » اعرض عن استعال تلكثالالة > حتی وقع ق‌الغلط Sil‏ يضحكك 
منهالصبيان . انتهی کلام المباحث المشرقية . 

و حن نقول ؛ انماالسخیف جد اء عقل من يستخف دا لبقينية ويتج رأ 
على تخطئه اعةالعلوم Tyla pl‏ » من دون ان يكون له ‘es‏ صدق فى فى تقوم الموازين 
و نحميقالقوانين »ولا fa‏ تضلم بالاحاطة بمسحاز الغوامض ror‏ الاسرار » على 


yor میرداماد‎ 


ستن الحككاء الحققبن » او على مسلكث العلاء امحصلين . فن المعلوم المنصرح Le c‏ 
علمناك » ان" صدور ما لیس بای قوة عدم صدور دن حيث صدورماليسب. 
و الا ۰ کان ما لیس ب هو بعينه ب » و ان لميكن هوق قوة عدم صدور ب » حسب 
حاق" الواقع و متن نفس‌الامر » ولا هو عستوجب ایاه » اذصدور مالیس ب » لیس 
Gl‏ صدور ب ی مین الواقع > لامن حيث صدور ماليس na‏ بل من حيئية اخرى . 
وکذلکث کون مالیس LY‏ فى الجسم » فى قوة ليس فيه راحة » من حيث فيه ما لیس 
برامحة » بالضروءة العقلية » و آن‌کان لايصادم ان تکون فيه راحة بحس بالواقع » لامن 
حيث فيه ماليس برابحة » بل من حيثية اخرى. وبالجملة » النقيضان باعتيا ر حمل المواطأة ) 
انما لا عتنع اجعاعها ف موضوع واحد بعينه » باعتيار حمل الاشتقاق » من os‏ 


تعلیلیتن محتلفتین y:‏ من حرش تعليلية واحددة y’ 4. ams‏ 4 استوجب التناقض 


بته . 


بل انما وقع العترض فى تقحمه ۰ من جهةا هل إاستواء ميزان الآلة . فلقد اصاب 
شارح اللخص » حیث قرر تحریرکلام الامام التشککث » فقال : لا تناقض بين قولنا 
«صدر عنها» و « Tae pend‏ لانّها مطلقتان . و ان GUL‏ احدم) بالدوام» كانت 
كاذبة . م قال : اقول : الطلقتان انما تصدقان لاحغال وقوع کل منهما فى زمان. فاذا 
اتحد الزمان فيهما » Sed‏ اجتاعها قالصدق . ولاعنى انه جعل ههناالینیات عنزلة 
الازمزة » اذلامعنى لاعتبار الزمان bga‏ » واراد ب« المطلقتين » مالم يقي دا كم فيه بعموم 
الحيثيات » و بو الدوام » ما قيّد بعمومها . و حينئذ نقول : اما جاز صدق المطلقتين 
بهذا المعنى » لاحهال اختلاف الحيثية . اما اذا اتحدت : فلاعکن صدقهامعاً. وذلكك 
ظاهر ¢ فلیتبصر و لیستبصر. 
fy‏ 
ومن ا جح فى سياقة البرهان » ما اورده الشريكك فالرياسة » فى اكث AS‏ 


فقد ظهر ان" الغلط لیقع للمحتج من جهة الاعراض عن استعال IM‏ العاصمة » 


۲۱ 


۲١ 


vot‏ القيسات 


كااشفاء والاشارات والتعليقات و غيرها » وتقريره ان مفهوم ان کذاق حد" ذاته » 
حیت يصدر عنه T‏ غير مفهوم ان كذا ق‌حد ذاته » بحيث يصدر عنه ب . فالفهومان 
المختلفان » اما ان يكو نامقومين لتلکث العلّة » واما ان یکونا لازمين شا واماان‌یکون 
احد المفهومين عقوما ها والاخو لازما ذا . فان كانا مقو ممن لتلكئالعلة »> كانت العلة 
م ركبة » فلاتكون العلة واحدة من كل وجه . وانكانا لازمين » واثّلازم معلول e‏ 
فیعو دالتقسم من الراس » فى ان مفهوم انه صدر عنه احداللازمين » مغاير لفهوم انه 
صدر exe‏ اللاز Gull e‏ . فان كان لاينتهى الى كثرة ف المقوام ازم ان يكو نکل لازم‌لازما 
بواسطة لازم آخر . وهذا الكلام 6 مع انه يلزم عليه اثبات لوازم مترتبة غير متناهية » 
و فيه قول le OIL‏ ومعلولات غير متناهية c‏ يلزم منه ننىاللوازم اصلا » لان تلکث 
الماهية اما ان تقتضی » لما هی هی » ان یکون ها لازم » او لاتقتضى . فان اقتضت › 
كان ENS‏ اللازم لازها لا هی هی » فيكون بغير وسط ‏ وقدفرض كلها بوسط . هذا 
ale‏ . و انكانتالماهية لاتقتضى شيئا اصلا » فهذا اعتراف بانه ليس ها شىء من 
اللوازم . فقد ظهر ان" القول باثبات اللوازم الغير المتناهية » بوجب فسادالقول بها. واما 
ان جعل احد المفهومين مقوما للعلّة و الاخر لازما ها » فحينئذ لا بكون الفهومان معا 
ق‌الدرجة » لان الوم متقدم والتقدم ليس ما ليس عتقدم . و برجع حاصل ذلكك الى 
ان ذلكك اللازم هرالعلول فقط » فیکون العلول واحداً » فاته حينئذ لاتکون Tio‏ 
استلزام العلة ذلکث اللازم هى بعينها حيثية ذلکث القوّم » ویلزم ان یکون مبداء حيثية 
الاستازام غير حارج عن ذاته . و الا فعادالكلام » وعلىالحملة . مع حميع التقدیرات» 
يازم منه تركب و تكثر » اما ق ماهية TUI‏ » او لانّها موجودة بعد کونها شيئاً ما » 
او يعد وجودهابتفريق ها. والاول ؟ا الجسم حسب ماهيته المتجوهرة من‌مادة وصورة 
ومن جنس وفصل . والثانى كما ف العمل الاوّل » محسب التكثرالذى يل زمه عند وجوده» 
من حيث تغا رماهیته ووجوده . والثالث کاق‌الشیء المنقسم الى اجزائه المقداريةالمتأخرة 


عنه ی الو جود » اوالى ES, . ails se‏ امحاءالکترة قبل الوجود ومع‌الوجود وبعدالو جود. 


ات 


میرداماد ۵ ۵ ۳ 


فاذن »كل مايلزم عنه OLI‏ معاً » ليس احدهما بتوسط > فهو منقسمالحقيقة او متکتر 
اهوية بوجه البتة . فقد ظهر ان العلّة الواحدة » عا هى واحدة » لا يصدر عنما اكثر 
من معلول واحد من غير توسّط . و انتما اشترط ان لايكون شىء منهما بتوستط» لان 
الاشياء الكشرةيصح ان تصدر حیعا عن الواحد abl‏ » ولكن GV‏ درجة واحدة» بل 
البعض بتو سط البعضض . 

واعترض عليه علامة المتشككين » تارة فى صورة النقض » و تارة ق صورة 
المعارضة » بان" الواحد قدتسلّب عنهاشياء كثيرة »كقولنا « هذا الثیء ليس محجروليس 
بشجر ) وقد يوصف باشياء كثيرة » كقولنا و هذا الرجل قاعم وقاعد » وقد يقبلىاشياء 
BAS”‏ » کالجوهر الواحد بقبّل السواد" وال ركة . ولا شک فى ان" مفهومات سلب 
تاكتك الاشياء عنه و اتصافه بتلك الاشياء وقبوله ESL‏ الاشیاء » iabe‏ » ویعو دالتفسم 
المذكور » حتی oe‏ ان الواحد لاسلب عنه الا واحد » ولایوصف الا بواحد ‏ ولا 
بقبل الا واحداً . قلت : ولامساق للاعتراض على هذه اطجة فى شىء مما اورده. اما 
الاوآل » فلان السلب البسيط » عا هو سلب بسيط » ليس بحوج صدقه الى علة او 
Eie‏ » بل انما abla‏ و ملاکه انتفاء تمق عدّة لصدق الاجاب . و Cal‏ الاخيران e‏ 
فلان شيئاً من‌الاتصاف بالاشياء الكثيرة و قبول الاشياء الكثيرة بالفعل e‏ ليس يتصحح” 
الا من تلقاء الاستناد الى حیثیات تعليلية محتلفة . فلانقض ولا معارضة هناك أصلا . 
وانما كان يتوجه شىء منهما » لو لم حتاف الحيثية مطلقا . 

وقال خام برعة امحققين » فى شرح الاشارات: والجواب ان سلب‌الشىء عن 
الشىء واتصاف الشیء بالڈىء وقبول الثیء للشىء » امور لاتتحقق عند وجود شىء 
واحد pe Yc‏ » . فانهالاتاز مالشیء الواحد »> من حيث هو واحد » بل تستدعی‌وجود 
اشیاء فوق واحدة نتقد مها » حتی تلزام تلکک‌الامور لتلکث الاشیاء باعتبارات حتلفة . 
وصدورالاشیاء الكثيرة عن‌الاشیاءالکثرة » لیس محال . aly‏ ان السلب یفتقرال‌ثبوت 


مساوب ومساوب عنه Aas,‏ مانه > ولا aS‏ فيه ثبوت السلوب be ae‏ . وكذلكك 


5١ 


۳ 


۱ ۵ 


5١ 


دوم القيسات 


ee‏ سس سس سس تست سا سس سس سس سس سس س 


الاتصاف يفتقر الى ثبوت موصوف وصفة. والقابلية الى قابل ومقبول اوالى قابل وشیء 
بوجد القبول فيه » واختلاف القبول» کالسواد والحركة » یفتقر الىاخحثلاف حال‌القابل. 
فان الجسم بقبل" السواد » من حیث ینفعل عن غمره » و يقبل الحركة » من‌حیث‌تکون 
له حال لاعنع خحروجه عنما . Caly‏ صدور الشی ء عن‌الشیء » فامر يكنى ق‌نحققه فرض 
شىء واحد هوالعلّة . وا لا » لامتنع استناد جميع العلولات الى مبدأ واحد . انتهی کلامه . 

و بالجملة » قياس صدورالكثرة عن‌الواحد الق من کل جهة » على الاتصاف 
باوصاف كثيرة » وقبول مقبولات كثيرة من dake fle ll‏ » بحسب اختلاف استحماقات 
الوصوف واستعدادات القابل » خارج عن Sole‏ طریق‌العقل ومسلکث سبیل‌التحصیل . 

ET 

و هناك فى سياقة البرهان مسلكك ثالث » تكرر فی كلام الشریکث ‏ ولا سما ی 
التعليقات » ولخصهالتلميذ ی( التحصيل »» اذقال ely:‏ ان البسیط الذی لاتركيب فيه 
اصلا » لايكون De‏ لشئين معاً » معبّة” بالطبع . فاته لايصدر عنه شىء الا بعدان‌جب 
صدوره عنه . فان صدر عن اج »من حيث جب صدور ب عله ؛ لم يكن حینثذ واجبا 
صدور ب are‏ . فانه ان صدر عنه ج > من حيث جب صدور ب عنه » كان من حيث 
وجب صدور ب عنه يصدر عنه ماليس ب » فلايكون » اذن » صدورت عنه واجيا. 
فاذن » کل بسیط » فان ما يصدر عنه او لا » يكون احدى الذات . انتهى كلامه . 

قات : والاصل فى هذا الالباب » بعد ما حشةه » ان تستيقن انه يجب ایکون 
لكل علة موجبة لمعاول بعينه » خصوصية TIS‏ بالنسية الى ذلکث المعلول » تستوجب 
ترتبه خصوصه على نفس ذاتها » عا هىهى . وانما اعنى بر الخصوصية » کون العلة 
من حيث نفسها ميدأ استيجاب رتدب المعلول مخصوصه ple‏ وانبعاثه عنها . فا م يكن 
بينالشئين محصوصیا مناسبة ذاتية » حسب خصوصية جوهرالذات» ليست هی بین‌سار 
الاشياء » جب اختصاص احدهما بالاخر » بوجوب الترتب عليه والانبعاث عنه » حسب 


سنخ جوهرالذات » بالضرورة العقلية E‏ . فبداً تلكث AA‏ بحسب بجوهرالذات e‏ 


هوالعبر عنه ب« الخصوصية الذاتية » . و بالجملة » کل ممكن » فاته مسبوق الوجود 
لامحالة بوجوب » هو وجوب صدوره عن الفاعل . فوجوب صدور الاثر عن المبداء 
الاو ل » اما لذاته » اولغيره . فان كان لغيره » لمويكن مستند اليه بالذات . والكلام فى 
الستتد اله‌بالذات . وان کان‌لذاته » و ald‏ شیء واحد حت 6 فلایتصو رمنه حصول 
شئين عل سبد الوجوب . فاما مایسبق الى اوهام الشککین » انه من احتمل انیکون 
للواحد الحق » من حيث جوهر ذاته » مناسبة ذاتية بالنسبة الى شيئين مثلا 6 لاتكون له 
تلکث المناسبة بالقياس الى غيرهما من سار الاشياء » فهما خصوصیما یتعیتنان من بين 
الاشياء » بحسب تلكك المناسبة » بالصدور عنه والترتب عليه فى درجة واحدة » دون 
سار الاشیاء ب فن يف الوهم Lily‏ الاحعال » عند تدقيق لتأمل وتسوية الذهن 
و تلطيف القريحة . اليس منالمنصرح؟-انهان كانت خصوصية ذات احدذینکث العلو لین 
معتبرة بخصوصها » فى ENG‏ الناسبة الذاتية الى هی ميزان تصحيح TI‏ والمعلولية 
بين الجاعل و المجعول » وملاك الامر ق‌الصدور على جهةالوجوب » لیکن‌یصح صدور 
الاخو منهما عنه » محسب الناسية الذاتية المشتركة T‏ . و ان GIL‏ هی محخصوصما 
معتبرة هناك » بل كانت الخصوصيّة مانغا الاعتباراتفاقية الصحابة» فىوجوب الصدور 
عنه وتعين الترتب عليه » فقد رجع الامر ف المعلولية الصدورية على الجهة الوجوبيّة الى 
القدر المشترك » ولايصح أن يوصف شىء من خصوص احدى اهويتين بذلكك yie‏ 
بالعرض » من حيث التضمن للقدر المشترك الذى هوالعلول بالذات » والقدر المشترك 
امر واحد . فاذن» لایتصحح صدور معلولین عن Tle‏ واحدة فى درجة واحدة . و من 
کابرولج فى ENS‏ فقد انسلخ عن‌الفطرة الانسانية » اونخلع من جبدّة الانصاف . 
و بالجملة » فقد خرج من تخوم ارض العقل و من حدود اقلم الفطرة EASy.‏ وضوح 
الامر » وافق المتكلفون حزب الحقيقة فى اثبات هذا الاصل . 

قال شارحالملخص . وسمعت ان بعض AKH‏ اذعى ان العلم بهذاالطلوب‌ضروری 
لارهانی . وقال : انا عندالانصاف » اذا تأملنا وتفکرنا تاملا وتفكّر أوافيين» عامنا 


۳۱ 


۲١ 


۳۰۸ القمسمات 


يقينا ان" البسيط الق" » من غير تعد د CVV‏ والادوات والشرابط والقوابل : استحال 
ان يكون مصدر الا ps‏ من ی ۶ cs! 3 dnl,‏ 98 له ۰ وكانه عى ar‏ الیجاء els‏ 
الحققين البرعة » حفهالله تعالى برضوانه ورحمته . 
١ ۳‏ که 
و فص 

قال امام المتشككين فى ااحصل : مسكلة» EAI‏ الواحدة » جوز ان بصدر عنها 
| دشر من معلول و احد عندنا ¢ خلا وا tJ a) ipalls acu al)‏ ان ا تقتضى احصول 
۴ المكان و قبو J‏ الاعراضص ۱ احتجوا “ok‏ 5 مصدرا لا رل المعلولين 4 غير 
مفهوم كو نه مصدرا اللاخر . فالفهومان Oly bell‏ ¢ ان كانا داخلن فى ماهية ااصدر 
یکن المصدر فردا » بل کان مركديا . وان کانا خارجین » کانا معلولين » فيكو ن الکلام 
ف LAS‏ صدورهما عنه کال لکلام؟ ی‌الاو cd‏ فیفضی الى التساسل . وان کان احدهما داخلا 
والاخر خار حا کا نت ال ما 4a‏ فو 4 “OY‏ الداخل هو جرع zalli‏ ¢ و ماله جز ء كان 
مركنيا » و كان المعاول ايضا واحداًء لان الداخل‌لایکون معاولا . والجواب ان مؤدرية 
الشىء فى الشىء ليست صفة ES gd‏ »> على مابيناه . واذاكان کذلکث » بطل ان يقال انه 
جزء EaU‏ اوخارج عنها . 

el els Sli‏ ع احصلین ف نقده » اقول : الاشعر دب 4 قالوا : الصفة الواحدة 
gary‏ ار S~‏ ۷1 ۲ اما اأذات الواحدة ¢ فم نو لوا ذلكك فيه 4 اذ م يقولوا 
Zhe,‏ ما عداالصفات . والمعتزلة والفلاسفة قالوا بذلككث فى الذوات ايضا . و صاحب 
الكتاب خالف الكل . والحصول ق‌الکان وجودى ومعلول للجسمية من باب nial‏ 5 
وقول الاعراض لیس بوجودی" عنده ؛ وان كان وجودياء » 4S‏ من باب الا ا > وم 
لا عنعون کون العلة الواحدة مع كونها فا La gS » ale‏ منفعاة . قل ن ھداالدلیل e‏ 


و دلا غير مب ل كول المؤثرية 5 تمو تة 4 بل مهو مه ان r.‏ الأو الواحد 8 


دم 
ار لاتکون من جهة مریته فى ENS pe‏ الاثر. ثم الجهتان اما داخلتاناوغير داخلتین 


: o >T الى‎ 


م قال صاحب الكتاب : والذى يدل" عليه » هو ان مفهوم كونالنقطةعاذية 
ذه النقطة منالدايرة » غير مفهوم کونها محاذية للنقطة الاخرى » وم‌یلزم من تغاير هذه 
الفهومات » کون النقطة مركب . وكذا مفهومكون الالف ليس ب » مغاير لمفهومانه 
لیس ج Ay c‏ ازم من تغار هذه الساوب > وقوع الكثرة ق‌الاهسة » فكذا هيهنا. 

فقال احقق البارع الناقد » اقول : الاضافة والسلب لایعقلان فى شىء واحد . 


وعنده ان العلة الواحدة لايصدر عنها شيئان من حيث انها واحدة» ولاعنعون صدور 


شئين B‏ قابلان عنها . فلا يتوجه النقض بالاضافة و السلب als‏ . انتمى كلام نقد 
المحصصل بعيارته . 

فقد تلخص من ذلكك » ان خصوصية ذات الفاعل المقتضى لوجوب صدور 
المعاول ace‏ » لو كانت مشتركة بين جموع المعلولينو بين کل واحد منهما مخصوصه 6 
یکن يصح ان تعن بحسب تلكث الخصوصية صدور المجموع ولا صدور کل واحد 
مخصوصه » اذتلكث الخصوصية ليست هى «طلةة e gil‏ متعيءن صوصه بالقياس الى 
ای شىءكان غيره » بل هی خصوصية اكل من‌الامرن و لجموععما بالقياس الى 
ماعدا LA‏ فقط . فهى حصو dae‏ مرسله c iapa‏ لایتعیین ‏ سما صدورهما a‏ معا » ولا 
صدور شىء منهما حصوصه‌اذهی سواسيةالنسية ال ذالكث كله . فاذن » ليس (صدورهما 
بد من ان یکون الاقتضاء OT‏ الختلفان مستندین ال Geiger‏ ختافتین نی‌ذات‌العلة الفاعلة 
التامة » اذلواستند ال‌الذات الاحدبة الواحدة من جميع الوجوه » أزم کون الواحد Gt!‏ 
سب ذاته مختصا باحدهما وبالاخر و ہما حیعاً » فیکون هو حسب Yal‏ بالنسبة الى 
کل من الامور الثلثة » محيث يصح انه من حيث شتضی ااه o ne (gee ) ۵ ney‏ 
لااباه c‏ هذا cals‏ فاذن» لامنتدح من الاستناد الى جهتين عتافتين فالذات » يكون هو 
سب احدی اجهتین حصو صما معتصما لاحدالامر ن حصو صه » دون Ools . one‏ » 
يحب ان OS‏ الصادر الاو ل عن‌الباری" الاحد الحق سیحانه » ذاتا بسيطة وهونة" 
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Ye‏ القيسات 


فان قلت : اليس الباری" GH‏ سیحانه متصفا سلوب و اضافات متعد دة ؟ فلم 
لا جوز ان تصدر عنها » باعتبار السلوب والاضافات » اشیاء كثيرة فى درجة واحدة c‏ 
فیکون هو حسب کل من تلکث الاعتبارات » rest‏ النسبة بواحد من تلکث الاشياء : 
و حصصا له؟ قلت:قددريت ال" السلب والاضافة فرع السلوب والمضاف اليه.والكلام 
ق‌الصادر الاو ل > ولیس فى مرتبة صدوره سلب ولا اضافة اصلا . فالسلب یعتبر على 
وجهین . الاو ل السلب البسیط احض عا هو سلب . وبهذا الاعتبار لایصح هناك Sak‏ 
ی ۶ يعبر عنه بالسلب e‏ فينم الى العلة » ويتعد د سبه العلة » بل انما yent‏ لفظه . 
و اّما مصداقه ان بتقر ر ذات العلّة » وینتی غيرها . فاذن » (GRY‏ تعدد ÜN‏ ولا 
تغار الاقتضاء اصلا . والثانى ان pow‏ عا له حظ ما من‌الشوت ونصیب ما من‌التحشق» 
فیصح اعتبار انضوامه الى الذات حینثذ » و يتكثر بحسب ذلك الاعتبار » حیثینات ذات 
العلة . ولکن لیس بتصح ذلکث » الا بعد حصول الکثرة وصدورها عن‌الواحد الاحد 
الق سبحانه. 

فان قلت : اذا کان‌صدور العلول عن العلة محسبالخصوصية والناسبة فلاتکون 
العلة علة لذانها » بل باعتبار تلكك الخصوصية . فلاتکون واحدا WAY » Cade‏ 
على امرن مدلفین > ها نفس الذات و اعتبار الخصوصية. فاذن لا یتصحح صدور 
المعلول الواحد عن‌العلة الواحدة » اذکل Tle‏ تکون MEY‏ متكثرة ذا الاعتبار > 
قلت : Al‏ سل علیکف laste‏ رم بر الخصوصية » هناك ¢ ماهوميداً استیجات 
خصوصية هوبة lall‏ حصوص| . والتعبير عنه ب« الخصوصية » لعو زالعبارة» لاامر 
زايدعلى نفس ذات العلّة الفاعلة الموجبة . فذاکث المبدأ فى صورة صدور الواحد عنه › 
هو عين ذاته من غير امر ما زائد على نفس الذات اصلا.فاما على تقدير صدورالمتعدد 
فليس يتصحح ENS‏ » اذكل” ما للمعاول من سنخ جوهر الذات و خصوصية الهوية 
ونحوالوجود والشخصية وغير ESS‏ » فهو من تلقاء Shall‏ الفاعلة » ومن‌السبتن Rey‏ 


انا ات تسا الى رارسا واششیت تشه زار الا » ازم تساویها ahd‏ 


میرداباد ۳۹ 
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ماما . فلاستصور هناك اشياء متكثوة وهوبات متعد دة اصلا . فاسئیت . 
ومیض" 

قال el‏ بسراعة المحققين » فى شرح الاشارات:لایقال : الصدور ایضالایتحفق 
الا بعد نحقفق See‏ عنه و شىء صادر » GY‏ نقول : « الصدور » يطلق على 
ن .ادها امير افا cl oes‏ لماو ل عبن سيت ا 
ليس فيه . والثانىكون Tl‏ بحيث يصدرعنها المعلول » وهو بهذا العنی متقد J lall fee‏ 
ثم على الاضافة العارضة هما » وكلامنا فيه . وهو امر واحد » ان كان المعلول واحداً . 
و ذلكك الامر قديكون هو ذات العلّة بعينها » انكانت العلة The‏ لذاتها » و قد يكون 
حالة تعرض ها » ان كانت علة لالذاتها e‏ بل حسب حالة اخرى . اما اذا كانالمعلول 
فوق واحد » فلامحالةیکون‌ذلک‌الامر حتلفاً . ويلزم منه الک ر ی‌ذات‌العلة کامر . 
انتبی کلامه بألفاظه . 

وحن نقول . ق‌هذاالکلام مالیس هو بوزين‌الصحةف ميزان التحصیل والتحقیق. 
بل sole‏ بمعيار التفتيش الغائض والفحص البالغ فى مذهب العقل الصریح والبرهان 
الصحیح » هو ان الله سبحانه بنفس ذاته الاحدية من کل جهة » فاعل جوهر ذات 
الصادر الاو ل » والعلية الصدورية بالمعى الثانى GAN ELEY pall‏ ذکره » بالنسة 
الى الصادر الاو ل محصوصه‌الذی هومن مراتب‌الاعتبارات السابقة على تقر ره ووجوده 
انما هی کون الباری" الفعال بذاته » محیث يجب صدورالعلول الاول مخصوصه عنه 
بالفعل . فهذا gall‏ الغير الاضای » هو من‌الراتب المتقدمة على ذات المعلول الاوآل » 
مم علی‌العلية الصدورية الاضافية بالقياس اليه » الى هی فرع وجود المضافين . فهذا 
gall‏ ها انه متقد م بالرتبة العقلية على جوهر ذات المعلول SV‏ > و مستبع ايّاهى 
الاعتبار العقلى » فكذلكك هو متاخدر فى اعتبار العقل عن مرتبة ذات الباری الفعّال : 
ولازم له و تابع ااه > وليس هو عين مرتبة ذاته سبحانه . انما TII‏ الصدورية الغير 
الاضافية الى م ی عبن ذاته سبحانه » معناها 9S‏ 43 سبحانه حسب مرتبة ذاته » HALL‏ 


Yi 


۲١ 


۳ القسيات 


‘ بالدات صدور کل مايكون خيراً مطلقاً لنظام الوجود على الاطلاق‎ ALS 
(SA. الصدورية معنیان غير اضافيسين ومعی ثالث اضاق" . واد‎ 2 An. فادن © للعل.-‎ 

هو عين HE‏ سحا "a aj‏ ن العنیین الغير الاضافيين 6 هو ج وجوت افاضة الخرات 
المطلقة على الااطلاقيأ SIN OL‏ دی دو كسب خصوصية å‏ ذا ت معاه ول ن اد و 
فالذی هو سب خصوصية 4 دات العلول الاو ل » انما هو لازم لفس ذاته سبحانه » 
ail‏ عبن مرتية داته . 

dla ply‏ على دا GS‏ 4 من re pee‏ , الاو" J‏ ان" | le‏ ر وجوت صدورالمعاول 
الاو J‏ محصو Silas‏ هو احد معنی العلية الحقيقية امد مة بالذات علل‌ذات‌العلول» 
ماخر بالدات عن مر Aad‏ امکان ذات المعلول 3 ومتقد م على مر تة تقر ره ووحجوده C‏ 
على ما قد تعر فت » فى ترتيب المراتب العقلية السابقة على مرتبة وجودالعلول. فمابكون 
متاخرا بالمرتبة عن مرتبة امكانالمعاول تاخرا بالذات »كيف يصح ان يكون عین‌ذات 
الباری" الفاطر التقد م بالذات على ماسواه Lalla‏ ؟ 

Gill‏ ان وحدة ذا تالمعلول الاول e‏ وحدة asde‏ داخاة فى باب الا عداده كاهو 
شاكلة الوحدة فى كل ما وعالالامكان . فكذلكك العليءة الى هی بالنسبةاليه حصوصه 
تکون واحده با لعدد ارصا aey‏ . ووحده او احد الأحد 55-5 تعالى كير باژه 6 متم ول 
عن شا UST‏ الوحدة العددية > ومتقدسه‌عن‌الدخول فى باب الاعداد » على ماحققه شر s‏ 
الصناعة . وقد فصلنا القول الفصل فیه» ی كناب التقديساتو ف كتاب تقوم الاعان 
فكيف کوان الواحد بالوحدة العددية عبن ols‏ التعال ع نالوحدة العددية $ 

الثالث انه انما يصح ان يكون عين ذاته سبحانه » من صفات الك ال » مايكون 
ulka y ۳1‏ لأوجودهء عاهووجود. ومن المستيين ان كونه جل د کره 4 حیت دصدرعنه 
بالفعل هذا العلول مخصوصه : ليس هو OVNI‏ المطلةة لاوجود عا هو وجود » مع 
عزل النظر عن كل" اعتبار سواه 4 وعن کل خصوصية دونه . بل هو من اوصاف loll‏ 
والكبرياء لذاته e‏ جل ذكره » من حيث اعتبار نسبتهالى هذه الذات pati shall‏ صها. 


۳۳۵ silanes 


وبالحماة : قدتاونا ¿Kle‏ وم سام Ola‏ عاو ه و ده سحا له » هو 91 ی دات كيت 

- 3 ۰ ~. ba w و‎ ۸ 7 w 
بصدر عنه كل خر و بغیضس عنه کل وجودو كل 5 ودود » لاان هذه الذات‎ 
5 Ris و و 00 00 ا‎ 
حصو صما صنعه  وهدا الوجود محصوصه فیضه . فالاخير کا له ومجده بحسب النسبة‎ 
الى حصوصیات الوجودات : والاو ل ده و ما له حسب ذاته عل‌الا طلاق. و کذلکث‎ 
نظام الوجود و علق ل ماهية‎ pore CF جل ساطانه 4 هو ان داته‎ ¢ Nes عزه‎ 


وانية و jee‏ كل دات و وحود وکل کال ذات Jif,‏ وجود 6 y‏ ان" نظام الوجود 


سه ,مر و 7 s.‏ و 
بالفعل صوغه وصیغته ‏ والوجودات‌باسر ها aala‏ وخايقته e‏ فالاخبر وصم هباعتيار 


نسبته الى ماعداه والاو ل صفته‌باعتبارذاته . ولذلك کان ها له فى فعالمته وخلافية e‏ 
قبل وجوداامکنات و عند وجودها » على سنن واحد وعلی جهة واحدة »ا کا له ق 
عالمية سیحانه JS‏ ىء » هوا نه نفس ذانه ی الاشیا > قبل وجودها ومع clas gry‏ 
لاان الاشياء معلوماته . 
فاذن » صدور کل معلولعنه سبحانه » على سبيلالوجوب gele‏ فاعليتهالتامة 
بالنسبة اليه يطلق » فى لغة ALI‏ واصطلاح الصناعة التى فوق‌الطبيعة < عل معان ثلثة » 
الاو ل انه ء جل ذكره » سب نفس ذاته » OS‏ يجب أن بصدر و يفيض عن هکل 
ما هو خير وكال لنظام کل الوجود . وهذا gall‏ » هوعين مرتبة ذانه الحقة الاحدية. 
الثایی كونه سبحانه » بحيث يجب أن يصدر عنه هذا العلول حصوصه عا انه من 
خيرات نظام‌الوجود وكالاته . وهذاالمنى من Sido‏ جوهرت العلول و اعتباراته 
المترتبة التقد مة على مرتبة وجوده » وهو فى المعلول الاو ل لازم ذات الباری" الفعال 
المنبعث عن نفس ذاته » عز ساطانه » من حيث ان المعلول الاوال محسب خصوص 
ails‏ ودرجته JING‏ » افضل امعاولات واقر ما منه سیحانه» باعتبار الناسية الذاتية 
فيجب لامحالة ان بکون هو اول مابتصدر ويفيض عن مبد عه وصانع له » جل ذکره 
حسب امکانه الذانی» من غير واسطة متظر وتوسط سبب و شرط اصلا . 


الغالث الجاعلية” الاضافية المضايفة الجعولبة الحاصلة معها ی درجة واحدة ‏ 
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۳٦ 4‏ التیسات 


متاخدّرة عن مرتبة ذات الجاعل ومرتبة ذات‌الجعول حیعاً . Taah The‏ بالمعنى 
الا ول GH‏ هو عبن ذات الجاعل الق : مبداً الجاعلية الحقيقيّة بالمعنى الثانی SAN‏ 
هو لازم نفس ذاته الاحدية TALI‏ بالنسبة الى معلوله الاو ل ۰ كما الجاعليّة بالعنی GU‏ 
مبداً الجا علية الاضافية So)‏ هىالمعنى الثالث . و کل من‌العنین‌الاخبرن» یتکذر بتكثر 
المعلولات » على خلاف الامر ى المحنى الاو ل »> اذهوعينالذات الاحدية الحقة. لكونه 
من‌الکالات الطلقة والصفات الحقيقية . ولن یتکذر بتکشر المعلولات ابداً » بل يشتد” 
ظهور وحدته » کلما ازداد تکثرالعلولات » على سياق ما فى ائولوجیا . 


وهميض 

ولعلّكك تقول . اذاكان البسيط الاحد الق لازم ذانى ينبعث عن نفس ذاته 
و بزيد على صرف حقيقته » لزم ان يكون هو بنفس ذاته الاحدية قابلا وفاعلا لذلكك 
اللازم » وهو حال »اذنسبةالقابل الى مقبولهبالاءكان » ونسبةالفاعل الى معلولهبالوجوب. 
فكيف ee‏ نحسب حيثية واحدة ؟ 

فیقال لكك : هذا امر قدجاض فيه عن سواء السبيل » شيخ اصاب الذوق ف 
المطارحات و فالتلونحات وى حكة الاشراق . dye ales‏ فى احالة کون عل الله سبحانه 
عاسواه انطباعیا حصولیا بارتسام صورة المعلوم فى ذاته الحقة » هما فى الواح الاذهان 
العالية والسافلة . ثم" اقتاس به فى ذاکث خاتم المحصلين البر عة فى شرح الاشارات » 
ومشى على ذلکث فى تشککات كثيرة علامة التشکنکین ق‌الباحث المشرقية . 

فنحن ق‌الاعاضات والتشریقات و ق‌تقوعالاعان > اوضحنا سبیل‌ ای Liam‏ 
ان القابلبة والفاعلية تقعان باشتراك اللفظ على معان ثلثة مختلفة . احدها کون الشیء 
قابل لمفهوم » cae‏ کونه متصفا بذلكثالمفهوم » وفاعلا له » gre‏ کون ذلك الاتتصاف 
من تلقاء اقتضائه اينّاه . والقابل alll,‏ » لیس GIG‏ ان یکون هوالفاعل‌بعینه »من غير 
اختلاف جهة وتغار حيثية » اذاكان الاتصاف sat‏ م من اقتضاء جوهر الذات e‏ 


لا من تلقاء علة مقتضية خارجة عن قوام نفس الذات اصلا . فتکون‌الذات » اذن» ممتنعة 


میرداماد ۳ 


الانسلاخ عن‌الوصف ف متن الواقع و حاق نفس الامر » بل انما يصح انسلاخها عنه 
فى مرتبة نفس الماهية من حيث هی هی ۰ كا الامر فى لوازم الماهية بالقیاسال‌مازومها. 
فنسبة هذا القابل الى مقبوله » بالوجوب لا بالامكان بالضرورة . وعلی هذاالسبیل عاقلة 
الجرد عن الادة و معقولية لذانه البسيطة » فان ذلکث لابستوجب SG‏ او تغار الا 
ق‌الذات ولا ple Vig‏ اصلا . 

و ثانها کون الشیء WW‏ بمعنى کونه مستفيداً متادّرا من CDN‏ العالية » Melby‏ 
ععنی کونه مفیدا مؤثرا فى الجنبةالسافلة. ۱4 ىالجواهر المج ر دة من‌العقول الفعالةوالفوس 
الدبرة . والقابل بهذا gall‏ ایضا من الجناب الاعلی » لیس يأ ان یکون هوالفاعل بعینه 
ف العالم الاسفل »ولکن لامن جهة واحدة بحسب حيثية غير dake‏ بل‌من‌جهتین CA?‏ 
ی قوام الذات » محسب تکثر حيثيتين متغايرتين بالاعتبار » وهذا القبول ایضاء لایکون 
الا بالنسبة الوجويية . کماالفعل من غير فرق من هذا السبیل . 

و الما کون الشیء قابلا من‌القبول » بمعنى الةوة الاستعدادية الضمن فيا 
الانسلاخ عن القبول المستعد له اولا" ۰ ثم" التلبتس به بالفعل اخيراً » و فاعلا" من 
«الفعل» بمعنى اخراج ما بالقوة من جو كنم القوة الى متن فضاء الفعل . فالقابل بهذا 
ا معنى » عتنع ان OS‏ هوالفاعل بعینه » بل يجب ان یکون امرا آخر مباینا له بالذات 
ی حاق الواقع البتة . و عتنع ان يكون الشیء Gye‏ لفس ذاته من‌الق و ة ال‌الفعل بوجه 
من الوجوه اصلا » اذالقابلية ذا العبی يجب ان لاتکون | لا بالنسبة الجوازية » والفاعلبة 
الا بالنسبة الوجوبية . فهذا الضابط هو ميزان GH‏ ومعیار ARLI‏ فى هذه المسئلة . 

و اما امتناع کون عل العلم الحق حصولیا انطباعيا » بارتسام الصورة الذهنية 
الظلية فى ذاته الاحدية الحقة الواجبة من کل جهة » فسبيل برهانه ما حن سلكناه فى 
التةو عات والتصحيحات من مسالکث عميقة محقيقية » لامااستنهجه هولاء الحائدون عن 
السبيل . وقد اعلن شريكانا ف التعلم والرياسة من قبل" » بمثل ما تلوناه عليكك » کل" 
فى تعلیقاته بعبارة واحدة e‏ حيث قالا مهذه الا ليفاظ : 


<€ 
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۲١ 


yA 


تعليق: القابل يعتير فيه وجهان : احدهما ان يكون يقبل شيئاً من خارج » فيكون 
م اشعال ee ody‏ ¢ وفابل لما هو ۴ ذاته من way calo‏ ن‌خارج» 
و بکون نم mara i‏ كان هذا الوجه || gt‏ صحییحاً 4 lees‏ زان مال على الباری" 


تعال . 

نم قالا بوذه العبارة . وفرق بين ان يوصف جدم بانه OV Gan!‏ البیاض یوجد 
فيه من حارج . وبين ان بوصف بانه ابیض » لان البیاض من لوازمه » lily‏ وجدفیه 
لانه هو » لو کان جوز EIS‏ ف الجسم . واذا اعذت iais‏ الاو ل تعالى عل‌هذاالوجه 
و لوازه» على هذه الجهة » استمر هذا المعنى فيه > و هو انه لاكثرة فيه » و لیس هناك 
قابل و فاعل » بل هو من حيث هو قابل هو Jeb‏ و هذا KH‏ مطر د ق‌هیع‌البسایط 
فان حقايقها هی انها تازم عنبا اللوازم وق ذاتما تلك ئاللوازم e‏ على انها من حیث‌هی 
قابلة فاعلة » فان البسيط عنه aby‏ شىء واحد اذلا EAT‏ فيه » ولایصح فيه غمرذلکث. 
وال کب یکون ما عنه غير مافیه » اذهناك BAS‏ و ثم وحدة » و حقيقته انه يازم 
ENS‏ » فیکون عنه و فيه (ee‏ واحدا . وکل اللوازم هذا حجها » فا او حدة ف الاو ل 
تعالى هی عنه وفيه » لانها من أوازمه . والوحدةق غيره واردة عليه من خارج > فهی 


ورد aey‏ ¢ و هنا فابل gs‏ فالاو ل تعال القايل والفاعل ىء واحد 8 cr!‏ قولهما 


تعلیق : البسایط لیس فما استعداد » فان الاستعداد هو ان يوجد ق‌الشیء شى ء 
عن شىء لیکن » و یکون استعداده لقبول ESIS‏ الثى ءمقد ما على قبوله بالطبع. 

ai aa al seal Seles‏ تکون فاعلة المعةولات قابلا لها بعدان ل تكن. 
فان مثل ذلكث بحب ان يسبقه gaa‏ مابالقوة وفها استعداد . فاما الشىءالذىحقيقته 
ان تازمه DY giall‏ داعا » فلاحب ان يكون فيه gan‏ ما بالقوة . 


تعايى : لوكانت النفس الانسانية تفعل الفعولات بعد ان ۸ تكن تفعل » لكان 


ميرداماد لا ۳ 


by‏ مَعنى” ما بلق و ة. 

تعليق : الذى يقبلا المعقولات » لايصح ان يكون Aeb‏ للمعقولات ‏ لانه 
لایصح ان يكون شىء واحد فاعلا و قابلا » بعد ان یکن فاعلا وقابلاءفانهيسبقهمعنى 
ما بالقوة . 

تعلیق : اقول انه لابصدر عن‌شیء واحد بسيط من حيع الجهات» woh ge BY‏ 
فقد عرفت ان الشىء لابوجد عن‌الشیء » مالم يجب عنه ENS‏ الشیء . فاذا وجب ان 
يصدر عن شىء شیء ۰ ثم صدر عنه من حيث وجب أن یصدر ce‏ الشىء الاو CA‏ 
جهة ENS‏ الوجوب شىء آخر غير الاو ل » لم يكن واجبا ان بصدر عنه‌الا ول و اذا 
لیکن بسيط » يصح ان يصدر عنه . فان صدر عنه من جهة طبعه شىء » و من جهة 
ارادته‌شی ء آخر » كان الکلام ف‌اثنينية الطبع و الارادة ووجوم‌ماعن‌شیءبسیط وصدورهما 
عنه » کالکلام ق الاو ل . فیقال : لم وجب عنه »> من حيث الطبع کذا » و من حیث 
الارادة کذا : فاذن » لایصح ان یکون فى واجب الوجود كثرة اصلا . انتهی کلام 
التعلیقات . 

فقد تلخص ان کل ما هو اء حق للمتفرر عاهوتقر ر» وكمالمطاق الوجود 
عا هو وجود » فانه يجب ان یکون هو بعينه نفس صرف <إيقته الحقة » وعين مرتبة 
ذاته الواجبة سبحانه » لامن لوازم ذاته الزائدة le‏ کنه حقيقته . وما لایکون AERIS‏ 
صفات JIN‏ و نموت JW‏ » كابداع ial‏ فاهیت » وامجاد ESI‏ فانية . فن 
لوازمه المقتضاة لنفس حقبقته » والتابعة INI‏ ذاته وكبرياء مجده . واللازمالقريب لذاته 
الاحدية الحقة من کل جهة » عتنم ان يكون الا بسيطا واحدا » وهو وجوب صدور 
المعلول الاول البسيط الذات عنه » عم" لوازمه التابعة متكثّرة فى درجات CAG fa‏ 
کامجادات المعلولات التقد مة ف المرتبة على وجودانها فى ترتيب نظام الفيض » الىاقصى 
الوجود » ثم ما يترتب علا من‌الاضافات التابعة و السلوب اللازمة » على التراتيب المتنازلة 


Cee 9 


58 ات‎ EEE وعرضاء الى سا 49 النظام‎ Yb 


۱ 


۲١ 


۳۱ 


ees 


ومن حيث تعر فت » فاعلمن انه کماوحدة العلة الوجبة التامة مستوجية وحدة 
المعلول » اذليس فى Toa‏ طباع الكثرة استحقاق ان تصدر معا عن Mall‏ الواحدة الحقة 
فى درجة واحدة » فكذالكك الامر منعكس من جنبة المعلول . فوحدة d glali‏ بطباعها 
مستدعية وحدة والعلة. ويمتنع ان يستند معلول Ue‏ واحد" »وحدة بالشخص اوبالنوغ 
الى علتين مستقلتین > ولو عل Viper TE‏ ۴ الامتناع اكان ESS‏ على التعاقب 
والاستعقاب » على سبيل التناوب ف الفطرة الثانية »ام على التساوم والاستدال من بدؤالامر 
فالفطرة الاولى » و ۱ كانت التعاقبات ف الفطرة الثانية اوالمتساومات فى الفطرة الاولى 
Le‏ امات » ام شروطاً و متممتات Thal‏ على سبیل‌التبادل . فذلکث ايضا یفضی 
ال اختلاف Chall‏ التامّة بالمعنى اوبالعدد . و بالجملة » تنم استناد طبيعة واحدةبعينهاء 
الى طبیعتین محتلفتن gall‏ اوبالعدد مطلقا . اليس ؟ ‏ اما ان یکون لخصوصیته‌احدی 
اطبیعتین حصوصماقسط مام ن الدخلية ق‌العلية »من حيث افتقارالعلول الما خصوصما» 
واعتلاقه مها بالذات التت فلم يكن يتصحح ان یتحشق العاول بالاخری » ویستحیل‌آن 
توب تلکث عن oda‏ ی‌افاضته واستحداثه اوادامته واستبقائه ey‏ , اولابکون للم‌علول 
افتقار الى شىء من‌الخصوصین » من حیث الخصوصية Weel‏ » بل كانت کل واحدة 
منهما Trey abl stale‏ فى ذلکث راساً » فتعود EIAI‏ ال‌الطباع المشترك » و تکون 
العلة الفتاق الما بالذات káli de‏ هی القدر المشترك الذى هو طباع واحد و طبيعة 
وحدانية » و کل واحدقمن الخصوصیتین خصوصها هى المشتملة على ماهوالعلةبالذات» 
ولیست هى العلة على الحقيقة .و باحملة » لیس يصح ان يستند العلول على الحقيقة الا 
الى مايفتقر اليه و يعتلق به و يتوف عليه مخصوصه بالذات . وماعدا ذلکث» فلا يكون 
له اليه استناد Vic‏ بالعرض » بالضرورة العقليّة . وسواء على SIL‏ افشرت 
العلية بالفتقر logs‏ بالمعنى اللصحح" لتخليل الفاء. وبعض من يتنطع من القلّدین. 
یتمجمج بمالامرجع له الى راد ة . فلیتبتصر. 


بیرداساد ۳۹۹ 

فهما اختلفت Tall‏ فى ظاهر الامر » كانت العاة بالحقيقة هی القدر الشترك e‏ 
والخصوصیات ملغاة الاعتبار ف ‌العلتية » الا بالعرض . والحاصل كا فى نقد atl‏ » 
ان العلول حينئذ مفتةر الى مانشترك فيه العلل» من حيث هی SING ple‏ حصوصیانها . 
فقضية البرهان » وجوب BUEL‏ الوحدة بين ZWI‏ والعلول بالذات » على الاستلزام 
التکر ر من جنبيتهما » بحسب طباع EINI‏ والعلولية بالذات . ولكن ESS‏ من 
جانب العلة وق جنبة طباع العلية على سبیل الاقتضاء » ومن جانب العلول وق جنبة 
طباع المعلولية على سپیل الاستدعاء . فان ریم" ان يكون الامر من ذلكك الجانب ایضا 
على سبیل الاقتضاء » قیل ان طباع المعلولية بالذات علة مقتضية لکون العلول الواحد 
مفتقرا الى علّة واحدة »كا طباعالعلية بالذات علة موجبة لکون العلةالواحدةمقتضية 
اعلول واحد . فهلذا S>‏ اصل الوحدة هناك : فاما نحو الوحدة الشخصيّة او النوعية 
او الجنسية » فنى العلة الفاعلة يقضى العقل pall‏ بح ان وحدة Wya‏ ومفطورها يمتنعان 
تکون اقوى نحصلا من وحدتهاء وان الارادة LISI‏ المرسلة والراى الكلى المرسل e‏ 
لاينبعث ولايصدر عنهما فعل متعین . فالطبيعة المرسلة النوعية » اذ هی سواسية النسبة 
الى الشخصيات التعينة » لاتستطيع ان يكون من صنعها اخراج هوية متعينة Eras‏ 
من النسبة الامكانية الى اللسبة الوجوبية . وكذلكك الطبيعة المرسلة الجنسية » نسيتها الى 
التعتينات النوعية واحدة . فكيف بتصحنح من تلقاما خروج تعيئن نوعی من النسبة 
الجوازيةالىالنسبة الوجوبية . واما فى مطاق العلّة من‌الشرایط والمصححات. فلاانقباض 
للعقل من ان يكون لطبيعة Ca‏ مرسلة واحدة » بالوحدة النوعية اوالوحدة الجنسيةمثلا» 
مدخلية فى استمام فاعلية العة الفاعلة لهو 9 شخصية متعيانة » او لطبيعة ikae Le y‏ 
على ماانا اذهب اليه وارى انجاه البرهان شطره . 

والشريكك dol Nog‏ يذهب الى امجاب الانعكاس من النبتمن مطلقا فى مطلق 
العلّة . وحم فى رابعة ola y‏ الشفاء » احتذاء لما ق التعليم الاول » وق oI‏ منه » ان" 


Yi 


Yi 


۳۷۰ القسسات 


المعلول التحد بالنوع لایستند الى التسحد بالجنس اصلا . والواحد بالنوع يجب ایکون 
لمطلق علته الوحدة الشخصية او الوحدة النوعية . ولیست اجد مساق Oba ll‏ اليه :۷۳۳۱ 
ق‌العلة الجاعلة التى هی الخرجة من او ة الى الفعل » ومن البطلان الى التقرر » ومن 
الجواز ال الوجوب » وق‌حیثبات ذاتها اللصححة للاستناد الى جاعليتها بالفعل . 
ers‏ 

الیس؟ - انما العلة على الحقيقة هى aN‏ الیه‌بالذات و العلولية الصدورية > 
اتما مناطلها وملا کها ومنبعها ومعدنما » طباع الامكان الذاتى” . والامکان الذانی" » 
انما مقتضاه » فجليل النظر » الافتقار والاستناد الى Chall‏ الفاءلة » وعندالنظرالدقیق» 
کون العلة الفاعلة واجبة الوجود بالذات . فاذن » لاعدّة بالذات على الحقيقة » ١‏ لاالعلة 
الفاعلة » وسار العلل الصححات الاستناد الى فاعل الذات وصانع الوجود بالفعل > 
م یک و ق‌جوهر ذاته صلوح الصدور عن فاعله c‏ منغيرواسطة ورابطة ومعد" 
وسهی ء . وليس يصح ol”‏ بکون d olal‏ وا حد cane‏ بالنظر المحوهر ذا: نه » الا the‏ 
al dle ls‏ واحدة بعينها » بستند وجوده بالفعل الى وجودها وعدمه بالفعل المعدمها. 
والجاعل الفاعل لجوهر الذات الشخصية عتنع ان يكون الا موجودا متعينا متشخصا 
ee‏ حدر 3 خصوصية ذاتالمعلول » حسب مرتبته فىالامكان» الى انیعتر 
انضمام طبيعة 5 مرسلة من الهیات والصححات الى جاعله الشخصى » لنشتم العلة 
الفاعلة التامة الو احدة بالشخص . وليس بوجب ذلکث خروجتها عن الوحدة العددية 
الشخصية ؛ ها جاعل الميولى الشخصية المهمة يوجدها وبستبقم! بصورةمًا من الصور 
الجوهرية المتواردة علمها » وهو واحد بالعدد متعين بالشخص» فشخصية العلّة التامه 
للهيولى الواحدة بالشخص » مستحفَظة بتشخيص جاعلها الشخصی المتعيّن بوحدته 
الشخصية » ى مستبقاة الوجود والتشخّص olay‏ التامّة الواحدة بالشخص ابداً . و 
كذلكك ليس يصح ان تكون لعدم المعلول العیتن The‏ » الا عدم علته التامةالواحدة 


4 او لابعينها 4 وعدم احد الاجز اء رعیته او لا بعینه‎ lnm فاما عدم احدی العلل‎ : lass 


میرداباد ۳۷۱ 


ان كان العلول مركب الذات » فليس مما له و صف العلية بالذات وعلى الحقيقة . بل 
انما بقارن ویلزم ماهو العلة بالذات على الحقيقة . 
ny‏ 

فاذن» قد انصرح اناما يتعاطاه ÝA‏ ن ويدور علىافواههم ور بهالسنتتهم 
ان اللازم ral‏ يصح ان يتحقدق فىغير المازوم » DE‏ اللازم المساوى» وان انحاد 
اللوازم لایصادم اختلاف الملزومات » لجواز کون اللاز م اعم نحتما من المازوم » امر 
لامصير له الىعالم الحقيقة » وانّما معاد ه خلط ما بالعرض ما بالذات» والضابط الصحیح 
فى ميزان العقل الصريح » ان" ای" e jl om‏ خصوصيّات فوق واحدةر ویلحق le‏ 
او نتر ع cea‏ وای مفهوم حمل على خصو صینات عد ة » كانمن جوهرياتهاالمقومة 
او من‌عرضیانها اللاحقة فان" مناط اللزوم ومستحق الا اق ومبدأ الانتزاع ومطابق” 
الحمل » LSI‏ هو الطباع الشترك » ولاحظ لشیء من الخصوصیات من ان یکون لها 
lp yet‏ مدخل بالذات فق تصحیح ذلكك اصلا » وان كانت الخصوصية داخلة” فى 
اللزوم واللحوق به والنعزع منه والوضوع بالعرض » على ان يسو ع للعقل اعتبارالاز وم 
واللحوق والانتزاع والحمل بالنسبة الى الطبيعة الرسلة احلو ab‏ ق‌متن الواقع . 

ثم عند التفتیش فى اللحاظ التحلیلی » یقضی الفحص ان" اللزوم واللحوق به 
والنتز ع‌منه والموضوع بالذات» ليس | لاالطبيعةالمشتركة e in‏ دونشیءمن‌الخصوصیّات 
بحسب الخصو صية. و كذ لکث مها حمل مفهومم-اعلى طبيعتينمترتبتين بالاعیةوالاخصیت 
او لزمهما gee‏ ما فى الوجود او بحسب الاهية » كان من المنصرح للعقل الصريح عند 
اللحاظ التحلیل » asl‏ انما موضوع الحمل او مناط الازوم بالذات وبالقصد الاو على 
الحقيقة » ليس الا الطبيعة الموصوفة بالاء ية ثم ' من loge‏ و حسما الطبيعة الاخص" 
اللغاة حصو صا فى استحقاق ENS‏ الحمل او اللزوم وتصحيحه | لا بالعرض . 

م على ماين ذهبنا اليه » من وجوب انحفاظ اصل الوحدة العددية بالاستازام 
المتكر ر على الانعكاس من الجنبتين » نوعية كانت اوجنسية » دون وال و حدة خصو صا 


Yi 


Yi 


۳۷۲ القبسات 


انما يستلزم تأحّد اللازم بالحقيقة النوعيّة ان يكون الملزوم بالذات inab‏ وحدانيَة » 


Te‏ كانت او جنسية”. والمتنع هو کون الواحد بالنوع لازماً لكل" من خصوصيات 
الجقايق المتخالفة بالاهية او بالعدد » لزوما بالذات » اذ انما اللزوم بالذات هناكالقدر 
الشترك » لااختلاف نحو الوحدة “Tye gi‏ وجنسية فى طبيعتى حاشیی اللزوم . 

Ga‏ على ماذهب اليه الشريكث و معام ااشائن ومفيدهم الصناعة» من ان المتحد 
بالنوع » لايستند اصلا الا الى التحد بالنوع فاتحاد اللوازم فىالحقيقة النوعية c‏ يكون 
دليل اتحاد الملزومات ايضا باحقيقة النوعية . و لعتلامةالمتشكتكين» فالمباحث المشرقية 
وق اللخص» ضروب من ELSKE‏ فى هذا الضابط » ابطلناها فى التقديسات وق تقوم 
الاعان وق غبرها . 

ویض 

مما ينفرع عن اصل امتناع صدور الكثرة عن‌الواحد CGE‏ من حيثية واحدة ق 
درجة واحدة » اصل آخر يقال له و قاعدة الامكان الاشرف» . وهو اصل‌شر یف کرم 
مغزاه عظم جدواه c‏ استعمله معلم الشائن و مفید هم الصناعة”» فى اثولوجيا وی LS‏ 
ام العالم » والشريكك فالرياسة ىمو اضع عديدة ف الشفاء والتعلیقات» وعليه اسس 
ق‌سار كتبه ترتيب نظام الوجود » وكذلكك الشریکث فى التعليم . وغاص فیه‌شیخ اعاب 
الذوق والتفرید» فالمطارحات والتاوحات وحكة الاشراق» غوصاً Tat‏ . وابتحث عنه 
من مقلدیه صاحب الشجرة TAYI‏ ابتحاثا مبسوطا مستطمرا . 

فنقول : نحرير دعواه ان كل مکن موجود ی عالم الامر واقام الابداع » فان" 
الممكن الاشرف منه موجود بالفعل قبله فى درجة Edie‏ متقد مة . ورهان ol saa‏ ان" 
اول ماصدر عن الباری" الاو ل » عز" وجل جب ان لايتصوار Jee‏ الامکان اشرف 
وافضل منه اصلا . لانه ان صح ان يسع طباع الامکان مایکون اشر وافضل منه 
فلا ght‏ اما ان يوجد ذاك ق درجة وجود هذاء او ق‌درجة اخرى متاخرةر عن در جته ) 


واما انلابوجد LT,‏ . فان وجد ق‌درجته » ازم انيصدر الواحد GHI‏ من کل جهة اثنان 


میرداماد ۳۷۳ 


فى درجة واحدة . وان وجد فى درجة اخوی بعد درجته» كان هذا المتقد م عليهبالدرجة 
علّةلوجوده لاعالة » وجزءاً من The‏ وجوده» فيلزم ان يكون المعلول الامرى EIU‏ 
اشرف وافضل athe ye‏ . و ذلکک باطلمستحيل . وان ۸ يوجد رأساً » وهوممكن الوجود 
بالذات » ولا مصحح لصدوره و فيضانه عن المبدغ الفياض الا امكانه الذانی > فيلزم 
لاعالة ان يكون عدم دخوله فى dle‏ التقرار والوجود » من تلقاء عدم ale‏ من حیث 
انه عرتبة فضله و شر فه بستدعی جاعلا انم و کرم و اعز وامجد من جاعل هذا 
الصادر الذی هو افضل و اشرف منه » و جاعل هذا الصادر ان هو الا الباری" الاول 
القيوم الواجب بالذات » عز مجده . فیازم ان یکون هو مستدعیا مبدعاً آخر یکون 
اعلى واجد من الفعال Gaal‏ الواجب بالذات . و ذلكك محال كبر » تعالى عنه 
je‏ ه وعلاه علوا كبيراً . فهذا حق تقر ر هذا البرهان » على ابلغ الوجوه وامتنها. 
ولنورد ما فى حكمة الاشراق متناً و شرحاً بعبارته قال : « ان المکن الاخسش 
ادا وجد . فیلزم ان يكون المکن الاشرف قد وجد » يعنى قبل الاخش . و هو اصل 
عظم » تبتنى عليه مسائل مهمة كما سنعلم . وهو من فروع ان الواحد الحقيق” لایصدر 
عنه الا الواحد . « فان نورالانوار اذااقتضى الاخسس الطلالى » بجهته الوحدانية» لیبق 
جهة اقتضاء الاشرف » لانه ذوجهة واحدة » لااكثر . واذا کان کذاکث فاما انجوز 
صدور الاشرف عنه بواسطة اودونها » اولامجوز مطلقا . فان جاز بغم‌واسطة فقد جاز 
ان يصدر عن الواجب لذاته ق مرتبة شيآن » هماالاشرف والاخس e‏ وهومحال.وان‌جاز 
بواسطة ۰ فيازم جواز کون المعلول اشرف من علته » لان التقدير ان صدور الاخنس 
عنه بغير واسطة . اذلو كان بواسطة معلول آخر للواجب e‏ والعلّة اشرف من المعلول 
و متقد مة عليه بالذات » فيكون قد وجد قبل هذا الاخسش ما هو اشرف منه . و هو 
الطلوب . فاذا جاز صدور الاشرف بواسطة » فلاشکث انها الاخسّ MEY‏ . فیکون 
قدجاز صدور الاشرف عن‌الاخس ‏ وهو غير جابز » حلاف عکسه . وان جز صدور 
الاشرف عنه ولا عن معلوله » مع امکانه بالفرض » والمکن لابازم من فرض وجوده 


۱ ۵ 


۲١ 


۲١ 


۳۷ القبات 


محال لذاته » بل ان لزم فانّما يكون لاسباب ار غير ذاته والا » لیکنمکنا وهو 
خلاف المقد ر . «فاذا فرض مو جو دا» ولیس وقوعه بواجب الوجود ولاببعض‌معلولاته» 
“OY‏ کلامنا OV!‏ مبنى على عدم جواز صدوره عنهما » فبالضرورة وجوده « یستدعی 
جهة تفتضية اشرف Le‏ عليه نور الانوار » اکونه اشرف من معلوله » مع ان شرف 
العلول من شرف علته واقتضاما » «و هو محال » لاستحالة تصوار جهة اشرف مما 
عليه نورالانوار . « هذا » تةريرالبرهان مع مراعاة نظم الکتاب . 

واما على النغلم الطبیعی » فان يقال : لووجدالممكن الاخدسس »ولم يوجد الممكن 
الاشرف قبله » ازم اما حلاف المقد ر » اوجواز صدور الکثیر عن‌الواحد » اوالاشرف 
عن‌الاخس ‏ اووجود جهة اشرف مما عليه نور الانوار . لان وجود الاخسش. ان‌کان 
بواسطة » لزم الاو ل . وان کان بغير واسطة » و جاز صدور الاشرف عن الواجب » 
لزم Uli‏ . و ان جاز عن معلوله » لزم الثالث . وان لم جز عنهما » لزم الرابع . و اذا 
بطلت الاقسام كلها »على تقدر وجود الاخسس مع عدم وجود الاشرف قبل بالذات e‏ 
فذلكك التقدير باطل . و يازم من بطلانه » صدق الشرطية المذكورة فى صدر الفصل 
الى هی قاعدة الامکان الاشرف » واذلااشرف من الواجب ولا من اقتضائه » فحال 
ان يتخلاف عن وجوده وجود الممكن الاشرف و يجب ان یکون الاشرف اقرب اليه 
وان تکون الوسايط بينه و بين الاخسش هی الاشرف . فالاشرف من مراتب العلل 
والعلولات » من غبران بصدرعن‌الاخس الاشرف > بل على العكس من ذلکث الى آخر 
المراتب . انتبی کلام شرح الاشراق بالفاظه . 

aa? 

ان فى هذا البرهان ESA‏ معضلا" » LSI‏ ضان حله على ذمتنا e‏ بفضلالله 
سبحانه‌ورحته . ولاسبيل الى حفیق مر GAN‏ فيه » الا من قبلناء كما سابرمعضلات 
الغوامض وعويصاتما. وهو ان فى نظمه خاطاًللامتناع‌والامکان‌بالذات بالامتنا ع والامكان 
بالقياس الى الغير » و | غفالا" عن امکان كو نالمتنع بالذات مكنا بالقياس الى ABU pall‏ 


۳۷ olla. 


و امکان کون الممكن بالذات » بحيث يكون المتنع الذاق ممكنا » لابه بلبالقياساليه . 
فجهة اشرف مما عليه نورالانوار» من‌امحالات بالذات Ce‏ ولکن لایستحیل امکانها 
بالقیاس الىالممكن الاشرف الستدعی اياها . 

قال بعض من یتنطع من‌القلدین فى شرح الهیا کل » بعد تحریر نظ البر هان عاد ته 
وصورته. انما يتم ابطال Gall‏ الاخير » لو کان امکان العلول مستلزماً لامكانالعلة› 
و هو منقوض بان انتفاء العلول الاو ل ممکن > مع ان علته و هو انتفاء الواجب 
مستحیل . والتحقیق ان امکان العلول بستلزم امکان العلة » نظرا الى ذات العلول > 
ععنى il‏ اذا نظر" الى العلول » لم بوجد فيه مایوجب استحالته . واثتفاء ذلكث ممنوع 
فى صورة النزاع » كما By ped‏ السند . وعکن ان fas‏ ر هکذا : مالیس موجودا قبل 
الموجود المکن » لیس ممکنا اشرف منه . و ينعكس بعکس النقیض الى قولنا . ماهو 
ممکن اشرف » فهو موجود قبله . بیان الاو ل انه لوكان ممکنا اشرف ۰ فعلى تقدر 
وجوده » اما ان بوجد من الواجب بلاواسطة » وقد فرض وجود الاخس منه بلا 
واسطة c‏ فیلزم صدورالکثیر عن‌الواحد » او بواسطة و تنحصر ق الاخسش » فیازم کون 
العلة اخس من‌العلول . واللازمان محالان . و ما یلزم منه » على تقدیر وجوده » محال» 
فهو محال . فامکانه يستازم کونه محالا . وفیه ایضا مثل‌النظر السابق . والحق انه ان‌ارید 
ب« امتناع الاشرف » ما پشمل‌الامتنا عبالغير »فهو کذلکث . و ان اریدالامتناع بانذات» 
فلایتم كما ذکر . انتهى قوله . 

فیجب علینا » اذن » ان نودی اليكث من حق القول فيه ما على ذمتنا صمانه c‏ 
فنقول : هل انت متحقّق ماعلمناك فى صحفنا » باذن الله سبحانه » ان اساس العقل 
الضاعف فى اصول العارف الربوبية » ان تستیقن ان القیوم الواجب بالذات » جل 
ذکره » لیس سبیل عجید جده وعلاه ان يقال : من‌احال بالذات جهة قدس وكال 
و هاء و حال اعز" و اجل" و اجدوا على Con‏ عليه قدسه وكماله و عزه" و جلاله . 
بل ان“ سبيله ان بعتقد » ان" حيثيّة الوجوب بالذات » L‏ محضة من کل" جهة 


"١ 


۳۱ 


۳۷۹ القبسات 


كبريائية » وفعلية حقة من کل حيثية e EIUS‏ و ان هذه الحيثية الواحدة الوجوببة 
بوحدها الحقة وبساطتها المطلقة بعينها؛ ale‏ حيثيات الجد والجال و قاطة جهات “yall‏ 
والجلال » ومستحقة حيع الاسماء الحسنى العز ية ENKI‏ » من غير اختلاف at‏ 
وحيثبة و تغار اعتبار واعتبار اصلا » وان نورالانوار الواجب بالذات » من بحت كنه 
حقيقته » و صرف حيثية ذاته الاحدية الحقة » من کل جهة تام وفوق الهام منجميع 
الجهاث ney » EKI‏ متناهی الشد ة فى هیع جهات العز والجلال والمجد والكال e‏ 
و غیرمتناهی اللا نهاية CL‏ » ولاتناهيه الشندی SIRI‏ ايضا غير متناهی اللا 
A‏ مرات‌غبر متناهية. فهو عز ساطانه » ard‏ جهات البهاء والجهال والقدس‌والکنال 
وراء مايتنا هی عا لايتناهى » وورآء مالایتناهی عالایتناهی » و ESS‏ ايضا الى لامایتر 
بحسب الشد ة بالفعل . ولاءکن ان تصور مرتبة من مراتب الجد والکال والنوروالهاء 
والعز والکر ياء ولا مرتبة من مراتب العام والشد ة فما » ولا مرتبة من مراتب لاتناهی 
الهامية والشد ة » ولا من مراتب لاتناهی اللا تناهی » الا وهی و ما فوقها الى لانهاية 
بالفعل » متحفقة حيعاً ق‌الذات CALI‏ الواجبة الاحديّة . من حي ث كنه الحيثّةالواحدة 
الوجوبيّة . فاذن» وجودالواجب‌بالذات و کمال وجود ه ‏ وحقیقته و JUS‏ حقيقته» 
واحد" . و کذلکث کماله واقصی‌الکال ولاتناهیه‌ی‌مراتب الشد ة ‏ ولانناهی‌لاتناهیی 
واحد . وكذاكك نورالانوارالواجب بالذات » هوالملكك المطلق بالنسبة الى جميع ماسواه» 
اى بالنسبة الى كل" مایسعته نطاق طباع الامكان » لان" الملكك المطاق » هوالّذى له 
ذات كل شىء » ولیس‌ذاته لشیء . والواجب بالذات كذلكك » لان کل ممكن الذات 
و ple‏ الوجود c‏ فهو اما منهاوممًا منه . وغاية غايات الفعل ىحقه » هو کونه‌فاعلا 
لها لذاته . فيكون ذات کل ممكن له . و يصح ايضاً تعلیل کون المکنات له بكونها 
منه . فالممكنات be pol‏ مملوكة بذوانها لاواجب بالذات » بلاواسطة او بواسطت اذلا 
مدخل فيها لغيره » poy‏ مالامدخل فيه لغيره » والملوك ومالّه لمولاه . و ذلكك كاله 
من rely‏ حقيقة الوجوب بالدات » ولوازم طباع‌الامکان الذای . 


و اذ تحت اساس هذا الاصل » انکشت لكك انه ليس فى نظم هذا البر :ان 
تدليس خلط الامتناع والامكان بالذات بالامتناع والامكان بالقياس الىالغير» بل ان فى 
مزاج هذا التشكتكك فسادالخلاط بينامتناع استدعاء المعلول امراً فىالعلّة » و بينامتناع 
حصولمستدعاةمن العلّة. والخلط بين استدعاء الممعلول امراً هو حاصل بالفعل TUG‏ 
و بين استدعائه امراً فىالعلّة عتنع دخوله فى الحصول » بل فى امكان J yah‏ اصلا . 
بيان ENS‏ ان الممكن الاشرف عتنع انيكون » عرتبة شرفه وخصوصية كاله؛مستدعياً 
جهة من جهات الفضل والشرف » ومرتبة من مراتب الجد والكمال ideg‏ وجوده ‏ 
لا تکون تلكث الجهة و ما فوقها و تلکث الرتبة و ما هى اعلى و ارفع منها حاصلة بالفعل 
للقيوم الواجب بالذات » جل ذکره . فاية مرتبة كالية تستدعما حصوصية المکن 
الاشرف » ای Sow‏ كان ف العلّة » حتی يصح استناده الما فی‌الوجود. فان هاومافوقها 
الى لانهاية متحققة بالفعل ف الواجب بالذات Ey‏ » على ما تعرفت . 

فاذن » العقدالذی هو مقد مة البرهان ق‌الشق الاخير » هو ان المکن الاشرف 
متنع بالذات ان يستدعى مرتبة" من الجد والشرف فالعلّة » لا تکون تلکث الرتبة و ما 
فوقها موجودة بالفعل فى علة المکن الاخدس gel e‏ القیوم الواجب بالذات » جل" 
جده . فیستحیل ان یکون عدمه » من جهة عدم علته . اذعلّته الستدعاة له » من‌حیث 


المحد والشرف »> موجودة بالفعل aly. iy‏ ستدعی pA “ale‏ واشرف من الو اجب 


بالذات » وهی ممتنعة . و بالجملة » انَّما المأخوذ فى البرهان » ان استدعاء و مرتبة" 


EII‏ غير حاصلة بالفعل فى علته » ممتنع بالذات » على ماقد iat‏ . لاان" ذاکث 
الاستدعاء منه ممکن > و مستدعاه ممتنع الحصول بالذات . فاستقم" » کاامرت ء 
Cosy‏ علىالحق ؛ ولاتکونن من الجاهلين . 

ان لنا على اصل القاعدة برهانا منسبيل آخرا بسط والطف . الست قددریت 
عاادریناك ؟- انه ما تكن بين ذاتين مخصوصیما مناسبة” ذائيئة” Cae pasy‏ ارتباطية 


۳ 


۳ 


۳۷۸ القمسات 


لاتکون هی بين ساير الاشیاء » لميكن تتصحح هناك Dla We‏ والمعلولية . افکیف 
یصح" ؟ ان یکون شىء 2صوصه قد ماز من بن‌الاشیاء و من عرض الاهینات » شيئاً 
بعنته و final‏ حصو صما بالترتدب عليه وجوداً lade s‏ › و لیس هنا محسب جوهر 
الذات مناسبة مصححة" EKI‏ الاختصاص اصلا . کانکث ان سوّغت ذلكك » فقد 
عمست فطرتکک وایفت قربحتكث . و اذن » فنقول . اذ اصدر عن الباری" الواجب 
بالذات » جل ذکره » معلول ما ممکن » ویستع طباع dle‏ الامکان واقلم الابداع 
ممکنا بالذات اشرف منه » فيكون ESS‏ المکن الاشرف 6 محسب مرتبته فى الشرف 
والفضل » اقرب لامحالة من‌البارى“ الواجب الذات الذى هوالستوی على عرش اقصی 
JUNI‏ والجد » بالسبة الى هذا المکی الصادر بالفعل . فیکون قدجری امرالابداع 
والامجاد» على Me‏ مایقتضیه jal‏ الناسبة الذاتية . وذلکث باطل» کماهوالستبین . 


Oe‏ , اله 
ون 


بالذات » انّه اذا فرض استناد ممكن ما » ای ممكن كان » الى الواجب بالذات » 
حاق” الواقع 4 من sll‏ ذلكك الاستناد rie‏ .5 اذا فرص عدم استناده اليه » لزممن ذلكك 
ان يكون هو ممتنع الوجود ق‌الواقم البدة . و کذلکث من لوازم طباع الامكان الذانى . 
ذلكث بالنظر الى ذات الممكن فى »كن الواقع . و اذن » فنقول . اذا لويكن استنادالممكن 
الاشرف الع الواجب ONL‏ مستاز مالااستيجاب وحوده بالفعل 6 لويكن الواجب واجبا 
بالذات » ولا الممكن ممكنا بالذات . هذا خلف . واذ وجوب وجوده عنه » فى درجة 
وجودالاخسّ او بعد درجته: مستحيل بقضاءالفع لوحك البرهان » فاذن » يتعيّن وجوب 
وحوده عنه سحا نه 4 قبل وجودالاخس عله . لمتشت 5 
A 9‏ 
رن 
ولیعل ان هذه القاعدة ¢ انما يطدرد حجها ذما فوق الکو ن وق ترتیب نظام 


میرداماد ۳۷۹ 


الوجود LLNS‏ البدوية . و اما فما نحت الکون فربما يكون المکن الاشرف قدعیق" 
عن‌الوجود بعوایق‌الاد ةالهيولانية » من سبیل‌الامکان‌الاستعدادی . و‌الساسلةالعودیة 
یکون المکن الاخسش موجوداً قبل‌المکن الاشرف . 

قال ف الطارحات : ویصح ان یکون فالامور الكاينة الفاسدة تخص ما ممنوع 
مما هو اشرف Ty‏ له » لمانعة اسباب Tigle‏ ولصاکة اساب طبيعية ايضا تابعة 
للسیاویات . و وزان يعطى الشیء الواحدٍ شریفا وخسیساً » لالذاته » بل لاعتبار 
استعداد القابل الواجب باسباب لانتناهی م نالحوادث . اما الامور الداعة » فلا يصح 
ان تلف شر فهاوخستها الا لاختلاف الفاعل اولاختلاف جهات oad‏ فیفعل بالاشرف 
اشرف » وبالاخس‌اخس » ومحال ان بستوی الفاعلان فالشرف > ولایتوقتف glad‏ 
على غيرهما » ثم" يقتضى احدهما Shed‏ اخس من فعل‌الاخر . وهكذا اذااستوی‌الفاعلان 
وقابلا فعلهما و شرايط الفعلين قالشرف SUN,‏ . واذا عرفت هذه القواعد » فلکث 
ان تعلم ان الامور الداعة » لاحصل الا على اشر ف مايتصور ان تكون cade‏ ولاعنعها 
عن ES‏ استعداد اوحادث غریب اوامراتفای . فیجب علیکث ان‌تعتقد» ق‌السماویات 
والعوالم القدسيئة؛ ماهو انم واکل»وان" کل مایتصورمن کال واجب الوجود و الامور 
العقلية والسماوية » فانها ارفع فى نفسها مما تصورته . واذا کان الجوهرالعقلى اشرف 
من النفس » يحب ان يكون قبلها . ولا كانت الاثبریات اشرف هنالعنصريات » جب 
ان تكون حاصلة قبادها . بضرب منالعلية » على ما نذکره . و هذا تفصیل‌فصلناه e‏ 
واحماله لامام الباحثين ارسطو » من اشارة اشاراليها ی کتاب السماء والعام c‏ ما معناه انه 
يجب ان يعتقد فى العلویات ما هو الاكرم لها والاشرف . انتهی كلامالمطارحات. 

قلت : وايضا انما اطراد هذه القاعدة فما فوق الكون»من مراتب سلسلة البدؤ 
فى طول ترتيب LEJI‏ » ای فى الابداعيات الصادره عن‌البدع الفعنال » من حيثيات 
مترتبة فى درجات متلفة . فامًا فى عرض السلسلة » فالامريات البد عة الصادرة عن 
محوضة الامر ole ys‏ محتلفة » متصافقة ى درجة واحدة » متفاوتة بال5ّالوالنقص» 


۲۱ 


۲١ 


فالاشرف منها لايكون صدوره قبل صدور غير الاشرف بالدرجة » كما العمل الثانىوالنفس 
الاولى وجرم الفلكك الاقصى الصادرة من حيثِيئّات متصافةة path‏ معا ی درجة 
واحدة » متخالفة بتفاوت الرتبة SING‏ والنقص والشرف والخسة. فلیعرف . 

واذتم ميات البرهان ق‌تاسیس الاصول والقوانين » فقدحان حین‌تفریع مايتفرع 
علما من اثبات جواهر dle‏ القدس » من العقول المفارقة والنفوس المجرده » م ترتيب 
مراتب نظام الخير فى درجات الصدور والوجود . فا ايسر لكك » اذن » محاو ES‏ 
اثبات العقل » وهواطوهر البسيط العاقل الفاعل التقد س عن مقارنة الماد ة GIS‏ وفعلا 
من مسالکت" عديدة . الاو ل من سبيل امتناع صدور الكيرة عن‌الواحد . فن المعلوم ان" 
الصادرالاول » حسب خصوصية ذاته ومرتبة امکانه Ghill‏ » لازم ذات‌الباری الواجب 
الحق” الاحدی" الذات من کل جهة . فيجب لامحالة ان یکون هو ذاتاً واحدة بسيطة e‏ 
عن ملابسة ما بالق و ة الاستعدادية » مستغنية “فى ذاته وق فعله عن غير مبدع ماهیته » 
و فاطرذاته» لیتصحح ایکون واسطةفیض فاطره الفیاض بالنسبة الى سار العلولات. 
و يكون ماعداه من المکنات والعلولات » بعد ذاته ی درجة الصدور والعلولية . فلا 
يصح" ان یکون هو جسما » وا لا » لزم صدور الكثرة عن‌الواحد الحق فى درجةواحدة. 
ولا dye‏ ولاصورة ولانفساً . والا امتنع انيكونمتقد ماق‌الدرجة علی‌سایرالعلولات» 
وواسطة رشح الفیض ف نظام الوجود SMA fo‏ . فاذن » ان هو الا العقل الاو ل 
si‏ هو اکرم الجواهر العقلية » و افضل‌الذوات الامرية والبد عات النورية . 

الثانى من سبیل الامکان الاشرف . فقد استبان انه لایصح » فى سلسلة البدژ 
الطو اة » صدور ممکن ف درجةالا » والمکن الاشرف صادر فى درجة متقد مة. فاذن» 
يجب ان یکون اقدس العمول و افضل المکنات و اشرف الانوارالعقلية » هو الصادر 
الاول > 

الثالث من سبیل الناسبة الذاتية بين‌العلة العامة ومعلواها . اليس من الستبن ان" 


الفاطر الفعال الواجب بالذات » بنفس ذاته الحقة الواجبة » علة تامة فاعلة lS ayt‏ 
المعلول الاو ل ؟ فيجب ان تكون الناسبة EAIN‏ » بالنظر اليه » ام و اكرم مايتصور 
بالقياس الى ای" ممكن فرض بعداه . فاذن » لايسوغ ان يكون هو الا اكرم العقول 
القدسية واشرف الانوار العمّلية . 

الرابع من سبيل اخراج ما بالقوة منالقوة الى الفعل . اما تعرّفت ان" شيئاً من 
الاشياء لايكون مخرج ذاته منالقوّة الى الفعل ؟ ولو كانت الذات بنفس جوهرها > 
مستوجبة الخروج الى الفعل » لماكانت بالقوة اصلا . و ايضا الخارجمن القوةالىالفعلمن 
حيث الفعل » اشرف واكمل هنه من حيث القبول . فلو كان خروجه الى الفعل من تلقاء 
ذاته » يلزم ان تكون ذاته اشرف و اكمل من ذاته » لتستکل و تقبل الال من نفس 
ذاته . و بالجملة » الشىء لايستكل من تلقاء نفسه . وواهب INI‏ الطلق عتنع‌آن‌یکون 
we Ty‏ . فاذن » النفس العاقلة لاتستطیع ان TAS‏ ذاتها من مرتبةالقوة ESY pbl‏ 
ol‏ عى درجة العقل المنفعل » الى مرتبة الفعلية الى هی درجة العقل بالفعل »م مرتبة 
العقلية الثابتة القار ة الى هی درجة العقل الستفاد . ولا مننتداح" ها من مفیض یناسب 
جوهر ذانها » و یکون واسطة فى ایصال الفیض من‌الباری" الفیاض تعالى شانه الا » 
فاذن » مخرج اللفوس البشرية الى درجات مقاماتها التألّهيّة و مراتما التعقلية » نور 
fie‏ وعقل قدسی" "ILS‏ للاطوار حول خالقه » واهب للصور باذن ربه بری" ق 
جوهره عن القَوة الاستعداديّة والانفعالات TEV, bl‏ ۰ قباس اشراق نوره ال ES‏ 
الق و ة النظرية ومقلةبصبرة العقل » قباس اضاءة شعا ع‌الشمس ال ىكتوى الروازن و حدقة 
العين و جليديّة القوة الباصرة . واتّذی تفیده الاصول و تعطیه البراهين»هوان الفیض 
اللخرج بالحقيقة الى الفعل على الاطلاق » ان" هو الا الفعتال الق" التعال عن مقارنة 
عوارض Call‏ وملابسة مابالقوءة من حي الوجود ۰ تعالی سلطانه . وقیاس صنع العقول 
هنا لكث» قياس صنع الطبیب فى افاضة الصحة. فانه يسير مسیر" الهی" والصحح . 
و انما فیضان الصحة من تلقاء البدء الفیاض . 


۳۱ 


Yi 


YAY‏ القسسات 


الخامس من سبیل dadl‏ والحركة . الم نتل علیکث مرار 1 متعد دة" ترناعرة 
واحدةر ؟ ان کل موجود جائز الذات » فان" جوهر ذانه نحت مفهوم مابالقو ة » ی 
مرتبة الذات عا هی هى » حيث هو ما بالفعل ى حاق الواقع » من تلقاء العلة الفاعلة . 
والهيولى والحركة و ما gdan‏ مما اعنى » DELSI‏ الهيولانية الرهونة الوجود بالامکان 
الاستعدادی" » من الجايزات » يجمعها حميعاً ان" ها مع طباع معنى مابالقوة على BLS‏ 
ای مفهوم مابالقوة بحسب مرتبة الذات » حين ما هى بالفعل بحسب حاق الواقع » طباع 
معنى ما بالقوة علىالتوصيف ايضا » محسب حاق الواقع » ای لذواتها الحاصلة بالفعل 
ی‌النطرة الاولى ۰ من lab‏ العلّة الفاعلة » کالات بالقوة تحصل ها بالفعل وتتلبسهى 
بها اخيرا فى الفطرة الثانية . وليس يصح" ذاکث للابداعيات pall‏ الموصوفة بالامکان 
الاستعدادی" يم امیول والح ركة #تصتان » من بين کل الممكنات » بان لكل واحدة 
منهما فوق مالا م امار لذن ة علىالسبيلين » ان اعتبار ما بالقوءة والج فى اعتبار ما 
بالفعل » اى pes‏ منضمن فيه » ق هويتها الشخصية الحاصلة بالفعل » فذاتما 
الشخصيدّة » من حيث هی موجودة بالفعل » مد مجة ”فى فعليتها القوة . ولاكذلكك 
شىء من الموجودات . غيرالهيولى والحركة . ولذلكك يقال . همامن‌الامورالضعیفةالوجود. 
وكذاكث الزمان الممتد” الّذی هو مقدار الحركة المتصلة . واذن » فنقول. كيف يصح 
استنادالذات AT All‏ النقص والضعف والقوة الى الوجود الحق المحض الواجب بالفعل 
الذى هوالتام بذاته من كل حيثية ESE‏ و فوق الام » على الجهة المستقصاة بیانا من 
بدؤالامر » لابوسط يناسب الطرف الاعل والطرف الاسفل" کلامن جهة ؟ و كيف 
ينبعت عن نفس ذات الوق النام” بذاته فى اقصى الفاية و ینتب عليه بنفسه باطل ناقص 
بذاته ق‌الغاية ؟ ولا يسوغ ان يكون المتوسط نفسا » اذاالنفس ey‏ فعلها الا بالمادة 
والالة والحركة . فاذن لامجاز هناك منتوسيط جوهر عقلى” ذى وجهين لابعتربه‌ی فعلیته 
معنى” ما بالقوة اصلا . و ذلكك وجهه الّذى به يلى جناب الحق المتقد س 6 لاعن 
الفعلية LOLI‏ بنفس ذاته من کل" جهة CIT‏ »ولا بتخلاص عن ملابسة معنى ما بالقوة 


E‏ لشن دالو ناج ات وا سم و شن سس سا مس ee re a‏ ا ی 


YAY ميرداماد‎ 


محسب جوهرالذات ۰ حيت هو ما بالفعل من صنع‌العلة الجاعلة » ولکن لامن حيث ما 
هو بالفعل . و ذلکث وجهه‌الذی به یل ما يلج فيه ما gall‏ ة من حيثها هوبالفعل » ويغشاء 
ما بالقو ة سب جوهر الذات على السبيلين » حين ما نفس ذاته بالفعل » اعنی الهیوی 
والحركة . 

السادس من سبيل الامكان الذانى والامكان الاستعدادى . اليس ماليس مرهون 
الذات بالامكان الاستعدادی ؛ ويتصحح استناده الى الباری الفعال الواجب بالذات 
عحوضة اءکانه Gill‏ » يجب MEY‏ صدوره و فیضانه عنه سبحانه Lill‏ ؟ اذلا شطر" 
له ولاعاثق are‏ ولاضنانة فى جود اطواد الق" Wel‏ . فاذن » عتنع عدم صدور العقل 
المفارق عن الفعال GH‏ سبحانه » و كذلكث النفس ااجردة السماوية و حيع الامریات 
والابداعيات » بالضرورة البرهانية. 

السابع من سبيل البرکات السماوية . من الستبن ان" کل" متحرّك» فان" له محر کا 
وراء ذاته » dbl‏ حرك و شىء بنفس ذاته » لكان قابلا و فاعلا" على الضرب الستحیل › 
ولکان كاملا بالفعل le‏ هو مستکل من حيث هو مستککل . و ذلكك محال . و اذ “ISI‏ 
متحر له محر له ولا پستصح العقل متحر كات اد ی ode‏ ها ال ale‏ » و الا لکانت 
بالاسر او ساطا بلاطرف » و مادام حکها حك الواسطة ‏ لاتکون حركة OSB. frilly‏ 
يجب الانتهاء الى محر له لابتحر له > ها حرج الامور من القَوة الىالفعل والوجد ایاها » 
امر هو بالفعل بذاته و موجود بذاته . والتحرك اما متحر لك بالعرض ‏ و Cal‏ متحر له 
بالتسخیر » و اما متحر لك بالقسر و اما متحر له بالطباع . والتحر ك بالطباع » اما 
متحر ل بالارادة » ومیداها النفس > و اما ءتحر لك بالطبيعة » وهی قو ة جوهربتمنشة 
الجسم » كما سار القوىالجسمانيئّة الى هی cole‏ الافاعيل الطبيعيّة . والمحركالّدى 
Sen‏ لیس يصح ان يكون قو ة جسمانية . وتحریکه » Cal‏ باعطاء اليد القریب 


- 
a 


الذى as‏ التحر لك و اما بان يكون shia‏ تم ره والعشوی للجوهر التحر ك والموجب 


له اشواقاً مدا لية” ولات متتابعة ” . 


E E >‏ مد 


Yi 


۳۸ ميرد اماد 


فاذن » نقول : ار كة المستديرة عتنع ان تکون طبيعية » فهی لامحالة ارادية 
مستندة الى نفس مر دة . فجماة السماويات السماة ب« الطبيعة الخامسة » مشتر aS‏ 
حميعاً فى طباع الحركة المستديرة التتصلة الى مبدأ lela‏ الشوق الى الباری" الا ول › 
ع وجل » و الى التشبته يجنابه فى كاله الاق" الدام . فلذلکث تشترك حيعاً فى استدارة 
41 و دوام اتصالها . م يجب ان تکون لكل" واحدة مها » مخصوصية ۰ حرکنها 
الستدرة قدراً وجهة" » نفس محر دة هی مبدأ حركتها الخاصة بالارادة » و جوهر 
“lie‏ مخصها هو معشوقها امشوق اليه . فهو امام نفسما الجردة و مبدأ حركتها 
lene 328‏ على سبیل التعشیق والتشویق؛ من حي ثالاههام والتشبه به فى عشق‌الباری" 
الاو ل » والاختضاع لعز" جلاله والا جذاب والتشو"ّق اليه فی‌الاستشراق مناشعة نور 
الانوار» والاستضاءة من el GLAS‏ قدسه و کماله. 

الثامن من سبیل‌اختزان العقولات . فقضية العقل الصریح » انّه کمالابستراب 
فى ان الصور المتخياة وامحسوسة والتوهمة » و بالجملة » SL bl‏ بالقو ة معقولة» 
فلا بد من امر جر دها و یصیرها معقولة : فان كان ذاکث الامر ابضا معقولا CB GIL‏ 
wold‏ الامر الى التسلسل » فینتبی لامحالة الى معقول بذاته . ولا ی ان مكل عقولنا 
Tie‏ یکون ام وجوداواقوی کمالا هنبا والمعقولاتهىالتى تکملها» ففیدهاو رجها 
الىالفعل » عقل‌بالفعل لاعالة ‏ فکذلکلایستّراب فى انّه » كما لاخترانالحسوسات 
والتخیلات خزانة جسمانية من‌الواح Mle‏ ومشاعر ILS‏ فكذلكك لا بد" لاختزان 
المعقولات و احکامها ISS‏ > من خزانتر عقلانية من الواح مجر ده عقلية و اذهان 
مفارقة قدسية . فلیتبصر. 

EAT 

قال مفیدالشنائن و معلنهم > ق‌ائولوجیا » الیمرالعاشر ف العلّةالاولى والاشياء 

ا اغ منه: الواحد احض » هو علة الاشیاء كلها > ولیس کشیء من‌الاشیاء 


بل هوبدؤالشىء ولیس‌هوالاشیاء » بلالاشياء كلها فيه » ولیس هو ی شىء من الاشياء. 


بیرداماد ۳۸۰ 


و ذلکث ان الاشیاء كلها انبجست‌منه » و به ثباتما و قوامها » والیه مرجمها . فان قال 
قائل : كيف عکن ان‌تکون‌الاشیاء من‌الواحد البسوط الذى لیس فيه منثوية BAS Vy‏ 
aye‏ منالجهات ؟ قلنا : لانه واحد محض مبسوط لیس فيه شىء من‌الاشیاء . فلما كان 
واحداً Las‏ سي منه الاشياء کلها . و ذلكك انه لما Kå‏ هوبة ا تحت 
منهاطوبة ; 

واقولوا ختصم القول"» انّه لمَا م یکن‌شيناً منالاشياء رايت الاشياءكلّها منهج 
غير انه و انكانت الاشياء كلها انبجست منه » فان الهويّة الاولى » اعنی به Hs gm‏ 
العقل » هی ll‏ انبجست منه او لا بغير وسط » تم انبجست منه میع هويات الاشياء 
الى فى العالم de VI‏ والعام الاسفل » بتوسط هوية العقل والعالم العقلی . 

و اقول ان" الواحد احض» هو plaid gb‏ والكمال . و اما العام الحسبى » فناقص» 
ai‏ مبتدع من‌الشیء التام وهوالعقل . وانّما صارالعقل alr‏ كاملا » لانه مبتدع 
منالواحد ات اذى هو فوق الام . ولم يكن بممكن ان يبد ع الشىء CAN‏ فوقالهام 
الشىء الناقص بلا توستط » ولا عکن للذتىء التام” ان یبد CaF‏ مثله » لان الابداع 
نقصان» gel‏ به ان المبدع لا يكون فى درجة المبدع » بل يكون دونه . انتهى كلام 
اثولوجيا بعبارته . و ESTAS‏ ما تلوناه علیکث » مضطلع بشرحه ونحقيقه . 

ومیض" 

ان geld‏ والنسیان ق‌العقولات ES‏ قداعتاص علیالَلَدین » ونقل غير واحد 
من تلامذة خام البرعة احققین عنه » انه رضوانالله تعالى عليه » لم يات فيه عایستحق" 
الذكر . قال علامة فقهائنا » روح الله مضا جعهم > فى شرح جريد العقايد » فى مطابةة 
الاحکام الذهنية لا ق نفس الامر » مهذه العبارة : وقد كان فى بعض اوقات استفادق 


منه » رحمهالله » جرت هذهالنكتة»وسألنه عن معنى قوم ان" الصادق ق‌الاحکام الذهنية» 


1 
هو اعتبار مطابقته لا فى نفس الامر » والعقول فى نفس الامر » اما الثبوت الذهنى” او 
لخارجی» وقد Qe‏ کل منهما bga‏ فقال » رحه‌الله : المراد «بنفس‌الامرم هوالعقل 


Y) 


۳۱ 


YA‏ القبسات 


الفعال . فكل" صورة او حك ثابت ق‌الذهن » يطابق الصور المنتقشة فالعقل الفعال e‏ 
فهو صادق . وا لا » فه و کاذب. فاوردت عليه ان AKH‏ بلزمهم القول‌بانتقاش الصور 
الكاذبة ی العقل الفعال > iy‏ استدلوا على ثبوته بالفرق Gy‏ النسیان والسپو . فان" 
السو زوال الصورة المعقولة ع نالجوهر العاقل » وارتسامها ق‌الحافظ لها » والنسیان هو 
زواما عنها معا . و هذا “ly‏ ق‌الصور المحسوسة . اما العقولة » فان سبب النسیان هو 
زوال الاستعداد بزوال المفيد dal‏ > فى باب التصورات والتصدیقات . و هاتان OWL‏ 
قدتعرضان ف الاحكام الكاذبة b.‏ يات فيه عقنع . انتهی کلامه » رفع الله مقامه . 

قلت: نم » الجوهرالعقلى” المفارقخزانة معقولات النفس العاقلة » كاالقو ةالخيالية 
خزانة محسوساتم! . فبمقدار ما يت" استعداد النفس و تاهتبها للاتتصال به» تقبل‌الفیضس 
عنه علی‌الرشح اوعلى الاشراق» وتنتقش فيه صورةالمعقول . ومادامت مستدعة الانصراف 
عن عالم اس مستدامة الاتصال به » تتمكن من استعراض الصور المعقولة . 
واذا اعرضت عنه الى Alli bl‏ الجسدالى او ال صورة اخرى » اعحت عمااتمتلات 
فہا » كان المراة SH‏ کانت بحاذی بها جانب القدس » قداعرض بها عنه‌الی‌جانب 
اس » اوالى لحاظ صورة قدسية اخری » غير ماکان الالتفات لفتها . فاذن > 
مهما بقیت على ملكة الاتصال الى اكتسبها » كان النمحی‌عنها مذهولا عنه مقو یا 
على اعادته » وهی مادامت على ES‏ الهيئة » تکون قوية على الاستعادة والاسترجاع من 
دون Of‏ اقتتاصر جدید وحالة طارفتر وهيئة Gb‏ » واذا مازالت عنها ملکتنها 
الکتسة و هيئتها المصطادة » صارذلكة المذهو oo‏ ا غير مقو 7 (Atle gul be‏ 
y’‏ بتجشم اکتساب مستأنف و اتصالر جدیدر جذعاً . ۱ ۱ 

ثم التحقيق ان p‏ نفس الامر هواعتيا ركون الشىء متحققا ق حد نفسه » 
لابتعمل واععال من العقل » سواء عليه | كان نحققه لابتعمل العقل فى لوح الذهن » 
ام فى مين الخارج . والصوادق مرتسمة ق‌العقل الفعال بما هى متحقّقة فى حد" نفسها » 
والكواذب بما سوء استعداد النفس استحق hS‏ بهاء وهو خزانة للقبيلين بذينكك 


YAY ميرداماد‎ 


الاعتبارين » ولاعذور اصلا . فاما قول بعض متنطّعة gy AA‏ ان شأن العقل الفعال فى 


اختزان العقولات مع الصوادق» الحفظ والتصديق حيعا » ومع الكواذب» الحفظ فقط 
دون التصديق » ای الحفظ على سبيل التصور دون الاذعان لبرائة عن السرور Vig‏ سواء 
الى هی من توابع الادة - فليس على سنن التحصيل . اليس من القتر فى مقر ه؟ 
ان التصوار والتصديق e‏ انما هما نوعا dall‏ الانطباعى المتجداد فى الفطرة الثانية . فاما 
العلوم الحضورية > كعم النفس العاقاة بذاتهاالمجر دق والعلوم الانطباعيةالغيرالمتجد دق 
كعلوم العقول الفعالة الى هی من لوازم ذاتها الغير المنسلخة عنها حسب الوجود SA‏ 
ى الفطرة الاولى» فغير داخلة فالمقسم . فليعلم . 

ALLL‏ » فان هذا المسلكك ايضا فى اثبات pal bl‏ العقلية مستقم » وقد سلكه 
خاتم الحقّقین فى رسالة اثبات العقل . قال : فاذن »ثبت وجود موجود CB‏ بنفسه غير 
ذى وضع » يشتمل بالفعل على جميع المعقولات الى عکن ان ترج الىالفعل . م قال : 
واذا ثبت ذلكث» فنقول : لايجوز ان يكون ذلکث الموجود هو او لالاوائل» اعنىالواجب 
الوجود لذاته » je‏ اسماؤه . وذلکث لوجوب اشهال ذلکث الموجود على الكثرة الى 
لانهاية لها بالفعل . واول‌الاوائل عتنع فيهكثرة » وان يكون مبدءاً اولا" لكثرة» وانیکون 
We‏ قابلا” لكثرة . فاذن» ثبت وجود موجود غيرالواجب الاول تعالى» ونسميه ب«عقل 
الكل » الذىعبر عنه als‏ رآن‌الجید تارة ب واللوح المحفوظ » وتارة ب «الكتاب البین» 
الشتمل على کل رطب و يابس . وذلکث ما اردناه . والحمد لله رب العالمين . انتهى' 
كلامه . 

ËA 

واذن» فاعلمن ان الجواهر العقلية المفارقة كثيرة العدد طولا وعرضا. واعلاها 
واكرمها واقرما من الباری الاولالحق فىالسلساة الطولية الترتبة» هو اول‌العاولات» 
وهو العنصر الاول للمكنات Jed‏ الامر . ثم يتلوه فى درجة الصدور عقل وعفل » الى 
منتهى سلسلة العقول المفارقة وساقة درجاتما العقلية. ولان تحت كل عقل ف درجة بعينها 


1۲ 


۱۸ 


۳ 


۳ 


۳۸۸ القبسات 


من الدرجات الط S‏ الترتبة» Mae‏ ونفسا وجرما CSK‏ عاد ته وصورته اطرمیقوراء 
صورته المج ر دة الى هىالنفس» ففيهلاعالة جهات تلف حسما بتصحح صدورالكثرة 
عن الواحد الاحد Gl‏ تعالى عزه » فى درجة واحدة . والافضل من الاشیاء الکشرة 
الصادرة معا » يتبع الافضل من تلكث الجهات التکشرة التصافقة فى الدرجة الواحدة > 
ولاالعقول ولاالجهات التکثرة ى عقل die‏ متفقة النوع » حتی یکون مقتضی معانما 
متفقا . ولیس يذهب الامر الى لانهاية» حتی یکون بعدکل عقل عقل بغير نماية. بل 
ان الترتيب بتقف عندالعقل الاخبر الذى هو مفيد العارف وو اهب الصو ر باذن‌ربه. 
والاشيه عند شركاء الصناعة ان العقول المفارقة بعدد الكرات السماوية . 

قال الشریکث فالرياسة» فالهيات الشفاء والنجاة: وكان علیمذهب pall‏ الاول» 
قريبا من سین فا فوقه » وآخرها العمّل الفع-ال. وقد علمت من كلامنا ی‌الریاضیات» 
مبلغ ماظفرنا به من عددها . وف الفن SW‏ من الطبيعيات» ق فصل حركات الكواكب. 
قال : انّه لم Gn‏ لى الى OM‏ ان" كرة الثوابتكرة واحدق اوكرات ممنطويةبعضها 
على بعض . فان كانت كرات منطو ية بعضها على بعض » كان عدد العّول والنفوساكثر 
لامحالة . 

قلت : وعندى انه يشبه ان الق ق‌ذلکث > ان العقول المفارقة » انما هى بعدد 
OL LOLS‏ وحركاتاالكلية واطزئية. فی‌ازاء کل كرة » فلكا كانت ا و کوکبا 
او غبرذلکث» و کل" حركة» LIS‏ كانت CHS jo gh‏ عقل مفارق يكونقواماً لنظامها 
باأرشح والافاضة » واماماً لنفسهابالاشراق والاضاءة» ومبدءاً لد و رانها على سبي ل التعشيق 
والتشويق . Cla‏ ان لكل" كرة نفسا تختصها » افامر" ظاهر لايستنكره احد . وجرم 
الكوكب الثابت او السيار ايضا » لابد" وان يكون متحر کا فى مكانه مستديراً عل‌مرکز 
نفسه . وتلكث الحركة ايضاً لاتكون الا ارادبة منبعثة عن اهتزاز وابتهاج وتشوقوتعشّق 
وبارقة واشراق . فاذن » لكل كوكب ايضا نفس جر دة خصه ¢ ساطانها على النفس 
المنطبعة سلطان النفس الناطقة الانسانية على القوى الجسدانية. ومن المعاوم ان الكواكب 


ميرداماد ۳۸۹ 


الثابتة» قد بلغت فالكثرة الى حيث لابحصها عدداً » الا خالقها . فکذلکث الجواهر 
المفارقه 4 اعی العقول والتفوس من ale‏ الامر 4 يجب ان تكون LenS‏ عل حسف كرة 
هذه الکوا کب والاجرام والکرات والدركات . والله سبحانه Jel‏ بطبقات محلوقانه . 
0O z‏ فو 
ون 

واذ قد بلغ الفحص البالغ بنا ذروة سنام القوة النظرية » بفضل الله سبحانه > 
فلنتمم القول فالبدؤ والعود . فليتد aS‏ ابتداء الوجود من يط الال فى اقصی 
CC yaa‏ وغاية الغاية » متنازلا" من الاشرف فالاشرف. فانتهی الى مركز الخسة والنقص 
ف الغاية » م عاد من مرکزالنقص فالغاية» متصاعداً من الاخسش فالاخس الىالاشرف 
فالاشرف» فرجع الى Lee‏ المجد TIN,‏ ق‌غاية الغاية . فحیط المجد JINI y‏ ق اقصى 
الا ,4 6 هواليارى” Meal‏ الواجب بالذات 4 تعالى alm Ti‏ 4 وهو اول کل شىء 
وآخره » ومبدأ کل" وجود ومعاد ه . ومركز النقص ف الغاية » هو الهيولى الاول المبهمة 
ق‌حد وحدتها الشخصية » وهىالحامل للقوة الانفعالية والقابلية الاستعدادية. ونصف 
القطر من المحيط الى SSA‏ متناز لا سس لة الیدو 4 والتصف الا خر من درک ال لحرط 
متصاعداً سمسلة العود : 

فاذن » ملاك الشرف والكمال» قرب الرتبة فى ترتيب الوجود بالطبع من Beall‏ 
الواجب بالذات» جل ذكره: وهو بعينهالبعد من الطرولى. ومناط الخسة والنقص »قرب 
المرتية من‌الر کز 4 اىاليولىالمنفعلة datadi‏ ة بالذات» وهو دعمنه البعد من الواجببا ازات 
فى ترتبب الوجود بالطبع : شراتب الساسلة العودية ی نصف ball‏ الصعودی» بازاء مراب 
الساسلة البدوية EPE‏ القطر ub gdl‏ والارتقاء الى ذروة JIN‏ العو > بعل ابوط 
منه ق‌البدق . والشرف وميزانه Sel wl‏ عن القو ة» مرتب Git ad‏ السلسلتين » على التكافؤ 
والتوازی » بين الصنفين حسب استواء نسبة القرب والبعد من‌الرکز والحیط » منته من 
الجانبين الى Dy Al‏ الاولى الى وجودها لیس الا كونما بالقوة . فاذن » التقدام والتاخر 


۲۱١ 


۳ 


۲١ 


۳۹۰ القيسات 


متعا كس ق‌السلسلتین . فى البدژ من‌جهة ابوط » کل متقد م بالشرف ف طول السلسلة» 
متقد م بالطبع ایضا ق‌درجة الوجود » وق‌العود من جهة الصعود ق‌طول السلسلة » كل 
متقد م بالطبع فیدر جه الوجود ¢ poles‏ بالشرف تر تیب Sli!‏ 5 فهلذا ماا ago‏ انا 
وش كان ف التعليم والرياسة » وف القلدن من اشتبه علیه‌الامر والتبس عليه السبیل . 
وميض 

اعتبر بعدهم الصور الطبيعية المنوعة” ق‌مراتب الساسلة البدوية 6 نظراً الى انها 
lc‏ هى صورةما ¢ و حسب طبیعتا المرسلة علةما لتقويم امیوی ۰ وحن ايضاً كذلكك ¢ 
اوردناها قبعض كتبنا . Gly‏ اعتبارها فى سلسلة العود » لانها تدخل فى نظام الوجود 
بعد اعتبارالترکیب» وعلها مطلق املسم المتجو هر من الطيولى والصورةالجسمية. و کذلکك 
اعتبرها شر يكنا ایضا فى الشفاء والتعلیقات . 

فراتب البدؤ بعد المبدأ الاوّل المحيط بكل” شىء مس : مرتبة العقول الفارقة 
من نفس الفلکث الاعلى الى نفس‌الفلکث الادنی» وبعدها مرتبة النفوس النطبعة الفلكية» 
وبعدها مرتبة الصور الجرمية الجوهرية » من صورة ESM‏ الاقصی الى صور العناصر c‏ 
وبعدها مرتبة امیولیات » من هيول الفلكث الاعلى الى الهيولى المشتركة العنصرية الواحدة 
بالشخص ۱ و las‏ ننتهی مراتب الساسلة البدؤية 6 وتبتدأ من lates‏ ساسلةالعود» اعی. 
لتوجه الى الکال بعد التوجه منه » واولى مراتبها » وهی ایضا مس" : مرتبة الاجسام 
النوعيةالبسيطة » من‌الفلکث الاعلى الى الارض وصورهاالمنوعة اوهرية» وبعدها مرتبة 
الصور الاولى lhl‏ دعل التركيب من الرسارط 6 اعی الاسطقسات العنصرية » کالصور 
العدنية وغيرها على اختلاف مراتما » وبعدها مرتبة النفوس النباتية باسرها » و بعدها 
مرتبة النفوس الحيوانيئّة على اختلافها » والمشهور ان" الحيوانات كلها الف واربعمائة 
ley‏ » تما Ile‏ ممهأ i t‏ وستمائة ay‏ ¢ ویعد‌ها AS ya‏ النفوس الناطقة الانساني ةحميعهاء 
والمرتبة الاخيرة هى مرتبةالعقل الستفاد الشتمل على صور جميع الموجوداتاشهالا” انفعالياًء 


میرداماد ۱ ۳ 


كما كانت العقول ف الرتبة الاو البدوية مشتملة علا اشهالا فعلیا . فبالعقل الستفاد 
عاد الوجود الى البداً الذى ابتداً منه . فمرتبة العقل الستفاد فى العود بازاء مرتبة العقول 
ق‌البدژ. فهما ق‌الشرف والکال متوازیتان‌متکافیتان» لایتصحح بينهما تفاضل ومفاضاة 
ف ‌الشرف والخسة» لکونهما سب القرب من الحیط اذى هو الواجب بالذات والبعد 
من الرکز الذى cd gdh ya‏ فى درجة واحدة وعلى نسبة واحدة . 

قال صاحب‌الحا کات: اول مراتب العود الاجسام البسيطة ESUN‏ والعنصریة 
لانها مركبة من‌الصورة وامیوی » فهما مقد متان‌علما. ثم مرتبة المركبات» فان العناصر 
اذا تركبت » حصل ها مزاج . فاو شا المعدن ذو صورة نحفظ مزاجه . ثم مركب آخر 


ذومزاج وصورة تحفظ المزاج وتحرك فى حيع الجهات » ای النمو” » وهو النبات . ثم” 


مركب آخراه مزاج وصورة Ay‏ لك فىالجهات وارادة واحساس » وهو الحيوان . م 
مركب آخر fret‏ له مع جميع ذلکث ادراك OCIS‏ وهوالانسان» وله مراتب الى 
العقل المستفاد . فالنفس الانسانية فى آخرالراتب تصير عقلا » لكن YEY‏ للکالات » 
بل عقلا ومنفعلا حسب قبول OVIN‏ من العقل الفعال . وهذا مى “Mae y‏ مستفاداً» 
وظاهر ان الشرف مرتب فىمراتب البدؤ ومراتب العود عل‌التکافق » ای الاشرف فى 
مراتب البدؤ بازاء الاخس قمراتب العود . ۳ ان الشرف فىمراتب البدژ یتناقص الى 
ال ميولى » LS‏ ان" الخسة ق‌مراتب العود نتناقض ال‌العقل الستفاد . وعلر من هذا الكلام» 
ان" هذه المراتب انّما اعتبرت بحسب الشرف والکال لاحسبالوجود . فلابظه" ان" 
المعدن اقدم وجوداً من الانسان » بل انما قند م فىمراتب العود » لاه اقل" شرفا منه ء 
انتهی قوله . 

قلت : والخبط فيه غير طفيف » فقد التبس عليه ان التقد م بالطبع ىدر ym Mam‏ > 
بحسب Re‏ العقل » وراء التقد م بالطبع فالمرتبة » gel‏ التقدم بالذاتالّذىهوالمستلزم 
لنحوما من العلية البتة . فان ما مع المتقدام بالذات في المرتبة » لابازم ان يكون متقد ما 


۲١ 


۲ ! 


۳۹۲ القبسات 


بالمرتبة تقد ما بالذات » وان كان هو متقد ما ‌الدرجة لاحالت لکون التقد م بالرتبة وما 
مع المتقدم با مرتبة ی در جة واحدة بتة . وانما المعتير هناك التقد م بالطبع ی الدرجة ) 
لاالتقد م بالذات حسب الرتبة البتة . فلیعلر ان التقد م الذاتى فى المرتبة » هو ماللشىء 
المتقد م حسب مرتبته العقلية من حيثيته الى هو مها عة للشىء التاخر. والتةد م العقلی" 
ف الدرجة هوالذى لا معالشىء المتقد م بالذات ف المرتبة من حيثية مصافقة بحسب الدرجة 
العقاية لتلكك الحيثية الى محسپاالتقد م متقد م تقد مابالذات» لامتاخرةعنها ق‌الد ر جة 
العقلية . فنفس الفلكث الاعلى SI‏ هی اشرف من فلكت الثوابت مثلا » متقد مة عليه فى 
الدرجة » لكونها فى درجة العفل‌الثالی المنقد م عليه بالطبع تقد ما بالذات فالمرتبة؛وليست 
هی متقد مة عليه بالطبع تقد ما بالذات ف المرتبة» وليست هى متقدامة عليه بالطبع تقد ما 
بالذات ى المرتبة . فکذلکث المعدن اقدم وجودا بالطبع من الانسان محسب‌الدرجة » وان 
1 يكن متقد ما عليه ف المرتبة تقد ما بالذات. وعلىقياس مابيناه ق‌التقد م » یستبین‌الفرق 
بين المتأخدر تأعرا بالذات بحسب المرتبة » والمتأخر تأحرا عقليا بحسب الدرجة الب 
وهوما مع المتأخدّر بالذات بحسب الرتبة ق‌درجته العقليئّة من تلقاء حيثيئتين متصافقتين . 
وبالجملة » لو كان اعتبار المراتب حسب الشرف فقط » لاحسب الوجود » وكان التقد م 
pol,‏ بالوجود غيرمنظور اليه اصلا» لم يكن بتعیتن اختصاص البدژ والعود بشیء من 
الراتب » وكان ذاکث التخصيص ر دا عتال من اعتبارالعقل لاابتحاثا عن Ole Vidle‏ 
الموجودة ق‌ترتیب الوجود سب نفس الامر » وكان يصح اعتبار المتاخر بالوجود من 


مراتب البدؤ » اذا كان متقد ما بالشرف . ثم الصحيح ان الاشرف ق‌مرانب‌البدژ بازاء 


الاشرف ومراتب العود » لاانه بازاء ۳۳۹ . فلیعرف . 
ET‏ 

لد اوضح الشريكك ما حققناه » حيث قال فى JY‏ ثالثةكتاب المبدأ والمعاد : 

المقالتان اللتان فيما قبل هذه » هما فى المبدأ ومعناه الاشارة الى ترتیب الموجودات على 

تقد مها وتأخحرها » بشرط انيكون الاقدم منها بالطبع اقدم منها بالكمالوالشرف. وهذه 


میرداماد ۳۹۳ 


المقالة ق‌العاد » ومعناه الاشارة الى ترتيب الموجودات على تقد مها la jobs‏ » بشرط Ol‏ 
يكون الاقدم منها بالطبع اشد تاحرا TINIE‏ بل‌تکون‌الئوالی ق‌الوجود اقدم JINIS‏ 
فيعود lia‏ اتر تدب دارا على دز دك ارتب الاول ; فهناك ایتداء من الاشر ف الى الاد 4 


oe‏ انتهى عند الامطقستات ‏ ثم" هذا ابتداء عايداً من الادنى الى الاشرف » مها كساً 


1 
للاو ل . of‏ البدو الاو لد الى الاستقسات » هوالترتب Ja y)‏ على نظام البادی » ومن 
الاسطقسات ال الانسان » هوالتر تیب العائد على نظام البادی . وعندالانسان ۳ olaki‏ 
وله العاد الاق والتشبه بالمبادى العقاية . فکانها دارت على انفسها : فکان عقل > ۳ 
نفس é c‏ اجسام e‏ ر م عقل 7 يعود الى مرتبة البادی . انتهی كلام JAM‏ 
والعاد بعبار ته ۰ 

وقال ى كتاب التعلیقات : 

تعليق : الصورة الجسمية ق کل شىء ؛ متقد مة على الصورة الیی للطبيعيات ع 
اجناسها وانواعها» شش النار مثلاء فانها متقد da‏ على (de gall lea‏ وهىالنارية 
ال م صارت النار ثارا مثلا » فانها متقد مة على صورتها النوعسة > وهی مقارنة ها . 
انتهی کلام التعليقات 1 و سياه اعتبار الصو ره النوعة الجوهردلة Kila‏ العود 

و ميض" 

قل ی : هل الك نك (ey Get‏ المتاطخ !55 “BY‏ » او بنفسكك 

الجر دة الا مر ية القدسيّةالالهيّة ؟ اليس کل جزء من اجزاء بدنکث » و ASSIS‏ کل" 


بدنکک » تشم all‏ ٍ رهو» » وتشم ای ماانت به‌انت ب رانا ؟ والیس ؟ تغل 


ow 


OY yall‏ فک leg‏ به تنسلطن عل جنودك الطبيعية وجبوشكك المزاجية 6 وده تتصر ف 
فىخزاءن العقايات الغيبية» وة ف مات العارف اار دو سقه لیس يد من حواسکث 
الخمس الجمسدانية الظاهرة اوالباطنت بل حاسة سادسة عقلية ملكوتية» هی نور قدسی 
وروح امری" وحوهر ااسهی > اذا اتقد مصیاح ز حاحته my‏ ددن يكاد gas‏ 


@ مه 6 


l E N eee 
او و بلغ ف مرتبة العقل المستفاد قصيا قصاراها » صار » فى جوهر‎ EE وأو ّم‎ 


۲١ 


۳۹4 القبسات 


ذاته الروحانيئّة » thle‏ عقلیا مضاهياً انظام کل الوجود c‏ ونسخة قدسية مطابقة لاسخة 
کتاب العالم » اذا ماعورض احدهما بالا خر » لم يوجد حرف مما ق‌احدی النسختینمالفا 
درف مما فىالنسخة الااحری Ol Greed.‏ وجوب کون مبداً البادی » جل سلطانه » 
اولا ق‌ترتیب البدؤ و آخرا ق‌ترتیب العود » ووجوب الموازاة بين مراتب البدؤ ومراتب 
العود ق‌الساسلتین اذى هو مقتضی ARLI‏ البالغة التامة الربوبيّة » والعنايةالاولى الكاملة 
الالحيّة میداً استيجاب هذه المرتبة العقلية الاخيرة العودية نظام الوجود » ازاء لتلکث 
المرتبة الاولى العقلية البدؤية . 

فاذن» يجب وجودالنفس المجر د ةالناطقة الانسانية»واستحمال قصو ىالغاية» واستعام 
نصاب ال كال ف مر تبةعقلها المستفاد» مراتب العودءبازاء مرتبةالعقولالمفارقة ق‌مرانب‌البدق. 
وا لاءلبطلتنسيق ال انب واتساق النظام» ولانتقص yal TARDE‏ ها لیةالعنايةالکاملة. 
وایضا » ها المرتبة الاولى ف البدؤ تبتدی" من الحناب الحق الوجولى » ولاشیء فوقها الا 


٠‏ ذاته الحقة الواجبة » ويستحيل انبجاس الناقص الز يَف وابتداؤه من‌الکامل المتعال » الا 


عن gail‏ الال بلاواسطة» فكذلكثالمرتبةالاخيرة فى العود تنتهى الى جنابه الاعلىالربولى » 
ولاشیء وراء هاء | لاذاته التامة الاحدية. ومن المستحيل انسیاق الناقص‌الخداج وانتهاؤه 
ق‌الترتیب الى الکامل التام وفوق‌الام بلاواسطة . فهنذا البرهان على جرد النفس الناطقة 
الانسانية» واسةهاماعلى النصاب المکن ق‌مرتبةالعقلالستفاد» من‌خواص هذا الکتاب» 
ولامحيد عن حكه . فلاتکونن من الجاحدين . 
ومیلض" 

اذا ثبت ان النفس الناطقة غير منطبعة ف اسم > بل هى ذاتآلة به » وانّماالشبكة” 
jl‏ اجية والشركة ايولانية » لان بصطاد بها حدوثها » لا لان يستدام بها بقاؤها » فاذا 
خرج الجسم بالوت عن صلوح ان يكون ie oe (WAT‏ عن ENS‏ جوهر 
ذانها الملكوتية ء كالايضر ذات الشمس خروج المرآة بالتصد ية عن قبول نورالشمس 
وانعكاسه منها » ولاذات النجار خروج النشار عن صلوح كونهآلة" له » بل لاتزال‌باقية 


ببقاء صانعها الفاعل لذاتها والمفيد لوجودها. و 1 انه ممتنع العدم » فکذلکث عتنم انعدام 
اللفس ببوار البدن : وبالجملة » جوهر اللفس المدركة لکمریاء بارئها » اجل من انتکون 


مدأ ذاتها من ميال ف مسال 5 بل ان" جوهرها من dle‏ آخر 1 فلعمر ابیت ان peel‏ 


الصاعدة degi‏ القدس» ثم الى فاطر ها العلی الاعلى مخطوتمن» الراجعة الى ربهامجوهر 
ذاتها فىالنشأتين » الصائرة tie Tole‏ وجوهرا قدسياء بتكيل قو تمن » اجل منان 
تمر قل مجرئ الول مر تین . 

ذوالقوة القدسية» هو من قو ته‌العقلية كبريت. والعقل‌الفعال» اعنى روح القدس 
و واهب الصورء باذن ربّهء نار . فيشتعل فما دفعة › ويحيلها المجوهر ذاته. والنفس 
حسب هذه القوة «تحرة يكاد زيتها يضىء » ولو لم عسسه نار» نور على ور فاذاكانت 
لشجرة نفسه القدسية خحاصیات ثلث» بحسب استکنال قوی ثلث» كان Ca‏ له ضروب 
النبوة الثلثة» من جهة كمال القوتينالنظرية Sl‏ منها تنبجس مبادی‌الادرا کات والعمليّة 
اى منها تنبعث مبادى التحريكات . الاولى بحسب كال gall‏ 8° العقليّة ان تکون علومه 
كلها باحدس» ونظريات العقلاء من مقتضاتهم بالافکار» بالنسبة الي هحميعهاء حدسیات. 
فالمعجزات العقلية كلها منهذا السبيل . الثانية حسب کال القوة المتخيلة » وكالالقو ة 
الشتركة السماة «بنطاسیا» وشد ة صقالة مرالى القوى الاحساسية واستحکام شبهها 
بالواح الاذهان النقية الجر دة العقلية » ان يتير له الابصار والسماع فى اليقظة . لامن 
سبيل الظاهر » ومن TAAT E‏ وطریق الصماخ » بل من الباطن من سبيل الاتتصال بعالم 
العقل » والانخراط فى سلكك cy yall‏ الى اقلم الله سبحانه . ولایتصحح ذلكك للناقصین 
الا ق‌النوم » فتتشبح ونتمشل لابصاره ملائكة الله تعالی e‏ فص رهم > ویترکب وینتظم 
لسماعه کلام الله فیسمعه . فهذا سبیل باب HEM‏ والوحی. وله من هذا السبیل العجزات 
القولية والاخبار بالغیبات والانذار بالعقوبات قبل وقوعها . 

الثالثة محسب كال قو قالنفس ىجوهرها » باعتبار الفطرةالاولى LLL)‏ وتاكد 


¥ \ 


ran‏ القبسات 


علاقة الارتباط جناب الله » والتخلق با GME‏ الله » حسب الفطرة الثانية المكسوبة » ان 
تكون له ESE‏ ولوج فى ملكوت السماء واتتصال بذی الملكث والملكوت » حسبها 
تطيعه هيول العناصر» وتنقادله صور الاسطقسدات. ومن هذاالسبيل» لهالمعجز ا تالفعلية. 

۱ ۳ اذا قويت له هذه الشؤن » واستحکت الملكات» واشتد ت‌له‌هذه‌الخاصیات» 
eels‏ نصاب استکال هذه pall‏ وب Moe AL‏ » استحق خاعية الانبياء وسيدودة 
المرسلين » واستوجب من التنزيل ESH‏ «ولکن رس ولاللهوخامالذبيئين» » فصار بحيث 
لاتتصو ر ق‌مرانب العود مرتبة صعودية بينه وبين معاد الوجود » #الاتتصوار ق‌مراتب 
البدژ بينالمعلول الاول وبين مدأ الوجود مرتبة هبوطية اصلا. فبعد مرتبة CN elt‏ 
صل الله عليه وآله» فى صعودالشرف والحمال» مرتبة يمال الموجود الق الواجب‌بالذات» 
جل ذكره ؛ بلا واسطة اصلا » كما مرتبة العقل الاو ل فى هبوط الشرف Sy‏ الكمال 
Lol‏ قبلها مرتبة حده و كاله سبحانه وتعالى » منغير واسطة اصلا. فاذنمئزلة خاعالنییین 
ق‌ساسلة co gall‏ منزلة العقل الاو ل ؤساسلة البدؤء لانهما باعتبار القرب من نورالانوارء 
تعالى سلطانه » GAJN‏ هو ملاك الشرف ومناط GAIN‏ درجة واحدة » فلا حری بينهما 
مفاضلة ومفاودة . ثم هو clo‏ الله عليه وآله » اشرف من ساي رالعقول جميعاء لان" 
درجات قرما من نورالانوار جل جلاله» ق‌ساسلة البدؤ » ابعد من درجته» عليه لسلام» 
بالنسبة الیه‌سبحانه» فى ساسلةالعود . فاول العقول وآخرالانبياء متوازيان بالمئزلةمتكافيان 
بالشرف . فلذلکث اضافه عليه السلام» الى نفسه ق‌قوله علیه‌السلام : او ل ماخلق الله 
نوری . وقال » علیه‌السلام » ق‌حدیث AT‏ : او ل ماخلقالله العقل . ومن‌هنالانصر ح 
ملاك قوله علیهالستلام : لى مع الله وقت لابنسعنی فيه ملكت" مق رتب ولانی‌مرسل: 
(cay)‏ ای درجة بى القرب وقسط من الوصال بحسب طسق الشرف ومباغ COUN‏ 
لايسعنى » ق‌تلکث الدرجة و ESIS‏ القسط » ملكث مقر ب ولانی مرسل » اذ اوّل‌الانوار 


. ق‌درجة التورية . فلیعرف‎ Gyo هو نوری :ومن دونه من الانوار‎ Lil 


ray سيرد اساد‎ 
RZE 

قال الشر ES‏ فى تاسعة السات الشفاء: ان النفس الناطقة » کاطا الخاص" مها ان 
تصير Edie Ule‏ مرتسما فما صورالکل والنظام المعقول ف الكل والخيرالفايض ف الكل“ 
مبتديا من مبداً الكل" » سالكا الىالجواهر الشريفة الروحانية المطلقة À‏ الروحانيةالمتعلقة 
Cale yi‏ بالابدان» ۳ الاجسام العلوية میا تما وقواهاء ثم كذلكك حتى تستوفى فى نفسما 
هيئة الوجود کلّه فتنقلب Ule‏ معقولا" موازياً للعالم الأوتدوة کله » مشاهدا لا هو ا 
الطلق والخير المطلق وامالالطلق» ومتحدا به ومنتقشا عثاله وهيئته» ومنخرطا ی‌سلکه 
وصائراً من جوهره . 

وقال فى او ل العاشرة : وافضل الناس من استکلت نفسه Wie‏ بالفعل؛ وحصلا 
للاخلاقالبى تكون فضائل علية . وافضل هولای هوالستعد لرتبة النبواة» وهوالذی 
فى قنواه الفسانية خصائص ثلث" ذكرناها c‏ يسع كلامالله تعالى » و بتری SMe‏ 
وقد تحوالت له عل‌صورة براها . فقد ببینا كيفية هذا» وبینا ان" هذا ان بوحی 
اليه تتشبحله الملائكة» ومحدث له ق‌ساعه صوت پسمعه من قبل الله واللشکت فیسمعه 
من غير ان یکون ذلکث کلاما من الدّاس والحيوان الا go‏ وهذا هو اللوحی اليه . 
وکا ان اول الكائنات من الابتداء الى درجة العنصر » كان Me‏ 7 فا م ج 
فهنهنا يبتدى الوجود من الاجرام » f‏ محدث نفوس ‏ ۳ عقول . 

ثم ف آخر المقالة » وهو ساقة خم الشفاء » قال : و رس هذه الفضائل » عفة 
وحكة وشعاعة ومجموعها العدالة » وهی خارجة عن الفضيلة النظرية » ومن اجتمعت له 
معها الحكمة النظرية > فقد سعد . ومن فاز مع ذلکث بالخواص النبوية »كاد يصير ربا 
انسانیا » فكاد ان نحل عبادته بعد الله » وكاد ان تفو ض‌الیه امور عبادالله . وهوسلطان 
العام الارضی > وخليفة الله فيه . انتهی کلام الشفاء . 

وقد ذكر الخصائص الثادث» واستقصی بيانها » واحفی القول فما فىطبيعيات 


الشفاء وق كتاب Fadl‏ والمعاد . قلت : والّذى استتم له نصاب اقصى JUNI‏ فما » ساد 


۲١ 


۱ ۵ 


۲١ 


۳۹۸ القبسات 


الانبیاء 22 السفارة والاختصاص فالنشأة الا اخرة بالشفاعة الكبرى » وق‌مراتب سلسلة 


. المنزلة ف المرتبة الاخبرة القصوى‎ a > yall 

ان" کل جنس aad‏ انواع » فانهيوجد فمابين تلكك‌الانواع نوع واحد هو ا کلها. 
وكذا الانواع بالنسية الىالاصناف» والاصناف بالنسبة الى الاشاص » والاشحاص بالنسبة 
الى الاعضاء . فاشرف الاعضاء ورئيسها هوالقاب » وهو خليفة النفس » #االنفس خليفة 
العقل » وخليفته الدماغ » ومنه تبث القلوى على حميع جوانب البدن » وخليفة الدماغ 
النخاع . فكذلكك الانسان LY‏ له من رئيس . والرئيس اما انيكون حکه‌عل‌الظاهر 
فحسب » وهوالسلطان » او على الباطن فقط . وهوالعالم > او علہما جميعاً » وهو النی" او 
من یقوم مفامّه . فالنی" يكون کالقلب فی‌العام وخلیفته کالدما غ والنخاع . وکاالقوی 
المدركة والقوی المحركة » اّما تفیض من الدماغ والنخاع على الاعضاء » فکذا قو ةالبیان 
والعلم والدین والدى » انما تفیض بواسطة خليفته على جميع العام . ومن خحصایص الخليفة 
“ge gl‏ انیکون HL‏ بالفتح عی‌اسم الفعول » والمحد ث من يسمع الصوت والكلام 
النتظم فاليقظة ق‌حال الصحة» لامن سبيل الصماخ وطريق عصب‌السمع » بل‌من‌سبیل 
الاتصال بالملئكة والانصراف الى عالم القدس » ولكن لابری Lat‏ متشبحاً » ولایعاین 
مثالا متمثلا . فهو جری جری النی ق‌اشتعال قو ته القدسيّة وشد ة اعتلاقه واستحكام 
اتصاله Sy‏ عغلاقته بذلكك العالم » محیث ربّما بسمع کا یسم Cail‏ الا ان علاقته 
الاكيدة بعالمالملكوت ليست ibe‏ يتصحّح بذلکک تشبح الملدكة ومشل روح القدس al‏ 
على صورة براها ويعايهاء حتى يكون پسمع من هكلام الله من سبيل الايحاء والوحی» على 
ان يكون هو الوحی اليه » دون توسّط الرسول » بل انّما له جرد سماع الصوت» من 
دون معايتة شبح متمثل ومثال منشبح. عم اذا كانت الخلافة والوصاية نيابة عنخاتم 
النییتن GA‏ درجة رت عه c‏ درجة مرتبة العقل الاوّل فى سلسلة (GAS‏ 
كانت درجة مرتبة الوصی الخليفة فى مراتب العود » درجة مرتبة العقل الثانى فى مراتب 


eae aeo‏ ل سس سس سس سس سر س 
u‏ 


ميرداماد ۳۹۹ 


البدو » وكان الاوصیاء الخلفاء القد بسون الصد يقون GH‏ ان يقال eSLI bale A‏ 
ely‏ بريدالله ليذهب Re‏ الرجس اهل البيت و بطهرع تطهیرا» وان يعبر عن اكرههم 
واسبقهم الذى نسب ةالعقلاء والعلاء اليه» نسبة اجس الىالعقل ونسبة المحسوس الىالمعقول 
ب ونفس » النی» فیقال قاية الباهلة وانفسنا Listy 29 « Kaily‏ العظم ) فيال ق‌سورة 
الا عم » يقساءلون» عن‌النباءالعظم TAN‏ هم فيه مختلفون » و ب «امام مبین » فيقال ف 
سورة يس « و کل" شیء احصیناه ق‌اماممبین ‏ و + رمن عنده عا الکتاب » فیقالفی‌سورة 
الرعد « قل کنی بالله شبيدا بينى و Xu‏ ومن عنده de‏ الکتاب » . والنى » علیه‌السلام » 
ينص على انه مساهمه فى رة الشرف e‏ ومضاهيه فدرجة النوريّة » فيقول : انا 
des‏ من نور واحد . وا نا “des‏ من Be‏ واحدة . 
ro,‏ 
اذا مالوحظت السلسلتان حسب موازاةالراتب» وقوبلت‌الراتب بالمراتب» فالامر 
علی‌ما تاسی علیکث. Cly‏ اذا ماو وز ن بينهما عا هما السلسلتان الد ؤ ية والع و cys”‏ 
ولو حظتا من حيث نفساهما ؛ و عدورضت احداهما بالاخری من Sem‏ البّدو والعود» 
J$‏ واحدة منهما اشرف وافضل من الاخری من وجه > اما سلسلة اليد ژ. فاشرف 
واعلى باعتبار انها سلسلةالبسايط والوسايطفىارصال فيض otal‏ الد“ جل سلطانه؛ الى کل" 
ماف السلسلة العوديّة. Calg‏ سلسلة co gall‏ فاشرف واكرم باعتبار ان" فى التتنازل (FAN‏ 
الانصراف “ae gly‏ عن الله سبحانه » وق‌التصاعد العود ی التوجه والانصراف الى الله 
سبحانه . فبهذا الاعتبار الاخير» يقال ان" العالم الصغیر اشرف اعضاء الانسان الکبر 
وان" الانسان غاية امجاد العالحالاكبرء وان نفوس الانبیاء فى درجة العقل الستفاده حسب 
استکال olen‏ القو ة العقلية واشتعال شماع yall‏ ة القدسية » افضل من طبقات انوار 


الملائكة الروحانية والعقول النورية علىالاطلاق . فليستيقن” . 


و ميض" 
قال مفيد المشائين و مع لم gl‏ لو جیا فالميمر الخامس :انا وان کنانظن انا 


T) 


۳۱ 


f eà‏ القبسات 


نعرف العمل | ps‏ من يار الاشیاء » فانا لسئا تعرفه aS‏ معر فته ۲ وذلكك ان" ) ماهو (f‏ 
م » لم هو ۲ ( هم ف العقل شىء واحل» ESBY‏ ادا ae‏ ماالعقل» e Cale‏ هو 8 ests‏ 
مختلف :داهو ؟» و ول هو ؟» فالاشياء الطبيعية gol‏ انما هى اصنام للعقل . 

ثم قال ان کل صورة من ‌الصورالعقلية فهى» والشیء الذى من اجله كانت ENG‏ 
الصورة واحد . ولا اقول ان صورة العقل هی علة انيتها » الکنی اقول ان" صورة 
العقل نفسما أذا a‏ واردت ان تفحص عنها عا هی » وجدت فی‌ذلکث الفحص بعينه 
ad)‏ ی » ابضا  .‏ قال : 

ونقول ` ۳1 تن lia‏ العام مركب من اشياء 4 يتعد ل JAR Laas‏ 4 فیکون العام 
کالشیء اأواحد اذى لاف فيه 4 وتكون اذا Cae‏ ) ماالعالم ¢ ( علقت ) , هو؟) 

. تراه کالکل‎ ERAS فلاتراه کانه جزی‎ ISI ان کل" جزء منه مضاف‎ ESS 
مها كلها‎ A اجزاء الع م كان بعضما من بعص »لکش 5 نتو‎ Jsi > انكك ا ال‎ EN35 
(a صبرت العلة‎ ARES هی‎ rr لم يكن احدها قبل الا" جر 1 فا دا‎ 4 aly ۶ کانها شی‎ 
العلول » لانتقد مه . فاذا توهمت العا 5 واجزاء ه على هذه الصفة  كنت قد توهمته‎ 
هو ؟» معا . فاذا كانت‎ dy فيكون اذا عرفت ۱ ماالعالم ؟) عرفت ايضا‎ » Clie توهما‎ 
. كلية هذا العام على ماوصفنا » فبا لحرى ان يكون العام الاعلى على هذه الصفة ايضا‎ 

. الاخرى‎ ip dol حاضرة لانتقد م‎ og IS قال فىساقةالميمر : صفات العقل‎ é 
وذلكث ان" حميع صفات العقل | بد عّت مع‌ذا ه معا . فاذا كان هذا هكذا »كان وجود‎ 
هو ؟) فى العمّل معا . فان كان وجودهما معاً » فلاحالة انكف اذا علمت‎ dy «ماهو؟» و‎ 
هو ؟) غير ان"‎ ¢) Cale Ase af ماهو‎ ) cele رماهو ع وادا‎ Cale And ¢ ماالعقل‎ 
على‎ “Ja «f وذلكك ان" ) ماهو‎ . ( f هو‎ dy للاشياء العقلية من‎ © ded ماهو ؟ ( ل ماد‎ ) 
نا م الشىء . والعلة ال هی العلة الهامية‎ ile بدؤالشى »و «۸هو؟ »یدل عل‎ dle 
Jy بعينها فى الاشياء العقلية . فلذلكث اذا علمت ر« ماالغیء العقلى ؟) عامت‎ 


( هو؟‎ é 
7 Læ yl با ذلكك واوضكناه. انتهى كلام‎ ۳1 


وفى اثواوجيا مامغزاه ان علوم المبادى المفارقة » اجل من ان توصف بالصدق؛ 
فانها نفس الواقع » لاالمطابق للواقع : وفيه ايضا العقل دائرة لانتحر لك : والنفس دارة 
متحر كة . وايضا العقل داءرة تتح رك وليس بين المحيط والمركز ابعاد مساحية. وف کلام 
اساطين الحكة : العدد jae‏ متحر لك . و مم من بعکس فيقول : العقل عدد متحر لك . 
وذكر الشريكك فى كتاب النفس من طبيعيات الشفاء : النفس عدد متحر ل . ولعلكك : 
عا افدناك من الضوابط والقوانين » متضلع بتأویل هذه المرموزات واسرارها . 


as ° 2 


و 
الحق” ماعلیه AKH‏ الاوايل الاللهیون من‌شرکاء الصناعة» والهر ة احصلون 
من elle‏ الاسلام : ان الملائكة شعوب وضروب وقبائل وطبقات : روحانية وهيولانية 
قدسانة dins Doles Tilers‏ وسماويّة وارضيتة . فالاعلی طبقة الذين طعامهم 
التسبيح وشرامم التقدیس» الر وحانیون‌الکر وبیون من الجواهر العقلية» بطبقات‌انواعها 
وانوارها . ومنهم روحالقدس النازل بانوار الوحی. والنافث ق‌ارواع اولىالقو Ai ABS‏ 
باذنالله سبحانه » والتفوس الناطقة المفارقة السماوست 7 اللفوس النطبعةالفلکی و القوی 
الدر ا كة الفعالة والصور الطبيعية Le gill‏ والطبايع الجوهرية وارباب‌الانواع لار کبات 
العنصرية . وان لكل جرم سماوى » بل لكل درجة فلكية » وكذلكك لكل طبيعة 
اسطقسية» ملكا رو-انيًا Woh gee‏ للتدبير وقائما بالامر. ويقول القرا'ن SH‏ و ومایعل 
جنود ربکت الا هو ». وق cae cust‏ صلی rade al‏ اطت السماء وحق لما انتإط E‏ 
مافيها موضع قدم > لا وفيه ملك ساجد او راكع . 

فاذا ماكانت النفس قدسيّةالفطرةمستتيرة الغريزة» ی‌جوهر جبلتها المفطورة» ثم 
فى يتما المكسوبة » صارت نقية الجوهر » طاهرة الذات » اكيدة العلاقة بعالم العقل e‏ 
شديدة الاستحقار عالم اس قاهرة الساطان على جيوش الطبيعة وجنود المزاج» قوية 
Zl‏ على ale‏ البدن ورفض الحواس والانصراف الل‌صةع‌القدس وطوار جناب الربوبية : 


حیث شاءت ومتى شاءت» OSL‏ ربها وفيض رحمته.. وقو نها المتخيلة ايضا قليلة الانهاس 


Yi 


۲١ 


ق‌جانب الظاهر » قوبة التلقی من عالم الغيب » فانها تتخلص عن iS‏ الطبیعة» وهی 


فتدبير البدن » وتعزل اللخط عن الحنبة الجسدانية » وهی فى حال اليقظة » فترجم الى 
عالها 6 وتتصل بروحالقدس وعن شاءالله من ملائكته المقر بين » وتستفيد من هناك all‏ 
والحكمة بالانتقاش على سبيل الرشح » او بالاشراق على سبيل الانعكاس كرآة مجلوة 
حوذى بها شطر الشمس . 

و حقيقة الانحاء والوحى » able‏ العقل الفعال للنفس الناطقة بألفاظ منظمة 
مسموعة مفصلة . وله dake elel‏ ومراتب متفاوتة » محسب اختلاف درجات النفس ف 
اطوارها واحوالا المختلفة . و ریما يكون ف بعض الاحايين » محسب بعض المقامات 
والدرجات » لایتخصص الشبح المتمثل المبصر والكلام المنظم السموع مجهة من جهات 
العام الجسمانى مخصوصما » بل الامر بم الجهات باسرها . وق الحديث ان جبرئيل » 
عليهالسلام » انی النبی » صلىالله عليه وآله و صلم > مر G3‏ صورته‌الخاصة كانه طبق 
الخافقين . وبالجماة » افضل طبقات الملائكة » عند LAGI‏ التالهین والعلاء الراسین 
العةول والنفوس . 

قال الشريكث فىرسالة الحدود : الملكك جوهر سيط ذو حيوة ونطق die‏ غير 
مائت » هو واسطة بين الباری" » جل وعز » والاجسام الارضية. فنه‌عقلی ومنه نفسانی 
ومنه جسمالى . وقال: فى اول عاشرة DEA‏ الشفاء : فالوجود اذا ابتدأ من عند الاول 
تعالى » لم بزل کل تال منه ادون مرتبة من الاول » ولا زال ینحط درجات » فاو J‏ 
ENS‏ درجة الملائكة الر وحانية الجر دة الى تسمی «عقولا» ومراتب الملائكة الى 
تسمی «نفوسا» ۰ وهی اللائكة MILI‏ » ثم" مراتب الاجراءالسماويئّة» وبعضهااشرف 
من بعض » الى ان aly‏ آخر ها . ثم بعدها ببتدی" وجود الماد ة القابلة للصور الكاينة 
الفاسدة» فتلبس” اول شیء صور" العناصر » ثم تند راج يسيراً بسی رآ فيكوناو لالوجود 
فبها اخس وارذل مرتبة من الذى co shy‏ فيكون اخس مافيه الماد ة » ثم" العناصرء ثم 
المركبات e Dhl‏ ثم الناميات » وافضلها الانسان » وبعده الحيوانات » ثم النبات . 


وافضل الناس من استكلت نفسه Mic‏ بالفعل و محصلا الاخلاق التى تكون فضائل" 
EST‏ 
ان" وجود امن" ما لاصاد" عنه ق‌مذهب Ola Wl‏ . وقد وردت بذلکث نصوص 
التنزيل الکرع الالمى واحادیث سیدنا ونبینا » سید العقول والنفوس » خا الانبیاء 
والمرسلين واوصيائه الطاهرين As‏ الوحی وحفظةالدن » صاواتالله وتساماته عليه 
وعليهم اجمعين » حیث LEY‏ هناك عن الاعتقاد علىسبيل اليقين . قالالشر ES‏ رسالة 
الحدود : الجن" هو حيوان Tye‏ ناطق مشف الجر م » من شأنه ان [SAL‏ باشكال dake‏ 
ولیس هذا رسمه » بل معنى اسه . 
قلت : انما یکون‌حیوانا هوائيًا ناطقاء لوكان ذا نفس ناطقة مجرّدة مدبرةلبدن 
هوایی . فالحق” ماذهب اليه شركاء الصناعة من حكاء الاسلام؛ ان الجن ليست اجساما 
ولاجسمانية » بل هى موجودات مر دة le‏ بالماهيّة للنفوس البشريّة» متعلّقةباجساد 
ار وهوائية » قادرة على التصرّف ad‏ العالم . وهو مغزی کلام الشريكك ومرامه. 
وبه قال امام المتشككين فى الملخص . 
وقالقیالحصل : القول ف ‌الملائكة وال جن" والشياطين — قال المتكلّمونانهااجسام 
لطيفة قادرة على التشكل باشكال محتلفة . والفلاسفة واوائل العتزلة انکروها ‏ قالوا 
لانها ان كانت لطيفة عنزلة الهواء » وجب ان لاتكون قويّة على شىء من‌الافعال » وان 
تفسد ترا کبها بادلى سيب . وان کانت RAT‏ وجب اننشاهدها CV] yc‏ لجازانتكون 
حضرتنا جبال » ولانراها . والجواب : لم لا يجوز ان تكون لطيفة » بمعنى عدم اللون » 
لامعنی رقّةالقوام؛ سلّمناانتها كثيفة» للكن OMS‏ بصار الكثيف عند االحضورغيروا جب . 
اما الفلاسفة » فقد زعموا انها لا متحيزة ولا قاعة بالمتحيز . ثم اختلفوا . فالا کترون 
قالوا انها ماهياتالفة بالنوع للارواح البشرية. ومنهم منيقول: الارواح SN‏ فارقت 
ابدانها » ان كانت شر By‏ كانت شديدة الاجذاب الى مايشا كلها من النفوس البشرية ع 


yi 


Yi 


gles‏ ضر بامن التعدّق بابدانها» ويعاونها علىافعالالشر . فذلکث هوالشيطان . وان کانت 
خيرة » کان الامر بالعکس 1 والله اعم pls‏ الامور 

فقال خاتم المحصلين ابر عة فى نقده : اقول : تقل" عن المعتزلة اتهم قالوا : 
SVU‏ وان والشياطين متحدون ف النوع » و#تلفون باختلاف Alsi‏ , اما الذين 
لایفعلون الا الخير ٠‏ فم الملائكة . واماالذين لايفعلون ا لا لش فهم الشياطين . واما 
الذين یفعلون تارة هذا وتارة ذاك» فه الجن . ESI,‏ عند ابليس تارة فى الملائكة وتارة 
فى الجن . ومانقله الصنّف ظاهر . انتهی کلام نقد المحصل . 

وقال فاضل تفتازان من المقلدين » فىشر حالمقاصد : والقائلون من الفلاسفة‌با لجن 
والشیاطین زعموا ان الجن جواهر مجردة » ها تصرف وتأثیر ق‌الاجسام العنصربة» من 
غير تعلق مها تعلق اللفوس البشرية بابدانها » والشیاطین هی القوی المتخيلة فى افراد 
الانسان s‏ من Sn‏ اسثيلاثها على gall‏ 3 العاقلة » وصر فها عن جانب القدس وا کنسات 
الکالات العقلية » الى اتلباع الشپوات واللّذ ات الحسية والوهيتة . ومنیم من زعم ان" 
النفومن البشرية » بعد مفارقتها عن الابدان و قطع العلاقة معها » ان كانت خمرة مطيعة” 
للدواعی iái‏ ¢ فهم الجن 7 وان كانت شر رة باعثة” على JS pal‏ والقبايح ¢ معینة" 
علىالضلالة والانهمالك فالغو اية » فهم الشیاطن . وبالجملة» فالةول بوجودالملائكةوالجن” 
والشياطين 6 Če‏ انعقد عليه اماع الار اء 4 ونطق به کلام الله Shi‏ وكلام mre 4 el YI‏ 
السلام ۱ وحكى مشاه دة الجن عن كثير من Niall‏ وارباب‌الکاشفات من الاولياء. 
فلاوجه لنفیها » ها لاسبیل الى اثباتها بالادلّة العقلية . انتهی قول شرح المقاصد . 

۳ ان امامالمتشككين قال یا لحصل : علوم‌الروحانیات فعلية وعلوم الجسم نات 
انفعالية . وقال : الارواح الفلكية متصرفة فىهذا العالم » فانها هی الدبرات امرا 
وهی‌المبداً والمعاد a à‏ 

فقال الناقد البارع خا المحققين : قوله « علومهم فعلية» بقتضی انها لاتعل الاله 
تعالى > لانها ليست بفاعلة اياه » و لايع السافل ماهو اعی‌درجة منه . وقوله ر هی‌المبداً 


ae ar 


f.o سیرداماد‎ 


والعاد» ول لا بقول به‌احد 5 فان القلاسفة بقواونان المداً من الله والمعاد اليه» لامن النفو 
26> > 
والما . انتهى قیله » نو ر مقیله . 


er 


ی 

ان قوله عز من قائل « والصافات صفاً e‏ فالزجرات زجراء فالتالیات ذكرا» 
وقوله سبحانه روالنازعات غرقاء والناشطات نشطا c‏ والساحات سبحا » فالسایقات‌سبقا» 
فالمدبرات امراً) ذكر لراتب الروحانیات و تفصیل لطبقات الملائكة » فى سلسایی البدؤ 
والعود » فليدرك . واذن > فلنخم القبس على ذلكك . 
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القبس العاشر 


فيه حق القول‌الفصل قسرالقضاء والقدر » وكيفية دخو لالشر ف القضاء PV‏ 

ومر GLI‏ فى الدعاء والاجابة » وعود الامر اليه سبحانه » ف المبدأ والمنتهى . 

اليس من المعلوم » ان" احد النقيضين ليس يصح ان بجب» | لآ اذا امتنعاللقیض 
الاخر et‏ انحائه وضروبه PT‏ وقد كنت eat‏ ف القبسات السابقة » ان المعلول 
مالم يحب تقر ره ووجوده من‌تلقاء علته الفاعلة» لم يصدر عنها . فاذا كانت علته الفاعلة 
لذاته و وجوده » جوهر ذاتها ممكنامًا من الممكنات » ای مك ن كان » نفسا او عقلا او 
غيرهما » كان عدمه عاهو هو مكنا بالذات MEY‏ » ومنانحاء عدم المعلول انتفاؤه بانتفاء 
علته . ويمتنع بالذات ان مجعل الشىء انتفاءه المکن » بالنظر الى جوهر ذاته » ممتنعاً فى 
نفس الامر. فاذن» انتفاء المعلول بانتفاء علته» لايتصور ان يصير ممتنعاً » بالنظر الى نفس 
ذات العلّة » اذا كانت هی جازة الذات » اذ يكون انتفاؤها ممكنا بالنظر الى نفس ذاتها 
حينئذ لاعالة . فكيف يتصحح انيصير انتفاء معلوها من‌جهة انتفائها » ممتنعامن تلقائهاء 
تحسب جوهر ذانها ؟ ومالم عتنعللمعاول هذا النحو ایضا من‌العدم» لم يتصحح لدوجوب 
الوجود فى نفس الامر بالضرورة . فاذن » لایصح انيكون وجوب وجود المعلولق متن 
الواقع منبعثا من جوهر ذات علته الفاعلة » الا اذا ما کانت علته الفاعلة موجودا واجا 
بالذات » متقدسا عن حيع انحاء الکثرة » قبل الذات ومعالذات وبعد الذات » متعالیاعن 
سبب به وسبب له وسبب منه وسبب عنه وسبب فیه. وبالجملة» عن کل سبب. وهو 


مدت الاسباب على الاطلاق من غير سبب » ومنه پنبجس وجوب وجود العلول » 


tY 
ii 
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ووجوب وجود حلة علله واسبابه جميعا . وا ن هو لاله الواحد الاحد ادق" سبحانه . 
فاذن » قد استتب بالبرهان » انه لاشی من الموجودات الا الله الواجب الق من كل 
جهة» جل ذکره: يستطيع انيكون فاعلا تاماء من ذاته ینبجس وجوب وجود ممكنما 
من الممكنات اصلا . 

ومن سبيل آخر . الم يستبن لکث ؟- ان كل ممكن موجود بالفعل» فان جوهر 
ذاته الوجودة بالفعل » من تلقاء العلة الفاعلة » نحت مفهومما بالقوة » بحسب مرتبة نفس 
انذات » من حيث هىهى . ومن الفطریات انما بالقو ة» من جهة ماهو بالق ة» لا مكن 
ان يكون dele‏ جا لشىعمًا من القوة الى الفعل . فاذن » مسلكك التحليل بذر حيثية 
الذات الجائزة » ale‏ هى» صفرة الكف من اقتضاء وجوب الفعلية لشیءما من‌الاشیاء 
اصلا » اذ هی من حيث نفسها ممنوة بالقوة والملاك » مذروة بالبطلان والليسية . وهذا 
Ola ll‏ قد استنبضه Lia‏ الصناعة ارسطوطاليس » ق‌ائولوجیا فالميمر الثالث . 

ومن سبيل آخر ثالث » کل" ممكن يفرض مفيضا لوجود ومقتضيا لوجوبه فان 
عاتهالفاعلة” العطية انّاهالوجوب» اولى واحق منه بان‌یکون‌هوالفیض القتضی للوجوب 
مطلقا . فاذن » الواجب بالذات » اولى ely‏ من حيع المکنات بان یکون هو الفیض 
للوجود والقتضی للوجوب fe‏ ‌الاطلاقبتة . وهذا Ola pl‏ قد استعملهالشريكك ف الشفاء 
و الاشارات وغيرهما . 

ومن سبیل آخر رابع » النور القاهر FREY‏ النور" الاضعف من التأثير . فکیف 
يتمكن مقول الافول فىظلمةالامكان» مع سلطان وجوب نورالانوار » من ايجاب الفيض 
واشراق الافاضة ؟ وهذه الحجة من حدسیات العقول pall‏ محة على مذاق الاشراقین . 

ومضة” 

اما قرع سمعكث ۴ - ان" نسبة العقل الفعتال الى dle‏ الاسطقستات» بلالعقل‌الاوّل 
اذى هو عنصر نظام الكل" واسطقسش عام‌الامکان » الى سائر اجزاء النظام) نسبةالنقطة 
الراسمة الى الخط المرتسم c‏ والشعلة اللجحوالّة الى الدايرة الشاهدة » والحركة الترسطية الى 


تن ا س سے ص 


Î ميرداماد‎ 


الحركة القطعية › OV‏ السيال الى الزمان الممتد التصل » ىكونها راسمة ایناها » مع 
کو نہا “dm lt‏ عنها غیرقائمتر ما . فاذن » فاعلمن ان الله سبحانه » هوالّذى خلق العقل 
الفیاض والنقطةالراسمة والشعلة المجتالة والاركةالتوسطية والان السيال» فقيضها بيد 
حولهوامسكهابقيضةقدرته» فادارها ودو رها وسیرها وح ر كهاء على حسب علمهو حکته 
وارادته ومشبته » حتی gel‏ نصاب ارتسام الخير ق‌نظام الوجود . 

ومن طريق آخر » هوالّذی رأ قلم العمل » فقبضه بانامل عامه وارادته وحکته 
وعنايته» فكتب به عداد دواة الامکان حروف Salt‏ و (als IOUS‏ حتی استتب 
رقم نصابالخير بالامر والخلق » ق کتات نظامالوجود. ومن هناك قال غاية سوقالافاضة 
والاجاد ق‌سلسلی البدؤ والعود » al Cle‏ عليه و آله و صلم J yl:‏ ماخحلق الّه ال . فهذا 
احق مايقال من باب ضرب الامثال» لامن سبيل مساکث التشبيه . 

ENT 

وق‌التفزیل الحكم 6 dally Öp‏ وما سطرون» » فان رم ١+‏ الق ) العقول الفعالة 
bem‏ فالجمع فی«یسطرون» علىمسلكك الحقيقة. وان زيم به‌العقل‌الاو cS‏ فامساهو للتعظی ¢ 
واما انه ىقو ة تکرر ويسطر » افادة Glen he eSI gal‏ الامر ی ورب ارجعون ) . 
واما «اللوحالحفوظ » » فهو اما تعبیر عن کتاب نظام‌الوجود حلة c‏ من‌الصدر الىالساقة: 
وام الکتاب الّذی‌هوالدهر Caly‏ الراد به ایضا العمل الاولالمشتمل على صور الوجودات 
المنطبعة فيه جميعا » من رطب الوجود وياسه . 

قال امام المتشككين فى التفسير الكبير : والدليل على ان" القلم المذكور هلهنا هو 
العقل» وانه شیء کالاصل tert‏ المخلوقات» انه روى ف الاخبار ان : Sg)‏ ما خحلق‌الله 
‘gill‏ ؛ وی خير آخر: او ل ما خحلق‌الله العقل ؛ وق‌خبر آخر : او ل ماخلقالله جوهرة 
فنظر الها بعين الهيبة» فذابت وتسخنت ۰ فارتفع منها دخان وزيد” » فخلق من الدخان 
السهاوات » ومن الزيد الارض. فهذه الاخبار عجموعها» تدل على ان الق والعقل وتلکث 
الجوهرة الى هی او ل الخلوقات: شىء واحد . والا؛ حصل التناقض . 


۲١ 


١م‎ 


۳۱ 


o‏ © سيلو 


و مضه 

Sly‏ قد بان‌لککمن السبيل الستبین ان نظام‌الوجودجملةمافیه‌من‌مبدژالبدژ الممنتهى 
E asa‏ ل اعا ا اه عل سا ایشا Gest‏ از 
محسب حاق" الواقع وكبد نفس‌الامر» دفعة واحدة" CE paa‏ لافىمرتبة واحدة lie‏ 
بل فىدرجات عقلبة مترتبة» محسب حيثيات متكثرة متضاعفة عل‌الترتیب العقلی المتنازل 
من لدنه طولا" وعرضا ‏ فقد استبان لامحالة » اه يحب انيكون النظام الوحدانی الجملى” 
الكبير مسق" الطبقات » مرتبط dl gall‏ بعضها ببعض » اتساقا طبيعيا وارتباطا لزومياء 
بحسب الوجود فى كبد الدهر» والصدور عن الفاطر الفعال فىمتن الواقع . 

فاذن» dle‏ النفس مرتبط بعالم العقل » وعالم الطبايع الاربع مربوط بعوام الطبيعة 
الخامسة . وبالجملة» عوالم نظام‌الکل » متلازمة ق‌الوجود متطابقة g‏ و والوازاة. 
وحامل طباع‌ما بالق و ة ق‌عامالطبایع الاربع» جوهر ذات‌امیویالشت رکةالواحدةبالشخص» 
dyed‏ الطبيعة الخامسة » طبيعة الحركة الستديرة الارادية الشوقية الابتهاجية التصلة 
المشتركة . و کل ماشاحد العوالم » فنی ازائه طلسم ومثال او ظل وعکس ى‌العام‌الاخر. 
فنفس ذات‌اطیول‌الشخصية الهمة هناء مثال الحركة المستديرة المتصلة هناك» والحوادث 
الكيانية من الکالات والصور والاعراض التواردة علىذاتها المنحفظ وجودها بوحدتها 
الشخصية المبهمة احاملة للقو ة الاستعدادية هنا » امثلة الاوضاع الخار جة من القوة الى 
الفعل وضعاً فوضعاً هناك . والحدوث الزمانى مطلقا تدور رحاه على الخروج الىالفعل يعد 
gall‏ ة الاستعدادية . والهيولى الشخصية القابلة والحركة الستدرة التصلة» هما الحاملتان 
لطببعة ما بالقوٴة» والقابلتان للخروج الى الفعلية » باذن الله سبحانه . 

فاذن » عام الملكث على الاطلاق» بمافيه من‌امتزاجات النسب EY yl‏ واعتناقات 
الهيآت الجرمانيّة» من Cle par‏ الاقدار OLAS,‏ والاوضاع والاضافات » JES‏ 
لموام الحمد» ق‌قبول الفيض من جود الفعال GEL‏ ورحته » بما فما من تمازجات نسب 
الاشراقات GAY!)‏ والشروقات العقلية » وتعانقات عکوس الاشعة El‏ الوجوبية 
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والاضواء الملكوتيةالقدسية » وازدواجات ر وحانیةر بين ابتباجات الكر وبين و القر بن 
من الملائكة النورية» : Lhi fle’,‏ بت الا > عا ق‌اقطاره و آفاقه » من‌اللسب 
الممتزجة والهيات cad‏ > ھۇم ميد مقتاس بعوام الطبيعة الخامسة» عافما من سوا 
نسب الحركات الشريفة المستديرة » واضافات الاوضاع المؤنقة المبيجة . 
ومضة 
song 05 0 ۳ ta ۳‏ 7- ۳ ۱ 

ان حرکات السماويات : کانها مناسکث ملكية وعبادات LAG‏ . وان طيولى 
dle‏ الاسطقسات حركة كيفية ق‌الامکانات الاستعدادية > ولاجرام الفلکیات > AS‏ 
وضعية قالاوضاع الجزئية » ولنفوسها النطبعة حركة طبعية ارتسامية فى التخیلات 
الحقيقيةوالميول الحزئية الاستداربة. ولنفوسما العاقلة الجر دة الباشر ة لتحر یکها بالشوق 
والارادة» حركة Date‏ شوقبة اشراقية فى الاشواق والابم‌اجات و الاشعَةو الاش اقات 
ae { 5 ۳ ۳ if‏ ۳ - 
الى lwt‏ من‌الافق Sy gl‏ الاقصی و الصقع العدسی الاعلن . 

وهذه الحركات » مپویانها الاتصالية : مترنبة على الترتيب GREY‏ فتدعث 
الميلية التخيلية عن العشقية الاشراقية “2s‏ 


۴ 
ثم الكيفية الاستعدادية الاسطقسية عن الوضعية الستد رة السماور ية . فاذا col‏ تحليل 


الوضعية الاستدارية عن التخيلية EAU‏ » 


اتصالات الى الا بعاض والااجز ات و قست ela Nd \\ els: yi‏ تکر" را way‏ ای 


من الجنيتين : لاعلى الوجه الدائر . فكل عضة عاقبة من کل واحدة منها» تنبعث عن 
iàs‏ دارجة من الاخری : ولادور. ولعل ذلكئما رامه من T>‏ ان الحركة الشوقية 
الشروقية » سبب لوجود الحركة الجر میتةالو ضعية محسب الحدوث؛ ثم الحركة الجرمية 
الوضعية ۰ سبب لبقاء الحركة الشوقية الشروقية » كا العقل بالفعل شرط الحدوث العقل 
الستفاد › ۳ العقل المستفاد شرط لبقاء العقل بالفعل . وبالحملة : اما تعتير بالنفس العاقلة 
الانسانية التطهرة عن اقذار الطبیعة وارجاس اطيولى ؟ كيف . اذا مانالت بوارق" 
قدسية ladil g‏ راو کت :ابنهبجت واهتزات ف جو هر ها . فاستتیع DRIES‏ 

حر کات تصفيقية اهتزازية الد P‏ الحركات الاهتزازية الجسدية تتاد ی محوهر 
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النفس الى بارقات DA‏ تارة اخرى . 

فالانسان ع رکات‌العبادات وسلوكات مسالك Hole WWE‏ قد سنهاالقانون‌الامی» 
ستعد" جوهر نفسه الجر دة لاشوارق‌القدسية والمعارفالربوبية . ولذلکث کان‌التکلیف 
Lab)‏ قل اوجيتةالعناية ALANIS VI‏ | ذالو اجبات السمعية مقر رة للعيد من الواجبات|| rin‏ 
والمندوبات السمعية » مقر بة اياه من المندوبات العقلية . فكذ لك النفس الجر دة العاقلة 
الفاكية » تنفعل ق‌جوهرها من dle‏ العقل» فتبتهج باذ ات قدسية واشراقات عقلية > 
تصطا د ها من صقع النور) Jand‏ يذلكك ا 6 وهر الجرم KL‏ 4 وشعتث فيه عن 
ESI‏ حرکات دورية » عل‌مناسبة تلکث الاشراقات النورية. وتيا اللفس بکل حركة 
بدنية لاشراق آخر اى . فلاینقطع عنها شروق انوار الله تعالى المتلألأة » ولابتخذ فى 
حمها امداد الأطايف bY!‏ والبارقات المتلامعة القدسية . فيتبعها رشح الخير ف عالم 
الطبايع الاسطقسية . ولابزال يدوم هناك جد د الشروقات من افق dle‏ القدس يتجد د 

- ت - 5 ۱ و اس مس 

CIS‏ » وعد د المركات بتجد د الشروقات 7 فد ol: fs‏ غبت بدا» وان 


- 
on سے‎ e سے‎ 


s 8۱ A -7 . 7 j : : :‏ =“ . - |(“ 
بماك وس فكل حر 5 و ARA haa‏ عن اشرای عمل ۰ هی عي ال as‏ الى 


كانت معد ة لذلکث الاشراق بالعدد » و اعداد CIT LI‏ والاشراقات » يضبطها عشق 
pie‏ غير ê‏ > وشوق سیال غير جدود . 

والقول:الفصل ماقلناه » ان" Ske‏ اشراقا وحدانبا مستمر التجدد » Canis‏ عنه 
حركة وحدانيةمستمر ةالاتصال للنفس المج رد ةالسماويّة فى الاب اجات العشقيةالشو LF‏ 
واخرى کذلکث لانفس ال+وهرية المنطبعة فى التخیلات الحقيقيئة والميول الاستدارية » 
واخرى ENT‏ لبدنها البسيط العلوى » وهواجرم الفلكى المستدير ق‌الاوضاع CAS AN‏ 
وتانم مهما هیول العام الاسطقسی ٠‏ فى ح ركتها الوحدانية المستمرة فى كيف انها الاستعدادية» 
فتلکث الحركات» بحسب هویانها الوحدانية بکلیات تحصیانما» متعيينة بان TEV AV‏ 
الاستعدادية مترتبة على ار مانية الوضعية» Mile Sly‏ الوضعيَة OG TL fe‏ 


وبحسب انفراض الاجزاء والابعاض فما وقیاس‌الاجزاء ای‌الاجزاء» تتخصص Tag jl‏ 


والشوقية GL‏ يتكرار التوقف والترتب والاعتلاق والانبعاث بينهما » باعتبار الابعاض 
والاءجزاء من الجنبتين 4 على الانعکاس 4 لاعل الوجه الدار 5 ومن هذا السبيل سلكت 
الامر فحركة جزئية ارادية » بل فى سار SIS LI‏ الطبيعية والقسرية ايضا » محسب 
مراتب الیل التجد دة المختلفة بالاشتداد والتضع_ ف » من تلقاء طبيعةالمتح رك اومن قبل 
القاسر » GAE g‏ ضرب ما من العلیةوالعلو E‏ بينساسلتىالميل والحركة » وتعاكسهما على 
التکر J‏ من اللحنبتين بين اجزائهما الانفراضية . و هیده سئلة ود nee‏ نام من غو ا مض العم . 
فليمعن النظر فہا ۰ as‏ 33 التاممل . 
وميض 

فاذن » ما ايسر لکث ان‌تتعر ف ان كل جرم سماوى » فهو حيوان مطيع لله» جل 
ذکره وعز سلطانه متصرف ق‌نظام‌الکون بالتدبی متحل" عقدار قسط درجته‌ونصاب 
مرتبته » بانتقاش صور الوجودات الكلية والحزئية واحواها واحکامها العينيّةوالعقلمة 
ف لوح eo da‏ ذهنه وكتابف „alas‏ ور ورال ی و ea‏ ; ل اهل البيت عام السلا 
gel‏ الصحيفة الکر عةالکاملةالسجادية فى دعاء املال Kol:‏ الخلق المطيع الدائبالسريع 
لمرد > Jas‏ التقدر التصر ف ی فلکت التدبير 1 

ولقد احسن شريكنا ف التعلم » حيث قال ف النصوص : صلت‌السماء بدو راما 
والارض بر Ae 3 Wile‏ بسيلانه 6 ولط م-طلانه . وقد tos a! piers‏ 
ولذكر الله | كير. . اشار aS gas‏ « ولا بشعر » الى ان" کل مو حجود 6 فانه ناسان az) glee‏ 
وجوهر هويته 4 سب حال ماهيته ¢ ذا کر ومصل اصانعه الفياض » شعر SRY‏ او 
لم بشعر . ولسان الخال انطق وابلغ من [ سان tall‏ > واليه يشير قول الله عر وجل » ف 
التغزيل | et‏ ) وان من هی ۶ | y“‏ وسح odas‏ ¢ ولكن لاتفقهون ابر كر t.‏ 

وميض . 

ونظام الكل" بشخصيته TARER‏ هوالانسان الكبير الطايع المطيع لله » عز وجل › 

Jal gn : الفطرة الاولى. وهو احق دقوأه سيحانه‎ ٤ الهامية‎ Uas ۳ ثل اقصى الككال‎ shh» 
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SE:‏ القبسات 


سبط س سے تست .سس ا aa‏ ا فک 


خلقنا الانسان ىاحسن تقوم » . Saad‏ التهار له » عنزلة ام الدماغ » والفلک‌الاقصی 
عنزلة اإرأس ؛ والشمس عنزلة القلب » وسائر مافیه عنزلة ساثرما ق‌الانسان الصغيرء من 
اليطون الدماغية والاعصاب والرباطات والشرائين والاوردة والعضلات والغضاریف 
والشراسیف والاعضاء والجوارح : واهیولیات dis‏ العظام» وهیول عامالکون و الفساد 
عنزلة Cure‏ الذ تب والعقول والتفوس IRE‏ القوى العاقلة والعاملة الى هی مبادی 
الادرا کات والتحر IK‏ واللفو س المنطبعة عفزلة الارواحالنفسانية والحيوانية والطبيعية 
gl‏ هی PLM‏ والقلب والکبد . و ها العقول ماهیات iake‏ بالحقيقة النوعية » کل" 
مها as yi‏ ق‌شعصه ؛ ENIS‏ افیولیات : وهی بعدد العقول »اذ کل عقل واسطةوجود 
هيول . فكل جرم سماوى ۰ هیولاه OU gb dalle‏ سار الاجرام با ماهية النوعية » و 
كذلكث هيولى dle‏ الاسطقسات واحدة بالشخص ومباينة فیولیات السماويّات بالنو ع . 
والعمّلالذى ف ازائها » هوالعقلالفعالالمتصر ف العام الاسطقسی ‏ وعنه‌التعءبیر ق‌التتریل 
الحكم 1 dS‏ و وشديد القوى » و « روح القدس» و «الروح الامين» المفيض على 
النفوس الناطةة الانسانية» باذن‌اله سبحانه . وقالبعضهم: ان العمل CAN‏ هو روح فلکث 
الشمس وامام نفسها الجر دة ومبداً حركتهاء علىسبيل التعشيق والتشویق > Jasia‏ 
له , جبرئیل » و «روح القدس» و «شدید الّوی » . واما العقل الفعال الذى هو ملاك 
امور عامالعناصر ومبداً هیولاه الباقية» بوحدتها الشخصية ى الاطوار المختلفة» فهو العقل 
الاخير ق‌الساسلة الطولبة » وهو عقّل فلكث القمر . وف ‌الحديث عن سيّدنا رسولالله » 
صای الله عليه وآله : acs‏ ان pol‏ اي الا يت" الذنب » هو GUS‏ عن افیول 
الشخصية الباقية الحاملة لاکون والفساد . 

قال التلميذ فى طبيعيات التحصيل : صورة العالمية محصوصه Pole‏ واحدة eli‏ 
نها حملة امور حصورة فى dle‏ واحد . فلايكون ق‌الامکان وجود عوالمكثيرة . و وحدة 


العام لب ان تکون و حده بالفعل i‏ لابالفرض . als‏ وحده وجود بالفعل 4 و m9 aS‏ > 


بے 


اجزاء بالقو ة . فيجب ان يكون لجميع مابعد الاو ل» امکان واحد بالفعل کثبر بالقو ة» 
ووجود واحد بالفعل كثير بالقوة» وهذهالوحدة وحدةالنظام او مايشاكله. انتهى کلامه. 

وقال الشريكث فى طبیعیات الشفاء » فى آخر Gall‏ الثانى فى السماء والعالم : صورة 
io gatid‏ عاد ةواحدة تلتم ما ملةامور محصورةق tol yd le‏ فلایکونی‌الامکان 
وجود عوالم كثيرة . فيكون العام واحدا تاماء حصلا فيه اصناف الطبايع البسيطة الممكن 
وجودها » والحركات المستديرة والمستقيمة مستمرة الى الاكوان والتراكيب منها» ويكون 
صانعه مليا بان يبلغ بالواحد منها كال الواجب فى الحكمة : على مقتضى الامكان فى طباع 
الوجود » من غيرحاجة الى تكثير له 

وقال معام 


بالتعز ر عن التغسر ۲ فجر ی ملکه داعا Poni asac‏ المقاء ¢ جعل الخلايق مراتبء فخلق 


الصناعة ارسطوطالبس : ان الباری" » je‏ وجل » سبق بالازليةوعلا 


او هر غير الحسوس ماو الصور 6 ot ls‏ ره A‏ ن‌الارواح ماشا كلها بي لاتضمحل 
حر ات قبل 0 مان وقبل می وقبل | » hs 4 S‏ رالا ند 4 danke é Ole SLY‏ ا ¢ 


| با کر مالصفات ; فن هلهنا ازم ان E‏ خليقة esta:‏ و Rae‏ ما هنالكك 


e 
6 و احد متدصل‎ rif شاء الباری" 4 جل وتعالى : فجر‎ ule ds الخالق وجر‎ yal لاز و مه‎ 
1 w - 3 
£ 6 ae. غير مضه حل 4 و الطبایع منفعله و الفلكك فاعل .و ول احسن هرمس‎ o Sla و‎ 
والفلكك العأ ا الكبير: وکل من کانمن ضراب‎ 3 JRO die يقول 8 الانسان‎ L> 3 all 
كان من ضرب الیو . انتهى کلام ارسطوطاليس‎ LE الصورة فهو اكرم‎ 
قلت : فاذا انت لاحظت الانسان الكبير الذى هو کل نظام الوجود بشخصية‎ 
انه لاخا 3 ولاحا م ولاعر ك ولامدبر | لاالله سيدأ زه »اد لاموجود‎ es) دع‎ ALLL 
BAL GAS fe انما سلطانها‎ e الامكان يجملته: الا هو والنفس المجردة‎ dle وراء نظام‎ 
فاما سلطانه» عز شانه» على تحص ‌الانسان‎ . ole Vly والتدبير > باذن الله تعالى » لابالخلق‎ 
الكبير » فبالعناية والحكمة والابداع والصنع والخاق والافاضة والحفظ والحداية و الحم و‎ 
و‎ ET التدبير . واذ نظام الكل افضل ما ق‌الامکان من النظام المکن‎ 


۲١ 


+41 القسات 


بلسان كاله و عامه یذ کر صفات قال بارثه وصانعه » ويشهد انه الموجود الحق من کل" 
جهة » ويصفه باننه التام وفوق الام . والحمك انماحقيقته» الوصف بالجميل والثناء على 
على جهة التبجيل والذكر باوصاف المجد وصفات JUNI‏ . فاذن » نظامالوجود هو بعينه 
حمدالله سیحانه على ام الوجوه وابلغالجهات. فلعل الحمد ق‌قوله تعالى «الحمد لله رب 
العا مين » عبارة عن مجموع عالمالوجود بشخصيتهالجملية وهويتهالكليةونظامهالوحدانى. 
فالله سيحانه مد نفسه ينظاء الوجود المنبجس منعنايته والصادر عن افاضتهام الحمد. 


- 


Je 


۱ 
ومیض 
بافوم ¢ lal‏ اسا اسک 1 — “ale ai)‏ ن مثقال در Sige 1 ô‏ ع 1 الا مکان 


وا ر ضيه Is‏ ووحودهر الفعل واجب WEYI‏ ء فؤساسلة الا د لامحالة ؛ ای‌الماری" 


ا 


الفعالالواجببالذات. وليسيتصححوجوب لوجود »الا بالاستناد الىالموجود SH‏ 


الواجب الو جود بالذات ی هر تة aS‏ داه 5 وان" dale‏ سحا )4 a‏ ماهو الخير ف نظام 


الوجود والدخيل ف نصاب اله و عامه. تنيجس منه فا علیته‌سیحانه ذلك الخير على جهة 
po‏ بته » و سعت ae‏ صدوره وو حوده C‏ هن عبر افتغار ال سنوح ابر آخر اصلا. وان 
علمه بو جه الخير olas‏ الجال 6 هو Hanks‏ ارادته ورضاه » لاشوق وثمامة » وعنانته 


واختياره 4 لابتشو ق واهتزاز 


= 


فادن RL‏ ماق اقطار داثره الوحود و افاق dic‏ الامكان 4 ولاس عکن alley‏ 
الا ob‏ يكون هو pm‏ | فى نظام الوجود ومتمما Cle‏ كاله » فانه يدخل فى تسدب علمه 
سما زه ره 4 لخر وجه a‏ ن ê “gall‏ ة الى الفعل My‏ صرور ۵ ة المرهانية 1 


فاعامن ان تسدب علمه تعالى للاشیاء وانیعاث الاشاء 


من عذا دنه Arla‏ 3 على 


عن 
سبیل الا جهاع والقاحد والاحال 4 هوالقضاءء وعل سبیل التفمصیل EGT‏ والتدريج 4 

E 5 5 ۲ oe. 
co الاحمالى سیحانه هو فصاوی وعامه‌التفصیل هو فد ر‎ aele هواشد ر . لست‌اقول:‎ 


كا تقوله Kale‏ المقتضبين وحهور القلّدین. فان ذلکك خرص" ظنی وقول خميى. اما 


tyv ميرداماد‎ 


الات > فلان all‏ اعتبارالشیء من حي ثانكشافه وظهوره » من غير عزوب‌واحتجاب . 
والقضاء والقدر اعتبارالشیء سب تعلق الفاعلية بذاته وجريان الامر بوجوده. فالقضاء 
هو ابداع سنخ جوهر الشىء وصنعه : وجريان امر ر کن » بت ركره و وجوده فى كفن 
حملة البد عات والصنوعات ‏ بنظامها الجملى الوحدالی ) على حسب العلم بكونم|اخيرات 
نظامالوجودالتام الکامل ومتمسمات‌نصاب عامه وكاله . والقدر هو امجادالشیء وافاضته 
lick‏ خصوصية ذاته وهویته » من جهة تأدية الاسباب المترتبة المتأديةاليه حصوصه 
على حسب الم السابق ay nt‏ والعنايةالموجية لمشي-ته . فالقدر تفصیل احالالقضاءالاول. 
وها اعتبا ران لوجوت الفاعلية المنيجسة عن العلم والعناية والامر الاجحادی النبعث عن 
الارادة والمشية . 

واما ثانیا » فلان الاحمال والتفصيل des‏ النفس » تحوان من‌الانکشاف» محسب 
کون الصورة العلمية المنطبعة ق‌لوح جوهرالنفس لعلوم واحد بعينه واحدةبسيطةمجملة » 
او متکثرة مركبة مفصلة . فالانکشاف فى صورة التفصيل اشد Ely‏ وازيد واكثر » 
والتفاوت فى صورن الاحمال والتفصيل » انما هو بالشد ة والضعف والزيادة والنقصان 
فالظهور والانکشاف . وذلكك وصف لنحوالادراك ومرتبته» لابامرما منجنبةالمدر له 
بکون داخلا ی حقيقة العلوم فى صورة التفصیل دون الاحال . وا لا يكن الاحال 
والتفصیل اعتبارن لحقيقة واحدة بعینها » بل كان هناك jal‏ ان حتلفان بالاهية CALEY‏ 
فینخرق الفرض . 

فاذن يحب ان یکون العلوم ف الصورتين واحدا بالحقيقة بتة . وانها الاختلاف 
ق‌الصورة العلمية والتفاوت فى نحو العلم » SY‏ المعلوم . والصورة الواحدةالبسيطةق الاحمال 
حلاقة للصور التکثرة فى التفصیل . والعلان الاحمالى والتفصیل الختلفان ف مرتبة 
الانکشاف بااشد ة والضعف او بالزيادة والتقصان» کلاهما عل بالفعل ALY‏ ة» abit‏ 
صاحب الاشراق والطارحات» وقلده فيه امام اللشک‌کین. ومن الستبین » علىمابيناه 


غبرمر ة ؛ ان ذلكك لايصح اجراؤه فى عم الله سبحاه ۲ ا ستن بالبر Ola‏ الق » من 


۱۸ 


Y \ 


۲۱ 


ENA‏ القبسات 


سبیل العقل الضاعف : ان" علمه تعالى عاعدا ذاته » من جهه علمه بذاته الذى هو عين 
مرتبة كنه ذاته . فذاته الاحدالحق من كل جهة» عين العلم التام ۲ فو ق اهام جميع الاشیاء . 
ولابتصو رهنالاشنداد Isls‏ وازدياد ق‌الانکشاف اذ ملاك ظهو ر کل شیء وانكشافه » 
هو ظهور نفس ذاته سبحانه بذاته لذاته و عدم عز وب ails‏ عن‌داته الذی هو بعینه عدم 
je‏ وب شىء من الاشیاء عنه » تعالى سلطانه » ولامدخل لوجود الاشیاء فى ذلکث بوجه 
من الوجوه اصلا . فعلمه التام احضوری JS‏ شیء قبل‌وجودالاشیاء وعند وجودها» 
على سپیل واحد . فاذن » لابستصح العقل الصریح نسبة SIA‏ والتفصیل الىعلمهالتام 
احیط بکل شىء ازلا وابداً » قبل حدوث الاشیاء فى الدهر وبعد حدوثما . بل انما 


الصحیح اسنادهما الى معلوماته الى هی‌الاشیاء . فهی حسب ذواتها توجد جملة BG‏ 
ومفصلة” اخری . و علمه التام سبحانه بها فى مراتب وجودها Gla!‏ و وجودانما 
التفصياية » غير موصوف بشىء من الاحمال والتفصيل» الا اذا ما (del) “gab‏ و ريم 
ره e slal!‏ . فقد جرى ذلك ف تضاعيف الاطلاقات › کا ى قوله 8 من قائل : وولا 
حیطون بشیء من علمه الا عا شاء » . 

وبالجملة : فقتدر ه تعالى ف الموجودات » نحسب تأدية الاسباب Mac All‏ کل " 
eo‏ او خصو ص تعسنه» وخصوصية هورته avers‏ قضائهالاو ل lye‏ حسب 
52 علمه سبحانه بوجه الخير فى نظام الوجود لوجودها فى الدهر : مجتمعة” dila‏ 
شخصية dle‏ الكل الوحدانی: بامكانه ووجوده بالفعل . فاذن القضاء نسبةفاعليّةالبارىء 
الحق سبحانه » على حسب علمه وعنايته : الىالانسان الكبير ق‌مرتبة Eslas laias‏ 
الحا يو نسبة فاعلیته سبحانه الىهذا الانسان الكبير ؛ فىمرتبة تشر يح اعضائه 
واجزائه وت‌صیل اخلاطه واركانه وارواحه ؤقواه» نحسب zst‏ الاسیابالتر shes‏ رة 


Z مل س‎ 
o 


الى خصو ole‏ تفاصيلها . قفليتيصر ; 


و o‏ ل 
۰ 


ومن 


قال الشر بکث yall Bland‏ الثالث من طبیعیات الشفاء : وحمیع الا حوال‌الار ضية 


ميرداماد ۹ 4 


منوطة بالحركات السماوية » وحتی الاختيارات والارادات » فاتها HEY‏ امور حدث 
بعد ما لم تكن » ولکل حادث بعد ما لم يكن : ile‏ و سبب حادث » وينتهى ذلكك الى 
الحركة » ومن الحركات الى الحركة المستديرة . فقد فرغ من ايضاح هذا . فاختیاراتن 
ايضاً تابعة للحركات السماويّة » والحركات والسكونات الارضية المتوافية على اطراد 
مسق c‏ تكون دواعسى " الىالقصد وبواعثعايه . وهذا هوالقدر الذی | وجسهالقضاء. ۱ 
والقضاء هو الفعل الإرل AY)‏ الواحد" المستعل: عل الكل CIN‏ منه ب 
المقتدارات . انتهی کلامه بالفاظه . 


و 


وقال اول Slag lls tle‏ الشفاء: ان" مبادی جميع هذهالامور تنتهی الىالطبيعة 
والارادة والاتفاق . والطبيعة مبدأها من هناك . والارادات (gal‏ لناكائنة بعد مالم J‏ تكن. 
وکال کان بعد مالم يكن » فله dhe‏ » و کل ارادة لنا c‏ فلها علّة » وعلة تلکث الارادة 
ليست ارادة متسلسلة" فى ذلكث الى غير النهاية » بل امور تعرض من خارج ارضية و 
PE glee‏ و الارضية تنتهى الى السماوية . و اجماع ENS‏ كله بوجب وجود الارادة . 
GUGM Cl,‏ فهو حادث من مصادمات هذه . فاذا حللّت AGS ye‏ استندت 
الى مبادى ale‏ منز ل من عندالله . والقضاء dil ge‏ سبحانه وتعالى » هوالوضع الاول 
البسیط . والتقدیر هو مایتوجته اليه القضاء على التدریج » CIS‏ موب اجعاعات من 
5 ر البسيطة ای تنسب » من حيث هی بسيطة الى القضاء والامر الاالهى الاول . 

و امکن انسانا من الناس ان يعرف الوادث الى قالارض والسماء lee‏ وطبایعهما 

۷ كيفية حيع ماحدث فالمستقبل . انتهى كلام الشفاء بعبارته . 

وقال‌ی‌الاشارات ق‌النمط السابع : ان کل شیء لازم عنه» بوط او غیروسط 
تشاد لته ند ر الذى هو تفصیل قضائه الاو ل Lots Wal‏ . اذ كان EVE‏ 
من دا علو 

فقال امام المتشككين فى شرحه : Gly‏ لفظا القضاء والقدر gad‏ ب «القضاء» 
معلوله الاو ل » لان القضاء هوام الواحد الذی يترتب عليه سار التفصیل, والمعلول 


۳ 


الاوال كذلكك . واما القدار: فهو سار العلولات الصادرة عنه طولا وعرضا ‏ لانها 
بالنسية الى امعلول الأول جرى جرى تفصیل الحماة : وهوالقدر . 

وقال الشارح البارع خاتم احصلین البر عة : اقول فى تقريره : اكان جميع صور 
الموجوداتالكادية والجزئية gl‏ لانهاية ها » حاصلة من‌حیت هی معقولة ق‌العامالعقلی » 
بابداع الاول الواجب اداهاء وكان alel‏ مايتعلق منها بالمادة ف الماد ة على سبيل الا بداع 
ما alc‏ هی Cea pd‏ تة لقبول صورتمن معا » فضلا عن ENG‏ الکترة» وكان الجود 
الاطی مقتضياً لتكميل لاد ة بابداع تلکث الصور فما » واخخراج مافيها بالقوة من قبول 
تلکث الصور الى الفعل » قد ر بلطيف حكته زمانا غير منقطع فى الطرفين » رج فيه 
تلكث الامور من القوة الى الفعل واحداً بعد واحد » فتصير الصور فى حیع ENS‏ 
الزمان موجودة ى مواد ها » و الماد ة کاملة" بها . واذا تقرر ذلکث » فاعلم ان 


القضاء عسارة عن وج-ود AES‏ الموجودات ف اعالم __\aall‏ 


øw‏ و 
ی ی 4 R=‏ 4 


Aas 4 والقدر" عبارة عن وحودها £ مواد ها الخارجية‎ t على سبیل الا یداع‎ 4 LT 
یل ۴ وو له من قائل‎ pel ۴ sl ۳1 4 روک و احد‎ ets aloes 4 حصول شرايطها‎ 
اهر العقلية ومامعهاء‎ tts . ) »علوم‎ pokey ا له اه‎ cansi a وان من شىء الاعتدنا‎ ) 
ومامعها 4 موجودةفمهمأ‎ E kat! وة باعتيار ن ۱ و‎ cer ر‎ dalle ده فى الم ضاء‎ 9> 94 
re دو سط او‎ Jla; کل شی ء رو جده‌الاو ل‎ “Ol » مر من . وهذاك ۳ معی قو لالشيخ‎ 
الثیء بعينه » تاد يا‎ EUS د ر التذى هو تفصيل قضائه الاوال الى‎ aces 
ان عدم انقطاع الزمان ق‌الطرفین»‎ vo Sd قلت : وقد كنايدنا بالمراهين فما اسلفنا‎ 
لايصح ان يكو ن معناه عدم تناهى امتداد ه المقدارى بالفعل ف المقدارية المتدة على‎ 
; سبیل لاتناهی الممدار سب المساحة . فلاتکن من الذاهلين‎ 
v o - 
وین‎ 


B S 5‏ - ۰ و ۰ ۰ بدن w‏ 
ZORE‏ ولان جين ان She alts‏ ان القرضاء والقدر على صر بين ¢ علمى بأعثيار 


ty) ميرداماد‎ 


وجود الاشياء فى العلم » Gey‏ باعتبار تقر رها بالفعلقالاعيان . ثم الامورالمعتير دخوفا 
ق‌القضاء والقد ر على ثلثة اضرب : احدها کل" نظام الوجود المتسق » اعنی الانسان 
الكبير المنظور اليه » من حيث #خصيته الكلية ووحدانيته‌الانساقية. والثانى ابداعیات 
dle‏ الامر من اجزائه » اذا نظر اليه نظر المشرحين ؛ والثالث تکوینیتات عالمالخلقمتها 
فى حاظ التشريح . 

فالنظام الكبير الواحد المتسق» انما القضاء المعتبر بالنسبة اليه علمى فقط » بحسب 
ظهوره Jed‏ الله سبحانه به » من جهة علمه سبحانه بذاته الاحدية الى هى العلة الفاعلة 
التامة له» وتسدب علمهالتام به وبكو نه ام نظام کامل و سعه طباع الامکان لفاعليته 
سبحانه اباه . و وجوده pole gall‏ عن هذا القضاء العلمى  cas ell‏ حون من 
لتاعر » اعنى Cals Leb‏ حسب الرتبة » وتأخترا دهریا بحسب الحدوث ف الدهر . 
والقدر المعتبر بالقياساليه عينى” فقط» بحسب ترتّب وجوده ق‌متن الدهر وحاق الواقع. 
بعد لبسته قمر تة الذات» وبعد عدمه pall‏ یح ق‌الدهر على علمه وعنایته » تعای‌سلطانه. 
ولاقضاء ولاقدر وراءهما بالقیاس ايه اصلا . فوجوده العينى فى الدهر » كانه تفصيل 


و ی 


لو حوده pee “gall‏ ۴ علمه التام سي أنه alis‏ الاحدية Zad‏ الى هی الصورة 


العلمية ent‏ الوجودات واگواهر الامرية وما ler‏ من سار ماصنعه “Gt! U‏ 


لاعن ماد ة » وفطره ف متن الدهر بالابد لابالزمان » يتعلق ما القضاء العلمى محسب 
وجودها ق‌علمه سبحانه» وتسبب dale‏ وعنايتهلابداعها ner‏ واخراجها من الليسية 
الطلقة الذاتية الىفعلية الابس والتقر ر > ومن کنم العدم الصريح الىالوجود فىمتنالدهرء 
والقضاء العينى بحسب اعتبار صدورها عن الباری" الفاطر وخروجها من الليس الطلق‌ال 
کل الوجود الجملى التسق الوحدالی حلة . والقدر العینی محسب اعتبار صدورها 
ووجودها عن بارما ق‌الدهر » من حيث حصوصیات هویانها علىالتفصيل» لامن‌حیث 
اعتبارها فى صمن نظام الكل" الواحد بالاتساق ia‏ . فه-ذا معنى وجود yal Ll‏ العقلية 


۳۱ 


۱۸ 


۳۱ 


زور القسمات 


ومامعهاق القضاء والقد ر مرة واحدة باعتبارن. فاماالکیانیات‌ااز مانية؛ من‌اسمانیات 
الحرولا نية و ما lga‏ » فاد لها وجود £ الدهر »> ووحود ۴ jl‏ مان 96 9 9m‏ > £ كين نظام 
الكل الواحد بالادّساق ida‏ : و وجود من حيث اعتبار عصوصیام! عا هی هی على 
التفصيل » و ESIS‏ وجود صوری" كلى انطباعی" alles‏ اح العقول العالية القدسية الى 
هی ااضرب الا کرم Sill,‏ الاعلى 4 من البررة الكروبيين والملائكة pall‏ بن 6 و وحجود 
ضورق" Lal‏ كل و جزی انطباعی نی اذهان النفوس السماوية وقراهاالی pa A‏ وب 
من الملائكة الدبرة الجر دة والجسمانية » فلاعالة تتکشر بحسب ESS‏ مراتب القضاء 

فاذن » اخيرة الراتب هى القدر التمحّض الذی ليس هو بقضاء اصلاء لكونه 
التفصيل المحض الذى لاتفصيل ق الوجود بعده » وهو وجود الکونات الزمانية BALH‏ 


ق‌از من واوقاتمها 4 على التدریج والتعاقب والتقضی والتجد ده على دس الاستعدادات 


. التدريحية المتعاقبة الحصول ف امتداد الزمان ۰ من تامّاء الاسباب الترتبة المتادية الما‎ ٠ 


او الرتبة لصو ی الوجوديّةالاحماليّة من‌القضاء الاوّل الاللهی" » بحس بالتقرر 
فى حاق الاعیان Gla‏ » هی القضاء احض الوجودی GIS‏ ليس هو بقد ر بالنسبة ال 
قضاء وجودی قبله اصلا : لکونه الاحمال الطلق اذى لااحمال فى الاعيان قبله » وان 
كان 5 قد را بالقياس الى القضاء العلمی" > حسب الوقوع ى de‏ الله التام احیط يكل 
شىء » من جهة علمه بذاته الاحدية المتقدام على سار مراتب القضاء والقدر e‏ تقد ما 
ذاتيا ق‌الرتبة » وتقد ما سرمديا انفكاكيًا فى الوجود . فهذا القضاء الوحودی الاو ل 
الاجمالى بعد القضاء الاو ل العلمی" » هوالكتابالالمى العبر عنه تارة ب وام الكتاب» » 
وتارة ب «اللوح b psl‏ ) وتارة , LAI)‏ المبين y‏ الذى فيه کل رطب و یاس من 
رطب الوجود وبایسه وقضه وقضیضه حيعاً > وان هو الا مجموع cals ye ll‏ من مبداً 
الازل الى اقصى الابد > بحسب وجود الجميع ق‌متن الدهر حملة . فهو کتات dae slat‏ 
فيه کل جوهر من الجواهر » حرف من الحروف » اوكلمة من الکلات . و کل عرض 


try ميرداماد‎ 


من‌الاعراض » نقطة واعراب ENA‏ الحرف او لتلكث الكلمة . والاحمال ف‌هذهالمرتبة › 
من حيث انتفاء التدريج والتعاقب» و من حيث الانتظام والاتساق . فجميع الموجودات, 
بحسب ذلك الاعتبار » فى حلم موجود واحد. وسارالمرات سالعلميةوالوجوديًة المتوسطة 
بين المرتبتين القصوى الاحمالية المتمحّضة والاخيرة التفصيلية احضة » کل واحدة منها 
قضاء بالنسبة الى مابعدها من المراتب التاخترة » وقدر بالقياس الى ماقبلها من المراتب 
المتقد مة . فلیتعر ف . 
وميُض” 

ربسما يقال للعقل الاو ل او لعالم العقول حملة «اللوح المحفوظ » و «ام الكتاب» 
و«الكتاب المبين» » لكون کل مافيه من الصور المنطبعة محفوظاً عن التغیتر والتبدل» 
ولكونه كتابا Lal‏ مشتملا على صور حيع الموجودات » من غير تدريج وتعاقب » كا 
الكتاب الاعظم الوجودی كذلكث بالنسبة الى okel‏ الذوات وامویات حيعا . و يقال 
للنفوس السماوية «كتاب ابحو والاثبات » اوقوع‌ذلکث فماینطبع فما مما يتعدّق بالقدر , 
من صور ماسيكون فالمستقبل من الحوادث المد رة الزمانية . وربما يقال وكتا سامحو 
والاثبات) للزمان » لكونه dle‏ التغیر والتبد ل والتصرم والتجد د . فهوكتاب القدر 
geal‏ » محسب اخيرة مراتب الوجود فى الاعيان . وبالجملة » الامر فى كتاب القدر على 
خلاف الامر فام الكتاب الذى هوالقضاء الاوال » اذ لاتغيّر وتبدال ولاعو واثبات 
فيه اصلا . وهذا معنى جواز البداء ف القدر » لافىالقضاء . فليعلم . 

فاذ كانالله سبحانه ذا قو ة فعالة غير متناهيةالفعل» فلذلکث خلق » لقبولالفيض › 
ماد ة ذات قوة منفعلة غيرمتناهية الانفعال . واذ كان الجود الاللهی مقتضيا لتكيل 
المادة بابداع الصور الغير المتناهية فبها » واخراج مافيها بالقوة من قبول تلکث‌الصور من 
القوة الى الفعل » وكانت الاد ة الواحدة Ake pe‏ لقبول صورتين متلفتی معا » فضلا 
عن تلكث الكثرة » فلذلکث قدر » بلطيف حکته » زمانا غير منقطع الاتصال» فيه خرج 


۳۱ 


۳ 


تلکث الامور من‌ال و ة الى الفعل واحداً بعد واحد » فتصير الصور فىحميعالزمان موجودة 
‌مواد ها : وال ماد ة كاملة الجوهر ما . وخلق فلکا abia gé‏ الحركة على الاستدارة » 
ale‏ احوال‌الاد ة واستعدادانها مسب اختلاف حرکته فترد صورةصورة على الماد ق 
عسب استعداد استعداد . وهذا هوالقدر الذى لاقد ر بعده » وهو تفصیل‌ما کان جمل 
الو جود ق‌القضاء الاو ل . 

فاعلمن انه عتنع ق‌القد ر اللانهاية بالفعل بحسب العدد » لنهوض البرهان. وانما 
الصحيح فيه اللاناية اللايقفية على اتصال الحدوث الستمر السیال على التدریج › 
لاستحالة انقطاع الفيض من‌الفیاض clad‏ ووجوب کون الود AY‏ ابدى الحباء 
غرم جذ وذ العطاء على الماد ة القابلة. Caly‏ القضاء الاو ل الاللهی" > فالتلاممايةالعددية 
فيه 5 شعت . فقد تلونا علیکث ان" رب القضاء والقدر : وراء مایتناهی Le‏ لایتناهی» بل 
وراء مالابتناهی عا لایتناهی » جوداً ورجة وقدرة وعلماً » ily‏ لابضیق عن الاحاطة 
عا لانهاية له عددا ما ومفصلة y‏ والله واسع علم » وان التساسل الىلانهاية من‌جانب 
المعلول غير مستحيل » وان الوجودات بحسب الوجود ق‌الدهر» ليس بينها ترتب حتی 
تستحيل فم‌اللانم‌اية العددیت والعدد نفسه متأللف من‌الوحدات. لامن مراتب‌الاعداد» 
فايس بتصحح ف العدد ترتب اصلا . على انه لوصح ایضا  »‏ تكن اللانهاية فى جهة 
الترتب للانتهاء الى الواحد ENG‏ الجهة . فاذن نسبة القضاء ABS!‏ ر يشبه ان‌تکون من 
وجه كنسبة القسمة الفرضيةالعفلية الكلية ق الجسم wall SI‏ مة ALS LL LA ll‏ » وكنسية 
العم Leal‏ الو احد اليسيط الاحمالى للنفس الناطقة الىعلومهاالمتكثرة التفصيلية. فالوجود 
العينى' FAS gale ge Me gt‏ فعلی فى كتاب الدهر » Es‏ حضوری عندالبصير 
GL‏ قضاء" احالی" . وبما ga‏ کون" بالفعل فى افق امتداد الزمان » و وقوع تكوينى فى 
حدود قطرالتقضی" والتجدد» قدر تفصیل" . وان" احق" ماتسمىبهالموجوداتالزمانيّة) 
بحسب وقوعها ق کتاب الدهر ورقم القضاء » «المثل العينيئة » و «الارقام القضائيّة) 


او رالصور الوجودية » و « اسر وف‌الدهریة» » و حسب وقوعها یش كة از مان‌وشبکة 


Meas Ole YI J. EEr‏ ) و ( الكيانياءتالقدرية an‏ واحمال القضاء هو اعتباراأوحدة 
الاجماعية الاتساقية » وتفصيل القدر هو اعتبار الكثرة الانفصالية Aa oN‏ 
وميض 

كانكك e‏ اذن » با at‏ قت ان حملة نظام الكل هى شخصية هيكل الانسانالكبير 
والعناية الاولى الالسهية هی الطبيعة AA‏ الفاعلة الحافظة الممسكة الدبترة على الاطلاق 
بالعلم المحيط الواسع والقدرة التامة الكاملة والحكمة الحقة البالغة » وان" قضية قانون 
الامكان الاشرف ووجوب ال ناسبة بين العلة التامة ومعلوها على اتم الوجوه: انه ليس 
ی طباع الامكان ان بتصور نظام الوجود افضل وام ی هو عليه ¢ ols‏ مهوم نظام 
ام من هذا النظام» اما هو كفهومات سارالمتنعات‌الذاتیةالی لام‌طابی ها فالتصورء 
الا باختلافات الاوهام الكاذبة وتعملات الاذهان المنكوسة . فانه لما كان عل الباری" 
“Gt‏ بنظام الخير E‏ الوجود Lode‏ لانقص ‏ 4.8 ¢ ور ane‏ الفعالة th‏ د “aa‏ لاضنانة 


Ice م‎ 3 


f» 2 e .‏ و 
فا ¢ وكان ذلكك الم Law‏ شيعت BaF‏ معلومه ¢ وشوعا لجس مئه مع ةه > وم 


تكن لنظام الكل "Sole‏ تمنعه عن تام النصاب » وامکان استعدادی یعوقه من غاية 
الجال » فلا محالة وجب انيكون الکل قد وجد ق‌غاية من الاتقان . ولامكنانيكون 
الخير فيه » الا على ماهو عليه . ولاشیء ما عکن ان يكون للكل :من فرايض الکالات 
ونوافلها » | لا وقدكان له بالفعل. فكل شىء مننظام الكل » le‏ هو داخل ف قوامنظاء 
الكل » فهو على جوهره الذى ينبغى له حسب نظام الكل » وفعله GAM‏ ينبغى » وان 
كان منفعلا » فعلى انفعاله الذى ينبغىء وان کان مكانيا وزمانيا ۰ فىمكانهالذىينيغى 
وزمانه الذى ينبغى . و ها دريت ان النور المفارق اعنىالجوهر العقلى ؛ مطلب وماهر؟) 
ومطلب dy‏ هو ؟» فيه متحد . وعلّته الفاعلة هو بعينها TS ache‏ . وايضا The‏ بدؤه 
هی بعينها علة تمامه » اذ ليس بتصور هناك بدؤ متقادم وعام متراخ . فکذلکث النظام 
“bet |‏ الذى هو الانسان الکبیز e‏ مطلب وما ؟» ومطلب dy‏ ؟» فيه واحد . فاذا عم 
« ما؟ »النظام الجملى » علم ) e‏ هو ؟ »۰ و عم ان بدؤه هو بعينه عامه ووجوده بعيئه نصاب 


۳۱ 


Yi 


5 القيسات 


و مس اس A‏ 


كاله » وفاعله هو بعينه غایته . ولیس بعقتل له خير أ مکن دوس 6 وکال متظر 
Poe‏ »اذ لایصحذلکث ا لالاتکون له Bole‏ ویعوز ه استعداد مرهون بأمد واستحقاق 
مربوط بأجل» فامًا ماليس تقراره فى الادة و وجوده للهيولى » فانه لابصح ان يوجد 
legit‏ عن 5اله» مقطوعا عن خيره و عامه . فالنظام الجمى افضلماعكن واكم مايتصورء 
ولابدخل فالوجود شر بالقياس اليه اصلا . والجاعل الجواد الاق بذاته » فاعله وغايته 
وميداً بدژه الذى هو lie) ane‏ عامه ونظام قاله > بالابد لا Ole dL‏ والودالالهی" 
هوالمعطى کل موجود Ble‏ و سنع قبوله ومنّة امكانه . 
ومیض" 

فاذن. قد يزغ ان کل ماق ق‌نظام ال و جود من‌الارادی.ات والطبیعیات والقسر بات 
والاتفاقیات » فاته بحسب الصدور عن مبدع الكل وصانع النظام » ارادی بالقياس 
الى نظام الكل" » طباعی طبيعى » وان کان هو » بالنسبة الى نظام شصی جز بحسب 
ast‏ الجر ئة » اراديًا او قسريا او اتفاقیا . وکل اجل » طبيعيًا كان او Cal gal‏ 
پالاسبة الى انسان ما صغير جزل » فهو طبيعى بالقياس الى الانسان الكبير . فكل عر 
لانسانر 7 او حیوان ما او نبات ما » او ای ذى مزاج کان بتركيب طبیعی" geal‏ 
فهر اقا وات كل 5 ام العام عمر طبیعی » قد اوجبه اقتضاء الطبيعة (LAS‏ وحسب 
N‏ الفعال »جل وعز" » فعل ارادى » قد اوجبه جوده الفیتاض المنبعث عن 
علمه الم" المحيط بنظام الخير على اسبغ الو جوه . فهلذا سبيل مذ هب البر هان‌ومشرع العقل 
المضاعف» Sp adc y‏ 5 الافیین ۱ 

قال التلميذق طبیعیات التحصیل : فصل ف كيفية دخو ل الشر ف القضاءالالهى» والاشارة 

الى نظام العام , قد عر فت» عند كلامناق واجب الوجوديذاته» ان هذاالنظا ام موالنظام اقيق ( 
لا نظام افضل منهولااتم منه . وعرفت ان J gall‏ الفعالة لازمة ع نالخير المطلق ومن 
مقتضاه . وان الافلاك صادرة عنه ايضاً » ومتشبهة فى حركاتها به » متقبلّة بذلكث فتقبل 
ذلكك الثال. وان هذه الامور الحادثةالتى نحت الافلاك نظامها Glare‏ محرکات‌الافلاله 


اى هى افضل الحركات . فيجب ان يكون هذا النظام الموجود قعالم الطبيعة ايضا على 
ام ماعکن ان يكون وافضله » لانظام ام منه. وانه ليس فالموجودات امر بالاتفاق» 
بل كله اما طبیعی حسب ذاته » كحركة الحجر الى اسفل » Cally‏ طبیعی" بالقياس الى 
الكل » وان لم يكن طبيعيا بالقياس الى ذاته » كوجود الاصابع AT‏ للانسان . و ان" 
الارادات حادثة » و کل حادث فله اسباب غرمتناهية »> ها عرفته » فيكونايضاتعلةها 
SILL‏ يصح فما وجود غبرالتناهی » وحصوصاً بالحركة المتصلة السرم دية الى 
هی حركة الفلکث . وان الحركة صادرة عن الاو ل تعالى . فیجب ان تکون ارادتنا Las!‏ 
هذا متعلقة بواجب الوجود بذاته : وسبما هو . فان قیل: فهل لنا قدرة على الفعلاملا؟ 
قلنا : ان لناقدرة على الفعل بالقیاس الى الاحاد» وامتابالقیاس الىالكل »فليس لنا قدرة”, 
الا على القدر . انتهی قوله بالیفاظه . 

عم قال : ان کون‌الانسان ميتاً لیس له علّة» فان الحرارة ا مود ية ال‌فساد جوهر 
الانسان » من ذاتيات الابدان او من لوازمها » They‏ لثل ذلکث» بل الاو ل تعالىعلة 
لان Go‏ زمانا هو ۳1 ماعکن ان یبقی من الزمان » يعلم ANS‏ من‌العناية . و کل عمرء 
فهو بالقیاس الى الكل طبیعی » وان لم يكن طبیعیا على الاطلاق . وباملة » فالشرور 
كلها بالاضافات و بالقیاس الى افراد الاخاص» واما بالقیاس الى الكل فلاشر . انتهی 
بعبارته . 

وقال‌الشر يك ق‌مقالةالفن الثالث من طبیعیات الشفاء » ىفصل ی ادوارالکون 
والفساد : ولکل كان اجل يستحقّه بقواته الدبرة لبدنه » فانها وة جسمية متنا هرة 
يتناهى فعلها ضرورة . ولوکانت غرمتناهية » لکانت الاد َة لاتحفظ الرطوبة » ألا الى 
اجل لاسباب محللة للرطوبة خارجة وباطنة » واسباب عائقة عن الاعتیاض ها بتحلّل. 
ولکل قوة من قوی البدن و لکل مادة حد يقتضيه کل واحد منهما ولا حتمل 
paces:‏ أنه. وذلککان‌جرت اسباما على ماينبغى» هوالاجل الطبیعی" : وقد تعرض اسباب 
اخرى من حصول المفسد اوفقدان النافع المعين » فیعرض لتلکث yall‏ 3 ا نيصر فى فعلها 


۲١ 


۲١ 


EYA‏ القسسات 


س_ ‏ يي ا م ب و يج a‏ هي 


ب 


عن الامد . فمن الاجال طبيعية» ومنها اخترامية » و كل بقدر ( وحميع الاحوالالارضية 
مذوطة ’ | وكات السها ودسة وحتی الا ra Ee‏ والارادات 5 انتهی بالفاظه 


وقال Jaa‏ الشائن و La oJ giles 4 ALa‏ 4 فی الیمر الخامس : فالاشاء الزمانية 4 


‘ 
اا 4 ۳35 ن اجل بعض . وذالکث ان الاشياء » اذا هی امتدت وانبسطت 
وا عن نارق الاو ل » كانبعضها علة کون بعض. واذا كانت كلها معا ول تد 
ولح تنبسط 4 تبن عن البارى الاو ل» م يكن بعضها He‏ کون بعض » بل‌بکون‌الباری" 
الاو ل عدّة كونبا كلها . فاذا كان بعضها علة لبعض » كانت العلة انما تفعل العلول 
من أجل شىء ما۰ والعلةالاولى لاتفعل معلولاتما مناجل شىء ما . انتهى كلاماثولوجيا 
بالفاظه . 
oe‏ 

| لس من الفطر يا تالمنصرحة ان الخير هومایتش و قه کل" ی ء ويبتغيهويتوخاه: 
es‏ به قدط MT‏ فی رتبته وطبقته من الوجود » وتکون الذات مو ل وجه القصد 
شطر ٠‏ » من فرايض الکالات ونوافلها ومتمات الحقيقة oy‏ . فاذن » الشر 
لاذات له » بل آنما هو عدم ذات او عدم كال ذات او عدم كمال ما لذات . وحیها 
ليس عدم الذات» ولاعدم كمال ما من الات تتشو قها الذات » فمن على جبلة العقل 
E Dee re Pr‏ ؛ لايتوهم هناك شريّة اصلا . فالوجودكله خبر » والشر IS‏ عدم . 
فاذا كان وجود ما مستازماً او مستصحبا لعدم كمال » كان موصوفا بشريةما بالعرض» 
من حيث alee‏ ذلکث ال ث العدم > لاعا هو و جود علىالحقيقة . فاذن » الشرية كلهامن تلقاء 
ملابسة ما بالقوة » والخبر كله من جهة الخروج من القوة الى الفعل . وقد كنا » فما 
اسلفنا ذكره » قد اشعرناك ان عدم الممكن مطلقا » من elal‏ انتفاء علته التامة رأسا 
سواء عليه اكان عدمه من بدؤ الامر » ام من بعد الوجود . فاذن» الشربّةمطلقاء لایصح" 
استنادهاا لا الى عدم علة وجود الخير » من‌جهة قصور طباع‌الامکان اونقصان استعداد 
الماد ة القابلة . 


4 ۲ ٩ ميرداماد‎ 


ثم اليس من المستبين لكث ؟ ‏ ان من الوجود “Gal gale‏ بالفعل من کل وج 
وان هو الا القبوم الواجب بالذات » جل ذكره . فهو الخير الاق على الحقيقة واق" 
المحض من کل" حيثيّة » ومنه ماهو oe‏ الذات من ضروب ما بالقوأة » حسب حاق" 
الاعيان » ق‌الفطرة الاولى» لتقد سه عن علايقالمادةاطرولانية وعوايقالقوةالاستعدادية ع 
ولكن ليس یعر ی عن ملابسة ما بالقوة » حسب سنخ جوهر الذات » فى مرتبة نفس 
الذات المرسلة عا هىهى » من حيث طباع الامكان الذانی » وعن سيق العدم‌الصریح على 
الذات فى الدهر » من جهة احطاط درجة الامكان عن صلوح جوهرالذات لاستحتاق 
قبول السرمدية . فهذا القبيل من الموجود » هوما فوق الكون من الذوات الامرية 
والجواهر العقلية . وانما الشرية هناك من حيث سبق الليس علىالايس بالذاتقمرتبة 
الذات » وسبق العدم الصريح عی‌التقرر والوجود بالفعل فى»:نالدهر » لامن‌جهةانسلاخ 
التقرر والوجود بالفعلعن كالما من الكالات ESM‏ وخمر ما من‌الضرات النتظرة ی 
حاق" الاعبان » ماهو منو الحقيقة علابسة ضروب ما بالقوءة حميعا c‏ من جهة الانساخ 
باوساخ dle‏ الطبيعة » والتاطخ با قذار ادناس امیوی . فهذا القبیل حملة مانحت الکون 
من الزمانیّات ded‏ الاسطقسات العنصريّة الطافحة باصناف الشرور » لما قد | يفت 
وعیهت بالاافات والعاهات وض دات وعیقت عن الخيرات OVNI‏ ومرجع الشر 
هنالکث مطلقا الى صحاية العدم للوجود وتباعة الفقدان لاو جدان . ولوس يصح ان 
بستند عدم المعاول و فقدانه HYI‏ عدم العلة وفقدانا . 

فاذن » قد انصرح ان الخیر مطلقاء حمی dle‏ الربوبية » محصوراً فى طوار بابه 
و<ريم جناره . فانه اما هو “Gt! “soll ols CAE‏ ووجوده ‏ واما هو من elal‏ فيضه 
وجوده . وان" کل ما فى fle‏ الامكان مشوب الوجود بالشرّ والعدم » مسوط” الذات 
SUL‏ والبطلان. وکل ما لممكنالوجود 6 منالخير والکال فهو من فيض ابداع الموجود 
الواجب الق ور شنح صنعه > حتى سنخ جوهر الذات والحقيقة ورأس مال J ya‏ 


والوجود 6 اد ليس an‏ من JÈS‏ ذاه وم ن طباع y | 4 MEGA‏ ال gu~-‏ والحلاك ô ally‏ 


۳۱ 


Yi 


والعدم » كا يقول التنزيل الكريم والقرآن الحكم « ها اصابكك من حسنة » فنالله » وما 


۹۰ ۰ 5 سے ت w‏ و وه 3 v‏ سے Sf‏ و 2 
اصایکت من سه 4 من دسح ) . وما E3 P‏ وااشمان الاود بعة ولايد Law‏ 


ee ار و‎ 
RS 

وبالجملة » الخیرالطلق‌هو ماینشو قه کل شىء و ۳ به وجودكل شىء . والقيدوم 
الو اجب الذات : جل ذکره ؛ وجود عض ونور حض وكال عض و ماء عض » و هو 
تام من کل جهة وفوق الهام » يعشقه وینشو قه کل مکن الذات بطباع امکانه » و يعبده 
ومخضع له کل معلول الحقيقة بقوام معلولیته . فهو » عن سلطانه > هو الخير احض على 
الاطلاق » والمکن الوجود بذاته » لابتصحح ان یکون Lat‏ بذاته » لان ذاته Eli‏ 
لامجب لا الوجود » فذاته بذاتها نحتمل العدم" . وما احتمل العدم” بوجه ما > فایس Tey‏ 
من حيث نفس ذاته ومن حيع جهاته » من الشر والنقص . فاذن » ليس الخيز احض 
| لا الواجب الوجود لذاته . 

وقد يقال ايضاً وخير» لا كان نافعاً ومفيداً تکالات الاشياء . والموجود الق" 
الواجب بذاته » يجب ان يكون لذاته هوالفياض المفيد لكل حقيقة ولکل كال (diam‏ 
ومنه يفبجس ويفيض کل ذات وکل تمام ذات > وکل وجود وکل کال وود 
فهو سبحانه من هذه الجهة ايضا خبر عض »ء لايدخله نقص ولابشوبه شر » ولاشیء 


مس وار 0-0 م و 
0-3 يبا 


غيره رصح ان يكون Vy‏ عضا ولاخيراً Tale.‏ » من هذه الجهة ايضا . فلدستيقن . 
Eeg‏ 

ان الشرية من جهة ملابسة ما بالقو ة » بحسب طباع الامكان » اعنى الليسية فى 

مرتبة الذات والعدم الصريح قبل‌الوجود فى متن Call‏ لابلتفت لفتها فما نحن aland‏ 

لاغتفارها وامجبارها بالخيرية ااصلقبالفعل » من حي التقرروالوجود ق‌حاق الاعیان 

من تلقاء افاضة Chl‏ الفاعلة . فنظرنا الاان ق الشرية بالفعل » من جهة فقدان JUN‏ 


ق‌الاعیان . فنقول على عاذاة قول‌الشریکث» ی تاسعة اللهيات الشفاء » ان الشر بالذات 


هوالعدم ولا کل" cade‏ بل عدم مفتضی طباع egal‏ من DNI‏ الثانية لزنو عهو طبيعته, 


YI بالعرض هوالعد م او الحابس للکال عن مستحقّه» ولاخیر عن عدم مطلق‎ Pally 
ماکان الشر العام اذ تکون‎ olla عن لفظه » فليس هو بش حاصل. ولو کان له حصول‎ 
. له خيرية من حيث الحصول‎ 

فاذن » کل شیء وجوده على كاله الاقصی وليس فيه ما GL‏ ة » فلایلحقه شر . 
وانما الشر باحق ما ق‌طباعه ما بالقو ة » من جهة الماد ة الحاملة للقوة الاستعدادية . 
فعالم التحميد والتسبيح بری" من وجوه الشر مطلقا . ۳ کل ما كان مابالقوة فيه اقل ع 
كان قسط البراءة عن الشر فيه اوفر واكثر . 

والشر يلحق المادة لامر عارضر ى الفطرة الاولى» و لامر يطرأ من بعد قالفطرة 
الثانية . اما الامر العارض من بدؤ الامر » فان یکون قد عرض Jald » Soll‏ وجودهاء 
مامكن فما هيئة ما من الميآت تصد ها عن استعدادها الخاص” للككال اذى ميت 
بشر يوازيه » مثل المادة الى يتكون منها انسان او فرس » اذا عرض شا من الاسباب 
العارضة ماجعلها ارد أمز اجا واعصى جوهرا » فلم يقبل التخطيط والتشکیل على التقويم 


الكامل » فتشو هت الصورة » وم jot‏ مبتغی الطبيعة من كال المزاج واستواء الخلقت 


“wo a 


cy ول وم يعبل . وام | الامر الطاری"‎ Jall و »بل لان‎ Er الفاعل‎ “ONY 
کا ایا ر 525 کثيرة‎ «< cd- "Su, المستكمل‎ on اما مانع من خارج حول‎ c بعك‎ 


و 


مترا مت وا ظطلال" جبالٍ عطيمة شاهقة gol Te‏ امسن ق‌ااعار» de‏ ما ينيغىمن CNN‏ 


وتعوق القصار مثالا عن فعله ع Gi‏ مضاد" ى الستحل grew)‏ جب | مدا © الکا ال ae‏ 


yl oe‏ د یات الصیب لاله ف و فته 1 حتی slat YI Si, Aans‏ الخاص 


وما dad‏ 5 
و باملة 4 يطلق «الشر C‏ على امور dade‏ ` من حيث هی غير b y $a‏ ¢ كدان 
کل شىء م من ail‏ أن يكون aj‏ 4 مثل Z hi‏ والفقر والجهل 4 وعل امور وجوددة 
كذلكك »> كو جدود ۳ بعتصی oe‏ التوجه الى کالما OF‏ الوصول انه والبلو ع Gol nna‏ 


۲١ 


try‏ القمسات 


وقذام الافعال السيئة » من الظلم والزنا وميادما من‌الملكات‌الرد ية والاخلاق الر ذ لت 
و کالا لام و العو وم وه ا ۳۹ . واذا GLa‏ فذلكك کاله وحدنا البرد مثالا ف سه 3 
عا هو كيفية ها > او بالقياس الى علته ال موجية له Wat lw Vly‏ ية اليه » ليس 2 c‏ 
بل هو هال 9 الوحود 5 وانما شر بسته بالقياس الى المار 4 لا فاده امر 
يا فالشر ONL‏ هو ومدان | اد cre‏ و |. والرد سر بالعرض ¢ لا فضاثه 

ای ماهو الشر ۱ و Halls ۲ a lol ESAT‏ والزنا kal‏ لاس من‌حیت هی امر أن aaa‏ 
عن قو تعن هما الغضبة والشهوية te‏ 


»)هن p‏ ف شىء > بل همأ من ieee | s[i; ٠‏ 


sii Aslall الظلوم‎ J ee w\.a) ۳ P ال‎ )) lage اا بطلق‎ a K تینک القو نس‎ OYE 


وكاله » او ال‌الستَة العادلة فى السياسة المدنيّة المختل” نظامها P‏ ال النفس الناطقة 
leiro)‏ عن ضرط 99 نما ایو اندتمن 4 وانصرافها ES.‏ عن صقع النور ال هاوية 
اجن eaa eae‏ رت بد داه و مجة عامه . وانما اطلق على الاسباب 
as alli‏ الى ذالكث بالعرض . pie Jales‏ هی من الميادى والاسياب . 


۲ کذ لک الالام ليست هی هن الشر ور 84 l£‏ ی ادرا کات لامور > ولا ه 


من حیت‌وجود 
تلکث الامور ف انفسها » او من حيث صدورها عن عللها » بل الما م بالعرض c‏ 
تعسب حال التألم الفاقد لاتصال عضو من شانه ان بتتصل» من حيث هو فاقد ااه 
فادن قل ات ان ص 2 ماهیته > عدم وجوداو عدم هال وجودر او عدم 
كاك ما co ge gh‏ من حيث ان ESIS‏ العدم غير لايق به فى نفس الامرء او غير مزر 
عنده » وان" ا موجودات mange’‏ من‌حیت هی موحردات e‏ ولامن حيث هىاجزاء نظام 
الوجود . بشرور اصلا . انما يصح ان تدخل ف الشرية بالعرض » اذا قيست الى 
حصوصیات LOY!‏ العادمة LEVIN‏ » ولوحظت باعتبار قياسها الما ء لامن‌حیث‌دواما) 
بل من حيث هی مود ية" الى تلكث الاعدام . فاذن » اما شرور العام امور اضافية 


مقیسة" الى آحاد اخاص «عيئنة » حسب Eno wat Gib‏ مفصولة عن‌النظام الجملى 


eT ميرداماد‎ 


ell EENE E‏ من الاشياء جیعها . واما فی‌حد انفسها وبالقياس CISTI!‏ فلا 
شر اصلا . فلو ان احداً احاط جملة نظام الوجود » ولاحظ حيع الاسباب التادية الى 
السببات » على الترتيب النازل من مبداً الكل" Yab‏ وعرضا » رأى کل شىء عل‌الوجه 
اذى ينبغى للوجود والكال الذى يبتغيه النظام» فلم بر ق‌الوجود شرا على الحقيقة بوجه 
من الوجوه اصلا . فليعلم . 
eee‏ 

فاذا اعتيرت الشرية الاضافية بالعرض » بحسب القياس الى تحصیات الااحاد 
خصوصياتهاء فاعلمن ان" الاشياء » حسب اعتبار وجود الشر بالعرض وعدمه تنقسم 
بالقسمة العقلية الى امور يترا وجودها من کل وجه عن‌استیجاب الشر والخلل والفساد 
مطلقا ؛ و امور لابتء‌ری وجودها عن ذلكك راسا » ولا عکن ان توجد نامة JUN‏ 
تامستها ناه" منها » الا و يازمها ان تکون ف الوجود Cat‏ بعرض منها شرما 
بالقیاس الى بعض الاشیاء » عند ازدحامات الحركات و مصادمات التحر کات 
ومصاكاتها ؛ وامور شرية على الاطلاق » تکون شربتها بالعرض ف الوجود بالقیاس 
ال کل شىء ) حتی يكون ستضر بوجودها ای" شىء كان » ولا ينتفع به شىء من 
الاشیاء Mel‏ » وانما تکون خيريتها بحسب وجودها فى انفسها o‏ لابالاضافة الى شىء 
Le‏ فى نظام الكل غيرها . 

والقسم الثانى ينقسم الى ماتغلب فيه الشرية الاضافية على الخيرية بالاضافة » والى 
ماتتساويان فيه » و الى ماتغلب فيه الخيرية الاضافية بالنسبة الى اكثر الاشياء » وتكون 
شر يتهالاضافية طفيفة. بالقياس الىبعض اجزاءالنظام» عندالاجماعاتوالاصطكاكات؛ 
ق‌الاقل الاندر . 


فهنده خمسة اقسام : الاو ل » مالاشر فيه بالاضافة » وهو موجود بالفعل» اذ كان 


Lely‏ الفیضان عن الجود احض الاللهی اذى هو مبدأ وجوب افاضةالوجود الضری 


الصواب علی‌الاظلاق . وذلکت كالجواهر العَلية من‌الوجودات الى لابکون فما Ca yal‏ 


۱۸ 


۳۱ 


Yi 


rt‏ القبسات 


ee,‏ سس سس س 


بالقوة ع ولاتصح lð‏ شر ةما بالاضافة » اذ Cala y> ga olay‏ من الموجودات » ولا 
ستضر بوجودها شیء ما من LAV‏ اصلا » 

الثافى » ماتغلب خيريته على شریته . فهلذا ايضاً من خيرات نظام الوجودء !ذما 
خيره غالب » فهو خبر بتدّة . فلاحالة بجحب فیضانه عن الجود احض والعناية AS‏ 
فان" فاد لاود ضر کر ولابوتی به‌حرزاً من‌شر قال هرا كثير a dB 9 pall,‏ 
وذلكك مثل خلق النار » فانها لاعکن ان تكون » على فضياتما التامة العظيمة المنفعة 
ale ol‏ » فى تتمم نظم الوجود وتقوم قوام الامزجة واستهام حكتم ومصالح لایحاط 
ها Say‏ الا وهی بحيث اذام افق ها لقاء ابدان حيوانيّة »آذتمابلهیهاوزفیر ها 
والتها بوفودها وسعبرها . l‏ 

فهلذان القسهان واجب صدورها عن الواد الق اذى هو بذاته فاعل کل 
وجود وواهب کل" کال ومفیض کل خر . فاو احصر الفایض عنه ق‌النمط الاو cS‏ وم 
بصدر aie‏ هذا النمط الاخير » كان فى الرحمة الواسعة الاللهية اخلال بالواجب و امساك 
عن الود واهمال لاحد قسمی الخير النطوی علىالخيرات الکثيرة IT Wy‏ العظيمة . 

Caly‏ الاقام الثللثة الباقية » وهی الشر الضاف عل‌الاطلاق من کل وجه » وما 
شره غالب e‏ وماخبره وشره يتساويان » فهی حميعا من اقسام الشر » وعتنع صدورها عن 
الخیّر بالذات الفیاض بالعناية الفعال a KL,‏ التامة aly‏ 

فاذن قد تلخص ان" الشرٌ Ah‏ بالذات هو عدم الکال المبتغى » ولایصح" 
استناده الا الى عدم العلّة » لاغير . وهذا اصل » به ابطل افلاطن الامی شبهة الثنويه 
ی‌اثبات مبدأين للخيرات والشرور» وان الشر بالعرض مضافا ال‌بعض‌ما ق‌نظام‌الوجود» 
وهو الوجود الستلزم » لانسلاخ موجودما عن كاله بالفعل » شربته الطفيفة الاتفاقية 
بالاضافة ای الشيخاصٍ ES ja‏ ی او قات بسيرة ۰ من لوازم yo‏ بتهالعظيمة الثابتة 
الستمر ة» بالقياس الى نظام الکل وبالاضافة الىاكثرما ق‌النظام‌علی‌الاتصال‌و الاطراد. 
وهذا اصل » عليه فراع ارسطوطاليس العلم دخول الشرور فى القضاء الاول “AM‏ 


{To ميرداماد‎ 


بانعرض » واستنادها الىارادةالخير بالذات ol dl‏ الق الباسط يد يه بأفاضة الخيرات 
وانزال‌ال رکات» لابالقصد الاو" ل عل‌التطفل والاستطراد . وبالجملة» ان الشر بالعرض 
ما هو شر بالعرض » ليس مقصودا بالعناية الاولى ولامرضیا به بالذات » فليس هو من 
حيث شریته بالعرض داخلا فى القضاء الامی" بالذات » بل LSI‏ قصد العناية الاولى 
واختبار" الارادة الحقة اباه » منحيث خيريته العظيمة الواجب دخوها فى نظام الكل » 
لامن‌حیث شريته الطفيفة GY‏ » بالاضافة ال‌نظام‌ما جزل محخصوصهاللازمةلخبر بته 
العظيمة الداعة » بالقیاس ای کل" نظام الوجود . فاذن » كنا ELS‏ بالعرض » فکذلکث 


س س ير 


شر سته بالعرض ايضا ) لست ھی 


مق بالذات ومرضیا مها بالذات بل انها ايها 
مقضية بالءرض ومرضی ما بالعرض» ومقصود للعناية بالعرض. فالشر بالعرض‌بتکرر 
فيه « بالعرض » من حيث دخوله فالقضاء » اذ شر يته القليلة بالعرض e‏ انما دخحلت ف 
القضاء لا على القصد الاو ل » بل من جهة انها من لوازم خيريته الكثيرة . فهذه دقيقة 
اخرى ف هذا الموضع ؛ حامجة الى تدقيق للنظر ومو "E‏ الى تامل آخر Gol‏ من 
التاملات المشهورية . 
ony‏ 
كان ele‏ احصلین البرعة فى شرح الاشارات» ق‌ذهول عن هذه الدقیقه حيث 
اقتصر فى تقرير کلام الشریکث على قوله مهذه العبارة : وظاهر ان" . هذه الموجودات 
یکون من شانها الاحالة والاستحالة » اوالكون والفساد » وهی قليلة بالقياس الى الكل : 
ووقوع التقاوم المقتضى اصمر‌ورة البعض ممنوعا عن قالاته ايضا فما قلیل › فانهلايقع الا 
فىاجزاء العناصر وبعض المركسبات و فى بعض الاوقات . واما الاقسام الثلسثة الباقية الى 
تكون شرا si lat‏ يغلب الشر فما » او يساوى ماليس بشر » فغير موجودة » “ON‏ 
الوجودات الحقيقية والاضافية فالموجودات ¢ MEY‏ تكون اكثر من الاعدامالاضافية 
الحاصلة على الوجه الکو 3 


۲۱ 


P 
è 


Gr‏ القبسات 
ویض 
فقد استبان » اذن » ان الشر بالعرض لابالذات » وبالاضافة الاقلية الاندرية 
لاالا كثرية 4 ولاعلىالمساواة للخيرية بالاضافة 8 أنها >> aj‏ ف القضاءالالمى (oe Whe‏ 
من جهة انه لازم الخبر الكثير بالاضافة الى اكثر الوجودات وقیا کثر الاوقات . ولازم 
الاهية علته بالذات نفس الماهية » وانما استناده الى جاعل نفس الماهية » بالعرض 
لابالذات » fe‏ ماقد اقتر ق‌مقر ه . وقد oli gli‏ عليكك ق‌تضاعیف القبسات السابقة . 
فان قلت : اذا كانت لوازم الاهية مستندة الى نفس ماهية المازوم» ولامدخلية 
لفاعل الماهية الا بالعرض» لزم ان gw‏ ن de‏ الباری" الفعال بذاته الاحدية مناط العلم 
باوازم الماهية الممكذة 4 "ON‏ لوازم الماهيات TaN‏ نگل انها من مجعو GY‏ ومعلولاته 
دالذات فادن ¢ لا سكت قول > معشم ine I AKLI‏ 4 ان علمه سبحانه وتعالى “JS‏ 
شیء ۰ de‏ فعلى من سبیل doll‏ باسبابه المتادية الیی النطوی ق‌علمه التام بذاتهالاحدية 
الفعالة الحقة من كل جهة ؟ 


قلت : السنا قد بينا ی‌مظانه ؟ - ان لازم الماهية مطلةا » انما هواطيئة العقدية 


- التاليفية » ككون الاربعة زوجاً » عا هى هيئة Lali‏ مفادها مخلوطيةالموضوع با حمول. 


» ماعلته بالذات نفس الاهية . فاما الزوجية » محسب حقيقتها التصورية مثلا‎ ligi 
فكسار الماهيات ف الاستناد الى الباری" الفعال » جل ذكره» اذ الحقايق التصورية على‎ 
الواجب بالذات » تعالى سلطانه » لاغير . وايضا‎ p gall الاطلاق »انما جاعلها ومبدعها‎ 
الهيئة العقدية التأليفية ايضا » عاهی مکنما من المکنات» مجعولة الفعالالطلق و محلوقة‎ 
الخلاق عل‌الاطلاق » اذ طباع الامکان الذانی » امتناع الخروج من الليس الى الایس‎ 


"الا من تلقاء الفاعل الواجب بالذات » وانّما هی» ما انها مخصوصييتها BIE‏ حاشيتها 


الخصوصتین بعينهما » مستندة الى نفس ماهية اللزوم » HY‏ جاعلها الا بالعرض . 

وایضا الع الفعلى ماهیتةاللز وم من‌جهةالعل “at‏ جاعلهاالتام » كاف dalled‏ الفعلی" بلازمها 

الستند الما بالذات » والى جاعلها بالعرض» اذ انکشافها ملاك انکشافه » وعدمعز و 
ما وال جاعلها بالعرض ف Ie‏ 


FY ميرداماد‎ 


مناط عدم je‏ وبه بتة . CS‏ 
اش 

ان" هذاالاصل منسحب SH‏ على شرور نشأة المعاد ايضاً » ىضر بيه l= i‏ 
والحسمالى » فشقوة النفس فى جوهر El‏ مسب الجهل المضاعف مثلا » وشقاوتها من 
جهة البدن بحسب التورط ق‌هیجان شهوة او غضب مثلا » على سبيل سائرالشر ور الاقلبة 
اللازمة للخيرات الكثيرة المقصودة للعناية الاولى . وكذلكك العقوبات AY‏ فى النشاة 
الاآخرة دخلت ف القضاء والقدر » من حيث انها لوازم خيرات نظام الوجود » منحيث 
تأدية الاسباب الها » ومن حيث انها من متمّمات امر التكليف على سنن siad Khl‏ 
النشاة » لان الترهيب والايعاد ها من el ala‏ ارتداع نفوس المكلفين عن المعاصى 


yi els‏ به . ع 9 9m‏ — الوفاء يذلكك 4 من متممات اسیات الارتداع 6 و | حلاف 


الیعاد ما يوجب الاخلال (Ro. ERLE‏ فعل OLIV‏ وارادته واختبار ه لافعاله » من 


حییزالقضاء الافی" ay‏ الربولى » ومبداً ذلكث كله من جنبة العناية الاولى والار ادة 
Cad‏ » على طباق استعدادات الواد" و عقدار استحقاقات الاهیات » فكذلكك الخو رة 
والعقوبة من حیز القضاء والقدر » واستیجاب الثوبات والعقوبات» من لوازم Dial‏ 
الافعال والاعمال‌من الحسنات Lally‏ خصوصیات درجانها فى ا سن والقبحالذاتيئين. 
وانما برجم الثواب والعقاب الى الفاعل‌الباشر بالارادة والاختیار » وان لم يكن هوالعلة 
العامة القتضية لوجوب الفعل » لانه الحل القابل ما الادوية LBL AI‏ والسمیت انما 
تظهر خواصها و آثارها ق‌ابدان شارییا وامزجتهم . فالطب الروحانی ف‌ذلکث على قياس 
الطب Glad!‏ » والادوبة النفسائيّة على قياس الادويّة ابلسدانية . 

قال الشر یکث فى التعليقات : 

تعليق : الاختلافات ف الاجناس وف الانواع وف الاشحاص وف الاحوال» YAS‏ للنظام 
الوجود ¢ اعی الاختلافات مقتضی معنى و احد وهو نظام الكل" وحفظه . فان اجناس 


۱۸ 
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الموجودات Ol LIT‏ مثلا » و انواعها کالانسان مثلا » واشحاصها كاتخاص الانسان › و 
احو الها المعذئلغة عامها 1 كلها 2ض مها نظام الخير ۴ الكل وهو يؤدى الى نظام “die‏ ۲ 
ولو صح ايضا وجود الاشرار » لكان ایضاً من مقتضى ذلکث النظام . 

تعلیق : والضر ورات التابعة للغایات ق‌الوجودات» وان لم تكن مقصودة ق‌حفظ 
نظام الكل » فانها تادات الى اشياء نافعة بالتدبیر AYI‏ » لیحفظ بها نظام الكل . 

تعليق : والشیء الواحد ال+زلى الذى تتوافی اليه الاسباب . وان كان مستنكراً 
ف العقل » کسر قة السارق و زنا الزای » لولم يكن » لم يكن نظام العام حفوظا » فان" 
الاسباب المؤد رة اليه هى الاسباب biss‏ نظام العا م» وهو کالضروری‌التابع ۳ والعقوية 
الى “GI jl Goa‏ والظالم» انما تقع علیهما حفظ نظام الكل » فانه ان لم يتوقع المكافات 
على فعل الخبر » اول یتوقتع الکافات على ظلمه وفعله الشر والقبیح e‏ لم a‏ عن 
فعله Ay‏ دز جر 4 فم مسق نظام الكل yas‏ ظا . 

تعليق : ودخول‌الشر فىالقضاء CAM‏ هو ان" ذلكك الشر تابع للضروری الذى 
یکون منالقستم الثانی. وهذا الضروری" قد صر ف بالتدبير SIA‏ حفظ نظامالکل"» 
على ام" مايمكن ان یکون » كالشيخوخة والوت ‏ فان الشيخوخة ضرورى تابع » وقد 

وقال » تعليق : الاو ل تعالى تام القدرة والحكة و العلم » کامل فى جميع افعاله » 
لايدخل افعاله حال البتّة و لابلحقه جز ولاقصور . ولو توهم متوهم ان العالم يدخله 
حال او يتعق-ب ائتلافه ونظامه انتقاص » لوجب من ذلكك ان يكون غير تام القدرة 
والجكة وال » تعالى عن‌ذلکث اذ قدرته سبب‌العالم وسبب‌بقائه ونظامه. وهلذهالا'فات 
والعاهات gil‏ تدخل على الاشياء الطبيعية » انما هى تابعة لاضرورات » ولعجز SOU‏ 
عن قبول النظام “ell‏ 

وقال » تعليق : هو عاشق لذاته » وذاته مبدأ کل نظامالخير . فيكون نظام الخير 


er 4 میرداماد‎ 


معشوقا له بالقصد الثای . 

تعلیق : poll‏ باطقیقه هو 4الالوجود وهو واجب ال و جود بالحقيقه . والشر pte‏ 
ENS‏ الجال . 

تعلیق : الاشیاء النافعة لنا » قد نسمها ,خیرات » ولیست هی بالحقيقه خيرات . 

تعلیق : النظام الحقيى والخير ا حض هوذات ois stl‏ ونظام العام وخيره صادر ان 
عن ذاته . و کل مایصدر عن‌ذاته اذ هو نظام وخبر » يوجد مقترنا بنظام بلیق به وخر 
بلیق به » اذا الغاية ق الخلق هو ذاته . وهذا النظام والخبر ق کل شىء ظاهر » اذ کل 
شیء صادر عنه» الکنه فى کل واحد من الاشياء غير ماف الا'خر . والخم‌الذیق‌الصلوة 
غيرالذى ق‌الصوم . اتهی کلام التعلیقات . 

“eats 

سلكك فى الاشارات مسلكه فى التعليقات » اذ بسن ان عقوبات النفوس ف النشأة 
الاآخرة » بضر بها حميعا : واقعة فى القضاء الاو ل الاطی بالعرض . فعتوبانما العقليّة فى 
معادها الروحانى » وعقوباتها البدنية ي‌معادها الجسهالى » سواسية فذلكك . 

قال » وهم وه :بو امكف تقول فان كان اش > فلم العقاب ؟ فتامل . 
جوابه ان العقاب للنفس على خطیتتا . كاستعل : هوكاارض للبدن على نهمه e‏ فهو 
لازم من لوازم ماساق اليه الاحوال الاضية الَتى لم يكن من وقوعها بند" » ولا من وقوع 
مايتبعها Ty.‏ ان يكون على جهة اأخرى من rene‏ له من حارج e‏ فحديث آخر . 
م اذا سم" معاقب من خارج » فان ذلكث ايضا يكون حسناء لانته قدكان يجب ان 
يكون التخويف موجوداً فى الاسباب Coat gd]‏ فيتفع فالاكثر » والتصديق AST‏ 
للتخويف . فاذا عرض هن اسباب القدرآن عارض واحد مقتضی التخویف والاعتبارء 
فركب الخطايا و الى باطر عة » وجب التصدیق لاجل الغرض العام > وان کان غبرملام 
لذلكك الواحد ¢ ولاواجباً من تار رحم » لولم يكن هناك ا لا جانب‌البتلی بالقدر . 
ولم تكن فالمفسدة الجزئيئة له مصلحة TIS‏ عامة کثبرة . لكن لابلْتفت لفت ابتری 


۲١ 
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لاجل LAS‏ كا لابلتنت لفت GA‏ لاجل الكل ghid ٠‏ عضو ویولّم لاجل 
البدن بكليته ليسلم . انتهى بالفاظه . 

Geib‏ الشارحون فى تقر ره على قو شم : تقرير السوال انه ء اذا كانت الكاينات 
انما وقوعها بقضاءالله تعالى وقد ر هء وكانت الافعال الانسانية صادرة عنه على سبيل 
الوجوت PER c‏ مع سار Ll‏ ئات 2 العام العقلی" 96 وجوت حدوث ماحدث ln‏ 
فىهذا العام مطابقا لا te‏ هناك » فلم یعاقب الانسان على شىء صدر عنه على سبیل 
الوجوب ؟ و کیف يليق ذلکث بالجواد الکرم الختار الرحم ؟ فالشیخ اجاب ae‏ او لا 
Ol yt‏ تقتضيه القواعد LARA‏ » وهو قوله ران العقاب للنفس على خطيئتها ۰ استعلم 
هو كالمرض (OAL‏ الى قوله رولا من وفوع مانتيعها ) وهر ظاهر ٠.‏ € لوف JÊ‏ 
اسان لشدن رسيب تراک الفضللات الفاسدةالتابعة (Aang)‏ ضروری › iÍ‏ لوق 
العمّاب لَفس 4 عسب مر صا العقّلایی" 6 من Ago‏ العما رد الما طلة والاخحلاق الرديلة ¢ 
ضرورى . وهذا النوع من العقاب » انما يكون للنفس الانسانية سببالملكات الرد ية 
الراسة فماء الضاد ة وهر ذاتها. فذلکث كانه يكون من داخل ذانها وهو « ناراللهالموقدة 
ال تطلع عل‌الافندة » . لکن" الا بات الواردة بالوعید ق‌الکتب‌الاطية لو الجر رت" 
على ظو اهر ها ¢ اقتضت Gks Sláa J yall‏ وارد على ردن السی" cy‏ خارج 4 على ما 

فاشار الشيخ الوذلكث ايضاً بقوله « واما العقاب GA‏ يكون علىجهة اخرى من 
مدا له من حارج فحديث آخر» ای اثباته على الوجنه المشهور لوكان Clr‏ » لكان 
Cae‏ . عم اراد Ul‏ یذ کر ان ذلکث ايضا على تقدير تسام كو نه 4 يفهمه اهل الظاهر 
منطبق على القانون العقلى » ولیس ما لامجوز وقوعه فى ANI RRL L‏ فاته ایضا 
ليس بشر الا بالعرض . فقال : وم اذا سلم معاقب” من خارج » فان ذلکث ايضا 
يكون عدي ) . واراد 3 ) الحسن ( Le-a‏ الخير امابل لاش 6 y‏ مايذهب اليه التکلمون 
على ماسيانى . واستدل على ENS‏ بان وجود التخويف فالاشياء الى ثبت انها سیب 


تن سس و سس رس لہ سے 


للعقاب » وق‌میادی الافعال الاختيارية الانسانية » حسن واجب لنفعه لا کثر الاشاص 
وف اكثر الاوقات » لانهم EN‏ بترتد عون ses‏ وان عن ارتكاب الجر ام والاثام 
والتصديق » ای الايفاء بذلكث التخويف » وا حقاقه بتعذيب المجرم » تأكيد للتخويف 
atlas‏ لازدياد النفع . فهو ايضا حسن واجب فى سنة EAS RH‏ الربوبية والعناية 
الاولى الالهية . وايضا Oy‏ هذا النمط من العقاب على فعل الجرم من لوازم الافعال 
السيئة » فهو ايضا ضرورى ق‌مذهب الطبيعة. فاذا عرض من اسباب SAL tall‏ قد رها 
الله تعالى : ان عارض واحد من الاتخاص مقتضى التخويف والتصديق العلوم" بالبرهان 


٤ 
. حميعا‎ ČS من جهة ارادة الفعال الحكم الختار الرحم > ومن جهة اقتضاء الطبيعة از‎ 

فاذن احقاق الوعيد وتصديقهءاى الايفاء به من العناية بالارادة والاختيار » واجب 
ف الحكمة التامة البالغة لاجل الغرض الكلى » وهوكف الخلق عن‌مباشرة اسباب‌العقاب 
الموجبة للفساد؛ وان كان ذلکث غير ملام المجرم العاصى» ولا و اجبا ايضا منمختار رحم» 
لولم يكن اللحوظ الا هذا الجانب الجزلى » ولم يكن فى العقاب مصلحة عامة كلية . 
وهذا الاسلوب سبیل سیاقه سبیل" السیاق فى قوژه سبحانه: و ولك فالقصاص حيوة » 
Soll‏ الالبات ) . 

فالشیخ بين اخيراً ان هذا التعذیب » انما هو شر بالقیاس الى الجرم العذ ب 
وهو خير بالقیاس الى اشخاص نوعه » وبالقیاس الى كال حال النوع ETL yy‏ لفت 
Gt‏ لاجل الکلی » ای BY‏ اليه . فهذا ايضاً من حلة الخير الكثير GI‏ باز مه 
شر قلیل" . واستشمد بقطع العضو لصلاح حال البدن » فان" الحكم بوجوب ESS‏ وان 
كان مشتملا علی‌شر c Ue‏ مقبول عندالجمهور . وقد تبین من ESS‏ ان ما ورد به‌التنزیل 
م يكن مالفا الاصول الحكية »بل كان موافقا Ol ph‏ قواعد العقل وقانون‌ضوابط AKH‏ 
فهذا تلخیص کلام الشارحین على ابلغ الوجوه ق‌هذا الوضع . 
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قال امام المتشكدكين فى شرحه » سالكا لطريقته المستمر ة فى الاعتراض : ولقائل 
ان يقول : هذا الجواب ضعيف من وجهين e‏ احدهما ان هذا الجواب مبنى على انه 
لابد من التخویف لكن قايقال وانكان لقدر فلم العقاب ؟) فكذلكك بقال » رانكان 
القدر فم التخويف ؟ » واذا كان الكلام GIL‏ والاثبات ف الموضعين واحداً » لم جز جعل 
احدها مقدامة ق‌تقر بر الاخر . 
وثانم‌ما هو ان هذا انما یستقم »ل وکان المذ بون اقل من الناجين » لکن المالكين 
على مذهبالمسلمين اكثر من الناجين . فان اهل الاسلام اقل من‌الکفار كلهم > مع ان" 
ta LES‏ لکون . فان انکروا ذلکث فقد خالفوا قول Hel‏ الاسلام . مع ان غرضه من 
ها ات لسن الا عشية قوطم . بلالخوا ب الصحیح ان يقال ان قوله «ان‌کان القدر 
فلم العقاب ؟ » » سؤال باطل » لان العقاب ايضا من القدر وغير خارج عنه . واذا كان 
کذلکث » كان طلب علته باطلا . انتهی قوله . 
ففال الشارح البار ع خاتم احصلین البرعة ق‌الشرح : واقول Sy Vide‏ القول 
بالقدر على ماذهب اليه الحكماء, وهو وجوب کون اطبز ULE‏ مستندة الىاسباماالمتكثرة» 
حالف القول بالقدر على ماذهب اليه الاشاعرة من التکلمین » لانهم يقولون : لافاعل 
ولا دن oye sled‏ لاله . والجواب الذى ذكره الشیخ كان موافقا لاصوله . فان فعل 
الانسان مستند عنده الى قدرته وارادته » و LAIST‏ مستندان الى اسبامما. ومن‌اسباب‌ارادة 
فعل الخبر التخویف. فادن » وقوع التخویف ف الاسباب‌المقتضية للخير واجب ‏ مع کونه 
من القدر » والتعلیل به يح » على ما ذكره الشيخ . وهو لاینانی کونه من القدر » لان" 
جنيع ماق‌القدر معللة عنده . و اما على اصول الاشاعرة » فلمًا لم يكن للتخویف اثر » 
كان التعلیل به باطلا » على ماذ کره الفاضل الشارح . واتما ينقطع الکلام ق‌القد ر عندهم 
بقطع التعلیل على الاطلاق . ولذلكث يقولون: لایسعل CE‏ یفعل . وعلى SW‏ ن الشیخ 
لابرید عشية قواعد متکلمی المليين » على ماصرح به » بل رید تمشية مانطق به الکتب 
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الاللهيّة ق‌هذا الباب . ولیس فما ورد من التنزیل حع بان الحالكين ا کثر من الناجين › 
بل عکن ان يوجد فيه مايناقض هذا الحم . انتهی کلامه . 

ونحن نقول : ما اورده على الوجه الاو ل ديح . و ظن امام التشکتکین اتفاق 
الحكماء والاشاعرة فى القول بالقد ر على سبيل واحد » وم فاسد" وزع" باطل . بل ان" 
سبيل ASLI‏ هناك » هو مذهب اهل بيت رسو ل الله المعصومين صلی الله وسلم عليه 
وعلمم امعین» ان" الانسان هوالفاعل‌الباشر لفعاه مدر ته وارادته واختيارها+ادثةالمستندة 
الىاسباب مترتبة «نتهية الىقدرةالله وارادته واختیاره سبحانه»ولاجبر ولاتفويض » و لکن 
امر بين امرن . وقد اوردنا محز القول الفصل فيه فى کتاب الایقاظات . 

فاما ما اورده على الوجه الثانى » فليس عستقم » اذ لاامتراء فى ان التاجین اقل" 
عددا من افالکین » وان الزاج الستحق JUN‏ جوهر النفس والاستعداد الستجلب 
لتزكية قواها واستگال ملكاتما و اخلاقها » اقلی الحصول ف ال رکیبات الاسطقسية . 
ولسان القتزيل الحكم والسنة احادیث السانين الشارعین . ناطقة ESL‏ . فالصحیح ان 
بقال : الها لکون وان کانوا اكثر عددا ‏ الا ان ENS‏ من لوازم الخیرات‌الکثر Saad‏ 
بالقياس الى کال‌النو ع واشخاصه الناجين » والاسباب الترتبة AEM‏ الى ذاکث على سبيل 
الوجوب £ نظام الوجو د : فاو ۾ fede‏ وجود الهالكين فالقضاء alls‏ ¢ لزم‌عدم‌دخول 
اسبابه الترتبة المنتهية اليه فى الوجود. وفساد نظام الكل وحرمان النوع عن كاله الاقصی 
الممكن »> وعدم دخو ل النفوس المقدسة الانسانية ف الوجود وانتفاء وجودالا تخاص الناجين 
ا ¢ اد وجود الهالكين من أوازم هذا النظام الموجود 5 وامساك الباری" الفعال عن 
ole!‏ ملزوم ذلكث كله . فیکون الشر ق‌عدم اجادهم + اكثر من‌الشر الحاصل ملا cut‏ 
اكثرية لا تحصى مرانما . فاذن » ثبت ان" اجادهم الستازم pr tin‏ و هلا كهم فى النشأة 
الاحرق شر طفيف قليل بالنسبة الى خيرات عظيمة كثيرة مستازمة اياه فى نظام الوجود ۱ 
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ارايت امام التشک‌کین » كيف بتوغل فى معارضة الق ؟ و هل سعته يقول ى 
شرحه للاشارات ؟ ‏ ان هذا Ol LI‏ ملخصه .ان الله سبحانه حختار تعذيب AIKU‏ 
المجرم اصاحة AAS‏ . وهذا لايتات y T‏ مع J all‏ بالفاعل المختار. والفلاسفة لايقوأون 


به . فا خطبهم 
فهلا قلت" له : ياامام قومكث و علامة اصدابكك ٠‏ اما تستحی من‌التقول على 


حوضون فى هذه المسئلة » مع سقوط هذا السؤال عنهم ؟ 


الفلاسفة والاختلاق علمم؟ فا | بعد احتلاقکث وتقو لک عليم LF‏ هميقو لون‌به وبذهمون 
اله © فانم بمولون LEY:‏ بالحقيقة WY!‏ سبحانه» و کل حتارغمره مضطر فى صورة 
ممتار » او حتار فى صورة مضطر . وانت تتقوال mre‏ انهم ينفون الارادة والاختيار 
عله سبحانه . 

قال الشر يكف ف التعلیقات : 

تعلیق : اللفس مضطر ة فى صورة gt‏ » وحرکانها تسخيرية ایضا AS LIS‏ 
الطبيعية » فانها تکون حسب اغراض و دواع » فهی مسخرة ها . الا ان الفرق بينها 
وبين الطبيعة » انها تشعر باغراضها » والطبيعة لانشعر باغراضما . والافعال الاختبارية 
aahi‏ » لاتصح" الا ف الاو ل تعالى وحده . وحركة الافلاك تسخبر ية » الا انها 
ليست بطبيعية . فان IT AI‏ الطبيعية تكون على سبيل اللزوم » ومايازم شا لیس يلزم 
نقيضه ايضا فىحالة واحدة . والمحرك فى الفلكث SA‏ من نقطة الى تلكك النقطة بعينها » 
فهى ترك موضع وقصده معا . 

تعليق : عند المعتزلة ان الاختيار يكون يم بودةا والاختيار بالداعی‌یکون 
اضطرارا . واختيار الباری" تعالى وفعله ليس بداع . انتهی بعبارته . 

وقال » تعلیق : الله تعالى خلق هذا العام . فانه ان لم يقل انه کان Myke‏ 
كان ذلكك عن غير رضاً به . وليس المختار » اذا اختار الصلاح ففعله » يلزمه ان مختار 
مقابلّه ايضا calais‏ واذا لم یفعل‌مقابله» م يكن محتارا. بل الاختيار يكون بحسب الدواعی» 
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وذاته دعا الى الصلاح فاختاره . 

وقال ايضا » تعليق : معی واجب‌الوجود بذاته انه نفس الواجبية»وان وجوده 
بالذات » وان كل صفة من صفاته بالفعل » ليس فما قو ة ولاامكان ولااستعداد . فاذا 
قلنا انه محتار و انه قادر » فانما gai‏ به انه بالفع لكذلكث هلم بزل ولابزال » ولانعنى 
به مايتعارفه الناس منهما . فان المختار فى العرف gmc‏ مايكون بالقوة ء واه محتاج الى 
مرجح مخرج اختياره الى الفعل » اما داع يدعوه الى ENS‏ من ذاته » او من خارج . 
فيكون الختار متا » مختارا فى حك مضطر . والاوال تعالى فى اختياره لم aet‏ داع الى 
END‏ غير ذاته وخيريته . لم يكن تارا بقوة » م صار hke‏ بالفعل » بل لم بزل كان 
مختارا بالفعل . ومعناه اذه لم pos‏ على مافعله » واتّما فعله لذاته وخيريئّة ذاته» لالداع 
آخر . ولم يكن هناك قو تان متنازعتان كافينا » تطاول احدبهما » E‏ صار اختياره الى 
الفعل مما . 

وكذلكك معنى قولنا انه قادر» انه بالفعل کذلکث »۸ بزل ولابزال ولانعی بهء! 
یتعارفه الجمهور ق‌القادر منا . فان القدرة فينا قوة » فاه لاعکن ان يصدر عن‌قدرتنا 
شىء » مالم يرجح مرجح . وان لنا قدرة على الضد ین » فل وكان يصح صدور الفعل 
عن قدرة» لصح صدور فعلین‌معا عن انسان واحد ق‌حالة واحدة . فالعدرةفینا بالقوق 
والاو ل تعالى ری" من القوة . واذا وصف بالقدرة » ald‏ يوصف بالفعل دائماً . وحن 
اذا حققنا معنى القدرة » كان معناه اننا c‏ می ULE‏ ولم يكن ile‏ فعلنا . لکن قولنا «متی 
شثنا, ليس هو ايضا بالفعل . فانا ايضا قادرون على الشية على الوجه الى ذکرناه ‏ 
فتکون المشية فينا ايضا بالقوة » وكان القدرة فينا ايضاً تارة تكون ف النفس » وثارة فى 
الاعضاء . والقدرة فى النفس هی على المشية » وق الاعضاء على التحريكك . فلو وصف 
الاو ل تعالى بالقدرة على الوجه المتعارف» لوجب ان يكون فعله بالقوة » ولكانبق هناك 
شىء لم حرج الى الفعل» فلایکون تاما . وعلى الملة فان الق و ة والامکان ى الماد بتات. 
والاو ل هو فعلعلىالاطلاق. فکیف‌یکون قو"ة" ؟ والعقول الفعالة هى مثل‌الا ول تعالى 
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فالاختيار و القدرق وذلككلانها لست تطلب خيرا مظنونا بلخيرا حقيقيا. ولاينازع 
هذا الطلب فما طلبا آخر » کا فینا » اذ ليس فما OU gh‏ » و يكو ن من وجه التنازع من 
قبلها wos.‏ الال قال وعد ee ales‏ عه هد الال وعد هله 
العقول فادها تتوختی ان تکون افعاها مثل فعل الاو ال . 

وقد قيلان الانسانمضطر ق‌صورة مختار. ومعناه ان" الختارهتا لامخلو فىاختياره 
من داع یدعوه الى فعل ENS‏ . فان كان GL ell‏ هوالغاية موافقا لاقوی الةو قفینا 
قيل رفلان محتار فا (alad‏ . وريما يكون GSE‏ الداعى من جهة انسار ن آخر وق حالة 
اخرى لایوافقنا فما ذلکث الداعى » فيكون صدور الفعل متا حسبه على سبيل الا کراه . 
فاذا كان ذلکث الداعى ذاتيا » كان Ike‏ حسبه . فالمختار بالحقيقة هو ill‏ لابدعوه 
داع ال فعل مايفعاه . وحن ادا WE‏ : وفلان يفعل کذا محتارا» كان معناه ان" داعبه" ا 
واذا قلنا انه ويفعله مک ر هاً» كان معناه ان" داعیته غبره . والداعى اذا لم يكن غيره » 
كان الفاعل فما يفعله #تاراً » و يكون عنده ان" ذلکث الداعى غاية” او خی اما نسب 
الوهم او سب الععل . وادا كان الداع ی غمر ه » كان alad‏ ¿ وان كان فيه صلا ح للفاعل» 
صادرا عنه على سبيل الکره . فالاو ل تعالى لما كان هوالخمر » كان صدور الاشياء عنه 
صدور مالو صذر عن غيره وكان طلبه فيه الخير» فلما لم ختلف فيهالغاية و الفاعل» فكان 
صدور هذهالاشياء عنه لالغاية خارجة عنذاته » كان بالحقيقة هوالختار . وانمالایصح 
فينا الاختيار الحقيقق"» لان فيذا قو تمن » قوة تطلب شيئا حلاف Laila‏ عليه » وقوة 
نحاول ضد ENS‏ والاو ل تعالى ليس فيه هذاء لان" صدور LAYI‏ عن‌ذاته هو حسب 
خبریشه ۰ وتلكك الاشياء غيرمنافية لذاته » فلايكون هناك تنازع ف الارادة . 

تعليق : بحب ان یکون ی الوجود وجود بالذات e‏ وقالاختيار اختيار بالذات › 
وفالارادة ارادة بالذات » وفالقدرة قدرة بالذات » حتی يصح ان تكون هذه الاشياء 
لابالذات ق‌شیء . ومعناه انه يجب ان يكون واجسالوجود موجودا بالذات » وشتارا 


بالذات. وقادرا بالذات » ومريدا بالذات » حتى تصح هذه الاشياء لابالذ اتقغيره . 
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انتهى كلام التعليقات بألفاظه . 

وقد انى عثل ESS‏ الشريكث العلم فى الفصوص وق تعليقاته » وكذلكف معام 
المشائية ق‌ائولوجبا. فيا اسهاالتشک‌کون انظروا الىانصاف اما SANS‏ کئالمتشک کٹ 
ثم استفتوا S:‏ > هل محل لاحد ان يقلده ق‌قوله اويثق به ق‌نقله . 

وميض 

قال امام المنشككين ف المباحث المشرقية : ESI dely‏ مى حققت » علمت 
ان النكتة » فى مسئلة القدم والحدوث ومسئلة ابر والقدر » شىء واحد . وهوان الثیء 
g‏ كانت فاعلیته ق‌درجة الامکان استحال ان يصدر عنه الفعل الا بسيب آخر. فهذه 
المقدامة هى العمدة فى المسئلتين . ثم ان فاعلية الباری » لما استحال ان يكون Le gay‏ 
س دب منفصل 6 وجب ان یکون وجو ما لذاته . ومی كانت alij azale la‏ » وجب دوام 
الفعل . واما فاعلية العبد » فلما استحال انيكون وجوما لذات العبد » لعدم دوام ذاته 
ولعدم دوام فاعلیته » لاجرم وجب اسنادها الى ذات الله تعالى . وحينئذ يكون فعل Jall‏ 
بقضاءالله وقد ر ه . فان قيل : فاذاكان الكل بقدار ه٠‏ فا الفائدة ق‌الامر والنهى والثواب 
والعقاب ؟ وايضاء اذا كان الكل بقضاء الله وقد ره » كان الفعل الذى اقتضی القضاء 
و<وده “ally 3 Lely‏ الذى (get‏ القضاء عدمه lace‏ . ومعلوم ان" القدرة لانتعلق 
بالواجب والممتنع. فكان يجب اذلايكون الحيوان فاعلا للفعل والترك . لکنا de‏ ببدمهة 
العقل كوننا قادرین على الافعال . فبطل ما ذكرتموه . فالجواب : اما الامر والنهى › 
بالقضاء . فان الاغذية الردية » 4ا انها اسباب الامراض اسمانية » كذلكث العقايد 
الفاسدة والاعمال الباطلة اسباب الامراض النفسانية . و کذلکث القول فى جانب الثواب . 
واما حدیت القدرة فوجوت الفعل لا عنع کونه WH yr 9 “OY 2 |) gar‏ الفعل معاول 
و جوب القدرة 4 والمعاول لايناق العلة 4 بل می کان وجوره y‏ لاجل القدرة 4 ف<يلئك 


ستحيل ان یکون مقدوراً بالقدرة . والّذی يدل على dee‏ ماذكرناه » ان" اصعاب هذا 
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القول Og) gs‏ اه بحب على الله اعطاء الثواب والعوض فى الاخرة . والاخلال بالواجب 
يدل اما على الجهل و اما على الحاجة » وما محالان على الله تعالى . والود ی الى احال 
le‏ فيستحيل من الله تعالى انلا يعطى الثواب والعوض . واذا استحال منه عدم‌الاعطای 
لزم وجوب الاعطاء . فاذن صدور هذا الفعل عنه واجب ‏ مع انه مقدور له . فعلم ا“ 
کون الفعل واجبا بالتفسمر CID‏ ذکرناه » لایستنم کونه مقدورا . انتهی کلامه بعبارته. 
وهو اقرب الى الحق ما اورده pled‏ كتبه . ومع ESS‏ فعلی صبرق النظر التعقی ان 


gp‏ € - م و 
دمعغه و ندتوده و ده رل | 


و ميض 
واذ قد استبان لكث » ان کل هوية dest‏ من شءصيات اجزاء نظام الوجود » 


عتنع ان تکون هی‌هی يما ها من yall‏ ة الاستعدادية لاد تها الشخصية والاسباب التأد ية 
الها بعينها » ولاتکون على استحقاق مایصیها من الخيرات والشرور ‏ وان استحقاقات 
الاتحاص ایضا من لوازم [ele per‏ الختلفة المتنعة ان تکون هی على غير تلکث 
الاستحقاقات » وان كلا من تلكك الاشناص من خيرات الوجود الواجب فیضانها عن 
الفيئاض احکم » جل مجده » فاذن » EK la bred‏ على القضاء والقدر » وقولکث : رلم اذا 
ممتحن بهذه الحن ؟» اما فى قوة قولكث cals dy‏ الله تعالى وادخانى ى الوجود ؟) 
ولست ELBI‏ قائلا هذا بلسان ESB‏ او راضباً بان لم تکر 


ن لوقا موجودا نی بطنان 
سرك › واما ىقو ة قو لکث dy‏ انا انا ول انت انت e‏ ولم هذا هذا c‏ ولم ذاك ذاك»ولم 
هذا النظام الجملى هو هذا النظام ؟ » فتبصر » ولاتكن من الجاهاين . 
ومیلض" 
انما الشرور ال هی لوازم الخبرات الكثيرة كلها تدخل ف القضاء الاول 
بالعرض . فاما قالقدرء فبالذات لابالعرض . فان القدر تفصیل [role‏ ف القضاء AM‏ 
بالذات او بالعرض. فلایعل‌اعتبار ب «العرض » ق‌القدر Meet‏ ا لا gallo ga lls‏ ض» 


كا حمولاتالعرضيةالموجودة بوجو د الوضوعات بالعرضء لاعلى الحقيقة . فالعرضیات 


تدخل ف الوجود بالعرض» ولكن باعتبارها ف‌انفسما » لاباعتبار وقوعها ف القدر. والبداء 
وهوحوالثابت اواثبات المْحو ‏ اما يصح" ف القدر اذى هوكتاب الحو والاثبات 
لاف ‌الةضاء الاو ل الذى هو ام الکتاب و دفتر نظام الوجود » ولوح قل الامر والخلق e‏ 
ورقیم رقم الابداع والصنع coy Sly‏ احفوظ عن الزيادة والنقصان › والصون" 
عن isle‏ 

قال الشريكث فالتعللم ف الفصوص : فص" : تفن" الى الاحديّة تدهش" الى 
الابديّة . ر واذا سألت عنها فهى قريب » اظلّت الاحديّة فكان TO‏ اظلّت AS‏ 
فكان LYS‏ جرى Jal‏ على اللوح بالخلق . 

we: 

الى يستين ليصيرتكك ؟ - ان تعلّق نظام ااوجود حملة بالقضاء والقدر » واستناد 
الوجودات كلها الىقدرةاللهسيحانه وارادتهوحتهوعنايته » ليس يصادم توسيط الشرايط 
والعلل » وارتباط عوالم النظام واجزاما بعضها ببعض » وترتب السببات عن الاسباب . 
وذلكك كا ان الله سبحانه هوالمفيض الجاعل لذات زيد ووجوده مثلا » مع ان اباه وامه 
وغيرهما Le‏ بتعلق به دخوله ی دارة التقر ر » من alle ila‏ واسبابه الستندة فى سلسليتها 
الطوليّة والعرضية الى فاعليته التامة وجاعليته الواجبة » تعالى شأنه وتعاظم سلطانه » و 
كذلكك الانسان عا له من GAYI‏ والملكات والاعمال والافعال حیعاً » ما فاعل جوهر 
ذاته ومفيد وجوب وجوده » هوالله سبحانه »> ضرورة ان الجاعل التام المفيد لوجوب 
وجود المجعول ؛ لايكون الا من حميع مايتوقف عليه حصول ذلك المجعول ق‌سلساة 
الوجود من تلقائه » ومصنوع صنعه ومخلوق قدرته . ومع ذلکث ‏ فان من ila‏ العلل 
والاسباب لا يؤثره و بباشره من‌اعماله وافعاله ‏ قدرته و منته و شوقه و | حاعه وارادته 
واختیاره . ولذلکث كان هو الفاعل القریب لفعله . وان لم يكن هو جاعله “ple‏ القتضی 


لوجوبه والصانع لوجوده . 
فكذلكك فاعلمن ان الدعاء والطلب » من حلة اسباب Syed‏ وعلل الکون 


۱۸ 


۳ 
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وشرايط الدخول ف نظام الوجود 5 "OSS las‏ ان ta‏ ايرام بالطلب والسوال والدعاء 
۳ ۶ رس و 1 3 0 لت ۲ 5 om‏ ۲ 3 - 
والاحاح اجاح له و سير E‏ 4 ان كان aint de > -d Lz‏ بتع د بر و جو ده» 
As‏ يتطبسع لوح ei aAa‏ بصو ر حصوله ۰ فلم الدعاء ارات ته ؟ وان كان Le‏ 
جرى به القلم وتطبع بهاللوح» فا الداعى الى تكلفه ؟ وای افتقار الى تجشمه ؟ - فندفم 
“OL‏ الطلب lal‏ ه ب kaal‏ ع اء والدعا lias) e‏ من القدر > و شا م رايط المطاوب المقضى ٠‏ 
ن اسياب | ۳۳ lois. ead IR‏ کان ود > | CS‏ القضاء e‏ ر له شجاح بغية ة ما و cle‏ 
AS ona‏ الطاب والدعا re Gr [a$ OVA s‏ ابطها و اسسا 5 ۳3 “əl‏ ره الم ایضاً o’‏ 
القضی المد ر > والا فلا. وبا لجماة » ماقضی وقد ر فقد قضبت وقد رات اسبابه 
وشرايطه 3 و Mab‏ . اذا ارادالله eae Tet‏ ا 
ےہ v o‏ 
وميس 
سے و 3 م 1 : H 04 t‏ 
4 کلک وا sS!‏ اسیات امد 0 Jilla‏ مھا تيح ابو اب السعادة والشماوه 3 
ضوابرط الواح = المضاء a‏ و الدر . قاأوا : التى خادم القضاء hll LS ٠‏ خادم الطبيعة 6 
وما علم المنطق حادم وزن dla gl‏ والنطی خادمالسليقة العقليّة الوزونة و de‏ العمروض 
حادم وزن السليقة الشعرية . وقد قيل : کا الميزالى” - خادم الصور . والصحيح c‏ كما عل 
all‏ ان خم حادم وزن‌الو ۵ ig‏ تظريةعوالميؤان” خادم الوا ð‏ ھا io b;‏ الموزونة ف جباءة الفطرة . 
ALLL s‏ فا الطبيب حادم الطبيعة از CAS‏ فكذلككالنى خادم القضاء وخادمالطبيعة 
الكلية . 
a <) æ‏ 
| مين 
w 5 - 2‏ - 
الم يتل على ES‏ فما قد 3 ی على سمعكث ؟ ‏ ان الامر الاطی والتفس" 
lal‏ ىالافاضة والجعل » pall yas‏ عنه ف التنزيل الحكم بقول «کن » بالنسبة ANS‏ 
شن E 5 se Sy‏ 3 3 9 
الا كيرء و كذا باانسية إلى عامالعقول احضبه . ابداع وصنع + وبا لغسبةای عا مالمجر دات» 
وهو مجموع العالمين العقلى والنفسى » امر ؛ و بالفسية الوم dle‏ الجسمانيات» gle‏ 


وبالنسية الى خصوص الکیانیات الكائنة الفاسدة » عا هی كاينة فاسدة على التخصيص › 
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تكوين . ثم المتعلّق بعالم الخلق على ضربين : امر تکوینی صنعی ايحادى » و تدوینی" 
جک تشریعی" . و ان" الخاطب بقول «کن» gly‏ بامر الصدور » نفس جوهر 
الاهية بحسب مرتبةالمائية الاسمية الشار حة للاسم > والصادر نفس جوهرهاالصار بالصدور 
ES‏ حقيقية . وان عو الم نظاءالعالم الاكبر الوحدانی" بأسرهاء متطابقةمتو از يةمتلازمة» 
مرتبط بعضها ببعض . فکل ما dled‏ ماء فهو مثال مایوازیه فسا dl pally‏ فعالالاجسام 
بازاء dle‏ الارواح deg e‏ العناصر بازاء dle‏ الافلاك » deg‏ التفوس بازاء dle‏ العقول» 
وعالم الاعداد بازاء dle‏ الالفاظ ‏ وعام الالفاظ dle el jh‏ الاذهان وعام الاذهان بازاء 
ole VI dle‏ . و کل" dle‏ من العوالم» SAINTE‏ هو فوقه » ومذال وظل و طلسم له 
ومقتدر Eys‏ به. و کذلکک‌خحصوصیات اجزاء کل dle‏ بازاء حصوصیات اجزاء Al gall‏ 
الى هی‌فوق‌ذلکت العام وامثلتها وطلسماتما واظلالحاء ومقتدية ومتمة ما . فاذن» فاعلمن 


ان العام الحرفى” كالجسد » والعام العددی" کالروح الساری فيهء وهما عافهیامن‌تالیفات, 


النسب وامتزاجات الخواص .۰ منطبقان على عوام التکوین» عا فا من‌اللسب الكونية 
والبدایع الصنعية » و کالاظلال والعکوس والثمرات» والفروع بالاضافة الى اضواء Ble‏ 
الانوار القدسية والجواهر العقلية» عا هنا EK‏ من ازدواجات مشافءاتال+هاتالعشقية 
والحيثيات الشوقية واعتناقات الابتباجات Mandl‏ عن اشعةالشر وقاتالمبيّة والاشراقات 
الالهية . 

فن امهات الاصول و مهمات المسايل » ان نسبة الثوانى الى الاول : ام at‏ 
النسب . وربما قالوا : نسبة الجوهر الاو ل الى القیوم الباری" الاو ل » جل ذکره ام" 
جميع النسب . ذکر الشریکث حروف مراتب الوجودات واعدادها » فى رسالته العروفة 
النبروزية . ولنا علما مواخذات‌تعقبية غير اقتضابية » اوردناها فى کتاب نبراس‌الضیاء 
وف كتاب الجذوات والمواقيت Wang e‏ فما مح الاصل ومخ الحقيقة . فاذن dle‏ العدد 
بازاء dle‏ الحرف» deg‏ الحرف بازاء dle‏ الذهن dle ge‏ الذهن بازاء عالمالعين. فالحروف 
والالفاظ والاسماء والا'ياتوالاذكار والادعية»باعدادهاواورادهاونسهاواوفاقهاء کانّها 


Yi 


Yi 


{ey‏ القيسات 


ذهن الاعیان و صبرالواقم ومتخيلة الخارج . فاذا انطبعت و عثلت صورة المقصود فهاء 
استتبع ذلكث “ea‏ استحلاب الحصول ف متن الواقع وخارج الذهن . فنسبة الادعية 
والنامات الى حصولالطالب ونیل‌الاامال» نسبة تصو رات‌الاذهان‌الی حصیل التصو رات 
ف الاعيان. فهذا احد اسباب استهار الادعية والاذ کار» لا عاء البغية فى وعاء الحصول . 
فاذن» قد استبان “Ol‏ الوه 
جداول انهار القضاء والقدر. فليعلم . 


باب من‌ابواب اسباب الكون والحدوث » والدعاء جدول من 


eee 

قال الشر يكت ف التعليقات : 

تعليق : سبب اجابة الدعاء تواق الاسباب معا Ab! RL‏ » وهی انیتوافیا سبب 
دعاء رجل » مثلا » فما يدعو فيه » وسبب وجود ASUS‏ الشیء معاً عن الباری" تعالى. فان 
قيل : فهل كان يصح وجود ذلکث الشیء من‌دون الدعاء وموافانه‌لذلکث الدعاء ؟ قلنا: 
لاء لان علتهما واحدة وهوالباری" تعالى وهوالذی جعل سبب وجود ذلكك الشىء 
الدعاء » كنا جعل‌سیب عة هذا الربض شرب الدوآء» ومام یشرب الدوآء لم يصح »> 
وكذلكث الخال ف الدعاء وموافاته لذ لكف الشىء فلحكة ما توافيا مع على حسب ماقدر 
وقضى . فالدعاء وأجب و توقع الاجابة واجب . فان انبعاثنا للدعاء يكون سببه من 
هناك » U fico pasg‏ سبباً للاجابة . 

تعليق : وموافاة الدعاء لحدوث الامر الدعو لاجله‌هما معلولا علّة واحدة وربما 
يكون احدثما بواسطة الاخر . 

تعليق : وقد يتوه ان السماويات تنفعل عن الارضيات . وذلکث انا ندعوها 
فتستجيب لنا وحن معلوفا وهىعلتناء والمعلول لایفعل ق‌العلة البتة . وانما سيب الدعاء 
من هناك ايضاء لانها تبعثنا على الدعاء وهما معلولا dle‏ واحدة. 

تعليق : واذا لم يستحب الدعاء لذلکث الرجل وان‌کان يرى” ان الغاية الى 
يدعو لاجلها نافعة » فالسبب فيه ان الغاية النافعة انما تكون بحسب نظام الكل »لا حسب 


tor ميرداماد‎ 


مراد ذلكث الرجل. وربما لاتكون الغاية حسب مراده نافعة» فلذلکث لایصح استجابة 
دعائه . 

تعلیق : والتفس الزكتية عندالدعاء » قد يفيض ple‏ من الاوّل قوة تصير مها 
مؤشّرة فى العناصر » فتطاوعها العناصر متصر EG‏ على ارادتها » فیکون ذلکث اجابة للدعاء. 
فان العناصر موضوعة لفعل النفس ld‏ » واعتبارذلكك فى ابداننا يح . فاننا ربا WOE‏ 
شيئاً فتتغیر ابداننا حسب ماتقتضیه احوال نفوسنا EILE y‏ 

تعلیق : وقد عکن ان توثر النفس فى غربدما ء ها توثر ی بدنها . وقد توثر 
التفس نى نفس غير ها » كا بحکنی عن الاوهام انى تكون لاهل‌اهند » ان مت الحكاية. 
وقد تكون البادی الاول تستجيب لتلكث النفس » اذا دعت فما تدعو فیف اذا كانت 
الغاية ای تدعو فما نافعة بحسب نظام الكل . انتهى. ۱ 

وقال » تعليق : كل دعاء » فانه لاعتنع ان يستجاب » و وجه لا امتناعیته انه 
يكون معلوماً للاول تعالى » وان كان بواسطة الداعى . و کل مايكون معلوماً له : فاته 
كائن »اذا لم يكن هناك معلوم آخر anile‏ . ومعنى ممانعة المعلومالا'خر CAN‏ عانعه c‏ هو: 
مثلاءان يكون داع یدعوعی‌انسان بالبوار» وبواره È‏ بفساد مزاجه : ويكون معلوما له 
ايضامن جانب آخرءان ذلکک ال مز اجب انيكون صحيحاء فلایصح ان یکون الدعاء مستجايا. 
وقوله ومن جانب آخر » ای مناسياب ذلکث الزاج . وان عل مناسبابه انه لا سحب ان 
يكون صحيحاء كان الدعاء مستجابا» فلايكون هناك ممانعة معلوم آخر. ولذلكك يجب ان 
لایدعو احد" على احد. فاته لامحالة قدعل فى سابق علمه ‏ ان هذاالداعى وکل ماکان معلوماً 
له» يدعو » فاذا دعا دل" على انه کان معلوما له » و SITUS‏ معلوماً له فلاعتنع وجوده. 

تعلیق : الاول تعالى » هوالسبب فى لزوم العلومات له و وجوبها عنه » لکن على 
ترتبب » وهوترتبب السبب والسیب. فانه مسبب‌الاسباب » وهوسبب معلوماته. فیکون 
بعض ‘sl‏ متقدما علمه له على بعض » فیکون بوجه ماعلةءلان‌عرف الاو ل معلوهاء 
وبالحقيقة › فانه علّة كل معلوم وسبب لان fe‏ کل شی" . ومثال ذلكث انه علة لان 
عرف العقل الاول » ثم ان العقل الاو ل هو علة لان عرف لازم العقلالاول . فهو 
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وانكان سبا لان عرف الءمّل الاوآل ولوازمه : فبوجه ما صار العقل الاو ل he‏ لان 
عرف الاول تعالى لوازم ذلكك العقل الاو ل . والامر فى الدعاء كذلكك . فانه بالحقيقة 
هوالسبب قدعاء الداعى وسبب الدّاعى. E‏ الداعى هوسبب لان C9 pe‏ دعاؤه» فاته 
بوساطته يكون الدعاء معلوما له . فيكون الداعى بوجه ما سبباً لان عرف الاو ل Mar‏ 
دعاءه » وليس يؤثرالداعى بالحقيقة فى الاول تعالى : بل هو بالحقيقة الوشر ء لاالداعى . 
انی كلام التعليقات بألفاظه . 
وق الشفاء والنجاة » بين ان النفوس السماوية وها فوقها e DES jhh ille‏ وان" 
التصورات والارادات المتجددة ق‌هذا All‏ :۱۵ اسباب سماوية و ارضية تتوافى فتتادى 
الها و توجها . و LIIS‏ الامور الطبيعية pall‏ الراهنة الكائنة بعد ما لم تكن . وكذلكث 
القسريّات . وان لازدحام هذه العلل و تصادمها واستمرارها نظاماً ينجر تحت ار كة 
السماوية . فاذا علمت السهاويات الاوايل هنبا عا هی اوائل وهيثة احرارها الى الثوالى: 
علمّت الثوانى Jey‏ . و ان التصورات السماوية : ما كان منها Syl‏ واخلق فى نظام 
الوجود وا حری واصلح c‏ يفيضه الباری" الاو ل ویوجده . 
ثم قال : فتکو ن اصناف هذا القسم احالات لامور طبيعية» او مامات تدصل 
بالستدعی او بغيره : اواختلاطا من ذلكك ؛ بودی واحد منها او حملة” مجتمعة" الى الغاية 
النافعة . ونسبة التضرّع الىاستدعاء هذه القوّة » كنسبة JI KEN‏ استدعاء البيان . وكل” 
پشیض من فوق . وليس هذا هويتبع التصور ات السماوية . بل الاوّل “Gt!‏ بعل میم 
ذلكك على الوجه CLM‏ قلنا انه بلیق‌به » ومن‌عنده یبتدی کون مایکون » ولکن بالتوسط 
وعلی‌ذلکث علمه . فبسیب أن هذه الامور Las‏ ينتفع" بالدعوات والقرابين: و خصوصا 
فى al‏ الاستسقاء وق اموراحری. وغذا مامحب أن تخاف المكافاة عی‌الشر » وتتوقع 


o‏ سے س 


الکافاة على الخير . فان" فى ثبوت حقبَة ذلكك مز جر 


ةأعن Pa‏ »> و بوت حقفية 
ENS‏ يكون بظهور ابانه» و آیناته هی وجود حروماته . 


: الى الصالح‎ ES مو‎ “dail قال : واذا ششت ان تعل ان" الامور الى عقت‎ f 
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قد | وجدت فالطبيعة على النحو من الامجاد CAM‏ علمته EEE y‏ > فتامّل حال‌منافع 
الاعضاء ف الحيوانات والنبات » وان" کل" واحد کیف خلق . ولیس هناك CaS‏ سبب 
طبیعی» بل مبدأه لاحالة من العناية على الوجه اذى علمت . فکذلکت فصدق بوجود 
هذه GLL‏ فانها متعلقة بالعناية على الوجه الذى علمت العناية تعلق تلكث . 

م قال : او Ae‏ ان السبب ق الدعاء متا ایضا > و ق الصدقة و غیرذلکث 
و کذلکت حدوث الظلم والام » انما يكون من‌هناك فان مبادى حميع هذه الامور تنتهى 
الى الطبيعة والارادة والاتفاق . والطبيعة مبدأها من هناك . والارادات SM‏ لنا »كائنة 
بعد ما لم تكن . وکل کائن بعد ما لم يكن » فله علّة . و کل ارادة لنا » فلهاعلة: ENG‏ 
لارادة ليست ارادة متسلسلة فى ESS‏ الى غير النهاية » بل امور تعرض من خارج : 
اارضبة وساوية . والارضيَة تنتبی الى السماويئّة . واجماع ذلکث كاله بوجب وجود 
الارادة Lely.‏ الانتفاق» فهو حادث من مصادمات هذه : فاذا LT‏ الامو ركلهاء 
استندت ای میادی امابها متزل من عندالّه . والقضاء من الّه سبحانه تفال » 
هوالوضع الاو ل البسیط ‏ والتقدیر هوما یتوجه اليه القضاء على التدریج  GIS‏ موجتب” 
le‏ من الامور البسيطة SN‏ تنسب, من حيث هی بسيطة + الى القضاء والامر 
الامی الاو ل . انتبی بعبارته. 

فاما امرالزیارات واتيانقبور الاصفياء ومر اقدالص ا ین»والاستمداد من‌ار واحهم 
الامرية و errs‏ النورية » والاستضاءة بالاشراقات العقاية فى مشاهدهم القدسية › 
فنفرع عن اصل آخر . وهو ان النفس الناطقة c‏ معدن سنخ جوهرها مدین عالمالعقل, 
وموطن جوهرذاتها ارض قدس الملكوت » وسلطانم! علىالبدن امیولانی بالعلاقة التدبيرية 
من سبيلين : احدهما من حيث المادة الشخصية المنحفظة البقاء بشخصيتها » مادامت 
السهاوات والارض » والاخرمن حيث شحص الصورة الجوهرية البدنية الكاينة الفاسدة. 
فبالموت تبطل العلاقة التدبيرية : بالقياس الى بدنها الشخصى من حيث الصورة . فاما 


۳۱ 


۲١ 


ol] $o% 


علاقتها بالقياساليه »> من حيث مادته‌الباقية ق‌انقلابات الصورالمتواردة علمها » pad‏ فاسدة 
البقاء ابداً . BOWES,‏ الباقية» منحيث المادة» مرجحة ارتجاع وكر البدن واستيناف 
التعلّق بالصورة ABU‏ هذه الصورة عند الحشر الجسدالى » باذنالله سبحانه . فاذن » تلكك 
العلاقة الباقية بهذا البدن الشخصى من حيث الادة » ملاك احتلاب الفيض واصطياد 
الخير » بزيارة القبور و اتيان المشاهد . ثم" اجهاع انفس الزاءرين المشرقة بالانوار AY‏ 
والاضواء الملكوتية » له فوائد "Za‏ ی‌هذاالباب» كالمرايا الصقياة المستنيرة الى تتعاكس 
اشعة الاضواء منها ویتضاعف شروق الانوار علها » حيث لاتطيقها العيون العمشة 
الضعيفة . 

قال‌علامة OSS‏ وامامهم » فى كتاب المطالب العالية :انه جرت عادة جميع 
العقلاء باتهم يذهبون الى المزارات التم كة » و بصلّون ويصومون ويتصدقون عندهاء 
ویدعون الله تعالى ى بعض الهمات » فیجدون آثار التفع ظاهرة و نتاج القبول لامحة . 
SS‏ ان" اعاب ارسطاطالیس ۰ LIS‏ صعبّت عليهم مسثلة » ذهبوا الى قبره وحشوا 
فہا » فكانت تنکشف م ENG‏ السئلة . وقد یتفق مثل‌هذا كثيرا عند قبور الا کار من 
العماء والزهاد . ولولا بقاء النفوس بعد موت الابدان » لم يتصور امثال ذلكك . انتهسی 
كلامه . 

ey 

للشريكث رسالة معروفة فى فايدة الدعاء والزيارة» حسنة الاسلوب قوعة السبيل o‏ 
اورد فما معرفة مراتب الموجودات من البداً الاو ل الى النفس الناطقة البالغة فى JI‏ 
غاية تصير مضاهية للجواهر العقلية الثابتة . ثم قال : ونعود فنقول ان المبدأ الاو ل مؤثّر 
فى حميع الموجودات على الاطلاق » واحاطة علمه بها سیب لوجودها » حتى لايعزب 
عنه مثقال ذرة فى الارض ولا ی السماء اما على لتقسم الذى ينتهى فيه هذه » هو انه 
يؤثر ف العقول » والعقول تؤثر فالنفوس » والنفوس AF‏ فى الاجسام السماوية»حتى 
نحر کها داعا على الحر كة الدورية الاختيارية » تشبها بتلکث العقول و اشتياقاً Bec lll‏ 


tov ميرداماد‎ 


سبيل العشق والاستال . ثم الاجرام السماوية توثر ی هذا العالم اذى نحت فلكك 
القمر . والعقل الختص بفلكك القمر يفيض النور على النفوس الانسانيّة » لتبتدى به 
فى Clb‏ العقولات » مثل افاضة نورالشمس على الموجودات احلسمانية لتدر کها العن . 
ولوم يكن التناسب الذى و or salon A>‏ السماوبة والارضية یاو هر بة والدرا ALS‏ 
ley‏ العام الكبير بالعام الصغير : لا عرف Gol‏ »جل جلاله . والشرع الحق ناطق 
به حيث پقول :من عرف نفسه فقدعرف ربه . فقد اتضحلكك نظام سلسلة الوجودات 
sja yi‏ من‌المبداً الاو ل 1 Laas polis‏ ف بعضص ؛وعود الامر ال oa ey Pere‏ » و هوای 
سحا )4 وتعالى . 

de f‏ ان النفوس تتفاوت فى الشرف بالعلم INI‏ , فانه ربا ظهرت نفس 
من النفوس هذا cAlall‏ نویه کانت اوغيرها » وتبلیغ الجال ۴۳ العلم والعمل وبالفطرة او 
الا کتساب : حتى 7دمير مضاهية  fal‏ لالفعال » وان كانت دونه ق‌الشرف والرتيةالعقلية 
لانه Cle‏ وهىمعلول » والعلة اشرف من‌العلول. ثم اذا فارقت هذه النفس بدنما» بقیت 
فى عالمها سعيدة ابدالا Cop‏ مع اشباهها من العقول والنفوس : مؤثرة liag‏ العام تاثير 
العمّول السياوية فيه 1 

تم الغرض من الزيارة والدعاء» ان النفس الزائرة التصلةبالبدن الغيرالمفارقة عنه 
E URE‏ من ESL‏ النتغوس المزورة a>‏ | او سعادة أو دفع J‏ أو اذى 4 وتنخرط LoS‏ 
ق سلکث الاستمداد والاستعدادلتلکک الصورة المطلوية ALS.‏ وان تكون اللفس‌الزورق 
بسیب تشامها للعقول وو هرها محواهرها تور تاثرا عظما»وتمد امدادا aly‏ حسب 
استمداد الستمد . وللاستمداد اسیاب‌شتی »حتاف سب اختلاف احوال . وهی اما 
جممانية Calg‏ نفسانية . اما اسمانية » فثل‌مزاج البدن فانه اذا کان على حالة معتدلة 
فى الطبيعة والفطرة » DAE‏ منه اأروح النفسانية ال هی ی جاویف الدما ¢ » وهوآلة 
للنفس الناطقة » فحینثذ يكون الفكر والاستمداد على احسن ما عکن‌ان يكون» ولاسيا 


اذا انضافت اليه قوة النفس وشرفها . وايضا مثل المواضع الى مجتمع فما ابدان الزوار 


۲١ 


1۲ 


۱۸ 


۲١ 


a a a‏ دعل سس e‏ سے لا ل 


٤ oA‏ القسات 


والزورین فان" فما تكون الاذهان ATT‏ صفوا والخواطر اشد حمعاً » والنفوس احسن 
استعداداء كزيارة بیت‌الله تعالى» واجاع العقايد فىانّه بيت اى SS‏ به الى الحضرة 
EET E‏ ال e‏ وی Se‏ یب" فی مصالح 
اخلاص بعض النفوس من العذاب الادنى » بل العذاب الاكبر . واما النفسانية » فثل 
الاعراض plage‏ الدنيا وطیبانما » والاجتناب عن الشواغل والعوایق» والتصرف بالفك 

ال قدس الروت والاستدامة بشرو ق ف الدر لانکشاف goal‏ التصلة m‏ 
الناطقة . فهداناالله و اياك الى تخلیص النفس عن شوائب هذا العالم التعرض الزوال » 
انه لما بريد خير فعال . انتهی کلام الشريكث با لیفاظه . 


وميض 

الدعاء بلسان الاستعداد مستجاب » فلسان الخال افصح اللسانين » و منطق القلب 
بلغ المنطقين » وهجة الاستحقاق اصدق اللهجتين . وف التنزيل الكريم : Olan‏ من شى" 
الا سبح محمده» ای بلسان حال طباع الامكان الذالى » ومنطق ليسيته سنخ الماهية 
الجوازية «ولكن لايفقهون تسبيحهم ٠‏ » لکون قوت العاقلة "i fa‏ و قلوبكم JG‏ 
ae‏ مغلوفة” . اباك > انها 0۳۳ الله بالسنتم وافواهكم lk‏ كد نه لهات" 

حالم لسان "مقالع » وان يكون منطق Mal‏ على حلاف منطق السنتم . ALLL‏ > 

الدعاء بلسان الاستعداد يجاب E‏ . والامل عقدار الاستحقاق يفوز ولايخيب › 
galls‏ تنزل من السماء على قدرالمؤنة. فاذا کان‌الاسان الحالى ذاكراواللهجةالاستعدادية 
اط فل علیکث » لوسکت لسانکث ادان وات عن الستئلة مجتکت 
اللحيانية » وان كان تواطؤ اللهجتين حلب للفیض : وتطابق اللسانین انفع ق‌الذ کر 
واذا اخرسالله لسان حالکث وافحم مجة استعدادك » فلاينفعكك ان حر کت EN bad‏ 
ot!‏ + ولابجدیکث ان ادا بت لمجتكك اللحانية . ومن هناك مغزى قوله»عزمن 
قائل as‏ فليستجيبوا لى وليؤمنوا فى لعلهم برشدون» ۰ ای فلی ولوا انفسهم ق باب 
الاستحقاق لاجابتى دعوتهم » وليؤمنوا بان جواد Clay‏ لاضنانة فى جودى ولا 
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نسويف فى Set‏ اذا وجدت سائلا" ما مستحقًا للعطاء i‏ اعطبته , وآملا" Ca‏ اهلا 
de l‏ افضت عليه من iny‏ واسعة لاتنجذ ولا تتصرم ؛ وخزائن علوة لاتشفد ولا 
تبید. .وی sall‏ ادس : عبدی اذا شغله ذ کری عن مسئلی  abe ١‏ افضل ما 
عطی السائلین . 
ET‏ 

وهذا yella‏ باب الدعاء شقیق ق‌باب الحمد» فافضل مقامككث ف الحمد ان 
نجعلل قسطكث من حمدك بار nad tS‏ مرتبتکث الممكنةهن الاتصاف بكالاتالوجود. 
and, balls”‏ والعدل واطود » فيكون جوهر ذاتكث حینثذ احمل الحمد منکث ESS ld‏ 
الوهاب سپحانه ESI.‏ اذن» تنطق بلسان حال کل صفة من ES‏ الصفات ¢ انها 
فيك Jb‏ صفته سبحاثه وفيض ی جوده وصنع هته . وانه ) جل ساطانه » حسب 
نفس ذاته فى تلکث الصفة علىاقصى الراتب TSUN‏ . فقد ذكرنا فى سدرة El‏ وى 
المعادقات على زبور آل محمد عام الا 


رت العالین ) < هو ذات کل دوجود ¢\ هو موحود 4 وهوبة a‏ <جو هر “bie‏ کسی 


a) المد‎ yo gl أ ات ورن 2 قوله 4 تعالى كير‎ c 


مر An‏ ۴ الوجود» وقسطه من JIN law‏ ۱ و ESAS‏ كان عا مالامر »و هو dle‏ الجواهر 
المفارقة » عالم الحمد وعالم التسبيح والتحميد» ومنه فى القر al OT‏ ر له الملكك وله 
ا ) e‏ 


فاذن » ربما لم يكن الدعاء مستجابا » لانه لم يصدرعن لسان الاستعداد» او كان 
مالفا لما هوالاوفق ی نظام الوجود . وربا كان عدم الاستجابة لعدم استجاع الشر ایط 
و استعام الاسباب . و ربا كان ذلکث لعدم الاتيان من سبيله » او لكونه ملحوناء وان لم 
يكن جوهر نفس الداعى ملحونا . وربا استجيب له وكان Uga pa Yy ggb‏ بو قته » كا 
كان بين قوله عز قائادة «قداجيبت دعوتا» ؛ وبين وقوع مدلوله مقدار اربعين Tale‏ 


دمن هزاك سام الليل dams‏ 4 ولکن ۳۹ امد و للا مد اوا i.‏ ربا كان تعو ده 


۳ 


۳۱ 


بغيره اصلح للداعی » فیعو ضه الله سبحانه ىهذه النشأة» le‏ هو gäl‏ واصلح . وربا کان 
الاصلح للداعی ان يعوضهالله سبحانه CE‏ سا له » منمتاع الغرور ق‌هذه النشأة البائدة 
الظاهريّة » باج مایکون ف النشأة الخالدة الحقيقيّة . فهنالکث تبدوله دخلة الامرء 
gene‏ عا فعله اأرب العلم الحكم ۱ 

و ربا كان عدم الاجابة من باب الامتحانات TAY‏ الى بها يبتار رسوخ 
القدم فى درجة یقن RT‏ العرفان فى مقام الرضا والتسلم » وان كان الداعى اهلا 


NESSI‏ والتکرع . ف اياك وان بستفز لك شيطان الوهم ووسواس الطبيعة c‏ اذا جبهات 


3 


بالرد : وحيل بينكث و بين باب الاجابة . SH EL‏ الفعال غیرضنین ف فيضه 
ولا جار ر فى حکه ولا حالف فى عدله ولا موسر ی قضائه 
ومیلض" 
العقوبة TAYI‏ من باب الرحة وللتمحیص ف النشأة الاخبرة لا للتشفی وثلوج 
النفس بالانتقاء + تعالی Ge dl‏ ذلکث Wyle‏ كيزا . فهوالّذی تيس رجته امام غضبه 
و حبط بسطه من‌ور آء قبضه» و یشور بطشه الشدید منعين رأفته الخرارَة . فلایغرتکث 
قولكث فى سؤال الغفرة ويا رحمن » يا رحم» یی برحمتكك من عذابكك » » فعسی ان 
یکون عقابكك garde‏ الرحمة LAN‏ » فیقول الله سبحانه p‏ عبدی » انا الرژف ارحم 
القائم بالتسط ‏ اعاقبکث gay,‏ الواسعة » و بصیبکث عذانى الالم بعنایتی ابحامعة »۰ ومن 
هناك قال : ,خلت هؤلاء للجنة ولا ابالى » وهولاء للنار» ولا ايالى » فاذن GE‏ علیکث 
ان مد ق تصحیح جوهرك » وتصيير ذاتکك حیث يكون كق من سنة رحته 
لواسعة EL‏ لاالجحم » وقسط استحقاقکک من فيض عنايته التامة الثوبة" لاالعقوبة . 
جعلنا الله Sy‏ من حزب قربه و آل رحته » ومن Wall‏ الرزوقن زلفی بهائه 
وبهجة لقائه . 
rey‏ 
ذكر الشر کاء السالفون » انه لاقدر لعالم الديدان » وهو c poball dle‏ اجسادًا 


ا ا ا ا rn‏ 


وارواحاً وابداناً ونفوساً » بالقياس الى عوالمالعلويات e‏ اجراماً وانواراً ونفوساً وعقولا”. 
اما تعتبر بان كرة الارض lalat‏ لا بح لجرمها بقدر بالنسبة الى ما فوق فلك 
الشمس اصلا fc‏ انها هناك فى l OSRIR SPENT? a‏ بص حح لاهنال اختلای 


منظر بالرصد ‏ لاعسوبا ولا محسوسا وان تدور المريخ bel‏ جرما من مشل الشمه 


é 
ی جو فه ۲ و کذلکث قطره اطول من قطر ه 1 ولذلكئك كان المريخ اور تب ال الشمس‎ lc 


Co 


عند المقابلة منه الما عند المقارنة . ها ظنكث بفلكث المر م والافلاك من فوقه؟ » فاذن » 
dle‏ الاجرام السماوية واسع جدا ؛ والعقل الصرع الملكوتى يشهد ان dle‏ العقل اوسع 
واعظم es‏ من dls‏ ا لجس Ale yc‏ الور من عام الظلات وعام الارواح من عام‌الاشیا 
ها قال مفید الصناعة فى ائولوجیا : اللفس ليست فالبدن » بل البدن فى النفس e‏ لانها 


اوسم ميك . فادن لاقدر اعام الخاق بالاضافة الى dle‏ الامر 1 


۳ سات bi‏ ا . 
واحدا 4 سم وا سمه )ر سم الكل ) ¢ aj‏ تسن و احده 4b);‏ 4 هى عو النفوس 3 


قال شيخ حزب الذوق ف التلوحات : وکان AKH‏ احذوا Mall‏ حیوانا 
وعقل واحد » هوجموع العقول . وسَّموا مجموع النفوس « نفس الكل » e‏ و مجموع 
J gaall‏ ر "jae‏ الكل ( . وا کترهم ja>‏ العام بالسماء » غير ملتفت الى oy ISU‏ القاسد . 
وربا JS JS per‏ من الثلثة 4 ارم الاعل ونفسيه و ver 3 alae‏ : 

وقال الشریکث فى ساقة اول کتاب المبدأ والعاد : فصل : فى تعریف جرم الكل 


ونفس الكل : Ugly‏ بالقوة من وجه » وعقل الكل ؛ وانه بالفعل دائماً ‏ » dels‏ ان" 


4 aal ALI slei ۾ كانت م عل سبيل‎ Alsi ) السهاء ( وامم ) الكل (( وامم‎ ) eo! 
¢ اصغر‎ als 4 القمر‎ ô الذی تشتمل عليه كر‎ Aw Lal] بعتون بالدو هر‎ PES A كانهم‎ 
ى بدن حيوان الى بدنه . مم اذا قيل‎ BAL BaD بالنسبة الى العالم السماوى » من‎ 
ent! أن بکون‎ PES ع عدمها‎ dy 4 ache £ iladi لكف‎ esi å 1 حبوان‎ ۳ 
والکل" عندهم »بالقیاس الى المبدأ الاو ل » کشیء واحد حى » له‎ . The الذى یحوبه‎ 


نفس Edis‏ » وله عقل مفارق » يفيض عليه . و ربا قالوا « کل لاسماء الاولى . فان" 


Y) 


"١ 


EY‏ القيسات 


يتكبش مشو er ee‏ اټ ب 


. | »وح ر کا ) حر که الكل‎ ( “Sle ) TEES بان‎ ajale D > من الفلاسغة‎ Las 


ان ااا ا اة ااال سب ههه ل سسب mu‏ 


وحسب اخحتلاف هذن الاستع‌الین: تارة هو Og)‏ ( عقل‌الکل" ) »> ویعنون به ala‏ العقول 
المفارقة »كانّها شىء واحد » و « نفس الكل" » » و یعنون ما حلة الانفس الحر AS‏ 
لاسماوات : کانها شىء واحد . وتارة بقولون « عقل‌الکل ۷ ویعنون به العمل المحرك 
بالتشويق للكرة الاقصی GAN‏ هو اولى بالتشویق بعد الخير احض » «ونفس الكل ٠»‏ 
ويعنون ١‏ النفس المختصة بتحريكث ذلکث الجرم . انى كلامه بعبارته . 

: الكائنات الفاسدة عندهم > کانها غيرهستأهلة للالتفات لفتها » لخسما 
وحقارتها باللسبة ال انقو اه الشريفة ST‏ هی فوق CS‏ فلا یعنشون الا مها قات 
الانسان » حسب جوهر نفسه المجردة ALI‏ الباقية الامنة من تطرق الفساد الها » فهو 
العالم الصغير اذى هونسخة مطابقة للعالم الا کبر GAN‏ هوالانسان الکبیر . فهو اكرم 
حقوقر بالعناية به . ونغسه العقلية القدسية البالغة » نصاب INI‏ على النمط الاقصی › 
اشرف العقول الستجمعة بالفعل لصور حميع OY yal‏ المنطيعة فما ىدرجة العقلالستفاد» 
وهی العمّل الاخمر ىآ خرسلسلة العود » باز اء العقل الاو فى اول سلسلة البدو الذى هو 
اشرف العقول التى هی مجتمع صور حیع العقولات النطبعة فما بالفعل ق‌الفطرة الاولى. 
فاذن» الانسان هوالغرض المقدم ق‌قصد العناية من سابر الخليقة . ومن هناك قال‌الشریکث 
ف «الكلمةالاهية » :وخلقت sla‏ اونباتا وحيوانا ae‏ فتکو ن وفاسد ومتولد و متو الدء 
وااخرض المقدم فما dale‏ الاسان نت من فضالته سار الا کوان » لقالا شوت 


wot æ 8 


pas‏ ا حقه و لانقصر عن فا پل م و رن 


س 0 vy‏ 
و میں 


كانكث oli ytle OW‏ على مع EKA‏ وجلوناه لعين عقاكث » باذن الله سبحانه؛ 
فى ومیضات هذه القيسات Catal‏ » بومّضات جذوانا العقلية ع متضلع بالعقل 
الضاعف فى sale‏ الابقان ء مضطلم" بالعقل المستفاد فى درجة العرفان : متستم و 
سنام ا معرفة من سبیل البر هان » ان" نظام الوجود عبد طایع لربّه ؛ مستمیح من سجال 


ons میردایاد‎ 


لفیض Lied‏ » مستتودع" لانصباب‌الخیر فى مصبه جعله ربه اماما Cia‏ بعلمه 
وعنايتهلقضائه وقدره » فاحصی فیه کل شىء من رطب طباع الامکان ويابسه ABS c‏ 
وامره » وان الله سبحانه هوالبداً و ی > والفاعل والغاية للعالم الاكبر من کل جهة 
وبکل اعتبار » ولکل جزء من اجزاء من جهة اعتبار الفاعل الاول الذی هو Jeb‏ 
الفواعل والغاية الاخيرة ال هى غاية الغايات » و باعتبار افادة الوجوب SAS‏ هوملاك 
لتقرر وقوام الوجود » واه سبحانه هوالفاعل والغاية والاول والاخر والمبدأ والعاد 
لاعالم الصغير » حسب درجة نصاب العقل الستفاد ق‌النشاتمن الاولى والاخرة » عم فالنشاة 
الاخرة » محسب العادن Glas Il‏ واسدانی . فنصاب استکال الفس dy Fea Ai‏ 
درجاتها ی هلده‌النشاة خلع جلباب الجسد » ورفض غشاوة اش ودضو قيص الطبيعة. 
واستحقار السعادات AL‏ واللذات الزاجبتة» والانصراف dled‏ العقل» والعروج الى 
طبقاتالملائكة السماويّة » ثم" الاتتصال باللا الاعلى » والعكوف فى حرم جناب الق" 

والتصير الى العالم الا علی الربو . وقتصیا الدرجات ومنتهى القامات» تقديس النظر 
عن SUL‏ ماعدا الوجود الق » وکتس شراشر مشاعر العقل عن ابتفاء ۳ ians‏ 
غيره » واستشعار موجود وملحوظ سواء والتقدس عن كل درجة > حتی عن ‘core‏ 
مبذه الدرجة » والابتهاج هذه الهجة . فاذن » يتصحح للئفس ى‌هذهالدرجة ان ميدأها 
ومعادها ومبتداها ومنتهاها > هوالّه سبحانه » لاغير » على الحقيقه . جعل الله ستقتیانا من 


هذا الرحيق » وزلفانا على هذا النصاب e‏ انه قريب عيب . 


قال الشر يكت ى التعليات . 


تعلیق : JS‏ غاية » فهو خير » وواجب الوجود» SIT‏ الغاية ی الخلقى ع اذ کل" 


شىء ينتهى اليه » کا قال : ووان الى ربكك المنتهى » . انی . 

وقال ايضا » تعليق : لالمية لفعل‌الباری" تعالى » لان فعله لغاية c‏ لالداع olea‏ الى 
ذلكك . 

تعليق : قوله تبارك وتعالى : « هوالاو ل والاخر » لانه هو الفاعل ؛ وهوالغاية c‏ 


د ۱ 


6٩‏ القيسات 


فغادته ذاته ¢ “ON,‏ مصدر کل ی ۶ as‏ ومرحعه اليه 

تعليق : الارادة هو علمه عا عليه الوجودء و کونه غبرمناف لذاته . 

تعلیق : الفیض fad‏ فاعل دام الفعل » ولايكون فعله سيب oles‏ الى c ENS‏ 
ولا لغرض yi‏ نفس الفعل 5 انتبی کلام التعلیقات ۱ فقو نظا ر ذلکث ی aS‏ ¢ ان" 
غاية الغايات وغرض الاغراض SL‏ » نفس ذاته سبانه » لاغبر» BY‏ الغاية القريبة 
والغايات التوسطة المترتبة المنتهيه الى غاية الغايات على الاطلاق » ها علمته » وسيزداد 
فيه استيصاراً ان شاءالله العزبزالعلم . 

وميض 

واذ تبصّرت عا بصّر ناك به اضعاف القبّسات العش استنار لمقلة بصيرتكك 
ان الله سبحائه هوالاوّل والاخرمن عشرة او جه . 

الال » هو اول على الاطلاق من حيث انه قبل الوجودات باسر‌ها » ALS‏ 
بالذات 4 سایق الذات والو جود علما ira‏ باطر تمة 4 لكون aS‏ موجود سواه معلو له 
و al gat‏ 4 مسبوق" الذات ald,‏ 4 مسیوق" الوجود وجو ده : وا على الاطلاف ¢ 
من حيث ان کل شىء منتهر فى بقائه اليه » کا انه مبتدأ فى وجوده منه » اذ بقاء کل" 
ói‏ فعله ¢ ودوام کل دام صنعه 6 clas‏ كل ىء ودوامه من c elal;‏ وبماؤه ودوامه 
من ذاته 6 لامنتلقاء شیء آخر 5 فهو س حازه فاطر ll‏ جودات ودوجدها ومحدما وحافظها 
ومدعها ومبقيها . 

E 4 وسرمديه وجوده ) وسبى العدم الصريح‎ ajlo هوالاول من‌حیت ازلية‎ ui 
والاخرمن حيث‎ 1 (Sade pal 02 5> 99 غير داټه ا‎ COD مین الدهر» على کل دات ووجو‎ 
وأو بالنظر امن نفس مر تمه الذات ا‎ t وجواز الارتفاع والانتقاء لکل مو جود عسمره‎ 
A هي‎ 


ی “OS‏ 
الثالث انه او ل نظام الوجود CIS!‏ دوالانسان الکبیر» وآخره منحيث هوحبط 


Eo ميرداماد‎ 


سلسلتيه البدؤيّة والعوديّة . فهو الاول فى ساسلة البدؤ » والاخر فى سلسلة العود . 

الرابع هوالاو ل والاعر لکل ذات ووجودء من جهة الوجوبين السابق واللاحق e‏ 
اذكل ممكن #فوف الذات والوجود بوجوبین» سابق ولاحق» و کل منهها وجوب‌بالغر 
مستند الى الجاعل الق الواجب الذات القینوم الوجود » جل مجده وعز سلطانه » كما 
قدبيناه ف الافقالمبين . فهوتعال کبریاژه او ل و آحرلکل موجود بذینکث الاعتبارین. 

الخامس انه الاو ل والاخر ‏ من حيث هوالفاعل و الغاية محمیع الوجودات على 
الاطلاق . اما الانسان الكبير واکرم اعضائه الذی هوالصادر الا ول » فانه » علا 
سلطانه » هوالفاعل الاو ل التام القریب والغاية الاو التامة القريبة لما من کل جهة . 
Gly‏ ساثر اجزاء نظام الكل » فان لكل منها “Me‏ فاعلية مترتبة" الى الفاعل الاو ل» 
Mey‏ غائية مترتبة الى الغاية الاخبرة » وان هما الا نفس ذات الوجود الق الذى 
dhe ya‏ العلل ومبداً البادی» وفاعل الكل » وغاية الغایات . 

فهو سبحانه او لكل موجود » عا انه فاعل نفس ذاته» اوعا انه فاعل جوهر 
ذاته وفاعل حملة alle‏ بعینه » ومن تلقائه بتصحح فعلية الوجوب لكل ذات و وجود 
ولکل كال ذات و ال وجود . 

Wier‏ آخراه عا انه بعینه غاية نفس ذانه و وجوده ۰ او غاية جوهر ذانه 
‘bles‏ حملة غاياته وبا نوره و بهاژه معشوق كل نور و محبوبله » ومتشوق" کل" 
موجود ومتوخاه . 

السادس » هوبنفس‌ذاته الح ق من کل" جهة » ال كل مافیعام الزمان و آخره . 
نان" لكل کائن زمانی HO‏ ومنتهی زمانيتين» وزماناً متقدماً على وقت کونه وزماناً 
متأخراً عن‌زمان وجوده . والله سبحانه حسب سر مدیته بنفس ذاته » لامن تلقاء الاستناد 
الى امر و راء مرتبة ذاته » موجود مع اازمان القبل وما قبل القبل » ومع الزمان البعد وما 
بعك البعد » على نة ابتة سرمدية ونسبة واحدة ابدية . ولا كذلكك موجود سواه 


اصلا . فهو الاو ل والاخر » لایدخل ف سرمدینته امد" » ولا بش رکه ف او لته 


۳۱ 


۲١ 


۲ ¢ 


۹ القیسات 


واش ره اد 
۱ السابع » هو او لكل هوبة ‏ با انه فاطرها على الکالات الاولى الى هی 

فرايض Call‏ » وواهب الصور للمواد ق الفطرة الاولى . و آخرها » عا انه سائقها ال 
الکالات الثانية الَبى هی نوافل الحقيقة » ومفیض الانوارعلی الانفس ف الفطرة الثانية . 

الثامن » هوالاول للهویات ‏ عا اولاها النع السابقة على الوجود من مباديما المترتبة 
فى السلسلة الطوليّة الى fa‏ البادی » و رتب ها الاسباب المتسلسلة التادية الى حصول 
السیبات.والاخرطا ٠‏ عا انعم eal ble‏ اللاحقة الطارفة من بعد الوجود . 

التاسع » هوالمبدأ والمعاد للنفس العاقلة القدسية الانسانية الى هی النسخة الطابقة 
للعالم الاك بر فى هذه النشأة الاو البايدة » اذا ما بلغت نصاب الاستکال على Cea‏ 
درجات‌العر فان» وانصرفت عن کل شیء الى الله وحده. فهوالا ول والاخرللعامالاصغر. 
كا اه الاوّل والآحرللعال‌الاکبر . 

العاشر هوالاوّل والآخرللنفس المجردة ف النشأة القارّة الاخرة» عا انه Vacs‏ ها 
ومنتهاها و منبجسما و مصيرها » منه انبجاستها والیه رجوعها » فی حشرها ILL‏ 
ومعادها الروحالی . فليتعرف. 


ی بضعة من فروع شحرة هذا القبس . 
وفيض" 

قال Ge‏ من قائل فى 'اية الملكك : ر بيدك الخيراتكك على كل شى“ قدير »» ذ كر 
الخيروحده » ولم يتعرض لذكر الشر» تنبيباً لاولى الالباب على اسرار ثلثة : الاو ال ان" 
الک بالذات على القيقة) انا هوالاعدام : عا هی اعدام » والعدم : le‏ هوعدم لايسئند الى 
وجود موجودٍ » بل ال عدم وجود. بالضرورة . الثالى ان" الشر ور والالامالواقعة فق نظام 
الوجود > ى هذه النشأة وق النشأة TON‏ » واعی مها الامورالوجودية الى ne‏ 
بالشرية من حيث وجودها فى انفسها » بل بالاضافة الى موجودات غبرها » من حيث 
انها تستجر ها الى الجرمان عن كالاتها اللايقة بها فهی شرور اضافية بالعرض . ومع 


ميرداماد ۷ 


ذلکث . فانه (Gl‏ استنادها الى الارادة LAY!‏ والعناية الربوبية ايضا بالعرض» اذ لاتتعلق 
بها العناية والارادة » الا من حيث انها لوازم لبركات حمة و خيرات كثيرة فى نظام 
الوجود بحب فى سنة الفياضية CALI‏ و الوهابيّة المطلقة ادخالها فى Taal‏ الاوّل AY‏ 
والافاضة الارادية الوجوبية بالذات . وتلكك البركات ال جز يلةالعظيمة والخيرات الجمة 
الكثيرة » ملزومة هذه الشر ور الطفيفة . وايضا ان لوازم gl‏ انما تستند الى نفس 
Zall‏ بالذات» والى جاعل الماهية بالعرض . الثالث ان هذه الشرور بالعرض المرادة 
القضية ايضا لابالذات بل بالعرض» انا تتصحح شر يها الاضافيةالعرضية » بالقیاس 
الى جزئيتات بعينها » Golly‏ مخصوصها من اجزاء نظام الكل » هى طفيفة جدًا بالنسبة الى 
ساير الاجزاء . فامًا بالقياس الى النظام الجملى” الواحد بشخصية الجملية » و کذلکث 
بالقیاس الى تلكث الاشخاص و OLS LI‏ لامحسب انفسها برؤسها » ومن حيث هوياتما 
على انفرادهاء بل عا هى اجزاء الشخص “lad!‏ والنظام ISH‏ الفاضل التام » فلا شر 
ولاشربّة اصلاء لابالذات ولا بالعرض . فلو ان" اتلاحظ" لنظام الوجود ahal‏ ف 
بلحاظه شر ورا واقعة فيه » كان واسع العلل نافذ البصر عبط اللحظ تام الاحاطة det‏ 
النظام »على هيئته الوحدانية وشخصیته الجمليّة : ومجميع الاسباب المتأدية الىالمسيبات » 
على سياقتها الانتظامية وتأديتها الاتساقية » ۸ يكن dae‏ نظ الوجود ما يصح ان يطلق 
عليه« الشر » اوتنس باليه الشرية بوجه منالوجوه . فليتبصر. وكذلكك القول ی‌حدیث 
الدعاء بين التكبيرات السبع فى افتتاح الصلوة : « ERS‏ و سعديكك » والخير ق يديكث 
والشر ليس اليكث» . وامام التشک‌کین ومقلداه البيضاوى و النيشابورى pues‏ من 
py oy ie‏ »۸ يوا فى تفاسير هم الا لواحدر من هذه الاسرار. 

م مما يجب ان Jy‏ ان الشرور الواقعة ق‌الوجود انا دخوها بالعرض ف احمال 
القضاء الاو ل » لا فتفصيل القدر الاخير . فا استوجبه واستجمعه القضاء بالذات او 
بالعرض lec‏ الوحدانيّة والبساطة والتساوق والاتساق » يستعرضه ويفصّله القدر بالذات 
فضا وقضيضاً » على التكدّر والتدريج والتعاقب والتلاحق . فلبفقه . 


"١ 


ENA‏ القیسات 


1t هاس‎ 


قال سبحانه : « لابستّل" عما يفعل وهم ' يُسكلون» . ليس سبيله نف التعليل 
و سلب الغاية عن فعله مطلقا » ها ختلقه اوهام ee‏ من التکلفین لا لايعنيهم » 
وهلولاء احط درجة" من استحقاق الخاطبة . بل مغزاه نی مطلب ر ۸ ؟» فى افعاله 
حسب الغاية الاخيرة » لا حسب الغايات القربية والتوسطة » فان غاية الغایات فى فعله 
مطلقا » ان هی الا نفس ذاته الحقة الاحدية من کل جهة . الم يقرع معكك؟ _ ان 
بينالغايات All‏ 25 فرقاناً مستبينا > بحسب القرب والبعد » كا قالوا ف العلومالآليّة والعلم 
الغر “UY!‏ المطلوب لذاته بالقصد الاول . dai‏ المنطق غايته ان يستخدمه سيد العلوم , 
وهوعم ما فوق الطبيعة ع des‏ مافوق الطبيعة غايته نفس ذاته ولا غاية له سوى نفسه . 
واستدارة شکل الدماغ مثلا » غایتها ان يكون شکله اوسع ٠‏ وغاية او سعية شکله انتشار 
الاخرة وعدم ترا کها » و غاية عدم تراك AN‏ جوا دة الادراك » و غاية جودة 
الادراك استواء الساوك ق‌افتناص‌العارف الر بوبية . فهذه‌الغاية الاخمرة هی‌غایةالغایات» 
وهی مطلوبة لذاتها . ومثل‌ذلکث ى کون الطواحن من‌الاضر اس عریضة" مثلا . فکذلکث 
فاعامن : انه ELY‏ لفعله سبحانه » بالقیاس الى النظام Lal‏ اذى هوالانسان الكبير › 
اذغایته وفاعله هونفس Old‏ الباری" الواحد الاحد الق سبحانه » ولیس يتصور هناك 
غرض وغاية سواه اصلا . فامًا کل جزء من اجزاء نظام الوجود »> فغاته القريبة كمال 
نظام الكل وتماميته على النصاب الام » وغاية غایاته الترتبةر نفس ذات الفعالالحق 
الذى اليه بعود کل غرض واليه تنتهی کل غاية . فاذن » لالمية gt)‏ من‌افعاله سبحانه 
با خترة معاء اذلاغرض ولاغاية بالاخرّة» الا وجوده الواجب الاحدى الحق” SAD‏ 
هو غرض الاغراض وغاية الغايات على الاطلاق » وان كانت لأفاعيله سبحانه اغراض 
وغايات ولميات متر تبة قريبة ومتوسطة منتبية كلها الى من هوغرض الاغراض وغاية 


Ca E 3 


الغايات بنفس ذاته او ial‏ الاحدالحق” من کل“ جهة . فليستيقن . 
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هل بلغکث التشكيكث ؟ ‏ بان" فىالحديث القدسی :من لم برض بقضای dy‏ يصير 
على بلانی وم يشكر GL‏ فلیخرج من ارضى ley‏ وليطلب ربا سوالی. فيجب 
الرضا بقضاء الله وقد ره » وقد صح ان الرضا بالکف S‏ والکفر مقضی ‏ فاذن یلزم 
ان یکون الرضا بالکف ركفراً مع کونه Lely‏ فاجاب عن ذلكث امام‌التشک‌کین قاحصل 
بقوله : ان‌الکفر لیس نفس القضاء ‏ بل‌متعلق‌القضاء » فنحن نرضی بالقضاء لابالقضتی. 
وارتضاه عارف الروم فى نظ الثنوی . وهوفاسد لیس بصحیح . قال خام احققین 
de sll‏ ق‌نقده : وجوابه بان الکفرلیس نفس القضاء » وانما هوالقضی e‏ ليس بثیء 
فان القائل ورضيت بقضاء الله »» لابعی به رضاه بصفة من صفات الله . انما بريد به 
Le,‏ عاتقتضی تلكك الصفة وهوالقضی" . والجواب‌الصحيح ان الرضا بالکفرمن‌حیث 
هوقضاء الله طاعة » ولا من هذه الحيثية كفر. انى . 

قلت : الفرق بين القضاء والقضی" هناك لامرجع له الى طائل . اليس اعتبار 
المقضى” » عا هو مقضى » راجعاً الى اعتبارالقضاء؟ « ولا من هذه TAH‏ » ليس هو 
اعتباراً للمقضى » فاذن » انما الجواب الصحيح على ما تحققته »ان الرضا بالقضاء عا 
هو قضاء بالذات » او بالمقضى من حيث هو مقضی بالذات » واجب . والكفر با هو 
كفرليس هو عقضی بالذات. اذ لم يتعلق به القضاء بالذات : بل انما تعلق بهالقضاءء 
فكان مقضيا » من حيث هولازم للخيرات الكثيرة » لامن حيث هوكفر .فاذن » انما 
يجب الرضا به من تلكك الحيثيّة » لا من حيث هو كفر . وانما الكفر الرضا بالكفر عا 
هو ao‏ لاعا هو لازم خيرات نظام الوجود . فاستقم » کا امرت» ولا تكن من‌الخابطن. 

Gy‏ الحديث القدسی" : GODS Tb‏ شىء انا فاعله » كتردّدى فى قبض روح 
عبدى المؤمن یکره الوت WTI,‏ مساءاته . فاعتاص الامر فيه على الاقوام 
والعشاير من زمرة اهل العلل » ان" نسبة التردّد الى الفعال العليم ما مغتاتها »کت 
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مرقاتها؟ ول Ob‏ احد منهم هناك عایستحق ان بحک yy‏ فاعم ان" التردد فى 
امر یکون سببه تعارض الداعی الرجح فى الطرفین » فا GLb‏ و السبّب » هنا وارید 
السبب . ومغزی الکلام ان قبض روح المؤمن بالوت خير بالقیاس الى نظام الوجود » 
وشر من‌حیث مساءته » فهذهالشرية العرضيةالاضافية اقوی ضروب‌الشریات بالعرض 
واشد افرادها فى الافاعیل pe Sl AY‏ یانما الجزيلة بالذات كثيرة» وشر يتبا الاضافية 
بالعرض قليلة » شرف المؤمن و کراءته عندالله سبحانه . وبعبارة احری » وقوع الفعل 
بين طرق الخيرية بالذات و لزومه للخبرات الكثيرة والشرية بالعرض و بالاضافة الى 
طايفة من الوجودات. هوالعب رعنه و بالتردد ٠٠‏ اذالخيرية تدعوال فعل الفعل والشر ية 
الى تر که فنى ذلکث انسیاق الى تردد ما . فاذا » gall‏ : ما وجدت SEE‏ شىء من 
الشرور بالعرض اللازمة لخبرات كثيرة فى hell‏ مثل شرية مساءة عبدی الومن جهة 
الوت » وهومن الخبرات الواجبة فى الحكة البالغة الا لسهية. فا ق‌الشر ور بالعرض‌اللاز مة 
للخيرات الكثيرة اقوى شرية واعظم من هذا الشر بالعرض» و لکن رعاية الخير الكثير 
AKL,‏ البالغة التامة ف ذلكث Sel‏ واقوم واقوى واعظم . فاسلكث سبيل العقل الصراح 
ولاتکن من الغافلن . 
و میض" 
ی الحديث عنه » cle‏ الله وسلم عليه و آله الطهيرين : کل مولود يولد على 
الفطرة » وانّما ابواه عجسانه او مود انه او ينصرانه . فاعلمن ان" كل انسان » فانه 
مولود ف dle‏ الخلق ببدنه الجسمانى OY pA!‏ > وق dle‏ الامر بنفسه الناطقة الجر دة . 
فابواه بما هو مولود فى dle‏ الخلق c‏ الميولى والطبيعة . و عا هو مولود فى dle‏ الامرء 
التفس والعقل » اعنى نفس الكل وعقل الكل . والمعنى هما هنا ابواه عا هومولود 
dle‏ الخلق » وما الطبيعة والهيولى : ای الطبيعة العنصرية والميولى الاسطفية . 
وقال الشریکث» فى ساقة اول ىكتاب المبدأ والمعاد : اشرف الموجودات بعد الاول 
تعالى . عقل الكل ٠‏ ثم تليه نفس الكل" . وعقل الكل" هو بالفعل داعا » لابشاوبه ما 


بالقوة . ونفس الكل › GY‏ محرّك يعرض له ان يكون TL‏ داعا » وقد عرفت كيف 
ذلكك » وقد يصح" لنا ما نبينه UL‏ ان طبيعة الاجرام الفاسدة و موضوعها حادث 
عن جرم الكل » فیسمون ذلك و طبيعة الكل" ». ثم" لكل جرم من الكائنات الفاسدة 
ا eS‏ ب الصور عقل الكل رشا ر CJS‏ ومراتب 
الاجسام الجسم الاثری المهاوی ets‏ الاسطقسی الارضی والاجسام المتكونة . 
وسیتضح فما يستقبل ان اول الموجودات عن الموجود الق" » هوعقل الكل على ترتیبه» 
¢ نفس الكل »عم جرمالكل » ثم" طبيعةالكل” . انتهى بعبارته . 

من ذایعات الشکو لك ان" فعل العبد ان" Le‏ الله تعالى وجوده وتعلّق به‌القضاء 
الال مى » فهو واجب de Oly.‏ عدمه ول يكن وجوده مقضیا » فهو متنع . فكيف 
یکون مقدورا للعبد؟ وکیف يكون العبد متمکنا من فعله» بالفتح» وتر که؟ 

قال امام المتشككين ف احصل ‏ ان" الاشکال وارد على الكل ؛ وان الجواب هو 
ان" الله تعالى لابستّل عمًا يفعل . فقال الناقد البارع » خاتم احصنلین فى نقده : لوكان 
ذلکث مبطلا لقدرة العبد واختیاره ق فعله لكان ایضا مبطلا لقدرة الرب واختيارهتعالى 
فى فعله » فانه کان فى الازل We‏ ما سیفعله فما لايزال» ففعله فا لازال اما واجب 
واما ممتنع . والجواب عنه ما قاله فها مضی ve‏ ان العم تابع gl‏ وسیندز لایکون 
مقتضیا للوجوب والامتناع فى العلوم . انتهپی کلامه . 

ونحن نقول : هذا الجواب خیف Me‏ » واتما كان یکون له سبیل ال الصحة › 
لو كان Je‏ الله سبحانه‌عاعدا ذاته علا انفعالیا » تعالى عن ذلكث علوا كبيرا . فن‌العلوم 
المسقبين»! نهسبحانهيعم كل ی علاتا ما فعلیا» من سبيل الاحاطة التامة بعلله واسبابهالمضمنة 
فعلمه التام بنفس ذاتهالاحدية الحقّةمن كل جهة. وايضاعلمهسبحانه بك ل شیء»هوعین 
ذاتهالحقة الواجبة وذاتهالواجبةعلةفاعلة لكل شىء. فكيف لايكونعلمەعلة؟ والعلم تاببع 
للمعلوم ى وزان هيئةالتطايق » اذا معلوم هوالاصل OLS‏ وزان الطابقة لاق‌الوجودا لا ى 
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العلم الانفعالى » تاقد حصلهق شر ح رسالة مسئلةالعل ‏ فاذن»الحواسالحق هوان عله»ه‌تعال. 
وان كان علّة مقتضية لوجوبالفعل » لکنه انما يقتضى وجوب فعلالعبد المسبوق بقدرة 
العبد واختیاره» لكونهما من حملة عللالفعل واسبايه» والوجوب بالاختيارلايناق الاختيار» 
بلنحققه . فا ذاته TALI‏ سب<انهعلة فاعلة لوجود کل موجود ووجوبه» وليس ذلکث 
بطل توسيط العلل والشرايط وربط الاسباب بالسببات؛ فكذ لكك الامر فى علمهالقام” 
بكل شى الذى هو بعينه ذاته الفعالة الواجية . 

قال قا#صل : مسئلة الارادات تنتهى الىارادة ضرورية » دفعا للتسلسل e‏ وذلکث 
موجب الاعتراف باسناد الكل الى قضاء الله تعالى وقدره . فقال الناقد البازع : اقول : 
قي لاستناد الكل الى فضاءاللّه»اما ان يكون بلاتوسط قاماد الى“ . او يكون (denn gis‏ 
والاول لابقتضيه انتهاء الارادات الى ارادته » و الثالی لابناقض القول بالاختيار . فان" 
الاختيار هو الامجاد بتوسط القدرة والارادة»سواء كانت تاكك القدرة والارادة من‌فعل 
الله بلاتوسط او بتوسسط شی آخر. فاذن؛من قضاءالله تعالى وقدره وقوع بعض‌الافعال» 
تابعا لاختيار فاعله : ولا يندفع هذا ألا باقامة البرهان على انه لاموشر ق‌الوجود ا لاالله . 
انتهى كلامه بعبارته . 

والشر ES‏ آخرالفن الثالث من طبيعيات الشفاء؛ بين ارتباط الكائنات الحادثة 
فى عالم الكون والفساد » حتی الارادات والاختيارات» بار کات المستديرة السماوية » 
€ قال : فباحری ان نحم هذا “Gall‏ باشارة مختصرة الى fle‏ الكون والفساد » ونقول ان" 
لكل کان قاد و وغل Ay‏ و د > يؤخد ذلكك بالاستقراء اوعل 
سبي ل الوضع . فاما حملةالكون والفساد واتصاله فعلية الفاعليةالمشتركة gS‏ هی‌افرب؛ 
هى اد ركا تالسماوية » والتى هی اسبق . فالمحرك ها والعلة المادية المشتركة » هى العنصر 
الاول» dally‏ الصورية المشتركة » هی الصورة الى للادة قوة على غيرها » ما لايجتمع 
معها » والعلة الغائية استبقاء الامور التى لاتبى با عدادها » واستحفاظها بانواعها . 
فان المادة العنصرية ‏ لا كانت كا تلبس شیتاً: قد خلعت غمره: و كان الشیء كما يكون 
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هوء قد فسد غيره » ولاسبيل الى بقاء الكائنات باشخاصبا » دبر فى استبقاء انواعها 
بالتناسل والتحارث والتعاقب التعلق بالكون و الفساد . والاسبق من ENS‏ » هوا كود 
الالمى العط ی کل" موجود ما فى وسم قبوله» وابقآؤه oll!‏ کا حتمله » اما بشخصه کا 
للاجر ام السماوبت Calg‏ بنوعه‌کا العنصر بات . انتهی کلامه بألفاظه . 
aay‏ 

وان هناك شكا من معضلات الشكوك . وهواته اذاكانت ارادتنا واردة علينا 
من حارج » وكانت الارادة الجائزة الانسانيتة واجبة الانتهاء الى الارادة CALI‏ الواجية 
TANI‏ » كان الانسان HEY‏ مضطرًا نى ارادته لفعله > ومضطره الما انیا هو ZAM‏ 
الوجوبية » y‏ وما تشاؤن الا ان يشاءالل » . فيكون الانسان › وان كان فعله بارادته 
واختياره :الا ان ارادته لفعله » ليست بارادته واختياره . والا » كانت له ق کل فعل 
ارادات مترتبة غير متناهية » هىارادة الفعلوارادة الارادة وارادة ارادة الارادة»وهكذا 
ال‌لانهایة » وذلکث باطل . فقد لزم ان يكون فعل‌الانسان اختياريا . وارادته لفعله غير 
اختيارية . فهذا الشكث مما لم يبلغنى عن احد » من السابقين واللاحقين» e g‏ ف دفاعه. 
لى كا و وت R‏ ی کتاب الا یقاظات ‏ بفضل الله العظم وحسن توقیفه 
وتلخیصه انه » اذا انساقت العلل و الاسباب الترتبة المتأديّة بالانسان الى ان يتصور 
Ad‏ ما ویعتقد انه po‏ حقیقیا كان او مظنونا او AN‏ نافع ق خبرحقیقی اومظنون 
انبعث له من ذلکث تشوق اليه DEY‏ . فاذا ASG‏ هيجان التشوق و “gia‏ نصاب lel‏ ع 
الشوق » مم قوام الارادة المستوجبة اهتزاز العضلات و الاعضاء الا دوية . فاذن» تلکث 
al‏ الشوقبة المتاكدة الا كيدة الاحماعية العمر عنها « بالارادة » » حالة شوقية احمالية 
للنفس » نحيث اذا ماقیست الىالفعل نفسه» و کان هواللتفت اليه باللحاظ بالذات» كانت 
هىشوقاً وارادة" بالنسبة الىنفس الفعل » واذا ماقیست الى ارادة الفعل والشوق‌الاجاعی 
اليه » و كان اللحوظ اللتفت اليه بالذات » تلك الارادة الاحماعية» لانفس الفعل » كانت 
هى شوقاً او ارادة بالنسبة الى الارادة منغرشوق آخرمستأنتف Bal gly‏ اعری جديدة . 
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وكذلكك الامر فى ارادة الارادة » وارادة ارادة الارادة » الى سابرالمراتب الى فى Ti‏ 
العقل استطاعة ان يلتفت الما بالذات» ويلاحظها على التفصيل . فكل من تلک‌الارادات 
الملحوظة علی‌التفصیل» تكون بالارادة والاختيار» وهی باآسرها مضمنة فى JLS‏ 
الشوقيّة الا حماعية الا حماليةالمسماة « بارادة »الفعل و «اختیاره ». لست اقول : تلكك الارادات 
هى ارادة الفعل بعينها . بل اقول : للنفس النشوقة المريدة المختارة للفعل حالة شوقية 
احماعية احمالية : صالحة لان يفصلها العقل الى ارادة الفعل » Sly‏ ارادة الارادة وارادة 
ارادة الارادة ؛ الى حيث يتصحح LU‏ العقل على سبيل التفصيل بالفعل . و الترتب 
بين تلکث الارادات بالتقدم و التأختر بالذات » ليس يصادم اتحادها فى تلكك JL‏ 
الاحمالية مبيثتها الوحدانية . فان ذلکث انما يمتنع فى الكية الاتصالية والهوية 
الامتدادية » لاغير . فلذلكث ما ان المسافة LAY‏ يستحيل ان تنحل الى متقدمات 
ومتاعرات بالذات هی‌اجزاء تلكث المسافة وابعاضها » بل LET‏ يصح" تحليلها الى اجزامها 
وابعاضما المتقدمة والتاخرة بالمكان . واما الحركة القطعية التصلة الواحدة المنطبقة 
على تلك المسافة التصلة الشخصية » فان" العقل بمعونة الوهم للها الى ابعاضها المترتسية 
بالسابقية والمسبوقية بالذات . وسبيل الارادة فى ذلكك سبيل الع . فانهما برتضعان 
KH liag‏ » من تدای واحد وتنا غیهما القر Zia “it‏ فى مهند واحد . والبيان 
التفصیل هنالكك على ذمة كتاب الابقاظات . 

فاذن » نقول فى ازاحة الشكك : ان ريم انه يازم حصول الارادة من غير ارادةر 
واختيار ورضاً من الانسان بالقیاس‌الها » فقد بزغ لكك بطلان ذلكك . وان ريم انه يحب 
انتپاء استناد الارادة ى وجودها و وجوبا الى القدرة التامة الوجوبية والارادة الحقة 
yy JI‏ » فقد عرفت ان" ذلکث هوا حق” » لامحیص عنه العقل الصريح» ولايأنيه الباطل 
من بين يديه ولامن خلفه » وانه Jord‏ ولانفويضء ولكن امر بين امرن . و بالجملة لا 
فرق بین‌الفعل وبين ارادةالفعل» وق صدورهما من‌الانسان بالارادة والاختیار» وق وجوب 
Le lal‏ فى سلسلة الصدور » والاستناد الى ارادة الفعال Gd‏ الواجب بالذات » جل" 


{Vo ميرداماد‎ 


ساطانه . وكيف يصح للممكن بالذات وجود ووجوب : لامنتلقاء الاستناد الىالموجود 
الواجب بالذات ؛ ء فلیتست . 


و 
b ۰ -‏ 


وميض 


فاذن » الشر ور والنقايص كلها من جانب العلول القابل و نقص ذاته وسوء 
استحقاقه وسوء استعداده : والخيرات واسنات كلها منتاقاء فیض‌الباری" الفياض 


و 4 - - 3 و 
وسہی عنايته وسو ی هدایته 1 فسحال من يدبت عباده على م asala‏ ومصادره دن 


فيض صنعه و رفد افاضته c‏ وفعليته وتقرره من سیب جوده و رشح رحمته . 
خيرات نظام الوجود و كالاته الاولى والثانية و الفرایض و النوافل باسرها من الماهيات 
E hly‏ والذواتوالصفات والطبايع والجبّلات والاخلاقوالملكات FL aly‏ والعوارض 
والاعمال والافعال» انما انبعاا وانبجاسها UL‏ من قدرة الله التامية وارادته‌الو اجبة 
وخيدريته الحقة وخحعیربته امحضهو عذایته‌السایقه وهدايتهالسابقة و رحمته الفساضةالو اسعة 
وافاضته الفعالة الدائمة . ولکن فیضانا من فيض جوده العظم » عقدار استعدادات 
الواد » وعلى ale‏ استحقاقات الاهیات . « و کل شىء عنده عقدار» . فاما الشرور 
والالام والنقائص وابرام و الاوزار و الاثام » فن تلقاء سوء الاستعدادات وسور 
الاستحقاقات ونقص GUL‏ ونقصان SLL‏ وتراحهات قبائلامیولانیات وتصادمات 
سكتان سواد dle‏ الظلرات» لا من جهة بخل من الفیض وضنانة من الجائد او جز فى 
القدرة وقصور فى افاضة » تعالى جناب الفیاض الق عن ذلكث كله علوا كبيراً . 
مب لكل شیء ما يستأهله باستحقاقه » و بعطی کل مادة ما يليق باستعدادها . وهو 
الجواد المطلق » لا يتعلّق صنع جوده الا باستعداد القابل.؛ ولا ينتظر فيض رحته الا 
ورود الستحق . « ما اصابکث من حسنة » فن الله » و ما اصابکث من Re‏ » فن 
نفسكك » . الاستعداد الكلى المطلق طباعى حقيقة امیولی » ولازم ماهیتها الستند الى 
اقتضاء نفسها اناه > لا ای مقتض من خارج . وکل استعداد جزنی لاحق بخصوصه › 
مريت على استعداد آحرجزنی سابق ۰ على ما اسلفنا لکت تبيانه » باذنالله . فاختلفت 


۱۸ 


۳ 


١م‎ 


۳ 


یت ee‏ اس سس ا ا rn‏ 


حصوصیات الاستعدادات والاستحقاقات» حسب اختلاف خصو صبات الوادوالا هبات 
والاشخاص والحزئيات . و فى dle‏ الطبيعة الخامسة » کل هيولى فلكية ملزوم استعداد 
حاص جزنی جو هرذات اللزوم عقيقته النوعية Gly‏ الانسلاخ عنه » ولازم Tall‏ فى 
dle‏ الامکان مطقاً : هومفاد اميثة العقدية » من حيث النسبة الارتباطية بما هى نسبة 
ارتباطة بين الحاشيتين » ککون الاربعة زوجا والثلثة فردا . فحصوله الرابطی » اعنی 
Lb‏ الماشيتين معلول نفس Cig ll‏ ومقتضاها بالذات. واما مفهومه محقيقته التصوریت 
كحقيقة الزوجية والفردية مثلا : مجعول صنع الجاعل الحق الفعال » كسار الحقايق 
الجايزة والماهياتالممكنة . فاذن » لوازم ذات الباری" الق سبحانه » کالانسان الكبيرء 
وافضا اجزائه اذى هوالصادر الاول » مخصها انها بحقايقها التصورية لوازم ذات 
ملزومها الواجب بالذات ‏ ومستندة اليه ومعلولة ومقتضاة له . ولیس بتصحح ذاکث 
فى شىء من لوازم الماهيات المکنة . فلاتکن من الغافلین . 
ey‏ 

هل انت مستشعر عشعر فطانتکث ؟ ‏ ان المعلول الايعد » اكثر افتقّارا و استنادا 
واوفر ارتباطا و استفادة » بالقياس الى جناب المفيض GET‏ من وجه اذله محسب کل" 
من منتظرات تقرره وعلل وجوده e‏ وجه استناد وانتساب و افتقار و ارتباط . فجميع مأ 
فى السلسلة الطوليئّة المتادية المحصولالمعلولالابعد » نعم من الله سبحانه عليه» "tg‏ 
منه ¢ علاطوله فى حقنه . وتلکث هی‌النم السابقة على الوجود . 

فاذن » من هناك يستتب ان الانسان GA‏ هو اخبرة مراتب العود » ولاسیتا 
من هو ی حاق" طبقة SIN‏ ومنتبی جهة الاستکال و فى اقصى الغاية فى سلسلة العود » 
اقرب الى جناب الق واكثر استفادة واوفر تأثراً منه » من کل ما فى dle‏ الامکان ی 
سلسلتيه البدويّة والعوديّة . 

ore 

حول فلبکث الى اذنكك وعقلکٹ الى صماخكك e‏ وا صخ" ليتعسوب آل بيت 


BELL‏ والسفارة c‏ و باب دار عل الاحاء والشبوة » خازن وحى التتزيل وعيبة سر 
التأويل » عليه السلام » اذ يقول : ‘eae‏ الخالق عندله بصغر الخلوق ى عبنکث م 


وکن متا بهاً بالنور السرمد عن الظل الزائل » و بالوجود TSH‏ عن الوهم الباطل  .‏ م 


dels‏ ان الحيلوة الحسية المزاجية فى هذا العام قشرالحيوة ؛ وان هی الا الحيلرة 
orn? ۰ ۳ 7‏ ۳ 2 
Č alb‏ » والحيلوة العقاية TAM‏ فىعالمالقدس مح البهنجة الروحانية ومخ السعادة 
te ll‏ ولب الیوة EBB‏ 
(Na‏ الا محداث قبورالاجساد ASS‏ لك الاسجساد | جداث‌النفوس . ولعل الشور 


Cs 


الابدان » فالسفهاء الطغام الجاهلون حيوتهم مطلقاً OU‏ وابدانهم لنفوسهم قبور » 


فى قوله عز" من قائل ف التنزيل الحكم : « وما انت ae‏ من فى القبور » » م 


واجسادهم لارو احهم اجداث ف النشأتين البائدة والخالدة . وفى قوله فى قدسی الحديث : 

رانا عند النکسر ة قلومهم والمندر سة قبورهم » القاوب هی النفوس الجردة التالهة ‏ 
وانكسارها عبارة عن موتها الارادی » و رفضما الاجساد بالارادة قبل رفضما بالطبع 

الذی هوالوت الطبیعی » والقبور هى الابدان ANTS EY g Al‏ كة فى eL‏ 
الطاعة ومتسکث العبادة » وذلکث هو اندراسها . 

ary 
: العناصر‎ dle لله در صاحب التلويحات » حيث. قال : انظر كيف نسبة بدنکث الى‎ 

وكيف نسبة العنصريات الى جرم الكل » وكيف نسبة جرم الكل الى نفس الكل » 
وكيف نسبة نفس الكل الى العقول» وكيف نسبتها الى العقل المسمى «بالعنصر الاعلى »» 
وهوالعرش العظم المجيد ¢ ولانسبة له الى جناب II‏ ياء c‏ فانطوت العناصر فى الاجرام 
الاو > وهى ق‌قهرالنفوس وهی ف قهرالعقول وهی فى قهرالمعلول الاول . « والله من 
ورائهم حيط » وهوالقاهر فوق عباده» وسع كرسيه السموات والارض » . تلاشی الكل 
ق‌جروته . 


سبحانكك اللهم »و حمدك اشهد ان کل معبود مندونعرشكك ال‌ترارالارضین 


١ © 


۲١ 
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1 ا ل ا لس‎ r ارم‎ r 


باطل : ماخلا وجهحث الكريم» لاله الا انت. Ugh‏ بعز ES‏ عن رجس‌اطیول» وهب 
لنا من لدنكك hay‏ اليكك الرغبوت ومنكك الر هبوت وانت اله العالمين . 

اآماكنت ممّنتلى عليه فیاسلف “Ole‏ قسطاس حق" المعر فة الخروجمن الحدين: 
حد التعطيل وحد التشبيه : فاطلاق جميع اسماء العر و JAL‏ و الفاظ المجد و SINS‏ على 
الباری الفعال » و اثبات معائما الكمالية باسرها له سبحانه » خروج من حد التعطيل . 
ومعرفة ان" كلا من هذه الاساء الحستى والالفاظ العلا هناك» بمعنى هواقدس واعلى 
من العانی Sal‏ ی a‏ العقول والافهام ؛ وو سم الشاعر والمدارك ادراكها » خروج 
من حد التشبيه . فكل لفظة الحهية » تمجيدية او تنزمبية » انما مذهب العرفان من سبيل 
ola l‏ اثبات هایتما واستيقان ان" سبيلالعمّل الى مائیتها ان لاسبيل للعقول الى مائيتها. 
اوالخروج من حد التشبيه » هوعرفان ان معالى هذهالاسماء والالفاظ باسر ها c Hla‏ محسب 
نفس مرتبة الذات الحقة الاحدية » لاف مرتبة اخرى متاخرة عن نفس مرتبة الذات » 
ها شاكلة اسماء الصفات والفاظ الاوصاف ف اللماهيات الممكنة والذوات الجايزة . او 
سبيل الخروج عن حل التشبيه » هوحق اليقين CSEL‏ بالعقل المضاعف » ان مستحق 
جميع الاسماء الجدية والالفاظ CSUN‏ ق التنزيه والتمجيد و السلب والاثيات » نفس 
حيثية الوجوب بالذات Gd‏ هی بوحدتها الحقة بعينها » حملة حیثیات Gall‏ والجلال e‏ 
والبهاء والجمال » وهی عبن الذات الواجبة القيامية . وینبوع کل" ذات و وجود » و کل" 
كال ذات و كال وجود : وليس يتصحّح ذلکث لغير القيوم الق" الواجب بالذات > 
اذ مطابق کل" اسم وصفة ق dle‏ الامكان » حيثية فاردة هی وراء حيثيات سار الاسماء 
والصفات Xs‏ 

فاعلمن » ان وجو بالخروجمن اد ن‌هناك قانون مطترد الضابط ی اثبات‌الذات 
وی ابات ضر وب‌الصفات والشئون والافعال‌والافاضات واللوازم والعوارض. وباحملف 
حميم الجهات والحيثيات » حتی الا ضافات‌العار ضةوالتاثر ات الّلاز مة والاعتبارات‌اللاحقت 


tva سيرداماد‎ 


YIG‏ حيعا فى عالم الربوبية على سنة اخرى » متقداسة عن مألوفات العقول متأنهة عن 
معقولات الاذهان . وكذلكك الشأن فى الامور العينية القدسية والمواعيد الکر عة TAYI‏ 
للنفوس البالغة نصاب الاستکال فى نشأة الخلود وعام العاد . فليست النفس Bane‏ 
لان تتعرفها » وهی فىدارغربتها . انیا غناماها فىدارالغربة ان" تتحقّق بالبرهان وجوب 
هليتها فى مذهب الطبيعة الجزئية » ومن سبیل العناية الاولى CAS‏ » من غير تسبل الى 
تعرف SU‏ فى هذه النشأة الغاشية السامرة والدارالبائدة والباءرة . 

فاذن» قوله عز من قائل : ۾ سبحان ربكك رب العزة LE‏ يصفون ۾ مغزاه عند 
التحقیق» CF‏ به‌بصفه الخلّص‌اار pel‏ ن منالعقلاء AKL‏ مما Jian‏ لعقوهم وينطبع 
فى اذهانهم » فضلا CE‏ بقول الظالمون الجتهلة من الشر كين والقشربنون الرعاع من 
الظاهریین . واسماءالله الحسنى على ثلثة اضرب . فنها مايطلقعليهتعالى تو صیفاً وتسمية» 
ellis‏ والقدير. ومنها ما مجوز اطلاقه تسمية لاتوصيفاً » كالباق والدائم » الشتقین من 
البقاء والدوام الزمانيئين » لكون ما هناك ثابتاً على ضر ب آخر ام واحق واعلى وامجد 
Le‏ يعقل ف معناه . ومنها مايطلق توصیفاً لانسمية" »كواجبالوجود وموج د کل مو جود 
وکراد فات اسم ذائه ق سا ثر اللغات» لعدم ورود الاذن من سبيل الشرع بالتسمية ۱ 


لانخافن” موت البدن وبوار المزاج بما انت مولود عالم اللکث»اذا كنت E‏ على 
الفطرة مما أنت ولیدعام اللکوت» ودمت Cafe‏ با بوبکث العقل‌وانفس» فى بخ دوع 
ph Lo geal‏ وت ربکت. فابتهج"» فاآنت ذونصیب موفور من سبق العناية وسوقالهداية» 
اذاكان قسطکث من الر مة الرحمة وم يكن حظ كلك من الرحة العذاب" . 

اسلاء العقل وا خلاء الحقيقه استهینوا بالموت e‏ فان" مرارته فىخوفه » 


Yi 


Y) 


سوسحم ل ص 


° - @ 


atl رفض اد فان حلاوته ی رفضه . فقد انصرح لاو النظر‎ ak aiai a 
ؤدارالحيوة وموطن الپجت‎ asti الولادة‎ y | و البصر الواسع 4 ان م4 4 الوت ان هى‎ 
من ارص التدر یج‎ “(pall الدهر 4 والصعود‎ dle زمان الى‎ -Ji والانتقال الاول من وا اقام‎ 
والتغيتر الى سماء القرار والثبات » والخروج الق" من قرية الميولى الظالم اهلها الى‎ 
اس 4 واستبخسوا‎ ‘fle فاستحشر وا‎ y | 5 فد ا | بالقسط‎ eal J yall دل رمه‎ 
آت‎ ae Lense یمین‎ S AM ى» واستقذر و‎ ah مل ر کات الخو‎ 
Cline phone ن‎ sas de | فو اه با یدی ید القدستة‎ nel م‎ l المعر فتالصماد ح‎ 


ك UG aS!‏ 2 موه ودومواة بدوام _ الله ق معدن cel ji‏ و ابش وا ببقاء له ی عامرالرحمة. 


ومیض 

ادا ان" الل d‏ ات العقليسة والعارف ال راود how‏ ¢ هی انضاضس ایو 
اة فى هذه ala‏ النافدة البائدة : وان من استطاع roe‏ العالم او > صار 
GC‏ فى العالم العقلى » gel ak, eh oka Kol‏ ولاده انه 
للحيوة CALI‏ والسعادة الياقية ی تلکث النشاة الاخرة : اذا كانت النفس المجردة طاهرة 
الذات من كل شوب Fee‏ نقية الجوهر من كل سوءر ودرن . ولذلكك يقال : 
ندوا or!‏ نوی ور و ELE ee‏ = بلج ملكرت السهاوات من لم يولد مر تن . 
وكذلكك -pi‏ الارادی بشبه ان nae‏ ولادة" | 1۳1 ف هذه النشأة Wl‏ رة للحيوة 
العقلية القارّة الخالدة وسبباً لان لایتوجم" بسع Call‏ ولا aah‏ بداهية الوت 
الطبیعی" » اذا حان حيده وجاء GG‏ » عند اجله الموقوت واآمّده المكتوب » لاله 
لايكون is‏ مضادا a ge IL‏ النفس . ومن الستبن ان" جوهر ا لنحسوس » ما é‏ يكن 
مضاد الجوهر LI‏ فى LAS‏ لم يكن ee‏ به Gd‏ هناك قال امام ARH‏ 
افلاطن الامی: منت بالارادة حى بالطبيعة. 

واذا تقررذلكك » بان أن امام المنشكذكين » كانه كان ذاهلا عن‌استلذاد اللذات 


tA) ميرداماد‎ 


Lily‏ بالعلوم Aah‏ والعارف CAV‏ » و اهتزازات النفس القدسية فى مناسکث 
الطاعات والعبادات فى هذه النشأة . اذ قال فى شرح الاشارات : وانا بعد أن من الله 
على بالسلامة فى الا کثر.حتی GS‏ كنت متازاً عن الاكثرين نی ذلكك » اذا رجعت 
الى نفسی‌وقابات اللذات الحقيقية c‏ لست اقول الامورالعدمية. بالا'لام TAA‏ والخفية. 
كنا عددناها » وجدنا اللذ ات حقيرة” فى جنب الالام . واذاكان الأم EKIS‏ فكيف 
تكون مثل هذه اللذات فى مقابلة هذه الالام مرغوباً فما ؟ ولولا ما نرجوه من اللذات 
العظيمة الاخروية ¢ وا CV‏ لكان العدم aed‏ اون انتب UAN‏ 

ke ny‏ فى ral‏ الحسية والالام الحسانية . وبالجملة؛ تنافس ARH‏ فى 
الر غایب العقلية اکثر» وعنايتهم بالامورالروحانية el pos Syl‏ عليها اكانت فى هذهالنشاة 
الفانية » ام ف ENG‏ النشاة الباقية . ولذلكك بفضلون معجزة نبینا > صلى الله عليه وآله 
وسلم » اعنى القر آن الكريم والتنزیل الحكم > وهو النور العقای الباهر والفرقان السعاوی 
الداهر» على معجزات الانبياء من قبل . اذ المعجزة القولية اعظم وادوم > ومحلها ی 
العقول الصريحة اثبت واوقع»ونفوس الخواص المراجيح ا اطوع ؛ وقلوبهم ها اخضع . 
وایضا ما من معجزة Eh‏ مأ بها » الا وفىافاعيل الله تعالى قبلنا من جنسم| ما هو 


اكبر only‏ منها واانق واتجب واحكم واتقن . فخاق النار » مثلا » اعظم فى glass‏ را 


وسلاماً على ابراهم . وخلق الشمس والقمر والجليدية cently‏ المشترك c‏ اعظم من شق 
الةمر نى الهس الشترك . ولو تدبر متدبر متفكرا فى خلق معدل اللهار ومنطقة البروج 
متقاطعتين على SaL‏ والانفراج » لاعلى زوايا قوام » وجعل‌م رکزااشمس ملازما لسطح 
منطقة البروج فى ح ركتها الخاصة » و ما فى ذلكث من استلزام بدایبع الصنع وغرائب 
لتدبير واستتباع فبو ض الخير ات ورواشح البر کات‌فی آفاق نظام العامالعنصری" CELAT‏ 
ree‏ » وطفق يخر = 9 ۳ ی alas‏ 3 مغشيا عليه ی حسه E35.‏ ان 
هوا لا فعل" ما من افاعليه سيحانه ع ‘ees‏ ما من صنايعه » e‏ سلطانه . فاما نور 


a -a 1 5‏ و ۳ من 2 
القرآن التلالا شعاعه > سجیس yi‏ بد » فلاصودف ۴ الاولين 4 ولن Solas‏ 


۲۱ 


"١ 


AY‏ القسه‌ات 


ىالا خر بن » فما تناله العقول وتملغه الاو هام > من جذسه ما بضاهیه ó‏ قوانن KLI‏ 
والبلاغة اویدانیه فى افانين الحزالة UML,‏ 
ime‏ 
ى كلات الكتاب الناطق والميز ان الفارق » صلوات الله عليه : کل" شىء بعر 


om‏ ور 


عيب ر ولمم" > po orem‏ . وف حم او مر س القدم الستّدل" بشعره 
فى الیوذانیین : خير امور dla‏ الحسبى اوساطها . poy‏ امور العام العقلی افضلها . واف 
لاعجت من الناس »اذا كان عکنهم الاقتداء بالله تعالى » فیدعون ذلکث الى الاقتداء 
بالهام. فاذن لاتتوخين میامتکث الا الدرجة القنُصياء ولا بشبطنتکت عنهاالابتهاج 
بالدرجات التوسطة . و ان‌کنت قد بلغكك قول افلاطن BY‏ الکرم : ينبغى للمرء 
ان ينظركل يوم الى وجهه ق‌الر آة : فان كان قبیحا dc‏ یفعل‌قبیحا فیجمع بن‌قبیحین 
وان کان حسنا ءلم “At‏ بقبيح . فاعلمن ان" الانسان من سخین : مادی" ظلانی" 
بحسب يدنه الطيولانى » وخر د نوراف نحسب نفسه الناطقة tall‏ قة . وهو سب نفسه 
الجردة » am‏ ج الى مرآ ‘lie‏ تتمشل فمها صور Ealt‏ ومساويه فتحا كيه مها » منه 
حسب یدنه باه ال aly.‏ ا . فق مساوى Ou‏ هلاك deh!‏ . وق مساوى 
لنفس هلاك الاتبد . ST NS,‏ المجرّدة العقليئة ننفسه المجرّدة» تفس الحكم العام 
المفيد oly!‏ اصول المعرفة و ضوابط" KL‏ » والواقسى مشاعره وقواه اتبا عقولٍ 
شیبت" بشوائب الاوهام ؛ واصطحاب ارواح شينّت” بمشاين الاجساد . فامراض 
هذه القلوب معد ی" OUT,‏ هله‌الاوهام مسر hy‏ 
تم الختام بالوصيّة والد عتاء 
يدض 1 

انها الصد 3 asl aa’‏ والس dJa‏ الروحانسی ۳ g in‏ باذنالله 
سبحانه و فضل pbs sash‏ ۳ تثديته > Na‏ سک ر قم كر ۳ LES y‏ مدي 
“Taal‏ والمقتتضب والخائض و لشادى والتیی LUN‏ ی fe ily‏ ال 


æ‏ م إن 


والترعترع الذى ل دت das een dy‏ « كلهم ف أنتهم RY‏ لم عنه ».ولا 


EAP ميرداماد‎ 


عن فرانق سبیق ق‌مسالک غوامضه خربت ی طرائق مخامضه » قدعوضد 
باوراد الشارقات الغيبيّة » وا مدادالبارقات‌الايتة بعل‌مهم ویندیهم ويقودهم ویهلیم) 
يعرّفهم dle‏ غموضاته ومواقیت و موضاته» ويفيدهم 
مكامنه 4 شرع ا عو انهم محاو یج اليه “aut‏ سواسية 8 


'اللهءان هذا الكتاب نصاب تنام القوّة النظرية» وميقات کال الفطرة 


عزونات‌خزآئنه ومكنونات 


وار 
الانسانيّة اء مزاج سيد العلوم ونضج قوام حكة ما فوق الطبيعة . فهو 
للحيوة العقلية الابدية بنبوع" Oe‏ خرارة تفور» وزان مال تجارةر راه أن تبور. 

تواصية” وداعاء” 

اباك وهولاءالتفلسفةا سل URN‏ والمتكلفة السفالة تشم Calg‏ 
المج الاقشاب الرعاع الاوغاد اعفاء امام؛مفهاء الاتحلام e‏ اذمانهم منکوسة 
f‏ قرایحهم angeles‏ و ارواحهم ease‏ » و اسهم هيولانية › اجسادھ "LST‏ 
لنفوسوم > ونفوسهم TLSE‏ لاجسادهم ‏ واو iN; pela‏ على عقوم » وعقودم 
ره لاوهامهم . انشند له الله والقرابة العقلانية Tiley ally‏ 
قاضاعة هلذه SH‏ وا ذَاعة هلذة الاآسررا الهم » الا ان یوتوك موثقاً من 
الله ى تنقية القلب وتنو رالسر وتلطيف القرحة ومهاجرة اقام اس و المصير الى dle‏ 
العقل والتاب الى الله » تعال کمریاژه وتقدّست اسماؤه . فالله بينى وبينكك . والله على ما 


تقول وكيل" » حسی الله وكنى' . ستمسم الله لمن دعا » ليس وراء الله منتتهی . 
]26 الله“ ومد ك»يا ودود يا ودود يناذا اعرش المجيدءيامبداً 
يلامعاد ؛ یامبدی" يا معيد . له > اهدنى بورك لنورك» وجللنی من تورك 
بنورك . يا نورالسَموات SVT‏ » بانور ost‏ یاجاعل LEN‏ والتور » 
یا نوراً توق کل نور » ویاتورا ده کل" نور »ویانوراً aati‏ لسلطان 
Se‏ ۵ هه و . 


7 و ۶ و ما فى صم eo,‏ ?3 و ُو ۱ و i‏ 
نوره کل نور » ويا نورا يذل لعز شماعه کل تور ۰ اللهم ۰آمنن Lote‏ 


3 - « > C6 P “مك‎ SS - - ee ۳ - - 


١ ۵ 


۳ 


1۸4 القسات 
E ٠ > or-o « - 2 - \-‏ و = e‏ مه w‏ و >= 
Sa‏ محدبةه لما | حبست ق متمد م ومتاشر ومتعجل و متاجل 4 
و الا ote‏ لما اخترات فىمستق رتب و ومستیمد . ولا تخلتا الله » مع ذلكك 
۳ افتكك = ی ae cae iti‏ یت 
ولقد نجز حمدالله ساز )64 ال 7 aa‏ هر a‏ حل اه 
لست ماضن من شر رسولالله » صلىالله عليه وآله he's‏ » شعبان المعظى : 
عام ۳٤‏ ۰ من ثجرتهالمبار cone ral 4S‏ . وقد كان JONI‏ فيه دوم ميلا ده c‏ عليهالسلام؛ 
ىشم رربيع الاول li ۳ ro‏ ال ام 4 وينطق 5 لتارے ربدا كتابسى القّيسات» ] ج ۳ al ١‏ 


و ESS‏ ماجری على لسان الوقت فى انشاء نظمه : 


z ۰ { - t -‏ - 4 م ۱ e. -, o‏ 
وكتاب کنور دد ۱ 8 ست اء حوی کل باب من لملم عامص 
۲ و 5 = ت z - o‏ .- ۱ و و ا ۱ .- o,‏ 
اذا کشت للحق cae‏ سبیلا فها طود برهانه فيه Aali‏ 

Jd. 9 e ” è > - 2‏ - و - Z‏ 
ae‏ ل Rei iil‏ ب arn aTa ge . . 8 ١‏ ۰ 
۳ دوشثشت ور ibe ) Cc‏ لمح و مدن واد ششت فل ) اكوكس احق و امقس (( 


۲٩۱۳ [ ۱ |‏ 
و کب بینمناه الداثرة احوجالخلق ال ی الله الحتميد gall‏ ۰ محمد بن محمد یندعی 
باقراتداملاد اسسیتی > ee‏ الله له ی ashy‏ باسستی » وستقاه من کاس LOM‏ 
زلفاه على النمط الاقصی ower‏ على النصيب الا على < حامداً مصلا eles‏ مستغفر | 
داعبا آملار | جا ; nie oy‏ لله رب العالمين > ا 3 


فهر ست ھا 


AV فهرست امهای اشاص‎ ١ 
4۲ فهر ست نامهای کروه‌ها و فرقه‌ها‎ LY 
۹۳ 


۳ فهر ست نامهای کتام| 


1 1A آدم‎ 

ابراهيم ٤۸۸‏ امع 
ابراهیم بن‌سیار النظام 
ابرقلس - برقلس 
ابن با بویه القمى (-ابوحعفرین بابویه» ابوجعفر 
الصدوق» الصدوق) Gea ۱۳۱ Gra‏ 


النظام 


ery 9g اس ست‎ Spr الاك‎ 
بن سينا ] (-رنیس فلاسفة الاسلام»الشريك»‎ | [ 
الشريك الرئيس» الشريكك الرياسى»‎ 
الشريك فی‌الرياسة» الشيخ » شيخ فلاسفة‎ 
ory fyo yr Erg ry fy » الاسلام)‎ 
fj, Sos Coy Seq tiy (yaq yi 
6 ۱ ete ۷ ۷۱ ۵ 
7" ۰ ۰ 2۶ SO ۱ Shay 
IAIIVA ‘IVT IVI 254 5 
۲ | ۲ ۳۲ ۰ ۹۳۲ 24با.‎ ٩۲ ۱ ٩ ۱ ۶ 
۲ ۱۷/۸۲۳۲ VG ۲۳۱۷/۰ ۲ ۰ ٩ ۲ ۲ ۶ ۲ ۱ 9 
ror ‘ror ‘TFT ‘T41 TAV STAN 
‘TAN Yyy Yag ‘13 T° frog 
‘۳4. 
؟‎ ۳ ۰۲۶ ۲۷ ۶۲ ۰ ۶۱۸ ۰ ۶ ۸ 
25 ۶ ۲ ا‎ ea ETE EET 
۲ ۶ ۲ ۱ ) ۶ ۰ FE ۵ 166۶ ۰ ۲ 6 ۶ 6 ۱۶ ۶ ٩ 
5۶ ۷ ۲ )۶۱۷۰ ffar ET ۶ ۱ 
۱ ۲ ابن عیینه ر‎ 


Goh 25 ۲ Seay TV T۲ 


اوا و ف کون حفن و 
۱۳۸ 

ابوالیر قات Syl‏ کات البغدادیب؛ 
eyyy ۰ ٩‏ 

ابوبصیر م ۲ ۱ 

ابوجعفر (ع) ٩‏ ۱۲ 

ابوجعفر الکلیتی» ابوجعفر محمدبن یعقوب 
الکلینی بالكلينى 

ابوجعفرین بابویه» ابوجعفر الصدوق» ابوجعفر 

الصدوق ابن بابویه القمى ابن بابويه القمی 

الابوجعفران (- کلینی وابن‌بابویه)» بح ,» 
۳۳۹ 

ابوالحسن الاشعری» ۳ 

ابوالحسن» ابوالحسن الرضا(ع (Eei‏ 

ابوالدرداء ٩‏ ۲ ر . 

ابوعندانته » ابوعبداتله الصادق ړم »۱۳۰ » 


yy 


۳۲۹۳۲۸۳۲ = Sy ۱ 
الشریکك فى التعليم» الشريك المعلم)»‎ 
۱۰۲ ۹۹ ۷۷ ۳۶ ۳۰ ۲۷ or. 
۳ ۷۰۲ ع‎ SV AE TVA ET Te riy 
ee NEE AE OU NY TEY 

احمدپن محمدبن خالد ° 

ارسطو » ارسطو طالس » ارسطو طالیس › 
ارسطاطالس » ارسطاطالیس »ارسطوطالیس 
ااحکيم»ارسطوطالیس المعلم » ارسطاطا لیس 


one 


a 


t 


‘7 


oe Mae 


Ne 


ewe 


4 


EAN 


المعلم» (-المعلم í‏ المعلم الاول» معلم 

الصناعة» معلم المشائین ومفيدهم» معلم 

المشائية » معلم المشائيةاليونانيين» معلم 
اليونانيين » مفیدالصناعة» مفيدالصناعة و 
معلمها › مفيد المشائین و بعلمهم ) › 
O‏ اخ عن اي ماو ا TT‏ 
igy ۹6 fyy ۳ 6‏ ۱۱۹ ۲۱۷ ۱۲ ۱ 
ل يا ا ا ل ل PO Ae‏ 
OP Ee TE YY‏ اليد EV ۰۲ VS Re‏ 
YAA TASE TV9 TVY TVA fr vy‏ 
49 ۳ ۶۰۱۸ ۱ ۶۱ ۱۰ ۶ ۸ ۲ ۶۲۶ ۳ ۶ 
۶ 6 . 

yvi be. fyg الاسكندر الافرودیسی‎ 

اسکندرین فيلقودس ive‏ 

الاصبع‌بن BL‏ -م ۱ . 

افلاطون ‘ افلاطون‌الشریف» افلاطن » افلاطن 
Vil se)‏ ع ۲» د tra try ٤٣‏ وعم 
sran froy ۱۰ ١35 isy ۰‏ 

TA aks eee هده د‎ tes ETE 

PE TIE و‎ 
VENT HENGE EEE 

الاسام » امام المتشككين ؛ الامام المتشکک 
المشكك العالامة ‏ فخرالدین رازی 

اماما الفلاسفة (-انلاطون وارسطو)»م cy r‏ 
E‏ 

الاماما اليونانيين (-افلاطون وارسطو)» ۲۲ م 

الایام حححه الاسلام غزالى 

امام الحكمةافلاطون 

امام المتكلمين -شهرستانى 

اا و 


ل يي م vv‏ ص 


القيسات 


v. انكسيمايس‎ 

۲ ا ال : ال 

€ <صلین 6 ek‏ عد ۱۲ سیر ۲ یں 
طوسى 

پاقرد اماد الحسینی )° SAS‏ 

البخاری ۲۱۷ ۱ . 

برقلس (-ابرقلس) > ۰۲ ۰۳۰ ۳۷۱ ۲۷۳ 

VE بقراطيس‎ 

بهمنیار بن مرزبان 
ee oN‏ دم" wey‏ 

fav البيضاوى‎ 

التلمیدبهمینارین سرزبان . 

تامسطيوس ع ۲ ۳۰ ۱۹ ۱ eyvi‏ 

Sie Se حب فول‎ 


7 ۱ 
Leri Ste! 


re See ا اس‎ 


حجن ار See‏ در و 

الحسن بن موسى الخشاب ۱ . 

امین بن فضل iy‏ 

الحسين بن محمد و ۲ ,, 

الحصين بن عبدالرحمن ۱۳۱ . 

خاتم cel SV‏ خاتم‌الانبياء والمرسلین» خاتم 

النبیین سسبجمد (ص) . 

خاتم البرعة» خاتم البرعة المحصلين» خاتم 
برعة المحققین» خاتم المحصلین» خاتم 
المحصلين البرعة» خاتم المحققين» خاتم 
المجققين البرعةه نصيرالدين طوسی . 

vive دارا‎ 

داودبن على الهاشمى اليعقوبى . 


mo eo ee سي‎ 


amam‏ ا ا 


ميرداساد 


ذعلب الیمانی ۱۳۰ yes‏ ۱۳۷ .۰ 

.۱۷ ۶ ۰٩٩ دوالقرنین‎ 

راس الجالوت . ۱۳ . 

رئيس فلاسفة الاسلام ابن سينا 

رئيس المحدثين-الكلينى 

رسول الته-بحمد(ص) : 

الرضا )£( (-ابوالحسن» ابوالحسن الرضا)» 
٩‏ ۱۲ ۱۳۱ ۱۳۸ ۳۹ ۱ ۰ ۶ ۳۳۲۸۶۱ 

۰.۱۲ ٩ زراره‎ 

۳ . cyo ستراطیس‎ cbl jiu 
۰ ۲ ۷ ۶ ۳ 

سیدالبرایاء سیدالمرسلین سبحمد (ص). 

الشارح (-شارح حکمةالاشراق)-قطب‌الدین 


| ۵ ٩ ۱ 6۵۱۷6 ۱ ۵ ۰ 


شیرازی . 

شارح الاشارات فخرالدين رازى . 

الشارح البارع- نصير الدين طوسی . 

شارح التلویحات- ابن كمونه 

شارح الملخص » و المحصل › کاتبی قزوینی 
سيد شريف جرجانى الشريك » الشریک 
الرئيس » الشريك الرياسى . الشريك 
فى الرياسة»شريكنا فى الرياسةها بن سينا . 

الشريك فى التعليم»شريكنافى التعليم» الشریک 
المعلم» الشريك التعلیمی-- ابونصر 
فارابى - 

شريكانا فى تعليم الدكمة وفى رياستها 
)= ابونصر فارابى و ابنسينا) » cyr‏ 
eyo ۱‏ 

[شهاب‌الدین سهروردى] (-شیخ‌الاشراق» 
شيخ امحاب الذوق» شيخ اصحاب 

الذوق والتفرید» شيخ حزب الذوق» 


EAA 


صاحب الاشراق » صاحب الاشراق و 

المطارحات» صاحب المطارحات » صاحب 
التلويحات . yy‏ ۷۲۹۱۷۸۹۵۷۸۲ ۱۰۲ 
٩ 6 eY‏ ۱۰ ۲۷۱ 
٩ ۱۲۶ ۱۷ ۲۳۸۷۸۳۲ Sess ToT TVA‏ ۶ 
‘EVV‏ 

[شهرزوری] ۲۱۰۳ ۱۰۳ بيس 

الشهرستانی (-امام المتکلین »علامة المتکلمین» 
صاحب الملل‌والاحل)» ۰۳۲۰ و. Py Aly‏ 
IA IAO‏ ۲۷/۱ ۰۲۷/۳ 

شيخ فلاسفة الاسلام ابن سينا 

الشیخ الاقدم-- كي 

شیخاحکماء الاسلام (-ابن‌سینا وارابی)» و , 

الخ الیونانی (-افلوطین» پلوتن )» ء ». 

صاحب الاشراق» صاحب الاشراق والمطارحات 
صاحب التلویحات» صاحب المطارحات 
سشهاب‌الدین سهروردی . 

صاحب الشجرة الالهیقف-شهرژوری . 

صاحب الملل والنحل شهرستانى . 

الصدوق ابن بابويه القمى 

صلاح بن حمزه مم . 

صفواد‌بن یحمی ۸ ۱۲» م ۰.۳۲ 

عارفالروم (-بولانا جلال‌الدین روسی)»9 + ء 

عبدالاعلی مولی السام ,۱۳ Lyre‏ 

عبدالرحمن بن الحجاج ۸ ۱۲ . 

عبدالته‌ بن Olu‏ .۱۳ . 

عبدالتهبن طاهر ۲ ۲ , . 

علامة زبخشر (-جارالله زبخشری)» ۱ ۰.۱۲ 

علامة فتهائنا (-علامه‌حلی حسن بن يوءفبن 
مطهر)» ورم . 


tA. 


علامة المتشككين »علامةالمتشككين wholly‏ 
فخرالدين راری. 

علامة المتكلمين-شهرستانى . 

على عليه السللام (-ابیرالمومنین)»٩‏ ۰۱۲ ۱۳۰ 
TEE‏ لي aeee eas‏ 

. ١ q عين القضاة‎ 

[ الغزالی | ( امام حجة الاسلام )۹۰ ۰ ۱۲۷۰۱ 
Tee‏ 

فاضل تفعازان silo)‏ تنعازانی) » ۶. > 

الفاضل الشارح (حشارح الاشارات) pra‏ 
الدین‌طوسی 

فتح بن عبدالله ۱۳ . 

[فخرالدین رازی] (-الامام» الامام المتشککك 
الامام المتث كك المشک العلامة» امام 

المتشککین» الایام المشکک)» عء ,» ۰۲۱ 
VY‏ .| ه. 41 4.5 ۱۵ 

۳۱۰۳۲ av five ۲۱ ۶ 44 


TOA ‘yoo ‘For For ۳۶ ۰۳۱ ۱ 


۶ ۱۱۷/۲۶ ۰۹٩ 6۶ ۰ ۶ 4۶ ۰۳ ۳۱/۸۲ 6۳۳ 
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Although Dāmād has shown a special preoccupation with this realm of pure time and 
has brought some palpably cogent considerations to prove the categorical, i.e., extra- 
essential and non-temporal origination of the world in dahr, he seems to have spent 
little time on going deeper into the nature of dahr itself and working out its implications, 
for example, for the problems of causation, movement, will, immortality, etc. It appears 
that, although his philosophical impulse and acuteness are certainly genuine and are 
clearly brought out in his refinement of many philosophical concepts, his overriding 
conscious aim is theological; and, once he has proved the dahri origination of the world 
and set it categorically at a different level of being from God, he does not pursue the 
question of the nature of dahr as such much further. In his various proofs for the estab- 
lishment of dahr, he seeks to prove, for example, that Intelligences and heavenly spheres 
must really exist in dahr, that the real existence of temporal things is also in dahr, that 
the true being of general ideas (al-tab@i' al-mursala) is also in dahr, and, finally, that time 
itself exists in dahr. 

However, all these constitute many arguments to prove the existence of dahr, rather 
than a systematic enquiry into the nature of dahr and its contents. For this reason, even 
though several of his proofs seem to me completely valid, I think that because of his lack 
of attempt to systematically discuss the nature and implications of dahr, this rare and, 
indeed, original philosophical insight has appeared to many as something unintelligible 
and perhaps even artificial. My purpose in this paper has been to show that 8 
theory of dahr is in itself highly intelligible and philosophically meaningful and original, 
quite apart from the fact that it was not systematically worked out in terms of its 
implications for the great problems of philosophy. There Damad differs from Mulla 
Sadra, who worked out in full the implications of his theory of the primordiality and 
systematic ambiguity of existence. This does not, however, mean that Damad’s own 
philosophy is exhausted by his elliptically formulated doctrine of dahr; for, after examin- 
ing his al-Qabasat, I am convinced that there are many additional profound ideas in his 
philosophical system, all of which merit further investigation. 
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natural priority the characteristic that it also has reference to existence—indeed, it has 
reference to necessary existence since the complete efficient cause necessarily produces 
its effect—although, of course, the priority that we are discussing here is only a logical 
priority.°° 

I have been able to speak of these three priorities at the conceptual level because in 
the contingent realm there is a duality between concept and reality, between logical 
being and existential being. When we come to God, however, we find that His actual 
existence is His essence and that in this case there is no duality of nature whatsoever but 
pure existential unity. This being the case, the proposition that the world is con- 
ceptually or essentially posterior to God necessarily entails or is, indeed, identical with 
the further proposition that the world is existentially posterior to God. It is this existen- 
tial, not just conceptual or logical posteriority (ta’akhkhur-dhati) of the world vis à vis 
God that means that in its actual existence, not just in its concept, the world suffers from 
a rupture with God’s being and that the being of the world must necessarily be preceded 
by a real, though non-temporal non-existence. It, then, must exist with its contents in 
dahr and not in pure eternity: 


The priority of the being of the cause, particularly of the efficient cause, over the being of its 
effect, in a logical sense, i.e., at the conceptual level, is among those truths that come naturally 
to rationally healthy minds and all the philosophers and thinkers are agreed upon it. The 
effect does not exist at the level of the being of the efficient cause, since existence reaches the 
effect from the cause, but both exist simultaneously at the level of the effect—in existential 
reality, not just at the level of concept. 

The macrocosm, then, with all the parts of its total system, is absolutely posterior to the 
level of God’s being, the Creator, the Maker, exalted be His name. And when it has become 
clear that the existence categorically rooted in eternal reality is identically the essence of the 
Creator, then, in His case, the conceptual level and the level of existential reality coalesce 
fully, and, in all respects, His reai, eternal existence is identically the same as His conceptual 
being. For the Divine Realm, being categorically rooted in existential reality is the exact 
analogue of the (conceptual) essence of man or of Intelligence in the contingent world, for 
example. 

Hence the posteriority of the world vis à vis the conceptual level of God’s being, which is 
the posteriority of an effect (vis & vis its cause) is exactly the kind of posteriority that 
involves a rupture or a hiatus (injfikdk) in relation to His truly existential being, while God’s 
precedence as cause over the world at the conceptual level is identically the precedence of His 
unique existence in external reality. [What has just been said about causal priority and 
posteriority] also applies to priority and posteriority by essence—indeed to the entirety of 
essential priorities and posteriorities (including priority and posteriority by nature). 

The conceptual posteriority [of the world]—whether or not it is caused by essence or by 
natural order—in all its forms is reducible to existential hiatus in dahr, while God’s conceptual 
priority in all its forms—causal, by essence or by natural order—is reducible to His unique 
existence in eternity (sarmad). No analogy can be correctly drawn between the Divine 
relationship with the world and the relationship of the sun to its rays...as 50 many wag 
their tongues and gibber; for you already know that, in the case of the sun, its conceptual 
being is not identical with its real, existential being, as is the case with the Divine Realm. 
So is the case with the analogy of the movement of the hand wearing a ۴7 


35 See n. 33 above, and ibid., p. 68, lines 18 ff. 37 Ibid., p. 75, line 4-70. 76, line 6. 
36 Ibid., p. 49, line 6-0. 51, line 9. 


Mir DAMAD’s CONCEPT or 27752878 Danni 149 


is not applied to both with fundamental equivocality.2° This distinction also lies at the 
root of his theory of essence and existence. But since Ibn Sina, generally speaking, like 
all the preceding philosophers, could divide reality only into two categories, the eternal 
and the temporal and he could not put the Intelligences into the temporal realm, he put 
them in the realm of eternity or sarmad, the level where God is. His talk of dahr and his 
statement that heavenly spheres are in dahr since*they are preceded by an actual but 
non-temporal non-existence, appears both as isolated and oscillating, since no sub- 
stantive consequences are drawn from this for a third level of existence in pure time or 
perpetuity. Add to this what we have said above, viz., that he also described contingency 
in purely nominal or logical terms (“ind al-dhihn), without any existential counterpart, 
and the Intelligences at least threaten to become identical with God, the source of both 
their essence and existence! It is this which Dāmād’s dahr purports to remedy by 
proving a real, existential hiatus between God and the world including the transcendental 
Intelligences. We shall now turn to Dāmād’s argument constructed on the basis of his 
threefold analysis of conceptual or logical priority and the existential contingency of the 
world resulting from it. 

I have thus far implied that the term “conceptual priority (al-tagaddum 51:1 ۵ 
al ‘agliya)”’ was the equivalent of the expression “priority by essence.” Strictly speaking, 
this is not correct since conceptual priority is only one of the three forms of essential 
priority (ragaddum bil dhat), viz., priority by nature, by existence, and by concept, 
which are all distinguishable within essential priority. It is true that al-Suhrawardi,* in 
view of the fact that existence is a mental abstraction to which nothing corresponds in 
reality, wanted to restrict conceptual or logical priority to priority by essence; but even 
though existence is a mental abstraction, it is a fact of our experience and as such cannot 
be ignored. Priority by nature (břl-tab°) and by existence or, rather, causation (67l- 
“wlliya), therefore, must be acknowledged. Priority by essence means that a certain 
essence is constituted logically before another; for example, the essence of animal is 
constituted before that of man or the essence of a line is constituted before that of a 
triangle. The same examples also illustrate ® priority by nature or natural position, with 
a difference. The difference is that an essence, as such, exists only in the conceptual 
realm and has no reference to real, existential reality unless it is caused to exist. When it 
does exist in the external world, it is accompanied and surrounded by certain extrinsic 
attachments, but its pure being can be studied and disentangled from them and referred 
to its purely logical being.** Priority by nature, on the other hand, although it is still in 
the conceptual realm, carries within it reference to existence; for example, the existence 
of a triangle presupposes the existence of a line—even though, of course, lines may exist 
in actual reality simultaneously with, and not before, a triangle. 

Finally, priority of a cause is universally assumed over its effect. The fact is that 
whereas an effect does not exist at the level of its cause, a cause does exist at the level of 
its effect. This phenomenon of simultaneity-cum-priority may also be found in the case 
of priority by essence and priority by nature; for example a line and a triangle may 
exist simultaneously, but a line can also exist separately from a triangle, whereas in the 
case of cause-effect, this separation is impossible. Causal priority also shares with 

30 See reference in n. 14 above. 33 Ibid., p. 63, line 10-0. 64, line 21. 


31 4l-Qabasat, p. 67, lines 1 ff. 34 Ibid., p. 47, line 16-0. 49, line 3. 
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sphere is also the second Intelligence, since both are caused by the first Intelligence 
which causes them in accordance with its different aspects (astibarat), viz., its contingency 
by itself and necessity by the other, viz., God. Further, these different aspects of the 
first Intelligence itself must be caused by different aspects of God Himself, since one 
simple cause can produce only one effect, according to the philosophers’ principle. In 
fact, every cause, in so far as it produces an effect, is, as such, simple; and a cause can be 
said to produce different effects only thanks to its different aspects, each of which is a 
simple cause. God, therefore, although He is one single being in Himself, must be 
regarded as having different aspects in order to cause the different aspects of the first 
Intelligence. When the first Intelligence causes the highest sphere on the one hand and 
the second Intelligence on the other, this is also because although it is one single being, it 
has different aspects, and each of the aspects is a cause. This means that the direct 
multiple effects of a single being are mutually interdependent (mutalazim) thanks to the 
different aspects of that single being. If, however, the highest sphere and the second 
Intelligence mutually entail each other and the highest sphere is admitted to be preceded 
by actual but non-temporal non-existence, then surely, the second Intelligence must 
also be admitted to be preceded by actual non-existence—otherwise, they cannot entail 
each other. Further, if the second Intelligence is preceded by actual non-existence and 
not just by conceptual non-existence, then so must be the case with the first Intelligence 
itself. There is no intrinsic difference not only among Intelligences but between eternal 
Intelligences on the one hand, and eternal spheres on the other: all eternals must be 
originated at the level of dahr together. It would be illogical to say that certain eternals 
actually originate before others in dahr even though, of course, at the level of conceptual 
or essential origination, some have priority over the others. In their actual origination, 
eternals encounter no impedence which is the fate of only those beings which suffer from 
not only essential contingency (al-imkan al-dhati), but also the contingency of potentiality 
(al-imkān al-isti'dādî), since potentiality needs actualization and hence requires time.?® 

This proves, for Damad, that the basis (milak) of existence in dahr, i.e., to be originated 
after a temporally non-quantified non-existence, is essential or conceptual origination 
itself; and since everything other than God is characterized by this kind of origination, 
thanks to its dual nature which is to be a composite of essence and existence, everything 
other than God must exist in dahr and nothing can exist in sarmad, where God alone 
exists. This is certainly a radical modification of Ibn Sin&’s doctrine, but it is a modifi- 
cation made more possible by Ibn Sina’s own doctrine of emanation where God is 
absolutely simple, where from one simple being only one simple being can flow, where the 
first emanent, the first Intelligence, is not quite simple and where, finally, both the 
Intelligences and the spheres are eternal and the latter are preceded by an actual non- 
existence, not just a conceptual one which characterizes only the Intelligences. 

There is no doubt, therefore, that, although Dāmād has drastically changed this 
particular theory of Ibn Sina’s, the overall effect of Damad’s concept of dahri origination 
is, to my mind, quite in line with Ibn Sina’s general intent. The whole idea behind the 
latter’s concept of contingency is to radically demarcate God, the self-necessary Existent, 
from all the rest of existents, including the Intelligences. He has insisted that original 
being and borrowed being can never be the same in nature, even though the term “being” 


29 Ibid., .م‎ 220, line 11- .م‎ 222, line 6. 
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origination which is a pure event occurring in pure time and is preceded by a pure, i.e., 
non-temporal, non-existence. There are two more proofs among several advanced by 
Dāmād worthy of mention, because, in my view, they are particularly effective support 
of his thesis—one constructed on the basis of Ibn Sina’s own statements and the other 
through an analysis of conceptual priority (tagaddum bil dhat) and its application to the 
being of God. 

Although, as stated above, the over-all impression left by Ibn Sina is that beings are 
either eternal or temporal (among the eternals, God is self-necessary while others are 
contingent in themselves but necessary through God), he nevertheless states that some 
eternals are not preceded by actual non-being at all while others are so preceded even 
though they are non-temporal. The first catergoy consists of the transcendental Intelli- 
gences, while the second apparently includes the heavenly spheres along with their souls. 
Here are Ibn Sina’s words: 


The originated beings which are non-temporal are either those whose existence comes after 
an absolute non-existence or those whose existence comes after a non-absolute non-existence 
—indeed, in the latter it comes after a particular non-existence in relation to an existent 
matter (i.e., wherein it is first non-existent and then becomes existent, but without involving 
time)... . Now, if its existence supervenes upon absolute non-existence, its emanation from 
its cause is called “simple origination (ibdd‘),”’ this being the most excellent manner of 
bestowing existence since, in this case, non-existence has been simply prevented (and not 
just removed) and existence has been imposed. If non-existence could have actually found 
its way there, preceding existence, then the origination of such a thing would have been 
impossible.except through matter.?7 


Damad explains that “absolute non-existence” here means that which can co-exist with 
existence—the one being from the side of a thing’s essence and the other being from God 
—while “particular or restricted non-existence’? means when it cannot co-exist with 
existence but must be replaced by it.?® 

Let us remember that both these types of origination belong to the category of 
“conceptual prioity (tagaddum bil martaba al-‘agliya)’ and “essential origination 
(taqaddum bil dhat)” both are eternal, and yet the one is not preceded by any actual 
non-existence while the other is. It is this second which has an existential rupture with 
God’s being, which leads Dāmād to his postulate of dahr and which Ibn Sina also, to all 
appearances, puts at the level of dahr—since it cannot belong to the realm of time, being 
supra-temporal, on the one hand, and yet cannot belong to the realm of simple eternity 
because its existence is preceded by actual non-existence. The doctrnie of dahr is thus 
available to Damad ready-made, indeed—but for one important difficulty: apparently 
Ibn Sina puts in dahr only the heavenly spheres and time itself as a whole, while he puts 
the transcendental Intelligences in the realm of simple or pure eternity. Damad must 
interpret and reconstruct Ibn Sina&’s doctrine in such a way that all “essential contin- 
gency (al-imkan al-dhati)” entails a real dislocation of being with God and is preceded by 
actual non-existence, whether heavenly spheres or Intelligences. 

We start with the premise that the highest sphere with its soul is originated in dahr 
and is preceded by non-existence, as Ibn Sina himself admits. But coeval with the highest 


27 Ibid., quotation p. 3, line 12-0. 4, line 2. 28 Ibid., p. 4, lines 3—4; for a criticism of Ibn Sina 
and Al-Farabi, see ibid., p. 77, lines 12 ff. 
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down into dahr, it translates itself into hudiuth; but the fact is that when an essence is 
translated into external existence, it can no longer remain in the state of pure contingency 
or «mkan but must develop a rupture (infikak) with God’s being—such that its existence 
must be preceded by not just mental and nominal, but real and categorical non- 
existence (al adam al-surah al-batt). The status of being of this kind of hudith, or 
origination, is dahr where all real entities except God have their existence. 

Ibn Sind, as I stated at the beginning of this paper, had spoken of dahr besides 
eternity or sarmad and zaman or time, but as I have indicated, his statements oscillated 
greatly between making dahr a part of sarmad, on the one hand, and making it some- 
thing between sarmad and zaman on the other. There is no doubt that on the whole, 
Ibn Sina makes only two categories of all being, viz., eternals and temporals and puts 
in the first category, in addition to God, not only the Universal Intelligences, but at 
least sometimes the highest sphere also, because the sphere is, in one aspect, eternal 
and in another aspect (i.e., in so far as it moves) non-eternal; he states categorically 
that the relationship of the eternal to the eternal is sarmad while the relationship of the 
eternal to time is dahr, and dahr itself is a type or or a part of sarmad.?® Although he 
emphasizes the gulf between the self-necessary God and the contingent world, partic- 
ularly the Intelligences, nevertheless, he also describes the dependence relationship of the 
latter to the former as being “‘mental’’ and “logical”? only. This, coupled with the fact 
that he could talk only in terms of either eternals or temporals, leaves the firm im- 
pression that for Ibn Sina the difference between God and the Intelligences, in particular, 
was only logical or nominal. 

It is against this background that the meaning of Damad’s doctrine of dahr is thrown 
into full relief. It was undoubtedly also facilitated by the fact that in the post-Ibn Sina 
philosophical development of essentialism, Ibn Sin&’s term brl dhat (which means “by 
itself” or “in itself”) came to be taken to mean “‘by its essence”; and when one asserted 
the priority of essence over existence, one came to regard essences after Ibn ‘Arabi as 
God’s concomitances constituted by a relationship of dependence upon Him and having 
no separate being from Him. This being the case, it was not difficult for Mir Damad to 
show that while essences which have no positive existence are only “essentially contin- 
gent (hadith or mumkin bil dhāt),” when these are translated into positive and real 
existents, these existents develop real huduth or categorical origination in dahr where 
they are preceded by categorical non-existence; otherwise there will be no difference 
between their positive existence and the non-existent status of essences. Later, when 
Mulla Sadra rejects the priority of essences over existents and asserts the opposite, he 
lifts the Intelligences from the realm of hudith or origination and makes them part of 
Godhead, as His Attributes, a fact which is by no means accidental but is dictated by 
Sadra’s position, just as Damad’s positing them in dahr, the realm of pure origination, is 
also not an accident but is dictated by Ibn Sina’s doctrine and its subsequent develop- 
ment by the essentialist philosophers. 

We have now proven dahr both by descending from God’s eternity and the world of 
essences, on the one hand, and ascending from the realm of time on the other. The 
central point of these considerations is that it is neither the purely conceptual origination 
of the essence, nor the quantified flow of time that gives us the true nature of real 


26 Ibid., p. 9, lines 7-8: .م‎ 8, line 17. 
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suppose God’s being while God’s being does not presuppose theirs: they depend upon 
God, not God upon them. This is exactly what Damad means by tagaddum dhati 
(essential or logical priority) and hudith dhati (essential or logical origination). Since, 
however, these essences co-exist with God as necessary concomitants of His being, they 
cannot be called “really originated” but only technically originated, since there is no 
real, existential rupture between them and between God’s being—indeed, they do not 
“exist” separate from God. Therefore, when one says, for example, that “man is origin- 
ated,” one can mean two things: either that the essence of man is originated, wh ich 
simply means that this essence, like others, depends upon God. Since essences are known 
through reason, they are said to be only “at the level of reason (bi?l-martaba al-‘agliya)’’ 
as opposed to the level of real, positive being. Essences, therefore, are doubly non- 
existent in a positive sense, since, first, they are only “with God” as necessary and pos- 
terior consequences of His being and having no existence of their own; secondly, their 
being is known only through reason, i.e., they exist for reason only and have no real and 
positive being. 

Secondly, by my propostion “man is originated,” I mean the real, positive existence 
of man which is separate from God’s own existence and is caused by it in a real sense and 
do not mean the essence of man which is only a concomitant of God’s existence and not 
separate from Him. This second sense of origination is the real meaning of origination; 
for where essences are merely contingent (mumkin), positive “existents” are truly 
originated (hadith). They imply a genuine rupture from and discontinuity with (infikak) 
the peculiar being of God, since they are not just necessary concomitants of God’s being, 
having no positive and separate existence of their own like heat in relation to fire, but 
possessing positive being of their own like Intelligences, heavenly spheres, men, etc. 
These positive existents are truly caused by God and are His effects, not just His 
concomitants such as pure essences. Since these positive existents exist in themselves, 
are truly caused by God, and are really originated, they cannot exist at the level of God’s 
eternity (sarmad); but the discontinuity of their being with God’s requires that they 
exist at a lower level of being which Dāmād calls dahr.?° 

The realm of dahr, then, is real but pure origination: real because it is not just 
nominal origination like the origination of essences from God and pure because this 
occurs in pure time or perpetuity without the extension or quantification of time. The 
reason for the existence of dahr is that positive existence (“in the heart of reality [fi 
kabid al-a‘yan]” and ‘‘the verity of external existence [f haqq al-waqi‘]’’) as opposed to a 
mere relationship of dependence upon or concomitance to God, requires a real movement 
in the nature of existence, a fundamental ontological event which brings the being of the 
world from the unadulterated innocence of the essences into temporally eternal 
existence. This “twist” in the nature of existence involves a rupture with God’s eternal 
being and is characterized by hudith or real origination, where existence is really 
preceded by non-existence. This can occur only in dahr and not in sarmad. It is, however, 
true that on occasion Dāmād expresses this argument the other way around and says 
that it is of the nature of essential contingency (al-imkan al-dhati) that it expresses itself 
as dahri origination, when it comes down to the level of dahr (see par. 2 of the quotation 
given above, p. 144). This, prima facie, means that when essential contingency comes 


25 See also ibid., .م‎ 87, line 12-0. 88, line 9. 
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Damad’s theory of hudith dahri was untenable, his pupil, Mulla Sadra did not adopt it?! 
and formulated a correct theory of the real origination of the world. (In my work The 
Philosophy of Mulla Sadra, I have demonstrated the great sophistication and originality 
of Mulla Sadra’s philosophical system and have also pointed out and discussed the 
inadequacy of his doctrine of the origination of the world.)?? 

Damad, in fact, holds that it is not in the temporal nature of events but rather in their 
nature as contingents that the true source of real huduth is to be sought, thus departing 
from the traditional view of contingency: 


It is a clearly ascertained fact that the contingency of potentiality (which exists in material 
things only as distinguished from pure contingency which characterizes non-material beings), 
as such, is a necessary accompaniment of movements, while the simple requirement of time 
is that for which a potentiality exists is not actualized while that potentiality lasts. 
The precedence of potentiality over that of which it is the potentiality, accordingly, is a tem- 
porally quantified precedence. Therefore, this alone does not render it impossible that the 
potentiality, the matter that bears this potentiality, and that for which this potentiality 
exists, all may exist together in dahr (without any priority or posteriority, since there is 
no quantified time in dahr) in a dahri co-existence and that the antecedence of matter and 
its potentiality over that of which it is potentiality be a purely natural antecedence (b2°l tab‘, 
like the antectedence of the number two over three, for example)?? and not a real dahri 
antecedence (like that of cause over its effect, for example). 

Hence, the contingency of potentiality, as such, in relation to that for whose actual 
existence it is a potentiality, is neither antagonistic to its dahri origination (since they can 
co-exist there), nor required by it. Therefore, we say that but for the fact that the nature of 
essential contingency itself (al imkdn al-dhati, as distinguished from contingency of potenti- 
ality, al imkan al-isti‘dadi) forbids the eternity of the existence (of a contingent) in dahr, 
[the being of] that for which the potentiality exists would be characterized only by a mental 
or logical origination, in view of its pure contingency, while (at the level of time) it would be 
characterized by temporal origination in view of its contingency of potentiality. 

In that case, something which comes into being through the contingency of potentiality 
(i.e., has material existence in time) would combine in itself temporal origination with a 
dahri eternity. Nobody, however, will plunge into permitting this kind of view, except one 
who takes leave of his rational constitution and gives up his natural balance.2* 


This kind of crucial passage makes it abundantly clear that each of the three levels of 
existence imposes its own characteristic logic on the contents that exist there, although 
there is a causational connection among these levels. First of all, there is the level of 
sarmad, or eternity, where only God exists; and there also “‘are’’ at this level essences of 
all things. Damad, who is in the tradition of essentialism (as opposed to his pupil Mulla 
Sadra who is an existentialist with a vengeance) believes that prior to their positive, 
real existence, essences exist with God and are caused by Him. These do not possess real 
existence but simply “are there” with God just as our thoughts are with us, having no 
real separate existence of their own. But these essences represent a kind of logical 
posteriority to God’s being, if not a real, separate posteriority, because they pre- 


21 Ibid., p. 15, lines 13-15. 23 For “natural priority or priority in natural 
22 See my Philosophy of Mulla Sadrd, p. 12, lines order (tagaddum bil tab‘)”’ see nn. 32 and 33 below. 
4 ff.; p. 77, last par.; p. 89, lines 8 ff. 24 Al-Qabasdt, p. 226, lines 3-14. 
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order to be contradictories, both the existence and non-existence have to be simul- 
taneous—just as A’s existence in his home is not contradictory to his non-existence in 
the market, since in order for A’s existence and non-existence to be contradictory, these 
states must occur in the same place.'® There is no doubt, however, that both the existence 
and non-existence of a thing are contradictory; if their ‘“‘contradictoriness” cannot be 
established at the level of temporal existence, then it must be establshed at the level of 
pure time, which, as I have shown, contains the order of real being (as opposed to the 
purely logical one) without temporal extension. This is dahr. In dahr, it is correct to say 
that the non-existence of a thing is antecedent, or prior to, or precedes its existence, but 
this antecedence, or priority, or precedence is not temporal but exists in pure time. If 
one speaks in terms of time, then they are “together” in dahr. Nor is precedence or 
priority purely logical so that the origination in dahr might be construed as “essential 
origination” (huduth dhati) which has been spoken of earlier and against whose impli- 
cations of a purely logical priority of non-being over being Dāmād formulated his 
doctrine of real origination in dahr, a theory implying a rupture or dislocation of being 
between God and the world. Indeed, the theory of huduth dhati or the logical priority of 
the non-being of a thing over its being—which has been held to be purely “mental” — 
involves no contradiction (just as the temporal antecedence of non-being to being has 
also been shown to involve no contradiction), since the non-being in this case is in respect 
of the thing taken in itself, as divorced from its cause, while the positive being is in 
respect of the cause of the thing. Since these two respects of being and non-being are 
different, there is no contradiction, for, as stated above, in order to be contradictory, all 
aspects of a thing have to be the same. This also shows that the name “logical” often 
used in this context is a misnomer, since logical contradiction is absolute and does not 
have reference to different aspects. 

Jalal al-Din Ashtiyani rejects Damad’s theory of hudith dahri as spurious and asserts 
that whatever Damad wanted to achieve through his concept of hudūth dahri can be 
explained through hudith 07811.19 Yet, Ashtiyani firmly holds to the traditional descrip- 
tion of huduth dhati as being purely logical (b1°/-martaha al-‘agliya) or mental (‘ind al- 
dhihn). Damad, while prima facie accepting this definition of hudith dhati found it 
justifiably insufficient to prove this hudith and, in his search for real huduth, came to 
formulate his doctrine of hudith dahri, since temporal origination has been shown to be 
a meaningless concept, time iteslf being irrelevant to origination. Whether one accepts 
DamAad’s theory of dahr or not, one must accept that the traditional view of huduth dhati, 
which is nothing but imkdn or pure contingency, cannot prove real hudith, which means a 
real, though non-temporal, precedence of non-being of a thing over its being and not 
just a mental or logical precedence. Alternatively, one may, of course, deny all real 
hudith and any existential hiatus between God and the world and regard the world and 
all its contents (including temporal contents) as essentially of the same status as God or 
His attributes, which Ashtiydni is obviously not willing to do, recognizing origination 
to be restricted to two kinds—mental or temporal.?° Ashtiyani also says that because 

18 Ibid., p. 225, lines 9-15; also p. 17, line 11-0. 18, world from God but takes Damad’s hudith dahri to 
line 2. imply temporal origination (pas az huduthi-t zamani 

19 Ashtiyani, Muntakhabat, p. 8, n. 2; p. 9, n. 1: dast bayad kashid}); p. 16, line 14, where hudith 8 
p. 11, line 17- .م‎ 12, line 13; p. 13, line 8- .م‎ 15,line 15, is construed only as that of the ‘‘conceptual level (b77l 


particularly last par. in this reference, where Ashti- martaba al-‘aqliya).”’ 
yani admits “a certain origination” (line 8) of the 20 See the last two references in n. 19 above. 
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Intelligences and heavenly spheres, etc. from God, although perhaps not involving a 
temporal gap, does not involve, nevertheless, a real origination, an ontological hiatus or 
rupture of being as opposed to a mere “mental” one as the essentialist commentators of 
Ibn Sina had come to believe. 

In doing so, Mir Dāmād radically distinguishes dahr from sarmad or pure eternity, i.e., 
the level at which God exists. The level of sarmad, because it is totally different from dahr, 
let alone time, is beyond any relationship with it, so that it is not even proper to describe 
God as “being beyond (mutagaddis ‘an)” dahr or time, since the term “beyond” does 
imply some relationship to that from which He is beyond. As I shall illustrate, God is, 
in fact, so utterly unique that it is inconceivable that the world—including both the 
Intelligences and things material—can exist at His level of existence. We must therefore 
posit the entirety of the world at a different level of being, which is the level of dahr. As 
for the world of time, it is only made possible by the phenomenon of movement which 
gives rise to time; but the fact of movement is, as we shall presently see, extraneous not 
only to our argument but also to the nature of being itself, since all temporal beings 
really exist in dahr. 

To establish dahr, then, our philosopher follows two routes: one descending from the 
pure eternity of God (sarmad) and the other ascending from the world of temporal 
extension. I shall take up the latter first if only because it is the more straightforward of 
the two. I have just stated that for origination (huduth), the extension of time is not 
necessary. Damad quotes from Abu’l-Barakat al-Baghdadi the philosophers’ argument’ 
against the theologians which asks how much time was needed before the creation of the 
world—if, indeed, the world was created in time. Under examination, the interlocutor 
is forced to admit finally that no quantity of time is necessary for creation and that 
huduth or origination is essentially a non-temporal event. It follows from this that time 
or temporal extension is irrelevant to origination as such. But if you remove the extension 
of time from the world, what remains is dahr, where the order of events remains without 
past, present, and future. We should note that with this argument, Damad has made a 
real departure from Ibn Sina for whom normally hudith means origination in ۰ 
Furthermore, he feels it is not huduth but simply imkan or contingency which does not 
require time and thus essentially equates the two. 

Dahr, then, means the world of “pure time”? where origination or “eventuality” 
remains without the extension of time. Damad further refers to an argument used by 
Ibn Sina and others according to which the huduth of a thing requires that it be tempor- 
ally preceded by non-existence, and hence this non-existence becomes, in an indirect way, 
a cause of a thing’s coming into being." Further, hudūth and temporal non-being are 
regarded as ‘“‘contradictories,”’ since existence and non-exitsence seem contradictory; 
hence it is held that the non-existence of a thing has to be “removed” if its existence is 
to be realized. Damad rejects part of this argument and accepts part of it in such a way 
that this finally becomes a proof for his doctrine of dahr. He accepts that existence and 
non-existence are contradictories and that, therefore, non-existence has to be “removed” 
when existence is realized. He rejects, however, the application of this argument to 
temporal origination: in time, the non-existence of a thing is temporally antecedent 
to its existence; hence its non-existence and existence cannot be contradictories since in 


16 Ibid., p. 6, lines 2 ff. 17 Ibid., p. 224, lines 16 ff. 
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Intelligences on the other; and although he does not accept that the term “existence” 
has a different meaning in the two cases, he recurrently emphasizes that the existence of 
Intelligences was certainly of a different order and altogether of a different quality from 
that of God, since in the case of God, His existence is original, unique, and uncaused, 
while in contingents it is borrowed from and caused by God. and hence the two can never 
be the same.** In themselves, even Intelligences deserved non-existence and acquired 
existence only through God’s bestowal: He is the “Grantor of existence (wahib al-wujad).” 
But, in view of the difficulties involved in the concept of temporal creation, Ibn Sina 
declares the Intelligences, the heavenly spheres, and the world as a whole to be only 
“essentially (67°1-dhat),” “posterior” to God, not temporally: thus, both God and the 
world are co-eternal, although the world is contingent and God Self-Necessary. 

Further, in some of his statements. Ibn Sina even reduces this “essential” priority of 
non-being of contingents to their being (i.e., the “essential”? priority of God’s existence 
over that of contingents) to the status of being “mental (‘ind al-dhihn)” rather than real: 
“that which is called 2508“ (eternal emanation)’ by the philosophers is to turn some- 
thing into a being after it was nothing, since the effect in itself (i.e., non-being) is prior 
‘mentally (‘ind al-dhihn, logically)’ in essence rather than in time to that which comes 
to it from something else (i.e., its cause).’’’® The concept of a “logical” priority as 
opposed to a real one turns it into a more or less “nominal” priority, and we move away, 
under the impact of Aristotelian-neo-platonic philosophical considerations, from Ibn 
Sina’s real distinction between the Necessary and the Contigent (which, by the way, he 
had originally formulated through a religious motivation). As we have seen above, Ibn 
Sina puts all “eternals,” whether God or non-God, in the realm of eternity (sarmad); the 
difference between the two threatens to evaporate. 

An important development took place after Ibn Sind under the influence of “‘essen- 
tialism,” i.e., the doctrine of the priority of essence over existence, which began with 
al-Suhrawardi (d. 1191), and this strongly influenced Mir Damad’s thought. In Ibn Sina’s 
use of the terms “‘in itself” and “essentially or logically (bl dhat),”’ there is no obvious 
reference to any status of the “pure essence”; and there is little doubt that by these 
terms, Ibn Sina simply means that something ‘taken by itself,” i.e., “without reference 
to a cause,” does not exist—not in the sense of its “essential or logical status (bvl- 
martaba al-‘agliya)”’ as Mir Dāmād and other thinkers like him came to formulate this 
doctrine, which they subsequently opposed to “the field of real or external existence 
(fi matn al-a‘yan, fi hāqq al-kharij, etc.).” 

I have dwelt a great deal on Ibn Sina because, in my view, it is simply not possible 
to understand, let alone appreciate and evaluate, Mir Damad’s doctrine of perpetual 
origination (hudath dahri) without some background. Damad’s whole effort is con- 
centrated on proving that the “essential origination (huduth dhati)” of Ibn Sina which, 
as we have seen above, threatened to evaporate into a purely nominal distinction 
between God and the Intelligences, did involve a “real origination (hudith fi matn 
al-a‘yan)” at the level of dahr or perpetuity, a concept which Professor Corbin has so 
excellently rendered as “événement eternel”? (to which Proclus’s adiorys ywopevy 
is a close approximation). The question at issue is whether or not the origination of the 


14 See my The Philosophy of Mulla Sadra (Albany, 15 Al-Qabdsdt, p. 86, lines 6 ff. 
New York, 1975), p. 112, last paragraph. 
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of that which is not in time to that which is not in time, in so far as tt is not in time, is 
better called eternity (sarmad), since perpetuity (dahr) in itself is part of eternity and 
is called perpetuity [only] when compared to time. 

This last statement appears consistent with Ibn Sina’s view that although perpetuity 
is between time and eternity, its postulation is really necessitated by the (causal) 
relationship of the eternal to the temporal and is hence also said to be “on the border’ 
of time; for if eternals were only mutually related and not related to the temporals, 
there would be only eternity and no perpetuity. Its close connection with time is again 
emphasized in the following statement, which probabiy represents the closest determi- 
nation of its nature by Ibn Sina: “that which falls outside this [temporal] category is not 
in time [but outside it]. Rather, when it is imagined to be “with” time and is considered 
in relation to it and its unchanging nature is found to coincide with and parallel with 
(mutabiq) the unchanging nature of time itselt and its contents [as a whole], this relation- 
ship and this aspect is termed “perpetuity (dahr); hence perpetuity surrounds time.’’® 
It thus appears that perpetuity is a kind of fixed or “‘frozen’”’ time in which there is no 
temporal flow but otherwise is co-terminous or parallel with time. It should be pointed 
out that Aristotle had himself posited, in addition to the universal eternity of the 
highest heaven, individual eternities (avones) for the individual eternal beings.!° More 
important, Proclus, who, as usual, posited a middle term mediating between eternity 
and time and called it “perpetuity in time” says: “... perpetuity ... is of two kinds, 
the one eternal, the other in time; the one a perpetual steadfastness, the other a perpetual 
becoming; the one having its existence concentrated in a simultaneous whole (i.e., that 
which is complete every moment), the other diffused and unfolded in temporal extension; 
the one entire in itself... .”1 

Although Proclus expressly uses the term “perpetuity in time” and has described it 
as “temporal extension” which Ibn Sina denies,*? there is not much doubt that he means 
what Ibn Sina calls “perpetuity with time,” i.e., dahr. Proclus thinks of such entities as 
heavenly bodies and matter and probably time itself (i.e., as a whole) as contents of the 
realm 01 perpetuity; Ibn Sina also thinks of these as contents of dahr, although Ibn Sina 
usually talks of relationships between entities of different orders of existence as pertaining 
to eternity, i.e., perpetuity and time. Here, once more: “‘the relationship of the First, the 
Exalted (i.e., God) to the Active Intelligence or to the (Highest) Heaven is an unquanti- 
fied relationship in terms of time: it is a relationship of the eternals, and the relationship 
of the eternals to the eternals is called “eternity (sarmad)’’ and “perpetuity (dahr).3 
We note once again that the terms ‘eternity’ and ‘‘perpetuity”’ are most probably used 
here synonymously. 

Even more interesting and certainly much more important in Ibn Sina than the issue of 
time and eternity is the counterpart of this problem, viz. that of the emanational order 
of reality in terms of “contingency (tmkan)” and “origination (hudith)”’; his statements 
on this crucial issue are equally puzzling. He distinguishes sharply between the Necessary 
Being—God—on the one hand, and all contingents, including the transcendental 


8 Ibid., p. 8, line 17; p. 9, line 1 (cf. lines 7-8). 11 lbid., p. 52, lines 30 ff. 
9 Ibid., .م‎ 9, lines 22 ff. 12 4-00006566, p. 8, lines 3: p. 9, lines 7-8. 
10 Reference to De Caelo in E. R. Dodds (edition 13 Ibid., p. 8, lines 16-۰ 


with commentary) Proclus’ Elements of Theology 
(Oxford, 1933), p. 229, lines 1—4. 


MIR DAMAD’S CONCEPT OF HUDUTH DAHRI: 
A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF GOD-WORLD RELATIONSHIP 
THEORIES IN SAFAVID IRAN 


FAZLUR RAHMAN, University of Chicago 


Ser the time of Nasir al-Din al-Tisi (d. 1274), philosophical theology has 
prospered in Shi‘ism, but its high water mark was reached in the Isfahan School of the 
Safavid period. Sayyid Muhammad Baqir Mir Dāmād (d. 1040/1631-32) was a highly 
innovative philosopher-theologian of great prominence in Safavid Iran. His most cele- 
brated, but equally controversial theory, concerns the ‘‘originatedness”’ of the world of 
intelligences and heavenly spheres, which had been regarded as eternal after Ibn Sina, 
and is called hudiuth dahri, or categorical or pure origination. Recently, several scholars 
have written about this theory, but since their treatments of it are either too brief? or, in 
certain cases, not very satisfactory, I have chosen to elaborate on hudith dahri further; 
this paper is devoted to a study and analysis of the central issues in this notoriously 
difficult but fascinating doctrine and will attempt to explain its real meaning through a 
consideration of its historical setting as well.’ 

The theory of categorical origination was developed by Mir Damad on the basis of 
certain statements made by Ibn Sina. In part Damad supported Ibn Sina, but because of 
the theory’s obscurity and material inconsistency, he was forced to disagree and develop 
his own idea. Ibn Sina’s statements concern two different but closely related issues, one 
related to the idea of origination (hudath) and the other related to questions of time and 
eternity. Ibn Sina had, in general, distinguished three levels related to time and eternity: 
(1) the relationship of the unchanging to the unchanging (thatit) is in the realm of 
eternity; (2) the relationship of the changing to the changing is in time; (3) and the 
relationship of the unchanging to the changing, which is in dahr or perpetuity.* On this 
last category, Ibn Sīnā’s statements oscillate: he often speaks as though it is a third 
distinct category and says, “it is with time [but not time],” (al-Suhrawardi was to say 
later that “it is on the horizon of time’’),® and, very often, “it comprehends or surrounds 
(muhit) time even as it itself is comprehended by eternity”; it causes time as it is itself 
caused by eternity.” But then we are also told, “the relationship of that which is ‘with’ 
time but not in time [to that which is in time] is perpetuity (dahr), while the relationship 


footnotes to Damad’s texts. As shown in the body of 
this paper, Ashtiyani, to my mind, shows little under- 
standing of Damad’s thesis. 

3 Crucial for an adequate understanding of 0 
are, in the first place, Ibn Sina and, secondarily, al- 
Suhrawardi, the latter particularly for his influence 
on Dāmād’s theory of essence. 

4 Quoted in Mir Dāmād’s al-Qabasdt, p. 8, lines 
18-19: .م‎ 9, lines 7-8 and 18-19. 

5 Ibid., .م‎ 7, line 12; p. 8, line ۰ 

6 Ibid., p. 11, line 1. 

7 Ibid., p. 9, line 1. 


1 T. Izutsu’s introduction (English) to Mir 
18805 Kitab al-Qabasdt, ed. M. Muhaqqiq (Tehran, 
1977); H. Corbin, in J. Ashtiyani, Muntakhabat Az 
۸46-0 Hukamdy-i Irdn, vol. 1 (Tehran, 1972), p. 15 ff. 
(French section). 

2 Ashtiyani, ibid., Persian text, p. 4 ff., compiler’s 
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Footnotes 


(1) On the Isfahan School and the position occupied by Mir Dâmâd in the 
history of Safawid philosophy in Iran, see Seyyed Hossein Nasr: “The School of Isfahan” 
in M.M. Sharif, ed.: A History of Muslim Philosophy, vol. II, Wiesbaden, 1963, pp. 904-932. 


(2) On this aspect of Mir Dam4d, see Henry Corbin: - “Confessions extatiques de 
Mir Damad” in En Islam iranien, tome IV, Paris, 1972, pp. 9-53. 

(3) This is an idea which Mir Dâmâd, found clearly stated by Avicenna in the 
Ta‘ligdt. 

(4) As I said at the outset a veil of obscurity envelops the whole problem of 
hudûth dahrf as conceived by Mir Damad, though it is quite clear that tbe idea is the pivot 
of his metaphysics. What I have proposed here is but a tentative interpretation of it. 
Some of the most important passages dealing with this problem have been selected from 
Mir Dâmâd’s various works and conveniently put together by Seyyed Jalaluddin Ashtiyani 
in the first volume of his Anthologie des Philosophes Iraniens (Muntakhabdtt az Athdr-e Hukamd_ye 


fran), Téhéran-Paris, 1972, pp. 4-40. Professor Ashtiyani however, takes a definitely 
negative attitude toward the concept itself of the “metatemporal origination”. In his view, 


despite all the complicated arguments presented by Mir Damad concerning this concept, 
the “metatemporal origination” is reducible to what the Philosophers call the “essential 
origination” (hudath dhétt). 

(5) Al_Mashd'ir ed. Corbin, Téhéran-Paris, 1965, p. ۰ 
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in general had held. Praise be to God who, by the light of intuition, led 
me out of the darkness of the groundless idea and firmly established me 
upon the thesis which would never change in the present world and the 
Hereafter. As a result (I now hold that) the individual existences of things 
are primary realities, while the quiddities are the “permanent archetypes 
(a‘ydn thdbitah) that have never smelt even the fragrance of existence”. The 
individual existences are nothing but beams of light radiated by the true 
Light which is the absolutely self- subsistent Existence. The absolute 
Existence in each of its individualized forms is characterized by a number 
of essential properties and intelligible qualities. And each of these properties 


and qualities is what is usually known as quiddity’. 


The pupil, Molla Sadra, thus came to uphold a view diametrically 
opposed to that of the teacher, Mir Dâmâd. Since then this opposition has 
continued to affect the history of Islamic metaphysics in Iran, always and 
everywhere dividing the philosophers into two camps. The problem remains 


still unsettled today. 
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modifications of the sole reality which is “existence”. We ordinarily say, 
for example: “A flower exists” as if there were a particular quiddity 
(flower — ness) as a permanetly established entity, and as if this permanent 
entity actualized itself in the empirical dimension of experience, thereby 
assuming the particular quality of “being — existent”. In the view of those 
who hold the thesis of the “primary reality of existence”, however, to make 
snch a statement as “a flower exists” and to understand it in such a way is 
grossly to distort the structure of reality. In order to present an undistorted 
picture of reality we should rather say — going against the common usage 
of language — “Existence existentiates itself in the accidental form of a 


flower” or more briefly “Existence exists as a flower”. 


Thus to the initial question from which we took our start concerning 
the ontological] reality and unreality of existence and quiddity (“Which of 
these two conceptual components of an empirically given thing has a 
corresponding reality in the extramental world?”), the thinkers asserting the 
“primary reality of existence” unhesitatingly answer that existence is that 
which is aşil “extramentally real”, and that quiddity is :‘tikdhf “having 


reality only in the mind”. 


It is very interesting to note that Molla 52078 who, as a prominent 
student of Mir Dâmåâd, closely followed his teacher in his youth in uphlding 
the thesis of the “primary reality of quiddity”, became later an enthusiastic 
hampion of the opposite thesis. As described by himself in the following 
passage,(5) this was to him a kind of philosophical as well as spiritual 
conversion. ‘In the earlier days I used to be a passionate defender of the thesis 
that the quiddities are extramentally real while existence is but a mental 
construct, until my Lord gave me guidance and let me see His own demons- 
tration. All of a sudden my spiritual eyes were opened and I saw with 


utmost clarity that the truth was just the contrary of what the philosophers 


a oe مس کی تست‎ 
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essences of the things. It is Platonism. It has philosophical validity only for 


the mind of a born Platonist. 


The thesis of the “primary reality of existence” also stands on a kind 
of mystical intuition except that the experience is of an entirely different 
nature from Platonic idealism. The Platonic Ideas are the eternally static 
“essences” of things. They are to be intuited, if they are intuited at all, in 
a state of contemplation in which the cognitive consciousness is maintained 


in absolute tranquility and immobility. 


The cognitive experience underlying the thesis of the “drimary 
reality of existence”, on the contrary, is a dynamic intuition of a dynamic 
reality. The intuition here means one’s directly coming into touch with the 
all - pervading creative energy of the cosmic Life and getting totally 
immersed in its universal flow. And this dynamic actus of the primordial 
creative energy that pervades the whole world of Being, or rather we should 
say, thas goes on producing the whole world of Being moment by moment 
without ceasing to be active even for a single instant -— that precisely is 
what is called “existence”. Existence in this understanding is thus a dynamic, 
cosmic force, ever changing into an infinite number of different things but 


forever remaining in itself exactly the same from eternity to eternity. 


Existence thus understood and thus intuited 15 for those who take the 
position of the “primary reality of existence” the sole reality. The infinitely 
various and variegated things which this reality never ceases to create out 
of itself and in which it manifests itself are but its phenomenal forms. It is 
these phenomenal forms that are called in philosophical terminology 
quiddities (mdéhipat, sg. mdhtyah). A mûhfyah is a product of the conpeptua - 
lizing function of the mind, i.e. reason. The phenomcnal forms of the 
reality which have in themselve nothing real, are elaborated by the reason 


into solid entities. In truth, the quiddities are nothing other than accidental 
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“existence” of the flower, while the second refers to the “quiddity” of the 
flower, i.e. the flower - ness of the X which happens to be qualified by 
“existence”. Thus is produced in the mind the concept of X (being existent) 
(as a flower). The flower in this form is a mental composite made up of 


two conceptual elements: existence and quiddity. 


The conceptual composite is thus a reflection in the mind of a single 
and simple (i.e. non - composite) entity, X, as it is actualized in the extra- 
mental world. Now the problem is: Which of the two conceptual components, 
existence and quiddity, directly reflects the true reality of the X? Those 
who take the position of the “primary reality of quiddity’-- and Mir 
Damad is one of them -- say that it is quiddity. In other words, of the two 
components of the concept of the existing X, existence and quiddity, it is 
the latter and latter only, that has something corresponding to it in the 
external world, Conceptually we are right to speak of the “existence of a 
flower”, for example. But that which realy corresponds to it in the extra - 
mental order of things is nothing but the quiddity of a flower in the state 
of empirical actualization. The quiddity is the reality. Existence is but an 
abstract concept having nothing realy corresponding to it in the external 
world. It is an accident which the reason attributes to the quiddity in the 
dimension of conceptual analysis, and this attribution has no validity outside 
of the mind. In fact, what is called existence it merely the reality of the 


quiddity as reflected in the mind. 


This position was first formulated in explicit terms in the history of 
Islamic philosophy by Suhrawardi, the Master of spiritual illumination. 
With regard to this proble Mir Dâmâd was a faithful follower of Suhra- 
wardi. Without going further into details I would simply note that the 
“primary reality of quiddity” is a philosophical position based on an eidetic 


intuition of eternal archetypes, a gnostic experience of the trans - sensible 
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constantly flowing without a moment, cannot be said to “exist” in the 
fullest sense of the word. It is, properly speaking, non - existent. Yet it is 
not non - existent in the dimension of Time, for it does actually exist there. 
It is non - existent in a higher dimension of existence, which comprises 
within itself the dimension of Time itself. And that higher dimension in 
which a thing existing in the dimension of Time is non - existent is Dahr. 
That which is essentially non - existent in the dimension of Meta — Time 
transforms itself into that which is existent in the dimension of Time. And 
this process of metatemporal origination is repeated interminably, moment 
by moment. The existence of things in the temporal dimension is in this 


sense preceded by metatemporal non - existence. (4) 


۷ 


The second of the major themes of Mir Damad which I would like 
to discuss briefly here is the “primary reality of quiddity (mdhiyah)” as 
opposed to the “primary reality of existence (wujiid)”. For a correct under- 
standing of these two opposing positions in Islamic ontology, we must keep 
in mind that both “quiddity” and “existence” in this particular context are 
of a purely conceptual nature. That is to say, they are concepts which the 
reason extracts from the empirical things that are found in the extra- mental 
world. Each of the empirical things, as long as it is not conceptually 
analyzed by our reason, is an integral whole containing in itself no real 
distinction between its quiddity and existence. For examplc, a flower is 
simply there, presenting itself in its real (or phenomenal) concreteness 5 
an empirically given fact. Observing it as it were from outside, our reason 
analyzes it into two different conceptual components: (1) something being 
actually present to us—- which is expressed by the logical proposition “X is 
existent” or “X exists” -— and (2) the X’s being a flower —- which is expressed 


by the proposition “X is a flower”, The first proposition refers to the 
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existence here in question is neither “essential” nor “temporal”; it is 


“metatemporal”’. 


The metatemporal non -existence is the real non-existence of a thing 
in the dimension of Dahr. Since Dahr itself, as we have seen above, has no 
extension in its structure, the metatemporal non-existence also has no 
extension; it does not “flow on”; nonetheless it is ontologically real in the 
sense that it stands in a contradictory relation to actual existence. In this 
respect it is radically different from the “essential” non-existence of a thine 
which, as we have seen above, is compatible with its actual existence. The 
metatemporal non-existence car only be grasped through suprasensiale 
intution when the mind is in e state of deep contemplation, for Mir ۸ 
says, the nature of the empirial (i.e., non- contemplative) consciousness is 
such that it 1s unable to represent anything concrete except along the line 
of temporal evolvement. Under ordinary conditions it is utterly impossible 
for our consciousness to grasp non-existence having absolutely no temporal 


extension. 


The dimension of time (Zamin) is the proper locus of the temporal 
things whose existence consists in a series of successive prius and posterius. In 
this dimension “existence” is “change”; that is to say, things exist by chang- 
ing constantly. One thing appears, another disappears. The existence of a 
newly originated thing is necessarily preceded by temporal non - existence. 
But in the light of what has previously been said about Mir Damad’s 
thought, the existence of each of these things is preceded also by an entirely 
different kind of non — exrstence in another dimension, i.e. the Meta - Time. 
The basic idea underiying this unusual vision of the metatemporal non - 
existence of temporal things may perhaps be best understood in the following 


way. 


Whatever is perpetually chaning by its own essence, whatever is 
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between them in this respect. Therefore, if the cause is existent ab aeterno, 


the effect must also be existent ab aeterno; they must be co-eternal. 


However, even in the view of the Philosophers, the co-eternity of 
the cause and effect (God and the created world) does not imply that there 
is no discrepancy between the two in any sense. Even if the hand and key 
move at one and the same time, the movement of the hand (i.e. cause) 
precedes the movement of the key (i.e. effect) in terms of their ontological 
“ranks”. Likewise, the existence of God precedes the existence of the world 


“in rank”, though not “in time”. 


Furthermore, the ontological analysis of the relation between God 
and the world discloses an important fact with regard to the very nature of 
all created things, namely, that they are in themselves ontologically “nothing” 
and that their exitence is entirely duc to the activity of their cause. This 5 
one of the fundamental ideas in Islamic philosophy, which goes back to 
Avicenna. Whatever exists in the empirical world, according to Avicenna, 1s 
properly and essentially non-existent; if it exists, it exists by its cause, not 
by itself. Thus the non-existence which every thing in this world contains 
within its very nature must be said to precede its existence which it obtains 
only from the cause. The existence of every thing in this sense is “by 
essence” preceded by non-existence. This is what is known as “essential 


contiogency” (hudith dhétt). 


It is against this view that Mir Damad puts forward his celebrated 
thesis of “metatemporal contingency” (hudith dahri). The empirical world, 
he asserts, is contingent not simply because of its existence being preceded 
by this kind of “essential non-existence” which is posited by human reason 
in terms of the conceptual structure of all “caused” things, but bacause it 
is preceded by an entirely different kind of non-existence, “real non - 
existence” (‘adam sarth). The existence of every thing in the empirical worid 
is ontologically preceded by a “real” -—as distinguished from “essential” or 
merely conceptual - non-existence, not in the dimension of Time (<éman) 


in which it actually exists, but in that of Meta -Time (Dahr). The non -- 
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-- and the ever-changing things in the empirical world. This relation, 
although one of its terms is evidently temporal, is not temporal; it is a 
metatemporal] relation. 

Similarly, in the same system, <amén is conceived not as the ontolo- 
gical dimension in which the empirical, i.e. temporal, things exist, but as 
a relation between two things along the line of the extension of time in 
terms of prius and posterius, both falling under the Aristotelian category of 
quando. 

Of these three relations: non-temporal, metatemporal, and temporal, 
the philosophically most important for Mir Dâmâd is the metatemporal. 
Against those Islamic philosophers who assert the gidam al-‘dlam, i.e. who 
hold the thesis that the created world, though it ts something created, has 
always been there, from the beginningless past, that it is co-eternal with 
God, that, thcrefore, it has absolutely no “beginning” because in terms of 
time its existence can be traced back to infinity, Mir Damad takes the 
position that although the world has no temporal beinning, it does have a 
meta-temporal beqinning. And to say so is nothing other than saying that 


the existence of the world is preceded by non - existence. 


The theoretical basic on which the Philosophers found their thesis of 
the gidam al-‘élam is as follows. God is the creator and the world His 
creation. Since the creativity of God must necessarily be perfect, there 
cannot possibly be any discrepancy in terms of time between the existence 
of God and the existence of the world, the product of His perfect 
creativity. Otherwise, we would have to imagine a certain span of time 
in the beginningless past during which the creativity of the Creator was 
not at work, which, however, would contradict the original supposition 
of His creativity being absolutely perfect. Put in the technical terminology 
of scholastic philosophy, the same idea will be expressed by saying that it is 
impossible to imagine any temporal discrepancy between the existence of a 
perfect cause --“perfect” in the sense of being fully prepared to work 
as a cause — and the existence of its effect. The movement of the hand 
holding a key is the perfect cause of movement of the key. The key moves 


at exactly the same time as the hand moves, there being no discrepancy 
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of which each of the Sarmad, Dahr and Zamén is conceived as a particular 
ontological locus exclusively reserved for the existence of a certain 
kind of beings. But Mir Damad approaches the same triple division from 
another angle. And this time Sarmad, Dahr and Zamén, instead of represen- 


ting three static dimensions of existence, signify each a different dynamic 


relation of things with one another. 


Sarmad in the static view which we have just examined is a metaphy- 
sical dimension in which only the absolute exirts. The Absolute is Pure 
Existence which in itself is absolutely unarticulated, undetermined and 
undivided. On the other hand, however, it contains within itself certain 
basic lines of articulation, whose inner potential is such that they can 
develop and evolve in an infinite number of directions in the form of 
concrete determinations. This metaphysical situation is expressed in theolo- 
gical terminology as Divine Essence being qualified by its own Attributes. 
Viewed in this light, a dynamic relation is found to hold between God (the 
Absolute) and the Divine Atributes (the inner articulations). The Attributes 
determine God in various ways while God produces out of himself these 
inner determinations. It is this mutual relation between the Absolute and 
its inner articulations that is called Sarmad. Here Sarmad isnot an ontological 
dimension in which the Absolute as Pure Existence exists. It is the dynamic 
relation between the Absolute and its own inner determinations, both being 
immutably permanent. We must note that this is an observation made from 
the point of view of “time”, although paradoxically the image of “time“ is 


immediately to be eliminated. 


Approaching thus the relation between the Absolute and its deter - 
minations from the point of view of “time”, we find it to be an absolutely 
non -temporal relation, No- Time relation, for it is an essential relation 
between the eternal and eternal, there being no discrepancy between the 


two terms of the relation in this respect. 


From the same “temporal” point of view, Dahris the relation between 
the eternally unchanging and unchangeable archetypes — which, from the 
static, ontological standpoint, are said to exist in the dimension of Dahr 
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other existent can exist in this dimension. Thus all things other than the 
Absolute, whether they be non - material or material, supersensible or sensible, 
are in terms of this metaphysicel dimension essentially non-existent. This 
non-existence of all things other than Pure Existence, ‘adam sarmadf (i.e. 
the “non-existence in the dimension of Sarmad) is woven into the very 
essential nature of these things. Everything (other than the Absolute) in 
this sense is “preceded by ron-existence”, the word “precedcnce” being 
taken here in an absolutely non-temporal sense. 

Dahr, the Meta- Time, is the metaphysical dimension of all non — 
material things. It is the domain where the eternally immutable Intelli - 
gences find their proper abode, which carry different names according to 
different schools of thought and different philosophical traditions, such as: 
the platonic Ideas, “eternal archetypes” (a‘ydn thébitah, Ibn ‘Arabi), “lords 
of the species” (sg. rabb al- nau‘, Suhrawardi) and Angels. Dahr is metatem - 
poral Time, a kind of éternity intermediary between the dimension of 
absolute timelessness and the dimension of Time. As such it has no exten- 
sion, and does not allow of being divided into different units. The Intelli- 
gences or Angels exist in this domain, but in terms of Sarmad they are non- 
existent. 

Kaman or Time is the physical dimension of all temporal things 
(zaméniydt), i.e. things existing -in - time. They are all mutable, ever-changing 
things (mutaghayyirét) which go on flowing (sayydlét) along the linear 
extension of time. The domain of <amdn is the world as we know it through 
our own empirical existence in it. All things that are found here can be 
said to exist in the full sense of the word only in terms of this dimension, 
for in terms of Dahr and Sarmad they are essentially non-existent. With 
regard to the difference between <amén and Dahr in particular, we may add 
that, according to Mir Dâmâd, the things of the domain of amân exist “in 
time” (ff al- zaman) whereas the things belonging to the domain of Dahr are 
said to exist “with time” (maʻa al -zamdn).(3) 


Such in brief is the ontological aspect of the triple divison in terms 
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The Book of Qabasât is replete with original ideas. But this is not the 
place to deal with them in detail. Here I shall be content with briefly 
discussing two of the major themes of Mir Damad’s philosophy which 
characterize him in the most salient way. The oneis his peculiar conception 
of time, i.e. the metaphysical structure of the world as he conceives of it in 
terms of the concept of time. Mir Damad occupies in fact a very special 
place in the entire history of Islamic philosophy because of the originality 
he displays around this problem. The other is the position he takes with 
regard to the problem of the relation between quiddity and existence, 
namely, the position known as that of the “primary reality of quiddity” 
(asdlat al-méhiyah). This second problem is of special interest because of the 
position taken by the most eminent of all his disciples, Moll4 Sadra, which 
is diametrically opposed to it, namely, the position of the “primary reality 


of existence” (asdlat al- wujûd). 


IV 


From the viewpoint of “time”. Mir DamAd distinguishes three different 
dimensions in the ontological make-up of the world of being:(1) Sarmad, 
“No-Time” or the dimension of timelessness,(2) Dahr, “Meta - Time” or the 
metatemporal dimension of being, and(3) Zamén, “Time” or the temporal 
dimension of the empirical things. This said, it must be admitted at once 
that a dense atmosphare of obscurity envelops this section of his thought. 
It is extremely difficult to penetrate it. As a first step toward eliminating 
this obscurity I would propose that we distinguish at the outset between 
two different angles from which we might approach this same triple division. 
As a matter of fact this is, I believe, what Mir Dâmâd himself does without 
stating it in explicit terms. Viewed from one of these angles, Sarmad, 7 
and Zamdn represent each an ontological domain peculiar only to a certain 
kind of things to the exclusion of all others. 

Sarmad, the No-Time (the Timeless),. is the metaphysical dimension 
of pure Existence (the Absolute -- or, theologically, God). It is an ontolog- 


ical domain exclusively reserved for the existence of the Absolute. No 
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rational thinking and visionary experience. His philosophy will best be 
characterized as “gnostic” in the sense that the intellectual activity of the 
mind is conducive toward the experience of spiritual visions while the 
visionary experience stimulates the function of rational thinking giving birth 
to new concepts and ideas. There is thus in the very structure of his philo- 
sophical thought a very close correspondence between rational thinking and 


mystical intuition. 


In rational thinking he was a scholastic philosopher of the Avicennian 
tradition. By being an Avicennian scholastic he was essentially an Aristo- 
telian, although -- as was generally the rule with almost all Islamic Aris - 
totelians-— his Aristotelianism was markedly tinged with Neoplatonism. 
(We must remember in this respect that for him the Theology of Aristotle 
was an authentic work of the Stagirite.) But as the “Third Teacher” he was 
in the main a representative successor of Aristotle in the Islamic tradition 
of scholasticism. As a visionary, on the other hand, he was an illuminationist 
(ishrdgt), a successor of Suhrawardi. Asa result, we see in the person of 
Mir Dâmâd as an Islamic philosopher a peculiar unification of the purely 
scholastic aspect of Avicenna and the visionary illuminationism of Suhra- 
wardi. 

What is directly observale in the Qabasdt on the surface is an abstract 
and rigorously logical thinking peculiar to scholasticism, which is, moreover, 
expressed in his notoriously arid and abstruse style. But beneath the surface 
of this dry thinking and through the veil of the abstract concepts which he 
handles with remarkable dexterity, we notice the presence of swarming 
visions originating from an entirely different source, the living experience 
of a mystic. Mir Dâmâd was in this respect a perfect embodiment of the 
fundamental principle of philosophy as conceived by Ibn ‘Arabi and Suhra- 
wardî, namely, a thinker in whom the rational- philosophical analysis of 
reality and the spiritual perfection to be attained through contemplative 
discipline proceed hand in hand with each other -- a charaeteristic com - 


monly shared by most of the leading philosophers of the Safawid period. 
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seriously the rise and development of the “Isfahan School of Islamic Philo- 
sophy”,(!) of which Molla 52072 is certainly the central figure. The general 
situation of the Oriental studies in thc West is such that no one interested 
in Islamic thought can afford to ignore any longer the significance of Molla 
Sadra. He has his position already firmly established in the history of 
Islamic philosophy. Compared with him, Mir Damdad, the venerated teacher 
of Molla Sadra, who was once so influential as one of the greatest hakims 
of Shi‘ism and as a uniquely original philosophical mind, may be said to 
remain still in the darkness of oblivion. The truth is, however, that one 
cannot properly understand the real meaning of the philosophical message 
of the Isfahan School in general and of Molla 5503 in particular without 
being able to assign a proper place to Mir Damad in the history of the 
development of this school. Besides, quite aside from all historical considera- 
tions, the unusually challenging thought of Mir Damad naturally claims 
the attention of all those who are interested in Oriental philosophy. 

Mir Dam&d was a many-sided thinker, a unanimously recognized 
authority on all the traditional sciences that had been cultivated in Islam 
such as philosophy (in all its branches, beginning with logic and culmi- 
nating in metaphysics), theology, natural science, mathematics, law, the 
theory of jurisprudence, the science of Hadith, and the exegesis of the Qur’an. 
Besides being a philosopher marked by a rigorously rational way of argu- 
mentation, he was a mystic who, through his ecstatic experiences,(2) was 
well acquainted with the secrets of the world of archetypal images. But his 
real originality is manifested in the most conspicuous manner in the struc - 
turalization of his metaphysical ideas. The present work, Qabasát is precisely 


the opus magnum of Mir Dâmâd in metaphysics. 
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As will naturality be guessed from what has just been said, the basic 


philosophy of Mir DAmAd consists in a kind of harmonious combination of 
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Muhammad Bâqir Dâmâd, more commonly known as Mir 0 
(d. 1631 A.D.), is one of the most prominent figures in the Safawid period 
of the history of Islamic philosophy (16-18 centuries). The honorable title 
by which he came to be known: the Tird Teacher (Mu‘allim Thdlith)-- the 
First Teacher being none other than Aristotle, and the Second Teacher 
Farabi — attests to the incomparably great renown he enjoyed in the 
philosophic world of the Shi‘ite Iran. It shows better than anything else 
how highly estimated he was asan Islamic philosopher in his own days and 
after. And although, as time went by, his prestige became eclipsed to a 
great extent by the dazzling brilliance of his own dearest pupil, Molla 
5208 (1571/2-1640), the torchlight of his philosophical insight has 
continued to illumine thousands of the intellectual minds in Iran down to 
this day. For various reasons, however, this light has in the past hardly 
shone beyond the confines of the relatively narrow sphere of the Twelve- 
Imam Shi‘ism of his own country. 

In fact, it is quite recently that we have begun to hear Orientalists 
in the West talking about the “Safawid Renaissance of Islamic Culture” and 


that in the more specific field of philosophy specialists have begun to discuss 
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